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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


گوشت تازه ، ماهيها و انواع جانوران آبي هسند. مراد ا ز زيور هم لؤلؤ و مرجان ا ست . لؤلؤ در ميان ا نواعي از صدفها يافته مي شود. لؤلؤ در ميان صدفها بدين گونه تشکيل مي شود: وقتي که جسم غريبي همچون دان? شن يا قطره اي از آب به داخل صدف راه پيدا مي کند و مي افتد، قسمت داخلي پيکر? صدف ترشّحات ويژه اي را از خود بيرون مي تراود که اين جسم غريب را احاطه مي کند، تا پيکر? نرم صدف را نـيازارد. پس از مدّت زمان معيّني اين ترشّحات ، سخت و سفت مي شود، و به لؤلؤ تبديل مي گردد! مرجانها جانداران گياهواره اي هستند که درّه هاي مرجاني را تشکيل مي دهند. گاهي اين درّه ها چندين مايل طول دارند، و تا بدانجا تکثير پيدا مي کنند کـه در برخي اوقات خطرهائي براي کشتيراني پديد مي آورند، و حتّي خطرهائي براي هر نوع جاندار و جانوري دارند که به چنگالهاي آنها مي افتند. جانها به شيوه ها و گونه هاي ويژه اي قطع مي گردند و از آنها زينت آلات ساخته و پـرداخته مي شود!
کشتيها سوت زنان و غرّش کنان دريـاها و رودبارها را مي شکافند و طيّ مي کنند. اين هم در پرتو ويژگيهائي صورت مي پذيرد که خدا در پديده هاي اين جهان به وديعت گذارده است . تراکم و غلظت آب، و افشردگي و سفتي اجسامي که کشتيها از آنها ساخته مي شوند، سبب مي گردد کشتيها بر سطح آبها قرار مي گيرند و در آبها به حرکت درمي آيند. بادها نيز جاي خود دارند. نيروهائي که خدا آنها را مسخّر انسانها نموده است و بدانان آموخته است که چگونه از آنها استفاده کنند و سود ببرند، مثل نيروي بخار و نيروي برق و نيروهاي ديگر، تأثير خود را در اين راستا دارند، و هم? آنها را خدا مسخّر انسانها کرده است .
(لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ).
تا از فضل خدا بهره گيريد.
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از فضل و کرم خدا بهره گيريد با مسافرت کردن و بازرگاني نمودن ، و با استفاده کردن از گوشت تر و تازه و زيور و زينت آلات ، و به کار گرفتن آبها و کشتيها در درياها و رودبارها .
(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (12)
و تا شکر گزار ( اين همه نعمت و لطف خداوندگار)) باشيد.
خداوند اسباب شکر گزاري را برايتان ساده و آسان کرده است ، و آنها را در دسترستان گذ اشته است و جلو دستتان آماده نموده است . تا بدين وسـيله شما را بر انجام شکر گزاري کمک نمايد.
*
اين بند با چرخش جهاني در صحن? شب و روز، و پس از آن در صحن? تسخير خورشيد و ماه برابر نظم و نظامي که براي جريان آن دو، تا سررسيد زمان معلوم ، خاتمه مي پذيرد:
(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ).
خدا شب را داخل در روز، و روز را داخل در شب مي کند. او خورشيد و ماه را مسخّر کرده است ( و براي سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است ) . هر يک از آن دو تا مدّت معيّن و سرآمد روشني به حرکت خود ادامه مي دهند.
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داخل گرداندن شب در روز، و روز در شب ، چه بسا اشاره به همان دو صحن? دل انگيزي باشد که هست . نور کم کم ناپديد مي گردد. تاريک کم کم وارد مي شود تا غروب فرا مي رسد و تاريکي به دنبال آن آهسته و آرام همه چيز را دربر مي گيرد. صحن? ورود روز در شب زماني که صبح مي دمد، و نور آهسته آهسته پخش مي شود، و تاريکي کم کم رخت برمي بندد، تا بدانجا که خو رشيد طلوع مي کند و نور همه جا را فرا مي گيرد ... همچنين چه بسا مراد به درازا كشيدن شب باشد، بدان هنگام که از روز مي خورد، انگار بدان داخل مي گردد. طول روز بدان هنگام که از شب مي خورد، انگار به داخل آن مي رود . . . هر دوي شب و روز همراه همديگر با يک تعبير به رشت? بيان قرآن درمي آيند. هم? اينها صحنه هائي هستند که دل را در آرامش به گشت و گذار و چرخش و گردش مي اندازند، و دل را غرق احساس زيبائي و پرهيزگاري مي گردانند. دل در همين حال دست خدا را مي بيند که اين خطّ را امتداد مي دهد، و آن خطّ را درهم مي پيچد، و ايـن رشته را سفت مي کند و تند مي کشد، و آن رشته را شل مي کند و آرام رها مي سازد، با نظم و نظام پياپي و مستمرّي که يک بار هم تخلّف نا پذيرد و پريشان و نابسامان نمي گردد، و يک روز يا يک سال هم در طيّ اعصار و قرون مختلّ نمي شود.
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مسخّر گرداندن خورشيد و ماه و حرکت کردن آنها تا سررسيد مدّت زمان معيّني که دارند ، و جز آ فريدگارشان از آن مدّت زمان مشخّص آگاه نيست ... اين هم خودش پـديده اي است که هر انساني آن را مي بيند، چه حجم اين دو جرم را بداند، و نوع آنها را در ميان ستارگان و سيّارگان بشناسد، و از مدارهايشان و گردشهايشان و فاصله هايشان باخبر باشد، يا هيچ يك از اينها را نداند و نشناسد و از آنها سر در نياورد . . . چه خورشيد و ماه جلو چشمان هر انساني پديدار مي گردند و ناپديد مي شوند، و بالا مي روند و سرا زير مي شوند در مقابل هر ديده يا از ديدگان انسانها. ايـن حرکت هميشگي و پياپي هم که سستي و خلل نمي پذيرد، حرکت ديدني و عياني است که وارسي و وراندازي آن نيازي به علم و دانش و حساب و كتاب ندارد! بدين جهت اين هم نشانه اي براي شناخت خدا است و در صفح? جهان به جملگي خردها و به همگي نسلها به طور يکسان نموده مي شود. ما امروز بيش از کساني از نماد اين نشانه آگاهي داريم که مخاطبان نخستين اين قرآن از آ ن د رک و فهم مي کردند. مهمّ ا ين نيست ، بلکه مهمّ اين است که اين نشانه همان چيزي را به ما الهام مي کند و پيام مي دهد که بدانان الهام مي کرد و پـيام مي داد، و دلهاي ما را به لرزه و تکان مي اندازد همان گونه که دلهاي ايشان را به لرزه و تکان درمي انداخت ، و در ما همان تدبّر و تفكّر و ديـدار و بينشي را برمي انگيزد که دست نوآفرين و زيـبانگار آفريدگار هنگام عمل در اين جهان شگفت در آنان برمي ا نگيخت ... زندگي ، زندگي دلها است .
*
در ساي? اين صحنه هاي گوناگوني که داراي معني ژرفي و سلط? نيرومندي هستند، روند قرآني بر بيان حقيقت ربوبيّت، و بر بطلان هر گونه ادّعاي شرک و انبازي، و بر زيانمندي فرجام آن در روز قيامت ، پيرو مي زند:
(
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ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (13) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (14)
آن کسي که ( درازي و کوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقيق ماه و خورشيد را سرو سامان داده است ) الله است . و بجز او کساني را که به فرياد مي خوانيد ( و پرستش مي نمائيد) حتّي مالکيّت و حاکميّت پوست? نازک خرمائي را ندارند. اگر آنها را ( براي حلّ مشکلات و رفع گرفتاريهاي خود) به فرياد بخوانيد، صداي شما را نمي شنوند، و به فرض ) اگر هم بشنوند، توانائي پاسخگوئي به شما را ردّ مي کنند ( و مـي گويند: شما ما را پـرستش نکرده ايـد و بـيخود مي گوئيد) . و هيچ کسـي همچون ( خداوند) آگاه ( از احوال آخرت ، به گون? قطع و يقين ، از چنين مطالبي ) تو را باخبر نمي سازد.
آن کسي که ابرها را با بادها مي راند، زمين را بعد از مرگش زنده مي گرداند، شما را از خاک مي آفريند، شما را زوجيّت بخشيده ا ست و نر و ماده کرده است ، مطّلع از هر آن چيزي است که هر ماده اي بدان احاطه مي گردد و آن را مي زدايد، مي داند چه کسي و چه چيزي عمر زياد مي کند يا عمر کـوتاهي دارد، دريـاها را آ فريده است ، شب را به داخل روز و روز را به داخل شب فرو مي برد، و خورشيد و ماه را مسخّر کرده است که به سود مردمان تا مدّت زمان معيّني به حرکت خود ادامه مي دهند، او:
(اللَّهُ رَبُّكُمْ). الله است که خداوندگار شما است .
(لَهُ الْمُلْكُ).
مالکيّت و حاکميّت ( جهان هستي ) از آن او است .
(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ) (13)
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و بجز او کساني را که به فرياد مي خوانيد ( و پـرستش مـي نمائيد) حتّي مالکيّت و حاکـميّت پـوست? نازک خرمائي را ندارند.
« قطْمير» : پوست? پيرامون هست? خرما است . کساني را که آنان بجز خدا به کمک مي طلبند و ايشان را به ياري مي خوانند، حتّي مالک اين پوست? ناچيز نيستند!
آن گاه پرده از حقيقت کارشان برمي دارد و مي فرمايد:
(إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ ).
اگر آنها را ( براي حلّ مشکلات و رفع گرفتاريهاي خود) به فرياد بخوانيد، صداي شما را نمي شنوند.
انبازهائي که گمان مي بريد بتهاي سنگي ، بهاي چوبي، درختان ، ستارگان ، سيّارگان ، فرشتگان ، جنّيان، و غيره هستند . . . هم? آنها هم عملاً مالک پوست? ( نازک و سفيد رنگ پيرامون هست? ) خرما ( کـه نشان و نماد ناچيزي و کمي است ) نيستند. هم? آنها صدا و فرياد و ناله و آه پرستشگران گمراه خود را نمي شنوند، چه در اصل ناشنوا باشند، يا سخنان انسانها را نشنوند.
(وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ).
( به فرض ) اگر هم بشنوند، توانائي پاسخگوئي به شما را ندارند.
آناني که مي شنوند جنّيان و فرشتگانند. جنّيان که نمي توانند پاسخگو باشند و جو اب دهند، و فرشتگان هم پـاسخگوي گمراهان نـيـستند و بديشان جواب نمي دهند.
اين در زندگي ايـن جهان ، و امّا در روز قيامت ، از گمراهي و گمراهان بيزاري مـي جويند و خو يشتن را تبرئه مي کنند:
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ).
و در روز قيامت انبازگري و شرک ورزي شما را ردّ مي کنند ( و مي گويند: شما ما را پرستش نکـرده ايد و بيخود مي گوئيد).
کسي از اين امر صحبت مي کند که بس آگاه از هر چيزي ، و از هر کاري ، و از دنيا و آخرت است :
(وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) .
و هيچ کسي همچون ( خداوند) آگاه ( از احوال آخرت ، به گـون? قطع و يـقين ، از چنين مطالبي ) تو را باخبر نمي سازد.
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با بيان اين امر، اين بند پايان مي يابد، و اين گشت و گذارها و صحنه ها در آن جهانها خاتمه مي پذيرد، و دل بشري از آنها همراه با زاد و توشه اي برمي گردد که در طول زندگيش او را بس است ، هر چند هم از زاد و توش? ديگري سود نبرد و بهره مند نشود. براي دل بشري يک بند از يک سوره بس است اگر چيزي را که مي طلبد و مي خواهد هدايت و راهيابي باشد، و اگر چيزي را که مي طلبد و مي خواهد دليل و برهان باشد!

[1] کــتاب :« انسان به تنهائي برجاي نمي ماند» . تأليــف : ا. کـريسي . موريسون . رئيس آکادمي علوم در نيويورک . ترجم? محمود صالح فلکي ، تحت عنوان: « علم به سوي ايمان مي خواند» .

سوره ي فاطر آيه ي 26-15

(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (26)
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روند قرآني بار ديگر برمي گرد د به سوي فرياد زدن مردمان که به پيوند خدا با خدا بنگرند، و حقيقت نفس خويش را نگاه کنند. به سوي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نـيز برمي گردد و ا و را در برابر چيزهائي دلداري مي دهد که گريبانگبر و دامنگير او مي گردد، و از او غم و اندوهي را مي زدايد که از رويگرداني و گمراهي ديگران بدو دست مي دهد - بدان گونه که در بند دوم سوره گذ شت - در اينجا اين اشاره را مي افزايد که سرشت هدايت و راهيابي جداي از سرشت گمراهي و سرگشتگي است ، و اختلاف ميان اين دو سرشت اصيل و ريشه دار است ، و بسان اصيل بودن اختلاف موجود در ميان کور بودن و بينا بودن، و نور و تاريکي ، و سايه و گرما، و مردن و زنده بودن است . و اين که ميان هدايت و راهيابي و ديدن و نور و سايه و زندگي ، پيوند و همگوني است . هـچنين ميان کوري و تاريکي و سايه و گرما و مرگ هم پيوند و همگوني است . آن گاه اين چرخش و گردش هم با اشار? به جايگاه هاي نقش زمين شدن و هلاک گرديدن تکذيب کنندگان پايان مي گيرد. اين اشاره بدان خاطر است که مردمان بيدار و هوشيار گردند و خويشتن را بپايند و از زشتيها کناره گيري نمايند.
*
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) (17)
اي مردم ! شما ( در هر چيزي ، محتاج و) نيازمند خدائيد، و خدا بي نياز ( از عبادت شما است ) و ستوده است . اگر بخواهد شما را از ميان برمي دارد، و مردمان ديگري را جايگزين شما مي سازد، و اين کار براي خدا مشکـل و سنگين نيست .
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مردمان نيازمند اين هستند که بديشان اين حقيقت تذکّر داده شود، بدان هنگام که به سوي هدايت دعوت مي گردند، و تلاش مي شود که از تاريکيهائي کـه در آنند بيرون آورده شوند و به سوي نور و روشنائي و هدايت و را هيابي خدا رهنمود گردند. آنان بدين امر نيازمندند، زبرا ايشان فقيران نيازمند خدايـند، و خدا کاملاً بي نياز از ايشان است . وقتي که آنان به سوي ايمان به يزدان ، و براي عبادت و پـرستش و حمد و سپاس او و شکر نعمتهايش دعوت مي شوند، خدا خود به خو د ستوده است و بي نياز از عبادت و پـرستش ايشان و از حمد و ثناي آنان است . ايشان به هيچ وجه و به هيچ روي نمي توانند خدا را درمانده و ناتوان سازند، و بر ا و نمي توانند چيره گرد ند و او را دچار مشکل و مشقّت گردانند. او اگر بخواهد ايشان را مي ميراند و از ميان برمي دارد، و انسانهاي تازه اي از نژاد خودشان را يا از نژاد ديگران را جايگزين ايشان مي نمايد و در زمين مستقرّشان مي گرداند. اين کار براي خدا سهل و ساده است .
مردمان نيازمند اين هستند که بدين حقيقت تذکّر داده شوند، تا غرور ايشان را برندارد و اسب سرکش تكبّر زمام اختيار را از کفشان نربايد و هلاکشان ننمايد، بدان هنگام که مي بينند خداوند بزرگوار بديشان عنايت مي فرمايد، و پيغمبراني را به سويشان گسيل مي نمايد، و پيغمبران هم تمام کوشش و تلاششان را به کار مي گيرند تا آنان را از گمراهي بازدارند و به سوي هدايت بکشانند و بازگردانند، و از تاريکهايشان بيرون آ ورند و به سوي نورشان رهنمود گردانند و به نورشان برسانند. در اين اوضاع و احوال گاهي غرور ايشان را دربر مي گيرد و گـمان مي برند که آنان در پيشگاه خدا قدر و منزلتي دارند و چيز بزرگ و سترگي هستند! و اين که هدايتشان و عبادتشان چيزي بر ملک و مملکت افريدگار بزرگو ار مي افزايد! در حالي که خدا بي نياز و ستوده است .
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يزدان سبحان رعايت و عنايت خود را شامل بندگانش مي سازد، و رحمت و مرحمت خو يش را بهر? ايشان مي گرداند، و با فضل و کـرم فراوانش آنان را فرا مي گيرد، بدان هنگام که پيغمبرانش را به سوي ايشان روانه مـي کند، و پيغمبران رويگرداني و اذيّت و آزارشان را تحمّل مي کنند، و با وجود رويگـرداني و اذ يّت و آزارشان بر دعوت به سوي خدا ثابت و استوار مي مانند . . . يزدان سبحان اين چنين با بندگانش رفتار مي فرمايد تا رحمت و فضل و کرم و بزرگواري خود را بديشان بنمايد. چرا که اينها صفتهاي متعلّق به ذات يزدانند. اين کار هم نه بدان خاطر است که اين بندگان چيزي بر ملک و مملکت و فرمانروائي و عظمتش مي افزايند وقتي که هدايت گردند و راهياب شوند، يا ا ين بندگان چيزي از ملک و مملکت و فرمانروائي و عظمتش مي کاهند وقتي که کور گردند و به کـژراهه روند. همچنين اين کار نه بدان خاطر است که ايـن بندگان آفريده هاي کمياب و دشواري هستند و گرداندن و مي راندنشان يا تغيير و تبديلات سخت است ، اين است که هر چه از ايشان روي دهد بخشيده مي شود، زيرا آنان صنف و نوعي هستند برگشت داده نمي شوند و تبديل و تغيير ايشان ناشدني است !
انسان به دهشت مي افتد و حيران مـي شود از فضل و کرم و بزرگواري خدا، وقتي که مي بيند ايـن انسان كوچک و ناحيز و کـوتاه بين و ضعف و درمانده و ناتوان ، اين اندازه زياد و فراوان از عنايت و رعايت يزدان برخوردار مي شود!
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انسان ساکن کوچکي از ساکنان اين زمين است . زمين تابع کـوچکي ا ز تابعان خورشيد است . خورشيد ستاره اي از ستارگان بسيار و فراتر از ارقام و اعداد است . ستارگان هم نقطه هاي کوچکي بيش نـيـستند - هر چند در اصل بسيار بزرگ و ستبرند - که در فضاي جهان هستي پراکنده اند، جهاني که انسان حدود و ثغور آن را نمي داند. اين فضائي هم که ستارگان به شکل نقطه هاي سرگشته اي در آن پر اکنده اند، جز آفريده اي از آفريده هاي خدا نيست !
با اين وجود انسان اين همه عنايت و رعايت از خدا ببيند . . . خدا او را مـي آفريند، و در زمـين خليفه مي کند، و اين همه ادوات و وسائل خليفه گري را بدو مي بخشد - چه در هستي و ترکيب بند وجوديش، و چه در مسخّر نمودن نيروها و انرژيهاي جهاني لازم براي خليفه گريش - آن گاه انسان گمراه و سرگردان مي شود، و تکبّر و خود بزرگ بيني مي کند، تا بدانجا که شرک مي ورزد و انباز براي خدا قائل مي شود، يا وجود خدا را انکار مي کند. پس خدا پـيغمبران را يکي پس از ديگر ي به سويش مي فرستد، و براي پـيغمبران کتابها نازل مي کند و بديشان معجزه ها مي دهد. فضل و کرم و بزرگواري خدا پياپي و مستمرّ مي گردد، تا زماني که در کتاب واپسين خود براي انسانها داستاني بيان مي دارد و با آنها با مرمان سخن مي گويد، و برايشان چيزهائي را روايت مي کند که بر سر نياکانشان و گذشتگانشان آمده است . همچنين از وجود خودشان برايشان سخن مي گويد، و از نيروها و انرژيهائي بر ايشان پرد ه برمي دارد که در وجودشان اندوخته و نهفته است ، و از ضعفها و ناتوانيهائي برايشان سخن مي گويد که در وجودشان سرشته گرديده است . و بلکه يزدان سبحان برايشان از فلاني و فلاني به طور مشخّص سخن مي گو يد. بدين يکي مي گويد: تو کار کردي و تو کار نکردي ، و بدان يکي مي گو يد: بيا اين راه حلّ مشكل تو است ، و بيا اين راه نجات تو از تنگا و دشواري اي است که بدان درافتاده اي !
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اين همه را براي انسان آفريده است ، و اين همه را به انسان مي گويد، اين انساني که ساکن کو چكي از ساکنان زمين است ، زميني که تابع کوچکي از تابعان خورشيد است . خورشيدي که سرگشته در گستر? ايـن جهان بزرگ هستي است ، تا بدانجا نزديک است که نزديک است وجودش احساس نگردد! يزدان سبحان آسمانها و زمين و هستي و همه چيز و همه کس را با يک واژه و به مجرّد توجّه اراده آفريده است ، مي تواند همسان آن را ديگر باره با يک واژه و به مجرّد توجّه اراده بيافريند و از نيستي به هستي بياورد.
سزاوار است مردمان اين حقيقت را درک و فهم کنند تا مقدار فضل و کرم و عنايت و رعايت و مهر و عطوفت خدا را درک و فهم نمايند، و تا خجالت بکشند از اين که فضل و کرم خالص ، و عنايت و رعايت صرف ، و مهر و عطوفت فراوان را با رويگر د اني و انکار و ناباوري پاسخ بگو يند.
اين امر گذشته از اين که يک حقيقت صادق و واقعي است ، از ديگر سو يک پسود? وجداني و الهامگرانه اي است . قرآن دلهاي انسانها را با حقائق مي پسايد، زيرا حقيقت وقتي که جلوه گر آيد تأثير بسزائي در نفس دارد و سخت در نفس مؤثّر واقع مي شود. زيرا قرآن حقّ است و حقّ را با خود به ارمغان آورده است ، و جز حقّ نمي گويد، و جز با حقّ قانع نمي شود، و جز حقّ را عرضه نمي دارد، و جز به حقّ اشاره نمي کند.
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پسود? ديگري دربار? حقيقت ديگري است ، حقيقت مسؤوليّت فردي ، و سزا و جزاي فردي بدان گونه که کسي براي کسي نمي تواند کاري بکند و او را از دست کيفر خدا برهاند و رستگارش گرداند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيازي نداشت که آن را با هدايت ايشان براي خود برآورد کند. او خودش در برابر کارهائي که مي کند محاسبه مي شود، همان گونه که هر کس ديگري از ا يشان در برابر کارهائي که مي کند محاسبه مي گردد ، و بار گناهان خود را تنها بر دوش مي کشد، و کسي در آن بدو کمک نمي کند. هر کس پاكي و پاکيزگي درپيش گيرد براي خود پاکي و پاکيزگي درپيش مـي گيرد، و او به دست آورند? کار و نتائج کار خود است ، و سرانجام کارها همه به پيشگاه خدا برگردانده مي شوند:
( و لا تزر وازره وزه ر اه خر.ي و ان ه تده ع مثقله اً ل “ حلها لا ـمل مثه ـق ء ولوکان ذا قزن ـه .
هيح گناهکاري بار کنام ديگري را به دوش نمي کشد، و اگر انسان سنگين باري کسي را براي حمل گناهانش به فرياد خواند، ( او چنين کمکي را نمي تواند بند و) چيزي از بار گناهانشان برداشته نمي شود، هرچند از نزديکان و بستگان باشد.
(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ).
هر کس پــاکي پـيشه کـند ( و خويشتن را از کـثافات معاصي پاکيزه دارد) پـاکـي او براي خودش است و ( خود از آن سود مي برد. به هر حال ) بازگشت ( همگان ، اعم از کـافران و مؤمنان ) به سوي خدا است ( و سرانجام به حساب عاصي و مطيع خواهد رسيد).
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حقيقت مسؤوليّت فردي و سزا و جزاي فردي ، داراي تأثير قاطعانه اي در فهم و شعور اخلاقي ، و همچنين در رفتار و کردار عملي است . وقتي که هر کسي بفهمد و احساس کند که او در برابر کارش سزا و جزا مي بيند، و در برابر کـار ديگر ان مؤاخذه نمي گردد و گـرفتار نمي آيد، و از پاداش و پادافره کسب و کـارش نجات پيدا نمي کند و رهائي نمي يابد، همچون چـيزي يک عامل نيرومندي در بيداري و هوشياريش مي گردد و براي حساب کشـيدن از خود پـيش از ايـن کـه از او حساب کشيده شود سخت به خود مي آيد و به خويشتن نهيب مي زند! همراه با اين بيداري و هوشياري از هر اميد و آرزوي گـول زننده اي دست مي کشد کـه او را فريب دهد و بگويد کسي بدو کم ترين سودي مي رساند، يا اميدوارش گرد اند که کسي بجاي او بار گناهش را برمي دارد و بلا گردان او مي گردد! در عـين حال حقيقت مسؤوليّت و سزا و جزاي فردي ، عامل اطمينان بخشي است و به انسان آرامش مي دهد. ديگر او پريشان نمي گردد از ترس ايـن که نکند به گناه ديگران گرفته شود و گرفتار آيد، و بدين سبب سرگشته و نااميد از اين گردد که عمل خوب فردي او سودي به حالش نداشته باشد، وقتي کـه او وظـيف? خود را در دلسوزي مردمان اداء کرده باشد، و کوشيده باشد تا آنجا که مي تواند و با هر وسيله اي که در دست دارد آنان را از گمراهي برگرداند.
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يزدان سبحان مردمان را يکجا و همرديف دادگاهي نمي فرمايد و برابر ليست و فهرست از ايشان حساب و کـتاب نمي کشد. بلکه يک يک آنان را دادگاهي مي فرمايد و تک تک ايشان را محاسبه مي نمايد. هر کسي را برابر رفتار و کردارش محاکـمه و دادرسـي مي فرمايد، و در حدود وظيفه اش از او پرس و جو مي نمايد. از جمل? وظائف فرد اين است که دلسوزي کند و در حدّ تاب و توانش به اصلاح حال ديگـران بپردازد. وقتي که بدين وظيف? خود اقدام نمايد، ديگر مسؤوليّتي در ميان گروهي ندارد که در ميانشان زندگي مي کند. او برابر خوبي و نيکي خود دادگاهي مي شود و پاداش مي گيرد، و خوب بودن و نـيک بودن مردمان سودي به حالش ندارد، اگر او بد و ناصالح باشد. چـه خدا - همان گونه که گفتيم - مردمان را برابر ليست و فهرست مورد محاسبه قرار نمي دهد و همرديف و همقطار سزا و جزايشان عطاء نمي فرمايد!
تعبير قرآني اين حقيقت را به شيو? تصويري قرآن به تصوير مـي زند. لذا تأثـير ژرف تر و شديدتري مي بخشد. هر کسي را به گونه اي به تصوير مي کشد که بردارند? بار خود است . وقتي که بار گـناهان شخصي سنگين شود و نزد يـک ترين خويشاوندان را به کمک بطلبد تا چيزي از بار گناهانش را بردارد، کسي را نمي يابد که به نداء و فريادش پـاسخ دهد و کمکش نمايد و چيزي از بار سنگين او را بردارد و سکبارش گرداند!
اين صحنه قافله اي است که هر کسي در آن بار خود را برمي دارد و به راه خود مي رود، تا آنجائي که در پيشگاه ترازو و ترازودار مي ايستد! اين قافله وقتي به پاي حساب و کتاب مي رسد شق و رق مي ايستد. هر کسي به تلاش خود پرداخته است و ايـنک خسته و کوفته برپاي ايستاده است و در گرو بار خويش مانده است و خويشتن را مي کوشد و غافل از بيگانگان و نزديکان است !
روند قرآني ا ز فراسوي قافل? خسته و کوفت? سنگين بار به سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نگاهي مي اندازد:
(
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إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ).
تو کساني را ( با اين قرآن ) مـي ترساني كه نهاني از پـروردگارشان مـي هراسند و نماز را چنان كه بايد مي خوانند.
اينان کسانيند که بيم دادن و برحذر داشتن ، ايشان را سودمند مي افتد. اينان کسانيند که از پروردگارشان مي ترسند، هر چند او را نديده اند. نماز را چنان که بايد مي خوانند تا با پـروردگارشان تماس بگيرند و او را عبادت و پرستش کنند. اينان کسانيند که از تو بهره مند مي شوند و استفاده مي کنند، و سخنان تو را مي شنوند و فرمان تو را مي برند . . .گناهي بر تو نيست اگر کسي از خدا نترسد و نماز نخواند.
(وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ).
هر کس پـاکي پـيشه کند ( و خويشتن را از کـثافات معاصي پاکيزه دارد) پـاکـي او براي خودش است و ( خود از آن سود مي برد) .
سود او براي تو نيست ، و براي غير تو هم نيست . بلکه او خود را پاکيزه مي دارد و پاس مي ورزد تا خودش از پاکي و پاکيزگيش سود ببرد و استفاده کند. پـاکي و پاکيزگي معني لطيف و ظريف و شفّا ف و د رخشاني دارد. شامل دل و خاطره ها و احساسات آن مي شود، و رفتار و روش و رويکردها و آثار کردار را فرا مي گيرد. پاکي و پاکيزگي معني الهام بخشي را دارد که در آسمانها بال و پر مي زند.
(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (18)
بازگشت ( همگان ، اعم از کـافران و مؤمنان ) به سوي خدا است ( و سرانجام به حساب عاصي و مطيع خواهد رسيد).
خدا حسابرس و سزا و جزادهنده است . هيچ کار خوبي هدر نمي شود و بيهوده نمي رود، و هيچ کار بدي نهان و پنهان نمي گردد و از ميدان به در نمي شود. داوري و فرمان و سزا و جزا به کسـي غير از خدا واگذار نمي گردد، چه به کساني که به سويشان مي گرايند، و چه به کساني که فراموششان مي نمايند يـا ناديده شان مي گيرند و بديشان هيچ گونه توجّهي نمي کنند.
*
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هرگز در پيشگاه خدا ايـمان و کفر و خير و شرّ و هدايت و ضلالت ، برابر و يکسان بشمار نمي آيند. همان گونه که کور بودن و بينا بود ن ، تاريکي و روشني ، سايه و گرما، و زندگي و مرگ، برابر و يکسان بشمار نمي آيند، و هر يک از ايـنها از بنياد مختلف و جداگانه اند.
0وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ).
نابينا و بينا يکسان نيست . و تاريکيها و نور هم همسان نمي باشد. و سايه و گرماي سوزان هم يکي نيست. و مردگان و زندگان هم مساوي نمي باشند.
ميان سرشت کفر و سرشت هر يک از کوري و تاريکي و گـرماي سوزان و مرگ، ارتباط و پيوند است. همان گو نه هم ميان سرشت ايمان و سرست هر يک از نور و ديدن و سايه و زندگي ، ارتباط و پيوند است . ايمان نور است ، نوري در دل ، و نوري د ر اندامها، و نوري در حواس است . نوري ا ست که حقائق چيزها و ارزشها و رخداد ها، و ارتباطها و نسبت ها و فاصله ها ي ميان آنها را مي نماياند. چه مؤمن با اين نور مي نگرد که نور خدا است ، و آن حقائق را مي بيند، و با آن خود را مي سازد و در پرتو آن به کار مي پردازد، و در راه خود دستپاچه نمي شود و کورکورانه راه نمي رود و گامهايش به يکديگر نمي خورد و افتان و خيزان نمي شود!
ايمان چشم است ، چشمي که بينا است و مي بيند، ديدن حقيقي و راستيني که دچار نوسان و اختلال نمي گردد، و دارند? خود را در پرتو نور و يقين و اطمينان به راه مي برد و به سرمنزل مقصود مي رساند.
ايمان سايه است ، ساي? گسترده و فراخي که نفس در آن مي آرامد و دل بدان مي آسايد. سايه اي است بر اي نجات از گرماي شکّ و ترديد و پريشاني و ناآرامي و سرگشتگي در بيابان تاريک و بدون راهنما!
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ايمان حيات است ، حيات دلها و احساسها و ذهنها و شعو رها، و حيات مقصدها و رويکردها. همچنين ايمان حرکت سازنده و ثمربخش و هدفدار است . ايـمان حرکتي است که در آن گمنامي و مرگي نيست . در اين حرکت ، بيهوده رفتن و هدر شد ني نيست .
کفر کو ري و نابينائي است ، کوري و نابينائي سرشت دل ، و کوري و نابينائي از ديدن دلائل حقّ ، و کوري و نابينائي از ديدن حقيقت وجود، و حقيقت پـيوندها و ارتباطهاي موجود در هستي ، و حقيقت ارزشها و اشخاص و رويدادها و اشياء .
کفر گرماي سوزان نيمروز است . تافته و داغ است . دل در آن بريان مي شود. دل در آتش شعله ور و سوزان سرگشتگي و پريشاني و عدم استقرار بر هدفي ، و عدم اطمينان به رستاخيز يا سرنوشت اخروي ، جزغاله مي شود. بعد از آن در آخرت به آتش گرم دوزخ و به شعله هاي عذاب درمي افتد!
کفر مرگ است ، مرگ درون ، و گسيختن از سرچشم? زندگي اصيل ، و بريدن و دور افتادن از را هي که به خدا مي رسد، و درمانده شدن از پذيرش و پاسخگوئي اي که از سرچشم? حقيقي مدد مي گيرند و در حرکت حيات مؤثّرند!
هر کسي سرشت خود را دارد، و هر کسي سزا و جزاي خود را مي گيرد، و اين و آن در پيشگاه يـزدان برابر نيستند.
*
در اينحا روند قرآني به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رو مي کند و او را دلداري مي دهد و از او غمزدائي مي کند، با بيان حدود و ثغو ر کارش و وظيفه اي که در راه دعوت به سوي خدا دارد. او کار خود را مي کند و وظيف? خويش را انجام مي دهد ، و چيزهاي بعد از آن را به صاحب کار جهان و فرمانرواي کيهان وامي گذارد تا هر چه مي خواهد روا دارد:
(
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إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (26)
خداوند هر کس را بخواهد شنوا ( و پـذيراي حقّ و حقيقت ) مي گرداند، و تو نمي تواني ( پند و اندرز آسماني را به دل دلمردگان فرو بري ، همانگونه که نمي توانـي ) مردگان آرميده در گورها را شنوا گرداني. تو تنها بيم دهنده اي و بس . ما تو را همراه ( دين ) حقّ ، به عنوان مژده دهند? ( مؤمنان به بهشت ) و بيم دهند? كا فران به دوزخ ، به ميان مردمان ) فرستاده ايـم ، هـيچ ملّتي ( از ملّتهاي پـيشين ) هم نبوده است کـه بيم دهنده اي به ميانشان فرستاده نشده باشد. اگر تو را تکـذيب کـنند، ( عجـيب نـيست ) . زيـرا کساني هم کـه پـيش از آنان بوده اند، پيغمبران خود را که براي ايشان دلائل روشن ( بيان کرده اند) و رساله ها و کتاب هاي آسماني روشنگر ( راه هدايت ) آورده اند تکذيب نموده اند. سپس کافران را ( به گناهانشان ) گرفتم ( و سخت تنبيهشان کـردم ) . بنگريد که چگونه کيفرشان داده ام ( و شهر و ديارشان را آئين? عبرت ديگران ساخته ام ؟ !).
تفاوتها و فرقها د ر سرشت جهان و در سرشت نفس انسان ، اصيل و بنيادين است . اختلاف سرشتهاي مردمان و اختلاف استقبال ايشان از دعوت خدا نـيز بنيادين است ، بسان اصالت تفاوتها و فرقهاي جهاني بينا بودن و کور بودن، و سايه و گرما، و تاريکيها و نور، و حيات و ممات . در فراسوي هم? اينها هم تقدير و تدبير و حکمت خدا نفته است ، و قدرت او بر هر آن چيزي پنهان گرديده است که بخواهد.
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در اين صورت ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيم دهنده و ترساننده اي بيش نيست ، و قدرت بشري او در ايـن حدّ و مرز متوقّف مي شود. او نمي تواند پند و اندرز آسماني را به دل دلمردگان که همچون آرميدگان در گورها هستند فرو برد، همانگونه که نمي تواند مردگان آرميده در گورها را شنوا گرداند. تنها خدا است که مي تواند هر کس را که بخواهد شنوا گرداند مطابق آنچه خود بخواهد و هر گو نه که خود بخواهد. بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم چه چيز است که گمراه شود هر که گمراه مي شود، و رويگردان گردد هر که رويگردان مي گردد، وقتي که او امانت را اداء کـند، و رسالت را برساند، و هر که خدا بخواهد بشنود، و که خدا بخواهد رويگردان بشود؟
پيش از اين خداوند به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ).
خود را با غم و اندوه و غصّ? آنان هلاک مکن .(فاط ر/8 )
خدا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را همراه ديـن حقّ به عنوان مژده دهند? مؤمنان به بهشت و بيم دهند? کافران به دوزخ ، به ميان مردمان فرستاده است . کار و بارش بسان کار و بار برادران انبياء - صلوات الله عليهم - خود است . آنان بسيار بوده اند. هيچ ملّتي نبوده است مگر اين که پيغمبري به ميانشان رفته است :
(وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (24)
هـيچ ملّتي ( از ملّتهاي پـيشين ) نبوده است کـه بيم دهنده اي به ميانشان فرستاده نشده باشد. اگر پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم از قوم خود تکذيب ديده است ، اين سرشت اقوام در استقبال از پيغمبران بود ه است . اين کار نه از قصور و کو تاهي پيغمبران بوده است ، و نه از کم و کاست دليل و برهان بوده است :
(وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ) (25)
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اگر تو را تکذيب کنند، ( عجيب نيست ) . زيرا کساني هم که پيش از آنان بوده اند، پـيغمبران خود را کـه براي ايشان دلائل روشن ( بيان كرده اند) و رساله ها و کتابهاي آسماني روشنگر ( راه هدايت ) آورده اند تكذيب نموده اند.
( بيّنات ) : دلائل و براهين به شکلهاي گوناگون و فراوان است ، و از جمل? آنها خوارق عادات و معجزاتي است که از آنان درخواست مي کردند، يا پيغمبران ايشان را با آن خوارق عاد ات و معجزات به مبارزه مي طلبيدند. « زُبُر» : کتابهاي مختلف و مشتمل بر مواعظ و نصائح و رهنونها و وظائف و تکاليف است . ( الکتاب المنير ) : کتاب روشنگر راه حقّ . . . ارجح اقو ال اين است که مراد از آن ، کتاب موسي عليه السّلام تورات است . هم? آنان دلائل و کتابهاي مشتمل بر مواعظ و نصائح ، و کتاب تورات را تکذيب کرده اند.
اين کار و بار ملّتهاي بيشماري در استقبالشان از پيغمبرانشان ، و از دلائل هدايتي بوده است که با خود به ارمغان آورده اند. پس اين کار و بار تازه اي نيست ، و منحصر به فرد هم نيست . بلکه کار و باري بوده است که در رفتار و کردار پيشينيان بوده است و گذشته است .
در ايـنجا روند قرآنـي سرنوشت و فرجام تکذيب كنندگان را براي مشرکان بـيان مي دارد، تا خويشتن را برحذر دارند:
(ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
سـپس کـافران را ( به گناهانشان ) گرفتم ( و سخت تنبيهشان کردم ( .
پرسشي را مطرح مي کند که دالّ بر شگفت و شگرف و هول و هراس است :
(فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (26)
بنگريد كه چگونه کيفرشان داده ام ( و شهر و ديارشان را آئين? عبرت ديگران ساخته ام ؟ !). .
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زشت شمردن و کيفر دادن سخت بوده است . گـرفتار نمودن و مجازات کردن ، ويران و نابود ساختن بوده است . پس کساني بايد خويشتن را از همچون سرنوشتي برحذر دارند که شيو? گذشتگان را درپيش مي گيرند و راه ايشان را مي سپرند. بترسند از اين که همان چيزهائي بر سر ايشان بـيايد و دامنگرشان گردد کـه بر سر پيشينيان آمده است و دامنگيرشان گرديده است !
اين يک پسود? قرآني است که اين بند با آن پايان مي پذيرد، و اين گشت و گذار بدان خاتمه مي يابد. آن گاه گشت و گذار تازه اي در ناحي? تازه اي آغاز مي گردد.

سوره ي فاطر آيه ي 38-27

(
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أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
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مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (38)

ا ين چرخش و گردش ، قرائتهائي در کـتاب جهان و در کتاب فرو فرستاد? قرآن است . قرا ئتهائي در کتاب جهان است که در صفحات زيبا و دل انگيز آن با رنگهاي گوناگون نگاشته شده است و انواع و اجناس مختلفي پيدا کرده است . ميوه ها با اقسام و الوان جوراجور، کوه ها با درّه هاي رنگارنگ ، مردمان و چـهارپايان و جانداران با رنگـهاي بسـيار و بيشمار، همه و همه نگرشهاي شگفت و شگرفي بدان صفحه هاي زيـبا و دل انگيز کتاب باز و گشود? جهان هستند . . . قرائتهائي که در کتاب فرو فرستاده وجود دارد، حقّ و حقيقتي که در اين کتاب است و کتابهاي پيشين آسماني را تصديق مي کند، به ارث گذاشتن اين کتاب براي ملّت مسلمان ، درجات و مراتب وارثان آن ، نعمتهائي که در انتظار آنان است و پس از عفو خدا و آمرزش گـناهکاران نصيب همگان مي گردد، صحن? مؤمنان در سراي پرنعمت آن جهان ، و مقابل ايشان صحن? دردناک کافران ، صفاتي هستند که در اينجا گشوده و خو انده مي شود. آن گاه اين چرخش و گردش دور و دراز و شگفت و گوناگون و داراي رنگها و شکلهاي مختلف خاتمه مي پذيرد با اين نکته که هم? ايـنها با اطّلاع خداوند بس آگاه از راز و رمز نهان در سينه ها انجام مي گيرد.
*
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) (28)
(
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اي عاقل !) مگـر نمي بيني کـه خداوند از آسمان آب سودمندي را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و مـيوه هاي رنگارنگ را به وجود مـي آورد؟ ( و مگر نمي بيني که ) کوه ها خطوط و جاده هائي است ( کـه بر سطح زمين کشيده شده است . خطوط و جاده هائي ) که برخيها سفيد و برخيها سرخ و بعضيها سـياه پررنگ است . و هر يک از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرحهاي متقاوتي ( با دست تقدير پروردگار، بر چـهر? زمـين ترسيم گشته ) است . انسانها و جنبندگان و چـهارپايان نيز کاملاً داراي رنگهاي مختلفي بوده و متفاوتند. ( اين نشانه هاي بزرگ آفرينش ، بـيش از همه توجّه خردمندان و فرزانگان را به خود جلب مـي کند، و اين است که ) تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند. قطعاً خداوند توانا و چيره ( در کار جهان آرائـي است ) و بس آمرزگار ( براي بندگان توبه کار و اميدوار به الطاف کردگاري ) است .
ايـن نگرش جهاني شگـفتي از نگرشهاي دالّ بر سرچشم? اين کتاب است . نگرشي است که سراسر گوشه و کنار زمـين را مـي گردد و رنگها و نقشهاي موجود در آن را دنبال مي کند و در دنـياهاي مختلف پيگيري مي نمايد. از قبيل : ميوه ها، کوه ها، مردمان ،
چهارپايان ، و حيوانات و جانداران . نگرشي است که در واژه هاي اندکي هم? زنده ها و مرده هاي کر? زمـين را گرد مي آورد، و دل را شيفته و شيداي آن نمايشگاه زيبا و آراسته و بزرگ الهـي مي سازد، نمايشگاهي کـه سراسر زمين را فرا مي گيرد.
اين نگرش با فرو فرستادن آب از آسمان ، و بيرون آوردن ميوه ها و محصولات مختلف و رنگارنگ از زمين ، مي آغازد. چرا که نمايشگاه ، نمايشگاه رنگها و نشانه ها است . چه در اينجا دربار? ميوه ها و محصولها جز از رنگهاي آنها سخن نمي رود:
(فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا ).
با آن محصولات گوناگون و ميوه هاي رنگارنگ را بيرون آورده ايم .
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رنگهاي ميوه ها نمايشگاه دل انگيزي از رنگها است ، رنگهائي که جملگي نقّاشان در ميان هم? نسلها از پديد آوردن گوشه اي از آنها ناتوان بوده و هستند و خواهند بود. هيچ نوعي از انواع ميوه ها رنگ آن همسان رنگ نوع ديگر ي نمي گردد. بلکه يک نوع ميوه رنگ آن با رنگ اقسام همين نوع مـيوه نمي خواند و همگو ني ندارد! هر گاه در دو قسم يک نوع ميوه دقّت شود، در رنگ آن دو قسم ، اختلافي هر چند جزئي وجود دارد! روند قرآني آن گاه از ذکر رنگهاي ميوه ها مي پردازد و به رنگهاي کوه ها منتقل مي شود. اين انتقال در ظاهر عجيب مي نمايد، و ليکن از ناحي? بررسي رنگها طبيعي به نظر مي رسد. چه در رنگهاي صخره ها شباهت عجيبي با رنگهاي ميوه ها و ا نواع و اقسام آنها است . حتّي گاهي رنگهاي صخره ها به شکل رنگهاي ميوه ها و همگون حجم آنها است ! تا بدا نجا که چه بسا با ميوه هاي کو چک يا بزرگ تشخيص داده نشوند!
(وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) (27)
کوه ها خطوط و جاده هائي است ( کـه بر سطح زمـين کشيده شده است ، خطوط و جاده هائي ) كه برخيها سفيد و برخيها سرخ و بعضيها سياه پررنگ است . و هر يک از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرحهاي متفاوتي ( با دست تقدير پـروردگار، بر چـهر? زمـين ترسيم گشته ) است .
« جُدَد» : راه ها و درّه ها. در اينجا نگرش راستيني در نصّ قرآني است . چه راه ها و درّه هاي سفيد داراي رنگهاي گوناگوني در نوع خود است . راه ها و درّه هاي سرخ نيز داراي رنگهاي گوناگوني در نوع خود است . درج? رنگ و سايه ها و رنگهاي ديگري که در خود همين رنگ است متفاوت و مختلف است . راه ها و درّه هاي سياه پررنگ و سياه کم رنگ نيز وجود دارد.
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نگرش به رنگهاي صخره ها و کثرت و تنوّع آنها تحت عنوان يک رنگ ، پس از ذکر صخره ها به دنبال رنگهاي ميوه ها، به دل تکان سختي مي دهد، و در آن حسّ چشائي زيبائي والا و بالا را بيدار مي گرداند، حسّي که به زيبائي نگاه جداگانه اي مي اندازد و آ ن را در صخره مي بيند همان گونه که آن را در ميوه مي بيند، هر چند که ميان سرشت صخره و سرشت ميوه فرق و فاصله بسيار است ، و وظيف? آن دو - برابر سنجش انسان - بسي دور از همديگر است . و ليکـن نگـاه صرف زيبائي و زيبانگري جمال را يک عنصر مي بيند، عنصري که مشترک در ميان اين و آن است و شايان دقّت و تو جّه است.
آن گاه از رنگهاي مردمان سخن مي رود، رنگهائي که تنها به نژادهاي گوناگون آدمـيان اختصاص ندارد. گذ شته از اين هر فردي داراي رنگ ويـژه در ميان همنوعان خود است . حتّي دو نوزاد دوقلو کـه از يک شکم زائيده اند از يکديگر جدا و هر يک داراي رنگ و سيماي ويژ? خويشتن است !
رنگهاي چهارپايان و حيوانات و جانداران نيز به همين منوال است و رنگهاي گوناگـون دارند. واژ? « دوابّ : چهارپايان » فراگيرتر از واژ? « اَنْعام : حيوانات ا هلي » است . چه دوابّ که جمع دابّة است ، دابّة به هر حيواني گفته مي شود. ولي انعام به شترها و گاوها و گوسفندها و بزها گفته مي شود. انعام از دوابّ خاصّ تر است چون انعام به انسان نزديک تر است . رنگها و نقشها داراي نمايشگاه زيبائي بسان نمايشگاه ميوه ها و نمايشگاه صخره ها دارند.
اين کتاب جهاني زيبا و داراي صفحات شگفت رنگين را قرآن باز مي کند، و صفحات آن را ورق مي زند و مي گويد: فرزانگاني که ا ين کتاب را مي خوا نند و آن را فهم و درک مي کنند و به بررسي و پـژوهش آن مي پردا زند کسانيند که از خدا مي ترسند:
(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء).
تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند.
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اين صفحاتي که خدا آن را در اين کتاب ورق مي زند، برخي از صفحات اين کتاب است . دانايان و دانشمندان کساني هستند که اين کتاب شگفت را بررسي و وارسي مي کنند. و وقتي که آن را پژوهش بنمايند خدا را چنان که بايد مي شناسند. خدا را از روي آثار ساختارش مـي شناسند، و با او از روي آثار قدرتش آشنا مي گردند. حقيقت عظمت خدا را با ديـدن حقيقت نوآوري و نوآفريني و زيبانگاريش مي شناسند. بدين جهت واقعاً از خدا مي ترسند، و از خشم و عذابش مي پرهيزند، و چنان که بايد او را مي پرستند. خدا را نه با احساس نهاني مي شناسند که دل آ ن را به سبب زيبائي جهان مي يابد. بلکه خدا را با معرفت و شناخت دقيق و با علم و دانش مستقيم مي شناسند . . . ايـن صفحات ، نمونه اي از کتاب هستي است . . . رنگـها و نقشها هم نمونه اي از زيـبائيهاي ديگر جهان و از زيبايي ها هماهنگي آن است ، زيبائيهائي که تنها مطّلعان و آگاهان از اين کتاب آنها را درک و فهم مـي کنند، مطّلعان و آگاهاني که علم و دانش به خدا رسـيده اي دارند، علم و دانشي که دل آن را احساس مي کند، و با آن مي جنبد، و با آ ن دست نوآفرين و زيبانگار خدا را مي بيند که دارد رنگها و نقشها را مي آفربند، و هستي و هماهنگي را در جهان زيبا پديدار و نمودار مي سازد. عنصر جمال در طرح و نقش? اين جهان و در هماهنگي آن مراد و مقصود بوده است . از جمل? کمال اين جمال هم اين است که وظائف اشياء از راه جمالشان اداء گردد. اين رنگهاي شگفت و شگرف گلها و بوي ويژه اي که مي پراکنند، زنبوران عسل و پروانه ها را جذب و جلب مي کنند. وظيف? زنبوران عسل و پروانه ها در قبال گلها نقل گرده و تلقيح آنها است تا به بار بنشينند و مـيوه بدهند. گلها هم از راه زيبائي خود وظيف? خويش را اداء مي کنند! .. زيبائي موجود در جنسي وسـيل? جذب و جلب جنس مقابل مي شود، تا وظيفه اي بجاي آورده شود که بر عهد? دو جنس مخالف است .
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به همين شيوه و روال ، وظيفه و كار، از راه زيبائي و جمال انجام مي پذيرد.
زيبائي و جمال در طرح و نقش? ايـن هستي و در هماهنگي و همآوائي آن ، مقصود و منظور بوده است . بدين خاطر اين نگرشها در کتاب نازل شد? يزدان يعني قرآن به زيبائي و جمال انداخته مي شود، و زيبائي و جمال در کتاب ديدني يزدان يـعني جهان جلوه گر و پديدار است .
(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) (28)
قطعاً خداوند توانا و چيره ( در كار جهان آرائي است ) و بس آمرزگار ( براي بندگان توبه کار و اميدوار به الطاف کردگاري ) است .
توانا و چيره بر نوآفريني و زيبانگاري و سزا و جزا دادن است . بس آمرزگار است و با آمرزش خود کساني را درمي يابد کـه در ترس و هراس از خدا کوتاهي مي کنند، در حالي كه نوآوريها و زيبائيهاي ساختار خدا را مي بينند.
*
سخن از کتاب جهان به کتاب نازل شد? يـزدان منتقل مي گردد، و از کساني که آن را مي خوانند، و از خواندن آن چه چيز را مي طلبند و اميد چه چيز را دارند، و چه سزا و جزائي در انتظارشان است ، سخن مي رود:
(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) (30)
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کساني که کتاب خدا ( قرآن را) مي خوانند، و نماز را برجاي مي دارند، و از چيزهائي که بديشان داده ايـم ، پنهان و آشکار، بذل و بخشش مي نمايند، آنان چشم اميد به تجارتي دوخته اند که هرگز بي رونق نمي گردد و از ميان نمي رود. ( آنان قرآن را تلاوت مي کنند، و نماز را مي خوانند، و بدل و بخشش مي کنند) تا خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدهد، و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد. چرا که خدا آمرزگار و سپاسگزار است ( و بديهايشان را مـي بخشايد، و از خوبيهايشان سپاسگزاري مـي فرمايد، و مواهبي بديشان عطاء مي نمايد که به انديشه و تصوّر درنمي آيد) .
تلاوت کتاب خدا چيزي جداي از زمزم? واژگان قرآن يا خواندن با صدا و صوت لازم? آن است . مراد تلاوت با تدبّر و تفکّر و پژوهشي است که به درک و فهم منتهي شود و تأثير خود را ببخشد، و کار تلاوت به عمل بدان تبديل گردد، و رفتار و کردار انسان برابر قوانين قرآن صورت پذيرد. بدين لحاظ است که روند قرآني همچون مطلبي را با خواندن نماز، و بذل و بخشش از رزق و روزي خدا در پنهان و آشکار، پيگيري مي کند. آن گاه اميد ايشان به هم? اينها را معلوم مي دارد و مي گويد که به خاطر چيست :
(تِجَارَةً لَّن تَبُورَ).
تجارتي که هرگز بي رونق نمي گردد و از ميان نمي رود.
آنان مي دانند آنچه در پيشگاه خدا است بهتر از چيزي است که مي بخشند. آنان تجارتي را انجام مي دهند که درآمدزا است و سود آن تضمين گرديده است . آنان تنها با خدا معامله مي کنند. اين چنين معامله اي سودآورترين معامله است . با اين کار تجارتي را در آخرت انجام مـي دهند، و تجارت آخرت هم سودآورترين و نافع ترين تجارت است ... تجارتي است که به تمام و کمال پاداششان را بديشان مي رساند، و آنان را به افزايشـي از فضل و کرم خدا نائل مي گرداند.
(إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) .
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قطعاً خدا آمرزگار و سپاسگزار است ( و بديهايشان را مي بخشايد، و از خوبيهايشان سپاسگزاري مي فرمايد، و مواهبي بديشان عطاء مي نمايد که به انديشه و تصوّر درنمي آيد).
خدا قصور و کوتاهي را مـي بخشد، و اداي وظـيفه را شکر مي گويد. شکر خداوند بزرگوار، کنايه از چيزي است که به طور عادي همراه شکـر است ، از قبيل : خشنودي و رضايت و پاداش خوب و نـيک . و ليکن تعبير قرآني به انسانها الهام مي کند که شکر د هند? نعمت را بجاي آورند. در اين کار به خدا بنگرند و شرم نمايند و بسان او سپاس نعمت را بگزارند. وقتي که مي بينند خدا از خوب اداي وظيفه کردن بندگانش تشکّر مي فرمايد، آيا نبايد که آنان از خوب عطاء کردن نعمت خدا تشكّر و سپاسگزاري بنمايند؟ !
*
آن گاه اشاره اي مي گردد به سرشت اين کتاب و به حقّ و حقيقتي که در آن است ، به عنوان ديباچه اي براي سخن گفتن از وارثان چنين کتابي :
(وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) (31)
آنچه از کتاب ( قران ) به تو پيام داده ايـم ، حقّ است ، و تصديق کنند? کتابهاي آسماني پيش از خود است . قطعاً خداوند از ( اوضاع ) بندگان خود کـاملاً آگاه ( و به احوالشان ) بينا است .
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دلائل حقّ و حقيقت در اصل اين کتاب ، آشکار و پديدار است . اين کتاب در حقيقت ترجم? درستي ا ز اين جهان است . يا اين که اين کتاب يک صفح? خواندني است ، و جهان يک صفح? ساکت و بيصدا است . کـتاب قرآن تصد يق کنند? کتابهائي است که از همان منبعي صادر گرديده اند که خودش از آن صادر گرديده است . حقّ هم يکي است و نه در آن کتابها و نه در اين کتاب چـند تا نمي گردد. فرستند? آن ، آن را براي مردمان فرو فرستاده است ، در حالي که از ايشان آگاه و مطّلع بوده است و مي دانسته است که چه چيزي شايان ايشان است و آنان را اصلاح مي کند و نيک مي گرداند:
(إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) .
قطعاً خداوند از ( اوضاع ) بندگان خود کاملاً آگاه ( و به احوالشان ) بينا است ،
اين کتاب واقعاً کتاب است . خداوند آن را براي ايـن ملّت مسلمان فرو فرستاده است ، ملّت مسلماني که آنان را براي به ارث بردن اين کتاب برگزيده است ،
همان گونه که در اينجا در کتاب خود مي فرمايد:
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ).
( ما کتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته فرستاديم و) سپس کتاب ( قرآن ) را به بندگان برگزيد? خود ( يعني امّت محمّدي ) عطا کرديم .
اينها واژه هائي هستند که به اين ملّت الهام مي دارد در پيشگاه خدا داراي کرامت و فضيلت هستند. همچنين بديشان الهام مي دارد که اين ملّت داراي چه مسؤوليّت بزرگ است ، مسؤو ليّتي که از اين برگزيدني و از آن به ارث بردني سرچشمه مي گيرد. ا ين مسؤوليّت بزرگي است و داراي تکاليف و وظائفي است . آيا ملّت گزيده مي شنود و پاسخ مي گو يد؟
يزدان سبحان اين ملّت را با برگزيده شدن براي به ارث بردن، بزرگ داشته است ، و با فضل و لطفي که در حقّ ايشان در سزا و جزا روا مي دارد و حتّي کساني را هم مي بخشايد که گناه و بدي کرده اند باز هم بديشان فضل و لطف مي فرمايد:
(
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فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ).
برخي از آنان به خويشتن ستم مـي کنند، و گروهي از ايشان ميانه روند، و دسته اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيکيها پيشتازند.
دست? اوّل - و چه بسا آنان جلوتر ذکر شده اند چـون تعدادشان بيشتر است :-
(ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ). به خويشتن ستم مي کنند.
ايـن گـروه بدي هاي اعمالشان بـيشتر از خوبيهاي اعمالشان است .
دست? دوم در وسط هستند و ميانه روند:
(مُّقْتَصِدٌ). ميانه رو.
بديها و خوبيهاي ايشان متعادل و برابر است .
دست? سوم :
(سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ).
در پرتو توفيقات الهي در انجام نيکيها پيشتازند. نيکيهايشان بر بديهايشان مي چربد . . . و ليکن فضل و کرم خدا جملگي سه دسته را دربرمي گيرد. اين است که هر دسته به بهشت و به نعمت موصوف در آيات بعدي مي رسند، با تفاوت درجاتي که دارند.
در اينجا بيش از آن چيزي را شرح و بسط نمي دهيم که قرآن در اين جايگاه خواسته است از بزرگواري ايـن ملّت گزيده بگويد، و از فضل و کرم خود دربار? پاداش دادن بديشان بفرمايد. ايـن همان پـرتوي است کـه نصوص قرآني در اينجا مي اندازند، و فرجامي است که اين ملّت جملگي به سبب فضل و کرم خدا بدان مـي رسند و دست مـي يازند. از چيزهائي صحبت نمي کيم و درمي گذريم که سزا و جزاي مقدّر در علم خدا است و بر اين پايانه پيشي گرفته است .
از اين سرا و جزاي مقدّماتي درمي گذريم تا به پاداش نيکوئي بپردازيم که يزدان سبحان براي چنين دسته هاي سه گانه اي مقدّر و مقرّر فرموده است :
(
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ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) (35)
ايـن ( سبقت در خيرات ) واقعاً فضيلت بزرگي است . ( پاداش پيشگامان در نيکيها) باغهاي اقامتي است که بدانها داخل مي شوند، و در آنجاها با دستبندهاي طلا و مرواريد آراسته و پيراسته مي گردند، و جامه هايشان در آنجاها ابريشمين است . و خواهند گـفت : سـپاس خداوندي را سزا است کـه غم و اندوه را از ما زدود. بي گمان پروردگار ما آمرزند? (گناهان بندگان و) سپاسگزار ( کارهاي نيک ايشان ) است . خداوندي که در پرتو فضل و لطف خويش ، ما را در سراي اقامت و ماندگاري جاي داد. در آن هـيچ گونه رنج و مشقّت جسماني و هيچ گونه ناتواني و واماندگي روحاني به ما دست نمي دهد.
اين صحنه پرده از نعمتهاي مادي و ملموس ، و نعمتهاي روحي و محسوس برمي دارد.[1] چه آنان :
(يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) (33)
در آنجاها با دستبندهاي طلا و مرواريـد آراسته و پــيراسته مـي گردند، و جامه هايشان در آنجاها ابريشمين است .
اين برخي از لذّتهائي است که داراي نماد مادي است و به بعضي از علائق و رغائب دلها و درونها پـاسخ مي گويد. در کنار آن هم خشنودي و رضايت و امن و امان و آرامش و اطمينان است :
(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ).
و خواهند گفت : سپاس خداوندي را سزا است که غم و اندوه را از ما زدود.
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دنيا و نگراني از سرنوشت و فرجام کار، و تلاشها و رنجهائي که در انجام کارها دست مي دهد، با مقايس? با نعمتهاي ماندگار و هميشگي آخرت ، غم و اندوه بشمار مي آيد. در روز قيامت هم نگراني از سرنوشت و فرجام کار، ماي? غم و اندوه بسيار مي گردد.
(إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) (34)
بي گمان پروردگار ما آمرزند? ( گناهان بندگان و) سپاسگزار ( کارهاي نيک ايشان ) است .
خدا ما را بخشيد، و از کارهاي ما سپاسگز اري فرمود با پاداشي که در برابر اعمال ما به ما داده است .
(الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ ).
خداوندي که در پرتو فضل و لطف خويش ، ما را در سراي اقامت و ماندگاري جاي داد.
سراي اقامت و استقرار بهر? ما گرداند:
(مِن فَضْلِهِ). در پرتو فضل و لطف خويش .
ما كه حقّي بر خدا نداريم . بلکه به هر کس هر چـه مي بخشد فضل و لطفي است که در حقّ او روا مي دارد.
(لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) (35)
در آن هيچ گونه رنج و مشقّت جسماني و هيچ گونه ناتواني و واماندگي روحاني به ما دست نمي دهد. بلکه در آنجا نعمت و راحت و اطمينان يکجا نصيب ما مي گردد.
فضا به طور کلّي فضاي آرامش و آسايش و اطمينان است . واژه ها برگزيده شده اند تا با طنين و آهنگ خود با اين فضاي مهربانان? دوست داشتني همآوا و همنوا شوند. حتّي واژ? « حزَن » با سکون جازم خوانده نمي شود، بلکه با تسهل و تخفيف گفته مي شود. « دارالمقامه » سراي اقامت كه بهشت است . « نصبٌ » رنج و مشقّت . خستگي . « لغُوب » : درماندگي ناشي از خستگي، و ناتواني حاصل از رنج و مشقّت .[2] رنج و مشقّت و درماندگي و خستگي حتّي ايشان را نمي پسايد و لمس نمي نمايد. آهنگ موسيقي تعبير به طور کلي آرام و خوشايند و همنوا است .
آن گاه به سوي ديگري نگاهي مي اندازيم . در آن سو پريشاني و آشفتگي و ناآرامي هميشگي را مي بينيم :
(
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ).
کساني که کفر پيشه اند، آتش دوزخ براي آنان است . هرگز فرمان مرگ ايشان صادر نمي شود تا بميرند ( و راحت شوند) ، و هرگز عذاب دوزخ براي ايشان تحفيف داده نمي شود ( تا مدّتي بيارامند) .
نه مرگشان درمي رسد، و نه عذاشان تخفيف داده مي شود. حتّي رحمت با فرارسيدن مرگ هم بديشان نمي رسد!
(كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) (36)
ما هر کافر لجوج در کـفر را اين چنين کيفر و سزا مي دهيم .
آن گاه صداي درشت و در گلو شکسته و آميخته به همي به گوشمان مي رسد. صدا ئي است شيون گونه کـه از جوانب گوناگو ن شنيده مي شود. صداي کساني که به دوزخ انداخته شده اند:
(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ).
آنان در دوزخ فرياد برمي آورند ( و نعره زنان کمک مي طلبند) .
طنين واژگان خودش هم? اين معاني و مفاهيم را به ذهن و شعو رمان مي خوانند . . . پس بگذار گو ش فرا دهيم تا از اين صداي بلند نابهنجار چيزي درک کنيم و ببينيم چه مي گويد. اين صدا مي گويد:
(رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ).
پروردگارا! بيرونمان بـياور تا کـارهاي شايسته اي انجام دهـيم کـه جداي از کـارهائي باشد که قبلاً مي کرديم .
در اين صورت ، اين پشيباني و توبه و اعتراف و اقرار است ، و ليکن پس از فرصت مناسب و خارج از وقت خود است . هان ! اين ما هستيم که پاسخ ردّ قاطعانه را مي شنويم ، پاسخي که تنبيه سختي در بر دارد:
(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ).
( بديشان خواهيم گفت :) آيا بدان اندازه به شما عمر نداديم که در آن هر کس بخواهد بيدار و هوشيار شود، کافي و بسنده باشد؟ .
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شما از اين فرصت زمان فراوان عمر سود نبرديد، و الّا اين مدّت زمان فراخ براي بيداري و هوشياري کافي بوده است براي كساني که خواسته اند بيدار و هوشيار شوند.
(وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ).
بيم دهند? ( الهي ، اعم از پيغمبران و علماء اديـان ، براي ابلاغ آئين آسماني ) به پيش شما آمده است .
اين هم براي بيدارباش و هوشيارباش و برحذر داشتن بيشتر بوده است ، ولي شما بيدار و هوشيار نشده ايد و خويشتن را از خشم و عذاب خدا برحذر نداشته ايد.
(فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ) (37)
( ما که هم? وسائل نجات را در اختيارتان گذاشتيم و راه رستگاري را به شما نموديم ، ولي خودتان از آن بهره نگرفتيد و فرصت را از دست داديد) پس بچشيد. اصلاً براي ستمگران يار و ياوري نيست.
اينها دو تصوير مقابل يکديگرند: تصوير امن و امان و آسودگي و آسايش ، و مقابل آن تصوير پريشاني و آشفتگي و غم و اندوه . تصوير نغم? شکر و دعا که در مقابل آن تصوير ناله و فرياد کمک خواستن و شـيون سر دادن است . تصوير نماد عنايت و بزرگداشت که در مقابل آن تصوير نماد سستي و تنبلي کـردن و بيدار شدن و پشيماني بودن است . تصوير نواي نرم و دلنشين و آهنگ همنوا و همآوا است ، و در مقابل آنها صداي ناتراشيده و ناخراشيده و آهنگ درشت و زمخت است . بدين وسيله تقابل به کمال مـي رسد، و هماهنگي در جزئيّات و کليّافت، يکسان به اتمام مي رسد.[3]
سرانجام پيرو جملگي اين صحنه ها، و همـين پـيرو برگزيدن و وارث گرداندن در مي رسد:
(إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (38)
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خداوند دانند? غيب آسمانها و زمـين است و مسلّماً از چيزهائي که در درون دلها است کاملاً آگاه است . علم فراگير و ريزبين و دقيق ، مناسب ترين پـيرو فرو فرستادن کتاب ، و پيرو برگزيدن کساني است که ايـن کتاب را به ارث مي برند و پـرچـم آن را بر دوش مي کشند، و بهترين پيرو بر صرف نظر کردن يزدان از ظلم کساني است که به خويشتن ستم کرده اند، و او بديشان لطف و تفضّل مي نمايد با دادن چنان پاداشي که بدانان عطاء مي فرمايد. همچنين خوب ترين پـيرو بر حکمي است که خدا دربار? کساني صادر مـي کند که چـنان سرنوشتي را باور نداشته اند و بدان کـفر ورزيده اند . . . خدا مطّلع و آگاه از راز و رمز آسمانها و زمين است ، و او بس مطّلع و آگاه از اسرار و نيّات موجود در سينه هاي مردمان است . يزدان با اين علم و دانش فراگير و ريزبين و دقيق ، دربار? هم? اين امور قضاوت و داوري مي فرمايد.

[1] به نقل از کتاب : « مشاهد القيامه في القرآن » صفح? 100 و 101.
[2] برخـي « نصب » را خستگي جسمي ، و « لغوب » را خستگي روح دانسته اند. (مترجم )
[3] به نقل از کتاب : « مشاهد القيامه في القرآن ». صفح? 100 و 101 .

سوره ي فاطر آيه ي 45-39

(
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هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً (42) اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً) (45)
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اين بند واپسين سوره نـيز دربرگيرند? چرخشها و گردشهاي زياد و فراخي است ، و پسوده ها و اشاره هاي گوناگوني براي دل دارد: چرخش و گردش با بشريّت در ميان هم? نسلهاي پياپي که به دنبال يکديگر مي آيند و برخي جايگزين بعضي مي شوند. چرخش و گردش در زمين و آسمانها براي جستجوي اثري از انبازهائي که کساني آنها را شريک خدا مي دانند و بجز خدا به کمک مي طلبند و به فرياد مي خوانند. چرخش و گردشي در آسمانها و زمين نيز براي ديدن دست نيرومند و تواناي خدا است که آسمانها و زمـين را نگاه مي دارد و نمي گذ ارد آسمانها و زمين فرو ريزند و نابود شوند. چرخش و گردشي با تکذبب کنندگان هم? دلائل و آيات سر داده مي شود، تکذيب کنندگاني که قبلاً با خدا عهد و پيمان سته اند که اگر پيغمبري به پيش ايشان بـيايد راهياب ترين ملّتها خواهند بود. سپس اين عهد و پيمان را شکستند و با فرمان يزدان مخالفت کرد ند. وقتي که پيغمبري به پيش ايشان آمد جز گريز و بيزاري ، چيزي بر آنان نيفزود. چرخش و گردشي در جايگاه هاي نابودي تکذيب کنندگان پيش از ايشان آغاز مـي گردد. اينان که آثار برجاي مانده آنان را مي بينند و با ايـن وجود نمي ترسند که به سرنوشت ا يشان گرفتار آيـند. آسياب زمانه ايشان را در مـيان گـيرد و روي آنان بچرخد و بر سرشان همان سنّت و قانوني رود که بر سر تکذيب کنندگان پيشين رفته است . . . آن وقت ، پـايان الهامگرانه بيدارکنند? هراس انگيزي در مي رسد:
(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ).
هر گاه خداوند مردمان را در برابر کارهائي که مي کنند ( فوراً و بدون کم ترين مهلتي براي اصلاح و تجديد نظر و خودسازي ) به کيفر برساند، انساني را بر روي زمين باقي نخواهد گذاشت.
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ولي فضل و کرم و لطف و مرحمت خداوند بزرگوار، مرد مان را مهلت و فرصت مـي دهد، و همچون کـيفر ويرانگر و نابودکننده اي را به تأخير مي اندازد.
*
(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً) (39)
خدا کسي است که شما را جانشين ( گذشتگان ) روي زمين کرده است . هر کس از شما کافر گردد، به زيـان خود کافر مي گردد، و کفر کافران در پيشگاه خدا جز بر خشم نمي افزايـد، و جز زيـان چيزي نصيب کـافران نمي نمايد.
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پياپي آمدن نسلها در زمين ، رفتن نسلي و آمدن نسلي ، به ارث بردن اين نسل از آن نسل ، جايگزين شدن اينان بر جاي آنان ، به پايان آمدن دولتي و بر سر کار آمدن دولتي ، خاموش شدن شعله اي و برافروختن شعله اي ، و پژمردن و نابود گـرديدن و ظهور و پيدايش پـياپي در طول سالها و در طيّ قرنها، اينها همه تدبّر و تفکّر دربار? اين حرکت مستمرّ و جنبش هميشگي را مي طلبد، و سزاوار است به دل عبرت و پـند دهد، و حاضران در صحن? جهان بدانند که بعد از مدّت زمان اندکي به پيشينيان تبديل خواهند شد و گذشتگاني براي نسل بعد از خود خواهند گرديد. آيندگان بعد از ايشان مي آيند و آثار برجاي ماند? آنان را مي بينند و اخبارشان را مي شنوند و به يـاد مي آورند و براي همديگر روايت مي کنند، هم بدانگونه که دربار? آثار پيش از اينان نيز مي انديشند و آنها را ورانداز مي کنند و اخبارشان را به خاطر مي آورند و براي يکديگر نقل و روايت مي نمايند. شايسته است اين امور غافلان را بيدار گرداند و دستي را ببينند که زمانها را پـياپي مي آورد و سالها و عمرها را مي گردا ند و به پـايان مـي رساند، و چـوگان را مي چرخاند، و دولتها را جايگزين دولتها مي سازد، و ملکها و مملکتها و حکمها و حکومتها را به ارث مـي رساند و دست به دست مي گرداند، و نسلي را جانشين نسلي مي نمايد . . . هر چيزي مي گذرد و به پايان مي آيد و نابود مي شود. تنها خداوند يگانه ، باقي مـي ماند، خداوندي که دائم و ماندگار است و زوال و دگرگوني نمي پذيرد.
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کسي که به پايان برسد و بگذرد جاودانه نمي ماند و باقي نمي گردد. کسي که در کوچ محدودي و داراي زمان معيّني چرخان و گردان است ، کس ديگري بعد از او مي آيد تا ببيند که او چه چيزي را رها کرد ه است و چه چيزي را انجام داده است ، کسي که د ر نهايت به سوي خدائي رود و شود كه او را بر آنچه گفته است و کرده است دادگاهي مي کند و از او حساب مي کشد، کسي که چنين حال و وضعي را داشته باشد، شايسته است که اقامت اندک خود را در زمين زيبا و پسنديده انجام دهد، و پس از خود ذکر جميل و نام نيک برجاي گذارد، و براي اقامت دائم و واپسـين خود چيزي را پيشاييش بفرستد که براي او در آنجا سودمند افتد. اين برخي از خاطره هائي است که به ذهن مي گذرد، زماني که صحن? پژمردن و پنهان شدن ، و پديد آمدن و پديدار گرديدن ، طلوع و غروب ، دولتهائي که مي روند و دولتهائي کـه بر جايشان مي نشينند، ملکها و مملکتهائي که دست به دست مي شوند، زندگي و حياتي که زوال مي پذيرد، و به ارث گذاشتن و به ارث بردني که پيوسته در ميان اين نسل و آن نسل مبادله مي گردد، جلو چشم دل داشته مي شود:
(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ).
خدا کسي است که شما را جانشين ( گـذشتگان ) روي زمين کرده است .
در ساي? اين صحنه مؤثّر و داراي منظره ها و ديدگاه هاي پياپي ، بديشان مسؤوليّت فردي را تذکّر مي دهد. هيچ کسي چيزي براي کس ديگري بر نمي دارد و بر عهده نمي گيرد، و کسـي چيزي از کس ديگري را دفع نمي نمايد و به دفاع از او برنمي خيزد. آن گاه به روي گرداني و کفرورزي و گمراهـي ايشان اشاره مي کند، و فرجام زيانباري را پيش چشمانشان مي دارد که در پايان گشت و گذار اين جهان در انتظارشان است :
(فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً) (39)
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هر کس از شما کافر گردد، به زيان خود کافر مي گردد، و کفر کافران در پيشگاه خدا جز بر خشم نمي افزايد، و جز زيان چيزي نصيب کافران نمي نمايد.
« مَقت » : شديدترين خشم و غضب . کسي که پروردگارش او را دشمن بدارد، چه زيـاني بايد در انتظار او باشد؟ ! خود اين خشم و غضب زيان بشمار است و بالاتر از هر زيان ديگري است .
*
چرخش و گردش دوم در آسمانها و زمين براي پيجوئي اثري يـا هنري از انبازهائي است که بجز خدا مي پرستيدند و به فرياد مي طلبيدند. آسمانها و زمين هم اثري يا خبري از انبازهايشان ندارد:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً) (40)
بگو: آيا دربار? انبازهاي خود که علاوه از خدا آنها را به فرياد مي خوانيد، خوب دقّت کرده ايد؟ نشانم دهيد آنها کدام چيز زمين را آفريده اند؟ و يا در آفرينش ( کدام چيز) آسمانها مشارکت داشته اند؟ يـا شايد کـتاب ( آسماني ) در اختيار مشرکان گذارده ايم و ايشان حجّت روشني از آن ( بر کار شرک و بت پرستي خود) دارند؟ ! ( اصلاً ايشان دليل عقلي و دليـل نقلي ندارند) و بلکه ستمگران جز وعده هاي دروغ به يکديگر نمي دهند ( و فقط همديگر را گول مي زنند) .
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حجّت روشن است و دليل آشکار. اين زمين با تمام چيزهائي و با تمام کساني که در آن است ، ديـدني و پديدار است . چه جزئي در زمين يا چه چيزي در آن متّکي است ادّعاء کند که کسي - جز خدا - آن را آفريده است و هستي بخشيده است ؟ هر چيزي که در جهان است رو در روي همچون ادّعائي - اگر کسي جسارت آن را داشته باشد - فرياد برمي آورد که چنين نيست . هر چيزي فرياد مي زند آن کسي که مرا آفريده است خدا است و بس. هر چيزي مارک و نشان ساختار يزدان را بر خود دارد، و هيچ کسي نمي تواند مدّعي آفرينش آن گردد. زيرا هيچ ساختاري با ساختار يـزدان همگون نيست، ساختارهائي که درماندگان ، يعني فرزندان مرگ و نابودي آن را ترتيب مي دهند و مي سازند!
(أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ).
يا در آفرينش ( کدام چيز) آسمانها مشارکت داشته اند؟ .
اين هم قطعاً چنين نيست ! هيچ کسي جرأت ندارد گمان برد که ايـن خدايان دروغين در آفرينش آسمانها مشارکت داشته اند، يـا ادّعاء کند آنها در مالکيّت آسمانها شرکت دارند، اين خدايان دروغـين چه و هر که هستند. حتّي کساني که جنّيان يا فرشتگان را انباز خدا مي دانستند، جسارت همچون ادّعائي را نداشتند ... چکيد? آنچه گمان مي بردند اين است از شياطين کمک مي گرفتند که اخبار آسمان را بديشان برسانند، يـا ا ز فرشتگان درخواست شفاعت در پـيشگاه يـزدان را داشتند. ولي هيچ وقت گمان نمي بردند که شياطين يا فرشتگان در آفرينش آسمان شرکت دارند و در ايـن راستا انباز کردگارند.
(أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ).
يا شايد کتاب ( آسماني ) در اختيار مشرکان گذارده ايــم و ايشان حجّت روشني از آن ( بر کـار شرک و بت پرستي خود) دارند؟ !.
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حتّي به اين درجه - درجه ا ي که خدا بدان انبازها کتابي داده باشد و مشرکان از آن کتاب يقين و اطمينان داشته باشند، و از محتوياتش خاطر جمع باشند - آن انبازهائي که گمان مي رود نرسيده اند . . 0 اين نصّ قرآني برداشت آن را دارد که گفت اين پرسش انکـاري متوجّه خود مشرکان است نه انبارها. چه پـافشاري مشرکان بر سرکشان اشاره به اين دارد که آنان عقيد? خود را از کتابي برگرفته باشند که از سوي خدا بديشان داده شده است ، و آنان با تکيه بر دليل و برهان آن کتاب ، سخن مي گويند. ولي اين ا مر صحيح نمي باشد و ممکن نيست مشرکان همچون ادّعائي کرده باشند. با توجّه بدين معني مي توان گفت اشاره اي بدين امر است که عقيده تنها از کتاب روشن خدا برگرفته مي شود، و اين کـتاب منبع يگان? مطمئني است و بس. امّا مشرکان هرگز ادّعاي همچون کتابي را نداشته اند. در صورتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کتاب روشني را از جانب خدا براي ايشان آورده است ، پس چرا بايد از آن اعراض کنند و رويگردان شوند، در حالي که کتاب روشن الهي ، يگانه راه انتخاب عقيده و برگرفتن قوانين و مقرّرات از آن براي زندگي است ؟ !
(بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً) (40)
بلکه ستمگران جز وعده هاي دروغ به يکديگر نمي دهند ( و فقط همديگر را گول مي زنند) .
ستمگران بعضي به برخي وعده مي دهند که راه ايشان بهترين راه است ، و آنان سرانجام پيروزند. ولي ايشان جز گول خوردگان و فريفتگان نمي باشند. بعضي برخي را گول مي زنند و مي فريبند، و در فريب و نيرنگي مي زيند که هيچ فائده اي دربر ندارد.
*
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چرخش و گردش سوم - پس از نفي اين موضوع که از انبازها در آسمانها و زمين ذکري و خبري باشد - دست توانا و قدرتمند خدا را نشان مي دهد که آسمانها و زمين را نگاه مي دارد و آنها را مي پايد و محافظت و مراقبت مي نمايد و كار و بارشان را بدون شريک و انبا زي ا داره و رو به راه مي کند:
(إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) (41)
خداوند آسمانها و زمـين را نگاهداري مـي کند و نمي گذارد ( از مسير خود) خارج و نابود شوند. هر گاه ( هم بخواهند از مسير خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هيچ کس نمي تواند آنها را ( در مسير خود) نگاه و محفوظ دارد. خداوند شکيبا است (و در مجازات تعجيل روا نمي دارد) و آمرزنده است ( و توب? بزهکاران را مي بخشايد).
نگاهي انداختن به آسمانها و زمين ، و به افلاک و اجرامي که بيرون از شمارند و پـخش و پـراکـنده د ر فضائي هستند که گستر? آن حدود و ثغوري ندارد، و هم? آنها در جايگاه خود استوار و برقرارند، و هر کره اي از آنها در مدار خود مي چرخد و مي گردد و از مدار خود خارج نمي شود و خلل نمي پذيرد، و در چرخش و گردش خود کند يا تند نمي شود، و هم? آنها بدون ستونند، و با طناب و ريسماني به جائي بسته نشده اند، و بر چيزي در اينجا و آنجا تکيه ندارند ، نگاهي انداختن بدين پديده ها و آفريده هاي هراس انگيز عجيب و غريب ، انسان را بر آن مي دارد که چشم سر و چشم دل را باز بکند و دست توانا و چيره و قدرتمندي را ببيند که اين پديده ها و آفريده ها را مهار مي کند و نگاه مي دارد و نمي گذارد مختلّ بشوند و از جايگاه ها و مدارهاي خود کنار بروند و فرو بيفتند.
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اگر آسمانها و زمين از جايگاه ها و مدارهاي خود منحرف بشوند و فرو بيفتند، و مختلّ گردند و در اينجا و آنجا پخش و پراکنده بشوند، هيچ کسي نيست که بعد از آن هرگز بتواند آنها را برجاي بدارد و از نابودي برهاند. فرو افتادن كرات و مختلّ گرديدن نظم و نظام آسمانها و زمين د ر موعدي روي مي دهد که قرآن در موارد بسياري بدان اشاره مي کند که پايان گرفتن ايـن جهان است . پايان گرفتن اين جهان وقتي روي مي دهد که نظم و نطام افلاک مختلّ بشود و به هم بخورد و كرات در هم کوبيده شوند و پخش و پراکنده گردند، و هر چيزي که در فضا است نابسامان شود و فرو بيفتد. در اين وقت هيچ کسي نمي تواند زمام اختيار جهان را به دست بگيرد و از زوال و نابودي آن جلوگيري کند.
اين مو عدي است که براي حساب و کتاب و سزا و جزاي چيزي تعيين گرديده است که در زند گاني دنيا انجام پذيرفته است . وقتي که چنين هنگامه اي فرارسيد کار به جهان ديگري مي انجامد و جهان ديگري مي آغازد که کاملاً سرشت آن جداي از سرشت ايـن جهان است .
بدين خاطر است که يزدان بر نگاهداري و محافظت آسمانها و زمين از نيستي و نابودي با اين فرمود? خود پيرو مي زند:
(إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) (41)
خداوند شکـيبا است ( و در مجازات تعجيل روا نمي دارد) و آمرزنده است ( و توبه بزهکاران را مي بخشايد) .
(
(1/113)



حليماً ) : شكيبا . . . خدا شکيبا است و به مردمان فرصت و مهلت مي دهد. اين جهان را بر سرشان ويران نمي گرداند، و کاکل ايشان را نمي گيرد و کشان کشان به سوي حساب و کتاب و سزا و جزايشان نمي برد مگر در مدّت معلوم و سررسيد مشخّصي که خدا از آن آگاه است و بس. فرصت و مهلت بديشان مي دهد تا توبه بکنند و به کار بپردازند و خويشتن را آماده سازند. « غفوراً » : خدا بخشنده است . . . يزدان مردمان را در برابر هر جرمي که کرده اند و هر گناهي که نموده اند، بلکه از بسياري از بديها و بزهکاريهايشان صرف نظر مي فرمايد و آنها را مي آمرزد، هر زمان که در مردمان خير و صلاح سراغ ببيند. اين پيرو الهام بخشي است . غافلان را بيدار مي گرداند که فرصت را غنيمت شمرند و از آن استفاده بکنند پيش از اين که فرصت بگذرد و ديگر برنگردد.
*
چرخش و گردش چهارم با قوم مشرک است ، و از عهد و پيماني سخن مي راند که با خدا بسته اند. و از چيزي سخن مي گويد که بعد از آن کرده اند و بدان سبب عهد و پيمان را شکسته اند، و در زمين تباهي نمود ه اند. در اين چرخش و گردش ، ايشان برحذر داشته مي شوند از قانون و سنّت الهي ، قانون و سنّتي که تخلّف ناپذير است و تبديلي و تغييري در آن نيست :
(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً (42) اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) (43)
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آنان ( يعني کفّار مکّه ) مؤکّدانه به خدا قسم مـي خوردند که اگر پيغمبري به ميان ايشان بيايد، راهياب ترين ملّتها خواهند بود ( و در پذيرش ديـن او، بر همگان پيشي خواهند گرفت ) . امّا هنگامي که پـيغمبري ( از خودشان برانگيخته شد و) به ميانشان آمد، ( بعثت او) جز گريز و بيزاري ( از حقّ ) چيزي بر آنان نـيفزود. ( گـريزشان از حقّ ) به خاطر استکبار در زمين و حيله گـريهاي زشت است ، و حيله گريهاي زشت جز دامنگير حيله گـران نمي گردد. آيـا آنان انتظار دارند سرنوشتي جز سرنوشت پيشينيان داشته باشند؟ ! هرگز دگرگوني و تبديلي در شيو? رفتار خدا ( در معامل? با امّتها) نخواهي يافت، و هرگز نخواهي ديد که روش خدا تغيير مسير و جهت دهد.
عربها يهوديان را مي ديدند که اهل کتاب بودند و در جزيرة العرب در همسايگي ايشان مي زيستند. مي ديدند که يهوديان چه اندازه منحرفند و چه اندازه کردار و رفتار بدي دارند. عربها از تاريخ ايشان و از پيغمبر کشيهاي آنان مي شنيدند و اطّلاع پيدا مي کردند، و مي دانستند چه اندازه از حقّ و حقيقتي به دور افتاده اند که پـيغمبران با خود برايشان به ارمغان آورده اند. آن وقت از يهوديان دوري مي گزيدند، و به خدا سوگند مي خوردند و تا آنجا کـه ممکن بود در سوگند خوردن شدّت به کار مي بردند و تأکـيد مي ورزيدند:
(لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ).
اگر پيغمبري به ميان ايشان بـيايد، راهـياب ترين ملّتها خواهند بود ( و در پذيرش ديـن او، بر همگان پيشي خواهند گرفت ).
مرادشان از ملّتها يهوديان بود. با اين تعبير با گوشه و کنايه از يهوديان صحبت مي کردند، و آشکارا ايشان را نام نمي بردند.
(1/115)



حالشان اين گو نه و سوگندهايشان بدين شکل بود . . . روند قرآن سوگندهايشان را عرضه مي دارد، انگار مي خواهد شنوندگان را دعوت کند بر چيزي گواه باشند که از اين گونه مردمان در دور? جاهليّتشان روي داده است و سر بر زده است . آن گاه چيزي از ايشان مي گويد که بعد از آن که خدا آرزويشان را برآورده است و پيغمبري به مـيانشان فرستاده است از آنان سر زده است:
(فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً (42) اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ).
امّا هنگامي که پيغمبري ( از خودشان برانگيخته شد و) به ميانشان آمد، ( بعثت او) جز گريز و بيزاري ( از حقّ ) چيزي بر آنان نيفزود. ( گريزشان از حقّ ) به خاطر استکبار در زمين و حيله گريهاي زشت است .
واقعاً زشت است براي کساني که چنين سوگندهاي مؤکّدانه و بزرگي را بخورند ولي رفتارشان اين باشد: به خاطر خود بزرگ ببني در زمين و براي نيرنگبازي چنين کنند و چنين روند. قرآن اين چنين پرده از خود بزرگ بيني و نـيرنگبازيشان برمي دارد، و ايـن شـيو? زشت و پستشان را مي نگارد و ثبت و ضبط مي گرداند. سپس بدين روياروئي ننگين روانـي ايشان، تهديد كساني را مي افزايد که همچون روش ننگيني را در پـيش مي گيرند، و ايـن راه پست و رسواگرانه را مي پيمايند:
(وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ).
و حيله گريهاي زشت جز دامنگير حيله گران نمي گردد.
حيله گريهاي زشت و نيرنگهاي پست دامنگير کسي جز خود حيله گران و نيرنگبازان نمي شود. حيله گري زشت و نيرنگ پست دامنگير حيله گران و نيرنگبازان مي شود و ايشان را احاطه مي کند و اعمالشان را هدر مي دهد.
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اگر کار چنين است پس در ايـن صورت منتظر چه چيزند؟ آنان منتظر چيزي نيستند جز اين که بر سر آنان همان بيايد و بديشان همان رسد که پيش از ايشان بر سر تکذيب کنندگان آمده است و بدانان رسيده است .
اين چنين چيزي هم برايشان روشن و شناخته است . اين افراد تنها منتظر اين هستند که قانون و سنّت ثابت و تغييرناپذير خدا اجراء شود و راه خود را بپيمايد، راهي که از آ ن منحرف نمي گردد و کناره گيري نمي کند:
(فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) (43)
هرگز دگرگوني و تبديلي در شـيو? رفتار خدا ( در معامل? با امّتها) نخواهي يافت ، و هرگز نخواهي ديد که روش خدا تغيير مسير و جهت دهد.
*
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کارها دربار? مردمان ، ناسنجيده اجراء نمي شود. زندگي در زمين بيهوده سپري نمي گردد. بلکه قوانين و سنن ثابت و تغييرناپذيري وجود دارد و تحقّق مـي يابد و پياده مي شود، قوانـين و سنني که تبديل و تغيير نمي شناسد. قرآن اين حقيقت را مقرّر مي فرمايد، و آن را به مردمان تعليم مي دهد، تا تک و تنها و بافت? جدا تافته به حادثه ها و رخدادها ننگرند، و غافل و بي خبر از قوانين و سنن اصيل زندگي نزيند، و در چـهارچـوب دور? کوتاهي از زمان محصور نگردند، و در محدود? مکاني تنگي بسر نبرند. قرآن جهان بيني مردمان را بالا مي برد و آن را به سوي ارتباطات زندگي و پيوندهاي قوانين و سنن هستي ا وج مي دهد، و ايشان را هميشه متوجّه ثبات قوانين و سنن و استمرار نواميس و ياساها مي سازد، و چشمانشان را به سوي مصداق ايـن امر خيره مي گرداند، و چيزي را جلو چشمانشان مجسّم مي دارد که بر سر نسلهاي پيش از آنان آمده است ، و آن را دليل بر اجراء هميشگي قوانين و سنن ثابت، و استمرار نواميس و ياساهاي استوار مي گيرد و مي نمايد. اين جرخش و گردش پنجم هم نمونه اي از نمونه هاي اين رهنمود و رهنمون است که به دنبال بيان آن حقيقت کلّي مي آيد، حقيقتي که مي گويد: فانون و سنّت خدا تبديل و تغيير نمي يابد و پيوسته برجاي و پـايدار و ماندگار است :
(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً) (44)
آيا در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند فرجام کار پيشينيان به کجا کشيده است ، در حالي که آنان از اينان قدرت و قوّت بيشتري داشته اند؟ هيچ چيزي چـه در آسمانها و چه در زمين خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد. چرا كه او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است.
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سير و سفر در زمـين با چشمان باز و دل بيدار، و ايستادن بر جايگاه هاي نابودي گذشتگان ، و نگريستن و ورانداز کردن چيزهائي که داشته اند و جاهائي که در آ نجاها بوده ا ند و زيسته اند، و دقّت و تأمّل دربار? سرنوشتي که بدان دچار آمده اند و هم اينک در کجاها آرميده اند، هم? اينها مي سزد که به دل سايه ها و الهامها و احساسها و ترسها و هراسها بيندازد
به همين خاطر است که اين همه رهنمونها و رهنمودها در قرآن مکرّر مي گردد براي سير و سفر در زمين و ايستادن بر جايگاه هاي نابودي و هلاک گذشتگان ، و بالاي آثار برجاي ماند? رفتگان . و براي بـيدار کـردن دلها از خواب غفلتي که بدان فرو مي روند و از آن باز نمي ايستند. ا گر هم از آن بازا يستند حسّ و شعور و اطّلاع و آگاهي ندارند. زماني هم حسّ و شعور و اطّلاع و آگاهي پيدا کنند درس عبرت نمي آموزند و پند و اندرز نمي گيرند. از اين غفلت ، غفلت ديگري دربار? قوانين و سنن ثابت و مستمرّ الهي نشأت مي گيرد. همچنين از اين غفلت ، د ربار? درک و فهم حوادث و رخدادها و ارتباط آنها با قوانـين و سنن کلّي آنها، کوتاهي و ناتواني به انسان مي دهد. درک و فهم حوادث و رخدادها و ارتباط دادن آنها با يکديگر، مشخّصه اي است که انسان دانا و فهميده را از حيوان نادان و نافهميده جدا مي سازد، حيوانـي که در طول حيات لحظه ها و حالتهاي زندگيش منفصل و جداگانه از يکديگر است ، و هيچ گونه ارتباط و پيوندي با همديگر
ندارد، و هيچ گونه قاعده ا ي بر لحظه ها و حالتهاي زندگانيش حکمفرما نيست . و ليكن همنوع بشري همه و همه در برابر وحدت قانونها و سنّتها و ياساها مجموع? يگانه اي هستند .
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قرآن در برابر اين توقّفي كه آ نان را در آ ن ، جلو جايگاه هاي نابودي گذشتگان پـيش از ايشان نگاه مي دارد، گذشتگاني که از ايشان نيرومندتر بوده اند و قدرت بيشتري داشته اند، ولي با ايـن وجود قوّت و قدرتشان آنان را از سرنوشت قطعي و حتمي نرهانيده است و مصون و محفوظشان نداشته است ، ذهن و شعور ايشان را در همچون ايستگاهي متوجّه قوّت و قدرت بزرگ خداوند مي سازد، قوّت و قدرت بزرگي كه چيزي بر آن چيره نمي گردد و چيزي آن را درما نده نمي کند. همان قوّت و قدرت بزرگي كه چيزي بر آن چيره نمي گردد و چيزي آ ن را درمانده نمي كند. هما ن قوّت و قدرت بزرگي که يق? گذشتگان را گرفته است و زبون و نابودشان كرده ا ست ، و مي تواند يق? اينان را هم بگيرد و بسان پيشينيان زبون و بابودشان كند:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ).
هيچ چيزي چه در آسمانها و چه در زمين خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد.
بر اين حقيقت پيرو مي زند با تفسير و ذكر سندهاي ا ين حقيقت:
(إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً) (44)
چرا كه او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است.
علم خدا همه چيز آسمانها و زمين را ا حاطه كرده است . قوّت و قدرت خدا نيز در کنار علم او آرميده ا ست . اين است كه هيچ چيزي ا ز علم او به در نمي رود، و هيچ چيزي در برابر قوّت و قدرت او تاب و توان ايستادن ندارد. بدين سبب چيزي در آ سمانها و زمين او را عاجز و درمانده نمي سازد. هيچ گريزي از قوّت و قدرت او نيست، و به هيچ وجه چيزي از علم او نهان و پنهان نمي گردد:
(إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً) .
چرا که او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است .
*
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سرانجام ، خاتم? سوره درمي رسد. اين خاتمه پـرده از شکيبائي و رحمت خدا در کنار قوّت و قدرت خدا برمي دارد، و تأکيد مي کند که مهلت و فرصت دادن به مردمان به خاطر شکيبائي و رحمتي است که خدا دارد، و اين امر در دقّت حساب و کتاب خدا و عدالت و دادگري او در سزا و جزا، هيچ گونه تأثيري ندارد:
(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً) (45)
هر گاه خداوند مردمان را در برابر کارهائي که مي کنند ( فوراً و بدون کم ترين مهلتي براي اصلاح و تجديد نظر و خودسازي ) به کيفر برساند، انساني را بر روي زمين باقي نخواهد گذاشت. و ليکن خداوند ( به لطف و کـرم خود، کيفر) ايشان را تا سررسيد زمان معيّني ( کـه قـيامت است ) به تأخير مـي اندازد. وقتي کـه مدّت مشخّص? ايشان فرارسيد، خداوند بندگان خود را ديده است ( و از گفتار و کردار و پـندار ايشان باخبر بوده است ، لذا چنان که بايد پاداش و پادافره آنان را مي دهد) . آنچه مردمان مرتکب مي شوند، از قبيل : ناسپاس گذاشتن نعمت خدا، و شرّ و بدي و فساد و تباهي، و ظلم و ستم و طغيان و سرکشي در زمـين ، هم? ايـنها واقعاً زشت و پلشت است . اگر يـزدان مردمان را به گناهانشان بگيرد، و به سبب بزرگ و زشتي و پلشتي بزهکاريها کيفرشان دهد، بلا و مصيبت نه تنها شامل مردمان مي گردد بلکه از ايشان تجاوز مي کند و شامل هر زند? ديگري مي شود که روي اين زمين است . آن وقت سراسر زمين به طور کلّي براي حيات نابايست و ناشايست مي گردد. نه تنها براي حيات بشر نابايست و ناشايست مي شود، بلکه براي هر حيات ديگري نابايست و ناشايست مي گردد!
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تعبيري که بدين گونه است ، زشتي و پـلشتي کارهاي مردمان را کاملاً مي نماياند، و تأثير تباه کننده و ويرانگر جملگي حيات توسّط آن را آشکـار نشان مـي دهد، تعبيري که مي گويد: اگر خدا مردمان را به گـناهانشان بگيرد و فوراً به کيفرشان برساند و بديشان هيچ گو نه فرصت و مهلتي ندهد . . .و. . .
امّا خدا شکيبا است و دربار? مردمان شتاب نمي ورزد:
(وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ).
و ليکن خداوند ( به لطف و کرم خود، کيفر) ايشان را تا سررسيد زمان معيّني ( کـه قيامت است ) به تأخير مي اندازد.
فرد فرد آنان را تا سررسيد مدّت مشخّصي به تأخير مي اندازد تا آن گاه که عمرشان به پايان مي رسد. گروه گروه ايشان را نيز تا سررسيد مدّت مشخّصي به تأخير مي اندازد تا آن گاه که کار خلافتشان به پايان مي آيد و خلافت را به نسل بعد از خود تحويل مي دهند. جنس آدميزاد را مهلت مي دهد و ايشان را به تأخير مي اندازد تا آن گاه که عمر اين جهان به پايان مي آيد و زمان قيامت کبري فرا مي رسد . . . اين فرصت و مهلت را بديشان مـي دهد و گستر? آن را برايتان فراخ مي گرداند، تا آنان به کار نيک بپردازند و توشه اي براي خود فراهم سازند.
(فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ).
وقتي كه مدّت مشخّص? ايشان فرا رسيد... .
زماني كه مدبت كار و كسب به پايان آمد، و وقت حساب و کتاب و سزا و جزا فرا رسيد، نه کار کوچ و نه کار بزرگي از کارهايشان - چه به نفع ايشان باشد و چه به زيان آنان - فوت و فنا نمي شود و هدر نمي رود.
*
اين واپسين آهنگ سوره اي است که با حمد و سپاس خدائي آغاز گرديده است که آسمانها و زمـين را از نيستي به هستي آورده است .
(جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ ).
فرشتگان بالدار را مأموران ( قدرتمند اجراي فرمان خود در زمينه هاي مختلف تکويني و تشريعي ) کـرده است. ( فاطر/1)
(1/122)



فرشتگان رسالت آسمان را براي زمين مي برند، با تمام چيزهائي که در رسالت است از قبيل مـژده دادن به بهشت، و ترساندن از دوزخ ... آن گـاه مردمان يا رهسـپار بهشت مـي شوند، و يـا به سوي دوزخ مي روند...
ميان آغاز و انجام سوره ، اين گشت و گذارهاي دور و دراز د ر آن جهانهائي است که اين سوره مردمان را در آنجاها به چرخش و گردش انداخته است . اين هم پايان چرخش و گردش ، و پايان حيات ، و نهايت انسان است ...

پا يان جزء بيست و دوم
جزء بيست و سوم به دنبال آن مي آيد که با سور? يس مي آغازد.
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سوره ي يس آيه ي 29-1

في ظلال القرآن جزء
بيست و سوم
سور? يس ، سور? صافات و سور? ص

سور? يس مكّي و هشتاد و سه آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (19) وَجَاء مِنْ أَقْصَى
(1/1)



الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ (21) وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ (24) إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (28) إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) (29)
اين سور? مکّي داراي فاصله هاي کوتاه ، و آهنگهاي سريع است . بدين خاطر آيات آن هشتاد و سه تا گرديده است ، هر چند اين سوره کوچک تر و کوتاه تر از سور? پيشين خود - سور? فاطر - است که تعداد آيـات آن چهل و پنج تا بود.
کوتاه بودن فاصله ها همراه با سرعت آهنگها اين سوره را با قالب خاصّي قالبگيري مي کند و سيماي ويژه اي را بدان مي دهد. آهنگهاي آن پياپي و متّصل مـي آيند، و مضرابهاي متوالي بر حسّ و شعور آشنا مي کنند. ايـن کار تأثير سوره را دو چندان مي سازد با تصويرها و سايه روشنهائي که صحنه هاي پشت سر هم از آغاز سوره تا پايان سوره با خود دارند، صحنه هاي گوناگون و الهامگرانه ا ي که تأ ثيرا ت ژرفي به سوره مي بخشند.
موضوعهاي اصلي ايـن سوره همان موضوعهاي سوره هاي مکّي است . نخستين هدف موضوعها هم ساختن و استوار داشتن پايه هاي عقيده و باور است . اين سوره از همان آغاز به سرشت وحي و صدق رسالت مي پرد ازد :
(
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يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (5)
يـا.سـين . سوگند به قرآن حکيم ! تو قطعاً از زمر? فرستادگان ( يـــزدان ) هستي ، و بر راه راست ( خداشناسي ) قرار داري ( که دين اسلام است) ... .
آن گاه داستان ساکنان شهر ( انطاکيه ) را به پيش مي کشد بدان هنگام که پيغمبران بدانجا آمدند تا مردمان را از سرانجام تکذيب کردن وحي و رسالت بترسانند. ايـن سرانجام را نيز در داستاني بيان مي دارد بدان گونه که شـيو? قرآن در ا ستفاده از داستانها براي استحکام مسأله ها و قضيّه ها است . اين سوره نزديک به پايان خود، به خود موضوع اصلي برمي گردد:
(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (69) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) (70)
ما به پيغمبر ( اسلام سرودن ) چکامه نـياموخته ايـم - و چامه سرائي او را نسزد - اين ( کتاب هم که بر او نازل کرده ايم ) جز يادآوري ( عاقلان به قانون و فرمان يزدان جهان ) و کتاب خواندني روشنگر ( حقائق براي مؤمنان ) نيست . ( هدف از فرو فرستادن آن ، اين است که ) تا افراد زند? ( بيدار دل ) را با آن بيم دهد، و بر كافران ( اتمام حجّت شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. ( يس /69و70)
اين سوره همچنين به مسأل? الوهيّت و وحدانـيّت مي پردازد. زشت شمردن و پلشت داشتن شرک و انباز بر زبان مرد مؤمني مي رود که از دورترين نقط? شهر آمده است تا با قوم خود با دليل و برهان به جد ال و ستيز بنشيند و از کار پيغمبران به دفاع بپردازد . آنجا که مي گويد:
(
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وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) (24)
من چرا کسي را پرستش نکنم که مرا آفريده است و به سوي او برگردانده مـي شويد؟ آيــا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم ( و پرستش نمايم ) کـه اگر خداوند مهربان بخواهد زياني به من برساند، ميانجيگري ايشان کمترين سودي براي من ندارد و مرا ( از زيان وارده ) نجات نمي دهند؟ ( هر گاه چنين كاري را بکنم و انبازهائي را پرستش نمايم ) در اين صورت من در گمراهي آشکاري خواهم بود. ( يس /22-24)
نزديک به نهايت سوره ، ديگر باره ذکر اين موضوع به ميان مي آيد:
(وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ) (75)
آنان گذشته از خدا، معبودهائي براي خود برگزيده اند. بدين اميد که ( از سوي ايشان ) ياري شوند. معبودها( ي دروغين ) نمي توانند پرستندگان خود را کمک کـنند و يـاري دهند، و بلکه پــرستندگان ، سپاه هاي آماد? معبودها( ي عاجز خود) هستند ( و از آنها مواظبت مي نمايند و از بلاها و گزندها بدور مي دارند) .(يس/74و75)
مسأله اي که در اين سوره بر آن تکيه مي شود، مسأل? رستاخيز و زندگي دوباره است . اين مسأله در جاهاي زيادي از سوره تکرار مي گردد. در سرآغاز اين مسأله .
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (12)
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ما خودمان مردگان را زنده مي گردانيم ، و چيزهائي را کـه ( در دنيا) پـيشاپيش فرستاده اند و ( کـارهائي که کرده اند، و همچنين ) چيزهائي را کـه ( در آن ) برجاي نهاده اند ( و کارهائي را کـه نکـرده اند، ثبت و ضبط مي کنيم و) مي نويسيم . و ما همه چيز را در کتاب آشکار ( لوح محفوظ ) سرشماري مي نمائيم و مي نگاريـم .(يس/12)
اين مسأله در دا ستان ساکنان شهر ( انطاکيه ) ذکر مي گردد، بدان هنگام که از چيزهائي صحبت مي شود که بر سر مرد مؤمن آمده است ، و کيفر زودرس همين جهان ساکنان شهر چه بوده است ، کيفري که روند سخن بدان پرداخته است :
(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) (27)
( مردمان بر او شوريدند و شهيدش کردند. از سوي خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. ( وقتي که آن همه نعمت و کرامت ديد) گفت : اي کاش ! قوم من مي دانستند که پروردگارم مرا آمرزيده است و از زمر? گـرامـيانم قلمداد فرموده است . (يس/26و27)
آن گاه اين مسأله در وسّط سوره تکرار مي شود:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) (50)
(1/5)



و خواهند گفت : اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کـي تحقّق مـي يابد؟ ! ( پاسخ استهراء ايشان ، اين است که آنان ، چندان ) انتظار نمي کشند مگر صدائي را که ( ناگهان طنين انداز مي گردد و موج آن ) ايشان را دربر مي گيرد ( و نابودشان مي گرداند) در حالي که با يکديگر ( به معامله و کار و بار روزمر? زندگي، سرگرم و) درگيرند. ( ايـن حادثه به قدري سريع و برق آسا و غافلگيرانه است که ) حتّي توانائي وصـيّت نمودن و سفارش کـردن نخواهند داشت . و حتّي فرصت مراجعت به سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند کرد.(يس/48-50)
سپس روند سوره استمرار مي يابد و به سوي صحن? کاملي از صحنه هاي قيامت ، خيز برمي دارد. در پـايان سوره اين مسأله به شکل گفتگو تکرار مي گردد:
(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (79)
براي ما مثالي مـي زند و آفرينش خود را ( از خاک ) فراموش مي کند و مـي گويد: چـه کسـي مـي تواند ايـن استخوانهائي را کــه پـوسيده و فرسوده اند زنده گرداند؟ ! بگو: کسي آنها را زنده مي گرداند که آنها را نخستين بار ( از نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مدل ) آفريده است ، و او بس آگاه از ( احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي ) هم? آفريدگان است . (يس/78و79)
اين مسأله ها که به بنياد ساختار عقيده و باور متعلّق هستند، در سوره هاي مكّي تکرار مي گردند، و ليکن هر بار از زاوي? معيّني آن را عرضه مي دارند، و در پرتو ويژه اي بدان مي نگرند، همراه با انگيزه هائي که با فضاي سوره مي خوانند، و با آهنگها و تصويرها و سايه روشنهاي سوره همآوائي دارند.
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اين انگيزه ها در اين سوره از صحنه هاي قيامت - به شکل ويژه اي - و از صحنه هاي داستان و موقعيّتهاي و گفتگو هاي آن ، و از جايگاه هاي نقش زمـين شدنها و هلاک گرديدنهاي گذشتگان در طول قرون و اعصار، برگرفته شده اند. گذشته از اينها اين انگيزه ها برگرفته شده از صحنه هاي فراوان و الهام انگيز جهاني، از قبيل : صحن? زمين مرده اي که زندگي بدان مي خزد، شبي که روز از آن بيرون کشيده مي شود و ناگهان تاريکي فراگير مي گردد، خورشيدي که به سوي جايگاه خود حرکت مـي کند، ماه که آهسته و آرام منزلگاه ها و برج هاي نجومي خود را مي پيمايد و سپري مي نمايد تا بدان هنگام که بسان خوش? کهن درخت خرما درمي آيد، کشتي پري که فرزندان پـيشين انسانها را در خود برمي دارد، چهارپاياني که به تسخير آدميزادگان درآورده شده اند، نطفه ، انساني که دشمن آشکاري مي گردد، و صحن? درخت سبزي که آتشي در آن نهان مي گردد و آن را مي سوزانند و برافروخته مي د ارند و رستاخيز انرژيها جلوه گر مي آيد!
در کنار اين صحنه ها انگيزه هاي ديگري است که وجدان بشري را مي پسايند و آن را بيدار مي نمايند، از جمله : تصوير تکذيب کنندگاني که فرمان خدا در بار? کفرشان صادر گرديده است و برايشان قطعي و حتمي شده است ، و اين است که ديگر آيـه ها و اندرزها سودي بديشان نمي رساند:
(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ) (9)
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ما به گردنهايشان غلهائي مي اندازيم که تا چانه هايشان مي رسد و سرهاي ايشان ( بر اثر آن ) رو به بالا نگاه داشته مي شود ( و نه مـي توانند به زير پـاهاي خود بنگرند، و نه مي توانند سرهايشان را بدين سو و آن سو حرکت دهند) . ما در پيش روي آنان سدّي ، و در پشت سر ايشان سدّي قرار داده ايم ( و لذا به کساني مي مانند که در ميان دو سدّ، گير کرده باشند، و پيش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدين وسيله جلو چشمان ايشان را گرفته ايم و ديگر نمي بينند. ( يس/8و9)
انگيز? ديگري پيش چشم داشتن درونهايشان است ، درونهائي که پنهان و آشکار آنها براي علم خدا پيدا و هو يدا است و هيچ پرده و مانعي آن درونها را از خدا پوشيده نمي دارد . . . انگيز? ديگري هم ترسيم ابزار آفرينش است با يک واژه نه بيشتر:
(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (82)
هر گاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، كار او تنها ايـن است کـه خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود. ( يس /82)
هم? اين انگيزه ها دل انسان را مي پسايند، و انسان مصداق آنها را در واقعيّت هستي مي بيند.
*
روند سوره براي عرض? موضوعهاي خود، در سه مرحله به پيش مي رود:
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مرحل? اوّل با سوگند خورد ن به دو حرف « يا. سين » و سوگند خوردن به قرآن حکيم ، يعني داراي حكمت و دانش سودمند، مي آغازد، سوگند خوردن بر رسالت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و بر ايـن کـه او در راستاي راه راست است . به دنبال آن ، پرده از فرجام تباه و ناکار غافلاني کنار مي رود که حقائق را تکذبب مي كند. اين فرجام تباه و ناگوار نتيج? فرمان يزد ان دربار? ايشان است ، مبني بر اين که آنان راهي به سوي هدايت نمي يابند و راهياب نمي شوند، و ميان آنان و هدايت براي هميشه حائل و مانع ايجاد مي گردد. آن گاه بيان مي شود که بيم دادن تنها به کسي سود مي رساند که از قرآن پيروي کند و نهاني از خدا بترسد، و دل خود را براي پذيرش دلائل هدايت و الهامهاي ايمان آماده بسازد . . .
پس از آن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي گرد د به اين که براي ايشان مثالي را ذکر کـند. آن مثال مربو ط به ساکنان شهر ( انطاکيه ) است . در ايـن راستا داستان تکذيب و عاقبت تکذيب کنندگان را روايت مي کند، و سرشت ايمان در دل شخص مؤمن و تأثير آن در فرجام ايمان و تصديق را ذکر مي نمايد.
بدين جهت مرحل? دوم با فرياد حسرت بر بندگاني مي آغازد که پيوسته هر پيغمبري را تکذيب مي کنند و او را تمسخر مي نمايند، و از جايگاه هاي نابودي و نقش زمين شدنهاي تکذيب کنندگان درس عبرت نمي آموزند و پند نمي گيرند، و براي د يـدن و خواندن آيـه هاي بي شمار يـزدان د ر گستر? جهان بيدار و هوشيار نمي شوند . . . در اينجا آن صحنه هاي حهاني را نمايش مي دهد که در سرآغاز سوره بدانها اشاره گرديده است . همچنين صحن? دور و درازي از صحنه هاي قيامت را نشان مي دهد. در اين صحنه تفصيل زيادي است .
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مرحل? سوم تقريباً همه موضوعهاي سوره را خلاصه مي کند. در سرآغاز آن شعر بودن آنچه محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم با خود به ارمغان آورده است را نفي مي کند، و هر گونه پيوند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با شعر را از بنياد مردود اعلام مي نمايد. بعد از آن برخي از صحنه ها و پسوده هائي را عرضه مي دارد که دالّ بر الوهيّت يگانه است . انتخاب خدايـاني بجز يـزدان را بر آنان زشت مي شمارد، خداياني که از آنها پيروزي و بهروزي مي خواهند، در حالي که آنان خودشان از خدايـانشان مواظبت و محافظت مي کنند و از آن معبودهاي خيالي مراقبت و نگاهداري مي نمايند! . . از مسأل? رستاخيز و زندگي دوباره سخن مي راند ، و ايشان را به يـاد پـيدايش نخستين خودشان از نطفه مـي اندازد تا دقّت کـنند و ببينند که زنده گرداندن استخو انهاي پوسيده بسان پديد آوردن انسانها از نطفه است و جاي شگـفتي نـيست . درخت سبز را برايشان مثال مي زند که چگونه آتش در آن نهان مي گردد. به ظاهر ايـن دو مثال دور از يکديگرند! آفرينش آسمانها و زمين را برايشان بيان مي دارد که گو اه بر توانائي و قدرت خدا بر آفرينش انسانهائي همچون ايشان در پيدايش نخستين و واپسين است . . . سرانجام واپسين آهنگ در ايـن سوره طنين انداز مي گردد :
(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (83)
هر گاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها ايـن است كه خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود پاكا خداوندي که مالکيّت و حاکميّت همه چيز در دست او است . و شما به سوي او برگردانده مـي شويد ( و به حساب و کتابتان رسيدگي مي گردد) . ( يس /82و83)
هم اينک پس از اين عرض? کوتاه به تفصيل سخن مي پردازيم .
*
(
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يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (12)
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يا. سـين . سوگند به قرآن حکـيم ! قطعاً تو از زمر? فرستادگان ( يـــزدان ) هستي ، و بر راه راست ( خداشناسي ) قرار داري ( کـه دين اسلام است ) . اين قرآن را فرو فرستاده است خداوند چيره و مهربان . ( آن را براي تو فرو فرستاده است ) . تا قومي را بيم دهي که پدران و نياکان ( نزديک ) ايشان ( توسّط پـيغمبران ) بيم داده نشده اند، و به همين علّت است کـه غافل و بـي خبر ( از قانون آسماني ، نسبت به خدا و خود و مردمان ) هستند. ( ايشان مستحقّ عذاب گشته اند و) سخن ( خدا مبني بر پر كردن جهنّم از چنين افرادي ) دربار? بيشتر آنان به حقيقت پـيوسته است ، و آنان ديگر ايـمان نمي آورند. ما به گردنهايشان غلهائي مي اندازيم که با چانه هايشان مي رسد و سرهاي ايشان ( بر اثر آن ) رو به بالا نگاه داشته مـي شود ( و نه مي توانند به زير پاهاي خود بنگرند، و نه مي توانند سرهايشان را بدين سو و آن سو حرکت دهند) . ما در پيش روي آنان سدّي و در پشت سر ايشان سدّي قرار داده ايم ( و لذا به کساني مي مانند که در مـيان دو سدّ، گير کرده باشند، و پيش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدين وسيله جلو چشمان ايشان را گرفته ايم و ديگر نمي بينند. چـه آنان را بترساني چه ايشان را نترساني ، برايشان يکسان است ايـمان نمي آورند. تو تنها کسـي را مي ترساني ( و با بيم دادنت بدو سود مـي رساني ) كه از قرآن پــيروي کـند، و پـنهاني از ( خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنين کسي را به گذشت و پاداش ارزشمندي مژده بده . ما خودمان زنده مـي گردانـيم ، و چيزهائي را که ( در دنـيا) پـيشاپيش فرستاده اند و ( کارهائي را کـه کرده اند، و همچنين ) چيزهائي را ک ( در آن ) برجاي نهاده اند ( و کـارهائي را که نکرده اند، ثبت و صبط مي کنيم و) مـي نويسيم و ما همه چيز را در کتاب آشکار ( لوح محفوظ ) سرشماري مي نمائيم و مي نگاريم .
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يزدان سبحان به اين دو حرف « يا. سين » و به قرآن حکيم سوگند مي خورد. يکجا جمع آوردن ميان اين دو حروف مقطّعه و ميان قرآن ، ترجيحي را رجحان مي دهد که ما در تفسير اين حروف که در اوائل برخي از سوره ها آمده اند برگزيده ايم و در پيش گرفته ايـم و از رابط? اين حروف با قرآن سخن گفته ايـم ، و بيان نموده ايم که نشان? خدائي بودن اين قرآن و نزول آن از سوي يزدان ، نشانه اي که دربار? آ ن نمي اند يشند و قرآن ايشان را به سوي آن برمي گرداند و آنان را به انديشه و پژوهش آن مي خواند، اين است که اين قرآن از جنس همين حروف که سهل و ساده در دسترس ايشان است فراهم آمده است ، و ليکن شـيو? تفکير و تعبير آن بالاتر از ساختاري است که آنان از همين حروف مي سازند و تهيّه مي بينند.
يزدان بدان هنگام که بدين قرآن سوگند مي خورد، آن را توصيف مي کند بدين امر که :
(الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) (2)
قرآن حکيم ( يعني داراي حکمت و دانش سودمند) .
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حکمت صفت انسان خردمند است . تعبير سخن بدين روال و بر اين منوال ، صفت حيات و قصد و اراده را به قرآن مي دهد. اين صفت از مقتضيات کسي است که حکيم باشد. هر چند اين امر مجاز است ، و ليکن حقيقتي را به تصوير مـي کشد و آن را به ذهن نزديک مي گرداند. چه اين قرآن روحي دارد، و داراي صفات موجود زنده اي است ! قرآن با تو مهر و محبّت مي ورزد و تو با او مهر و محبّت مي ورزي ، زماني که دلت را صاف و صادق به قرآن بدهي و گوش جانت را بدو فرا داري! هر زمان که دريچ? دلت را رو به قرآن باز کني، و آئين? روحت را پاک و پاکيزه رو به قرآن نگاه داري ، تو با رازها و رمزهائي از قرآن آشنا مي گردي که نگو! تو در پرتو قرآن مشتاق سيماها و نشانه هائي مي گردي ، هم بدان سان که مشتاق سيماها و نشانه هائي از دوست مي شوي . اين عشق و عاشقي وقتي دست مي دهد که مدّتي با قرآن همدم شوي و دمي در ساي? آن بغنوي و بدان انس و الفت گـيري ! پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دوست مي داشت تلاوت قرآن را از ديگر ان بشنود. اگر از دم دري مي گذشت که از داخل آن صداي قرآن به گـوش مي رسيد مي ايستاد و به تلاوت قرآن گوش فرا مي داد، بدان گونه که دوست براي شنيدن شرح حال دوست خود مي ايستد و خاموشي مي گزيند.
قرآن حکيم است . هر کسي را به اندازه توانش مخاطب قرار مي دهد، و بر تار حسّاس دلش ضربه آشنا مي کند و نغمه مي نوازد، و به انداز? لازم با او سخن مي گويد، و با حکمتي با او صحبت مـي کند که او را اصلاح و روبراه و رهنمود گرداند.
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قرآن حکيم است . با حکمت تربيت مي کند، مطابق با برنام? عقلاني و روحاني راست و درستي . برنامه اي که هم? نيروها و انرژيهاي بشر را آزاد مي سازد و آنها را به راه پسنديده و درست رهنمود مي گرداند، و براي زندگي نيز نظم و نظام مقرّر و معيّن مي کند، نظم و نظامي که به هم? تلاشها و کوششهاي انسانها اجازه مي دهد در محدود? قوانـين و مقرّرات آن برنام? حکيمانه به گشت و گذار بپردازند و جنب و جوش داشته باشند.
يزدان سبحان به ياء و سين ، و به قرآن حکيم سوگند مي خورد بر حقيقت وحـي و پيامي که به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بزرگوار مي شود، و بر حقيقت نبوّت و رسالتي که بدو واگذار مي گردد:
(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (4)
قطعاً تو از زمر? فرستادگان ( يزدان ) هستي ، و بر راه راست ( خداشناسي ) قرار داري ( که دين اسلام است ) .
خدا که نيازي به سوگند خوردن ندارد، ولي اين سوگند يزدان سبحان به قرآن و حروف آن ، بدان چيزي که سوگند بر آن ياد شده است عظمت و جلالت مي بخشد. چه خداوند جز به چيز بزرگ و امر سترگي سوگند نمي خورد که به پايه و پلّ? سزاوار قسم يـاد کردن بدو رسيده باشد!
(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ).
قطعاً تو از زمر? فرستادگان ( يزدان ) هستي .
تعبير سخن بدين شيوه ، الهام بخش اين است که روانه کردن پيغمبران کار مقرّر و مشخّصي است ، و سوابق معيّني دارد. پس مراد اثبات روانه کردن پـيغمبران نيست ، بلکه مراد اين است که ثابت شود محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم از زمر? آن پيغمبران است . اين سوگند هم خطاب خدا به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، نه خطاب به انکار کنندگان تکذيب کننده . اين هم بدان خاطر است کـه سوگند و پيغمبر و رسالت ، والاتر از آن گرفته شوند که مورد
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جدال و ستيز قرار گيرند. بلکه اين کار بيانگر خبر دادن مستقيم خدا به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است .
(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (4)
قطعاً تو از زمر? فرستادگان ( يزدان ) هستي ، و بر راه راست ( خداشناسي ) قرار داري ( که دين اسلام است ) .
اين هم بيان سرشت رسالت ، به دنبال بيان حقيقت پيغمبر است . سرشت اين رسالت راست و درست بودن است . چه اين رسالت راست و درست بسان لب? شمشير است . هيچ گونه کجي و کژي در آن نيست . نه پيچ و خمي پيدا مي کند، نه کجي و کژي مي شناسد. حقّ در آن آشکار است و هيچ گونه پيچيدگي در آن نـيست و با چيزي آميخته نمي شود. با هوا و هوس بدين سو و آن سو نمي گرايد، و با هيچ گونه مصلحتي به انحراف نمي افتد و نمي گرايد. هر کس به دنبال آن برود و جستجويش نمايد، سهل و ساده و دقـيق و ظريف و خالصانه و مخلصانه آن را مي يابد.
رسالت چون راست و درست است ساده و بدون پيچيدگي است ، و در راستاي راه آن پيچ و خمي نيست . کارها را گره خورده و پيچيده نمي کند، و آنان را به اشکالات قضيّه ها و جهان بينيها و انديشه ها و انواع جدالها دچار نمي سازد. بلکه حقّ را روشن و آشکار بيان مي دارد، و به ساده ترين صورت ، پـيراسته از شائبه ها و آميزه ها، بي نياز از هر گونه شرح و تفصيلي ، دور از عبارت پردازيها و واژه تراشيها، و بدون کشاندن معاني و مفاهيم به راه هاي گوناگون و پيچ و خمهاي جوراجور، حقّ را ذکر مي کند و بي پرده پيش چشم مي دارد. به گونه اي که شهري و روستائي ، بيسواد و باسواد، دانا و نادان ، و کوخ نشين و کاخ نشين ، با آن و بدان مي زيد، هر يک از آنان نياز خود را در آن مي يابد، و از آن درک و فهم مي کند چيزي را که زندگي و نظم و نظام و روابط او سهل و ساده بدان راست و ريز مي گردد.
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رسالت راست و درست است با سرشت جهان و با قوانين و سنن کيهان ، و با سرشت چيزها و زنده هاي پيرامون انسان . اين است که با سرشت چيزها برخورد ندارد، و انسان را بر آن نمي دارد که با سرشت چيزها برخورد داشته باشد. بلکه رسالت راست و درست بر برنام? خويش است ، و هماهنگ با خويش است ، و همچنين هماهنگ با تمام قوانيني است که بر اين هستي و بر هم? چيزها و بر هم? کساني که در گستر? هستي هستند حکومت و فرمانروائي مي کند.
رسالت بدين خاطر بر راستاي راه رسيدن به خدا است . رسالت خود به خدا مي رسد و ديگران را نيز به خدا مي رساند. کسي که از رسالت پيروي کند نمي ترسد که سرگشته شود و خداي خويش را گـم کند. همچنين نمي ترسد از راه منتهي به خدا منحرف شود و به کژراه رود. چرا که او رهرو راه درستي است که به خدا منتهي مـي گردد و او را به رضايت آفريدگار بزرگوار مي رساند.
قرآن راهنماي ايـن راه راست و درست است . هر کجا انسان با قرآن برود ايـن راستي و درستي را در به تصوير کشيدن حقّ ، و در رهنمود و رهنمون بدان، و در احکامي که ميان معيارها و مقياسها و ارزشها داوري مي کند، و در قرار دادن هر ارزشـي در جاي خود، مشاهده مي نمايد.
(تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (5)
( ايــن قرآن را) فرو فرستاده است خداوند چيره و مهربان .
خداوند در همچون مواردي خود را به بندگانش معرّفي مي کند و مي شناساند، تا حقّانيّت چيزي را درک و فهم کنند که بر آنان نازل گرديده است . خدا چيره و نيرومند است و هر چه را بخواهد انجام مي دهد. خدا نسبت به بندگانش مهربان است و هر چه را بخواهد در حقّ ايشان روا مي دارد، امّا آنـچه مـي خواهد بديشان روا دارد رحمت است و بس.
حکمت و فلسف? نازل کردن قرآن بيم دادن و پيام رساني است:
(لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) (6)
(
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آن را براي تو من و فرستاده است ) تا قومي را بيم دهي که پدران و نياکان ( نزديک ) ايشان ( توسّط پيغمبران ) بيم داده نشده اند، و به همين علّت است کـه غافل و بـي خبر ( از قانون آسماني ، نسبت به خدا و خود و مردمان ) هستند.
بدترين چيزي که دل را تباه مي گرداند غفلت است . حه دل غافل دلي است که به وظيفه و تکليف خود نمي پردا زد. دريافت نمي دا رد و متأثّر نمي شود و پاسخ نمي گو يد. دلائل هدايت از کنار او مي گذرد يا او از کنار دلائل هدايت مي گذرد بدون ايـن که آن دلائل را احساس کند يا درک و فهم نمايد. بدون اين که تکان بخورد يا پذيرا گردد. به همين علّت سزاوارترين چيزي که درخور غفلتي باشد که مردمان بدان گرفتار بوده اند، آن کساني که نسلها گذشته است و بيم دهنده اي ايشان را بيم نداده است ، يا آنان را بيدارکـننده اي بيدار و هوشيار نکرده است ، بيم دادن است . آنان از نسل ا سماعيل هستند و بعد از اسماعيل پيغمبري به سويشان نيامده است . پس بيم دادن غافلان غرق غفلت را بيدار مي گرداند، آن کساني که بيم دهنده اي به سوي ايشان و به سوي پدران و نياکان آنان نيامده است .
آن گاه از سرنوشت اين غافلان ، و از قضا و قدر الهي که بر سرشان مي آيد، مطابق آنچه خدا از دلهايشان و از کار و بارشان سراغ دارد، و بوده است و خواهد بود، پرده برمي دا رد:
(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (7)
(
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ايشان مستحقّ عذاب گشته اند و) سخن ( خدا مبني بر پر کردن جهنّم از چنين افرادي ) در بار? بيشتر آنان به حقيقت پيوسته است ، و آنان ديگر ايمان نمي آورند. در بار? کار و بارشان داوري شده است و فرمان صادر گرديده است ، و قضا و قدر خدا بر بيشتر ايشان رفته است و به حقيقت پيوسته است ، برابر آنچه خدا از حقيقت کار و بارشان و اوضاع و احوالشان دانسته ا ست ، و به سرشت ا حساسها و ادراکهايشان پـي برده است . آنان ديگر ايمان نمي آورند. اين هم فرجام واپسين بسياري از مردمان است . جه دلها و جانهايشان از هدايت در پس پرده است ، و از ديدن دلائل هدايت يا پي بردن بدانها، سربسته است .
قرآن در اينجا صحن? محتوي از اين حالت رواني را ترسيم مي کند، همان گونه که ايشان را هم بدان گو نه به تصوير مي کشد که انگار به غل و زنجير کشيده شده اند و زورکي از ديدن و مشاهده کردن بازداشته شده اند، و ميان آنان و ميان هدايت و ايمان سدّها و مانعها ايجاد کرده اند، و بر چشمانشان پرده ها کشيده اند و اين است که نمي بينند:
(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ) (9)
ما به گردنهايشان غلهائي مي انذازيم كه تا چانه هايشان مي رسد و سرهاي ايشان ( بر اثر آن ) رو به بالا نگاه داشته مي شود ( و نه مـي توانند به زيـر پـاهاي خود بنگرند، و نه مي توانند سرهايشان را بدين سو و آن سو حرکت دهند) . ما در پيش روي آنان سدّي ، و در پشت سر ايشان سدّي قرار داده ايم ( و لذا به کساني مي مانند که در ميان دو سدّ، گير کرده باشند، و پيش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدين وسيله جلو چشمان ايشان را گرفته ايم و ديگر نمي بينند.
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دستهايشان با غل و زنجير به گردنهايشان بسته شده است ، و به زير چانه هايشان گذاشته شده است . بدين جهت به ناچار سرهايشان رو به بالا مانده است ، و با همچون سرهاي شق و رقي نمي توانند به جلو بنگرند! و بدين سبب آنان آزادانه نمي توانند بنگرند و ببينند، در حالي که آنان در اين صحن? نابهنجار و رنج آور قرار دارند! بدين خاطر ميان ايشان و ميان حقّ و هدايت سدّي در جلوشان و سدّي در پشت سرشان زده شده است . اگر هم غلها و زنجيرها ا ندکي شل گردند نمي توانند بنگرند و ببينند و با چشمانشان فراسوي اين سدّها را مشاهده کنند! چه راه ديدن بر آنان بسته شده است ، و با پرد? رنج و خستگي چشمانشان از ديدن بازمانده است !
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با وجود اين صحن? محسوس نابهنجار و داراي شدّت و حدّت فراتر از انتطار، انسان کساني از اين نوع مردمان را مي تواند ببيند. انسان گمان مي برد که آنان حقّ روشن و آشکار را نمي بينند، و درک و فهم نمي کنند چون حا ئل و مانعي بسان چنين حائل و مانع سخت و ستبري ميان ايشان و ميان حقّ قرار دارد. اگـر هم همچون غلها و زنجيرهائي بر دستهايشان نباشد، و اگر سرهايشان شق و رق رو به بالا نگاه داشته نشده باشد، جانها و بينشهايشان نيز زورکي از هدايت بازداشته شده است ، و از حقّ کاملاً برگردانده شده است و پيچ داده شده است ، و ميان جانها و بينشهايشان و ميان دلائل و برا هين هدايت ، در ا ينجا و آنجا سدّها و مانعها ايجاد گرديده است . آن گونه مردمان که با اين قرآن با چنان عدم پذيرشي و با چنان انکاري رويـاروي گرديدند از اين دست مردمان بودند. در حالي که قرآن حجّت و برهان را آشکار و روشن بيان مـي داشت ، و حجّت و برهان را بدون پرده پيش مي کشيد، آنان حقّ و حقيقت را نمي ديدند و دليل و برهان را نمي شنيدند. اين قسم روشن و آشکار حجّت و برهان گفتن و پـيش کشيدن ، خودش حجّت و برهان قوي است و هيچ انساني در برابر آن قاد ر به ايستادگي نيست و خويشتن را نگاه نمي دارد.
(وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ) (10)
چه آنان را بترساني و چه ايشان را نترساني ، برايشان يكسان است ايمان نمي آورند.
خداوند فرمان خود را در بار? ايشان به اجر اء درآورده است ، به سبب آنچه از سرشت دلهايشان مـي دا نسته است ، دلهائي که ايمان بدانها راه نمي يابد. بيم دادن به دلي سود نمي رساند که براي اينان آماده نباشد، و دريچ? آن بر ايمان بسته شده باشد، و ميان آن و ميان ايمان سدّها و مانعها ايجاد شده باشد. زيرا بيم دادن دلها را نمي آفريند، بلکه دل را بيدار مي گرداند که زنده و آماد? دريافت باشد:
(
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إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) (11)
تو تنها کسي را مي ترساني ( و با بيم دادنت بدو سود مـي رساني ) کـه از قرآن پـيروي کند، و پـنهاني از ( خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنين کسي را به گذ شت و پاداش ارزشمندي مژده بده .
مراد از « ذکْر» در اينجا قران است - بنا به ارجح اقوال - کسي هم که از قرآن پيروي کند، و از خدا بترسد بدون اين که او را ديده باشد، او از بيم دادن سود مي برد. انگار تنها او است که بيم دادن خطاب بدو شده است ، و انگار تنها پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم او را به بيم دادن اختصاص داده است ، هر چند بيم دادن را به طور عام فرمود ه است . امّا ميان همگان و ميان دريافت بيم دادن حائل و مانع ايجاد گرديده است ، و اين است که بيم دادن منحصر به کسي شده است که از قران پيروي کرده است و پـنهاني از يزدان مهربان ترسيده است . اين چنين کسي هم پس از سود بردن از بيم دادن ، شايان مژده دادن بدو گرديده است :
(فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) .
چنين کسي را به گذشت و پاداش ارزشمندي مژده بده . گذشت از اشتباه ها و لغزشهائي که انسان بدانها دچار مـي آيد ولي در آنها پـافشاري نمي کند و اصرار نمي ورزد. پاداش ارزشمند هم در برابر ايـن است کـه پنهاني از خدا مي ترسد، و در برابر پيروي او از آياتي است که يزدان مهربان از قرآن نازل مي فرمايد. ترس از يزدان مهربان و پيروي از قرآن لازم و ملزوم يکديگر در دل هستند. چه همين که ترس از خدا به دل وارد شود، عمل به چيزي به دنبال آن مي آيد که خدا نازل کرده است ، و قرار گرفتن بر راستاي برنامه اي در مي رسد که خدا خواسته است :
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (12)
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ما خودمان مردگان را زنده مي گردانيم ، و چيزهائي را که ( در دنـيا) پـيشاپيش فرستاده اند و ( کارهائي کـه کرده اند، و همچنين ) چيزهائي را که ( در آن ) برجاي نهاده اند ( و کـارهائي را که نکرده اند، ثبت و ضبط مي کنيم و) مي نويسيم . و ما همه چيز را در کتاب آشکار ( لوح محفوظ ) سرشماري مي نمائيم و مي نگاريم .
زنده کردن مردگان . يکي از مسائلي است که جدال و ستيز زيادي را برانگيخته است . از ايـن نوع جدال و ستيز نمونه هاي گوناکوني در اين سوره خواهد آمد. زنده گرداندن مردگان ايشان را بيم مي دهد از اين که هر عملي را که کرده اند و پـيشاپيش فرستاده اند، و کارهايشان هر اثري را برجاي نهاده است و به دنبال داشته است ، هم? آنها نوشته مي شود و سرشماري مي گردد، و چيزي از آنها کنار نمي افتد و فراموش نمي شود. خداوند سبحان است که مردگان را زنده مي گرداند. او است که چيزهائي را مي نويسد که پيشاپيش فرستاده اند و چيزهائي را که برجاي نهاده اند. او است که هر چيزي را سرشماري مي کند و ثبت و ضبط مي نمايد. در اين صورت بايد هم? اين چيزها به شکلي انجام پذيرد که شايان کاري باشد که دست يزدان عهده دار آن مي گردد.
دربار? امامٍ مُبينٍ ( کتاب آشکار) و لَوح محفو ظ ، و امثال اينها نزديک ترين تفسير به ذهن و شعو ر اين است که علم ازلي و قديم خدا معني شود، علم ازلي و قديمي که محيط بر همه چيز است و همه چيز را در بر گرفته است .
*
بعد از عرضه کردن مسأل? وحي و رسالت ، و مسأل? رستاخيز و زندگي دوباره و حساب و کتاب ، بدين شكل بيان، روند قرآني برمي گردد تا ايـن دو مسأله را به شکل داستان عرضه کند. شکل داستان دل را مي پسايد و لمس مي نمايد با موقعيّتهاي تکذيب و ايمان و فرجام آن دو امر، موقعيّتهائي که به گونه اي از آنها سخن رفته است که انگار ديده مي شوند و عيان هستند و نيازي به بيان بيشتر دربار? آنها نيست :
(
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وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) (19)
(
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اي پـيغمبر! از آنجا که داستان قريشيان همچون داستان ساکنان انطاکيه كه در روزگاران گذ شته است ) براي ايشان سرگذشت ساکنان شهر ( انطاکيه ) را مثال بزن ، بدان گاه که فرستادگان ( خدا) به سوي آنان آمدند. وقتي ( از اوقات ) دو نفر ( از فرستادگان خود) را به سوي ايشان روانه کـرديم و آنان آن دو را تکذ يب كردند. سپس آنان را ( با ارسال فرد) سومي تقويت نموديم . آنان ( سه نفري بديشان ) گفتند: ما فرستادگاني هستيم که به سوي شما روانه شده ايـم . ( در پـاسخ ايشان ، بدانان ) گفتند: شما انسانهائي همچون ما بـيش نيستيد، و خداوند مهربان چيزي را ( از وحـي آسماني براي کسـي ) فرو نفرستاده است ، و شما جز دروغ نمي گوئيد. گفتند: به خدا! پروردگارمان مي داند که ما به سوي شما فرستاده شده ايم . ( مهمّ نيست شما بپذيريد يا نپذيريد. ما که به وظيف? خود عمل کرده ايم . چرا که ) بر ما جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد. گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم. ( وجود شما شوم است و ماي? بدبختي شهر و ديار ما است . سوگند مي خوريم که از ايـن سخنان ) اگر دست برنداريـد، قطعاً شما را سنگسار خواهيم کرد و شکنج? دردناکي از ما خواهيد ديد. گفتند: شومي خودتان ( که ناشي از کـفرتان است ) با خودتان همراه است ( و اگر درست بينديشيد، به ايـن حقيقت واقف خواهيد شد که تيره روزي شما ناشي از افکار منحط و اعمال زشت و عقيد? پـلشتي است کـه داريد، نه اين که به سبب دعوت ما به خداپـرستي و انجام نيکيها و ترک بديها باشد) آيا اگر يادآور گرديد (به خدا و اوامر و نواهي او و چيزهائي که سعادت شما در آنها است ، بايد ما دعوت کنندکان را شکنجه دهـيد و بکشيد؟ !) اصلاً شما گروهي هستيد که ( در سرکشي و کفر از حدّ درمـي گذريد، و در معاصي و زشتکاريها) اسرافکار و متجاوزيد.
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قرآن نفرموده است که ساکنان آن شهر چه کساني بوده اند، و آن شهر کدام شهر بوده است . روايتها دربار? آن کسان و آن مکان مختلف است . به دنبال آن روايتها رفتن هيچ سودي دربر ندارد.
چون قرآن از آن کسان و از آن مکان نام نبرده است دليل بر اين است که روشن و مشخّص کردن نامهاي آن کسان و آن مکان بر رهنمود و رهنمون و الهام و پيام داستان چيزي نمي افزايد و سودي در بر ندارد. بدين جهت است که قرآن از نام بردن و مشخّص کـردن آن کسان و آن مکان صرف نظر کرده است ، و به اصل عبرت و مغز آن پرداخته است . آنجا شهري بو ده است و خداوند دو پيغمبر را بدانجا گسـيل فرموده است . همان گونه که موسي عليه السّلام و برادرش هارون عليه السّلام را با بکديگر به سوي فرعون و فرعونيان ارسال نموده است . ا هالي شهر آن دو پيغمبر را تکذيب کرده اند ، و خدا وند با ارسال پيغمبر سومي آ ن دو پيغمبر را تقويت و پشتيباني فرموده است . آن پيغمبر بديشان تأکيد مي کند که من و آن دو نفر از سوي خدا به پيش شما فرستاده شده ايم . هر سه نفر دوباره به دعوت خود مي پرد ازند و مردمان را به سوي پـرستش يـزدان فرامي خوانند:
(فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ) (14)
آنان ( سه نفري بديشان ) گفتند: ما فرستادگاني هستيم که به سوي شما روانه شده ايم .
در اينجا ا هالي شهر بديشان پرخاش مي کنند و اعتراض مي نمايند، و همان اعتراضهائي را دارند که در طول تاريخ زندگا ني پيغمبرا ن و پيغمبريها تکرار گرديده اند:
(قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ).
گفتند: شما انسانهائي همچون ما بيش نيستيد.
(وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ ).
و خداوند مهربان چيزي را ( از وحـي آسماني براي کسي ) فرو نفرستاده است .
(إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ) (15)
شما جز دروغ نمي گوئيد.
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اين اعتراض مكرّ ر بر انسان بودن پـيغمبران بيانگر سادگي جهان بيني و ابتدائي بودن درک و فهم ايشان است . همچنين پيدا است که وظيف? پيغمبر را نمي دانند. هميشه همچون افرادي انتظار داشته اند که بايد در شخصيّت و زندگي پيغمبر راز پيچيده و ناگشوده اي بو ده و در پشت سر او اوهام و ا ساطير نهفته باشد . . . آيا پيغمبر پيام رسان آسمان به سرنشينان زمين نيست ؟ پس چگونه بايد اوهام و اساطير او را احاطه نکند؟ چگونه شخصيّت پيغمبر آشکار و ساده و بي پيرايه است ، و هيچ گونه رازها و چيستانهائي پيرامون او وجود ندارد؟ ! مگر مي شود شخصيّت پـيغمبر يک شخصيّت بشري از جمل? شخصيّتها ي عادي باشد، شخصيّتهائي که بازارها و خانه ها از آنها لبريز است ؟ !
اين سادگي جهان بيني و ابتدائي بودن انديشه ا ست . چه رازها و رمزها و لغزها و چيستا نها صفتي بشمار نمي آيند که ملازم نبوّت و رسالت باشد. نبوّت و رسالت بدين شکل ساد? کودکانه نيست . بلي راز و رمز بزرگ و سترگ در ميان است ، و ليكن در حقيقت ساد? واقعي جلوه گر مي آيد، حقيقت اين که در پيغمبران که از آدمـيان هستند استعداد آسماني به وديـعت نهاده مي شود، و با آن استعداد وحي آسمان را دريـافت مي دارند، بدان هنگام که خدا ايشان را براي دريـافت اين وحي شگفت برمي گزيند. اين حقيقت شگرف تر از اين است که خدا فرشتگان را پيغمبر سازد، همان گونه که پيشنهاد مي کرده اند!
رسالت برنام? الهي است و انسانها با آن زندگي مي کنند. زندگي پيغمبر نمون? واقعي زندگي برابر آن برنام? الهي است ، نمونه اي که پيغمبر قوم خود را براي پيروي از آن دعوت مي کند. آنان هم انسانند. پس بايد پيغمبرشان نيز از انسانها باشد تا نمونه اي از زندگي را پياده کند و تحقّق بخشد و ايشان بتوانند از او پيروي کنند.
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بدين خاطر بود که زندگي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به ديدگان امّتش نشان داده مي شد. قرآن - کتاب جاويدان يزدان - نشانه هاي اصلي زندگاني او را با کوچک ترين تفصيلها و رخدادها ثبت و ضبط کرده است ، و آن را به عنوان صفح? گشود ه اي فراچشم ديدگان امّت او در طول سالها و قرنها داشته است . از جمل? ايـن تفصيلهاي کوتاه ، زندگي خانوادگي و شخصي او است . حتّي قرآن در برخي موارد چيزهائي را نگاشته است که بر دل مبارک او گذشته است ، تا نسلها بر آنها اطّلاع پيدا کنند و از لابلاي آنها دل آن پيغمبر انسان را ببينند.
اين حقيقت آشکار و زود فهم ، هميشه مورد اعتراض انسانها بوده است !
اهالي آن شهر به پيغمبران سه گان? خود گفتند:
(مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ).
شما انسانهائي همچون ما بيش نيستيد.
هدفشان اين بود که شما پيغمبر نيستيد.
(مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ).
و خداوند مهربان چيزي را ( از وحـي آسماني براي کسي ) فرو نفرستاده است .
خداوند مهربان چيزي را از چيزهائي کـه شا ادّعاء مي کنيد که آن را بر شما نازل کرد ه است و ما را به سوي آن دعوت مي کنيد، نازل نکرده است .
(إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ) (15)
شما جز دروغ نمي گوئيد.
شما دروغ مي گوئيد در اين که ادّ عاء مي کنيد پيغمبران خدا هستيد!
پيغمبران با اطمينان به صدق خود، و آگاه از حدود وظيف? خويش، بديشان پاسخ دادند:
(قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ) (17)
گفتند: به خدا! پروردگارمان مي داند که ما به سوي شما فرستاده شده ايم . ( مهمّ نيست شما بپذيريد يا نـپذيريد. ما كه به وظيف? خود عمل کرده ايم . چرا که ) بر ما جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد.
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خدا مي داند، و اين بس است . وظيف? پيغمبران تبليغ و رساندن پيام است . اين وظيفه را هم اداء کرده اند و كار خود را انجام داده اند. مردمان بعد از آن آزادند در انتخاب چيزي که براي خود مي خواهند و در کاري که مي خواهند در پيش بگيرند، و آزادند بار چه کارهائي را بر دوش بکشند و مسؤوليّت چه عملکردهائي را بر عهده بگيرند. کاري که مشترک ميان پيغمبران و ميان مردمان است کار تبليغ فرمان يـزدان بديشان است . هر وقت پيغمبران تبليغ فرمان يزدان را بجاي آوردند و آن را به گوش مردمان رساندند، هم? کارهاي بعد از آن بر عهد? يزدان است و واگذ ار به خداي سبحان است . و ليکن تکذيب کنندگان گمراه کارها را اين گونه سهل و ساده و پيدا و هويدا وارسي و بررسي نمي کنند و در پيش نمي گيرند، و وجود دعوت کنندگان به سوي هدايت را تحمّل نمي کنند. بلکه عزّت بزهکارانه و غرور گناه ايشان را فراگيرد، و کبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر مي کشاند، و به شيو? تندخوئي و بد عنقي مي گرايند و سرسختانه در برابر دليـل و حجّت مي ايستند. چرا که باطل کم حوصله و بداخلاق و زشتخو است:
(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (18)
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم. ( وجود شما شوم است و ماي? بدبختي شهر و ديار ما است . سوگند مي خوريم که از اين سخنان ) اگر دست برنداريد، قطعاً شما را سنگسار خواهيم کرد و شکنج? دردناکي از ما خواهيد ديد.
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم ، و در دعوت شما شرّ و بلا مي بينيم . اگر دست از سر ما برنداريد، ما ساکت نمي نشينيم و در برابرتان خاموش نمي مانيم ، و شما را به حال خود وا نمي گذاريم تا به دعوت خود ادامه دهيد:
(لَنَرْجُمَنَّكُمْ، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
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قطعاً شما را سنگسار خواهيم کرد و شکنجه دردناکي از ما خواهيد ديد.
باطل بدين شيوه از ظلم و جهل خود پرده برداشته است ، و تير بيم و تهديد خود را به سوي راهنمايان نشانه رفته است ، و در تعبير و تفکير، ظلم و جور در پيش گرفته است !
وليکن وظيفه اي که بر دوش پيغمبران انداخته شده است از ايشان مي خواهد در راه خويش به پيش روند:
(قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ).
گفتند: شومي خودتان ( که ناشي از کفرتان است ) با خودتان همراه است .
سخن از شومي و نحوست دعوتي يا روشي ، خرافه اي از خرافات جاهلي است . پيغمبران براي قوم خود روشن مي سازند همچون باورداشتي مرافه و يـاوه است ، و بهره و نصيب ايشان از خير و شر، از خارج از نفوس آنان نمي آيد. بلکه همراه با خودشان ، و از سوي خودشان است . مرتبط با نـيتهاي درونشان و اعمال بيرونشان است . منوط به کـسب وکارشان و متوقف بر کردار و رفتارشان است . آنان مي توانند بهره خود را و نصيب خود را خوب ونيک کنند يا آن را بد و زشت گردانند. چه خواست خدا در حق بنده از لابلاي نفس بنده ، و از لابلاي رويکرد او، و از لابلاي کردار او، به مرحله اجراء در مي آيد. انسان شومي و نحوست و بدبختي و تيره روزي خود را با خود برمي دارد. اين حقيقت ثابتي است و برجا بر پايه سالم و اساس درستي است . ولي شومي و نحوست و بدبختي و تيره روزي را از چهره ها يا جاها و يا واژه ها دانستن و ديدن ، خرافه و ياوه است ، و بر اصل معلوم و قاعده مفهومي استوار و پايدار مي گردد.
بديشان گفتند:
« أإن ذُكِّرْتُم ؟ » .
آيا يادآور گرديديد؟ .
يعني آيا ما را سنگسار مي کنيد و شکنجه و عذاب مي دهيد، بدان علت که ما شما را پند داده ايم و خدا و نيکيها و بديها را به شما گوشزد کرده ايـم ؟ ) آيـا ايـن پاداش پند دادن و خدا و نيکيها و بديها راگوشزدکردن است ؟ ا
( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) .
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اصلا شما گروهي هستيد که ( در سرکشـي و کفر از حد درمي گذريد، و در معاصي و زشتکاريها) اسرافکار و متجاوزيد.
در تفکير و تقدير و انديشه و سنجش ، از حدود و ثغور درمي گذريد، و پند و اندرز را با تهديدکردن و بيم دادن ، سزا و جزا مي دهيد) و دعوت را با سنگـسار نمودن و عذاب دادن پاسخ مي گوئيد!
*
اين بود پاسخ دلهاي بسته به دعوت پيغمبران . اين گونه دلها نمونه دلهائي است که ايـن سوره در چرخش و گردش نخستين از آنها سخن راند، و شکل واقعي آن نمونه بشري است که در آنجا ترسيم و تصوير شده بود:
(وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ).
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مردي از دورترين نقطه شهر با شتاب بيامد، گفت : اي قوم من ! از فرستادگان ( خدا) پيروي کنيد ( که سعادت هر دو جهان شما در آن است ) . پيروي کنيد از کساني که پاداشي ( در برابر تبليغ خود) از شما نمي خواهند و آبان ( ار کـردار و گفتارشان پيدا است که ) افرادي راهياب و هدايت يافته اند. من چرا کسي را پرستش نکنم که مرا آفريده است و به سوي او برگردانده مي شويد؟ آيـا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم ( و پرستش نمايم ) که اگر خداوند مهربان بخواهد زياني به من برساند، ميانجيگري ايشان کم ترين سودي براي من ندارد و مرا ( از زياني وارده ) نجات نمي دهند؟ ( هرگاه چنين کاري را بکنم و انبازهائي را پرستش نمايم ) در اين صورت من در گمراهي آشکاري خواهم بود. من به پروردگار شما ايمان آورده ام ، پس بشنويد، ( و بدانـيد که من دعوت اين فرستادگان خدا را پذيرفته ام . شما نيز دعوت ايشان را پذيرا شويد که سعادتتان در پـذيرش فرموده ها و رهنمودهاي آنان است ) .
اين هم پاسخ فطرت سالم به دعوت راست و درست حق است . در ايـن پـاسخ ، صداقت ، سادگي ، گرمي ، استواري درک و فهم ، و پذيرش آهنگ نيرومند به حق روشن و روشنگر است .
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اين مرد دعوت را شنيد و بدان پاسخ گفت ، بعد از آن که دلائل حق و براهين منطقي را مشاهده کردکه در پايان سخنش به قومش از آن صحبت کرده است . وقتي که اين مرد دلش حقيقت ايمان را احساس کرد، اين حقيقت در دلش به جنبش و تکان درآمد، و ديگر نتوانست بر آن خاموش بماند. وقتي که او گمراهي را و کفر و فساد و تباهي و بزهکاري را پيرامون خود ديد، نتوانست در خانه اش چهار زانو بنشيند و عقيده خود را مصون و محفوظ در خانه نگاه دارد. بلکه او حقي را شتابان به ميدان مبارزه برد که در دلش جايگزين شده بود و در ذهن و شعورش استقرار پذيرفته بود. حق را شتابان به مبارزه قومش برد، در آن حال که آنان به تکذيب پرداخته بودند و به کفر و زندقه نشسته بودند و تهديد مي کردند و بيم مي دادند. از دورترين نقطه شهر آمد و شتابان در قبال قوم به وظيفه خود پرداخت که دعوت ايشان به سوي حق ، و بازداشتن آنان از ظلم و ستم ، و مبارزه با تجاوز و تعدّي بزهکارانه اي بود که داشتند تازيانه آ ن را بر پيغمبران فرود مي آوردند.
پيدا است که اين مرد داراي جاه و مقام و سلطه و قدرتي نبوده است ، و با آن مردمان نسبتي نداشته است يا در پناه قوم و عشيره اي نزيسته است و سايه ايشان را بر سر نداشته است . بلکه تنها عقيده زنده اي که در درونش بوده است او را برانگيخته است و به پـيکار کشانده است و وي را از دورترين نقطه شهر به ميدان
مبارزه دوانده است :
(قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ) .
گفت : اي قوم من ! از فرستادگان ( خدا) پيروي کنيد ( که سعادت هر دو جهان شما در آن است ) . پيروي کنيد از کساني که پـاداشـي ( در برابر تبليغ خود) از شما نمي خواهند و آنان ( از کردار و گفتارشان پيدا است که ) افرادي راهياب و هدايت يافته اند.
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کسي که اين چنين دعوتي داشته باشد و پاداشي نخواهد و غنيمتي نجو يد، او صادق و راست است . اگر ايـن نباشد چه چيز او را بر آن مي دارد که همچون رنج و زحمتي را بر خود هموار بکند؟ جز اين نمي ماند که او فرمان يزدان را لبيک مي گويد و به انجام وظيفه الهي خود مي پردازد. اگر پاسخ فرمان يزدان نباشد چه چيز او را بر آن مي دارد که غم و اندوه دعوت را پذيرا گردد؟ جز پاسخ به فرمان يزدان چه چيز او را بر آن مي داردکه عقيده اي را با آنان در ميان بگذاردکه بدان انس و الفت ندارند؟
( اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً ) .
پيروي کنيد از کساني که پاداشي ( در برابر تبليغ خود) از شما نمي خواهند.
(وَهُم مُّهْتَدُونَ) .
و آنان ( از کردار و گفتارشان پيدا است که ) افرادي راهياب و هدايت يافته اند.
راهيابي و هدايت ايشان از سرشت و شيوه دعوتشان پيدا و هويدا است . چه آنان ديگران را به سوي معبود يگانه اي ، و به سوي برنامه روشني ، و به سوي عقيده بدون خرافه و پـيچيدگي ، دعوت مي کنند. لذا آنان هدايت دهندگان به سوي برنامه سالمي ، و راه راست و درستي هستند.
آن گاه به خود برمي گردد و از خويش سخن مي گويد و از علل ايمان خويشتن صحبت مي کند. همان فطرتي را در ايشان جستجو مي کند که در خودش بيدار گرديده
است و در پرتو برهان فطري سالم قانع شده است :
(وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ ؟ إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) .
(1/34)



من چرا کسي را پرستش نکنم که مرا آفريده است و به سوي او برگردانده مـي شويد؟ آيــا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم ( و پـرستش نمايم ) که اگر خداوند مهربان بخواهد زيـاني به من برساند، ميانجيگري ايشان کم ترين سودي براي من ندارد و مرا ( از زيان وارده ) نجات نمي دهند؟ ( هرگاه چنين کاري را بکنم و انبازهائي را پرستش نمايم ) در اين صورت من در گمراهي آشکاري خواهم بود.
اين پرسش فطرتي است که با آفريدگار خود آشنا است ، و با سرچشمه يگانه وجودش در ارتباط است :
(وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي) .
من چرا کسي را پرستش نکنم که مرا آفريده است .
چه چيز مرا به دور مي دارد از اين برنامه طبيعي اي که پيش از هر چيز ديگري بر دل مي گذرد و پسند دل است ؟ فطرتها قطعاً مجذوب کسي مي شوندکه آنها را آفريده است . پيش از هر چيز ديگري بدو مي گرايند، و از او روي نمي گردانند مگر به وسيله انگيزه ديگري که بر فطرتها بشورد. فطرتها به کـژراهه نمي روند و منحرف نمي شوند مگر بر اثر موثر ديگري که جزو سرشت فطرتها نيست . رو به آفريدگار کردن نخستين چيز و برترين چيز است . همچون جهتي ، نـيازي به عنصري خارج از سرشت نفس وکشش فطري ندارد. شخص مومن اين را در ژرفاي درون خود احساس مي کند، و بدون برخود فشار آوردن و پيج دادن وگره زدن ، آن را به رشته سخن مي کشد و آن را فرياد مي دارد.
مرد مومن همچنين با فطرت راست و پاک خود احساس مـي کندکه سرانجام آفريده به سوي آفريدگار برمي گردد، بدان گونه که هر چيزي به منبع اصلي خود برمي گردد. در اين راستا مي گويد:
( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) .
و به سوي او برگردانده مي شويد.
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او مي پرسد: چرا نبايد خدائي را بپرستم که مرا آفريده است و از نيستي به هستي آورده است ، و به سوي او سرانجام بازگشت همگان است و در پيشگاه او همايش مردمان است ؟ مرد مومن با ايشان از بازگـشتشان به سوي يزدان سخن مي گويد. يزدان آفريدگار ايشان است ، و از زمره حقوق يزدان بر بندگان اين است که او را بپرستند و بندگي کنند.
سپس برنامه ديگري را بديشان نشان مي دهدکه مخالف با برنامه فطري راست و درست است . و آن را گمراهي آشکاري مي بيند و مي شمارد:
«أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ ؟ » .
آيـا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم ( و پرستش نمايم ) که اگر خداوند مهربان بخواهد زيـاني به من برساند، ميانجيگري ايشان کم ترين سودي براي من ندارد و مرا ( از زيان وارده ) نجات نمي دهند؟ .
آياگمراه تر ازکسي وجود داردکه منطق فطرت را رها مي کند، منطقي که آفريده را به پرستش آفريدگارش فرا مي خواند، آن کسي که از پرستش خدا به پرستش غير خدا مي گرايد، بدون اين که ضرورتي و انگيزه اي در ميان باشد! آيا گمراه تر از کسي يافته مـي شود که از آفريدگار جهان مي برد و منحرف مي شود و به خدايان ضعيفي مي گرايدکه نه او را حمايت مي کنند و نه از او ضرر و زيـاني را بازمي دارند، ضرر و زيـاني که آفريدگارش به سبب انحراف وگمراهيش بخواهد بدو برساند و او را بدان مبتلاگرداند؟
(إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) .
( هرگاه چنين کاري را بکنم و انبازهائي را پرستش نمايم ) در اين صورت من در گمراهي آشکاري خواهم بود.
هم اينک آن مرد مومن با زبان فطرت راست و آگاه و آشکار، آخرين قرار و مدار خود را رو در روي تکذيب کنندگان تهديدکننده و بيم دهنده مي گويد:
صداي فطرت در دل او نيرومندتر از هر تهديدکردني و بيم دا دني ، و از هر تکذيب نمودني و دروغ ناميدني است :
«
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إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ».
من به پروردگار شما ايمان آورده ام ، پس بشنويد ( و بدانيد که من دعوت اين فرستادگان خدا را پذيرفته ام . شما نيز دعوت ايشان را پذيرا شويد که سعادتتان در پذيرش فرموده ها و رهنمودهاي آنان است .
مرد مومن اين گونه سخن راست و اطمينان بخش خود را بيان داشت ، و ايشان را بر آن سخن گواه کرد، و بدانان الهام نمود و اشاره کردکه آنان هم آن را بگويند بدان گونه که او آن راگفته است . يا خير بديشان الهام ننموده است و اشاره نکرده است ، بلکه بدانان اعلام مي دارد که براي او مهم نيست آنان هرچه بگو يند!
*
روند داستان بعد ازآن ، الهام مي نمايد و اشاره مي کند که آنان بدو مهلت و فرصت ندادند و او راکشتند، هرچند روند داستان آشکارا چيزي در اين باره بيان نکرده است . بلکه روند سخن پرده را بر دنيا و آنچه در آن است ، و بر مردمان و آنچه در صدد انجام آن هستند، فرو مي اندازد، و بعد پرده راکنار مي زند تا ما صحنه شهادت اين شهيد را ببينيم، شهيدي که سخن حق را آشکاراگفته است ، و با پيروي از صداي فطرت به سخن حق زبان گشوده است و بلند آن را سر داده است روي در روي کساني که مي توانند تهديدکنند و بيم دهند و به غل و زنجير بکشتند و توبيخ و شکنجه نمايند. ما او را در جهان ديگري مي يابيم ، و بر توشه و ذخيره اي اطلاع پيدا مي کنيم که خدا براي او اندوخته است و بدو چه بزرگواري و لطف وکرمي فرموده است ، اندوخته و بزرگواري و لطف وکرمي که سزاوار مقام و منزلت مرد مومن و شجاع و مخلص وشهيد است :
(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) .
(
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مردمان بر او شوريدند و شهيدش کردند. از سوي خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. ( وقتي که آن همه نعمت و کرامت ديد) گفت : اي کاش ! قوم من مي دانستند که پروردگارم مرا آمرزيده است و از زمره گراميانم قلمداد فرموده است .
زندگي دنيا با زندگي آخرت به هم مي آميزد. مرگ را مي بينيم که کوچي است از جهان فنا به جهان بقا. گامي است که مومن با برداشتن آن ، از تنگاي زمين نجات پيدا مي کند و به فراخي وگستره بعثت پاي مي نهد. از گردن کشي باطل به آرامش حق مي رسد. از تهديد ظلم و جور، به سلامت و رحمت جهان پرنعمت منتقل مي شود. از تاريکيهاي جاهليت به نور يقين بار سفر برمي بندد.
مرد مومن را مي بينيم که ورانداز مي کند چيزهائي راکه خدا در بهشت بدو داده است ، و مشاهده مي کند مغفرت و مکرمتي که خدا بدو بخشيده است . از قوم خود خوشدل و خشنود ياد مي کند. آرزو مي نمايد کاش قوم او مي ديدند و مشاهده مي کردندکـه پروردگارش چگونه از او خشنود گرديده است و چه بزرگواري و کرامتي بهره او نموده است ، تا حق را با يقين و اطمينان مي شناختند و آن را آشکار و عيان مي ديدند.
*
اين پاداش ايمان بود. و امّا طغيان و سرکشي ، در نزد خدا خوارتر و ناچيزتر از آن است که فرشتگان را براي نيستي و نابودي آن روانه دارد. چه طغيان و سرکشي بسي ضعيف است :
(وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ).
ما بعد از ( قتل ) او، اصلاً لشکـري از آسمان فرو نفرستاديم ، و حکمت ما اقتضاء نمي کرد که ( براي نابودي ايشان ) سپاهي از فرشتگان روانه سازيم . تنها يک صدا بود و بس که ( موج انفجارش کار ايشان را ساخت و) ناگهان جملگي خاموش شدند ( و برجاي سرد گشتند و مردند) .
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روند قرآني در اينجا در شناسائي جايگاه نقش زمين شدن و نابود گرديدن قوم ، سخن را به درازا نمي کشاند تا شان و مقام ايشان را خوار دارد، و منزلت و مرتبت آنان را کوچک شمارد. تنها يک صدا بود و بس و نفسشان بند آمد و رفتند و انگار که نبودند آن گاه پرده بر صحنه بدبيارانه و رسواگرانه و خوارشان فرو افتد .
*

سوره ي يس آيه ي 68-30
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يَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ (31) وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن
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لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلَا
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يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68)

بعد از آن که در درس اول سخن از مشرکاني رفت که با تکذيب کـردن و دروغ ناميدن با دعوت اسلام روياروي گرديدند و به مقابله برخاستند، و مثالي برايشان آورده شد در داستان ساکنان شهر ( انطاکيه ) که پيغمبران را تکذيب کردند و دروغگو ناميدند، و ذکر
گرديد که کار و بارشان سرانجام به کجا کشيد:
( فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ).
ناگهان جملگي خاموش شدند ( و بر جاي سرد گشتند و مردند) .
در اين درس سخن آغاز مي شود از همگاني بودن موقعيت تکذيب کنندگان در ميان هر ملتي و آئيني که باشند. اين درس تصوير بشريت گمراه را در طول قرون و اعصار نشان مي دهد. بندگان را فرياد مي دارد و بر ايشان آه و ناله سر مي دهدکه آهاي چه کار مي کنيد و کجا مي رويد! ولي آنان از جايگاه هاي نابودي و بر باد فنا رفتن گذشتگان عبرت و اندرز نمي گيرند، گذشتگاني که پيش از ايشان رفته اند و برنمي گردند مگر در روز سزا و جزاي قيامت :
(وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ).
همه آنان ( بدون استثناء در روز قيامت ) نزد ما گرد مي آيند و حاضر مي گردند.
آن گاه روند قرآني به نشان دادن نشانه هاي جهاني مي پردازد، نشانه هائي که مردمان از کنار آنها غافل و بي خبر مي گذرند و بدانها پشت مي کنند. اين نشانه ها در درونهايشان و در همه چيز پيرامونشان و در تاريخ کهنشان پخش و پراکنده است . آنان با وجود اين همه نشانه ها به حق و حقيقت پي نمي برند و راه نمي يابند، و هنگامي که بدانها توجه و تذکر داده مي شوند پند و اندرز نمي گيرند و يادآور نمي شوند:
« وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ » .
هيچ آيه اي از آيات پروردگارشان نمي آيد، مگر اين که از آن رويگردان مي شوند. ( يس /46)
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آنان عذاب را با شتاب مي خواهند و در فرارسيدن آن عجله مي کنند، چه به عذاب و عقاب ايمان ندارند:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ).
خواهند گفت : اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کي تحقق مي يابد؟ !. ( يس /48)
به مناسبت همين شتاب در فرارسيدن عذاب ، و تکذيب کردن رستاخيز و قيامت ، روند قرآني صحنه دور و درازي از صحنه هاي قيامت را نمايش مي دهد و پيش چشم مي دارد. در اين صحنه طولاني ، آنان سرنوشت خود را مي بينند، سرنوشتي که در فرارسيدن آن شتاب دارند. اين صحنه آن گونه به نمايش درمي آيد که گوئي چشمها آن را مشاهده مي کنند.
*
(يَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ) .
فسوسا و دريغا بندگان را! هيچ پيغمبري به سوي ايشان نمي آيد مگر اين که او را مسخره مي کنند و به باد استهزاء مي گيرند. مگر نمي دانند که در روزگاران پيش از ايشان چه ملتهاي فراواني را ( به گناهانشان گرفته ايم و) نابودشان نموده ايم ، که هرگز به سويشان باز نمي گردند ( و ديگر به دنيا گام نمي گذارند؟ !) . همه آنان ( بدون استثناء در روز قيامت ) نزد ما گرد مي آيند و حاضر مي گردند.
«
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حسرة : درد و افسوس . . . يک دگرگوني رواني است بر حال اسف انگيزي که انسان نمي تواند در برابر آن به هيچ وجه خويشتنداري کند. تنها کاري که مي تواند بکند اين است که آه بکشد و ناله سر دهد و دردمند گردد. يزدان سبحان که دريغا و فسوسا بر بندگان سر نمي دهد و آه و ناله ندارد. بلکه خداوند بزرگوار مقرر مي فرمايد که حال و وضع اين بندگان به گونه اي که سزاوار است غم و اندوه خورندگان بر آن دريغا و فسوسا سر دهند) چون همچون بندگاني حال و وضعي دارندکه مايه تاسف است و آنان را به شر و بدي ناگوار و به مصيبت و بلاي نابهنجاري مي رساند و منتهي مي گرداند! دريغا و فسوسا بر بندگاني که فرصت نجات بدانان بخشيده مي شود، ولي از آن سود نمي برند و بلکه بدان پشت مي کنند. دردا و حسرتا بر ايشان که بر سر راهشان جايگاه هاي هلاک شدگان و نابودگشتگان پيشين است و در اين باره نمي انديشند و درس عبرت نمي آموزند و بهره نمي برند! يـزدان مهربان درهاي رحمت خود را برايشان مي گشايد با فرستادن پيغمبران به سويشان پياپي و زمان به زمان ، وليکن آنان با درهاي رحمت جفاپيشگي و با خدا بي ادبي مي کنند:
« مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون »
هيچ پيغمبري به سوي ايشان نمي آيد مگر اين که او را مسخره مي کنند و به باد استهزاء مي گيرند.
« أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ» .
مگر نمي دانند که در روزگاران پيش از ايشان چه ملتهاي فراواني را ( به گناهانشان گرفته ايم و) نابودشان نموده ايـم ، كه هرگز به سويشان بازنمي گردند ( و ديگر به دنيا گام نمي گذ ارند؟ !) .
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در هلاک شدن و بر باد فنا رفتن گذشتگان و پيشينياني که برنمي گردند، و در طول اعصار و قرون سر خود گرفته اند و مرده اند، پند و اندرز بزرگي براي کساني است که بينديشند و با چشم خرد بنگرند. وليکن بندگان بدبخت و بدبيار نمي انديشند و نمي نگرند، و به همان سرنوشتي دچار مي آيند کـه گذشتگان و پيشينيان داشته اند. مگر چه حال و وضعي مثل اين حال و وضع اسفناک انسان را به آه و ناله سر دادن و دريغا و فسوسا گفتن فرامي خواند؟ »
حيوان به لرزه درمي آيد وقتي که جلو خود همجنس خويش را نقش بر زمين مي بيند. تلاش مي کند تا آنجا که مي تواند خويشتن را از همچون سرنوشتي به دور دارد. پس انسان را چه شده است که جايگاه هاي نقش زمين شدن را يکي پس از ديگري مي بيند، سپس همان خط سير را شتابان مي سپرد؟ غرور ريسمان فريب را براي او شل مي کند و وي را از مشاهده سرنوشت طي شده غافل و فريفته مي نمايد) اين خط سير دور و دراز جايگاه هاي نقش زمين شدنها و مهلکه ها پيدا و هويدا براي ديدگان است ، وليکن بندگان انگار کورند و نمي بينند!
وقتي که نابودشدگان و رفتگان به پيش جانشينان آينده خود برنمي گردند، جانشينان ايشان هم بدانندکه به حال خود رها نمي شوند و بعد از مدتي به حساب وکتاب خداگرفتار مي آيند و نمي توانند از آن بگريزند.
(وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ).
همه آنان ( بدون استثناء در روز قيامت ) نزد ما گرد مي آيند و حاضر مي گردند.
*
«
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وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ »0
نشانه اي ( از قدرت خدا بر رستاخيز) براي آنان ، زمين مرده است که آن را حيات بخشيده ايم و از آن دانه هائي را بيرون آورده ايم که ايشان از آن تغذيه مي کنند. و در زمين باغ هاي خرما و انگور ( و سائر درختان و گياهان ديگر) پديدار کرديم ، و چشمه ساراني از آن بيرون آورديم ، تا از ميوه هاي آن درختان که ( به صورت غذاي آماده و بسته بندي شده بر شاخسارها ظاهر مي شوند و) دست انسانها در ساختن آنها کم ترين دخالتي نداشته است ، تناول کنند. آيا انسانها ( در برابر اين همه خوراکيهاي لذيـذ و بي نياز از پخت و پز) سپاسگزاري نخواهند کرد؟ ! تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است که همه نر و ماده ها را آفريده است ، اعم از آنچه از زمين مي رويد، و از خود آنان ، و از چيزهائي که ايشان نمي دانند.
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آنان پيغمبران را تکذيب مي کنند و دروغگويشان مي نامند. در باره جايگاه هاي نابود شدن تکذيب کنندگان نمي انديشند. معني و مفهوم اين را درک و فهم نمي کنندکه چرا از ميان مي روند و برنمي گردند. پيغمبران ايشان را به سوي خدا مي خوانند و دعوت مي کنند. هرآنچه در هستي است و پـيرامون آنان است با ايشان از وجود خدا سخن مي گويد، و بر خدا دلالت دارد، و گواه وجود او است . اين زمين نزديک بديشان است . آن را مرده مي بينند، مرده اي که هيچ گونه حياتي در آن نيست ، و هيح آبي در ميان نيست که بدان زندگي ببخشد. آن گاه آن زمين را مي بينندکه زنده است و دانه را مي روياند، و از باغهاي خرما و انگو ر زينت مي گيرد، و چشمه سارها در آن برمي جوشند، هرکجا جاري شوند حيات را به جريان مي اندازند.
حيات معجزه اي است که دست انسانها نمي تواند آن را پديدار و جاري گرداند. بلکه اين دست خدا است که آن را پديد مي آورد و ساري و جاري مـي نمايد، همان دستي که معجزه ها را پديدار و نمودا ر و ساري و جاري مي سازد، و روح حيات در موات مي دمد. ديدن کشتزار باليده و نموکرده ، و باغهاي پر از درختان گشن و سبز و خرم ، و ميوه هاي رسيده ، چشم و دل را براي ديدن دست نوآفرين و معجزه گر خدا باز مي کند، در آن هنگام که خاک را از روي گياهكي کنار ميزندکه به سوي آزادي و نور برمي دمد، و شاخه را سبز و خرم مي کند، شاخه اي که به سوي خورشيد و نور سر مـي کشد، و شاخه ترد و نرم را با برگها و ميوه ها مي آرايد، و شکوفه را باز مي کند، و ميوه را مي رساند و آن را آماده چيدن مي گرداند:
( لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ).
تا از ميوه هاي آن درختان که ( به صورت غذاي آماده و بسته بندي شده بر شاخسارها ظاهر مي شوند و) دست انسانها در ساختن آنها کم ترين دخالتي نداشته است ، تناول کنند.
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دست خدا است که مردمان را برکارکردن تواناکرده است ، همان گونه که کشتزارها را بر حيات و نمو قدرت بخشيده است )
(أَفَلَا يَشْكُرُونَ ) .
آيا انسانها ( در برابر اين همه خوراکيهاي لذيذ و بي نياز از پخت و پز) سپاسگزاري نخواهند کرد؟ .
روند سخن بعد از اين پسوده دل انگيز و مهربانانه به ترک ايشان مي گويد تا به تسبيح و تقديس خدائـي بپردازد که گياه ها و باغها را برايشان رويانيده است و پديدار گردانيده است ، و کشت و زرع را زوجيت بخشيده است و به صورت نر و ماده بسان انسانها و سائر آفريده هاي ديگر دراورده است ، آ فريده هائي که جز خداکسي از آنها اطلاع و آگاهي ندارد:
( سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ).
تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است که همه نرها و ماده ها را آفريده است ، اعم از آنچه از زمين مي رويد، و از خود آنان ، و از چيزهائي که ايشان نمي دانند.
اين تسبيح و تقديـس در وقت مناسب و در جايگاه فراخور خود در مي رسد، و همراه با خود حقيقت سترگي از حقاني اين هستي را ترسيم مي کندکه حقيقت وحدت آفريدگان ، و وحدت بنياد و آفرينش جهان است . . . يزدان سبحان زندگان را به صورت نر و ماده آفريده است ، و بلکه مثل انسانها گياهان را نيز زوجيت بخشيده است ، و بلکه گذ شته از انسانها و زنده ها وگياه ها همه چيز ديگر داراي نر و ماده است و مبتني بر زوجيت است :
« وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ » .
و از چيزهائي که ايشان نمي دانند.
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اين وحدت ، اشاره به وحدت دست نوآفرين زيـبانگار دارد، دستي که قانون زوجيت ساختار را در همه زنده ها با وجود اختلاف شکلها و حجمها و نوعها وجنسها، و با وجود دگرگوني ويژگيها و سيماها و نشانه ها، پديد مي آورد، زنده هائي که تعداد آنها را جز خدا نمي داند . . .کسي چه مي داند، شايد ا ين قانون زوجيت ساختار، در همه چيز جهان حتي جمادات باشد) معلوم گرديده است که اتم - کوچک ترين چيزي که پيش از اين از اجزاء ماده شناخته شده است - از دو جفت مختلف پرتوهاي الکتريسيته فراهم آمده است ، الکتريسيته منفي و مثبت که جذب يکديگر مي شوند و اتحاد پيدا مي کنند! حتي هزاران ستاره دوگانه مشاهده گرديده است که از دو ستاره مرتبط به يکديگر تشکيل شده است و يکي ديگري را برجاي و استوار مي دارد، و در مدار واحدي مي گردند و انگار با نغمه هماهنگي همراه و همرديف مي شوند)
*
اين نشانه شناخت خدا و پي بردن به قدرت او است که در زمين مرده حيات برمي دمد و برمي جوشد . . . از آن پس به نشانه ديگري از نشانه هاي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او مي پردازد که آسمان و سيماها و نمادهاي متعلق بدان است ، سيماها و نمادهائي که بندگان آشکارا آنها را مي بينند، و کاملا متوجه مي شوندکه دست خدا اين سيماها و نمادها را مي چرخاند و آنها را با خوارق عادات و معجزات همراه مي گرداند:
(وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) .
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و نشانه اي ( دال بر قدرت ما) شب است . ما روز را از آن برمي گيريم ، ناگهان تاريکي آنان را فرا مي گيرد. و ( نشانه ديگري بر قدرت خدا، اين است که ) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حرکت است . اين ، محاسبه و اندازه گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است . براي ماه نيز منزلگاه هائي تعيين کرده ايم که ( پس از طي کردن آنها) به صورت ته مانده کهنه ( خوشه خرما بر درخت ) درمي آيد ( قوسي شکل و زرد رنگ ) . نه خورشيد را سزد ( در مدار خود سريع تر شود و) به ( مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پيشي گيرد ( و مانع پيدايش آن شود) . هريک در مداري شناورند ( و مسير خود را بدون کم ترين تغيير ادامه مي دهند) .
صحنه فرارسيدن شب درمي رسد، بدان هنگام که نور از ديدگان نهان مي گردد، و تاري فراگير و همه جاگستر مي شود . . . اين هم صحنة مکرري است . مردمان آن را در هر جائي در مدت بيست و چهار ساعت مي بينند - مگر در جاهائي که روز در آنجاها دراز مي گردد همان گونه که شب در آنجاها به طول مي انجامد، و هرروز يا هرشب هفته ها و ماه ها طول مي کشد. چـنين جاهائي نزديک دو قطب شمال و جنوب است - همچون صحنه اي که گرچه روزانه مکـرر است ، وليکن شگفت انگيز است و انسان را به شگرف وامي دارد و به تامّل و تدبّر فرامي خواند.
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تعبير قرآن درباره اين پديده - در اين جايگاه - تعبير نادري است . اين تعبير قرآني روز را به تصوير مي کشد در حالي که آميزه شب ميشود. آن گاه روز را از شب بيرون مي کشند، و ناگهان مردمان به تاريک مي افتند. چه بسا ما چيزي از راز اين تعبير نادر درک و فهم کنيم وقتي کار را در حقيقتي که هست تورکنيم . زمين کروي درگردش خود به دور خويش در برابر خورشيد هر نقطه اي از آن رو به خورشيد مـي افتد، و نور خورشيد بر هر نقطه اي از زمين مي تابد. اين نقطه اي که روبروي خورشيد قرارگرفته است روز است تا وقتي که زمين دور مي زند و اين نقطه از مقابل خورشيدکنار مي رود. در اين وقت ، روز از اين نقطه برچيده مي شود و تاري آن نقطه را فرامي گيرد، و در خود مي پيچد. به همين منوال اين پديده يکايک نقطه هاي زمين را با نظم و نظام و پشت سرهم فرو مي گيرد، و انگار نور روز بيرون کشيده مي شود، يا نور روز پوست است از تن زمين بيرون آورده مي شود و تاريکي جايگزين روشنائي مي گردد و شب بر جاي روز مي نشيند. اين تعبير، حقيقت هستي را با دقيق ترين تصوير پيش چشم مي دارد.
(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا) .
و ( نشانه ديگري بر قدرت خدا، اين است که ) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حرکت است .
خورشيد پيرامون خود دور مي زند. گمان مي رفت که خورشيد در جايگاه خود ثابت است ، جايگاهي که در آنجا پيرامون خود مي گردد. و ليکن به تازگي دانسته شده است که خورشيد در جايگاه خود ثابت نيست . بلکه خورشيد در حرکت است ، و واقعاً به پيش مي رود. در سمت يگانه اي از فضاي هراس انگيز جهاني پيش مي تازد با سرعتي که ستاره شناسان آن را حساب کرده اند و دوازده مايل در ثانيه دانسته اند![1]
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خداوند بزرگوارکه خداوندگار آگاه از خورشيد و حر کت خورشيد و سرنوشت آن است مـي فرمايد: خورشيد به سوي قرارگاه خود حرکت مي کند. اين قرارگاهي که خورشيد بدان خواهد رسيد، جز خداي سبحان کسي از آن آگاه نيست ، و همچنين جز يزدان جهان کسي نمي داند چه وقت بدانجا خواهد رسيد و موعد آن کي خواهد بود.
وقتي که به تصور درآوريم که حجم خورشيد حدود يک ميليون برابر حجم زمين ما است ، و اين توده هراس انگيز حرکت مي کند و در فضا جريان دارد و چيزي تکيه گاه آن نيست ، گوشه اي از صفت قدرتي را درمي يابيم که اين هستي را با توان و دانش اداره مي کند و مي گرداند و مي چرخاند:
( ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
اين ، محاسبه و اندازه گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است .
« وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » .
براي ماه نيز منزلگاه هائي تعيين کرده ايم که ( پس از طي کردن آنها) به صورت ته مانده کهنه ( خوشه خرما بر درخت ) درمي آيد ( قوسي شکل و زرد رنگ ) .
بندگان ، ماه را در اين منزلگاه هاي خود مي بينند. آنان مشاهده مي کنندکه ماه به شکل هلال رويت مي گردد. سپس هرشب بزرگ و بزرگتر مي شود، تا به شکل بدر تمام درمي آيد و کره کاملي مي گردد. آن گاه رو به کاستي مي گذارد تا وقتي که ديگر باره به شکل هلال درمي آيد و قوسي ميشود بسان پايه خوشه خرماکه پس از چيدن خوشه بر درخت مي ماند و زرد رنگ و قوسي شکل است . « عرجون » به خوشه اي گفته مي شود که ميوه نارس خرما در آن قرار مي گيرد.
کسي که ماه را وراندازکند و هرشب آن را زير نظر بدارد، متوجه سايه روشن تعبير شگفت قرآني مي گردد:
(حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) .
تا بدان گاه که به صورت ته مانده کهنه ( خوشه خرما بر درخت ) درمي آيد ( قوسي شکل و زرد رنگ ) .
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مخصوصاً چنين شبي متوجه سايه روشن واژه (قديم ) يعني کهنه ، مي شود. چه ماه در شبهاي اول به شکل هلال است ، و در شبهاي آخر نيز به شکل هلال است . . . وليکن ماه در شبهاي اول تازه و جوان و تمييز به نظر مي آيد، ولي در شبهاي آخر مي درخشد بدان گونه که انگار غمها و اندوه ها بدو روي کرده اند و سيليها خورده است و لاغريها و پژمردگيها ديده است و زرد رنگ و افسره بسان ته مانده خوشه کهنه بر درخت خرما گرديده است ) اين تصادفي نيست که قرآن مجيد چنين تعبير الهام بخش شگفتي از ماه داشته باشد!
زيستن با ماه شب به شب ، در ذهن و شعورمان احساسها و خاطره هاي تازه و خوشايند و الهامگرانه و ژرفي را برمي انگزد. دل انساني که يک دور کامل با ماه بماند و با آن زيست کند، از تاثيرها و پاسخگوئيها و پذيرشها و همآوائيها رهائي نمي يابد، و چاره اي جز اين نخواهد داشت به تسبيح و تقديس دست زيبانگار و نوآفريني بپردازد که جمال و جلال مي آفريند، وکرات و افلاک را با نظم و نظام خاص مي گرداند، و جهان و کيهان را روبراه و اداره مي کند. چه چنين دلي راز همچون منزلگاه ها و شکلهاي گوناگون ماه را بداند و چه چـيزي از آنها را نداند. زيرا نگريستن خودش به تنهائي براي به جنبش درآوردن دل ، و به جوش و خروش انداختن عقل و شعور، و برانگيختن تدبر و تفکر، کافي و بسنده است .
هم اينک دقت نظم و نظام جهاني را بيان مي فرمايد، نظم و نظامي که اين کرات و افلاک هراس انگيز فرمانروا است ، و پديده ها را مترتب بر نظم و نظام يگانه و دقيق مي شمارد:
(لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ).
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نه خورشيد را سزد ( در مدار خود سريع تر شود و) به ( مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پيشي گيرد ( و مانع پيدايش آن شود) . هريک در مداري شناورند ( و مسير خود را بدون کم ترين تغيير ادامه مي دهند) .
هر ستاره اي يا هر سياره اي فلکي يا مداري دارد و در حرکت خود يا درگردش خود از آن تخطي و تجاوز نمي کند. مسافتها و فاصله هاي ميان ستارگان و سيارگان مسافتها و فاصله هاي زياد و هراس انگيز است . چه مسافت و فاصله ميان زمين ما و ميان خورشيد حدود نود و سه ميليون مايل برآورد مي گردد. ماه از زمين حدود دويست و چهل هزار مايل فاصله دارد . . . اين مسافتها و فاصله ها با وجود دوري ، چيز قابل ذکري نيست وقتي که با مسافت و فاصله منظومه شمسي ما با نزديک ترين ستاره از ستارگان آسمان ديگر سنجيده مي شود. نزديک ترين ستاره آسمان ديگر حدود چهار سال نوري برآورد مي گردد! سرعت نور در يک ثانيه صد و هشتاد و شش هزار مايل برآورد مي شود! يعني نزديک ترين ستاره به ما حدود صد و چهار بيليون مايل از ما دور است )
يزدان سبحان آفريدگار اين جهان هراس انگيز مقدر و مقرر فرموده است همچون مسافتها و فاصله هائي در ميان مدارات ستارگان و سيارگان باشد، و نقشه و طرح جهان را بدين گونه درآورده است و ريخته است تا جهان را در پرتو دانش و آگاهي خود از برخوردن و درهم شکستن محفوظ و مصون دارد، تا آن وقت که سررسيد زمان معلوم فراميرسد. چه خورشيد نبايد به ماه برسد، و شب نبايد بر روز پيشي گيرد، و در راه براي آن مزاحمت توليدکند. زيراگردش و چرخشي که شب و روز را پديد مي آورد، هرگز عيب و نقص وکم و کاستي پيدا نمي کند، و لذا هيچ يک از آن دو بر ديگري سبقت نمي گيرد يا در حرکت مزاحمت توليد نمي کند!
(وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ).
هريک در مداري شناورند.
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حرکت اين افلاک وکرات در فضاي گسترده هولناک ، بسان حرکت کشتيها در ميان امواج آبهاي فراخ درياها و اقيانوسها است . امّا اين افلاک وکرات با وجود بزرگي و سترگي خود بيش از نقطه هائي نيستندکه در گستره عظيم و هولناک فضا شناورند.
انسان وقتي که به ميليونها و ميليونها ستاره گردنده و سياره خنده بيش از شمار خيره مي شود و مي انديشد، خودش راکوچک و ناچيز مي بيند، ستارگان و سيارگاني که درگستره فضا پراکنده اند، و در اقيانوس بيکران آسمان شناورند، و فضاي پيرامون آنها گسترده و فراخ است ، و حجمهاي ستبر و سترگ آنها سرگردان در آن فضاي وسيع وگشاد است!!!
«وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ » .
و نشانه اي ( ديگر بر قدرت ما، اين که برابر وزن مخصوص اجسام و خواص ويژه آب ) ما آدميزادگان را در کشتي مملو ( از ايشان و کالاهايشان ) حمل مي کنيم . ( کشتيهائي که حرکت آنها در دل اقيانوسها، بي شباهت به حرکت کواکب در گستره آسمانها نيست ) . و براي ايشان همسان کشتي چيزهائي را آفريده ايم که بر آنها سوار مي شوند. و اگر بخواهيم آنان را غرق خواهيم کرد، به گونه اي که هيچ فريادرسي نداشته باشند، و اصلا نجات داده نشوند. مگر اين که رحمت ما باشد ( و نسيم لطف ما وزيدن گيرد) و تا زماني ( که اجل ايشان درمي رسد، آنان را از زندگي ) بهره مند سازيم .
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در روند سخن مناسبت لطيف و ظريفي است ميان ستارگان و سيارگاني که در مدارها شناورند، و ميان کشتيهاي پُري که در آب شناورند و نسل و نـژاد آدميزادگان را در خود برمي دارند! مناسبتي در شکل ، و مناسبتي در حرکت ، و مناسبتي در تسخير اين و آن به فرمان يزدان ، و مناسبتي در حفظ هم آسمانها و هم زمين است .
اين نشانه را بسان آن نشانه ، بندگان مي بينند و در باره آن نمي انديشند. بلکه اين نشانه بديشان نزديک تر و برايشان ساده تر است که درباره اش بينديشند و به تدبر و تفکرش بنشينند، اگر دلهايشان را در برابر نشانه ها باز کنند.
چه بسا کشتي پر، همان کشتي نوح است که در اينجا از آن سخن رفته است ، نوح که پدر دوم آدميزادگان است ، و نژاد انسانها را درکشتي خود برداشت. بعدها خداوند کشتيهائي بسان اين کشتي را براي آدميان ترتيب دادکه بر سطح آبها شناور مي گرديدند و سينه هاي امواج را مي شکافتند و به پيش مي تاختند. چه سواران کشتي نوح مراد باشد و چه سواران کشتيهاي ديگر، قدرت و قوانين خدا است که اينان و آنان را سوار بر کشتي برداشته است و بدينجا و آنجا حرکت داده است ، قدرت و قوانيني که بر جهان هستي فرمانروائي مي کند و آن را اداره مي گرداند، وکشتيها را به گونه اي درمي آورد و شرائط آنها را مهيا مي سازدکه بر سطح آبها طبق خواص و ويژگيهائي که کشتيها دارند، و برابر خواص و ويژگيهائي که آب ، باد، يا بخار، يا انرژي اي که از اتم آزاد مي گردد، و يا انرژيهاي ديگري غير از آن ، شناور مي گردند . . . همه اينها هم به فرمان خدا و برابر آفرينش و سنجش و ارزيابي او است .
(وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ).
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اگر بخواهيم آنان را غرق خواهيم کرد، به گونه اي که هيچ فريادرسي نداشته باشند، و اصلاً نجات داده نشوند. مگر اين که رحمت ما باشد ( و نسيم لطف ما وزيدن گيرد) و تا زماني ( که اجل ايشان درمي رسد، آنان را از زندگي ) بهره مند سازيم .
کشتي در ميان امواج آبهاي فراوان بسان پر پرنده اي است که بادها آن را بردارند و بدين سو و بدان سو پرت کنند، وزن کشتي هر اندازه هم زياد، و حجم کشتي هر اندازه بزرگ، و ساختارکشتي هر اندازه محکم و استوار باشد. اگر رحمت خدا کشتي را در نيابد قطعاً نابود مي شود و بر باد فنا مي رود چه در لحظه اي از شب باشد و چه در لحظه اي از روز. کساني که سوار کشتي شده اند و بر سطح آبها مسافرت نموده اند، چه با قايق بادباني، و چه باکشتيهاي بزرگ اقيانوس پيما، مي دانند که دريا چه اندازه داراي هول و هراس است . مي دانندکه محفوظ ماندن از خطر درياي هراس انگيز و رهائي از خشم تند و قدرتمند آن ، چه اندازه ناچيز و چه اندازه اندک است ! همچون کساني معني رحمت خدا را احساس مي کنند، و مي دانند تنها رحمت خدا پناه و پشتيبان و رهائي بخش از طوفانها وگردبادها و امواج در ميان اين آفريده هولناک و خوفناکي است که دست رحمت خدا زمام سرکش آن را مي گيرد، و هيچ دستي جز آن دست در زمين يا در آسمان نمي تواند آن را بگيرد و نگاه دارد. اين امر تا بدان هنگام است که موعد مقرر خدا درمي رسد، و زمان مقرر آن در وقت خود سر برمي زند، برابر چيزي که خداوند حکيم و خبير مقرر و مقدر فرموده است :
(وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ).
و تا زماني ( که اجل ايشان درمي رسد، آنان را از زندگي ) بهره مند سازيم .
*
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با وجود اين نشانه هاي روشن و آشکار، بندگان در غفلت بسر مي برند، و چشمانشان بازنمي گردد، و دلهايشان بيدار نمي شود، و از تمسخرشان و تکذيبشان دست نمي کشند و دوري نمي کنند، و باز هم در فرارسيدن عذاب شتاب مي ورزند، عذابي که پيغمبران آنان را از آن بيم مي دهند و مي ترسانند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟ ) . هنگامي که بدانان گفته شود: بپرهيزيد از عذاب و مجازات دنيوي که پيش رو داريد، و از عذاب و مجازات اخروي که در پشت سر داريد، تا به شما رحم شود، ( اعتنا نمي کنند) . هيچ آيه اي از آيـات پـروردگارشان براي آنان نمي آيد، مگر اين کـه از آن رويگردان مي شوند. و هنگامي که به آنان گفته شود: از چيزهائي که خدا به شما داده است ، انفاق و احسان کنيد. کافران به مومنان ميگويند: آيا به کسي خوراک بدهيم كه اگر خدا مي خواست خوراک بدو مي داد ( و فقيرش نمي کرد؟ مگر مشيت الهي چنين نخواسته است ؟ ما با مشيت الهي مخالفت نمي ورزيم ) شما در گمراهي آشکار و روشني هستيد. و خواهند گفت : اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کي تحقق مي يابد؟ !.
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اين نشانه ها به تنهائي در دلهايشان نگرش و انديشه و بينش و پرهيزگاري را برنمي انگيزد. در حالي که اين نشانه ها به تنهائي بسنده است که در دل باز لرزش و چندش و ترس و تکان برانگيزد، و دل را آميزه جهان هستي سازد. اين کتاب باز و گشوده اي که هر صفحه اي از صفحات آن به عظمت آفريدگاره و به لطف تدبير و تقديرش اشاره دارد، اين افراد کوردل آن را نمي بينند، و اگر هم آن را ببينند در باره اش نمي انديشند. خداوند - به سبب رحمت فراوان - آنان را با وجود اين رها نمي سازد و بدون پيغمبرشان نمي گذارد، پيغمبري که ايشان را بترساند و برحذرشان گرداند و رهنمودشان سازد، و به سوي خداوندگار اين هستي و آفريدگار اين کيهان و جهان دعوتشان نمايد، و در دلهايشان بينش و ترس و پرهيزگاري برانگيزد، و ايشان را از چيزهائي حذر داردکه موجب خشم و عذاب خدا مـي گردند. اين گونه چيزها هم که موجب خشم و عذاب خدا مي گردند، ايشان را احاطه کرده است و در برشان گرفته است ، از روبرويشان و از پشت سرشان و از هر سو و از هر جهت ديگرشان . اگر بيدار و هوشيار نشوند در هر گامي ازگامهايشان به خشم خداگرفتار مي آيند و به عذاب خدا در مي افتند. نشانه هاي قدرت خداگذشته از نشانه هاي جهاني ، ايشان را دربر مي گيرد به هرسوکه رو بکند. ولي با وجود اين آنان درکوري خود ماندگار مي مانند و در آن غرق مي گردند و بدان فرومي افتند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) .
هنگامي که بدانان گفته شود: بپرهيزيد از عذاب و مجازات دنيوي که پيــش رو داريد، و از عذاب و مجازات اخروي که در پشت سر داريد، تا به شما رحم شود، ( اعتنا نمي کنند) . هيح آيه اي از آيات پروردگارشان براي آنان نمي آيد، مگر اين کـه از آن رويگردان مي شوند.
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وقتي که به بخشش چيزي از مالشان براي خوراک دادن به فقيران دعوت مي شوند، مسخره کـنان و طعنه زنان مي گويند:
(أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ؟) .
آيا به کسي خوراک بدهيم که اگر خدا مي خواست خوراک بدو مي داد ( و فقيرش نمي کرد؟ مگر مشيت الهي چنين نخواسته است ؟ ما با مشيت الهي مخالفت نمي ورزيم ) .
آنان سرکشي مي کردند برکساني که ايشان را به سوي نيکي کردن و خرج کردن دعوت مي نمودند. مي گفتند:
« إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ » .
شما در گمراهي آشکار و روشني هستيد.
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انديشيدن ايشان بدين شيوه ماشيني ، اشاره دارد به عدم درک و فهم آنان از قوانين و سنني که خدا در زندگي بندگان پديد آورده است . خدا روزي رسان همگان و خوراک دهنده ايشان است هرچيزي از رزقها و روزيهائي که در زمين است و مردمان آن را به دست مي آورند، از جمله آفريده هاي خدا است . چه مردمان براي خود چيزي از آن رزقها و روزيها را نيافريده اند، و آنان بر آفرينش چيزي به هيچ وجه توانائي ندارند. وليکن خواست خدا در آبادکردن اين زمين بر اين بوده است و بر اين رفته است که مردمان احتياجها و نيازهائي داشته باشند و بدانها نرسند جز باکارکردن و رنج بردن، شخم کردن وکشت نمودن اين زمين ، دست بردن به مواد خام و هنرنمائي کردن در مواداوليه زمين ، بردن خيرات و برکات زمين از جائي به جاي ديگر. دست بردن و بر دست گرفتن اين خيرات و زکات و دريافت چيزهائي در مقابل آنها، از قبيل کالاها و پولها و ارزشهاکه با اختلاف زمان و مکان ، اختلاف پيدا مي کنند. اين امر هم مقتضي است که نحوه استفاده مردمان از خيرات و برکات جهان ، و استعدادهاي ايشان درگردآوري و فراچنگ آوردن نعمتها مطابق نيازمنديهاي خلافت کاملشان در اين زمين ، متفاوت و جوراجور وگوناگون شود. اين خلافت تنها نيازمند داده ها و آمادگيهائي نيست که مربوط به گـردآوري اموال و ارزاق است و بس. بلکه به داده ها و آمادگيهاي ديگري نيازمند است که نيازهاي بنيادين خلافت جنس بشري را در زمين پياده و برآورده مي سازد، هرچندکه گردآوري اموال و ارزاق از دست انسانها به در رفته باشد و ايشان را به فقر و فاقه کشانده باشد!
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در ميان اين امواج بلند و فراخ نيازمنديها و خواستهاي خلافت ، و داده ها و آمادگيهاي لازم براي خلافت ، و چيزهائي که بر اين و بر آن مترتب مي شود، از قبيل : منافع و ارزاق ، وکشاکش و پيکار براي فراچنگ آوردن سهمها و بهره ها، در ميان يک نسل ، بلکه در ميان نسلهاي فراواني که نزديک يا دور، و ياگذشته يا حاضر و يا آينده اند، اموال و ارزاق در دست بندگان متفاوت و مختلف خواهد بود . . . براي اين کـه اين تفاوت و اختلاف به تباهي زندگي و جامعه منتهي نشود و سر نکشد، تفاوت و اختلافي که در اصل از حرکت زندگي براي پياده کردن و تحقق بخشيدن خلافت انسان در زمين ناشي مي گردد و سرچشمه مي گيرد، اسلام برابر اصل ضمانت اجتماعي ، حالتهاي فردي ضروري را چاره سازي مي سازد با صرف نظرکردن صاحبان ثروت از مقداري از دارائيشان و بخشيدن آن به فقراء و تنگدستان ، و بدين وسيله برآورد کردن خوراکشان و برطرف نمودن نيازهايشان . . . با همين مقدار، جانها و درونهاي بسياري از اشخاص نادار و اشخاص دارا يکسان صلح و صفا مي گيرد و اصلاح و رو به راه مي گردد. اسلام اين مقدار به ظاهر اندک را زکات ناميده است و زکات قرار داده است . در زکات پاکي را منظور داشته است ، و زکات را عبادت کرده است ، و با زکات فقيران و ثروتمندان را در جامعه برتر خودکه آن را بي مثال و نمونه پديدار مي گرداند، ميان فقيران و ثروتمندان انس و الفت برقرار مي گرداند.
سخن آن اشخاصي که حکمت خدا را در زندگي نمي فهمند و درک نمي کنند:
(أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ؟) .
آيا به کسي خوراک بدهيم که اگر خدا مي خواست خوراک بدو مي داد ( و فقيرش نمي کرد؟ ) .
و سخنان ايشان در برابرکساني که آنان را به صدقه دادن و بذل و بخشش کردن فرامي خواندند:
(إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ).
شما در گمراهي آشکار و روشني هستيد.
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اين گونه سخنان گمراهي آشکار و حقيقي و به دور افتادن از درک و فهم سرشت قوانين و سنن خدا، و از درک و فهم حرکت حيات ، و از سترگي اين حرکت ، و از بزرگي هدفي است که به خاطر آن عطاها و استعدادها متنوع و مختلف مي گردند، و اموال و ارزاق متفاوت و متفرق مي شوند.
اسلام سيستم و نظامي را مقرر مي دارد که فرصتهاي عادلانه را براي هرکسي تضمين مي کند. آن گاه مي گذارد فعاليت و تلاش گوناگون انساني لازم براي خلافت در زمين راه پاک خود را بپيمايد. درکنار آن ، آثار بد و ناپسند را با وسائل پيشگيرانه و بازدارنده خود چاره جوئي مي کند.
هم اينک از شک و ترديدشان درباره وعده خدا، و از تمسخرشان به تهديد و بيم او، سخن مي رود:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ).
و خواهند گفت : اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کي تحقق مي يابد؟ !.
وعده خدا به خاطر شتاب مردمان جلو نمي افتد، و به سبب درخواست آنان مبني بر به تاخير انداختن آن ، به تاخير انداخته نمي شود. چه هر چيزي در پيشگاه خدا داراي اندازه مشخص و داراي وقت معين است . هر کاري درگرو زمان مقرر خود است .کارها در وقت خود انجام مي پذيرند مطابق حکمت ازلي خدا، حکمتي که هر چيزي را در جاي خود، و هر حادثه اي را در وقت خود پديدار مي گرداند، و در اداره اين جهان و راه بردن آنچه و هرکه در آن است مطابق نظم و نظام مقدر و مقرري که درکتاب آشکار لوح محفوظ است به پيش مي رود.
پاسخ اين درخواست زشت ايشان ، در صحنه اي از صحنه هاي قيامت مي آيد. در اين صحنه مي بينندکه چه مي شود و چگو نه مي شود، نه اين که چه وقت روي مي دهد و چه زماني مي شود.
*
(مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
(1/63)



وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ) .
( پاسخ استهزاء ايشان ، اين است که آنان ، چندان ) انتظار نمي کشند مگر صدائي را که ( ناگهان طنين انداز مي گردد و موج آن ) ايشان را دربر مي گيرد ( و نابودشان مي گرداند) در حالي که با يکديگر ( به معامله و کار و بار روزمره زندگي، سرگرم و) درگيرند. ( اين حادثه به قدري سريع و برق آسا و غافلگيرانه است که ) حتي توانائي وصيت نمودن و سفارش کردن پيدا نخواهند کرد. ( براي بار دوم ) در صور دميده مي شود و بناگاه همه آنان از گورها بيرون آمده و به سوي ( دادگاه حساب و کتاب ) پروردگارشان شتابان رهسپار مي گردند. خواهند گفت : اي واي بر ما! چه کسي ما را از خوابمان ( بيدار کرد و) برانگيخت ؟ ! اين همان چيزي است که خداوند مهربان وعده داده بود، و فرستادگان ( خدا در سخنها و پيامهاي خود) راست گفته بودند. صداي واحدي بيش نخواهد بود ( که ايشان را دعوت به خروج از گورها مي کند) و ناگهان ايشان در پپشـگاهمان ( براي دادگاهي ) گرد آورده مي شوند و حاضر مي گردند.
تکذيب کنندگان مي پرسند:
« مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » .
اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کي تحقق مي يابد؟ !.
پاسخ آن ، صحنه ناگهاني و تند و سريعي است . . . صدائي است که هر زنده اي را مي ميراند و نابود مي گرداند، و با همچون صدائي ، زندگي و زندگاني پايان مي پذيرد:
(مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ).
(
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پاسخ استهزاء ايشان ، اين است که آنان ، چندان ) انتظار نمي کشند مگر صدائي را که ( ناگهان طنين انداز مي گردد و موج آن ) ايشان را دربر مي گيرد ( و نابودشان مي گرداند) در حالي که با يکديگر ( به معامله و کار و بار روزمره زندگي، سرگرم و) درگيرند. ( اين حادثه به قدري سريع و برق آسا و غافلگيرانه است که ) حتي توانائي وصيت نمودن و سفارش کردن پيدا نخواهند کرد و حتي فرصت مراجعت به سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند کرد.
اين صداي طنين انداز ايشان را ناگهاني فرا مي گيرد، در حالي که آنان به جدال و ستيز و دشمنانگي خود در پيکار زندگي سرگرم هستند، و اصلاً انتظار همچون صدائي را نمي کشند و براي آن حسابي باز نمي کنند. ناگهاني زندگي ايشان به پايان مي آيد و درجا نابود مي شوند. هرکسي همچون حالي را دارد و به همان مرگ ناگهاني گرفتار مي آيد. اين است که کسي نمي تواند به کس ديگري توصيه و سفارشي بکند. نمي تواند به سوي اهل و عيال خود برگردد و بديشان يک کلمه بگو يد . . . اهل و عيال اوکجايند؟ آنان نيز مثل او در جاي خود ناگهاني مرده اند و به ترک دنيا گفته اند)
بعدها در صور دميده مي شود، ناگهاني از گورها برمي خيزند و به جنب و جوش مي افتند، و سريع و شتابان رهسپار مي شوند. در حالي که به وحشت و دهشت و ترس و هراس بزرگي افتاده اند، از همديگر مي پرسند:
(مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ؟) .
چه کسي ما را از خوابمان ( بيدار کرد و) برانگيخت ؟ !.
سپس اندکي از وحشت و دهشت و ترس و هراسشان کاسته مي شود، و مي فهمند و مي دانندکه :
(هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) .
اين همان چيزي است که خداوند مهربان وعده داده بود؛ و فرستادگان ( خدا در سخنها و پـيامهاي خود) راست گفته بودند!.
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بعد از آن صداي واپسين طنين انداز مي گردد، يک صداي بلند . . . ناگهاني اين مردمان پراکنده هراسناکي که بيهوش و شتابان گام مي زنند و راه مي روند، به خود مي آيند و به خويشتن برمي گردند و در پيشگاه خدا حاضر و آماده مي شوند:
( فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ) .
ناگهان ايشان در پيشگاهمان ( براي دادگاهي ) گرد آورده مي شوند و حاضر ميگردند.
صفها تشکيل و سر و سامان مي گيرد. سان همگان در مدت زمان چشم به هم زدني ، و بدان اندازه که پژواک درکوهسار بپيچد، آماده مي گردد، و جملگي شق و رق مي ايستند. ناگهاني فرمان الهـي در فضاي جايگاه ، همخوان با سرشت حساب وکتاب و سزا و جزا، به همگان اعلام و اعلان مي شود.
(فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ).
در چنين روزي به هيچ کس کم ترين ستمي نمي گردد، و به شما چز پاداش و پادافره کارهائي که در دنيا مي کرده ايد داده نمي شود.
در اين شتاب ناگهاني و تندي که آن صحنه هاي سه گانه صورت مي پذيرد، هماهنگي است در پاسخ بدان کساني که در باره روز وعده آشکار، شک و ترديد داشته اند! سپس روند قرآني جايگاه حساب وکتاب با مومنان را درهم مي پيچد و چيزي از آن نمي گويد، و شتابان يک راست به بيان چيزي مي پردازد که مومنان بدان رسيده اند و آن چنان نعمتهائي را فراچنگ آورده اند:
«إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ».
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بهشتيان در چنين روزي ، سخت سرگرم خوشي ، و شادانند ( و بي خبر از غم و اندوه ديگران، و خندان از نعمتهاي يزدانند) . آنان و همسرانشان در زير سايه هاي پر و فراخ ، بر تختها تکيه زده اند. براي آنان در بهشت ، ميوه هاي لذت بخش و فراواني است . و هرچه بخواهند در اختيار ايشان خواهد بود. از سوي پروردگاري مهربان ، بديشان درود و تهنيت گفته مي شود.
مومنان در ميان نعمتهاي بهشت غوطه ور و سرگرم هستند. لذت مي برند و خوش مي گذرانند. آنان در زير سايه هاي خوشايند بسر مي برند و از نسيم عطرآگين و
خوش بوي آنجا بهره مي برند . . . آنان و همسرانشان آسوده خاطر و غوطه ور در نعمتها بر تختها مي لمند و تکيه مي زنند. در آنجا ميوه ها دارند، و هرچه بخواهند و آرزو کنند برايشان آماده است . آنان شاهان و اميرانند و هرچه طلب و ادعاء کنند برايشان آماده و آورده مي شود. آنان افزون بر لذتهاي شايستگي و بزرگداشت، برخودارند از:
« سلام » .
درود.
اين سلام و درود را از سوي پروردگار بزرگوارشان دريافت مي دارند:
« قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ » .
از سوي پروردگار مهربان ( بديشان ) گفته مي شود. ولي روند قرآني موقعيت حساب وکتاب ديگران را درهم نمي پيچد. بلکه موقعيت ايشان را نشان مي دهد، و سرکوب و تنبيه آنان را برجسته و آشکار مي نماياند:
(وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ) .
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اي بزهکاران امروز ( از مومنان ) جدا و بدور شويد . . . اي آدميزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهريمن را پرستش نکنيد، چرا که او دشمن آشکار شما است ؟ و ( آيا به شما دستور ندادم ) اين که مرا بپرستيد و بس که راه راست همين است . اهريمن گروههاي فراواني از شما انسانها را گمراه کرده است . آيا ( تاريخ جباران گمراه پيشين را خوانديد، و آثار سرنوشت گول خوردگان ابليس را ديديد و) نينديشيديد؟ اين ( کــه در پيش رو داريد و بدان مي نگريد) همان دوزخي است که به شما وعده داده مي شد. به سبب کفري که مي ورزيديد، امروز به دوزخ وارد شويد و بدان بسوزيد.
آنان تحقير مي شوند و خواري مي بينند:
( وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) .
اي بزهکاران امروز ( از مومنان ) جدا و بدور شويد. گوشه گيري کنيد وکنار بکشيد، و اين گونه از مومنان دور شويد و فاصله گيريد!
(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ).
اي آدميزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهريمن را پرستش نکنيد، چرا که او دشمن آشکار شما است ؟ .
اينجاکه اين گونه فرياد زده مي شوند:
« يا بني آدم » .
اي آدميزادگان !.
در اين فرياد زدنشان سرکوبي و توسري و توبيخي است که هست . اهريمن پدرشان را از بهشت بيرون کرده است ، آنگاه اينان اهريمن را مي پرستند، در حالي که اهريمن دشمن آشکار ايشان است !
(وَأَنْ اعْبُدُونِي) .
و اين که مرا بپرستيد و بس .
( هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ) .
راه راست همين است .
اين راه به من منتهي مي گردد و به خشنودي من واصل مي شود.
امّا شما از دشمن خودتان برحذر نشديد و دوري نگرفتيد، دشمني که نسلهاي زيادي از شما را گمراه کرده است .
(أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ؟ ) .
آيا نينديشيديد و نفهميديد؟ .
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روند قرآني در پايان اين جايگاه سخت و دشوار و خوارکننده ، جزاي دردناک را اعلام و اعلان مي دارد، به صورت ريشخند و تنبيه :
( هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ) .
اين ( که در پيش رو داريد و بدان مـي نگريد) همان دوزخي است که به شما وعده داده مي شد. به سبب کفري که مي ورزيديد، امروز به دوزخ وارد شويد و بدان بسوزيد.
صحنه درکنار اين جايگاه آزاردهنده باز نمي ايستد و بساط خود را در هم نمي پيچد. بلکه به نشان دادن ادامه مي دهد و ناگهان پرده تازه شگفتي پديدار مي آيد:
(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) .
امروز بر دهانهايشان مهر مي نهيم ، و دستهايشان با ما سخن مي گويند، و پاهايشان بر ( کارهائي که انجام مي داده اند و) چيزهائي که فراچنگ مي آورده اند، گواهي مي دهند.
بدين شکل برخي بعضي را خوار مي دارند، و اندامهايشان بر آنان گواهي مي دهند، و شخصيت ايشان از هم مي پاشد و تکه تکه و جدا جدا مي شود، و يکي ديگري را تکذيب مي کند و دروغگو ميخواند. هر اندامي از اندامها جداگانه به پيشگاه پروردگارش برمي گردد، و تسليم آفريدگارش مي شود)!
*
بدين روال و بدين منوال صحنه به پايان رسيد، در حالي که زبانهايشان بسته است و دستهايشان سخن مي گويد، و پاهايشان گواهي مي دهد، برعکس چيزي که عادت معمولي و روال عادي ايشان بر آن بوده است ، و برعکس چيزي که انتظارش مي کشيدند و چشم به راهش بودند. اگر خدا مي خواست کاري جز اين کار را در حق ايشان انجام مي داد و روا مي ديد، و برسرشان بلائي مي آوردکه خود مي خواست . . . در اينجا روند قرآني دو نوع از همچون بلائي را ذکر مي کند، بلائي که اگر خدا مي خواست هرکسي را بدان گرفتار مي کردکه خود مي خواست : .
(
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وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ) .
اگر ما بخواهيم ايشان را ( در دنيا مجازات کنيم ، مي توانيـم . از جمله ) كورشان مي نمائيم ، به گونه اي که اگر آنان بخواهند در راه بر يکديگر پيشي گيرند، به هيج وجه نتوانند راه را ببينند. و اگر ما بخواهيم ، ايشان را با وجود مکانت و منزلتشان ، در جاي خود مسخ مي نمائيم و ( آنان را به شکل انسان افليج يا زمينگير درمي آوريم .) به گونه اي که نه بتوانند به جلوحرکت کنند ونه به عقب برگردند.
اين دو صحنه ، صحنه هائي هستندکه در آنهاگذشته از بلا و مصيبت ، تمسخر و استهزاء است ، تمسخر تکذيب کنندگان و استهزاء استهزء کنندگان ، آن کساني که مي گفتند:
« مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ؟».
اگر راست ميگوئيد ( که رستاخيز و قيامتي در ميان است ) اين وعده کي تحقق مي يابد؟ !.
آنان در صحنه اول کور و نابينا هستند. ايشان با وجود اين کوري و نابينائي در راه مي خواهند بر يکديگر پيشي گيرند، و در عبورکردن براي يکديگر مزاحمت توليد مي کنند و فشار وارد مي آورند. بسان کوران و نابينايان دست و پا مي زنند، هنگامي که با يکديگر به مسابقه مي پردازند و مي خواهند بر يکديگر پيشي گيرند) زماني بر يکديگر پيشي مي گيرند و به مسابقه مي نشينند بسان کوران و نابينايان فرو مي افتند و
سکندري مي خورند.
« فَأَنَّى يُبْصِرُونَ » .
به هيچ وجه نمي توانند راه را ببينند.
آنان در صحنه دوم ناگهاني در جاي خود خشکيده اند. و تبديل به مجسمه هائي گرديده اندکه نه راه مي روند و نه برمي گردند، به دنبال اين که لحظه اي قبل کورها و نابيناياني بودند و به مسابقه در رفتن مـي پرداختند و تکان و جنبشي داشتند)
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آنان در هر دو صحنه همانند عروسکها و اسباب بازيها به نظر مي آيند، و وضع و حالي را دارندکه موجب تمسخر و استهزاء قرار مي گيرند. در صورتي که چندي پيش بيم و تهديد خدا را سبک ميانگاشتند و آن را به تمسخر و استهزاء مي گرفتند!
*
همه اين چيزها در هنگامه موعدي است که شتابان آن را درخواست مي کردند و هم اينک فرا رسيده است ... اگر مردمان در زمين رها مي گرديدند و به حال خود و واگذاشته مي شدند، و طول عمر مي داشتند و اجل مقرر « تا مدت زماني بديشان مهلت مي داد و يقه ايشان را در وقت معين خود نمي گرفت ، آنان به شر و بلائي دچار مي آمدندکه شتابان مرگ را خواستن از ايشان ، پسنديده و زيبا مي نمود . . . چه آنان پير و فرتوت( مي گشتند و اندک اندک مشوش و پريشان حال و روزگار مي شدند و ذهن و شعور و انديشه و خردشان سر در نشيب مي نهاد: . . (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؟ ) .
به هرکس که طول عمر بدهيم ، او را از لحاظ خلقت و آفرينش وارونه و واژگونه مي کنيم . آيا متوجه نيستند ، ( که سير صعودي ، سير نزولي به دنبال دارد، و اين ، جهان سراي فنا است نه سراي بقا؟ ) .
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پيري سر در نشيب نهادن به سوي کودکي است ، آن کودکي که شيريني کودکانه و پاکي محبوبانه آن را به همراه ندارد) پير پيوسته سر در نشيب مي نهد و به سوي کودکي خود برمي گردد. آنچه راکه يادگرفته است و دانسته است فراموش مي کند) اعصاب او خسته و خسته تر مـي گردد! انديشه اش سستي و ضعف مي پذيرد! تحمّل او كم وکم تر مي شود) تا بدانجاکه به کودکي خويش برمي گردد. وليکن کودک ، تازه زبان گرفتن وگنگ و نامفهوم گفتن او دوست داشتني است . هرکار ابلهانه اي که بکند از آن دلها شاد مي گردد و لبها مي خندد و چهره ها مي گشايد و شادي مي نمايد. ولي پير، زشت وگنديده است . اشتباه او بخشيده نمي شود و از او صرف نظر نمي گردد، مگر اين که در حق او مهرباني و دلسوزي بکنند و از سر ترحم از او درگذرند. پير مسخره مي گردد هر وقت نشانه هاي کودکي بر او پديدار و از وي صادرگردد، و ناداني و ابلهي کند بدان هنگام که سالها پشت او را کماني و خميده کرده است » اين فرجام بسان آن فرجام چشم به راه تکذيب کنندگان است ، آن کساني که خدا ايشان را با اعطاء ايمان گرانبها و والا، مکرم و معزز نمي دارد.
*

[1] خورشيد با مجموعه منظومه شمسي در وسط کهکشان ما به سوي يک سمت معين و ستاره دوردستي به نام « وگا» با سرعت 700کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند. ( مترجم )
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وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (69) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71)وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72)وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73)وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (74)لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)
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در اين بندهاي واپسين سوره ، همه مسائلي که سوره بدانها ميپردازد، عرضه مي شود ... مساله وحي و سرشت آن ، مساله الوهـيت و وحدانـيت ، و مساله رستاخيز و زندگي دوباره، در بندهاي جداگانه نشان داده مي شوند، همراه با انگيزه هاي نيرومندي در آهنگهاي ژرفي . همه اينها رو به آشکارا نمودارکردن دست قدرتي مي شوندکه دارد هر چيزي را در اين جهان مي سازد و هرکاري را در اين جهان مي کند، و زمام همه چيزها وکارها را در خود محکم و استوار نگاه مي دارد. اين معني در آخر آيه اي متمرکز و مجتم مي گرددکه ا ين سوره بدان پايان مي پذيرد:
(فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) .
پاكا خداوندي که مالکيت و حاکميت همه چيز در دست او است و شما به سوي او برگردانده مي شويد ( و به حساب و کتابتان رسيدگي مي گردد) . ( يس /83)
اين دست نيرومند نوآفرين زيبانگار است که چهاربايان را براي انسانها مي آفريند و آنها را برايشان رام مي گرداند. اين دست ا ست که از درختان سبز آتش را پديدار مي سازد و رستاخيز انرژيهاي آنها را برپا مي دارد. همين دست است که آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است . خلاصه همين دست است که مالک و صاحب هر آن چيزي است که در جهان و کيهان است . . . اين امر، اصل بنيادين اين واپسين بند است .
(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) .
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ما به پيغمبر (اسلام سرودن ) چکـامه نياموخته ايـم و چامه سرائي او را نسزد. اين ( کتاب هم که بر او نازل کرده ايم ) جز يادآوري ( عاقلان به قانون و فرمان يزدان جهان ) و کتاب خواندني روشنگر ( حقائق براي مومنان ) نيست . ( هدف از فرو فرستادن آن ، اين است که ) تا افراد زنده ( بيدار دل ) را با آن بيم دهد، و بر کافران ( اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد.
مساله وحي در سرآغاز سوره آمده است :
(يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) .
يا. سين . سوگند به قرآن حکيم ! قطعاً تو از زمره فرستادگان ( يـزدان ) هستي ، و بر راه راست ( خداشناسي ) قرار داري ( كه دين اسلام است . اين قرآن را) فرو فرستاده است خداوند چيره و مهربان . ( آن را براي تو فرستاده است ) تا قومي را بيم دهي كه پدران و نياکان ( نزديک ) ايشان ( توسط پيغمبران ) بيم داده نشده اند، و به همين علت است که غافل و بـي خبر ( از قانون آسماني ، نسبت به خدا و خود و مردمان ) هستند.
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هم اينک مساله وحي بدين شکلي که هست پاسخ به چيزي است که برخي از ايشان ادعاء مي کردند و مي گفتند: پيغمبر (ص) شاعر است . به پيغمبر شاعر و به چيزي که با خود به ارمغان آورده است شعر مي گفتند. براي بزرگان قريش هم کار مخفي نبود و آشکارا مي دانستند ا ين کار چنين نيست . محمّد (ص) چيزي راکه با خود به ارمغان آورده است سخني است که در زبانشان نامانوس و نامعهود است . سران قريش آن اندازه غافل نبودندکه تشخيص ندهند قرآن با شعر فرق دارد. بلکه اين ادعاي ايشان گو شه اي از جنگ تبليغاتي بود، جنگي که بر ضد آئين نوين ، و بر ضد آورنده آن ، يعني پيغمبر (ص) در ميان عامّه مردمان به راه انداخته بودند. در اين ادعاي شعر بودن قرآن بر (ص) شيوه موثر قرآن تکيه مي کردند وگيرائي آ ن را بهانه مي نمودند. اين تکيه و بهانه جوئي سبب مي گرديد عامّه مردمان راگول بزنند، و با اين توجيه نادرست ، قرآن و شعر را در ذهن و شعورشان با يکديگر بياميزند.
در اينجا خداي سبحان اين را نفي مي کندکه به پيغمبر (ص) شعر آموخته باشد. وقتي هم خدا بدو شعر نياموخته باشد، او شعر را نمي تواند بگويد و بسرايد. زيرا هيچ کسي هيچ چيزي را نمي آموزد مگر اين که خدا آن را بدو بياموزد.
آن گاه لياقت شعرگفتن را از پيغمبر (ص) سلب مي کند:
(وَمَا يَنبَغِي لَهُ) .
و چامه سرائي او را نسزد.
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شعر و چکامه برنامه اي جداي از برنامه نبوت دارد. شعر و چکامه ، متاثر و دگرگون شدن ، و از اين متاثر و دگر گون شدن تعبيرکردن است . متاثر و دگرگون شدن هم با احوال و اوضاع تغيير پيدا مـي کند. ولي نبوّت وحي است و داراي برنامه ثابت است و بر راستاي راه قرار دارد. از قانون ثابت خدا پيروي مي کند، قانوني که بر همه هستي فرمان مي راند و فرمانروائي دارد، و تبديل و تغيير نمي شناسد و با هواها و هوسهاي عارضي دگرگون نمي شود و زير و رو نمي گردد، همان گونه که شعر و چکامه با متاثر شدنها و دگرگون گرديدنهاي نويني که هيچ وقت ثابت و استوار نمي مانند، تبديل و تغيير پيدا مي کند و جوراجور و گوناگون مي شود.
نبوت تماس دائم با خدا، و دريافت مستقيم از وحي خدا، و تلاش وکوشش هميشگي براي برگرداندن زندگي به سوي خدا است . در صورتي که شعر و چکامه - در والاترين شکل خود - شور و شوق انساني به جمال و کمال است ، و آميخته با کوتاهي انسان و قصور انديشه هاي او است ، انديشه هائي که محدود به درکها و فهمها و استعدادهاي بشري است . اگر شعر و چکامه از والاترين شکل خود فرو افتد، چيزي جز متاثر شدنها و دگرگون گرديدنها و جهت ها وکششهائي نخواهد بودکه چه بسا فرو افتد تا بدانجاکه جز فرياد جسم و فوران گوشت و خون نخواهد ماند» پس سرشت نبوت و سرشت شعر دو چيز جداگانه اند و از بنياد با يکديگر مختلف و متفاوتند. سرشت شعر و چکامه - در والاترين شکل خود - شورها و شوقهائي است که از زمين برمي خيزد و به سوي آسمان اوج مي گيرد، ولي سرشت نبوت در اصل خود هدايت و رهنمود و رهنموني است که از سوي آسمان به سوي زمين نازل مي گردد و پائين مي آيد.
« إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ » .
اين ( کتاب هم که بر او نازل كرده ايم ) جز يادآوري ( غافلان به قانون و فرمان يزدان جهان ) و کتاب خواندني روشنگر ( حقائق براي مومنان ) نيست .
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ذكر و قرآن ، يعني يادآوري و خواندني است . ذکر و يادآوري است بنا به وظيفه اي که دارد. و قرآن و خواندني است ، چون که تلاوت و قرائت مي گردد. قرآن ذکر و ياد خدا است و دل بدان مي پردازد، و خواندني است و تلاوت و قرائت مي گردد و زبان بدان مي پردازد. قرآن نازل گرديده است تا وظيفه مشخص و مقرر خود را اداء کند و به انجام برساند:
(لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) .
( هدف از فروفرستادن قرآن ، اين است که ) تا افراد زنده ( بيدار دل ) را با آن بيم دهد، و بر کافران ( اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد.
تعبير قرآني کفر را در مقابل حيات قرار مي دهد. کفر را مرگ مي انگارد، و آمادگي دل براي پذيرش ايمان را حيات مي شمارد. بيان مي داردکه وظيفه اين قرآن که بر پـيغمبر (ص) نازل گرديده است اين است که کساني را بيم دهد و بترساندکه داراي حيات هستند. تا بيم دادن و ترساندن ايشان سود بدهد و مفيد فائده باشد. ولي کافران مردگانند و لذا صداي بيم دهنده و ترساننده را نمي شنوند. وظيفه اين قرآن در حق ايشان ثبت و ضبط استحقاق عذاب و عقاب است . چه خداکسي را عذاب و عقاب نمي دهد تا رسالت بدو نرسد و بعد از آن از روي دليل کافر بشمار آيد و بدون داشتن هرگونه حجت و برهاني هلاک گردد، و هيچ گونه عذر و بهانه اي در دست او نماند.
بدين جهت مردمان بايد بدانندکه آنان در قبال قرآن دو دسته اند: گروهي فرمان قرآن را مي شنوند و از آن اطاعت مي کنند و اينان زنده به حساب مي آيند. و گروهي فرمان قرآن را ناديده و ناشنيده مي گيرند واز آن اطاعت نمي کنند و اينان مرده بشمار مي روند. اين دسته مي دانندکه فرمان خدا سزاوار ايشان است ، و عذاب او درخور آنان است!
*
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بند دوم در ميان اين بندها مساله الوهيت و وحدانيت را عرضه مي دارد. آن را در چهارچـوب صحنه هائي از مردمان ، و از ديـدگاه نعمتهائي مطرح مي کندکه آفريدگار بديشان عطاء فرموده است ، ولي آنان شکر و سپاس آن نعمتها را نمي گويند:
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) .
مگر نمي بينند که برخي از آن چيزهائي که قدرت ما آقريده است ، چهارپاياني است که براي انسانها خلق کرده ايم و ايشان صاحب آنهايند؟ و چهارپايان را رام ايشان ساخته ايم . برخي از آنها را مرکب خود مي سازند، و از برخي ديگر تغذيه مي کنند. و از برخي از آنها استفاده هائي مي کنند و ( از پشم و کرک و مو و پوست و استخوانشان فائده ها مي برند، و از شير برخي ) از آنها نوشيدنيها و فرآورده هاي شيري به دست مي آورند. آيا نبايد شکرگزار ( اين همه نعمت خدا) باشند؟ آنان گذشته از خدا، معبودهائي براي خود برگزيده اند، بدين اميد که ( از سوي ايشان ) ياري شوند. معبودها( ي دروغين ) نمي توانند پرستندگان خود را کمک کنند و ياري دهند، و بلکه پرستندگان، سپاه هاي آماده معبودها( ي عاجز خود) هستند ( و از آنها مواظبت مي نمايند و از بلاها و گزندها بدور مي دارند) . پس ( حالا که چنين است ) سخنان آنان تو را غمگين نکند. ما مي دانيم آنچه را که مخفي مي دارند و آنچه را که آشکار مي سازند.
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مگر نمي بينند؟ چه نشانه قدرت خدا در اينجا ديدني و مشاهده کردني است و در برابر ديدگانشان قرار دارد. از ديدگانشان نه پنهان و نه دور است . برايشان هم پيچيده و دشوار نيست تا به تدبر و تفکر نياز داشته باشد . . . اين نشانه دال بر قدرت کردگار، همين چهارپاياني است که يزدان آنها را براي ايشان آفريده است و ايشان را مالک و صاحب آنهاکرده است . آنها را رام ايشان نموده است و آنان بر آنها سوار مي شوند و از آنها مي خورند و شـيرشان را مي نوشند و از فرآورده آن استفاده مي کنند. با داشتن چهارپايان سودهاي گوناگوني و بهره هاي فراواني را مي برند . . . همه اينها از قدرت خدا و تدبير او، و از ويژگيهائي سرچشمه مي گيردکه در مردمان و در چهارپايان به وديعت نهاده است . خداوند مردمان را توانايي رام کردن چهارپايان داده است ، و ايشان را براي بکار گـرفتن و استفاده کردن از آنها توانا کرده است . چهارپايان را رام مردمان ساخته است ، و آنها را فرمانبردار و سودمند براي آدميزادگـان در برآوردن نيازهاي ايشان کرده است . انسانها هيچ کاري از اينها را نمي توانند بکنند، و آنان نمي توانند حتي مگسي را بيافرينند اگر هم همگان براي آفريدن آن گردآيند و همديگر را کمک نمايند! ايشان حتي نمي توانند مگسي را رام و فرمانبردار خود کنند اگر خداوند در ترکيب بند ويژگيهايش نمي سرشت که رام و فرمانبردارشان شود!..
(أَفَلَا يَشْكُرُونَ) .
آيا نبايد شکرگزار ( اين همه نعمت خدا) باشند؟ .
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هنگامي که انسان به اين کار با اين چشم مي نگرد، و در پرتوي بدان نگاه مـي اندازدکه قرآن مجيد آن را مي پراکند، او فوراً ا حساس مي کندکه غرق جوشش لطف وکرم نعمتهاي خدا است ، جوشش لطف وکرم نعمتهائي که در هر چيز پيرامونش مجسم و جلوه گر مي آيد . . . هربارکه سوار بر چهارپائي مي گردد، يا تکه گوشتي مي خورد، يا جرعه اي از شير مي نوشد، يا اندکي از روغن يا کمي از پنير برمي دارد و مي خورد، يا جامه اي از مو يا پشم ياکرک مي پوشد . . . و سائر چيزهاي ديگر، يک پسوده وجداني بدو دست مي دهد که دل او را با آفريدگار و رحمت و نعمت او آشنا مي سازد. اين ا مر در هر چيزي استمرار مي يابدکه دستش از اشياء پيرامونش لمس مي کند و مي پسايد، و هر چيزي که از آن استفاده مي کند، زنده يا جامد در اين جهان بزرگ، بدو چنين آشنائي و اطلاعي را مي دهد و آفريدگار جهان را بدو مـي شناساند. آن گاه سراسر زندگانيش به تسبيح و تقديس و حمد و سپاس و عبادت و پرستش يزدان در همه لحظات شب و در همه اوقات روز تبديل مي شود.
وليکن مردمان شکر خدا را نمي کنند و سـپاس او را نمي گويند. در ميان مردمان حتي کساني پيدا مي شوند که با وجود همه اين چيزها خداگونه هائي برمي گيرند و با خدا يـا به جاي خدا آنها را عبادت و پرستش مي کنند!:
(وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ).
آنان گذ شته از خدا، معبودهائي براي خود برگزيده اند. بدين اميد كه ( از سوي ايشان ) ياري شوند. معبودها( ي دروغين ) نمي توانند پرستندگان خود را کمک کنند و ياري دهند، و بلکه پرستندگان، سپاه هاي آماده معبودها( ي عاجز خود) هستند ( و از آنها مواظبت مي نمايند و از بلاها و گزندها بدور مي دارند) .
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درگذشته خداگونه ها بتهاي سنگي يا چوبي بودند. يا درختي و يا ستاره اي ، و فرشتگان و يا جنيان بودند. بت پرستي هميشه تا به امروز در برخي از نواحي زمين بوده و برقرار است . ولي کساني هم هستندکه هر چند اين گونه خداگونه ها را پرستش نمي کنند توحيد خالص ندارند و يگانه پرستي سره را در پيش نمي گيرند. امروزه شرک چنين کساني در ايمان آنان به نيروهاي ناروائي جداي از نيروي خدا، و در تکيه و اعتمادشان به تکيه گاه هائي جز خدا، مجسم و جلوه گـر مـي آيد. شرک رنگها وگونه هاي جوراجوري دارد، رنگها و گونه هائي که با اختلاف زمان و مکان مختلف و متفاوت مي شود.
مشرکان همچون خداگونه هائي را برمي گرفتند تا در سايه ايشان به پيروزي برسند. در صورتي که خود بت پرستان از آن خداگونه ها حفاظت و حمايت مي کردند تا تجاوزکننده اي بدانها دست درازي و تخطي نکند يا بلا و مصيبتي بدانها نرساند. بت پرستان
سپاهيان و حاميان آماده براي ياري کردن و کمک نمودن به خداگونه ها بودند:
(وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ).
پرستندگان، سپاه هاي آماده معبودها( ي عاجز خود) هستند.
اين هم نهايت تباهي جهان بيني و نادرستي انديشه است . امروزه اکثر مردمان از اين تباهي جهان بيني و نادرستي انديشه بالا نرفته اند مگر از لحاظ شکل بت پرستي! آنان کسانيند که طاغيان و ياغيان و زورمداران و قلدران را الهه و خداگونه مي کنند، و چندان با پرستشگران و بندگان آن بتهاي سنگي و چوبي فاصله ندارند. زيرا همچون کساني سپاهيان آماده طاغيان و ياغيانند، وکسانيند که از طاغيان و ياغيان دفاع مي کنند و از طغيان و ياغيگري ايشان حمايت مي نمايند. آنان گذشته از اين ، در برابر طغيان و ياغيگري کرنش مي برند و به سجده مي افتند!
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بت پرستي همان بت پرستي است ولي در شکلهاي گوناگون خود. هر زمان که عقيده توحيد و باور يگانه پرستي کم ترين لرزش و لغزشي پيدا كند، بت پرستي به ميان مي آيد، و شرک درمي رسد، و جاهليت به ميان مي آيد! انسانها محفوظ شدن و در امان ماندني ندارند مگر با توحيد خالص و يگانه پرستي سره اي که الوهيت را تنها به خدا اختصاص بدهد، و تنها عبادت و پرستش را ازآن او بداند و بس. تنها رو بدو کند و تنها بر او تکيه و اعتماد نمايد. تنها از او اطاعت کند و فقط وي را تعظيم و تکريم نمايد. (فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ).
پس ( حالا که چنين است ) سخنان آنان تو را غمگين نکند، ما مي دانيم آنچه را که مخفي مي دارند و آنچه را که آشکار مي سازند .
خطاب به پيغمبر (ص) است ، در احوال و اوضاعي که باکساني روياروي مي گرددکـه بجز خدا بتها و خداگونه هائي را برگرفته اند، و سپاس خدا را و شکر
نعمت او را نمي گويند، و به ياد خدا نيستند و به ذکرش نمي پردازند. تا دلش از ناحيه ايشان بيارامد. آنان براي علم خدا پيدا و عيانند. هرکاري راکه بکنند و هر توطئه اي راکه بچينند و هر نيرنگي راکه بينديشند، عيان در برابر ديدگان يـزدان است . ديگر بر پيغمبر (ص) از سوي ايشان چيزي نيست ، چراکه بر رسولان پيام باشد و بس .کار و بارشان هم براي قدرت عظيم وکاراي خدا آشکار و نمودار است ، و خدا ايشان را از هرسو احاطه کرده است و پيرامونشان راگرفته است .
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بدين سبب کار و بارشان براي خدا ناچيز و سهل و ساده است ، و آنان براي مومني که به خدا تکيه کند و بدو پشت بندد هيچ گونه خطري ندارند، خطري که شخص مومن آن را احساس مي کند و مي انگارد. او مي داندکه خدا مطلع و آگاه ا ز چيزي ا ست که پنهان مي دارند و يا آشکار مي سازند. آنان در قبضه تصرف و در برابر ديدگان يزدانند، ولي ايشان نمي فهمند و بي خبر از ايزد سبحان وكار و بار خداوند جهانند!
*
بند سوم در ميان اين بندهاي واپسين ، از مساله رستاخيز و زندگي دوباره سخن مي گويد:
(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) .
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آيا انسان ( با چشم عقل و ديده بينش ننگريسته است و) نديده است که ما او را از نطفه ناچيزي آفريده ايم و هم اينک او پرخاشگري است که آشکارا به پـرخاش برمي خيزد؟ ! ( زهي بي خبري و خيره سري !) . براي ما مثالي مي زند و آفرينش خود را ( از خاک ) فراموش مي کند و ميگويد: چه کسي مي تواند اين استخوانهائي را که پوسيده و فرسوده اند زنده گرداند؟ ! بگو: کسي آنها را زنده مي گرداند که آنها را نخستين بار ( از نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مدل ) آفريده است ، و او بس آگاه از ( احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي ) همة آفريدگان است . آن کسي که از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است ، و شما با آن ، آتش روشن مي کنيد. ( او که قادر بر رستاخيز انرژيها است ، قادر بر برانگيـختن مردگان و بازگرداندن به زندگي دوباره ايشان است ) . آيا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ، قدرت ندارد ( انسانهاي خاک شده را دوباره ) به گونه خودشان بيافريند؟ آري ! ( مي تواند چنين کند) چرا که آفريدگار بس آگاه و دانا است . هرگاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها اين است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود.
اين بند مي آغازد با روياروي کردن انسان با واقعيت شخصيت خود و با وپژگي اي که دارد. اين واقعيت آفرينش و پيدايش او را به تصوير مي کشد و بدو مي گويدکه از چه چيز آفريده شده است ، چيزي که آن را در زندگي خويش مشاهده مي کند، و بارها و بارها آن را با ديدگان بيرون و درون خود مي بيند و مکررش مي يابد. امّا با وجود اين به معني و مفهوم آن پي نمي برد، و آن را مصداق وعده خدا نمي گيرد، وعده اي که خدا به رستاخيز و زندگي دوباره مي دهد و بدو مي گويدکه بعد از مردن و فرسودن ديگر باره زنده مي شود و جان به پيكرش مي دود.
(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ).
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نطفه اي که انسان شک و ترديد ندارد در اين که اصل نزديک او است ، چيست ؟ نطفه نقطه اي از آب ناچيز است و نه بنيادي دارد و نه ارزشي ! نقطه اي از آبي است که مشتمل بر هزاران سلول است ... يک سلول از اين هزاران سلول است که جنين خواهد شد. آنگاه جنين همين انساني مي شود که با پروردگار خود راه جدال و ستيز در پيش مي گيرد و از خدا برهان و دليل مي طلبد!.
اين قادر آفريننده است که از اين نطفه ، آن دشمن اشکار را مي سازد. ميان ابتداي کوچ و انتهاي کوچ بسي دور است ! آيا انسان براي اين قدرت آفريننده مشکل و دشوار مي بيندکه او را به زندگي دوباره برگرداند، و پس از فرسودن و پخش و پراکنده شدن او را حيات بخشد و به زندگي نوين برساند!
(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ).
براي ما مثالي مـي زند و آفرينش خود را ( از خاک ) فراموش مي کند و مي گويد: چه کسي مي تواند اين استخوانهائي را که پوسيده و فرسوده اند زنده گرداند؟ بگو: کسي آنها را زنده مي گرداند که آنها را نخستين بار ( از نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مدل ) آفريده است . و او بس آگاه از ( احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي ) همه آفريدگان است .
چه ساده و آسان ! چه منطق فطري اي ! چه منطق واقعيت نزديک و ديدني اي!
آيا نطفه از استخوان فرسوده و تکه تکه شده ، حيات يا قدرت و يا ارزش بيشتري دارد؟ مگر انسان از همين نطفه ساخته نشده است ؟ مگر نطفه منشا پيدايش اوليه انسان نبوده است ؟ آ يا کسي که اين نطفه را به انسان تبديل کرده است ، و او را دشمن آشکار روشني نموده است ، نمي تواند استخوان فرسوده و پراکنده را آفريده زنده تازه اي گرداند؟
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اين کار، ساده تر و نمايان تر از آن است که پرسشي در باره آن بشود. پس اين جدال و ستيز طولاني چرا است ؟
( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) .
بگو: کسي آنها را زنده مي گرداند که آنها را نخستين بار ( از نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مد ل ) آفريده است ، و او بس آگاه از ( احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي ) همه آفريدگان است .
آن گاه توضيح بيشتري برايشان در باره قدرت آفريننده ، و در باره کارها و ساختارهاي او مي دهد، کارها و ساختارهائي که در مقابل ديدگان و در دسترس ايشان است و دارندگان آنها هستند:
( الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ).
آن کسي که از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است ، و شما با آن ، آتش روشن مي کنيد. ( او که قادر بر رستاخيز انرژيها است ، قادر بر برانگيختن مردگان و بازگرداندن به زندگي دوباره ايشان است ) .
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ديدن اوليه ساده اي ، با راستي و درستي اين چيز شگفت و شگرف قانع مي گردد! چيز شگفت و شگرفي که از کنار آن و بر آن غافل و بي خبر مي گذرند. جاي شگفت و شگرف است اين که درخت سبز شادابي، شاخه اي از آن به شاخه ديگري ماليده مـي شود و توليد آتش مي کند. گذشته از اين ، افروزينه آتش مي شود، بعد از آن که درخت ترد و سبزي بوده است . . . آگاهي علمي ژرفي که در باره سرشت گرماني که درخت سبز از انرژي خورشيدي مي مکد و در خود ذخيره و اندوخته مي کند، و آن را در خود نگاه مي دارد، در حالي که درخت سيراب و آبدار و سبز است و از سبزي سرشار است ، و همين درخت توليد آتش مي کند وقتي که به همديگر ماليده مي شود، و توليد آتش مي کند وقتي که سوزانده مي شود، اين آگاهي علمي بر شگفتي و شگرفي مي افزايد، و آن را در حس و شعور روشن تر و آشکارتر و برجسته تر جلوه گر مي نمايد. آفريدگار جهان است که اين ويژگيها را در درختان به وديعت نهاده است ، آفريدگاري که به هرچيزي آفرينش ويژه اي داده است و آن را رهنمود و رهنمون در مسير خودکرده است . [1] امّا ما اين چيزها را با چشمان باز نمي نگريم ، و با آن حس و خرد آگاهانه در باره آنها به تدبّر و تفکر نمي پردازيم . اين است که آنها از رازها و رمزهاي شگفت خود برايمان پرده برنمي دارند، و ما را به آفريدگار نوآفرين و زيبانگار هستي رهنمود و رهنمون نمي نمايند. اگر ما براي اين چيزهاي شگفت و شگرف گوشهاي دلهايمان را بازگردانيم رازها و رمزهاي خود را به ما مي گويند و به ما هديه مي نمايند، و ما با آن چيزهاي عجيب و غريب به عبادت و پرستش و تسبيح و تقديس دائم درمي آئيم !
آن گاه روند قرآني به عرضه دلائل قدرت و شرح و بسط مساله آفرينش و برگرداندن جملگي مردمان به زندگي دوباره ادامه مي دهد:
(
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أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ).
آيا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ، قدرت ندارد ( انسانهاي خاک شده را دوباره ) به گونه خودشان بيافريند؟ آري ! ( مي تواند چنين کند) چرا که او آفريدگار بس آگاه و دانا است .
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آسمانها و زمين آفريده هاي شگفت و شگرف و هولناک و بزرگ ودقيقي هستند . . . همين زميني که ما روي آن زندگي مي کنيم ، و ميليونها جنس و نوع ديگر با ما در زندگي بر آن شرکت دارند، ما در برابر حجم آن چيزي نيستيم ، و چندان چيزي از حقيقت آن نمي دانيم ، و تا به امروز جز آگاهي اندکي و چيز اندکي راجع بدان به دست نياورده ايم ، همين زمين به طورکلي تابع کوچکي از توابع خورشيد است ، خورشيدي که زمين کوچک ما در پرتو نور و حرارت آن زندگي مي کند، و اين خورشيد يكي از صد ميليون خورشيدي است که در کهکشان راه شيري است و خورشيد ما آن را همراهي و با آن حرکت مي کند، و دنياي نزديک ما را نمي سازد! در جهان کهکشانهاي زياد ديگري است . يا به عبارت ديگر دنياهاي کوچک ديگري بسان دنياي نزديک ما است . ستاره شناسان تا به امروز صد ميليون کهکشان را با تلسكو پهاي محدود خود شناسائي کرده اند. آنان اميدوارند هر اندازه که بتوانند تلسکو پها و رصدخانه ها را بزرگتر و مجهزتر سازند، بيش از پيش کهکشانها را کشف نمايند.[2] فاصله ميان کهکشان ما يا دنياي ما و ميان کهکشان ديگر نزديک به ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نوري است ! سال نوري هم بيست وشش ميليارد مايل است . . . توده هاي بزرگي از سحابيها در فضاي جهان است که گمان مي رود اين خورشيدها از تکه هاي پراکنده آنها است . اين بخشي است که در دائره دانش ناچيز و محدود ما مي گنجد! اين آفتابهائي که بسيار و خارج از شمارند، هريک مداري دارد که در آن جاري است . بيشتر آنها هم داراي منظومه خود هستندکه در مدارهاي خود پيرو خورشيد خويش مي باشند مثل مدار زمين ما پيرامون خورشيد . . . همه آنها هم با دقت پيوسته مي چرخند و مي گردند. يک لحظه نيز نمي ايستند و منحرف و نابسامان نمي گردند.
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چه اگر يک لحظه بايستند يا منحرف و نابسامان گردند، جهان قابل مشاهده درهم مي شکند و اين توده هاي هولناک و بزرگ و شناور در فضاي فراخ به يکديگر مي خورند.
اين فضائي که ميليونها ستاره در آن شناورند، ستاره هائي که قابل شمارش نيستند و خارج از شمارند، انگار ذره هاي کوچكي هستند. تلاش نمي کنيم نه آن فضا را به تصوير در آوريم و نه آن را تصورکنيم . . . اين چيزي است که سرها راگيج و ويج مي سازد!
(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم؟).
آيا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است ، قدرت ندارد ( انسانهاي خاک شده را دوباره ) به گونه خودشان بيافريند؟ .
مردمان در برابر آن آفريده هاي هولناک شگفت چه چيز بشمارند؟
( بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ).
آري ! ( مي تواند چنين کند) چرا که او آفريدگار بس آگاه و دانا است .
وليکن خداوند سبحان هم اين را و هم آن را و چيزهاي ديگر جز اين را و جز آن را بدون هرگونه رنج و زحمتي و تلاش وکوششي مي آفريند. براي خدا آفريدن چيز بزرگ و آفريدن چيزکوچک ، فرق نميکند:
« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » 0
هرگاه خدا چيزي را بخواهد که بشود، کار او تنها اين است که خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود.
اين چيزي راکه مي آفريند فرق نمي کند آسمان باشد يا زمين ، پشه اي باشد يا مورچه اي . اين و آن در برابر فرمان يزدان يکسان است :
« كُنْ فَيَكُونُ » .
بشو! وآن هم مي شود.
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براي خدا، اين مشکل است و آن آسان ، و اين نزديک است و آن دور، وجود ندارد . . اراده و خواست خدا متوجه آفرينش چيزي شود بس است ، و براي پيدايش آن ، هرچه و هرکه که هست اراده و خواست او کافي و بسنده است . خداکارها را به ذهن انسان نزديک مي گرداند تا آنها را برابر مقياس و معيار محدود بشري خود درک و فهم کنند، والاکارها براي خدا خارج از قياس وگمان ما انسانها است و اين گونه بودن و آن گونه شدن نمي خواهد.
*
درکنار اين بند، واپسين آهنگ سوره درمي رسد، آهنگي که حقيقت ارتباط موجود در ميان هستي و آفريدگار هستي را به تصوير مي کشد:
( فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ).
پاكا خداوندي که مالکيت و حاکميت همه چيز در دست او است ، و شما به سوي او برگردانده مي شويد ( و به حساب و کتابتان رسيدگي مي گردد) .
واژه ( « ملکو ت ) که به معني مالکيت و حاکميت ، کشور عظيم ، و قدرت فراوان است ، با اين ساختار واژگاني که دارد، حقيقت اين ارتباط را بزرگ و سترگ مـي کند، ارتباط مالکيت مطلق خدا بر هرچيزي که در هستي است ، و ارتباط سيطره و چيرگي مسلط و غالب بر هر چيزي که در دست اين بنده خدا است .
گذشته از اين ، برگشتن و شدن ، تنها به سوي خدا است و بس.
اين آهنگ پاياني است و با اين گشت وگذار دور و دراز و هولناک و ترسناک ، و با کل سوره ، و با موضوعات متعلق بدين حققت بزرک که هرگونه شرح و بسطي مندرج در آن است ، مناسبت دارد.
*

[
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1] مراد از« ناراً » انرژي ذخيره شده آفتاب براثر فتوسنتز در چوبهاي درختان است که بر اثر اصطکاک و مالش ، به صورت جرقه الکتريسيته ظاهر مي شودو باعث روشن شدن آتش مي گردد، يا با سوزاندن چوبها، انرژي نهان در آنها آزاد مي شود، و نور و حرارت اندوخته و پنهان در ذرات پيکره درختان ، ديگر بار به صورت روشنائي وگرما جلوه گر مي آيد. به عبارت ديگر رستاخيز انرژيها صورت مي پذيرد! يعني انرژيهاي به ظاهر مرده آفتاب و مدفون در درختان دوباره زنده مي گردد و در برابر ديدگان پديدار و نمودار مي آيد! ( مترجم )
[2] دانشمندان تا به امروز 123 ميلياردکهکشان کشف نموده اند. ( مترجم )
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سوره ي صافات آيه ي 68-1

سوره صافات مکي و 182 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
وَالصَّافَّاتِ صَفّاً (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (15) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (19) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن
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سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (36) بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ (61) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ
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الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68)

اين سوره مکي - بسان سوره پيش از خود - داراي فاصله هاي کوتاه ، آهنگهاي سريع و تند، صحنه ها و موقعيتهاي زياد، شکلها و سايه روشنهاي گوناگون ، و انگيزه هاي ژرف است . اين انگيزه ها برخيها داراي ضربه هاي سختي و تاثيرهاي تندي است .
اين سوره - مانند ساير سوره هاي مکي - به ساختن و استوار داشتن زيربناي عقيده در درونها مي پردازد، و مي کوشد درونها را از آلودگيهاي شرک در هر شکلي و صورتي که هست بزدايد و پاکيزه نمايد. به ويژه به چاره جوئي شکل و صورت مبثبخصي از شکلها و صورتهاي شرکي مي پردازد که در محيط اوليه عربي رايج و حکمفرما بود. در مقابل اين شکل و صورت شرک بسيار مي ايستد، و با وسائل مختلف و از راه هاي گوناگون از پوچي و ناروائي آن پرده برمي دارد . . . اين شكل و صورت شرک را جاهليت عربها خوشايند و روا مي ديد، وگمانشان بر اين بود که ميان يزدان سبحان و ميان جنيان قرابت و خويشاوندي است ! آنان بدين افسانه خود ادامه مي دادند و در آن پيش مي رفتند و گمان مي بردندکه از ازدواج خداوند بزرگوار و جن ماده اي ، فرشتگان متولدگرديده اند! گذشته از اين ، گمان مي بردند که فرشتگان ماده هستند، و آنان دختران يزدانند!
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به اين افسانه در اين سوره حمله شديدي مي شود و سخت مورد تاخت و تاز قرار مي گيرد. اين يورش پرده از ناروائي و نادرستي و هيچي و پوچي آن برمي دارد. با توجه به اين که اين افسانه موضوع نمايان و برجسته اي است که اين سوره بدان مي پردازد و چاره آن را مي سازد، اين سوره با اشاره به گروه هائي از فرشتگان مي آغازد:
( وَالصَّافَّاتِ صَفّاً فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً...) .
قسم به آنان که ( در مقام عبوديت و انقياد) محکم صف کشيده اند! و قسم به آنان که سخت باز مي دارند! و قسم به آنان که پياپي ( آيات خدا را) تلاوت مي کنند ... (صافات/1-2-3)
به دنبال اين اشاره ، سخن از اهريمنان سرکش مي رود، و ايشان را با آذرخشهاي آسماني سوراخ کننده سنگباران مي کند تا به جهان والاي فرشتگان نزديک نشوند و راه پيدا نکنند، و به چيزهائي گوش فرا ندهندکه در آنجا مي گذرد، هرچند هم افسانه هاي جاهلي گمان مي برده اند اهريمنان اين گونه رانده نشده اند! همچنين قرآن ميوه هاي درختچه زقّوم راکه ستمگران در دوزخ بدان شکنجه و عذاب داده مي شوند، به سرهاي اهريمنان تشبيه مي کند تا زشتي و پلشتي و رسوائي و خواري ايشان را به نمايش در آورد!
در پايان اين سوره ، حمله مستقيمي بدين افسانه پوچ و نادرست مي گردد:
(
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فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159).
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از آنان ( که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدايند) بپرس که آيا دختران ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن خودشان ؟ ( آيا اين عادلانه است ؟ ) . يا اين که ( وقتي که ) ما فرشتگان را به صورت ماده مي آفريديم ، ايشان ناظر ( بر خلقت فرشتگان ) بوده اند؟ هان ! آنان تنها از روي دروغها و تهمتهاي به هم بافته خود مي گويند: خداوند فرزند زاده است ! قطعاً ايشان دروغگويند. آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده است ( در صورتي که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر انديشه تباه شما هم بود، مي بايست خدا پسران را نصيب خود کند؛ نه دختران را!) . چه چيزتان شده است ، چگونه داوري مي کنيد؟ ( هيچ مي فهميد چه مي گوئيد؟ !) . آيا يادآور نمي گرديد ( و از اين بي خبريها به خود نمي آئيد، و از اين بيهوده گوئيها دست برنمي داريد؟ !) . يا اين که شما دليـل روشن و روشنگري ( در اين زمينه ) داريد؟ اگر راست ميگوئيد ( که دليل و برهاني داريد) کتاب خود را بياوريد و بنمائيد. آنان معتقد به خويشاوندي و نزديکي ميان خدا و جنيان هستند. در صورتي که جنيان مي دانند که مشرکان ( و هم خودشان ، اگر شرک بورزند، در ميان دوزخ ) حاضر آورده مي شوند . . . خداوند، پاک و منزه است از توصيفهائي که ( اين گروه مشرک و خرافه پرست ) مي کنند. ( صافات/149-159)
درکنار چاره جوئي اين شکل ويژه از شکلهاي جاهلي شرک ، اين سوره به گوشه هاي ديگر عقيده مي پردازد، گوشه هائي که سوره هاي مكي مطرح و بررسي مي کنند. در اين راستا انديشه يگانه پرستي و توحيد را با استدلال به جهان ديدني ثابت مي دارد:
( إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ).
آن کسي که خداوند آسمانها و زمين و همه چيزهائي است که در ميان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است. (صافات/4-5)
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در لابلاي صحنه اي از صحنه هاي قيامت هم آشکارا بيان مي داردکه شرک سبب و مايه عذاب شدگان است :
(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (36) بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (39)
در نتيجه آنان ( همگي ، اعم از راهبران و پيروان ) در عذاب ، با يکديگر و مشترکند. ما اينگونه با بزهکاران رفتار مي کنيم . ( چرا که ) وقتي که بدانان گفته مي شد: جز خدا معبودي نيست ،بزرگي مي نمودند ( و خويشتن را بالاتر از آن مي ديدند که يکتاپرستي را بـپذيرند) . و مي گفتند: آيا مابراي ( سخن ) چکامه سراي ديوانه اي ، معبودهاي خويش را رها سازيم ؟ ! ( امّا او شاعر و مجنون نيست و) بلکه حق را آورده و پيغمبران را تصديق کرده است . ( محتواي دعوت محمّد و هماهنگي آن با دعوت انبياء ، دليل صدق گفتار او است ) . شما ( اي مشرکان کوردل !) قطعاً عذاب دردناک ( الهي ) را خواهيد چشيد، و جز برابر کارهائي که مي کرده ايد کيفر داده نمي شويد. ( صافات/33-39)
همچينين اين سوره به مساله رستاخيز و زندگي دوباره و حساب وکتاب و سزا و جزا مي پردازد:
(وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ) .
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و خواهند گفت : اين ( چيزي که ما مي بينيم ) جز جادوي آشکار و روشني نيست . آيا هنگامي که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، ما زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان گذشته ما نيز ( زنده مي گردند که ساليان سال است مرده اند و ذرات وجودشان در پهنه زمين پراکنده و نابود شده است ؟ ) . بگو: بلي ! ( همه شما زنده مي شويد) در حالي که خوار و پست خواهيد بود. ( صافات /15-18 )
آن گاه بدين مناسبت ، صحنه دور و دراز عجيب و غريبي از صحنه هاي قيامت را عرضه مي داردکه لبريز از چشم اندازها و جنبشها و شرمندگيها و روياروئيهاي ناگهاني است!
مساله وحـي و رسالت را عرضه مي دارد، وحي و رسالتي که چنين در سخنانشان از آن تعبير شده است :
« أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ؟ » .
آيا ما براي ( سخن ) چکامه سراي ديوانه اي ، معبودهاي خويش را رها سازيم ؟ !. ( صافات/36)

پاسخ بديشان هم چنين مي آيد:
( بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
( امّا او شاعر و مجنون نيست و) بلکه حق را آورده و پيغمبران را تصديق کرده است . ( محتواي دعوت محمّد و هماهنگي آن با دعوت انبياء ، دليل صدق گفتار او است ) . ( صافات /37)
به مناسبت گمراهي آنان و تکذيب ايشان ، زنجيره اي از داستانهاي پيغمبران را عرضه مي دارد، پيغمبراني از قبيل : نوح ، ابراهيم و پسرانش ، موسي ، هارون ، الياس ، لوط و يونس . در اين زنجيره داستانها رحمت خدا و کمک او به پيغمبران خود، وگرفتار ساختن تکذيب کنندگان عذاب و عقاب و تنبيه و توبيخ، پيدا و هويدا است :
(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ).
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قبل از اينان هم ، اکبر پيشينيان گمراه بوده اند ( چون مثل همين مشرکان از نياکانشان تقليد کرده اند و کورکورانه مسير ايشان را پيموده اند) . و ما در ميانشان بيم دهندگاني ( برانگيختيم و به سويشان ) روانه کرديم . بنگر که فرجام کار بيم داده شدگان چه شده است ؟ ! ( همه نابود شده اند و عبرت تاريخ گشته اند) . مگر بندگان پاکيزه و برگزيده خدا، ( که از اين مهلکه جان به در برده اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسيده اند) . ( صافات /71-74) در ميان اين زنجيره داستانها داستان ابراهيم با پسرش اسماعيل به گونه ويژه اي پديدار و نمودار مي گردد. داستان ذبح کردن و قربان و فدا نمودن است . در اين داستان فرمانبردا ري کردن و تسليم فرمان يزدا ن شدن در زيباترين و دل انگيزترين و ژرف ترين و والاترين شکل خود جلوه گر مي شود، و به قله اوجي مي رسدکه جز ايمان خالصي بدان نمي رسدکه جانها را بدان افق بلند درخشان بالا مي برد و نائل مي گرداند.
*
انگيزه هاي الهامگرانه اي که با عرضه کردن موضوعات و مسائل اين سوره همراهي و همگامي دارد، به صورت روشن و آشکاري جلوه گر مي آيد در:
صحنه آسمان و ستاره ها و آذرخشها و نشانه رفتنهاي آن :
( إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ).
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ما نزديک ترين آسمان ( به شما) را با زينت ستارگان آراسته ايـم . ما آن را از هر شيطان متمردي ، کاملاً حفظ کرده ايم . آنان نمي توانند به گروه والامقام ( و صدرنشينان عالم ملکوت ، که فرشتگان کبارند) دزدکي گوش فرادهند ( و اسرار غيب را بشنوند) چرا که از هر سو به سويشان ( تيرهاي شهاب ) نشانه مي رود. آنان سخت ( به عقب رانده مي شوند و از صحنه آسمان ) طرد مي کردند، و عذاب به تمام و کمالي ( در دنيا) و دائمي و سرمدي ( در آخرت ) دارند. و امّا از آنان هر که با سرعت استراق سمعي کند، فوراً آذرخشي سوراخ کننده ( جو آسمان و بدن آن شيطان ) به دنبال او روان مي گردد ( و وي را مي سوزاند و نابودش ميگرداند) . ( صافات/6-10)
و در صحنه هاي قيامت و موقعيتهاي هيجان آور و عجيب و غريب آن ، و رخدادهاي ناگهاني شگفت و شگرف ، وشرمندگيهاي سخت آن ...
صحنه هائي که اين سوره آنها را دربر دارد واقعاً داراي قالب بي نظير و بي همتائي است . ما اين را لمس خواهيم نمود و خواهيم پسود، وقتي که در جاي خود در اين سوره به طور مفصل عرضه مي شود، و زماني که در لابلاي داستانها و موقعيتها و الهامها و اشاره ها از آن سخن مي رود. به ويژه وقتي که داستان ابراهيم و پسر قربانيش اسماعيل (ع) به ميان مي آيد، و انگيزه هاي الهامگرانه در اينجا به قله اوجي مي رسد که دلها را ژرف و سخت به تکان در مي آورد.
گذشته از اين ، آهنگ موسيقي در اين سوره داراي جنبه و جذبه و نوا و آ وا ي ويـژه اي است ، با شکلها و سايه روشنها و صحنه ها و موقعيتها و الهامها و ا شاره هاي پياپي ژرف خود آب و هواي خاص خويش را پيدا کرده است .
روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود سه مرحله اصلي را طي مي کند:
مرحله اول متضمّن افتتاح سوره با سوگند خوردن بدان گروه هاي فرشتگان است :
«وَالصَّافَّاتِ صَفّاً فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً » .
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قسم به آنان که ( در مقام عبوديت و انقياد) محکم صف کشيده اند! و قسم به آنان که سخت باز مي دارند! و قسم به آنان که پياپي ( آيات خدا را) تلاوت مي کنند. (صا فات /1-3)
فرشتگاني که به ذکر و ياد وحدانيت خدا مي پردازند، خداي خاورها، و آراينده و زينت دهنده آسمان با ستاره ها. سپس مساله شياطين پيش کشيده مي شود، و ازگوش فرادادن و استراق سمع کردن آنان از جهان والاي فرشتگان ، و از تيرهاي شهاب سوزاننده و سوراخ کننده نشانه رفتن به سوي همچون شياطين و اهريمناني ، سخن مي رود. به دنبال اين امر، پرسشي از ايشان مي شود:
(أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ؟) .
آيا آفرينش ( دوباره ) ايشان سخت تر و دشوارتر است ؟ . ( صافات /11)
يا آفرينش آن آفريدگان ، از قبيل : فرشتگان ، آسمان ، ستارگان ، شياطين ، آذرخشها؟
اين پرسش بدان خاطر است تا آنچه در باره رستاخيز و زندگي دوباره مي گويند، جاهلانه و بي خردانه به نظر آيد، و آنچه آن را بعيد مي شمردند و وقوع آن را به تمسخر مي گرفتند اثبات شود. بدين خاطر روند قرآني آن صحنه طولاني رستاخيز و زندگي دوباره و حساب وکتاب و نعمتهاي بهشت و عذاب دوزخ را نشان مي دهد و پيش چشم مي دارد. اين صحنه ، بي همتا و بي نظير است .
مرحله دوم مي آغازد با بيان اين که همچون سرگشتگاني در ميان پيشينيان نيز همگو ن و همانند داشته اند. کساني بوده اند که پندها و اندرزها و ترسانندگان و بيم دهندگان به سويشان آمده اند، امّا اغلب مردمان ، سرگشته و گمراه شده اند. سپس اين مرحله به داستانهاي آن بيم داده شدگان و حذر داشتگان ادامه مي دهد که از اقوام نوح ، ابراهيم، موسي ، هارون ، الياس ، لوط ، و يونس بوده اند. و بيان مي دارد که عاقبت بيم داده شدگان و برحذرداشتگان ، و عاقبت سمنان چگو نه بوده است و چه شده است .
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مرحله سوم سخن مي گويد از افسانه اي که از آن سخن رفت ، افسانه جنيان و فرشتگان . همچنين اين مرحله مقرر مي دارد وعده خدا به پيغمبران مبني بر پيروزي و چيره شدن ايشان ، چگو نه تحقق پيداکرده است و پياده شده است :
( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ).
وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً ( در لوح محفوظ ) ثبت و ضبط گشته است . و آن اين که ايشان قطعاً ياري مي کردند، و لشکر ما حتماً پيروز مي شوند. (صافات/171-173)
روند قرآني سوره را خاتمه مي بخشد با منزه کردن و تقديس نمودن يزدان سبحان، و درود فرستادن بر پيغمبرانش ، و اعتراف و اقرار به ربوبيت و خداوندگاريش :
(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
پاک و منزه است خداوندگار تو از توصيفهائي که ( مشرکان درباره خدا به هم مي بافند و سر هم ) مي کنند، خداوندگار عزت و قدرت . درود بر پيغمبران ! ستايش ، يزدان را سزا است که خداوندگار جهانيان است .(صافات/180- 182)
اينها مسائلي است که اين سوره در طرح و نقشه خود دارد . . .
هم اينک به تفصيل و تشريح مي پردازيم :
*
( وَالصَّافَّاتِ صَفّاً فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) .
قسم به آنان که ( در مقام عبوديت و انقياد) محکم صف کشيده اند! و قسم به آنان که سخت باز مي دارند! و قسم به آنان که پياپي ( آيات خدا را) تلاوت مي کنند! قطعاً معبود شما يکي است ( نه بيشتر) . آن کسي که خداوند آسمانها و زمين و همه چيزهائي است که در ميان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است .
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صافات و زاجرات و تاليات ، دسته ها وگـروه هائي از فرشتگان است . خداوند آنان را در اينجا به نام کارهايشان نام برده است و خودش از آن کارها آگاه است . چه بسا مراد از صافات فرشتگاني است که در نماز پاهاي خود را جفت همديگر مي کنند، يـا بالهاي خود را براي اجراء فرمان يزدان راست و ريز مي نمايند و دستور او را مي پايند. چه بسا مراد از زاجرات فرشتگاني است که بر سرکشان در وقت قبض ارواحشان يا درگستره حشر و هنگام راندنشان به سوي دوزخ ، يا در هر حالتي و در هر جائي ، مي توپند و بر سرشان فرياد مي کشند. و چه بسا مراد از تاليات فرشتگاني باشد که ذکر، يعني قرآن ياکتابهاي آسماني ديگري جز آن را تلاوت و قرائت مي کنند، يا به ذکر و ياد خدا در خروشند و تسبيح گو ي او هستند.
خداوند سبحان به اين گروه ها و دسته هاي فرشتگان سوگند مي خورد بر وحدانيت و يگانگي خودش :
( إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ).
قطعا معبود شما يکي است ( نه بيشتر) .
مناسبت اين سوگند - همان گونه که قبلاً گفتيم - همان افسانه اي است که در جاهليت شائع بود. و آن اين کـه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند. اين بود که فرشتگان را خداگونه ها و معبودهاي خود قرار مي دادند. چرا که به گمان ايشان فرشتگان دختران خدايند!
آن گاه خدا خود را با صفت مناسب وحدانيّت و يگانگي ، به بندگانش معرفي مي کند و مي شناساند:
« رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ » .
آن کسي که خداوند آسمانها و زمين و همه چيزهائي است که در ميان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است.
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اين آسمانها و زمين در برابر ديدگان بندگان حاضر و آماده اند. برايشان از خدائي سخن مي گويند که آفريدگار و اداره کننده اين ملک و مملکت فراخ و هراس انگيز است ، ملک و ملكوتي که هيچ فردي ادعاء نمي کندکه مي تواند آن را بيافريند و آن را اداره کند و کار و بارش را بگرداند و بچرخاند. هيچکسي نمي تواند از اعتراف و اقرار به قدرت مطلقه و وحدانيت حقه آفريدگارش بگريزد و فرارکند.
( وَمَا بَيْنَهُمَا).
وهمه چيزهائي که در ميان آن دوقراردارد.
همه چيزهائي که در ميان آن دو قرار دارد، از قبيل : هوا، ابر، اشعه ، نور، و آفريده هاي ريز و دقيق و لطيفي که انسانها گاه گاهي و زماني بعد از زماني چيزي از آنها راکشف و شناسائي مي کنند، و بيش از آنچه کشف و شناسائي مي کنند، بر ايشان پنهان و نهان مي ماند!
آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو قرار دارد، آن اندازه از ستبري و بزرگي و دقت و تنوع و زيبائي و هماهنگي برخوردارندکه انسان وقتي که دلش بيدار مي شود نمي تواند خويشتن را در برابر آنها نگاه دارد و از تاثير ژرف ، و از زيبائي فراوان و بيکران، و از انديشه دور و دراز، خويشتن راکنار بکشد. انسان وقتي که از جلو اين آفريده هاي بزرگ مي گذرد نمي تواند متاثر نشود و به تدبر و تفکر نيفتد، مگر وقتي که دلش مرده باشد. چه آن وقت متاثر شدن و پاسخ گفتن به آهنگهاي اين جهان پر از عجائب و غرائب را از دست مي دهد:
« وَرَبُّ الْمَشَارِقِ » .
و خداوند مشرقها است .
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هر ستاره اي مشرقي دارد. هر سياره اي مشرقي دارد. مشرقها در هر طرفي از اطراف آسمانهاي فراخ بسيارند . . . تعبير قرآني معني دقيق ديگري دارد بد ان هنگام که از واقعيت موجود درکـره زمين سخن مي گويد، کره اي که بر آن زندگي خواهيم کرد. زيرا کره زمين درگردش خود در برابر خورشيد مشرقهاي گوناگوني در نواحي مختلف زمين خواهد داشت - همان گونه که مغربهاي جوراجوري دارد - هر زمان که قسمتي ازکره زمين در مقابل خورشيد قرار بگيرد، مشرقي براي آن قسمت ازکره زمين خواهد بود، و
براي قسمت مقابل آ ن مغرب خواهد بود. زماني هم زمين حرکت کرد، مشرق ديگري براي بخش ديگري ، و مغرب ديگري براي جاي ديگري که مقابل آن تکه از زمين است پديدار مي گردد، و به همين روال و منوال ... اين حقيقتي است که در زمان نزول قرآن مجيد مردمان بدان آشنا نبودند، ولي يزدان جهان در آن زمان ديرين بديشان از آن خبر داد!
اين نظم و نظام دقيقي که در پياپي آمدن مشرقهاي اين زمين ، و اين زيبائي و آراست و شکو هي که جهان را در مطلعهاي مشرقها و افقهاي خاورها فرا مي گيرد، هر دوتاي اينها سزاوار است در دلهاي انسانها انگيزه هاي الهامگرانه اي پديد آوردگه دلها را به تدبر و تفکر در باره ساختار رب غفور فراخواند، و به سوي ايمان به وحدانيت آفريدگار زيبانگار گرداننده و چرخاننده و اداره کننده جهان بکشاند، و در پرتو آثار ساختار يگانه موجود در وجودکه هيچ گونه اختلافي در قالب دقيق و جميل آن يافته نمي شود، به شناخت خدا برساند و نائل گرداند.
مناسبت ذکر اين صفت از صفات يگانه يزدان در اين مقام ، اين بود. خواهيم ديدکه ذکر آسمان و ذکر مشرقها مناسبت ديگري در آياتي دارد که ذكرشان بعد از اين آيات خواهد آمد، زماني که سخن به ميان خواهد آمد از ستاره ها و سيّاره ها و از آذرخشها و شيطانها و تيرهاي شهابي که به سويشان نشانه مي رود.
*
(
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إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) .
ما نزديک ترين آسمان ( به شما) را با زينت ستارگان آراسته ايم . ما آن را از هر شيطان متمردي ، كاملاً حفظ کرده ايـم . آنان نمي توانند به گروه والامقام ( و صدرنشينان عالم ملکوت ، که فرشتگان کبارند) دزدکي گوش فرادهند ( و اسرار غيب را بشنوند) چرا که از هر سو به سويشان ( تيرهاي شهاب ) نشانه مي رود. آنان سخت ( به عقب رانده مي شوند و از صحنه آسمان ) طرد مي گردند، و عذاب به تمام و کمالي ( در دنيا) و دائمي و سرمدي ( در آخرت ) دارند. و امّا از آنان هر که با سرعت استراق سمعي کند، فوراً آذرخشي سوراخ کننده ( جوّ آسمان و بدن آن شيطان ) به دنبال او روان مي گردد ( و وي را مي سوزاند و نابودش مي گرداند) .
روند قرآني بعد از آن که در سرآغاز سوره ، بخش ويژه فرشتگان را در آن افسانه پسوده است و لمس نموده است ، هم اينک بخش دوم آن افسانه را مي پسايد و لمس مي نمايد که مربوط به شياطين است . مردمان گمان مي بردند که ميان يزدان و ميان جنيان قوم و خويشي است . برخي از مردمان بر اساس اين گمان ، و بر اساس اين که معتقد بودند شياطين با جهان والاي فرشتگان ارتباط دارند، غيب را مي دانند، شياطين را مي پرستيدند!
بعد از ذکر آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است ، و بعد از ذکر مشرقها، چه مشرقهاي ستارگان و سيارگان ، و چه مشرقهاي پياپي نواحي و بخشهاي زمين ، و چه اينها و چه آنها و نورها و پرتوهائي که در آنها است ، از ستارگان سخن مي رود:
(إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ).
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ما نزديک ترين آسمان ( به شما) را با زينت ستارگان آراسته ايم .
نگاهي انداختن به آسمان براي ديدن اين زينت و آرايش بسنده است .کافي است به آسمان خيره شد و متوجه گرديد زيبائي و جمال ، عنصري است که در ساختار زيربنائي اين جهان منظور و مقصود بوده است ، و صنعت صانع سبحان در اساس و پايه جهان ، داراي زيبائي ساختار و جمال هماهنگ است ، و زيبائي و جمال در جهان جوهري و ريشه دار است نه عرضي و سطحي ، و طرح و نقشه جهان بر زيبابي و جمال ساختار، استوار و پايدار است ، همان گونه که درست يک اندازه برکمال وظيفه جا و پابرجا است . چه هر چيزي در جهان به اندازI لازم و به مقدار ضروري است ، و هر چيزي در جهان وظيفه خود را با دقت انجام مي دهد، و جهان رويهمرفته زيبا و دل انگيز است .
آسمان ، و پراکندگي ستارگان در آن ، زيباترين منظره اي است که چشم بر آن مي افتد، و چشم از بسيار نگـاه کردن بدان خسته و رنجور نمي گردد. هر ستاره و هر سياره اي با نور خود چشمک و سوسو مي زند. انگـار هر ستاره و هر سياره اي چشم محبت است و دزدانه و زير زيرکي به تو نگاه مي اندازد. وقتي تو بدان خيره مي شوي چشم برهم نمي نهد و پنهان مي شود، و وقتي که از آن روي مي گرداني مي درخشد و پرتو مي افکند! تغيير جاي دادن ستاره ها و سياره ها و هر شب در منزلي از منازل خود بودن و دم به دم تغيير جايگاه دادن لذتي داردکه جان انسان از وراندازکردن آن هرگز ملول و رنجور نمي شود!
آن گاه آيه بعدي مقرر مي داردکه اين ستارگان و سـيارگان وظيفه ديگـري دارند. برخي از آنها آذرخشهائي هستندکه با آنها به سوي شياطين نشانه مي روند تا به جهان والاي فرشتگان نزديک نشوند:
(
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وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) .
ما آن را از هر شيطان متمردي ، کاملاً حفظ کرده ايم . آنان نمي توانند به گروه والامقام ( و صدرنشينان عالم ملکوت ، که فرشتگان کبارند) دزدکي گوش فرادهند ( و اسرار غيب را بشنوند) چرا که از هر سو به سويشان ( تيرهاي شهاب ) نشانه مي رود. آنان سخت ( به عقب رانده مي شوند و از صحنه آسمان ) طرد مي گردند، و عذاب به تمام و کمالي ( در دنيا) و دائمي و سرمدي ( در آخرت ) دارند. و امّا از آنان هر که با سرعت استراق سمعي کند، فوراً آذرخشي سوراخ کننده ( جو آسمان و بدن آن شيطان ) به دنبال او روان مي گردد ( و وي را مي سوراند و نابودش مي گرداند) .
برخي از ستارگان انداختني هستند و آسمان را از هر شيطان سرکشي و متمردي حفظ مـي کنند، و آن را از گوش فرا دادن شياطين به چيزي که در جهان بالا و والاي فرشتگان مي گذرد مصون و محفوظ مي دارند. هرگاه شيطاني کوشيد گوش فرادارد، آذرخشهائي او را از هر سو دربر مي گيرند و مي قاپند و سخت وي را طرد مي کنند و مي رانند. همچون شـيطاني در آخرت نيز عذاب پياپي و ناگسيخته اي دارد. گاهي شيطان سرکش و متمردي دزدکي چيزي را تند و سريع مي ربايد از چيزهائي که در جهان بالا و والاي فرشتگان مي گذرد. فوراً آذرخشي او را دنبال مي کند و در فرو آمدن بدو مي رسد و او را دربر مي گيرد وکاملا وي را مي سوزاند.
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ما نمي دانيم چگو نه شيطان متمرد و سرکش گوش فرامي دهد، و چگو نه چيزي را تند و سريع برمي گيرد و مي ربايد و دريـافت مـي نمايد، و چگونه آذرخش سوراخ کننده و سوزاننده به سويش نشانه مي رود و انداخته مي شود. زيرا همه اينها غيب هستند و سرشت بشري ما از تصور چگونگي اينها عاجز و درمانده است . آنچه مي توانيم اين است که تصديق بکنيم و باور داشته باشيم بدان چيزهائي که از سوي خدا در باره آنها گفته شده است . آيا ما در باره چيزي از چيزهاي جهان جز آگاهي سطحي داريم ؟ ! آيا از چيزي جز پوسته آن را مي دانيم ؟ !
مهم اين است که اين شياطيني که از رسيدن به جهان بالا و والاي فرشتگان بازداشته مي شوند، و نمي گذارند به چيزهائي که در جهان بالا و والاي فرشتگان مي گذرد گوش فرادارند، همان شياطيني هستندکه مدعيان ادعاء مـي کنند که ميان آنان و ميان يزدان قرابت و خويشاوندي برقرار است ! اگر چيزي از اين چيزها درست مي بود رفتار با شياطين کاملا تغيير مي کرد و به گونه ديگر ي با ايشان رفتار مـي شد، و سرنوشت نزديکان و خويشان و دامادان - به گمان مشرکان - راندن ايشان و نشانه رفتن به سويشان و براي هميشه سوزاندنشان و به عذاب گرفتار کردنشان نمي بود!
*
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بعد از ذکر فرشتگان ، و ذکر آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است ، و ذکر ستارگاني که آسمان نزديک را مي آرايند، و ذکر شياطين سرکش و متمرد و تيرهاي آذرخشي که به سويشان نشانه مـي رود و انداخته مي شود و بدانان مي رسد و از پايشان درمي آورد، يزدان سبحان پيغمبر (ص) را مکلف و موظف مي فرمايدکه از مشرکان و ناباوران بپرسد آيا آفرينش ايشان سخت تر ا ست يا آ فرينش ا ين مخلوقات ؟ وقتي که اين آفريده ها سخت تر و نيرومندتر هستند پس چرا بايد از مساله رستاخيز و زندگي دوباره حيران بشوند و به دهشت بيفتند و آن را به تمسخرگيرند، و وقوع آن را بعيد بدانند؟ در صورتي که زنده گرداندن قابل مقايسه با آفرينش اين آفريده هاي بزرگ نيست :
(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ؟) .
(
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به منکران بعث و قيامت بگو و) از ايشان پرس و جو کن که آيا آفرينش ( دوباره ) ايشان سخت تر و دشوارتر است يا آفرينش ( آسمانها و زمين و فرشتگان و سائر) چيزهائي که آفريده ايم ؟ ما که ايشان را از گل چسبنده ناچيزي ( در آغاز خلقت انسان ) آفريده ايم ( و بر آفرينش آنان توانا بوده ايم . لذا سهل و ساده ايشان را بازآفريني مي کنيم و مشکلي در اين امر نمي بينيم ) . امّا تو (آن قدر مساله معاد را مسلم و واضح مي بيني که از ناباوري ايشان ) تعجب مي کني ، و ايشان ( آن قدر مساله معاد را محال و ناممکن مي دانند که هم تو و هم معاد را) مسخره مي کنند. و هنگامي كه بدانان ( قدرت خدا و ادله قيامت ) تذکر داده شود، متذکر و پندپذير نمي گردند. ( و به کفر و شرک و زشتکاريهاي خود ادامه مـي دهند) . و هرگاه معجزه اي ( از معجزات ) يا دليلي ( از دلائل دال بر قدرت خدا) را ببينند، ( نه تنها خود به تمسخر مي پردازند، بلکه ) ديگران را به مسخره کردن فرا مي خوانند. و خواهند گفت : اين ( چيزي که ما مي بينيم ) جز جادوي آشکار و روشني نيست . آيا هنگامي که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، ما زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان گذشته ما نيز ( زنده مي گردند که ساليان سال است مرده اند و ذرات وجودشان در پهنه زمين پراکنده و نابود شده است ؟ !) .
از ايشان پرس و جو كن و بپرس : وقتي که فرشتگان ، آسمانها و زمين و هرچه در ميان آن دو است ، شياطين ، ستارگان ، و آذرخشها، همه از زمره آفريده هاي خدايند، آيا آفرينش آنان سخت تر و دشوارتر از آفرينش ايـن هه جهانها وکيهانها و آفريده ها است ؟
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منتظر پاسخ ايشان نمي ماند، چه کار پيدا و هويدا است . بلکه اين يک پرسش انکاري و براي شگفت از حال شگرف ايشان است . براي نشان دادن غفلت آنان از چيزهاي پيرامونشان است . براي استهزاء سنجش و تمسخر ارزيابي امور از جانب ايشان است . بدين جهت ماده اوليه آفرينش آنان را بر ايشان عرضه مي دارد، که گل نرم و چسبنده و برگرفته از بخشي از همين زمين است ، زميني که يكي از آن آفريده ها است :
(إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ) .
ما ايشان را از گل چسبنده ناچيزي ( در آغاز خلقت انسان ) آفريده ايم .
خلقت آنان قطعاً سخت تر و دشوارتر از خلقت آن آفريده ها نيست ! در اين صورت موضعگري ايشان مايه شگفت است . آنان آيـات خدا را به تمسخر مي گيرند، و وعده اي راکه بديشان داده مي شود مبني بر اين که رستاخـيز و زندگي دوباره اي در پيـش است مورد استهزاء قرار مي دهند! اين تمسخر و استهزاء ايشان ، شگفت و شگرف را در دل پيغمبر (ص) ايجاد مي کرد. او تعجب مي فرمود چرا بايد بدين موضعگيري خود ادامه دهند:
(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ).
امّا تو ( آن قدر مساله معاد را مسلم و واضح مي بيني که از ناباوران ايشان ) تعجب مي کني ، و ايشان ( آن قدر مساله معاد را محال و ناممکن مي دانندكه هم تو و هم معاد را) مسخره مي کنند. و هنگامي که بدانان ( قدرت خدا و ادله قيامت ) تذکر داده شود، متذکر و پندپذير نمي گردند. ( و به کفر و شرک و زشتکاريهاي خود ادامه مي دهند) . و هرگاه معجزه اي ( از معجزات ) يا دليلي ( از دلائل دال بر قدرت خدا) را ببينند، ( نه تنها خود به تمسخر مي پردازند، بلکه ) ديگران را به مسخره کردن فرا مي خوانند.
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مي سزد که پيغمبر خدا (ص) از کار و بارشان تعجب کند. مومني که خدا را در دلش مي بيند همان گونه که محمّد (ص) آن را مي بيند، و نشانه هاي شناخت و قدرت خدا را آشکارا بدين گونه آشکار، و بسيار ايـن چنين بسيار مي بيند، بدون شک تعجب مي کند و به دهشت و وحشت مي افتد از اين که چگو نه دلها بايد کور بشوند و اين همه نشانه هاي شناخت و قدرت را نبينند؟ ) و چگو نه ممکن است اين چنين موضعگيري و موقعيت شگفت آوري را در برابر نشانه هاي شگرف و فراوان يزدان به خود بگيرند؟ ا
در همان زمان که پيغمبر خدا (ص) اين گونه از ايشان تعجب مي کند، آنان اين مساله روشن و آشکار را به تمسخر مـي گرفتند، مساله روشن و آشکاري که پيغمبر (ص) آن را درباره يگانگي خدا، يا درباره زندگي دوباره، برايشان بيان مـي فرمود و توضيح مي داد. آنان چون بينشهاي کوري داشتند دلهايشان براي پذيرش پندها و اندرزها باز نمي شد، و ميخ آهنين رهنمون و رهنمود به دلهاي سنگينشان فرو نمي رفت . آنان آيات خدا را سخت تمسخر مي کردند و ازکسي که آن آيات و نشانه ها را بديشان نشان مي داد تعجب مي نمودند و اظهار شگفت مي کردند، و آن را موجب استهزاء مي دانستند و آن گونه که واژه « يَسْتَسْخِرُونَ »[1] مي رساند در سخريه مبالغه و زياده روي مي کردند.
از جمله اين کارهاي نابهنجارشان اين بودکه قرآن را سحر و جادو مي ناميدند، و از چيزهائي تعجب مي نمودند که ايشان را از آنها مي ترسانيد:
(وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ؟ ) .
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و خواهند گفت : اين ( چيزي که ما مي بينيم ) جز جادوي آشکار و روشني نيست . آيا هنگامي که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، ما زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان گذشته ما نيز ( زنده مي گردند که ساليان سال است مرده اند و ذرات وجودشان در پهنه زمين پراکنده و نابود شده است ؟ ) .
آنان از آثار قدرت يزدان در چيزهاي پيرامونشان، و در وجود خودشان ، و در آفرينش آسمانها و زمين و هرآنچه ميان آن دو است ، و در آفرينش ستارگان و سيارگان و شهابها و آذرخشها، و در آفرينش فرشتگان و شياطين ، و در آفرينش خودشان ازگل چسبنده ، . . . غافل و بي خبر مانده اند. از آثار قدرت يزدان جهان در همه اينها غافل و بي خبر مانده اند و براي اين قدرت مطلق بعيد و ناممکن مي دانندکه وقتي آنان بميرند و استخوان و خاک بشوند ايشان را زنده بکند، و پدران و نياکان پيشين ايشان را هم زنده بکند! کسي که واقعيت را بنگرد و اندکي بينديشد، و در پرتو اين ديدنيهائي که در آفاق و انفس و بيرون و درون ، همگان را فراگرفته است ، مساله را وراندازکند، رستاخيز و زندگي دوباره را براي يزدان سبحان عجيب و غريب و ناممکن و ناشدني نمي بيند.
*
وقتي که درکمال آرامش و با زبان خوش به راه نمي آيند و به انديشه و وراندازي اين ديدنيها نمي پردازند، يزدان جهان ايشان را با تندي و درشتي و شدت و حدت از خواب غفلت بيدار مي گرداند، و آنان را در برابر صحنه اي نگاه مي داردکه ايشان پس از زنده شدن در آخرت خواهند داشت ، و آن را برايشان به گونه اي به تصوير مي کشدکه دارند بر خود مي لرزند و پريشان حال و سرگردانند:[2]
«قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ » .
بگو: بلي ! ( همه شما زنده مي شويد) در حالي که خوار و پست خواهيد بود.
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بلي شما و پدران و نياکان پيشين شما زنده و برانگيخته خواهيد شد. خوار و پست و ذليل و فرمانبردار زنده و برانگيخته خواهيد شد! بدون اين که سرکشي و خودداري بکنيد . . . بلي . . . آن گاه به عرضه کردن همچون مساله اي مي پردا زد و مي گويدکه چگو نه چنين کاري خواهد شد. ناگهان آنان در برابر صحنه اي از صحنه هاي دور و دراز و داراي گوشه ها وکنارهاي فراواني قرار مي گيرند، صحنه هائي که داراي شيوه هاي گوناگون است و از ديدگاه هاي زنده و حرکتهاي پياپي آکنده است . در اين صحنه ها وصف باگفتگو به هم مي آميزد. مدتي به شيوه داستان پيش مي رود، و سپس به شيوه گفت برمي گردد. در لابلاي عرضه رخدادها و حرکتها حاشيه ها و پيروهائي بر آن صحنه ها آورده مي شود. صحنه بدين وسيله همه نشانه ها و سـيماهاي زندگي را پيدا مي کند:
(فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ) .
تنها يک صدا و به ناگاه آنان ( سر از گورها به در آورده و به چيزي که بديشان وعده داده شده خيره مي شوند و) مي نگرند.
بدين منوال در يک درخشش گذرا، درخششي بدان اندازه که فرياد برخيزد، آن فريادي که « زجرة » ناميده مي شود و نوعي از شدت و حدت را مي رساند، و بيانگر توپيدن و درشتي نمودن است ، و بر بلنداي خاستگاه فرياد دلالت دارد:
(فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ) .
به ناگاه آنان ( سر از گورها به در آورده و به چيزي که بديشان وعده داده شده خيره مي شوند و) مي نگرند.
ناگهان بدون مقدمه چيني و زمينه سازي مي نگرند و خيره مي شوند، و يکهو سرگردان و حيران فرياد برآورند و به غوغا مي افتند:
(وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ).
و خواهند گفت : اي واي بر ما! اين ، روز جزا است !.
در همان هنگام که آنان مبهوت مانده اند و ناگهاني بر سرشان تاخته اند، يکهو صدائي بلند مي شود و دور از انتظارشان سرکوبشان مي کند و سرکوفتشان مي زند:
(
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هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ) .
( و بديشان پاسخ داده مي شود) اين ، روز داوري و حسابرسي است ، همان روزي که در دنيا دروغش مي ناميديد.
بدين گونه روند قرآني از خبر به خطاب مي گرايد و رو به کساني مـي نمايدکه روز سزا و جزا و داوري را تکذيب مي کرده اند. اين يک نوع سرکوبي و توسري قاطعانه است . آن گاه دستور را متوجه فرشتگاني مي کند که ماموران اجراء فرمان هستند:
(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِوَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ).
( اي فرشتگان من !) کساني را که ( با کفر و زندقه ) به خود ستم کرده اند، همراه با همسران ( کفرپيشه ) آنان ، به همراه آنچه مي پرستيده اند، جمع آوري کنيد. غير از خدا ( هرچه را پرستش مي کرده اند، همه را يکجا گرد آوريد و) آنگاه آنان را به راه دوزخ راهنمائي کنيد ( تا بدان درآيند) . آنان را نگاه داريد که بايد بازپرسي شوند ( و از عقائد و اعمالشان پرسيده شود) .
گردا وري کنيد کساني را که ستم کرده اند، وکساني را از بزهکاران که همسان آنان هستند. چه ستمکاران و گناهکاران ، همگون و همتايند . . . در اين فرمان - با
لهجI قاطعانه اي که در آن است - ريشخند آشکاري است ، آنجا که مي فرمايد:
( فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ(.
آنگاه آنان را به راه دوزخ راهنمائي کنيد ( تا بدان د رآيـند) .
عجب راهنمائي و رهنمودي ! گمراهي از اين راهنمائي و رهنمود بهتر است . اين هم پاسخ درخور و مناسب ضلالت ايشان از هدايت راست و درست است . آنان چون در دنيا به راه راست راهياب نگرديده اند و هدايت نيافته اند، امروز بايد به راه دوزخ راهياب شوند و رهنمود گردند!
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هان ! هم اينک اين ايشانند که راهنمائي و رهنمود گرديده اند، راهنمائي و رهنمود گرديده اند به راه دوزخ ! و ايشان را نگاه داشته اند و آماده پرسش و پاسخ نموده اند. هان! اين ايشانندکه مورد خطاب قرار مي گيرند، خطابي که سرکوبي و سرزنش است ولي به شکل پرسش پاک و بي آلايش نمودار و پديدار مي آيد:
« مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ؟ ! » .
( اي مشرکان !) شما چرا همديگر را ياري نمي دهيد ( و در نجات هم نمي کوشيد؟ !) .
چرا شما همديگر را ياري نمي دهيد و يكي در نجات ديگري نمي کوشيد، شماکه در اينجاکنار هم و با يکديگريد؟ مگر همه شما به يار و ياور نياز نداريد؟! پس چرا کاري نمي کنيد مگر خداگونه هائي که مي پرستيديد با شما نيستند؟ ا
معلوم است نه پاسخي دارند که بدهند و نه مي توانند سخني بگو يند! تنها حاشيه و پيرو در مي رسد:
( بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ).
بلکه آنان امروز کاملاً مطيع و تسليمند.
هم پرستش کنندگان و هم پرستش شوندگان مطيع و تسليم هستند!!!
آن گاه روند قر آني بار ديگر به حکايت حالشان برمي گردد، و كه ايشان را نشان مي دهدکه دارند با يکديگر مجادله و ستيز مي کنند:
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ).
( مستضعفان به مستکبران ) مي گويند: شما از راه خيرخواهي به سوي ما مي آمديد ( تا به ما ضربه بزنيد و گمراهمان سازيد) .[3]
يعني شما از سوي راست ما به سويمان مي آمديد و ما را وسوسه مي کرديد - همان گونه که غالباً براي وسوسه کردن از طرف راست مي آيند - پس شما مسوول چيزي هستيدکه هم اينک ما بدان گرفتار آمده ايم . بدين هنگام متهمان براي ناچيزي اين اتهام و نابخردانه بودن آن برمي خيزند و به دفاع از خود مي پردازند و مسووليت را حواله خود مستضعفان مي نمايند:
« قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » .
(
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مستکبران به مستضعفان در پاسخ ) مي گويند: بلکه خودتان بي ايمان و بي باور بوديد ( گناه ما چيست . برويد و خويشتن را سرزنش و نفرين کنيد) .
وسوسه ما نبوده است که بعد از ايمان ، شما راگول زده است ، و پس از هدايت و راهيابي، شما را به ضلالت و گمراهي کشانده است .
( وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ).
ما که هيچگونه سلطه و قدرتي بر شما نداشتيم ( تا از شما سلب اختيار کنيم ) .
مايه سلطه و قدرتي بر شما نداشته ايم تا شما را وادار به گزينش چيزي گردانيم که خودمان صلاح ديده باشيم، و شما را با قهر و زور به انجام چيزي کشانده باشيم که شما نخواسته ايد و بدان ميل و رغبت نداشته ايد.
( بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ) .
بلکه خودتان مردمان سرکش و نافرماني بوديد ( و بر حق و حقيقت شوريديد و به چنين روزي افتاديد) .
شما از حق و حقيقت دوري گزيده ايد، و به خود ستم نموده ايد، و حدود ثغور قوانين و مقررات الهي را مراعات نکرده ايد.
(فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ) .
پس عذاب پروردگارمان گريبانگيرمان شد، و ما بايد آن را بچشيم .
ما و شما هردو سزاوار عذاب شده ايم ، و تهديد و بيم خدا بر ما واجب گرديده است و برابر آن بايد عذاب و عقاب را بچشيم .
شما هم با ما به لغزش افتاده ايد، چون آمادگي گمراهي داشته ايد. ما که کاري در حق شما نکرده ايم ، اين شما بوده ايد که در گمراهيمان از ما پيروي نموده ايد و به دنبالمان راه ا فتاده ايد:
(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) .
ما خودمان گمراه بوديم و شما را هم گمراه کرديم .
در اينجا حاشيه ديگري درمي رسد. انگار حكمي است که در حضور گواهان اعلان ميشود و اسباب و علل خود را دربر دارد، و آنچه را در دنيا کرده اند و به خاطر آن مستحق تهديد و بيم خدا در آخرت گرديده اند، بديشان نشان مي دهد:
(
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فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ؟) .
در نتيجه آنان ( همگي ، اعم از راهبران و پيروان ) در عذاب ، با يکديگر و مشترکند. ما اينگونه با بزهکاران رفتار مي کنيم . ( چرا که ) وقتي که بدانان گفته مـي شد: جز خدا معبودي نيست ، بزرگي مي نمودند ( و خويشتن را بالاتر از آن مي ديدند که يکتاپرستي را بپذيرند) . و مي گفتند: آيا ما براي ( سخن ) چکامه سراي ديوانه اي ، معبودهاي خويش را رها سازيم ؟ !.
آن گاه روند قرآني حاشيه را تکميل مي کند و در آن گويندگان همچون سخن رسواگرانه اي را سرکوب و نگهش مي نمايد:
(بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ).
(اما او شاعر و مجنون نيست و ) بلكه حق را آورده و پيغمبران را تصديق کرده است . ( محتواي دعوت محمّد و هماهنگي آن با دعوت انبياء ، دليل صدق گفتار ا و است ) . شما ( اي مشرکان کوردل !) قطعاً عذاب دردناک ( الهي ) را خواهيد چشيد، و جز برابر کارهائي که مي کرده ايد کيفر داده نمي شويد. مگر بندگان مخلص خدا ( که پروردگارشان از کيفر لغزشهايشان مي گذرد، و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر کردار نيکشان و گاهي افزون بر آن ، بديشان عطاء مي فرمايد) .
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درکنار ياد بندگان مخلص و يکرنگ خدا - آن کساني که آنان را از چشيدن عذاب دردناک مستثني مي فرمايد - پرده اي از اين بندگان مخلص و يکرنگ را نشان مي دهدکه در روز سزا و جزا دارند. نشان دادن آن پرده شيوه خبر دادني را در پيش مي گيردکه نعمتهائي را به تصوير مي کشدکه همچون بندگاني در آخرت دارند و در ميان آن غوطه ورند. اين نعمتهاي بندگان مخلص و يکرنگ در برابر آن عذاب دردناکي ذکر مي گردد که تکذيب کنندگان بدان گرفتار مي آيند:
(أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ) .
ايشان را روزي ويژه و معيّني است . يعني ميوه هاي رنگارنگ. و آنان مکرّم و معزّزند ( و با نهايت احترام از ايشان پذيرائي ميگردد) . در ميان باغها و بوستانهاي پرنعمت بهشت بسر مي برند. بالاي تختهاي آراسته و مزيّن ، رو به روي يکديگر مي نشينند. قدحهاي مي برگرفته از رودبار جاري شراب ، گرداگرد آنان در گردش است ، مي سفيد رنگ و خوشگواري براي نوشندگان . نه در آن تباهيها و گرفتاريهائي ( همچون بيهوشي و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) است ، و نه ميخواران از آن به حالت تهوع ( و استفراغ و عرق و کبرت بول ) در مي آيند. همسراني دارند با چشماني درشت و خمارآلود. انگار آنان تخمهاي ( شتر مرغ ) هستند که ( در زير بال و پر شترمرغ ) پنهان ( از ديد مردمان و گرد و غبار) باشند.
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اين نعمت ، نعمت چندين برابري است که همه نمادهاي نعمت راگرد مي آورد. نعمتي است که هم روح از آن بهره مند مي شود و لذت مي برد، هم جسم. هرکسي هرچه از انواع و اجناس نعمت را بخواهد و آرزوکند در آنجا بدان دسترسي پيدا مي کند و آن را مي يابد. آنان - پيش از هرچيز - بندگان مخلص و يکرنگ خدايند. در اين چيز هم والاترين مراتب و منازل بزرگداشت است . دوم آنان :
« مُّكْرَمُونَ » .
مکرّم ومعزّز هستند.
ايشان در نزد فرشتگانند و در جهان بالا و والاي زندگي بسر مي برند. واقعاً عجب احترام و بزرگداشتي است ! گذ شته از اينها آنان داراي :
« فَوَاكِهُ » .
ميوه ها.
هستند. و ايشان لميده اند بر:
« سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ » .
تختهاي آراسته و مزيّن ، و رو به روي يکديگرند.
آنان را خدمت مي کنند و اصلاً در سراي آسايش و خشنودي و نعمت ، کم ترين رنج و زحمتي نمي کشند:
(يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ).
قدحهاي مي برگرفته از رودبار جاري شراب ، گرداگرد آنان در گردش است ، مي سفيد رنگ و خوشگواري براي نوشندگان. نه در آن تباهيها و گرفتاريهائي ( همچون بيهوشي و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) است ، ونه ميخواران از آن به حالت تهوع ( واستفراغ و عرق و کبرت بول ) در مي آيند.
اين هم زيباترين وصف شراب است ، شرابي که لذت شراب را تحقق مي بخشد، وگرفتاريها و دردسرهاي آن را ندارد. خماري که سرها را به درد آورد در ميان نيست . نه ممانعتي از آن در ميان است و نه گسيختني دارد، ممانعت وگسيختني که لذت بهره مندي را از ميان مي برد!
(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ).
وهمسراني دارند با چشماني درشت و خمارآلود.
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زنان سياه چشم کم سن و سالي هستند، و به خاطر حيا و شرم و عفت و پاکدامني به غير شوهران خود نمي نگرند. هرچندکه داراي چشمان درشت هستند زيبا چشمند و پاکدامنند. نازک اندام و لطيف و ظريف هستند:
(كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ).
انگار آنان تخمهاي ( شتر مرغ ) هستند که ( در زير بال و پر شترمرغ ) پنهان ( از ديـد مردمان و گرد و غبار) باشند.
چشمهائي و دستهائي آنان را مبتذل نمي نمايد و کارشان را به رسوائي نمي کشد!
سپس روند قرآني در نقل حکايت تصويرگرانه به پيش مي رود. ناگهان اين چنين بندگان مخلص و يکرنگ - بعد از آن همه نعمتهاي جوراجور و بهره منديهاي گوناگوني که دارند - از داستان آرام بخشي برخوردار مي گردند و لذت مي برند. در ميان اين همه خوشيها و نعمتها گذشته و حال را به ياد مي آورند. ازگذشته ها مي گويند و از زمان حال خشنودند. در صورتي که کافران و مشرکان در آنجا با يکديگر مي ستيزند و به دشمني مي نشينند. همديگر را نفرين مي کنند، و به سرزنش و نكوهش يکديگر مي پردازند. نزاع و جدال در ميانشان اوج مي گيرد، و کشمکش درمي افتد ميان بزهکاراني که در صحنه اول به تصوير درآمدند. يكي از بندگان مخلص خدا گذشته هاي خود را به خاطر مي آورد و از آن مي گويد. از جمله براي دوستانش رخدادي از رخدادهاي خود را نقل مي کند:
(قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ) .
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يکي از آنان ميگويد: من همنشيني ( در دنيا) داشتم ( که با من در باره دين و قوانين آسماني مجادله مي کرد) . مي گفت : آيا تو از زمره کساني هستي که باور مي کنند ( به اين که بعد از مرگ، زندگي و رستاخيزي ، و حساب و کتابي ، و سزا و جزائي در ميان است ؟ ) . آيا زماني که مرديم و خاک و استخوان شديم ، آيا ما مورد بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار ميگيريم و سزا و جزا مي بينيم ؟ !.
اين دوست او و همدم او روز آخرت را قبول نداشته است . اين است که با وحشت و دهشت از او مي پرسد: آيا او از زمره کساني است که باور مي کند مردمان دوباره زنده مي شوند و برانگيخته مي گردند و بعد از ايـن که ماک و استخوان شدند مورد محاسبه و بازپرسي قرار مي گيرند؟ )
در آن هنگام که اين بنده مخلص خدا به داستان خود ادامه مي دهد و آن را براي دوستان خود روايت مي کند، به دلش مي گذردکه از آن دوست و همدم دنيوي خود سراغي بگرد تا بداند سرنوشتش به کجا انجاميده است و چه حال و وضعي را پيداکرده است . هرچندکه او به مقتضاي حال مي داند که دوست و همدم دنيوي او به دوزخ گرفتار آمده است و به زندان آن در ا فتاده است . در بهشت به سوي دوزخ مي نگرد، و دوستانش را به ورانداز کردن آنجا دعوت مي کند و مي گويد:
(هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ).
آيا شما مي توانيد نگاهي ( به دوزخ ) بيندازيد و آن را بنگريد؟ پس آن گاه خودش ديده ور مي شود ( و به دوزخ مي نگرد) و او را در وسط دوزخ مي بيند.
آن گاه رو به دوستش مي کندکه او را در وسط دوزخ ديده است . بدو رو مي کند تا بدو بگو يد: آهاي فلاني ! نزديک بودکه با وسوسه خود مرا به هلاک و نابودي بکشاني و از جمله بيچارگانم گرداني . اگر خدا به من مرحمت نمي فرمود و مرا از پذيرش سخنانت باز نمي داشت ، حالا چه حالي داشتم !
«
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قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ » .
مي گويد: به خدا سوگند! نزديک بود ( با نيرنگ خود) مرا پرت کني و هلاکم سازي . اگر نعمت ( هدايت و توفيق ) پروردگارم ( دستگيرم ) نبود، من هم ( هم اينک ) از احضار شدگان ( در دوزخ ) بودم .
ديـدن دوستش در وسط دوزخ احساسات او را برمي انگيزد و او را به ياد فراواني نعمتي مي اندازدکه خودش و دوستان او، يعني بندگان مخلص يزدان بدان رسيده اند. با اين وجود دوست دارد همچون نعمتي را تاکيدکند و بر پرده خيالها به تصوير بکشد، و به ماندگاري و جاويدانگـي آن نعمت اطمينان يابد و اطمينان دهد. اين کار را هم براي لذت بردن از همچون نعمتي و يادي از فزوني نعمت انجام مي دهد. مي خواهد بدين وسيله بيشتر ا ز بهره منديهاي بهشت جاويدا ن لذت ببرد و بيش از پيش خوش باشد. اين است که مي گويد:
« أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».
آيا ما ديگر نمي ميريم ، مگر مرگ نخستيني که داشتيم ( و بعد از آن برانگيخته شديم ؟ !) . و ما هرگز عذاب داده نمي شويم ؟ ! اين ( نعمت و کرامتي که خدا به ما روا ديده است ) واقعا پـيروزي بزرگي است ( که به دست آورده ايم ، و رستگاري سترگي است از عقاب و عذاب اخرو يي که در دنيا از آن مي ترسيديم ) .
در اينجا حاشيه اي مي آيد و دلها را بيدار مي گرداند و آنها را به کار وکوشش و مسابقه و رقابت با يکديگر جهت به دست آوردن همچون فرجام و سرنوشتي دعوت و تشويق مي گرداند:
( لمثل هذا ... ) .
براي رسيدن به چنين چيزي ... .
براي رسيدن به چنين نعمتي که هرگز بر باد فنا نمي رود، و ترسي بر تمام شدن آن نيست ، و مرگي به دنبال ندارد، و عذابي آن را تهديد نمي کند، بايد کار کنندگان
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کار بکنند . . . اين چيزي است که بايد براي آن جشن گرفت . غير از اين نعمت جاودانه هرچه هست و انسانها عمر خود را براي رسيدن بدان در زمين صرف مي کنند، بسي ناچيز و بي ارزش است وقتي که با همچون جاودانگي اي مقايسه مي گردد و سنجيده مي شود.
براي اين که فرق بزرگي روشن و پديدارگرددکه ميان اين نعمت جاودانه و رضايت بخش و ايمن و هميشگي ، و ميان فرجام و سرنوشتي است که منتظر دسته ديگري است ، روند قرآني به بيان چيزي ادامه مي دهدکه چشم به راه اين دسته بعد از همايش محشر و حساب وکتاب است و در سرآغاز اين صحنه شگفت انگيز آمده است :
(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) .
آيا آن ( همه نعمتهاي بيکران و جاويداني ) که بهشتيان را با آن پذيرائـي مي کنند بهتر است ، يا درخت زقوم ( نفرت انگيز که از آن به دوزخيان مي دهند؟ ) . ما آن را مايه رنج و محنت ستمگران کرده ايم . زقوم درختي است که در ته دوزخ مي رويد. شکوفه و ميوه آن انگار کله هاي شياطين است . دوزخيان از آن مـي خورند و شکمها را پر و آکنده مي سازند. سپس آب داغ کثيف و آلوده اي را بر آن مي نوشند. آنگاه ( که زقوم خوردند و از آب داغ آلوده نوشيدند) به دوزخ برمي گردند.
آيا آن نعمت ماندگار و هميش بهتر و والاتر است و مکانت و منزلت بالاتري دارد يا درخت رقوم؟
آيا درخت زقوم چيست ؟
(إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ).
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زقوم درختي است که در ته دورخ مي رويد. شکوفه و ميوه آن انگار کله هاي شياطين است .
مردمان نمي دانند کله هاي شياطين چگونه است ! ولي ذکرکله هاي شياطين ترس آور است و در اين شک و ترديدي نيست . همين که انسان کله هاي شياطين را به تصور درمي آورد باعث ترس و هراس مي گردد. پس اگر پيش چشم بدارند که شکوفه و ميوه آن را مي خورند و شکمها را از آن پر مي سازند، چه حالي پيدا مي کنند؟ ا
خداوند اين درخت را وسيله آزمون و رنج و عذاب ستمگران کرده است . آنان وقتي که نام اين درخت را شنيدند به تمسخر پرداختند وگفتند: چگو نه درختي در دوزخ مي رويد و نمي سوزد؟ يکي از ستمگران به نام ابوجهل پسر هشام به تمسخر پرداخت و شوخي کنان و لبخندزنان گفت : « آيا اي قريشيان مي دانيد زقّومي که محمّد شما را از آن مي ترساند چيست ؟ گفتند: نه . . . گفت : خرماي يثرب است که آن را باکره مي خورند! به خدا سوگند اگر بدان دسترسي پيداکنيم از آن لقمه مي سازيم و آن را قورت مي دهيم و مي بلعيم!) .[4]
ولي درخت زقوم که در اينجا آمده است ، چيز ديگري است ، و جداي از آن طعامي است که مي شناختند.
«فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ » .
دوزخيان از آن مي خورند و شکمها را از آن پر و آکنده مي سازند.
وقتي که اين درخت درگلوهايشان گيرکرد، درختي که ميوه هاي آن بسان سرهاي شياطين است » و شکمهايشان را سوزاند زقومي که در ته دوزخ مي رويد و خودش نمي سوزد چون نوعي از اشياء دوزخ است ، و خواستند به آب سردي دسترسي پـيدا کنندکه تشنگي را بنشاند و شعله ها را خاموش گرداند، آنان بر سر آن ، آب داغ وگرمي را سر مي کشندکه کثيف و آلوده است :
« ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ » .
سپس آب داغ کـثيف و آلوده اي را بر آن مي نوشند.
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بعد از اين يک وعده غذا، به ترک سفره مي گويند و به مقر اصلي خود برمي گردند . ... واي چه پذيرائـي و ضيافتي ! واي چه مراجعه و برگشتي!
« ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ » .
آنگاه ( كه زقوم خوردند و از آب داغ آلوده نوشيدند) به دوزخ برمي گردند.
اين صحنه شگفت و منحصر به فرد بدين گونه خاتمه مي پذيرد؛ و مرحله اول سوره به پايان مـي آيد. اين مرحله ا نگار بخشي از واقعيت ديدني بوده است .

1-« يَسْتَسْخِرُونَ » : ديگران را به مسخره کـردن دعوت مي کنند. در سخريه مبالغه و زياده روي مي کنند. ( مترجم )
2-در اينجا براي تعبير اين صحنه صفحاتي را ازکتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » با اندک تغييري نقل مي کنيم .

3-«عن اليمين » : از طريق خيرخواهي و دلسوزي . از راه دين . از راه قدرت . مراد اين است که شما گفتيد: ما خيرخواه شما هستيم ، و آئيني که داريد حق است ، و با زور وادار به گمراهيمان کرديد.( مترجم )
4-در متن عربي ، واژه « زقوم » که به معني لقمه چيدن و بلعيدن است به تمسخر گرفته شده است . گويا « زقوم» نيز به زبان آفريقائي به معني خوردن خرما باکره است . ( مترجم )

سوره ي صافات آيه ي 148-69
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إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ (72) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ
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مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطاً
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لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148)
در اين درس ، روند قرآني ازگشت وگذار نخستين برمي گردد، گشت و گذاري که در ميدان قيامت ، و در جولانگاه هاي نعمتها و در غلت خوردنها و دور زدنهاي عذاب ، صورت گرفته بود. روند قرآني برمي گردد تا گردش و چرخش ديگري را در تاريخ انسانها بياغارد و در ميان آثار گذشتگان پيشين سر دهد. در اين چرخش وگردش داستان هدايت و راهيابي و ضلالت وگمراهي را عرضه مي دارد از آن زمان که صبح بشريت نخستين بردميده است . ناگهان متوجه ميشويم اين داستان ، پيوسته تکرار مي شود و برگشت پيدا مي کند، و مي بينيم افرادي که با پيغمبر (ص) در مکه با کفر و ضلال روياروي مي شوند، باقيمانده هائي از آن گذشتگان گمراه هستند. پرده را براي اينان از کاري برمي دارد که بر سرگذشتگان پيش از ايشان آمده است . دلهايشان را با اين صفحات پيچيده در لابلاي تاريخ مي بسايد و لمس مي نمايد، و مومنان را از رعايت و حمايت يزدان مطمئن مي سازد، رعايت و حمايتي که درگذشته ها هم از مومنان دور نبوده است و بلکه ايشان را دربرگرفته است .
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در اين روند قرآني ، بخشي از داستانهاي نوح ، ابرهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، موسي ، هارون ، الياس ، لوط و يونس بيان مي گردد و نشان داده مي شود . . . روند قرآني در برابر داستان ابراهيم و اسماعيل بيشتر مي ايستد، و در آن از عظمت ايمان ، فداي جان ، اطاعت از يزدان ، و سرشت حقيقي تسليم دستور ايزد منان شدن ، سخن مي گويد، بدان گونه که در درون ابراهيم و اسماعيل بوده است و از ايشان آشکارا در عالم واقعيت سر برزده است . اين تسليم فرمان يزدان شدن ابراهيم و اسماعيل در حلقه اي از حلقه هاي زنجيره داستان آن دو بزرگوار تنها در روند اين سوره آمده است و در جاي ديگري سخن از آن نرفته است . . . اين داستانها بنياد اصلي اين درس بشمارند.
*
(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) .
آنان پدران خود را در گمراهي يافته اند ( و به دنبال ايشان کورکورانه روان گشته اند. چنان دل و دين به تقليد نياکان داده اند که انگار) آنان را به دنبال نياکانشان به شتاب مي رانند. قبل از اينان هم ، اکثر ، پيشينيان گمراه بوده اند ( چون مثل همين مشرکان از نياکانشان تقليد کرده اند و کورکورانه مسير ايشان را پيموده اند) . و ما در ميانشان بيم دهندگاني ( برانگيـختيم و به سويشان ) روانه کرديم . بنگر که فرجام کار بيم داده شدگان چه شده است ؟ ! ( همه نابود شده اند و عبرت تاريخ گشته اند) . مگر بندگان پاکيزه و برگزيده خدا، ( که از اين مهلکه جان به در برده اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسيده اند) .
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آنان در گمراهي ريشه دوانيده اند. ايشان از پدران و نياکانشان تقليد مي کنند و نمي انديشند و به تدبر و تفکر نمي پردازند. بلکه بال و پر مـي گيرند و شتابان مسير پدران و نياکان گمراهشان را مي پيمايند. در اين کار به چيزي نمي نگرند و خردمندانه نمي روند و به عقل و خرد گوششان بدهکار نيست :
(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) .
آنان پدران خود را در گمراهي يافته اند ( و به دنبال ايشان کورکورانه روان گشته اند. چنان دل و دين به تقليد نياکان داده اند که انگار) آنان را به دنبال نياکانشان به شتاب مي رانند.
آنان و پدران و نياکانشان تصويري از تصويرهاي گمراهي و ضلالتي هستندکه بيشتر گذشتگان بيانگر آن بوده اند و بدين مسير رفته اند:
(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ).
قبل از اينان هم ، اکثر پيشينيان گمراه بوده اند ( چون مثل همين مشرکان از نياکانشان تقليد کرده اند و کورکورانه مسير ايشان را پيموده اند) .
گمراهي ايشان بعد از بيم دادن و بر حذر داشتن بوده است :
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ) .
و ما در ميانشان بيم دهندگاني ( برانگيختيم و به سويشان ) روانه کرديم .
امّا فرجام کار چه شده است و چگونه بوده است ؟ عاقبت تکذيب کنندگان چه شده است و چگونه بوده است ؟ سرانجام بندگان پاکيزه و برگزيده خدا چه شده است و چگو نه بوده است ؟ اينها در زنجيره داستانهائي بيان گرديده است و نموده شده است . اين اعلان در ديباچه آن داستانها براي بيدارباش و هوشيارباش آمده است :
«فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ » .
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بنگر که فرجام کار بـيم داده شدگان چه شده است ؟ ! ( همه نابود شده اند و عبرت تاريخ گشته اند) . مگر بندگان پاکيزه و برگزيده خدا، ( که از اين مهلکه جان به در برده اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسيده اند) .
(وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ).
نوح ما را به فرياد خواند و ما بهترين پاسخ دهندگان ( براي او) بوديم . ما او را و خانواده و پيروان او را از اندوه بزرگ ( تمسخر و آزار قومش ، و طوفان و غرق شدن در امواج کوه پيکر آب ) نجات داديم . و نژاد او را بازماندگان ( روي زمين ) کرديم . و نام نيک او را در ميان ملتهاي بعدي باقي گذارديم. و آن درود بر نوح ، در ميان جهانيان است . ما اينگونه نيکوکاران را پاداش خواهيم داد. چرا که او از بندگان با ايمان ما بود. سپس ديگران را غرق کرديم .
اين اشاره به نوح توجه مي دهدکه پروردگار خود را فرياد دارد و به کمک بطلبد. دعا و نداي او به تمام و کمال پذيرفته مي گردد از سوي کسي که بهترين پاسخ دهندگان است ، و او يزدان سبحان است :
( فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ) .
و ما بهترين پاسخ دهندگان ( براي او) بوديم .
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اين اشاره متضمّن نجات او و اهل و عيال او از غم و اندوه بزرگ است ، غم و اندوه طوفاني که کسي از آن نجات پيدا نکرد مگرکسي که خدا نجات را براي او خواسته بود و حيات را برايش مقدر و مقرر فرموده بود . . . اين اشاره اين را نيز دربر داردکه خدا از فرزندان نوح آباد کنندگاني براي اين زمين قرار داده بود و ايشان را جانشينان ديگران در زمين نموده بود. خدا همچنين خواسته بودکه ياد نوح در خاطره هاي نسلهاي آينده تا آخر زمان ماندگار بماند:
(وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ) .
و نام نيک او را در ميان ملتهاي بعدي باقي گذ ارديم .
در مشرق و مغرب و همه جاي دنيا اعلان مي گردد:
درود خدا بر نوح ، به پاداش نيكي و نيکوکاريش :
( سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) .
و آن درود بر نوح ، در ميان جهانيان است . ما اينگونه نيکوکاران را پاداش خواهيم داد.
چه پاداشي فراتر است از درود خدا، و از ياد برجاي مانده در طول روزگاران است ؟ !
نماد نيكي و نيک کاري و سبب سزا و جزا، ايمان است :
(إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) .
چرا که او از بندگان با ايمان ما بود.
اين فرجام مومنان است . . . ولي غير مومنان قوم نوح ، خدا بر آنان هلاک و فنا را مقرر و مقدر فرموده است :
(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) .
سپس ديگران را غرق کرديم .
از بامدادان بسيار دور پيدايش انسانها تا به امروز قوانين و سنن خدا بر آن چيزي رفته است و به اجراء درآمده است که بدان در اين چکيده داستانها اشاره گرديده است :
( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) .
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و ما در ميانشان بيم دهندگاني ( برانگيختيم و به سويشان ) روانه کرديم . بنگر که فرجام کار بيم داده شدگان چه شده است ؟ ! ( همه نابود شده اند و عبرت تاريخ گشته اند) . مگر بندگان پاکيزه و برگزيده خدا، ( که از اين مهلکه جان به در برده اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسيده اند) .
*
آن گاه داستان ابراهيم در مي رسد، و در دو حلقه اصلي ، داستان عرضه مي شود که حلقه دعوت ابراهيم از قوم خود، و حلقه درهم شکستن بتها و زمزمه تصميم ، قوم برگشتن او، و حمايت و حفاظت يزدان از او و خوار داشتن دشمنانش است . حلقه دوم ، پيش از اين در سوره هاي قرآن تکرار گرديده است . . . حلقه تازه اي - اينجا به ميان مي آيد که در غير اين سوره از آن ذكري نرفته است . اين حلقه مربوط به حادثه خواب ديدن و ذبح کردن و فديه دادن است . مرحله ها وگامها و موقعيتهاي آن مفصل و مشروح آمده است به شيوه گيرا جذابي که دارد و به گونه هراس انگيز و وحشتناکي که بيان گرديده است! اين حلقه بالاترين تصوير از تصويرهاي فرمانبرداري و جانبازي و فداکاري و تسليم در جهان عقيده در مسير طولاني تاريخ بشريت، پيش چشم مي دارد:
«وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ . إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: مَاذَا تَعْبُدُونَ ؟ أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ؟ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟ » .
از زمره دنباله روان نوح ( در اصول دين ، و پيمودن راه او در دعوت به توحيد و خداشناسي ) ابراهيم بود. وقتي که با قلب سالم ( زدوده از شرک ) رو به پروردگارش آورد. زماني به پدر و قوم خود گفت : اينها چه چيزند که مي پرستيد؟ ! آيا غير از خدا، خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستيد؟ ! آخر، شما در باره پروردگار جهانيان چگونه مي انديشيد؟ !.
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ا ين سرا غاز دا ستا ن ، و صحنه نخستين آن ا ست . . . از نوح به ابراهيم مي پردازد. ميان اين دو بزرگوار پيوند عقيده و دعوت و راه است . ابراهيم از پيروان نوح است هرچندکه زمان ميان دو پيغمبر و رسالتهاي ايشان بسيار از يکديگر دور است . وليکن برنامه الهي برنامه يگانه اي است ، برنامه اي است که هر دو تاي ايشان در آن به همديگر مي رسند و با آن پيوند مي خورند و در آن مشترک مي گردند.
از صفات برجسته ابراهيم سلامت قلب و صحت عقيده و خلوص دل و درون است :
« إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .
وقتي که با قلب سالم ( زدوده از شرک ) رو به پروردگارش آورد.
اين تصوير خالصانه تسليم شدن فرمان يزدان است و در رو به پروردگارش آوردن مجسم مي گردد. تصوير پاکي و پاکيزگي و بيگناهي و پايداري و ماندگاري در سلامت دل او جلوه گر مي آيد. تعبير با سلامت ، تعبير الهامگرانه اي است که مدلول و مفهوم خود را به تصوير مي کشد. در عين حال ساده و نزديک به ذهن و زودفهم و پيدا و هويدا است . هرچند اين تعبير دربرگيرنده صفات بسياري از پاکي و پاکيزگي و يکرنگي و اخلاص و استقامت است ، امّا ساده به نظر مي رسد و پيچيده نيست ، و معني خود را فراتر و فراخ تر از معاني همچون صفاتي که رويهمرفته مي رسانند پيش چشم مي دارد! اين يكي از زيبائيهاي تعبير منحصر به فرد قرآني است .
با اين دل سالم ، چيزي را زشت و پلشت شمردکه قوم او بر آن بودند، زشت و پلشت شمردني که احساس و شعو ر سالم زشت مي شمارد هر چيزي راکه فطرت راستين از انديشه ها و از رفتارها زشت بشمارد و از آب بيزاري وگريز داشته باشد:
«إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: مَاذَا تَعْبُدُونَ ؟ أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ؟ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟ » .
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زماني به پدر وقوم خود گفت : اينها چه چيزند که مي پرستيد؟ ! آيا غير از خدا، خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستيد؟ ! آخر، شما در باره پروردگار جهانيان چگونه مي انديشيد؟ !.
ابراهيم مي بيند آنان بتهاي سنگي و چوبي را مي پرستند. ايشان را فرياد مي دارد بسان فرياد داشتن فطرت سالمي که سخت و شديد مي تازد و بر ناروائيها يورش مي برد.
( مَاذَا تَعْبُدُونَ ؟ )
که .چه چيزي را مي پرستيد؟ !.
چه چيزي را؟ چه آنچه راکه مي پرستيد در مقامي نيست که پرستيده شود، و پرستشگراني داشته باشد) چيزي راکه انسان بپرستد به گمان حق بودن، دروغ گفتن از زبان خدا و تهمت محض است ، تهمتي که هيچ شک و ترديدي در آن نيست . شماکه عمدا به سوي دروغ و تهمت مي رويد:
( أَفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ؟ ) .
آيا غير از خدا، خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستيد؟ !.
تصور شما در باره خدا چيست ؟ آيا تصور شما تا اين اندازه پائين و منحرف است که فطرت با نخستين نگاه بدان از آن بيزاري مي جويد و زشت و پلشتش مي يابد:
(فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟ )
آخر، شما در باره پروردگار جهانيان چگونه مي انديشيد؟ !.
اين سخني است که در آن بيزاري فطرت سالم و پاک پيدا است ، وقتي که فطرت سالم و پاک کاري را مي نگردکه آشکارا با احساس و شعور و عقل و وجدان برخورد دارد و نمي خواند.
روند سخن قرآني در اينجا پاسخ مردمان به ابراهيم را، وگفتگوي ايشان با او را حذف مي کند، و يک راست در صحنه بعدي به سوي عزم و اراده اي مي رودکه ابراهيم دارد و آن را در برابر اين تهمت و بهتان عيان به دل گرفته است و بر آن عزم را جزم کرده است :

(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ)
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سپس نگاهي به ستارگان انداخت . ( انگار مي خواهد از اوضاع کواکب حوادث آينده را پيش بيني کند) . گفت : من ناخوش هستم . ( روحم از اين کفر و شرک و ظلم بيمار است ) . آنان بدو پشت کردند و ( به دنبال مراسم خود) رفتند. شتابان و نهان ، به سراغ معبودهاي ايشان رفت ( و تمسخرکنان فرياد زد) و کفت : آيا ( از غذاهاي رنگارنگ ) نمي خوريد؟ شما را چه شده است که حرف نمي زنيد؟ با قدرت هرچه بيشتر ضربه هاي سخت و پياپي بر آنها فرو کوفت .
نقل است که آن قوم عيدي داشتند - چه بسا عيد نوروز بوده است - در آن عيد به سوي باغها وگوشه وکنارها بيرون مي رفتند. پيش از بيرون رفتن ميوه ها و خوراکيهائي درکنار بتها مي گذاشتند تا خداگونه هايشان آنها را متبرک کنند. بعد از سير و سياحت وگردش و چر خش و شادي و شادماني در بيرون آبادي ، برمي گشتند و ميوه ها و خوراکيهاي متبرک خود را برمي داشتند و تناول مي کردند ابراهيم (ع) پس از اين که از ايشان مايوس گرديد و دانست که بدو نمي گروند، و اطمينان ييداکردکه فطرتشان به گونه اي انحراف پيدا کرده است و به کژراهه افتاده است که قابل اصلاح نيست ، تصميمي راگرفت و نقثبه اي کشيد. منتظر همچون روزي گرديدکه آنان در آن روز از پرستشگاه ها و بتها دور مي گردند تا در آن روز تصميم و نقشه خود را اجراء کند. از انحراف وکژراهه افتادن ايشان بسيار ناراحت و رنجور و دل شکسته وگرفته بود. ديگر تاب و تواني برايش نمانده بود و تحمّلش به نهايت رسيده بود. وقتي که از او درخواست شد به ترک پرستشگاه بگو يد و بيرون رود، نگاهي به آسمان انداخت و آن را وراندازکرد وگفت :
« إِنِّي سَقِيمٌ » .
من ناخوش هستم . ( روحم از اين کفر و شرک و ظلم بيما ر است )[1]
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نمي توانم بيرون بيايم و به گردشگاه ها وگوشه وکنارها بروم . بلکه کساني بدانجا مي روند که بخواهند لذت ببرند و خوش باشند. دلهاي بدون غم و اندوهي داشته باشند و دلتنگ و رنجيده خاطر نباشند . . . دل ابراهيم آسوده نبود. درون او آرامش نداشت .
گفت من ناخوش هستم . بدين گونه از دلتنگي و رنجش و آزردگي خود تعبيرکرد. آن راگفت تا به ترک او بگو يند و او را به خود رها بکنند. اين سخن ابراهيم دروغ نبود. چراکه در زندگيش درآن وقت واقعيت داشت . گاهي دلتنگي و آزردگي سبب بيماري مي گردد و شخص دلتنگ و آزرده خاطر را مريض مي کندا
قوم او براي رفتن شتاب داشتند. مي خواستند هرچه زودتر بروند و به عادات و تقليدات و مراسم زند گي خود در آن عيد بپردازند. اين بود چندان نايستادند تا از حال و احوال ابراهيم بپرسند. بلکه بدو پشت کـردند و در رفتند و سرگرم چيزهائي شدندکه درمعتقدات خود داشتند. اين هم همان فرصتي بود که ابراهيم مي خواست .
به سوي خداگونه هاي ادعائي ايشان شتاب گرفت و رفت . جلو خوش ترين خوراکيهايشان و ميوه هاي نورسشان ايستاد، و ريشخندکنان گفت :
( أَلَا تَأْكُلُونَ؟ ) .
آيا نمي خوريد؟ .
معلوم است بتها بدو پاسخي ندادند. به ريشخندکردن خود ادامه داد و با خشم و تمسخرگفت :
( ما لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ؟ ) .
شما را چه شده است که حرف نمي زنيد؟ .
اين يک حالت رواني معروف و مشهود است انسان وقتي که سخن خود را متوجه چيزي مي کند و حقيقت آن را هم مي داند و يقين داردکه آن چيز نمي شنود و سخن نمي گويد امّا تنها دلتنگي و ناراحتي بودکه او را بر همچون سخناني وا مي داشت ، دلتنگي و ناراحتي از خداگونه هائي که آن قوم گمان مي بردند و انديشه تباهي
در حق آنها داشتند!.. باز هم خداگونه ها به ابراهيم پاسخي ندادند!!! در اينجا بود که ابراهيم نيروي خشم نهان خود را - با جنبيدن نه سخن گفتن - آزادکرد:
«
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فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ » .
با قدرت هرچه بيشتر ضربه هاي سخت و پياـ بر آنها فرو کوفت .
با ضربه هاي سخت و پياپي بر آنها درون خود را تسکين داد و خويشتن را از بيماري و غم و اندوه و دلتنگي رهائي بخشيد و جان او بهبودي يافت !..
اين صحنه به پايان مي رسد و صحنه ديگري به دنبال آن مي آيد. مردمان از دشت و صحرا برگشتند و قطعه ها و تکه هاي خداگونه هاي خود را ديدند! روند قرآنـي پرسش ايشان را درباره کسي که چنين کاري را بر سر خداگونه هايشان آورده است در سوره ديگري به تفصـيل گفته است و استدلال ايشان را بر ضد انجام دهنده جسور همچون کاري در نهايت بيان نموده است . در اينجا اين پرسش و جسارت را چکيده وار مي گويد تا مردمان را رو در روي ابراهيم نگاه دارد:
(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ).
به طرف ابراهيم دوان دوان آمدند ( و همچون شترمرغ بال گرفتند، و او را فرو کوفتند) .
خبر را شنيده بودند، و دانسته بودندکه کننده کار چه کسي است . اين بود به سويش شتاب گرفتند وگامهاي بلندي برداشتند و بسان شترمرغها گرد او جمع شدند و به داد و بيداد پرداختند . . . آنان گروه بسياري بودند و به هيجان آمده بودند و سراپا خشم شده بودند. او هم تنها يک نفر بود. ولي او يک نفر مومن بود.کسي بود که مي دانست راه اوکجا وکدام است . جهان بيني و انديشه روشني در باره پروردگار خود داشت . عقيده اش برايش مشخص و معين بود. عقيده اش را در درون خود مي ديد، و آن را در جهان پيرامون خويش ملاحظه مي کرد. درنتيجه او نيرومندتر از اين جمعيت زياد. و به هيجان درآمده و به موج افتاده بود، جمعيتي که عقيده ناسره و ويراني ، و جهان بيني آلوده و پريشاني داشتند. بدين خاطر حق و حقيقت فطري و ساده اي را بديشان مي رسانيد و با آن به مبارزه ايشان مي پرداخت ، و به تعداد زياد و هيجان و غوغاي آنان اهمّيت نمي داد:
(
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قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ).
( ابراهيم بديشان ) گفت : آيا چيزهائي را مي پرستيد که خودتان مي تراشيد؟ خداوند هم شما را آفريده است ، و هم بتهائي را که مي سازيد.
اين منطق فطرت است که رو در روي ايشان فرياد ،برمي آورد:
(أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ؟) .
آيا چيزهائي را مي پرستيد که خودتان مي تراشيد؟ .
معبود راستين بايد که آفريننده باشد نه آفريده ، و سازنده باشد نه ساخته :
( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) .
خداوند هم شما را آفريده است ، و هم بتهائي را که مي سازيد.
تنها خدا آفريننده و سازنده اي است که سزاوار پرستش و شايان معبود بودن است .
با وجود روشني و سادگي اين منطق ، آنان بر اثر غفلتشان و سر درگمراهي نهادن و بدان غوطه ور شدنشان ، بدوگوش فرا ندادند. آخر کي باطل به صداي ساده و بي پيرا يه حق گوش فرا مي دهد! فرامانروايان و امر و نهي کنندگانشان طغيان و سرکشي خود را به شکل تند و تيز نشان دادند و برجهيدند و توپيدند و:
(قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) .
گفتند: براي او چهار ديواري بزرگي بسازيد ( و در ميان آن آتش بيفروزيد) و او را به ميان آتش سوزان و پر اخگر بيفكنيد.
اين منطق آهن و آتش است . منطقي است که طاغيان و ياغيان جز آن منطق ديگري را نمي شناسند. بدان چنگ مي زنند هر زمان که دليل و حجتي برايشان نمي ماند، و در برابر دليل و حجت ديگران درمانده و ناتوان مي شوند، و هر زمان که سخن مخلصانه و قدرتمند و روشن حق ، ايشان را به تنگنا مي افکند و مات و مبهوتشان مي گرداند.
روند قرآني چکيده چيزي را در اينجا بيان مي دارد که پس از همچون سخني از ايشان سر بر زده است ، تا بدين وسيله فرجامي را به تصوبرکشدکه وعده يزدان درباره بندگان مخلصش ، و تهديد و بيم او را درباره دشمنان تکذيب کنندگانشان ، پياده و محقق مي گرداند:
(
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فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ).
( خلاصه ، آنان ) براي نابودي ابراهيم نقشه اي پي افکندند و نيرنگي انديشيدند، ولي ما ( او را نجات داديم و والايش کرديم ، و) آنان را پست و حقير و مغلوب و ذليل نموديم.
وقتي که خدا بخواهدکسي را محفوظ فرمايد وکاري را بنمايد مکر وکيد ونيرنگ بندگان به کجا مي رسد و چه چيزي از آنان برمي آيد؟ اصلاً آن طاغيان و ياغيان و زورگويان و زورمداران و صاحبان سلطه و قدرت ضعيف و حقير، و آن مددکاران و ياوران ناچيز و ناتوان ايشان از ميان بزرگان و سران ، چه مي توانند کنند، وقتي که رعايت و حمايت خدا بندگان مخلص خود را دربر مي گيرد آنان را مي پايد و از ايشان مراقبت مي نمايد؟..
آن گاه حلقه دوم داستان ابراهيم در مي رسد . . . کار ابراهيم با پدرش و با قومش پايان مي گيرد. آنان خواستند ابراهيم را در ميان آتشي بسوزانندکه آن را دوزخ مي نامند و ( جحيم ) مي خوانند. خدا هم اراده فرمودکه ايشان پست و خوار و به زير افتاده و شکست خورده گردند. اين بودکه ابراهيم را از مکر وکيد و نيرنگ جملگي آنان نجات داد.
بدين هنگام ابراهيم مرحله اي از زندگانيش را پشت سر گذا شت ، تا به مرحله ديگري پاي بگذارد و پذيره آن رود. صفحه اي ازکتاب زندگاني خود را ورق زد تا صفحه ديگري را بازکند:
(وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ) .
ابراهيم گفت : من به سوي پروردگارم مي روم ، او مرا رهنمود مي کند.
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اين گونه . . . من به سوي پروردگارم مي روم . . . اين هجرت است . هجرت روحاني آسماني است و پيش از هجرت جسماني مکاني انجام مي گيرد. هجرتي است که در آن همه چيزگذشته زندگيش را پشت سرش رها مي سازد. پدر و قوم و اهل و خانواده و خانه و ميهن خود را و هر چيزي را رها مي کندکه او را بدين زمين و بدين مردمان پيوند و ارتباط مي دهد. همچنين به ترک هر چيزي جز اينها مي گويدکه مانع اوگردد و وي را به خود مشغول دارد. او به سوي پروردگارش سبکبال و سبکبار از همه چيز مهاجرت مي کند. هر چيزي را پشت سر خود رها مي سازد، و خويشتن را تسليم پروردگارش مي گرداند، و از خويشتن خويش چيزي را جاي نمي گذارد. او مطمئن است و يقين داردکه پروردگارش وي را هدايت خواهد داد و راهياب مي گرداند، و گامهايش را در راه راست به سر منزل مقصود مي رساند.
اين هجرت کاملي از حالي به حالي ، و از وضعي به وضعي ، و از پيوندهاي گوناگون به سوي پيوند يگانه اي است که در دل جز آن نمي گنجد و جاي چيز ديگري با آن نيست . اين هم تعبيري از خودگذشتگي و خلوص و پاکي و تسليم شدن و اطمينان يافتن و يقين پيدا کردن است .
ابراهيم تا بدين لحظه تنها است و فرزنداني ندارد. آنچه را که بر جاي مي گذارد پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي و همدمي و آشنائي و هر آن چيزي است که درگذشته زندگانيش بدان خوگرفته است و خويگر شده است ، و هر آن چيزي است که او را به زمين استوا ر مي دارد، زميني که در آن زاده است و پرورش يافته است و بزرگ گرديده است . سرزميني است که در آن ميان او و ميان ساکنانش قطع ارتباط گرديده است ، ساکناني که او را در آن به ميان آتش شعله ور، يعني دوزخ انداختند! ابراهيم به پروردگارش رو کرد، پروردگاري که ابراهيم اعلان کرده بود به سويش رهسپار مي شود. ابراهيم رو به پروردگارش کـرد و فرزندان مومن و بازماندگان صالح و شايسته اي از او درخواست فرمود:
«
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رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ » .
پروردگارا! فرزندان شايسته اي به من عطاء کن . ( فرزنداني که بتوانند کار دعوت را به دست گيرند و برنامه مرا تداوم بخشند) .
خداوند دعاي بنده خوب و مخلص خود را پذيرفت ، بنده اي که همه چيز خود را در پشت سر خود رهاکرده است ، و با دل سالم به پيشگاه او آمده است .
« فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ » .
ما او را به پسري بردبار و خردمند مژده داديم .
آن پسر، اسماعيل است - همان گونه که روند سيره و سوره ترجيح مي دهد - آثار بردباري و خردمندي ايـن پسر را خواهيم ديد، بردباري و خردمندي اي که پروردگارش او را بدان ستوده است ، در آن زمان که نوجواني بوده است . ما مي توانيم شادي ابرهيم يگانه تنهاي مهاجر بريده از اهل و اقرباء را تصورکنيم ما مي توانيم شادي ابراهيم را از داشتن جواني تصورکنيم که پروردگار ابراهيم او را حليم ، يعني شکيبا و خردمند توصيف فرموده است .
هم اينک وقت آن فرا رسيده است که بدان موقعيت بزرگ و سترگ و منحصر به فردي بنگريم که در زندگي ابراهيم پديد آمده است . نه بلکه در زندگي همه انسانها پديدار و نمودارگرديده است . هم اينک وقت آن فرا رسيده است که در روند سخن داستاني از قرآن در پيشگاه مثال الهامگرانه اي بايستيم که خدا آن را از زندگاني پدر ملت اسلام يعني ابراهيم، براي ملت اسلام بيان مي فرمايد و بديشان مي نمايد: .
«فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » .
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وقتي که ( او متولد شد و بزرگ گرديد و) به سني رسيد که بتواند با او به تلاش ( در پي معاش ) ايستد، ابراهيم بدو گفت : فرزندم ! من در خواب چنان مي بينم که بايد تو را سر ببرم ( و قربانيت کنم ) . بنگر نظرت چيست ؟ گفت : اي پدر! کاري که به تو دستور داده مي شود بکن . به خواست خدا مرا شکيبا خواهي يافت .
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خدايا و خداوندا ! واي ايمان و اطاعت و تسليم چه زيبا و دلربا است . اين ابراهيم پير است . آن کسي که از اهل و عيال و اقرباء و خويشان بريده است و دور افتاده است . از سرزمين و ميهن خود مهاجرت کرده است . آهاي ! اين او است که در سن پيري پسري بدو عطاء مي گردد. مدتها انتظار او راکشيده است . هنگامي که آن پسر بدو عطاء گرديده است و نوجوان ممتازي شده است و خدا بر اوگواهي مي فرمايدکه شکيبا و خردمند است ، و بدو انس و الفت گرفته است ، و دوران کودي را پشت سر نهاده است و غنچه او باز شده ا ست ، و با ابراهيم به سعي و تلاش مي پردازد، و در زندگي دوست و همراه او مي شود، بدين هنگام که هنوز خوب بدو الفت نگرفته است و از اين جوان يگانه آسايشي آن چنان نديده است ، در خواب مي بيند که بايد او را ذبح کند و قرباني نمايد! مي داند که اين اشاره اي از سوي پروردگارش به سر بريدن و قرباني کردن است . پس چه بايدکرد؟ او به خود شک و ترديدي روا نمي دارد، و جز احساس اطاعت بدو دست نمي دهد، و به دلش جز تسليم نمي گذرد . . . بلي اين اشاره اي است . تنها اشاره اي است . وحي صريح نيست ، و فرمان مستقيم نمي باشد. وليکن اشاره اي از سوي پروردگارش است ... اين هم بس است . . . اين بس است براي لبيک گفتن و گوش به فرمان دادن . بدون اين که اعتراض کند، و بدون اين که از پروردگارش سوال نمايد . . . و بگويد: اي پروردگار من ، چرا من بايد يگانه فرزندم را سر ببرم ؟! ا برا هيم پاسخ مي گويد و فرمان مي برد بدون اين که جزع و فزعي بنمايد. با پريشان حالي و آشفتگي هم پاسخ نمي گويد وفرمان نمي برد . . . هرگزا هرگز! بلکه با قبول و رضا و آسايش و آرامش فرمان مي پذيرد و دستور را بر ديده منت مي نهد.
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اين کار در واژه ها و جمله هايش پديدار است ، در آن حال و احوالي که فرمان بزرگ و هراس انگيز را با آرامش خاطر و با اطمينان شت به پسر خود مي گويد ويار را با او در ميان مي گذارد:
(قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى) .
گفت : فرزندم ! من در خواب چنان مي بينم که بايد تو را سر ببرم ( و قربانيت کنم ) . بنگر نظرت چيست ؟ .
اين سخنان کسي است که بر اعصاب خود مسلط است . به فرماني ايمان و اطمينان داردکه بدو داده مي شود. او به خود اعتماد داردکه مي تواند وظيفه خويش انجام دهد. اين سخنان در عين حال سخنان شخص مومني است که فرمان يزدان او را به ترس و هراس نمي اندازد، و بلکه به اجراء فرمان ايزد سبحان دست مي يازد، و آن را با شتاب و ذوق و علاقه انجام مي دهد تا هر چه زودتر وظيفه را به انجام برساند وكار را به پايان ببرد، و از زير بار آن بيرون بيايد و نگذارد فشارکار و فرمان آفريدگار اعصاب او را خسته و درمانده کند! کار بسي مشکل است - در اين باره شكي نيست - چه يزدان سبحان از ابراهيم نمي خواهدکه پسر يگانه اش را به پيکار وکارزا ر بفرستد، و از او نمي خواهدکه پسر دردانه اش را وادار به کاري کند که سرانجام به زندگي او خاتمه دهد . . . بلکه يزدان سبحان از ابراهيم مي خواهدکه کار اسماعيل را با دست خود بسازد و جان او را با دست خود بگيرد! راستي ابراهيم عهده دار چه کاري بايد بشود؟ او بايد عهده دار سر بريدن فرزندش گردد!.. امّا ابراهيم با وجود اين فرمان دشوار، دستور خدا را دريافت مي دارد و آن را بر ديده منت مي نهد، و سپس آن را اين گو نه که ديديم با فرزندش در ميان مي گذارد و از او مي خواهد در باره کار و بار خود بينديشد، و بگو يد در اين باره نظرش چيست!
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ابراهيم ناگهاني پسرش را به اجراء فرمان نمي خواند تا وادار شود اشاره پروردگارش را اجراء کند وگوش به فرمان يزدان فرا دارد، و ديگرکار ازکار بگذرد و دستور به مرحله اجراء درآيد. بلکه کار را بدو عرضه مي دارد و فرمان يزدان را با او به صورت معمولي در ميان مي نهد. انگار يک کار عادي است! اجراء فرمان يزدان در ذهن و شعور ابراهيم اين چنين عادي و معمولي و سهل و ساده بود! خدايش چنين مي خواهد. پس بايد همان گونه باشدکه او مي خواهد! هرچه خدا مي خواهد روي چشم و بالاي سر نهاده مي شود! پسرش هم بايد اين را بداند، و فرمان يزدان را اطاعت کند و تسليم دستور آفريدگارش شود. فرمان يزدان را نه با قهر و زور بپذيرد، بلکه فرمانبردار يزدان و تسليم دستور ايزد سبحان باشد، تا او هم پاداش اطاعت را ببرد، و او هم تسليم فرمان خداي منان شود و شيريني تسليم شدن را بچشد! ابراهيم براي پسرش اسماعيل مي خواهد لذت فرمانبرداري و اطاعتي را بخشدکه خود چشيده است! و به خير و صلاحي برسدکه او آن را ماندگارتر از زندگي و اندوخته تر از آن مي بيند.
راستي کار جوان به کجا مي کشد؟ آن جوانـي که سر بريدن او با وي در ميان نهاده مي شود! سر بريدن او در برابر خوابي که پدرش ديده است و او بايد آن را تصديق کند و باور دارد!
او بر فراز همان افق بلندي مي رودکه قبلاً پدرش بدان پاي نهاده بود:
(قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ).
گفت : اي پدر! کاري را که به تو دستور داده مي شود بکن . به خواست خدا مرا شکيبا خواهي يافت .
اسماعيل فرمان را اطاعت مي کند و تسليم دستور مي گردد و بس. فرمان را اطاعت مي کند و تسليم دستور مي شود با خشنودي و ايمان کامل .
( يا ابت ) .
اي پدر!.
بدون اين که دور شود، مهربانانه مي گويد: اي پدر!..
(1/58)



اسماعيل همان چيزي را احساس مي کندکه قبلاً دل پدرش احساس کرده است . احساس مي کند که اين خواب اشاره اي است ، و اشاره هم امر است . اين اشاره بس است براي او تا لبيک بگويد و بدون ترديد و تزلزل و سهل انگاري فرمان راگردن نهد.
گذشته از اين ، اين ادب با خدا است ، و شناخت حدود و ثغور قدرت و طاقت و تاب تحمّل خود است . اين ياري خواستن وکمک طلبيدن از پروردگارش در برابر ضعف و ناتواني خويشتن ، و نسبت دادن فضل وکرم به خدا در مدد خواستن از او اين که بدو توان تحمّل فداکاري را بدهد و بتواند خود را قربان کند، وکمک طلبيدن از خدا است در اين که بتواند اطاعت و فرمانبرداري نمايد:
( سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) .
به خواست خدا مرا شکيبا خواهي يافت .
قرباني کردن خود را پهلواني نخواند. آن را دليري هم نناميد. بدون اهمّيت خود را به خطر افکندن هم قلمداد نکرد. هيچ توجهي به خويشتن هم ننمود وسايه و حجم و ارزش و بهائي به خود نداد . . . بلکه خويش را به تمام وکمال به خدا واگذارکرد و فضل و برتري را بدو داد و از او خواست که وي را بر چيزي کمک فرمايد و شکيبائي دهدکه از وي مي خواهد و خواست او است :
( سَتَجِدُنِي- إِن شَاء اللَّهُ- مِنَ الصَّابِرِينَ).
به خواست خدا مرا شکيبا خواهي يافت .
وه از اين ادب با خدا) وه از اين ايمان زيبا! واي چه اطاعت برگوارانه اي ! واي چه تسليم شدن محترمانه اي!
اين صحنه گام ديگري را به فراسوي گفتگو و سخن برميدارد . . . به سوي اجراء فرمان گام مي نهد:
( فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) .
هنگامي که ( پدر و پسر) هر دو تسليم ( فرمان خدا) شدند ( و ابراهيم پسر را روي شنها دراز کشاند) و رخساره او را بر خاک انداخت ... .
(1/59)



بار ديگر عظمت اطاعت ، و بزرگي ايـمان ، و آرامش رضا به قضاي خدا اوج مي گيرد و فراتر از هر آن چيزي مي رودکه آدميزدگان بدان آشنا هستند . . . مردي مي رود و پسرش را بر رخساره مي اندازد تا او را آماده سر بريدن سازد! جواني تسليم فرمان يزدان مي شود و کم ترين تکان و جنبشي از خود نشان نمي دهدکه نشانه سرپيچي باشد! تنها اين مي ماندکه اجراء فرمان عيان ديده شود وكار پايان بگيرد!
هنگامي که هر دو تسليم فرمان يزدان شدند . . . اين اسلام است . اين است اسلام در حقيقتي که دارد. اسلام يقين داشتن و اطاعت کردن و آرميدن و خشنود شدن و تسليم گشتن است . . . و آن گاه اسلام اجراء فرمان است . . . هر دوي ايشان جز اين احساسهائي را در درون نداشتندکه جز ايمان بزرگ آنها را پي نمي افکند و نمي سازد.
اين شجاعت و دليري ، و بيباکي و حماسه آفريني نيست که مجاهد را به ميدان کارزار مي کشاند و مي دواند تا بکشد وکشته بشود. چه فدائي اسلام برمي جهد و به ميدان پيکار مي دود.در حالي که مي داند ديگر برنمي گردد. امّا همه اينها چيزي است و آنچه ابراهيم و اسماعيل در اينجا مي کنند چيز ديگري است . . . در اينجا خون جوشاني و حماسه پيش اندازي و با شتاب برجهيدني در ميان نيست که ترس و هراس ترسوئي و سرنگو ني را در فراسوي خود پنهان و نهان دارند! بلکه آنچه هست تنها تسليم آگاهانه و خردمندانه و هدفدار و مرادي است که صاحب آن مي داندکه چه مي کند، و مطمئن است که چه مي شود. نه نه بالاتر از اين ، در اينجا خشنودي آرام و شادان و چشنده مزه اطاعت و طعم زيباي آن هم در ميان است !
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در اينجا ابراهيم و اسماعيل وظيفه خود را انجام داده اند. هر دو تسليم شده اند. فرمان را پياده و وظيفه را محقق نموده اند. چيزي نمانده است جز اين که اسماعيل سر بريده شود، و خونش بريزد و جاري شود، و جانش از کالبد به در رود . . . ديگر اينها چه هستند و چه ارزشي در ترازوي خدا دارند، وقتي که ابراهيم و اسماعيل
جانهايشان را، و اراده و تصميمشان را، و عقل و شعورشان ، و بالاخره هر راکه پروردگارشان از ايشان خواسته است ، در اين ترازو قرار داده اند.
آزمون به تمام وکمال رسيد. امتحان به عمل آمد. نتائج آزمايــش نمايان گرديد. اهداف امتحان تحقق پيدا کرد. جز درد جسماني ، و جز خون ريخته ، و جز بدن سر بريده، چيزي باقي نماند. خداوند بزرگوار نمي خواهد بندگانش را به وسيله امتحان و آزمون بيازارد و دچار شکنجه گرداند. خونشان و جسمشان را اصلاً نمي خواهد. هر زمان که بندگان خالصانه از آن او شوند و براي انجام وظيفه با تمام وجودشان آماده شوند، کار خود را کرده اند و تکليف خود را به انجام رسانده اند، و از آزمون پيروزمندانه به در آمده اند.
خدا آگاه از صداقت ابراهيم و اسماعيل گرديد. ديد که آن دو در حقيقت انجام وظيفه کردند و صدق نيت خود را نمودند و آن را در جهان واقعيت پياده کردند و با خدايشان راست بودند و در مسيرشان راست قامت رفتند:
(أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) .
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فريادش زديم که : اي ابراهيم ! تو خواب را راست ديدي و دانستي ( و برابر فرمان آن عمل کردي و ماموريت خود را بجاي آوردي . دست نگهدار که در اين آزمايش بزرگ موفق شدي . بيش از اين رنج تو و فرزندت را نمي خواهيم ) . ما اينگونه به نيکوکاران سزا و جزا مي دهيم . اين ( آزمايش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است ) مسلمّاً آزمايشي است که بيانگر ( ايمان کامل و يقين صادق به خداوند هستي ) است . ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بلاگردان او کرديم .
تو خواب را راست ديدي و دانستي و عملاً آن را پياده کردي . خدا جز تسليم فرمان شدن و مطيع دستور گرديدن نمي خواهد، تسليم شدن و مطيع گرديدني که در وجود انسان چيزي برجاي نماندکه بنده آن را از خدا پنهان دارد، يا آن راگرامي تر و ارزشمندتر از دستور او بداند، يا آن را براي خويشتن نگاه دارد و در راه خدا مبذول ننمايد و نبخشايد، هرچند آن چيز پسر، يعني پاره جگر بوده، و يا آن چيز جان و زندگي باشد. تو اي ابراهيم کار خود را کردي . همه چيز را بخشيدي. عزيزترين چيز را فداکردي . عزيزترين چيز را با رضا و رغبت و درکمال آرامش و اطمينان و يقين و باور بخشيدي . تنها گوشت و خون مانده است . اينها هم با ذبح و سر بريدن فدا مي گردند و نيست مي شوند. خدا بلاگردان اين جان را مي دهد، جاني که خود را تسليم کرده است و وظيفه خود را اداء نموده است . بلاگردان او مي فرمايد حيوان بزرگ و ارزشمندي را. گويند: آن بلاگردان قوچي بودکه ابراهيم آن را آماده قرباني ديد، قوچي که خدا آن را روانه کرده بود و اراده فرموده بود که ذبح شود و بجاي اسماعيل قرباني گردد!
به ابراهيم گفته است :
« إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».
ما اينگونه به نيکوکاران سزا و جزا مي دهيم .
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ما اين چنين سزا و جزاي نيكو کاران را مـي دهيم با گزينش ايشان براي همچون آزموني . سزا و جزاي ايشان را مي دهيم با رهنمودکردن دلهايشان و بالا بردن دلهايشان به سطح وفاي به وظيفه خودشان . سزا و جزايشان مي دهيم با بالا بردن مقامشان و صابر گرداندنشان براي اداي تکليفشان . همچنين ايشان را جزا و سزا مي دهيم بدين شکل که آنان را سزاوار پاداش مي گردانيم .
با اين کار ابرهيم ، سنت و قانون قرباني کردن در جشن قربان برجا و برپا گرديد، تا قرباني کردن يادآور اين رخداد بزرگ باشدکه به عنوان مشعلي فروزان بر قله حقيقت ايمان و اطاعت زيبا، و سترگي تسليم يزدان جهان پايدار و برقرار مي ماند. ملت مسلمان بدين رخداد سترگ برمي گردد تا حقيقت پدرشان ابراهيم را درک و فهم کنند، ابراهيمي که امّت اسلامي از او پيروي مي کند و حسب و نسب و عقيده و باورش را به ارث مي برد، و سرشت عقيده و باوري را بايد درک و فهم بکندکه با آن استوار و ماندگار مي ماند، يا بر آن پايدار و برقرار مي شود. و بايد بداند که عقيده اش تسليم رضا و قدر خدا با رضا و رغبت شدن و اطاعت و فرمانبرداري کردن و با يقين و اطمينان دستور يزدان را لبيک گفتن و به راه او رفتن است ، بدون اين که از پروردگار خود بپرسدکه چرا؟ ملت مسلمان نبايد در پياده کردن خواست يزدان کوچک ترين ترديد و درنگي به خود راه دهد، و بايد نخستين اشاره يزدان سبحان و نخستين رهنمون و رهنمود ايزد منان براي او بس باشد. او بايد فوراً به پياده کردن اراده خداي مهربان بپردازد، و براي خود از نفس خود چيزي برجاي نگذارد و بلکه همه چيز خود را فداي خواست خدا نمايد. ملت مسلمان نبايد در چيزي که به خدا تقديم مي دارد شکـلي و شيوه اي را برگزيند، مگر بدان شکل و بدان شيوه اي که خدايش دستور مي دهدکه آن گونه و آن جور باشد و بشود!
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گذشته از اين بايد ملت مسلمان بداندکه پروردگارش نمي خواهد آنان را با امتحان و آزمون شکنجه دهد و بيازارد. بلکه خدا از ايشان مي خواهد که فرمانبردار و لبيک گويان و وفاي به عهدکنندگان و وظيفه انجام دهندگان ، به سويش بيايند. تسليم فرمان باشند و بدو پيشنهادي ندهند و بر او پيشي نگيرند. هرگاه خدا از ملت مسلمان در اين امور صدق و صداقت را ببيند، ايشان را از فداکاريها و قرباني دادن و دردها و رنجها معاف مي فرمايد، و آن امور را برايشان وفاي به عهد و اداي وظيفه محسوب مي دارد، و آن کارها را از آنان مي پذيرد و بلاگردان و عوض آنها را بديشان مي دهد و مي رساند، و ايشان را گرامـي و بزرگوار مي کند همان گونه که پدرشان را گرامي و بزرگوارکرده است . (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ) .
و نام نيک او را در ميان ملتهاي بعدي باقي گذارديم ( و اسوه آيندگان با ايمان و قدوه پاکبازان جهانش کرديم ) .
ابراهيم در طول اعصار و قرون به نيكي ياد مي شود و نام او بر زبان نسلهاي پياپي به نيکي مي رود. ابراهيم به تنهائي ملتي است . او به پدر پيغمبران ملقب مي شود. او پدر اين ملت مسلمان نيز است . اين ملت مسلمان وارث ملت او است . خدا براي اين ملت مسلمان رهبري جامعه بشريت را نوشته است و بايد اين رهبري را برابر آئين ابراهيم انجام دهد. خداوند ملت مسلمان را نوادگان و پس ماندگان و حسب و نسب ابراهيم تا روز جزا و سزاي قيامت کرده است .
(سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) .
درود بر ابراهيم !.
درود خدا از سوي پروردگار ابراهيم بر ابراهيم باد، درودي که درکتاب جاودانه اش آن را مي نگارد، و آن را برصفحات بزرگ وسترگ هستي ثبت وضبط مي فرمايد.
(كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ).
ما اينگونه نيکوکاران را پاداش خير خواهيم داد.
ما اين گونه نيكو کاران را با آزمون ، و وفاي به عهد، و به نيكي نام بردن ، و درود، و بزرگداشت، پاداش خير مي دهيم .
(
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إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) .
چرا که او از بندگان با ايمان ما بود.
اين پاداش ايمان است . اين حقيقت ايمان است که آزمايش روشن پرده از آن برداشته است .
آن گاه دوباره پروردگار ابراهيم بار ديگر بر ابراهيم با فضل و لطف و نعمت و عنايت خود جلوه گر مي آيد و بدو در سن کهنسالي اسحاق را مي بخشد، و ابراهيم و اسحاق را مبارک مي گرداند، و اسحاق را پيغمبري از ميان شايستگان مي نمايد:
(وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ .وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ) .
ما او را به ( تولد) اسحاق که پيغمبر و از زمره صالحان بود، مژده داديم . و ما به ابراهيم و ( فرزندش ) اسحاق خير و برکت داديم ( در عمر و زندگي، در نسلهاي آينده ، در مکتب و ايمان ، و . . .) .
بعد از آن دو، دودمان ايشان به يکديگر مي رسد و مي پيوندد. ولي وراثت اين دودمان وراثت خون و حسب و نسب نيست . بلکه اين وراثت ، وراثت دين و برنامه است . پس هرکس از ابراهيم و اسحاق پيروي کند نيک کار است ، و هرکس منحرف گردد به خود ستم مي کند و حسب و نسب دور يا نزديک بدو سودي نمي رساند:
(وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ).
از دودمان اين دو، افرادي نيکوکار به وجود آمدند، و هم افرادي که ( به خاطر عدم ايمان ) آشکارا به خود ستم کرد ند.
*
از زمره دودمان ابراهيم و اسحاق ، موسي و هارون بودند:
(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) .
(1/65)



ما به موسي و هارون واقعآ نعمتهاي گرانبهائي بخشيديم . .آنان و قوم ايشان را از غم و اندوه بزرگ ( اذيت و آزار فرعون و فرعونيان ) نجات داديم . و آنان را ياري کرديم تا ( بر دشمنانشان ) پيروز شدند. و به آن دو کتاب روشنگر ( احکام دين ، و بيانگر رهنمودهاي امور زندگي آن روزي ) عطاء کرديم ( که تورات است ) . و آن دو را به راه راست رهنمود کرديم ( که راه انبياء و اولياء است ، و خطر انحراف و گمراهي و سقوط در آن وجود ندارد) . و نام نيک آنان را در اقوام بعد باقي گذارديم. درود بر موسي و هارون ! ما اينگونه نيکوکاران را پاداش مي دهيم . آن دو نفر، از زمره بندگان مومن ما بودند.
اين پرتوي از داستان موسي و هارون است که فضل و لطف خدا را در حق آن دو جلوه گر مي سازد، فضل و لطفي که درگزينش و بعثت آنان ، و نجات آنان و قوم ايشان « از غم و اندوه بزرگ) » پديدار و نمودار مي آيد. غم و اندوه بزرگ که داستان موسي و هارون آن را در سوره هاي ديگر شرح و بسط مي دهد. فضل و لطف خدا در حق آنان همچنين جلوه گر و پديدار مي آيد در ياري کردن و پيروزگرداندنشان بر جلادان فرعون و فرعونيان ، دادن کتاب روشن و روشنگر بديشان، هدايت دادن و رهنمودشان به راه را ست ، راه خدائي که مومنان را بدان راهنمائي و رهنمون مي فرمايد، و در جاودانه برجاي گذاشش نامشان و يادشان در ميان نسلها و نژادها و قرون و اعصاري که پياپي مي آيند. اين پرتو با درود و سلام خدا بر موسي و هارون ، و با پيروي خاتمه مي يابدکه در اين سوره مکرر مي گردد براي بيان جزا و سزائي که نيکوکاران بدان دست مي يابند، و براي بيان ارزش ايماني که مومنان به خاطر آن بزرگ داشته مي شوند.
*
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بر اين پرتو با پرتو ديگري پيرو زده مي شودکه بسان همين پرتو است . اين پرتو در باره الياس است . ارجح اقوال اين است که الياس همان پيغمبري است که در کتاب عهد قديم ، ايلياء نام دارد. الياس به سوي مردماني در سوريه فرستاده شده است که بتي را به نام بعل مي پرستيدند. هنوزکه هنوز است آثار باستاني شهر بعلبک بر باقيمانده هاي اين پرستش دلالت دارد.
(وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ).
الياس از پيغمبران بوده زماني به قوم خود گفت : آيا پرهيزکاري پيشه خود نمي کنيد؟ آيا بت بعل را به فرياد مي خوانيد ( و نيازمنديهاي خود را از او مي خواهيد) و آيا بهترين آفرينندگان را رها مي سازيد؟ ! خدا، که معبود شما و معبود نياکان پيشين شما است . آنان الياس را تکذيب کردند، پس ايشان ( توسط فرشتگان در دوزخ ) گرد آورده مي شوند. مگر بندگان مخلص خدا ( که ايشان رستگار و کامکارند) . و نام نيک او را در ميان ملتهاي بعدي باقي گذارديم. درود بر الياس ! ما اين چنين پاداش نيکوکاران را خواهيم داد. الياس از زمره بندگان با ايمان ما بود.
الياس قوم خود را به توحيد و يگانه پرستي فراخواند، پرستش بعل را بر ايشان زشت شمرد، و به ترک خدا گفتن را، يعني :
« احسن الخالقين » .
بهترين آفرينندگان.
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را ننگ ايشان دانست . بهترين آفرينندگان که پروردگار ايشان و نياکان پيشين آنان است . بدانگونه که ابراهيم پرستش پدر و قوم خود را زشت شمردکه براي بتها انجام ميدادند. هم بدان سان که هر پيغمبري پرستش قوم بت پرست خود را زشت شمرده است و ننگ ايشان قلمداد کرده ا ست .
سرانجام قوم الياس او را تکذيب کردند. يزدان سبحان قسم مي خورد و تاکيد مي فرمايدکه آنان با زور حاضر آورده مي شوند تا سزاي تکذيب کنندگان را ببينند و بچشند، مگرکساني از آنان که ايمان آورده باشند و يزدان ايشان را از ميان آن قوم رها و خاص خودکرده باشد.
اين نگاه کوتاه که درباره اليـاس است با ا ين خاتمه مکرر و مقصود در سوره پايان مي پذيرد، تا با سلام و درود بر پيغمبران پيش از او، اداي تعظيم و تکريم آن بزرگواران شود، و از پاداش نيكو کاران سخن رود، و از ارج و ارزش ايمان مومنان گفته آيد.
سيره الياس براي نخستين بار در مثل همچون نگاه کوتاه وگذرائي به ميان مي آيد. اندکي مي ايستيم تا به جنبه هنري آيه بپردازيم :
« سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ » .
درود بر الياس !.[2]
با ساختار « الياسين » فاصله و آهنگ موسيقي مراعات گرديده است ، بدانگونه که در شيوه قرآن ملاحظه مي گردد بدان هنگام که هماهنگي آوا و نوا در تعبير مورد نظر باشد.[3]
*
آن گاه پرتوي از داستان لوط به ميان مي آيد، داستاني که در جاهاي ديگري به دنبال داستان ابراهيم آمده است :
«وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ » .
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قطعاً لوط از زمره پيغمبران بود. زماني ، او و جملگي خاندان و پيروان او را نجات داديم . مگر پيرزني ( که همسر لوط بود و با کافران در اذيت و آزار مومنان همکاري مي کرد، و بدين سبب ) از زمره هلاک شدگان گرديد. آنگاه ( که لوط و مومنان را نجات داديم ديگران را درهم کوبيديم و نابود کرديم . و شما ( اي اهل مکه در سفر تجارتي خود به سرزمين شام ) بامدادان از سرزمين ايشان عبور مي کنيد ( و پيوسته آثار ويران آنان را ديد مي زنيد) . و شامگاهان هم ( مخروبه هاي شهر ايشان سدوم را مي بينيد) . آيا نمي انديشيد و متوجه نيستيد ( که بدکرداري و تباهکاري ايشان ، موجب ويراني سرزمينشان و بدفرجامي خودشان شده است ؟ ) .
اين پرتو همگو ن ترين پرتو بدان پرتوي است که از داستان نوح به ميان آمده است . اين پرتو به رسالت لوط و نجات او و نجات اهل و عيالش بجز همسرش اشاره مي نمايد. از هلاکت تکذيب کنندگان گمراه صحبت مي دارد. با پسوده اي هم به پايان مي آيد که دلهاي عربهائي را مي پسايد و لمس مي نمايدکه از سرزمين و ازکنار خانه وکاشانه قوم لوط هميشه بامدادان و شامگاهان مي گذشتند و دلهايشان بيدار و هوشيار نمي گرديد، و گوشهايشان از شنيدن داستان سرزمينها و خانه وکاشانه هاي فرو تپيده و ويران شده قوم لوط شنوا نمي شد. به خود نمي آمدند و از فرجامي نمي ترسيدندکه بسان فرجام غم انگيز قوم لوط گريبانگيرشان شود.
*
اين پرتوها و نگاه ها با پرتو و نگاهي از يونس ، همنشين ماهي ، خاتمه مي پذيرد:
(
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وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ)
مسلماً يونس هم از زمره پيغمبران بود. زماني ، او به سوي کشتي پر ( از مسافر و کالا، بدون اجازه پروردگارش، از ميان قوم خود) گريخت. ( کشتي دچار سانحه شد و مي بايست بر طبق قرعه ، افرادي از سرنشينان به دريا انداخته شوند) . يونس در قرعه کشي شرکت کرد و از جمله کساني شد که قرعه به نام ايشان درآمد. ( پس برابر عرف آن روز به دريا انداخته شد) . ماهي او را بلعيد، در حالي که مستحق ملامت بود ( و مي بايست در برابرکاري که کرده بود زنداني شود) . اگر او قبلاً از زمره پرستشگران نمي بود، او در شکم ماهي تا روز رستاخيز مي ماند. ما او را در يک سرزمين برهوت خالي ( از درخت و گياه ) افکنديم ، در حالي که بيمار و نزار بود. ما کدو بُني بر بالاي او رويانيديم ( تا در سايه برگهاي پهن و مرطوب آن بيارامد. يونس کم کم بهبودي يـافت ) و او را به سوي جمعيت يک صد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم ( تا ايشان را به ايمان آوردن و توبه کردن از بديها و انجام نيکيها دعوت کند.) آنان همه ايمان آوردند و ما ايشان را از مواهب فراوان و نعمتهاي فراخ زندگي تا مدت مشخصي بهره مند ساختيم .
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قرآن نمي فرمايدکه قوم يونس کجا بودند وکجا مي زيستند. ولي مفهوم سخن بيانگر اين است که آنان در سرزميني نزديک به دريا بسر مي برده اند. روايتها نيز بيان مي داردکه يونس از تکذيب قوم خود به تنگ آمد. آنان را از عذاب نزديك بيم داد، و خشمناک و گريزان از پيش ايشان رفت و به ترک ايشان گفت . خشم او را به کنار دريا کشاند، آنجائي که سوارکشتي پر از مسافر وکالا شد. در وسط آب ، بادها و موجها بر کشتي تاختند. طوفان بادها و امواج آبها به عقيده سرنشينان کشتي نشانه اين بوده است که يکي از مسافران مورد خشم خدا است چون مرتکب گناهي گرديده است . قطعاً بايد او به آب انداخته شود تاکشتي از غرق شدن رهائي يابد. قرعه کشيدند تا به نام چه کسي به در آيد و وي را ازکشتي بيرون بيندازند. قرعه به نام يونس به در آمد. يونس در نزد ايشان به خير و صلاح معروف و مشهور بود. ولي قرعه مکرّر و موكّد به نام او به در آمد. او را به دريا انداختند، يا او خود را به دريا انداخت . ماهي او را بلعيد، در حالي که او:
« مُليم ُ » گناهکار بود . . . مستحق سرزنش و درخور نکوهش بود.
يعني او مستحق لومه و ملامت بود، زيرا او از وظيفه اي شانه خالي کرده بودکه خدا او را همراه با آن فرو فرستاده بود، و خشمناک به ترک قوم خودگفته بود پيش از اين که خدا بدو اجازه دهد. يونس وقتي که در شکم ماهي احساس مضيقت و دلتنگي کرد به تسبيح و تقديس خدا پرداخت و از او طلب آمرزش کرد وگفت که او از زمره ستمکاران شده است . به پيشگاه باري عرض کرد:
« لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين » .
پروردگاري جز تو نيست و تو پاک و منزهي . من از جمله ستمکاران شده ام . ( انبياء /87)

خدا دعاي او را شنيد و آن را پذيرفت و بدان پاسخ گفت . ماهي او را پرت کرد.
( فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ).
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اگر او قبلاً از زمره پرستشگران نمي بود، او در شکم ماهي تا روز رستاخيز مي ماند.
يونس از شکم ماهي ، بيمار و لخت و عور بيرون آمد و بر ساحل افتاد.
(وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ).
ما کدو بُني بر بالاي او رويانيديم ( تا در سايه برگهاي پهن و مرطوب آن بيارامد) .
« يقطين » کدو است . بر يونس سايه انداخت با برگهاي پهني که داشت ، و از مگسها او را محفوظ و مصون نمود. گويندکه مگس به کدوبُن نزديک نمي شود. اين هم از فضل و لطف خدا و چاره انديشي او براي يونس بود. وقتي که تندرستي کامل خود را بازيافت ، پروردگارش او را به سوي قوم خود برگرداند، قومي که خشمناک به ترک ايشان گفته بود. آن قوم پس از بيرون رفتن يونس از ميان خود از عذابي به هراس افتاده بودند که ايشان را از آن بيم داده بود. ايمان آورده بودند و طلب آمرزش و درخواست عفوکرده بودند. خدا هم ايمان و درخواست آنان را قبول فرموده بود و عذاب تکذيب کنندگان راگريبانگيرشان ننموده بود:
(فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ).
آنان همه ايمان آوردند و ما ايشان را از مواهب فراوان و نعمتهاي فراخ زندگي تا مدت مشخصي بهره مند ساختيم .
آنان صد هزار نفر بيشتر بودند نه کم تر. همه هم ايمان آوردند.[4]
اين پرتو با روندي که دارد در اينجا فرجام کساني را روشن مي سازد که ايمان آورده اند. درکنار آن داستانهاي پيشين فرجام کساني را روشن ساخته اندکه ايمان نياورده اند. و لذا قوم محمّد (ص) يکي از اين دو فرجام را برمي گزينند هرگونه که مي خواهند!!!
بدين گونه اين مرحله از سوره به پايان مي آيد - از آن که همچون گشت وگذار دور و دراز و فراخي در طول تاريخ از زمان نوح به بعد صورت پذيرفت و با بيم داده شدگان بسر رسيد، چه آنان که از ايشان ايمان آورده اند و چه آنان که از ايشان ايمان نياورده اند.

[
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1] مراد حضرت ابراهيم (ع) بيماري روح و آزار دل از پندارگرائي و اوهام پرستي مردم ، و برداشت ايشان از سخن او بيماري ظاهري بود. ( مترجم )
[2]« آل ياسين » : تلفظ ديگر الياس است ، همچون سيناء و سينين که هر دو نام سرزمين معيني است ، يا ابراهيم و ابراهام ، ميکال و ميکائيل ، و . . . به عبارت ديگر ال ياسين ، جمع الياسي نبوده تا بعد از تخفيف « الياسين » شده باشد، همان گونه که برخي معتقدند. ( مترجم )
[3]مراجعه شود به هماهنگي هنري در کتاب : « التصويرالفني في القرآن » ، بخش آهنگ موسيقيائي .
[4]بدين داستان در سوره انبياء جزء هفدهم ( صفحه101) مراجعه شود.

سوره ي صافات 182-149
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فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنْ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)
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در پرتو داستانهائي که مرحله دوم سوره آنها را ذکر کرد، و در پرتو چيزهائي که حقيقت رابطه ميان يزدان و بندگانش دربرگرفته است ، و چگو نه با اين حقيقت تکذيب کنندگان راگرفتار و به جزا و سزاي خود رسانده است ، تکذيب کنندگاني که جز خدا را مي پرستيده اند، يا برخي از آفريده هايش را انباز خدا مي دانسته اند، و در پرتو خود همين حقيقت که درس نخست سوره در برداشت، در اين مرحله واپسين سوره پيغمبر (ص) را رهنمون و رهنمود مي فرمايدکه راجع بدين افسانه با ايشان مجادله و مباحثه کند، افسانه اي که در آن گمان مي بردند که فرشتگان دختران خدايند، و افسانه ديگري که در آن آمده است که مشرکان گمان مي بردند ميان خداوند سبحان و ميان جنيان خويشاوندي و حسب و نسب برقرار است! همچنين يزدان منان به پيغمبر (ص) دستور مي فرمايد بگو يد به مشرکاني که پيش از اين رسالت آرزو مي کردند و مي گفتند اگر خدا پيغمبري را در ميانشان برانگيزد از او پيروي مي کنند و راهياب مي شوند و آمادگي هدايت را دارند، چـرا وقتي که پيغمبر (ص) به سويشان روانه شده است کافر مي گردند؟ .. اين سوره با نگارش وعده اي که خدا به پيغمبران خود مي دهد، وعده اين که پيغمبران سرانجام پيروز مي گردند، و با تنزيه يزدان سبحان از هرآنچه مشرکان او را بدان وصف مي کنند، و با توجه دادن به حمد و سپاس يزدان ، يعني پروردگار جهانيان ، خاتمه مي پذيرد.
(فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) .
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از آنان ( که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدايند) بپرس که آيا دختران ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن خودشان ؟ ( آيا اين عادلانه است ؟ ) . يا اين که ( وقتي که ) ما فرشتگان را به صورت ماده مي آفريديم ، ايشان ناظر ( بر خلقت فرشتگان ) بوده اند؟ هان ! آنان تنها از روي دروغها و تهمتهاي بهم بافته خود مي گويند: خداوند فرزند زاده است ! قطعاً ايشان دروغگويند. آيا خدا دختر ان را بر پسران ترجيح داده است ( در صورتي که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر انديشه تباه شما هم بود، مي بايست خدا پسران را نصيب خود کند؛ نه دختران را!) . چه چيزتان شده است ، چگونه داوري مي کنيد؟ ( هيچ مي فهميد چه مي گوئيد؟ !) . آيا يادآور نمي کرديد ( و از اين بـي خبريها به خود نمي آئيد، و از اين بيهوده گوئيها دست برنمي داريد؟ !) . يا اين که شما دليل روشن و روشنگري ( در اين زمينه ) داريد؟ اگر راست ميگوئيد ( که دليل و برهاني داريد)
کتاب خود را بياوريد و بنمائيد.
يزدان سبحان افسانه ايشان را از هر طرف محاصره مي کند و سوراخها و سنبه هاي آن را مي گيرد. با آنان با منطق خودشان و من محيطي که در آن زندگي مي کنند صحبت مي کند و اظهار دليل مي نمايد. ايشان پسرن را بر دختران ترجيح ميدادند. تولد نوزاد دختر را درد و رنج مـي دانستند. دختر را آفريده اي مي دانستندکه مرتبه پائين تري از پسر داشت . با وجود اين ادعاء مي کردندکه فرشتگان دخترند، و آنان دختران خدا هستند!
خدا در اينجا با ايشان برابر منطق خودشان به پيش مي رود، و با منطق خودشان محکومشان مـي سازد تا ا ندا زه بيهودگي و ياوه سرا ئي همچون افسانه اي را درک و فهم کنند و به هيچي و پوچي آن حتي برابرمعيارها و مقياسهاي معمول و متداول خود پي ببرند:
(فَاسْتَفْتِهِمْ... أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ؟) .
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از آنان ( که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدايند) بپرس که آيا دختران ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن خودشان ؟ ( آيا اين عادلانه است ؟ ) .
آيا وقتي که دختران - همان گونه که ادعاء مي کنند - مرتبه پائين تري از پسران دارند، دختران را براي پروردگارشان درنظرگرفته اند و پسران را براي خود به حساب آورده اند؟ ا يا اين که خدا دختران را براي خود برگزيده است و پسران را بديشان داده ا ست ؟! هم اين تقسيم بندي و هم آن تقسيم بندي نادرست است و با منطق خودتان هم نمي خواند. از ايشان در باره اين گمان نابجا و نادرست بپرس.
از آنان همچنين بپرس که سرچشمه اين افسانه کجا است و چگو نه پيدا شده است و شکل گرفته است ؟ از کجا علم و اطلاع پيدا کرده اندکه فرشتگان دختر هستند؟ آيا آنان ناظر آفرينش فرشتگان بوده اند و ا ين است که بر جنسيت ايشان آگاهي يافته اند؟
(أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ ؟ ) .
يا اين که ( وقتي که ) ما فرشتگان را به صورت ماده مي آفريديم ، ايشان ناظر ( بر خلقت فرشتگان ) بوده اند؟ .
متن گفتار دروغين و بهم بافت هاي را بيان مي داردکه از زبان خدا نقل و روايت مي كند و مي گويند:
« أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ :وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » .
هان ! آنان تنها از روي دروغها و تهمتهاي به هم بافته خود مي گويند: خداوند فرزند زاده است ! قطعا ايشان دروغويند.
حتي آنان برابر قضاوت عرف مشهورشان و منطق شائع شان که مي گويد: پسران مقدم بر دختران هستند، ايشان دروغگويند. اخر چگونه خدا دختران را بر پسران ترجيح داده است و به خويشتن اختصاص فرموده است ؟!
« أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟! » .
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آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده است (در صورتي که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ ! تازه اگر برابر انديشه تباه شما هم بود، مي بايست خدا پسران را نصيب خود کند؛ نه دختران را!) .
اظهار شگفت مي فرمايد از قضاوتي که در آن ، منطق شائع ميان خودشان را فراموش مي کنند:
(مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟) .
چه چيزتان شده است ، چگونه داوري مـي کنيد؟ ( هيچ مي فهميد چه مي گوئيد؟ !) آيا يادآور نمي گرديد ( و از اين بي خبريها به خود نمي آئيد، و از اين بيهوده گوئيها دست برنمي داريد؟ ) .
سند و دليل اين داوري را ازکجا مـي آورند؟ چگونه همچون حکمي را گمان مي برند؟
« أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » .
يا اين که شما دليل روشن و روشنگري ( در اين زمينه ) داريد؟ اگر راست ميگوئيد ( که دليل و برهاني داريد) کتاب خود را بياوريد و بنمائيد.
افسانه ديگري ، افسانه پيوند موجود در ميان يزدان سبحان و جنيان است :
« وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» .
آيا معتقد به خويشاوندي و نزديکي ميان خدا و جنيان هستند. در صورتي که جنيان مي دانند که مشرکان ( و هم خودشان ، اگر شرک بورزند، در مـيان دوزخ ) حاضر آورده مي شوند.
عربها گمان مي بردند که فرشتگان دختران خدايند و جنيان آنان را براي خدا زاده اند و به دنيا آورده اند! اين است حسب و نسب و خويشاوندي و قرابتي که گمان مي بردند) جنيان که مي دانند آنان آفريدگاني از آفريدگان يزدان سبحان هستند، و اين که آنان در روز قيامت با اجازه خدا حاضر آورده مي شوند. اين هم معامله حسب و نسب و خويشاوندي و دامادي نيست ! در اينجا ايزد سبحان ذات خود را از همچون تهمت ناروا و دروغ شاخداري پاک و منزه مي فرمابد:
« سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ » .
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خداوند پاک و منزه است از توصيفهائي که ( اين گروه مشرک و خرافه پرست ) مي کنند.
از اين جنياني که زورکي آنان را در عذاب حاضر مي کنند و گرد مي آورند، دسته اي از آنان کـه ايمان آورده اند مستثني مي گردند. در ميان جنيان هم مومناني بوده اند:
(إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) .
مگر بندگان مخلص خدا ( که در دوزخ گرد آورده نمي شوند) .
به مشرکان و به خداگونه هائي که گمان مي برده اند و مي پرستيده اند، و حتي به عقائد منحرفي که داشته اند، خطاب مي شود. بديشان از سوي فرشتگان خطاب مي شود، همان گونه که از تعبير سخن برمي آيد:
(فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ .مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ .وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ . وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ . وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ).
شما و چيزهائي که پرستش مي کنيد، هرگز نمي توانيد کسي را با فتنه و فساد از خداپرستي منحرف سازيد ( و به بت پرستي بکشانيد) . مگر کسي را که مائل باشد به آتش دوزخ بسوزد. هريک از ما مقام مشخص و جايگاه جداگانه اي داريـم ( و در آنجا و در آن پست به انجام وظيفه مشغول و گوش به فرمان يزدانيم ) . و ما جملگي ( براي اطاعت يزدان و اجراء فرمان خداوند سبحان ) به صف ايستاده ايـم ( و کسي از ما جرات حرکت از جاي خود، و گـام بيرون نهادن از دائره حوزه کارش را ندارد) . و ما جملگي به تسبيح و تقديس خدا مشغوليم ( و ستايشگران ايزد بيچونيم ) .
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يعني قطعاً شما و چيزهائي که مي پرستيد نمي توانيد بندگان خدا را تباه و منحرف سازيد و ايشان راگول بزنيد و فريب دهيد. هرگز شما نمي توانيد بندگان او را گمراه سازيد، مگرکساني را که از اهل دوزخ بشمار آمده اند، کساني که مقدر و مقررگرديده است به دوزخ درآيند و بدان بسوزند. شما نمي توانيدکساني را تباه و منحرف سازيدکه دل مومن و فطرت سالمي داشته باشند و از زمره مومنان فرمانبردار باشند. به دوزخ افروزينه خود را دارد و افروزينه آن از نوع ويژه اي است . سرشت همچون کساني ايشان را براي تباه شدن و منحرف گرديدن آماده مي سازد، و آنان را آماده شنيدن وسوسه ها و سخنان گول زنندگان و مفسدان مي گرداند.
فرشتگان افسانه ا يشان را پاسخ مي دهند و مي گويند: هريک از ما مقام مشخص و جايگاه جداگانه اي داردکه از آن تخطي و تجاوز نمي کند. ما بندگاني از آفريدگان خدائيم . ما داراي وظائف و تکاليفي در اطاعت و فرمانبرداري هستيم. ما براي نماز به صف مي ايستيم ، و به حمد و ثناي خدا مي پردازيم . هريک از ما در مقام و درجه اي که دارد مي ايستد و پا ازگليم خود فراتر نمي گذارد . . . خدا، خدا است و بس.
*
آن گاه روند قرآني برمي گردد تا از مشرکاني سخن بگويد که همچون افسانه هائي را پخش مي کنند. بدين منظور عهدها و وعده هايشان را عرضه مي دارد، در آن روزي که آ نان بر ا هل کتاب حسادت مي بردند چون اهل کتاب بودند، و مي گفتند: اگر ما ذکر، يعني کتابي از کتاب هاي آسماني انبياء پيشين - از قبيل ابراهيم يا پيغمبراني که پس از او مبعوث گرديده اند - مي داشتيم داراي مرتبه اي از ايمان مي شديم که ما را به خاطر آن يزدان سبحان از بندگان خاص خود مي کرد و ما را برمي گزيد:
(وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنْ الْأَوَّلِينَ . لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ).
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هرچند مشرکان ( پيش از بعثت ) مـي گفتند: اگر کتابي همچون کتابهاي ( آسماني ) پيشينيان مي داشتيم ، ما قطعاً بندگان مخلص خدا مي شديم .
وقتي که کتابي به سويشان آمدکه بزرگ ترين کتابهائي است که به زمين نازل گـرديده است ، چيزي راکه مي گفتند فراموش نمودند و برعکس آن کردند:
(فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) .
( آرزوي آنان جامه عمل به خود پوشيد و بزرگ ترين کتاب آسماني قرآن براي ايشان فرو فرستاده شد) و ايشان بدان کفر ورزيدند، و فرجام کار خود را خواهند دانست .
تهديد نهاني که در اين فرموده خدا است :
(فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) .
فرجام کار خود را خواهند دانست .
سزاوار کفري است که به دنبال آرزوکردنها و وعده دادنها صورت پذيرفته است! به مناسبت تهديد و بيم، وعده يزدان به پيغمبران ذکر مي شود، وعده کمک و ياري کردنشان و چيره شدن و پيروزيشان :
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ).
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وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً ( در لوح محفوظ ) ثبت و ضبط گشته است . و آن اين که ايشان قطعاً ياري مي کردند، و لشکر ما حتما پيروز مي شوند. وعده رخ مي دهد. فرموده خدا برقرار و پايدار است . ريشه هاي عقيده در زمين استقرار پذيرفته است ، وکاخ ايمان برافراشته گرديده است ، با وجود همه موانعي که در ميان بوده است ، و تکذيب تکذيب کنندگان نيز وجود داشته است ، و شکجه و عذاب دعوت کنندگان به سوي يزدان و پيروانشان هم پيوسته بوده است . اين از اين سو، ولي از ديگر سو عقيده ها و باورداشتهاي مشرکان وکافران بر باد رفته است ، و سلطه و قدرت و دولت ايشان در ميان نمانده است و از دست نشده است ، و تنها عقيده ها و باورداشتهائي باقي و برجاي مانده است که به پيغمبران تعلق داشته است و ارمغان آسماني بوده است . عقيده ها و باورداشتهاي پيغمبران بر دلها و خردهاي مردمان چيره گرديده است ، و جهان بينيها و فهم و آگاهيشان را دگرگون کرده است و اوج داده است . و هنوزکه هنوز است با وجود همه چيز عقيده ها و باورداشتهاي انبياء نمايان ترين و پابرجاي ترين چيز بوده است که در نواهي جهان بر مردمان چيره مي گردد و غلبه پيدا مي کند. همه تلاشها وکوششهائي که براي محو ونابودي عقائد الهي مي شودکه توسط پيغمبران براي مردمان به ارمغان آمده است ، و همه نيرنگها و کلکهائي که زده مي شود تا انديشه ها يا فلسفه هاي ديگري چيره شوند وغلبه پيداکنند، همه و همه نقش بر آب مي گردند و پوچ درمي آيند و شکست مي خورند ... حتي اين تلاشها وکوششها و نيرنگها وکلکها در خود سرزميني محکوم به فنا و نيستي مي شوندکه آن انديشه ها و يا فلسفه ها در آنجا برجوشيده است و پديدار آمده است ) و وعده يزدان به پيغمبران بجاي آمده است و تحقق پيدا نموده است ، وعده اي که بديشان داده است که آنان پيروز مي گردند و لشکريان خدا چيره مي شوند و غلبه پيدا مي کنند.
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اين يک صفت عام و همگاني است ، و پديده اي پديدار و نمودار است ، و در سراسر نواحي کره زمين ، و در همه عصرها و زمانها آشکار و جلوه گر مي آيد.
اين پديده همچنين در هر دعوتي تحقق حاصل مي کند که لشکريان الهي در آن مخلص باشند و دعوت کنندگان آن از خود بگذرند و خدا را درنظر داشته باشند. همچون دعوي پيروز مي شود هرچند سدها و مانعها در مسير آن ايجادگردد، و دشواريها و نابهنجاريها فرا راه آن داشته شود، و هر اندازه هم نيروهاي آهن و آتش باطلگرايان به سوي آن نشانه روند، و نيروهاي تبليغ و تهمت درکمين آن بنشينند، و نيروهاي جنگ و مبارزه به پيکار آن درآيند. بلي اين کارها و پيکارها جزکارها و پيکارهائي نخواهد بودکه نتائج مختلف و جوراجوري در پي خواهد داشت ، ولي سرانجام به وعده خدا خواهد انجاميد، وعده اي که يزدان جهان به پيغمبران خود داده است ، و خلاف آن نمي شود هرچندکه همه نيروهاي زمين بر سر راه آن بايستند و با آن برزمند. آن وعده ، وعده کمک کردن و پيروزگرداندن و استقرار بخشيدن است .
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اين وعده قانون و سنتي از قوانين و سنن جهاني خدا است ، قانون و سنتي است که جاري و ساري مي شود و به راه خود مي رود همان گونه که ستارگان و سيارگان در مدارهاي منظم خود جاري و ساري مي شوند و به راه خود مي روند، و همان گونه که شبها و روزها در زمين در مدارهاي زمان پياپي مي آيند و مي روند، و همان گونه که حيات در سرزمين مرده سر برمي زند و برمي دمد وقتي که باران بر آن نازل مي شود و ميبارد ... امّا پياده شدن و تحقق يافتن وعده خدا به انبياء و پيروانشان درگرو تقدير و تدبير خدا است و هر وقت که خواست آن را پياده مي کند و تحقق مي بخشد. اين است که گاهي آثار پياده شدن و تحقق يافتن وعده خدا با توجه به عمر محدود بشري کندي مي پذيرد و دير سر مي رسد و نمودار و پديدار مي گردد، ولي هرچه هست هرگز خلاف وعده نمي شود و زمان آن به تاخير نمي افتد. گاهي وعده خدا به شکل و صورتي پياده مي شود و تحقق پيدا مي کندکه انسانها متوجه آن نمي شوند و درک و فهمش نمي کنند. زيرا انسانها دنبال شکلي و صورتي از شکلها و صورتهاي ياري و پيروزي مي گردندکه معمول و مشهور خودشان باشد. آنان پياده شدن و تحقق يافتن قانون و سنت يزدان را در شکل و صورت تازه اي که دارد جز بعد ازگذشت مدت زماني درک و فهم کنند!
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گاهي انسانها شکل و صورت معين و مشخصي از شکلها و صورتهاي ياري و پيروزي را براي لشکريان يزدان و براي پيروان پيغمبران مي خواهند. ولي خدا شکل و صورت ديگري را مي خواهدکه کامل تر و ماندگارتر است ، و عاقبت همان مي شودکه خدا مي خواهد، هرچند هم لشکريان رنج و مشقت بيشتري را بکشتند و زمان طولاني تري از زماني که انتظار آن را مي کشند بسر برند . . . مسلمانان اندکي پيش از جنگ بدر ميخو استند که کاروان قريش نصيب ايشان گردد. ولي خدا خواست که کاروان پرسود و آسان ، از دست آنان برود، و با نفرات سپاهيان قريش روياروي گردند و با دسته وگروهي بجنگد که مقتدر و قدرتمند بودند. اين چيزي که خدا براي ايشان خواسته بود صورت گرفت و بر ايشان و براي اسلام خير و برکت گرديد. پيروزي و نصرتي شد که خدا براي پيغمبرش و براي سپاهيان و دعوت خود در طول روزگاران اراده فرموده بود.
چه بسا سپاهيان خدا در پيکاري از پيکارها شکست بخورند، و آسياب زمان بر آنان بگردد و تکه و پاره شان کند، و به آزمون سختي گرفتار آيند، و بلا و مصيبت ناگواري ببينند. اين هم بدان خاطر باشدکه خدا ايشان را براي پيروزي و نصرتي در پيکار بزرگتري آماده بفرمايد، و شرائط و ظروف پيرامونشان را مهيا گرداند تا پيروزي و نصرت در آن روز و روزگار نتائج و ميوه هاي خود را فراخ تر و بيشتر بدهد، و خط سير طولاني تر، و آثار پردوام تري ، بهره لشکريان بلا ديده يزدان کند.
سخن خدا برتري و پيشي گرفت ، و قضا و قدر خدا بر آن رفت ، و زمان وعده اش فرارسيد، و قانون و سنت او ثابت و استوار و حاصل و پايدار شد، قانون و سنتي که تخلف نمي پذيرد وکناره گيري نمي کند و در موقع خود سر مي رسد و صورت مي گيرد:
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ).
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وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً ( در لوح محفوظ ) ثبت و ضبط گشته است . و آن اين که ايشان قطعاً ياري مي گردند، ولشکر ما حتماً پيروز مي شوند.
در وقت اعلان اين وعده قاطعانه ، و اين فرمان پيشين و سرمدي خدا، يزدان سبحان به پيغمبر خود (ص) دستور مي فرمايد از آنان دست بدارد و ايشان را به وعده و فرمان خدا بسپارد، و بپايد و منتظر بماند تا آنان را ببيند در آن حال و احوالي که سخن خدا پياده شده است و وعده او تحقق پذيرفته است . آنان را رهاکند تا بعدها خودشان ببينند و با ديده سر مشاهده کنندکه چه مي شود:
«فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ .وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ . أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ . وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ .وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» .
از آنان دست بدار و ايشان را تا مدت زماني معين به حال خود واگذ ار. ( آن وقت ) نگاهشان کن ( که چه بلائي بر سرشان مي آيد) و آنان خود بالاخره خواهند ديد ( هزيمت خويش را و نصرت شما را) آيا عذاب ما را با شتاب مي خواهند؟ ! ( مگر خرد ندارند؟ !) هنگامي که عذاب ما در حياط منازلشان ( و در ميدان زندگيشان ) فرود آمد، بيم شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت ! دست از آنان بدار و ايشان را تا مدت زماني معين به حال خود واگذار. ( آن وقت ، کار آشفته و وضع پريشان ايشان را) تو ببين ، و آنان خودشان هم ( فرجام بد و حال تباه خويش را) خواهند ديد.
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از آنان روي بگردان و دست بردار. بديشان پشت کن و توجهي بدانان مکن و بديشان اهمّيت مده . ايشان را به روز و روزگاري واگذارکه آنان را در آن خواهي ديد، و آنان هم خواهند ديدکه کار به کجا کشيده است و فرجام کار چه شده است ، و وعده خدا در حق تو و در حق ايشان عاقبت به کجا انجاميده است . آنان در فرارسيدن عذاب ما شتاب مي ورزند! واويلا به حالشان در آن زماني که عذاب ماگريبانگيرشان مي گردد! عذاب ما وقتي که مردماني را فراگيرد آنچه نبايد بر سرشان مي آورد، و هرچه نشايد يقه ايشان را مي گيرد، آن نبايد و نشايدي که قبلاً از آن بيم داده شده اند. فرمان روي گرداندن از ايشان و دست برداشتن از آنان ، و دستور توجه نکردن و اهمّيت ندادن بدانان ، و تهديد و بيم پيچيده در لابلاي سخن از آن کار هراس انگيز را تکرار مي فرمايد:
(وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ).
از آنان دست بدار و ايشان را تا مدت زماني معين به حال خود واگذ ار.
همچنين اشاره بدان هول و هراسي را تکرار مي فرمايدکه روي خواهد داد:
(وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ).
( آن وقت ، کار آشفته و وضع پريشان ايشان را) تو ببين ، و آنان خودشان هم ( فرجام بد و حال تباه خويش را) خواهند ديد.
آنان راکوتاه و مختصر رها مي سازد تا اشاره به هول و هراس وحشتناک داشته باشد.
*
اين سوره را با تنزيه و تقديس يزدان سبحان ، و اختصاص دادن او به عزت و قدرت مطلق فراوان ، و درود خدا بر پيغمبران، و اعلان حمد و سـپاس يزدان يگانه جهان ، آفريدگار بدون انباز جهانيان ، خاتمه مي دهد:
(سُبْحَانَ رَبِّكَ - رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
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پاک و منزه است خداوندگار تو از توصيفهائي که ( مشرکان در باره خدا به هم مي بافند و سر هم ) مي کنند، خداوندگار عزت و قدرت . درود بر پيغمبران ! ستايش ، يزدان را سزا است که خداوندگار جهانيان است .
اين خاتمه مناسب با موضوعات سوره است ، و چکيده مسائل و قضايائي است که اين سوره بدانها برداخته است .
*
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سوره ي ص آيه ي 16-1

سوره ص مكّي و 88 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16)

اين سوره مکي است . از ميان موضوعهاي سوره هاي مكي، به مساله توحيد و يگانه پرستي ، و مساله وحي به محمّد (ص) و مساله حساب وکتاب در آخرت
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مي پردازد. اين سه مساله را در سرآغاز خود عرضه مي دارد، سرآغازي که مرحله اول سوره را تشکيل مي دهد. اين مرحله از آيات ارزشمندي فراهم مي گردد که فراتر ازکلام انسانند. اين سوره وحشت و دهشت و شگفت و شگرف را به تصوير مي کشد، و ناگهان مشرکان را در مکه با دعوت پيغمبر (ص) از آنان به سوي توحيد و يگانه پرستي ، و اطلاع دادن بديشان از داستان وحي وگزينش او به عنوان پيغمبري از سوي خدا، روياروي مي سازد:
« وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ . أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ . وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ . مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ . أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ » .
در شگفتند از اين که بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده است ، و کافران مي گويند: اين ، جادوگر بسيار دروغگوئي است . آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است . سرکردگان ايشان راه افتادند ( و به يکديگر گفتند) که برويد و ( محکم به بتان خويش بچسبيد و) بر ( عبادت ) خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان چيزي است که خواسته مي شود. ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم . اين جز دروغ ساختگي نيست . آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ . ( ص /4-8)
اين سوره همچنين استهزاء و تمسخر مشرکان ، و انکار عذابي از سوي ايشان را به تصوير مي کشدکه يـزدان آنان را بدان به عنوان جزا و سزايشان تهديد مي فرمايد:
(وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ).
(
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کافران مسخره کنان ) ميگويند: پروردگارا! سهم ( عذاب ) ما را پيش از روز رستاخيز و حساب و کتاب ( قيامت ) به ما برسان . ( ص /16)
اين را بسي سنگين مي ديدندکه يزدان سبحان مردي را از ميان ايشان برگزيند، تا جداي از همگان قرآن بر او نازل شود، و اين مرد محمّد پسر عبدالله باشد، کسي که تا به حال رياستي بر ايشان نداشته است و در ميانشان فرمانروائي نکرده است ! بدين خاطر خداوند بزرگوار در سرآغاز سوره به عنوان پيروي بر سنگين شمردن و ناگوار ديدن اين امر از سوي ايشان ، و به عنوان پيروي برگفتارشان اين پرسش آنان را ذکر مي فرمايد:
«أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ » .
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ . ( ص /8)
از ايشان نيز مي پرسد:
(أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ؟ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) .
راستي مگر گنجهاي رحمت پروردگار بسيار با عزت و بس بخشاينده تو در دست ايشان است ؟ ( تا هرکه را که بخواهد نبوت بدهند وهرکس را که بخواهند محروم سازند؟ !) . يا مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو است ، ازآن ايشان است ؟ اگر چنين است با وسائل و اسباب ( لازمه صعودي که در دست دارند، به سوي آسمانها) بالا روند ( و هرگونه که خود مي خواهند حکومت کنند، و به هر کس که مي خواهند وحي بفرستند) . ( ص /9 ، 10)
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خداوند اين پرسشها را از ايشان مي کند تا بديشان بگو يد: وقتي که خدا بخواهد در رحمت را براي کسي بازکند، چيزي نمي تواند آن در رحمت را ببندد. در مالکيت آسمانها و زمين هيچ چيزي متعلق به کسـي نيست و هيچ کسي سهمي در آن ندارد. تنها خدا است که در رزق و رحمت خود را براي هرکس که بخواهد مي گشايد. يزدان سبحان از ميان بندگان خود هركس را که سزاوار خير و خوبي ببيند او را برمي گزيند. تنها خدا است که نعمتهاي بي شمار و بي حساب و بدون حد و مرز خويش را به بندگانش عطاء مي فرمايد. در روند سخن اينجا داستان داوود و داستان سليمان آمده است ،
و از نبوت و ملک و مملکت فراخ و فراوانـي سخن رفته است که بدانان داده است . از مسخرکردن کوه ها و پرندگان و جنيان و بادها براي ايشان صحبت گرديده است که افزون بر ملک و مملکت و خزينه ها و گنجينه هاي زمين و سلطه و قدرت وکالا بديشان داده شده است .
داوود و سليمان - با وجود همه اينها - انسانهائي از آدميزادگان بودند. ضعف بشري و عجز بشري بديشان روي کرده است ، و رحمت خدا و عنايت خدا آنان را دريافته است ، و ضعف و عجزشان را جبران نموده است و از ايشان زدوده است . از ايشان توبه و ثبت را پذيرفته است ، وگامهايشان را در راه خدا استوار داشته است .
همراه با داستانهاي داوود و سليمان ، رهنمود و رهنمون پيغمبر (ص) صبر و شکيبائي آمده است ، صبر و شکيبائي در بر ابر اذيت و آزاري که از سوي تکذيب کنندگان بدو دست مي دهد، و صبر و شکيبائي در چشم دوختن به فضل و لطف خدا و رعايت و عنايت او، هم بدانگونه که داستان داوود و داستان مردمان بيانگر آن است :
«اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ » .
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در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبا باش ، و به خاطر بياور ( پيغمبران شکيبا، از جمله ) بنده ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او ( در همه کار و همه حال به خدا بازمي گشت و) بسـي توبه کار بود ... . ( ص/17)
تا آخر . . .
همچنين داستان ايوب آمده است . اين داستان امتحان گرفتن خدا از بندگان خود با زيان و ضرر است . صبر و شکيبائي ايوب مثال والاي صبر و شکيبائي است . داستان ايوب فرجام نيک و حسن عاقبت را به تصوير مي کشد، و بيان مي داردکه چگو نه خدا او را با رحمت خود دربرگرفته است و رنج و زحمت او را جبران فرموده است . رحمت خدا او را غرق امواج خويش نموده است ، و دست مهربانانه خويشتن را بر دردها و رنجهايش کشيده است . . . ذکر اين داستان براي اين است که پيغمبر (ص) و مومنان بدين داستان اقتداء كنند و به روال آن روند در زيانها و بلاها و تنگدستيها و رنجهائي که در مکه بدو و به مومنان مي رسانند. اين داستان بديشان مي آموزدکه به رحمتي بنگرند و چشم اميد بدوزند که در فراسوي آزمايش است ، رحمتي که از خزائن خدا برمي جوشد هر وقت که خدا بخواهد و اراده فرمايد.
اين داستانها بيشترين بخش سوره را پس از ديباچه دربر مي گيرند، و مرحله دوم سوره را تشکيل مي دهند. همچنين اين سوره پاسخ مي دهد به شتاب و عجله اي که در فرارسيدن عذاب داشتند، و مي گفتند:
(رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ).
پروردگارا! سهم ( عذاب ) ما را پيش از روز رستاخيز و حساب و کتاب ( قيامت ) به ما برسان . ( ص /-116)
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در اين سوره پس از ذکر داستانها صحنه اي از صحنه هاي قيامت عرضه مي شود، صحنه اي که نعمت پرهيزگاران را به تصوير مي کشد، نعمتي که پرهيزگاران چشم به راه آن هستند، و دوزخي را پيش چشم مي دارد که منتظر تکذيب کنندگان است . همچنين اين صحنه از استقرار معيارها و ارزشهاي حقيقي موجود در ميان پرهيزگاران و تکذيب کنندگان پرده مي پردازد، معيارها و ارزشهاي حقيقي و راستيني که در آخرت پابرجا مي گردد و به ميان مي آيد، زماني که متکبّّران و خودبزرگ بينان سرنوشت خودشان و سرنوشت فقيران ضعيفي را مي بينندکه در زمين ايشان را به تمسخر مي گرفتند و ناچيزشان مي شمردند، و بسيار بعيد مي ديدندکه يزدان ايشان را غرق رحمت خود فرمايد و لطف و مرحمتش را شاملشان نمايد. آخر آنان جزو بزرگان و از زمره سران نبوده اند . . . در همان حال که پرهيزگاران فرجام نيک و حسن عاقبت دارند:
«جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ »
( منزل و ماوائي که ) باغهاي جاويدان بهشت و محل ماندگاري هميشگي است و درها( ي آنجا) به روي ايشان باز است ( و پيوسته در انتظارشان است ) . در آنجا ( راحت و آسوده بر تختها) تکيه مي زنند و ميوه هاي فراوان و نوشيدنيهاي زيادي را مي طلبند ( و خدمتکاران بهشتي فوراً خواستهايشان را برآورده مي کنند) . در کنار ايشان همسراني هستند که ( با زيبائي و ملاحتي که دارند چشم شوهران خود را متوجه خود مي کنند و از ديگران بازمي دارند، و به سبب زيبائي شوهرانشان ) تنها به شوهرانشان چشم مي دوزند، و جملگي همسن و سال مي باشند ( و در ميانشان پير وجود ندارد و گوئي همه در يک زمان متولد گرديده اند) . ( ص /50-52)
طاغيان و سرکشان هم بدترين فرجام را دارند:
«
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جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَاد هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ » . آن دوزخ است که بدانجا درمي آييد و بدان مي سوزند، و چه بد جايگاه و قرارگاهي است . اين آب داغ و خونابه ( اندام دوزخيان است که نوشيدني ايشان ) است ، بايد که از آن پيوسته بچشند و بخورند. و جز اين ، انواع کيفرهاي ديگري از اين قبيل دارند. ( ص/ 56-58)
آنان در دوزخ همديگر را نفرين مي کنند و با يکديگر دشمنان مي ورزند، بيان مي دارند که چگونه ايشان مومنان را استهزاء مي کردند و به تمسخرشان مي پرداختند:
«قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ »
( سرانجام ، دوزخيان به همديگر) ميگويند: ما چـرا کساني را نمي بينيم که ( در دنيا) ايشان را از زمره بدان و بدکاران به حساب مي آورديم ؟ آيا ما ( اشتباهاً در دنيا) ايشان را حقير و ناچيز گرفته بوديم و بديشان گپ مي زديم ( و هم اينک در بهشت بسر مي برند و از مقرّّبان درگاه يزدانند؟ ) و يا اين که ( همان گونه اند که ما گمان مي برديم و الان در دوزخند و در ميان اين دودها و شعله هاي اتش ) ، چشمان ( نزديک بين ما) ايشان را نمي توانند ببينند؟ . (ص/62-63)
آنان را در دوزخ نمي يابند. آخر به اطلاع همگان رسيده است که آنان در بهشتند! اين هم پاسخ آن شتاب و عجله و تمسخر و استهزاء است )
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اين صحنه نيز مرحله سوم سوره را تشکيل مي دهد. همچنين پاسخ انكار کردنشان فرا مي رسد، انکار کردن چيزي که پيغمبر ( ص ) ازکار و بار وحي بديشان خبر مي داد. اين پاسخ در داستان آدم ( ع ) با جمع فرشتگان جلوه گر مي آيد. پيغمبر ( ص ) در ميان جمع فرشتگان در آن جهان بالا و والا نبوده است و از داستان آدم و فرشتگان آگاهي نداشته است . وقتي که از حادثه آدم و فرشتگان به مشرکان خبر مي دهد، پيدا است که يزدان جهان بدو خبر مي دهد و از آنچه به وقوع پيوسته است و جز آدم انساني در ا نجا حاضر نبوده است وي را آگاه مي سازد . . . در لابلاي داستان آدم و فرشتگان پديدار ميا يد چيزي که ابليس را به هلاکت کشانده است ، و او را دچار لعنت و نفرين خدا و طرد از رحمت يزدان نموده است حسودي بردن ابليس نسبت به آدم ( ص ) بوده است ، و اين را بيش از مقام آدم ديده است که خدا او را برگزيند و بر وي ترجيح دهد. درست بدان گونه که مشرکان اين را بيش از مقام محمّد ( ص ) مي ديدندکه خدا او را از ميان ايشان برگزيند و بر آنان ترجيح دهد و جداي از همگان قران را بر او نازل کند. موقعيتي که مشرکان داشتند و موضعگري اي که نمودند، همساني و همگو ني روشني با موقعيت ابليس و موضعگيري او دارد، ابليسي که از رحمت خدا مطرود شد و نفرين گرديد.
اين سوره با اين مرحله چهارم که واپسين مرحله آن است به پـايان مي آيد. پيغمبر ( ص) به مشرکان مـي گويد: چيزي کـه آنان را به سوي پذيرش آن مي خواند، چيزي نيست که خودش آن را سرهم کند و از پيشن خود بسازد. بلکه انچه برايشان آورده است ساختار خدا است . در برابر اين ارمغان الهي اجر و مزدي از ايشان نمي خواهد. بعدها هم روشن خواهد شد
که اين ارمغان چه مرتبه و مقام والائي دارد:
«
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قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ»
( اي پيغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيح پاداشي نمي طلبم ، و از زمره مدعيان ( دروغين نبوت هم ) نيستم ( و آنچه ميگويم ساختگي نبوده و از پيش خود به هم نمي بافم ) . اين قرآن ، چيزي جز پند و اندرز جهانيان ( و مايه بيداري جملگي ايشان ) نمي باشد. و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست ( و به زودي صدق وعد و وعيد و راستي اخبار و کفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد) . (ص/86-88)
ا ين چهار مرحله ا ي که موضوعات سوره را اين گونه بيان مي دارد و به پيش مي برد، دل انسان را در محلّّهاي نقش زمين شدن و هلاک گرديدن پيشينياني به گردش و مرخش مي برد و مي گرداندکه طغيان کرده اند و قلدري نموده اند و خويشتن را بر پيغمبران و بر مومنان بالاتر و والاتر ديده اند و شمرده اند. سرانجام هم کارشان به شکست و خواري و نابودي كشيده است :
«جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ»
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اينان که اينجا ( در شهر مکه ) هستند، سپاه ناچيز شکست خورده اي از دسته ها و گروه هايند ( که قبلاً در برابر پيغمبران علم طغيان برافراشته اند و سرانجام مغلوب گشته اند و تار و مار شده اند) . قبل از ايشان نيز قوم نوح و عاد و فرعون که داراي بناهائي بلند و استوار همچون کوه بوده اند ( پيغمبران ما را) تکذيب کرده اند. و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهاي فراوان سر درهم کشيده ( به تکذيب پيغمبران پرداخته اند و کيفر خويش را ديده اند) . اينان همان گروهها و دسته هايند. ( گروه ها و دسته هاي ششگانه اي که نمونه اي از مردمان کفرپيشه و ستمگر تاريخند و بر پيغمبران شوريده اند و به عذاب الهي گرفتار آمده اند) . هريک از اين گروهها، پيغمبران را تکذيب کرده و عذاب من گريبانگيرشان کشته است . ( ص /11-14)
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اين سوره اين صفحه را به دل انسان نشان مي دهد، صفحه شکست و نابودي و هلاک طاغيان تکذيب کننده را ، در مقابل ان صفحه عزت و ا ستقرار و رحمت و رعايت و عنايت يزدان را نشان مي دهدکه يزدان بهره بندگان برگزيده خود فرموده است ، و آن را در داستانهاي داوود و سليمان و ايوب به تصوير زده است . هم اين صفحه و هم آن صفحه را در واقعيت زمين نشان مي دهد، و آن گاه اين دل را در روز قيامت و در ميان شکلها و انوع نعمت و رضايت خداکه در فراسوي روز قيامت است ، به گشت وگذار مي برد، و تصويرهائي از دوزخ و خشم خدا را پيش چشم دل مي دارد، به گونه اي که دل انسان نوع ديگري را از چيزهائي مي بيند که دو گروه مذکور در سراي جاويدان بدان مي رسند، بعد از آن که در همين سراي نيستي بدان رسيده اند. يعني آنان که مزه خشنودي خدا و عنايت او را در دنيا چشيده اند ديگر باره مزه خشنودي خدا و عنايت او را به شکل بهتري و خوشايندتري مي چشند، و آنان که طعم تلخ خشم خدا را ديده اند، ديگر باره خشم خدا و انتقام او را از خود به شکـل ناگوارتري مي بينند و براي هميشه بدان گرفتار مي آيند. واپسين چرخش وگردش در داستان نخستين انسان ، و در داستان حسودي و گمراهي نخستين دشمن ، سر داده مي شود. نخستين دشمني که گامهاي گمراهان را از روي قصد و عمد، و با همان پافشاري و اصراري که از او ديده شده است ، سمت و سو مي دهد و راه مي برد، در حالي که گمرهان از او غافل و بي خبرند.
همچنين در لابلاي داستانها نگرشي مي شود که دل انسان را مي پسايد و لمس مي نمايد و آ ن را بيدا ر و هوشيار مي سازد و مطلع از حق و حقيقتي مي گرداندکه در ساختار آسمان و زمين نهفته است ، حق و حقيقتي که خدا مي خواهد با روانه کردن پيغمبران آن را ميان مردمان در زمين مستقر و استوار بفرمايد. از آن جمله :
« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً »
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ما آسمانها و زمين و چيزهائي را که در بين آن دو تا است بيهوده نيافريده ايم . ( ص/27)
اين نگرشي است که در قرآن نظائر و هم نهائي دارد ... اين هم حق و حقيقت اصيلي از حقائق ايـن عقيده است ، حقائقي که ماده اصيل قرآن مکي است . . .
هم اينک به تفصيل و تشريح مي پردازيم :
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ )
صاد . . . سوگند به قران پرآوازه و والا و ياداور و بيانگر ( ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت پخش خدا. اگر مي بينيد کافران در برابر اين آيات روشنگر و قرآن بيدارگر تسليم نمي شوند، نه به خاطر اين است که پرده اي بر اين کلام حق افتاده است ) . بلکه کافران گرفتار تگبر و غروري هستند ( که آنان را از قبول حق بازداشته ) و عداوت و عصياني ( که ايشان را از پذيرش دعوت تو باز مي دارد) . پييـن از ايشان اقوام زيادي بوده اند که ما آنان را ( به خاطر کفر و شرک و ستم و گناه ) هلاک کرده ايم و ( به هنگام نزول عذاب ) فرياد برآورده اند و شيون سر داده اند، ولي ( چه سود دير
شده است و) زمان نجات و خلاص باقي نمانده است .
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خدا به حرف ( صاد) قسم مي خورد، همان گونه که يزدان سبحان از ديگر سو به قرآن قسم مي خورد، قرآني که پرآوازه و بزرگوار و بيانگر ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت بخش خدا است . اين حرف ساختاري از ساختارهاي خداوند بزرگ است . خدا آن را پديد آورده است . آن را به شکل صدائـي در حنجره هاي انسانها پديدارکرده است . خدا اين حرف را حرفي از حروف هجائي نموده است ، حروف هجائي که تعبيرات قرآني از آنها فراهم آمده است . اين حروف در دسترس مردمان است ، و ليکن قرآن ساختن و پرداختن ، در توان و در دسترس ايشان نيست ، چون قرآن ساختار يزدان و فرو فرستاده آسمان است . قرآن متضمّن صنعت خدا است ، صنعتي که انسانها همچون آن رانمي توانند بسازند و بياورند، نه در قرآن و نه در غير قرآن .
اين صدا که ( صاد) است و از حنجره انسان بيرون مي آيد، با قدرت آفريدگار نوآفرين و زيبانگاري از اين حنجر به در مي آيدکه حنجره را و صداهائي راکه از حنجره بيرون مي آيد ساخته است . انسانها نمي توانند مثل اين حنجره زنده را بسازندکه اين صداها را بيرون مي دهد) حنجره معجزه خارق العاده اي است اگر مردمان در باره معجزات خارق العاده اي بينديشند که در هر جزئي از جزئيات وجودشان است ، وجودشان که از همه چيز به خودشان نزديک تر است ! اگر بفهمند و بدانند در برابر وحي شگفته زده نمي شدند، آن وحي که به انسان برگزيده اي از ميان خودشان پيام مي دهد. زيرا وحي عجيب تر و شگفت تر از اين ويژگيهاي معجزه هائي نيست که در پيکره خودشان به وديعت نهاده شده اند!
( ص . وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ) .
صاد . . . سوگند به قرآن پرآوازه و والا و يادآور و بيانگر ( ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت بخش خدا) .
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قرآن ذکر را دربر دارد، همان گونه که مشتمل بر قانونگذاري و داستانسرائي و پاک و پاکيزه داشتن است . . . وليکن ذکر خدا و روکردن به خدا در درجه اول است .[1] ذکر حقيقت نخستين در اين قرآن است . بلکه قانونگذاري و داستانسرائي و جز آنها برخي از اين ذکر بيش نيستند. چه همه اينها در اين قرآن يزدان را به ياد انسان مي اندازند و دل را متوجه او مي سازند. چه بسا معني ( ذي آلذّکر) مذکور و مشهور باشد. مذکور و مشهور هم صفت اصيلي براي قرآن است :
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ )
( اگر مي بينيد کافران در برابر اين آيات روشنگر و قرآن بيدارگر تسليم نمي شوند، نه به خاطر اين است که پرده اي بر اين کلام حق افتاده است ) بلکه کافران گرفتار تکبر و غروري هستند ( که آنان را از قبول حق بازداشته ) و عداوت و عصياني ( که ايشان را از پذيرش دعوت تو باز مي دارد) .
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اين روي گرداني از چيزي و پرداختن به چيزي ديگر جلب توجه مي کند. چه اين امر انگارگسيختن از موضوع اول است که موضوع قسم خوردن به صاد و به قرآن پرآوازه و والا و يادآور و بيانگر ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت بخش خدا است . اين سوگندکه به ظاهر پايان نگرفته است و جواب قسم در تعبير سخن مانده است . يعني آنچه بر آن سوگند ياد شده است ذکر نگرديده است و بدانچه بدان سوگند ياد شده است بسنده گرديده است ، و به دنبال آن از مشرکان و تکبر و ناراحت کردن و به دشواري انداختني سخن رفته است که مشرکان دست اندرکار آن هستند. ولي اين گسيختن از مساله اول ، گسيختن ظاهري و نمادين است و بر توجه موضوع بعدي مي افزايد. خداوند به صاد و قرآن پرآوازه و والا و يادآور و بيانگر ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت بخش سوگند خورده است . اين امر مي رساندکه همچون کاري بزرگ و سترگ است و مي سزد که خداوند سبحان بدان قسم بخورد. درکنار اين قسم خوردن ، تکبر مشرکان و ناراحت کردن و به دشواري انداخش ايشان در اين قرآن ذکر مي شود. اين هم مساله اي است که پيش از حرف اضراب ( بل َُُ ِ ) و بعد از آن مي آيد. وليکن اين نگرش در اسلوب سخن ، سخت توجه مي دهد به اين که ميان تعظـيم و تکريم يزدان از اين قرآن ، و ميان خود را بزرگتر ديدن مشرکان از پذيرش اين قرآن ، و دشمنان ورزيدن آنان با آن ،
فرق بسياري و فاصله فراواني است . اين هم چيز مهم و قابل توجهي است .
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بر اين تکبر و دشمنانگي پيرو مي زند با صفحه هلاک کردن و نابود نمودن کساني که پيش از ايشان بوده اند و سر خود گرفته اند، کساني که همسان ايشان تکذيب کننده بوده اند، و بسان آنان تکبر ورزيده ا ند و خود بزرگ بيني کرده اند و با حق و حقيقت دشمنانگي نموده اند و راه ستيز درپيش گرفته اند. صحنه زندگاني متکبران پيش چشم داشته مي شود که دارند فرياد برآورند و کمک مي طلبند، ولي پاسخي بدانان داده نمي شود وکمک نمي گردند. در اين حال و احوال تکبرشان بر باد رفته است و خواري ايشان را فراگرفته است . از دشمنان کناره گيري کرده اند و مهر و عطوفت يزدان را مي جويند، وليکن زمان آن گذشته است و فرصت کار بسر رسيده است .
(كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ )
پيش از ايشان اقوام زيادي بوده اند که ما آنان را ( به خاطر کفر و شرک و ستم و گناه ) هلاک کرده ايم ( و به هنگام نزول عذاب ) فرياد برآورده اند و شيون سر داده اند، ولي ( چه سود دير شده است و) زمان نجات و خلاص باقي نمانده است .
چه بسا اين مشرکان متکبر وقتي که اين صفحه را ببينند از تکبر خود به در آ يند وگردن نيفرازند و بلکه سر اطاعت پائين اندازند. از دشمنان و ستيز با حق و حقيقت دست بکشند و از ناسازگاري برگردند. خويشتن را بجاي آنان که تکبر ورزيده اند و عظمت فروخته اند و روي در نقاب خاک کشيده اند و فرياد برآورده اند و کمک طلبيده اند، ولي جوابي نشنيده اند و ياري نشده اند، حساب کنند و بينگارند. حالاکه ميدان کار و عمل است به نيکي بگرايند و دنباله کار خويش گيرند، پيش از اين که فريادکمک برآورند و مدد بطلبند، ولي زمان نجات و خلاص باقي نمانده باشد و بديشان گفته شود: چه وقت کمک خواستن و خلاص خود را طلبيدن است ؟ ،
*
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اين ضربه گوش دلهايشان را نوازش مي دهد، و اين صدا به درون دلهايشان مي خزد پيش از اين که از آن عزت و عظمت و از اين مخالفت و دشمنان به تفصيل سخن بگو يد . . . آن گاه به شرح و بسط کار بپردا زد، و حکايت حال و وضعي را بيان داردکه در آن هستند اعم از عزت و عظمت ، و مخالف دشمنان :
( وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ).
در شگفتند از ايـن که بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده است ، و کافران مي گويند: اين ، جادوگر بسيار دروغگوئي است . آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است . سرکردگان ايشان راه افتادند ( و به يکديگر گفتند) که برويد و ( محکم به بتان خويش بچسبيد و) بر ( عبادت ) خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان چيزي است که خواسته مي شود. ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم . اين جز دروغ ساختگي نيست .
اين عزت است :
( أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ ) .
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ . اين هم مخالفت و دشمنان است :
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً.)
آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ ...
« ُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ »
. ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم !
« هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ » .
اين ، جادوگر بسيار دروغگوئي است .
(إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ)
اين جز دروغ ساختگي نيست . . . تا آخر. . . تا آخر. . .
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داستان تعجب کردن از ايـن که پيغمبر انسان باشد داستان کهنه و قديمي است . از ديرباز اين داستان تکرار مي گردد و بازگوئي مي شود. همه قومها و نژادها آن را گفته اند، و از ابتداي رسالتهاي آسماني با تکرار و بازگوئي آن بدان استناد جسته اند. پيغمبران از ميان انسانها آمده اند، و مردمان نيز پيوسته به اين اعتراض زبان گشوده اند و به تکرار آن اقدام نموده اند:
(وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ).
در شگفتند از اين که بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده است .
واجب ترين چيز و نزديک ترين چيز به حکمت و منطق اين است که بيم دهنده از خود انسانها باشد. انساني باشدکه درک و فهم کندکه انسانها چگونه مي انديشند. چگو نه پي مي برند. چگونه احساس مي کنند چيزي را که در درونهايشان است و چه چيزهائي در وجودشان در گشت و گذار است . بداند چه نقصها و ضعفهائي انسانها دارند. چه آرزوها وکششهائي در خود مي يابند. چه تلاشها وکارهائي را مي توانند و چه تلاشها وکارهائي را نمي توانند. چه سدها و مانعهائي بر سر راهشان است . و چه انگيزه هائي در ايشان موثر مي افتد، و چه پاسخهائي به انگيزه ها مي دهند، و سازش وکنش ايشان چيست .
بيم دهنده بايد انسان باشد و ميان انسانها زندگي بکند و از خودشان باشد. تا زندگي او سرمشق زندگي انسانها باشد، و خودش نمونه اي براي آنان باشد. آنان احساس بکنندکه او ي از خودشان است ، و ميان ايشان و ميان او همگوني و پيوند باشد. تا از آنان خواسته شود که برابر برنامه اي عمل کنند و بيايند و بروندکه او بدان عمل مي کند و برابر آن مي آيد و مي رود و ايشان را به پيروي از آن دعوت مي کند، و آنان توان عمل بدين برنامه را دارند و مي توانند برابر آن بيايند و بروند، چون انساني از خودشان جلو چشمانشان آن را در زندگي عملي خود پياده مي کند و تحقق مي بخشد.
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بيم دهنده بايد انسان باشد. از نسل آنان باشد. زبان ايشان را داشته باشد. اصطلاحات آنان را بداند و عادات و آداب و تفصيلات زندگي ايشان را درک و فهم بکند. آنان هم زبانش را بدانند، و از او فهم کنند و بدو بفهمانند. تفهيم و تفاهم داشته باشند. بدو پاسخ دهند و از او پاسخ بشنوند. همآوا و همصدا بيايند و بروند و مشکلي با او در اين زمينه نداشته باشند. ميان ايشان و ميان او اختلاف نژاد يا اختلاف زبان يا اختلاف سرشت زندگي نبوده و تفصيلات پيچ و خم زندگي همديگر را بتوانند درک و فهم کنند.
به نظر مي رسد چيزي که بسيار موجب شگفت شده است و باعث انکار گرديده است و مورد تکذيب واقع شده است ، اين بوده است که آنان از يک سو حکمت و فلسفه اين گزينش را ندانسته اند، و از ديگر سو در تصور سرشت رسالت به خطا رفته اند. بجاي اين که رسالت را رهبري واقعي بشريت در راه به سوي خدا بدانند، رسالت را خيال مبهم و انگاره پيچيده اي ديده اندکه با هاله اي از اسرار و رموز احاطه شده است و نمي توان آن را فهميد و نزديک به عقل و شعور ديد! رسالت را براي نمونه خيالي مي ديدند که درگستره ذهن در پرواز است و نمي شود آن را با دست پسود و با گوش شنود و در پرتو نور با چشم ديد. بلکه نه آشکارا مي توان بدان پي برد، و نه در دنياي واقعي زندگي انسانها وجود دارد! بدين لحاظ بودکه به عنوان يک افسانه گنگ و بي سر و ته به رسالت مي نگريستند و بدان پاسخ مي گفتند، بدان گونه که به افسانه هائي مي نگريستند و پاسخ مي گفتندکه عقائد خرافي پست و سرگردان کننده ايشان را تشکيل مي داد!
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وليکن يزدان مهربان براي انسانها اراده فرموده است و خواسته است - به ويژه در واپسين رسالت - که با اين رسالت زندگي طبيعي و واقعي بکنند، زندگي پاک و پاکيزه و عالي و مترقي ، و در عين حال در اين زمين حقيقت داشته باشد، نه اين که گمان و خيال باشد و در آسمان افسانه ها و خوابها به پرواز درآيد. به اصطلاح خواب و خيال باشد و نتوان آن را پياده کرد و تحقق بخشيد. بلکه به ميان ابرهاي خيالات و مه هاي اوهام فروخيزد و بگريزد!
(وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) .
کافران ميگويند: اين ، جادوگر بسيار دروغگوئي است .
اين چنين مي گفتند تا نشان دهندکه دور از عقل و شعور است خدا به مردي از آنان پيام دهد و براي او وحي بفرستد. همچنين اين را مي گفتند تا عامّه مردمان را از محمّد (ص) متنفرگردانند وگر يزان کنند، و حق و حقيقت روشن و آشکار پيدا و هويدا در سخنانش را آشفته و آلوده کنند، و صدق و صداقت مشهور و معروف شخصيت او را خدشه دار و نابهنجار بنمايانند. حق و حقيقتي که هيچ گونه شک و شبهه اي در آن نيست اين است که بزرگان قريش در اين که مي گفتند محمّد (ص) پسر عبدالله جادوگر و دروغ پرداز است ، يک لحظه هم با خود صادق نبودند. او را خوب مي شناختند و مي دانستندکه اين سخنان در حق او ناروا است ، ولي خود راگول مي زدند و به خويشتن دروغ مي گفتند و به ديگران نارو مي زدند! اين دروغگو ئي و نارو زدن سلاحي از سلاحهائي بودکه براي تشويش افکار و آلودن اذهان و گمراه کردن مردمان به کار مي بردند، و اين کار جنگ خدعه و پيکار نيرنگي بود که بزرگان و سران در آن مهارت داشتند، و آن را براي حمايت از خويشتن و حفاظت از مراتب و مقامات خود از خطر حق و حقيقتي در پيش مي گرفتندکه در اين عقيده مجسم و جلوه گر است و ارزشهاي ناروا و اوضاع نابجا و باطلي را متزلزل مي کردکه آن بزرگان و سران بر آن تکيه مي زدند و پشت مي بستند!
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قبلا روايت کرديم و در اينجا نيز روايت مـي کنيم رخدادي را که ميان بزرگان قريش روي داد. بزرگان قريش قرارگذاشتند که جنگ تبليغاتي راه بيندازند بر ضد محمّد (ص) و بر ضد حق و حقيقتي که آن را با خود به ارمغان آورده بود، تا بدين وسيله خودشان و
اوضاع و احوالشان را در ميان مردمان مکه محفوظ و مصون دارند، و قبيله هائي را از دين جديد و به ارمغان آورنده آن پيغمبر (ص) يزدان بازدارند که در موسم حج به مکه مي آمدند.
(1/21)



ابن اسحاق گفته است : نزد وليد پسر مغيره گـروهي از قريشيان گرد آمدند. او از همه آ نان مسن تر بود. موسم حج فرارسيده بود. بدانان گفت : اي گروه قريشيان ، موسم حج فرارسيده است . دسته ها وگروه هاي عربها به سوي شما مي آيند. در باره کار و بار اين دوستتان چيزهائي شنيده اند. پس در باره او هم سخن شويد و يک چيز بگو ئيد و سخنان گوناگون و مخالف نگو ئيد. اگر هم راي و هم سخن نشويد يكي از شما ديگري را تکذيب مي کند و سخن يکي از شما با سخن ديگري مخالف مي افتد. گفتند: اي ابو عبد شمس نظر تو چيست ، بگو چه بگوئيـم ؟ هرچه تو بخواهي همان مي گوئيم . گفت : امّا شما بگو ئيد، من مي شنوم . گفتند: مي گوئيم : او کاهن و غيبگو است . گفت : نه ، به خدا سوگند او کاهن و غيب نيست . ما که کاهنان و غيب گو يان را ديده ايم . آنچه او مي گويد پچ پچ کاهن و سخنان مسجّع او نيست .گفتند: پس مي گوئيم : او ديوانه است . گفت : او ديوانه نيست . ما كه ديوانگي را ديده ايم و با آن آشنا شده ايم . آنچه او با خود آورده است و مي گويد خفگي و پريشاني و خيالات ديوان نيست . گفتند: پس مي گوئيم : او شاعر ا ست . گفت : او شاعر نمي باشد. ما همه انواع شعر را شناخته ايم و با رجز و هزج و چکامه و مقبوض و مبسوط آن آشنائي داريم . آنچه او مي گويد شعر نيست .گفتند: پس مي گوئيم او جادوگر است . گفت : او جادوگر هم نمي باشد. آنچه او مي گويد دميدن درگره ها و فوت کردن وگره زدن ايشان نيست .گفتند: اي ابو عبد شمس پس چه بگو ئيم ؟ گفت : به خدا سوگند سخن ا و شيرين است . تنه درخت سخنش تنومند و داراي شاخ و برگ زياد است . شاخه هاي آن ميوه دار است . هرچه از اين سخناني که گفتيد اگر بگو ئيد روشن مي شودکه باطل و پوچ است .
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امّا بهتر است که بگو ئيد: او جادوگر است . با جادوي خود ميان پسر و پدر، برادر و برادر، ميان شوهر و همسر، و ميان شخص و قبيله اش ، جدائي مي اندازد. بر اين سخن متفق و متحد شدند و از همديگر پراکنده شدند. بر سر راه مردمان که در موسم حج به مکه مي آمدند نشستند. هرکس که ازکنار ايشان عبور مي کرد او را از پيغمبر (ص) برحذر مي داشتند، و كار و بار وي را بدو گوشزد مي نمودند.
اين بود داستان سران قريش درگفتارشان :
« سَاحِرٌ كَذَّابٌ » .
جادوگر بسـيار دروغگوئي است .
آنان که مي دانستند خودشان در ايـن گفتارشان دروغ مي گويند. ايشان مي دانستند که پيغمبر (ص) نه جادوگر بوده است و نه دروغگو .
آنان همچنين اظهار شگفت مي کردند از اين که پيغمبر (ص) ايشان را به سوي پرستش خداي يگانه مي خواند. اين سخن هم راست ترين سخن و سزاوارترين گفتار براي شنيدن و پذيرفتن است :
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ؟وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ).
آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است . سرکردگان ايشان راه افتادند ( و به يکديگر گفتند) که برويد و ( محکم به بتان خويش بچسبيد و) بر ( عبادت ) خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان چيزي است که خواسته مي شود. ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم . اين جز دروغ ساختگي نيست .
تعبير قرآني اندازه دهشت و وحشت ايشان از اين حقيقت فطري و معقول را به تصوير مي کشد:
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ؟) .
آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ .
انگار يکتاپرستي کار دور از ذهني است که هيچ کسي نمي تواند آن را تصور بکند:
(
(1/23)



إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) .
واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است .
حتي ساختار واژگاني « عجاب » يعني عجيب و شگفت ، الهامگر شدت شگرف و فراواني و فراخي تعجب ايشان است !
همچنين راه و روش ايشان را در مبارزه با اين حقيقت در نفوس عامّه مردمان ، و ماندگار ماندن ايشان بر عقيده موروثي و پستشان را به تصوير مي کشد، و به گمان انداختن ديگران در باره دعوت تازه را پيش چشم مي دارد. سران قريش کاملاً مطلع از فراسوي کارها بودند و مي دانستندکه در فراسوي اين دعوت چيز نهاني که خلاف ظاهر باشد وجود ندارد. ولي با وجود اين اظهار مي داشتندکه ظاهر اين دعوت جديد با باطن آن همخواني و همآوائي ندارد! ...
(وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ).
سرکردگان ايشان راه افتادند ( و به يکديگر گفتند) کـه برويد و ( محکم به بتان خويش بچسبيد و) بر ( عبادت ) خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان چيزي است که خواسته مي شود.
اين دعوت جديد، دين نيست ، و عقيده هم نيست . بلکه اين چيز ديگري است . هدف از آن چيزي است که در فراسوي اين دعوت نهفته است . چيز نهفته اي که بايد عامّه مردمان بدان کاري نداشته باشند و آن را به صاحبان و افراد والامقام آگاه از اين کار بسـپارند و واگذارند، آنان که خوب نهانيها را مي دانند و از مانورها و دسـيسه بازيها سر در مي آورند! عامّه مردمان بايد به آداب و رسوم موروثي بگرايند، و به پرستش خدايان مشهور و بتان معروف خود ادامه دهند، و خويشتن را درگير چيزي نسازندکه در پشت سر مانور دين جديد نهفته است ! سران و بزرگاني هستندکه عهده دار مبارزه با آن شوند. لذا عامّه مردمان بايد خاطر جمع باشند و آرامش خود را حفظ کنند. سران و بزرگان بيدارند و مواظب مصالح و عقائد و الهه ايشان هستند!
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اين راه معمول و مکرري است که طاغيان و قلدران عامّه مردمان را از توجه به کارهاي همگاني ، و از دنبال حقيقت رفتن وگشتن ، و از تدبر و تفکر در باره حقائق مهم و بزرگي كه با آنان روياروي مي شود، بازمي دارند. زيرا عامّه مردمان اگر خودشان برا ي آشنائي با حقائق تلاش کنند و شخصا به پژوهش حقائق بپردازند براي طاغيان و قلدران ، و براي سران و سردمداران خطر دارد، و اين کار ايشان سبب مي گردد باطلهائي که عامّه مردمان را بدان سرگرم مي دارند روشن شود و ياوه کاريها و ياوه سرائيهايشان پوچ از آب درآيد. آخر سران و سردمداران جز در سايه غرق کردن عامّه مردمان در باطلها و ياوه کاريها و ياوه سرائيها زندگي نمي کنند!
گذشته از اين ، مردمان را گول مي زنند با ظواهر عقيده اي که به فهم و شعور ايشان نزديک است که عقيده اهل کتاب است ، بعد از آن که افسانه هائي به عقيده اهل کتاب رخنه کرده است ، افسانه هائي که اين عقيده را از توحيد و يگانه پرستي خالص منحرف کرده است . آنان مي گويند:
( مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ) .
ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم . اين جز دروغ ساختگي نيست .
عقيده تثليث - يعني سه گانه پرستي - در مسيحي گر ي ، و افسانه عزير نيز در يهوديگري ، شائع و پـخش بوده سران قريش بدين مطلب اشاره مي کردند، وقتي که مي گفتند:
( مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ).
ما در آئين ديگري، اين ( يکتاپرستي ) را نشنيده ايم .
ما اين يکتاپرستي مطلق براي خدا را نشنيده ايم که محمّد (ص) آن را با خود آورده است ، پس در اين صورت جز دروغ ساختگي نمي گويد!
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اسلام سخت آزمند پالودن عقيده توحيد و يگانه پرستي است ، وکاملاً مي کوشد عقيده توحيد و يگانه پرستي را بپالايد و خلاص نمايد از هر آن چيزي که از افسانه ها و آميزه ها وکجرويهائي که بر عقائد پيشين عارض گرديده است و آميخته آنها شده است . اين اندازه حرص و آز داشته است چون توحيد و يگانه پرستي نخستين حقيقت بزرگ است و سراسر هستي بر آن استوار است . گستره هستي آشکارا و موكّد بر اين امر گواهي مي دهد. توحيد و يگانه پرستي در عين حال پايه بنياديني است که زندگي بشريت به طورکلي در اصول و فروع خود وقتي شايسته و بايسته مي گرددکه بر آن استوار و پايدار شود.
در اين وقت که ما از مبارزه قريش با اين عقيده سخن مي گوئيم و دهشت و وحشت آنان و شگفت و شگرف ايشان را بيان مي داريم از اين که اسلام خدايان را يک خدا مي سازد، و مي گوئيم پيش از مشرکان قريش هم در طول تاريخ بشريت و پياپي آمدن رسالتهاي آسماني همراه با اين حقيقت ، و پافشاري هر پيغمبري بر آن ، و استوارگرديدن و پايدار شدن هر رسالتي بر پايه و اساس توحيد، و صرف کوشش و تلاش بسياري که براي استقرار اين حقيقت در نفوس مردمان در طول قرون و اعصارگرديده است ، زيبا است اندکي در باره ارزش اين حقيقت صحبت بکنيم.
توحيد و يگانه پرستي ، نخستين حقيقت بزرگ و سترگي است که هستي بر آن استوار مي گردد، و هرچه در گستره هستي است بدان گواهي مي دهد.
وحدت قوانين جهاني حاکم بر سراسر جهان ديـدني را آشکارا مشاهده مي کنيم . وحدتي که گوياي اين واقعيت است اين است اراده اي که اين قوانين را آفريده است قطعاً بايد اراده واحدي باشد . . . به هرجاي اين جهان بنگريم اين حقيقت خود را به ما نشان مي دهد، حقيقت وحدت قوانين . آن وحدتي که بيانگر وحدت اراده است .
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هر چيزي که در اين جهان است داراي حرکت دائمي و منظمي است . . . اتم کوچكي که نخستين واحد ساختار هر چيزي اعم از زنده و غير زنده است ، پيوسته در حركت است . اتم فراهم آمده است از الکترونهائي که پـيوسته پـيرامون هسته مـي گردند، هسته اي که از پروتونها تشکيل گرديده است . الکترونها بدان گونه پيرامون هسته مي گردند که سيارگان پيرامون خورشيد در منظومه شمسي مي چرخند. همچنين کهکشان که از منظومه ها و سحابيها تشکيل گرديده است پيرامون خود مي گردد . . . الكترونها و سياره ها وکهکشانها همه و همه رو به يک جهت حرکت مي کنندکه از غرب به شرق ، و برعکس گردش عقربه ساعت است ! [2]
عناصري که زمين و سائر سيارگان از آنها تشکيل شده اند يکسان هستند. عناصر ستارگان نيز همانند عناصر زمين مي باشند. عناصر از اتمها فراهم آمده اند، و اتمها هم از الکترونها و پروتونها و نوترونها تشکيل شده اند . . . همه ذرات جهان بدون استثناء از همين آجرهاي سه گانه فراهم آمده اند!
همان گونه که همه مواد از اين آجرهاي سه گانه فراهم آمده اند، دانشمندان « انرژيها» را نيز به يک اصل برمي گردانند: نور و حرارت . . . پرتوهاي راديو آکتيو، امواج راديوئي ، اشعه گاما، و همه پرتوهائي که در دنيا هستند، شکلهاي متعدد وگـوناگوني از يک انرژي هستند، و آن پرتو الکترومانيتيک است . همه اشعه ها با يک سرعت حرکت مي کنند، و اختلاف آنها تنها در اختلاف طول موج است .
ماده زيربناي سه گانه مشترکي دارد، و انرژيها اشکال گوناگوني از يک پرتو واحد هستند.[3]
انيشتين مي آيد و در نظريه نسبيت خاص خود ميان ماده و انرژي سازش و آشتي مي دهد، و مي گويد: ماده و انرژي يک چيزند. آزمايشها ادعاي او را ثابت مي کنند. آخرين آزمايش ادعاي او را با بددترين صدائي که دنيا آن را مي شنود تصديق مي کند. اين آزمايش شکافتن اتم در بمب اتمي است .[4]
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ماده و انرژي در اين صورت اصل يکساني دارند.[5] اين است وحدتي که در هستي جهان است ، بدان گونه که انسانها در اين اواخر آن را در آزمايشهاي محسوس خود شناخته اند . . . يک وحدت ظاهري و نمودار در نظام هستي است همان گونه که به قانون حرکت هميشگي اشاره کرديم . گذشته از ايـن ، اين حرکت هميشگي حرکت منظم و هماهنگي است که چيزي در ابن جهان از آن مستثني نمي گردد وکناره نمي رود . . . توازن و همآوائي اين حرکت در ميان تمام پديده هاي کائنات است ، بدان شکلي که يكي ديگري را ازکار نمي اندازد و يکـي با ديگري برخورد ندارد. نز ديک ترين نمونه ، اين سيارگان و ستارگان و کهکشانهاي بزرگ و سترگي است که در فضا شناور
هستند:
( کُلّ في فلکٍ يَسبَحوُنَ ) .
همه در مداري مي گردند. ( انبياء/33)
اين سيارگان و ستارگان وکهکشانهاي بزرگ و سترگ گواهي مي دهند که گرداننده آنها در اين فضا، و تنظيم کننده حرکت و حجم وفاصله و موقعيت آنها يكي است و دو تا و بيشتر نيست . او آگاه از طبيعت و حرکت آنها است . او همه آنها را در طرح و نقشه اين جهان شگفت اندازه گيري کرده است و دقيق گنجانده است .
بدين نگاه گذرا بسنده مي کنيم در دنبال کردن حقيقت وحدتي که نظام جهان بر آن منطبق است ، و هرآنچه در جهان است گواه بر آن است .
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اين وحدت ، حقيقتي است که کار و بار انسانها جز بر آن راست و درست درنمي آيد. روشني اين حقيقت در درون انسانها داراي اهمّيت فراواني در انديشه آنان راجع به جهان پيرامونشان ، و راجع به موقعيت ايشان در اين جهان ، و راجع به ارتباط و پيوندشان با هرکه و هرچه از زنده و غير زنده در اين جهان است .گذشته از اين ، روشني اين حقيقت در انديشه ايشان راجع به خداوند يگانه ، و راجع به حقيقت ارتباط و پيوندشان با او و با هرکه و هرچه جز او در اين جهان است ، تاثير بسزائي دارد و از اهمّيت فراواني برخوردار است . . . همة اينها داراي اهمّيت زيادي در دگرگوني احساسات و تفکرات بشري راجع به همه کار و بار زندگي است . کسي که به خداي يگانه ايمان دارد، و معني اين وحدت را مي داند، ارتباط خود را با خداي خود بر اين اساس دگرگون مي سازد، و ارتباط خويش را با هرکسي و با هرچيزي جز خدا در جاي مربوط و مشخص آن قرار مي دهد و از آن تعدي و تخطي نمي کند. در نتيجه نيروها و احساسها و انديشه هاي چنين فرد مومني ميان خدايان و معبودهائي که داراي سرشتهاي گوناگونند، و ميان کساني و چيزهائي که خدا آنان و آنها را آفريده است ، پخش و پراکنده نمي گردد و هرز نمي رود.
فرد مومني که معتقد است خداي يگانه اين هستي يگانه را آفريده است ، با هرکه و با هرچه در جهان است بر اساس آشنائي و همکاري و الفت و مودت رفتار مي کند. براي زندگي اميدي و رنگي مي سازدکه جداي از آن چيزي است که در درون کسي است که بدين وحدت ايمان ندارد، و اين وحدت را در ميان خود و در ميان کساني و چيزهائي که پيرامونش هستند احساس نمي کند.
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شخصي که به قانون الهي حاکم بر جهان ايمان دارد، رهنمودها و مقرراتي راکه خدا براي او معين و مشخص مي دارد، به گونه خاصي دريافت مي دارد و پذيراي آنها مي گردد، تا ميان قانون حاکم زندگي انسانها و ميان قانوني که بر سراسر جهان فرمانروا است هماهنگي برقرار سازد. چنين کسي قانون خدا را ترجيح مي دهد، چون خدا است که ميان حرکت انسان و حرکت کل هستي هماهنگي برقرار مي فرمايد.
به طورکلي درک و فهم اين حقيقت ضروري است براي اصلاح دل انسان و برقرار و پايدار نمودن آن ، روشن کردن دل و سازش آن با جهان پيرامونش ، هماهنگ ساختن حرکت انسان با حرکت کل جهان ، روشن شدن ارتباط و پيوندها ميان انسان و ميان آفريدگارش ، جداي از اين ، ميان او و ميان جهان پيرامونش ، و بالاتر از اين ، ميان او و ميان هرکه و هرچه در اين جهان اعم از زنده و غير زنده است . بالاخره درک و فهم اين حقيقت براي همه انگيزه هاي اخلاقي و رفتاري و اجتماعي و انساني به طورکلي و در هر زمينه اي از زمينه هاي زندگي ، ضروري است .[6]
بدين خاطر است که اين همه حرص و آز براي استقرار عقيده توحيدي و يگانه پرستي مبذول مي شود. اين تلاش وکوشش در هر رسالتي و از طرف هر پيغمبري پيوسته شده است و پياپي تکرارگرديده است . اين اصرار و پافشاري ، بي وقفه و بي امان از سوي همه پيغمبران - صلوات الله عليهم - بر سخن توحيد و يگانه پرستي شده است .
اين اصرار و پافشاري وکوشش و تلاش در تکرار کردن مساله توحيد و مقتضيات يگانه پرستي در سوره هاي قرآن مجيد به ويژه در سوره هاي مكي ، و در سوره هاي مدني نيز به شکلهائي که با سرشت موضوعاتي مي خواند و تناسب دارد که سوره هاي مدني بدانها مي پردازند، کاملاً پيدا و هويدا است .
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اين همان حقيقتي است که مشرکان از آن تعجب مي کردند، و در شگفت بودندکه چرا بايد محمّد (ص) اين همه اصرار و پافشاري بر اين حقيقت داشته باشد. در باره اين حقيقت با اوگفتگو مي نمودند و مانور مي رفتند و قدرت نمائي مي کردند، و با هر وسيله ممکن ايشان را از همچون حقيقتي برمي گرداندند و بازشان مي داشتند.
گذشته از اين ، از اين که خدا او (ص) را برگزيده است تا پيغمبري بشود، تعجب مي کردند و اظهار شگفت مي نمودند.
(أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟).
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ .
اين که مايه شگفتي نيست . بلکه اين رشک ورزيدن است . رشک ورزيدني که به دشمنانگي و خود بزرگبيني و مخالفت سر مي کشند.
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ابن اسحاق گفته است : محمّد پسر مسلم پسر شهاب زهري برايم روايت کرده است که چنين اتفاق افتاد ابوسفيان پسر حرب ، ابوجهل پسر هشام ، و اخنس پسر شريق پسر عمرو پسر وهب ثقفي همپيمان بني زهره ، شبي بيرون آمدند تا به سخنان پيغمبر خدا (ص) گوش فرادهند بدان هنگام که او به نماز شب در منزل خود مي پرداخت . هريک از اين افراد در گوشه اي نشست و بدوگوش فرا داد. هيچ يک از آنان هم از جايگاه دوست خود مطلع نبود. تا پايان شب بدو گوش فرا دادند. وقتي که بامدادان سپيده دميد پراکنده شدند. در راه به يکديگر رسيدند و همديگر را سرزنش و نکوهش کردند. يکي به ديگري گفت : ديگر به چنين کاري برنگرديد. اگر فردي از نادانان قوم شما را ببيند دغدغه اي را به دل او راه مي اندازيد. آن گاه همديگر را رهاکردند و رفتند. وقتي که ديگر باره شب فرارسيد در شب دوم نيز هريک از ايشان به جايگاه شب قبل خود برگشت و تا دم صبح بدوگوش فراداد. چون سپيده دميد برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راه به يکديگر رسيدند و به همديگر همان چيزهائي راگفتند که شب اول گفته بودند. آن گاه رفتند و پراکنده شدند. شب سوم هم به همان شکل برگشتند و در جايگاه خود نشستند و تا سپيده دم بدو گوش فر ا دادند. بامدادان
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برخاستند و رفتند و در راه به يکديگر رسيدند. به همديگرگفتند: از اينجا تکان نمي خوريم تا پيمان نبنديم که ديگر برنگرديم. با يکديگر بر اين کار پيمان بستند و پراکنده شدند . . . وقتي که روز شد اخنس پسر شريق چوگان خود را گرفت و بيرون رفت و راه منزل ابوسفيان را در پيش گرفت . وقتي که به خانه ابوسفيان وارد شد، بدوگفت : اي ابوحنظله نظريه خود را در باره آنچه از محمّد شنيدي به من بگو. پاسخ داد وگفت : اي ابوثعلبه به خدا سوگند چيزهائي را شنيدم که مي دانم چيستند و مراد آنهاکدام است . و چيزهائي را هم شنيدم نمي دانم چيستند و مراد آنها چه چيز است . اخنس گفت : من هم بدان کسي سوگندکه تو بدو سوگند خوردي همين گونه شنيده ام و برداشت کرده ام . پس از پيش او بيرون آمد و به سوي خانه ابوجهل رفت . وقتي که به خانه اش وارد شد گفت : اي ابوحکم ، نظريه تو در باره چيزهائي که از محمّد شنيده اي چيست ؟ گفت : چه چيز شنيده ام ؟ ما و بني عبد مناف بر سر شرافت وکرامت به پيکار برخاستيم : آنان خوراک دادند ما هم خوراک داديم . ايشان مردمان را سوار کردند ما هم مردمان را سوارکرديـم . آنان بذل و بخشش کردند و هديه و عطاء دادند ما هم بذل و بخشش کرديم و هديه و عطاء داديم . تا کار بدانجا کشيدکه به موازات يکديگر تاختيم و همچون دو اسب مسابقه از همديگر پيشي و پسي نداشتيم . سرانجام آنان گفتند: پيغمبري از ميان ما برانگيخته شده است و از آسمان بدو وحي و پيام مي شود. ديگر ما کي بدين مرتبه و مقام مي رسيم ؟ به خدا سوگند هرگز بدين پيغمبر نمي گرويم و ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمي نمائيم ! اخنس از پيش او برخاست و به ترک اوگفت . . .
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اين رشک ورزيدن است ، همان گونه که مي بينيم . رشک ورزيدني که ابوجهل را از اعتراف و اقرار به حق باز مي دارد، حقي که ابوجهل در سه شب خواسته است خود را از شنيدن آن به دور بدارد و بر نفس خويشتن پيروز بشود، ولي نفس ابوجهل بر ابوجهل
غلبه مي کند و چيره مي شود. اين رشک ورزيدن به چيزي است که محمّد بدان رسيده است و هيچ کسي نمي تواند اميد رسيدن بدان را داشته باشد. اين همان رازي است که نهان درگفتارکساني است که مي گفتند:
( أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ -) .
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ . آنان همان کسانيند که مي گفتند:
( لولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم ) .
گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ !. ( زخرف/31)
مرادشان از دو شهر، مکه و طائف بود. در آن دو شهر بزرگان و سران مشرکان بودند و فرمانروائي و رياست داشتند.کساني بودندکه به سروري و آقائي از راه دين چشم طمع مي دوختند، هر وقت که مي شنيدند پيغمبر تازه اي زمان مبعوث شدنش فرارسيده است . اشخاصي بودندکه تازيانه حسد و تکبر بر دل و درونشان نواخته شد، وقتي که خدا آگاهانه پيغمبرش محمّد (ص) را برگزيد، و درهاي رحمتش را براي اوگشود، و از گنجينه هايش چيزهاي فراواني بدو بخشيد، چيزهائي که او را سزاوار آنها مي ديد و جهانيان را شايان آنها نمي ديد.
بدين پرسش ايشان پاسخي مي دهدکه بوي ريشخند و بيم و تهديد از آن برمي خيزد:
«بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ » .
اصلاً آنان در باره قرآن من بدگمان و مترددند. اصلاً آنان عذاب مرا نچشيده اند ( اين است که چنين گستاخانه سخن مي گويند) .
آنان مي پرسند:
( أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ ) .
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ !.
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در حالي که آنان در باره خود قرآن بدگمان و مترددند، و دلها و درونهايشان نيارميده است و يقين پيدا نکرده است به اين که قرآن از جانب يزدان نازل گرديده است : ايشان در باره حقيقت قرآن به ستيز مي پردازند. قرآن فراتر ازگفتار انسانها و بالاتر از سخناني است که بدانها خويگر و آشنا هستند.
آن گاه ازگفتارشان در باره قرآن ، و از شک و ترديدشان در باره آن صرف نظر ميکند تا با تهديدشان به عذاب پذيره ايشان رود:
« بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ » .
اصلاً آنان عذاب مرا نچشيده اند ( اين است که چنين گستاخانه سخن مي گويند) .
انگار مي فرمايد: آنان مي گويند آنچه را که مي گويند، چون ايشان هنوز برکنار از عذاب هستند. ولي زماني که عذاب را مي چشند از اين چيزها چيزي نمي گويند. زيرا بدان هنگام خواهند دانست که دنيا چه خبر است! سپس بر اين که رحمتي را زياد مي دانندکه خدا به محمّد داده است و او را از ميان ايشان به عنوان پيغمبري برگزيده است ، با پرسشي از ايشان پيرو مي زند. از آنان مـي پرسد مگر ايشان صاحبان گنجينه هاي رحمت خدا هستند تا داوري و فرمانروائي بکنند در باره کساني که بديشان لطف مي شود و نعمت داده مي شود يا کساني که از لطف و مرحمت خدا محروم مي گردند:
(أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ).
راستي مکر گنجهاي رحمت پروردگار بسيار با عزت و بس بخشاينده تو در دست ايشان است ؟ ( تا هرکه را بخواهند نبوت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم سازند؟ !) .
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ايشان را تهديد مي کند در برابر سوء ادبي که با خدا دارند، و از اين که دخالت مي کنند در چيزي که به بندگان مربوط نيست و فراتر از وظيفه ايشان است . خدا است به هرکس که بخواهد لطف مي کند و نعمت مي دهد، و هرکس راکه بخواهد از لطف و نعمت خود محروم مي کند. او بسيار با عزت و بسيار توانا است ، با عزت و توانائي که کسي نمي تواند در برابر اراده و خواست او بايستد و آن را بازدارد. او بسيار بخشاينده و بخشايشگر است ، بخشاينده و بخشايشگري که عطاء و بخشش او پايان نمي پذيرد.
آنان اين را براي محمّد (ص) زياد مي ديدندکه خدا او را برگزيند. آخر ايشان به چه حقي و با داشتن چه مقام و منزلتي عطاء و داده خدا را تقسيم مي کنند، در حالي که آنان صاحبان گنجينه هاي رحمت خدا نيستند؟ !
(أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ).
يا مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو است ، ازآن ايشان است ؟ .
اين هم ادعائي است که جرات آن را نمي کنند. مالک آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو است که مي بخشد و بازمي دارد. هرکه راکه بخواهد برمي گزيند و برنگيخته مي کند. وقتي که آنان مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين و چيزهائي را ندارندکه در ميان آن دو است ، چرا بايد درکار و بار مالک کائنات دخالت کنند، مالكي كه در چيزهاي خودش هرگونه که بخواهد تصرف مي کند و بدانها دست مي برد؟
از راه ريشخندکردن و سرکوفت زدن بر پرسش ايشان پيرو مي زند بدين گونه که اگر مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو است متعلق بديشان است ، پس :
(فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ).
با وسائل و اسباب ( لازمه صعودي که در دست دارند به سوي آسمانها) بالا روند ( و هرگونه که خود مي خواهند حکومت کنند، و به هرکس که مي خواهند وحي بفرستند ) .
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به آسمانها و زمين و چيزهائي که در ميان آن دو است سرک بکشند و نظارت بکنند، و درگنجينه هاي خدا تصرف و دخالت بنمايند، و به هرکس که مي خواهند عطاء کنند و هرکس راکه مي خواهند محروم کنند. همان گونه که مقتضي اعترا ض ايشان است بر اين که خدا هرکه را که مي خواهد برمي گزيند، خدائي که مالک جهان است و در هرچيزي که دارد هرگونه که بخواهد دخل و تصرف مي کند.
آن گاه اين فرض ريشخندآميز را با بيان حقيقت واقعيت ايشان به پايان مي برد:
( جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ).
اينان که اينجا ( در شهر مکه ) هستند، سپاه ناچيز شکست خورده اي از دسته ها و گروه هايند ( که قبلاً در برابر پيغمبران علم طغيان برافراشته اند و سرانجام مغلوب گشته اند و تار و مار شده اند) .
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آنان بيش از اين نيـستندکه سپاه شکست خورده اي بوده و « هنالک : آنجا» دور افکنده شده اند. نه به گرداندن و اداره کردن اين ملک و مملکت مي توانند نزديک بشوند، و نه به چرخاندن و دست يازيدن آن خزينه ها و گنجينه ها مي توانند دست ببرند. اصلاً آنان هيچ گونه کاري بر عهده ندارند در امور و شووني که در ملک و مملکت خدا مي گذرد، وکم ترين قوت و قدرتي براي تغيير اراده و خواسب خدا ندارند . . . « جندما: گروهک و سپاه ناچيزي هستند » . . .گروهک و سپاه ناچيز و بينام و نشان وکم اهمّيت مي باشند. « مهزوم: شکنت خورده « هستند . . . انگار شکست خوردن صفت لازمه ايشان است . بديشان چسبيده است ، و آميزه سرشتشان شده است ! . . «من الاحزاب : از دسته ها وگروهکهايند» ... از زمره دسته ها وگروهکهائي هستند که داراي رويکردها و خواستهاي گوناگون و مختلف مي باشند! دشمنان خدا و پيغمبرش بيش از اين جايگاه و پايگاهي ندارندکه در اينجا سايه روشنهاي تعبير قرآني آن را به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد. سايه روشنهاي تعبير قرآن الهامگر ناتوان و سستي و دور بودن دشمنان خدا و پيغمبرش از دائره اداره کردن و گرداندن و چرخاندن و راه بردن کار و بار است . . . آنان هر اندازه نيرومند باشند، و تاخت و تازشان شدت و حدت داشته باشد، و در زمين مدت زماني زور بگويند و قلدري بکنند، عاجز و ضعيف محسوب مي شوند و از رتق و فتق امور درمانده بشمارند.
يزدان مثالهائي را از ميان کساني مي آورد که در طول قرون و اعصار زورگوئي کرده اند و قلدري ورزيده اند، و سرانجام تبديل شده اند به :
( جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ).
اينان که اينجا ( در شهر مکه ) هستند، سپاه ناچيز شکست خورده اي از دسته ها و گروه هايند ( که قبلاً در برابر پيغمبران علم طغيان برافراشته اند و سرانجام مغلوب گشته اند و تار و مار شده اند) .
(
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كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ . وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ . إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ).
قبل از اينان نيز قوم نوح و عاد و فرعون که داراي بناهائي بلند و استوار همچون کوه بوده اند ( پيغمبران ما را) تکذيب کرده اند. و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهاي فراوان سر درهم کشيده ( به تکذيب پيغمبران پرداخته اند و کيفر خويش را ديده اند) . اينان همان گروهها و دسته هايند. (گـروه ها و دسته هاي ششگانه اي که نمونه اي از مردمان کفرپيشه و ستمگر تاريخند و بر پيغمبران شوريده اند و به عذاب الهي گرفتار آمده اند) . هريک از اين گروهها، پيغمبران را تکذيب کرده و عذاب من گريبانگيرشان گشته است .
(أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ ).
اينان همان گروهها و دسته هايند.
اينان کساني بوده اند که پيغمبران را تکذيب کرده اند. کارشان به کجا کشيده است ، گرچه طاغي و ياغي و ستمگر و زورگو و قلدر بوده اند؟
(فَحَقَّ عِقَابِ).
و عذاب من گريبانگيرشان گشته است .
و کارشان بدانجا کشيده است که کشيده است . چنان رفتند که انگارکه نبودند. از ايشان جز آثار و ويرا نه هائي نمانده است که گوياي شکست و مقهور و مغلوب شدن ايشان است!
اين فرجام کار دسته ها وگروه هائي بوده است که در تاريخ بوده اند وگذشته اند . . . و امّا اينان - به طور عام - به خود رها مي شوند تا وقتي که صدائي برمي خيزد و زندگي را در زمين پايان مي دهد پيش از اين که روز حساب وکتاب به ميان آيد:
(وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ) .
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اينان ( نيز با اين اعمال و افعال که دارند) انتظاري جز اين نمي کشند که يک صداي آسماني فرا رسد، صدائي که نيازي به تکرار ندارد ( و در آن بازگشتي نيست ) . اين صدا وقتي که بلند مي شود و فرا مي رسد به تاخير نمي افتد حتي مدت کوتاهي به اندازه: « فواق ناقه : برگشتن شتر ماده براي دوشيدن ) . فواق فاصله ميان دو شير دوشيدن است .[7] اين فرياد در موعد مشخص خود سر مي دهد، موعد مشخصي که جلو يا عقب نمي افتد. خداوند براي اين ملت واپسين مقدر فرموده است که بديشان مهلت و فرصت دهد، و زود ايشان را هلاک و نابود نفرمايد بدان گونه که آن گروه ها و دسته ها را تار و مار کرده است و دمار از روزگارشان برآورده است . اين هم لطف و مرحمت خدا در حق اين ملت واپسين است ، ولي آنان قدر اين لطف و مرحمت را نشناخته اند، و شکر اين نعمت و فضيلت را بجاي نياورده اند. اين است که شتابان فرا رسيدن زودرس سزا و جزاي خود را خواسته اند، و درخواست نموده اند که بهره و نصيب عذابشان هرچه زودتر در رسد پيش از اين که روز قيامت فرا رسدکه يزدان بديشان تا آن وقت مهلت و فرصت داده است :
« وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » .
( کافران مسخره کنان ) ميگويند: پروردگارا! سهم ( عذاب ) ما را پپش از روز رستاخيز و حساب و کتاب ( قيامت ) به ما برسان .
(1/40)



در اينجا روند قرآني به ترک ايشان مي گويد، و به پيغمبر (ص) رو مي کند و به دلداريش مي پردازد و بدوگوشزد مي کندکه ناداني اين قوم ، بي ادبي ايشان با خدا، جزا و سزا را پيش از موقع خود با شتاب خواستن ، تکذيب تهديد و بيم وعده الهي ، ناسپاس گذاشتن لطف و مرحمت خدا، و غيره را به هيچ گيرد وگوشش بدانان و بدان کارهاي نابهنجارش بدهکار نباشد . . . روند قرآني پيغمبر (ص) را دعوت مي کند به اين که بلاها و آزمونهائي را يادکند و پيش چشم بداردکه پيش از او پيغمبران بدانها گرفتار آمده اند و بدانها آزموده شده اند. به ياد آورد لطف و مرحمتي راکه خدا به پيغمبران بعد ا ز گذشت بلاها و آزمونها کرده است و چگو نه ايشان را مشمول فضل و کرم خود فرموده است .

[1] « ذي الذکر» : پرآوازه . بزرگوار. يادآورنده . بيانگر . . . قرآن داراي صيت همه جاگير و عظمت فراگير بوده ، و انسان را به ياد خدا و معاد مي اندازد، و او را به ارزشهاي وجودي خود آشنا مي گرداند، و بيان آسماني ، ظلمات غفلت و پرده هاي فراموشکاري انساني راکنار مي زند. ( مترجم )
[2] به نقل ازکتاب : « مع الله في السماء » . تاليف : دکتر احمد زکـي ، رئيس سابق دانشگاه الازهر.
[3] ميليونها نوع ماده از بسيط و مرکب ، در آخرکار همه از سه نوع ذرات الکتريکي ساخته شده اند. و آن سه چيز، شکلهاي سه گانه حقيقت واحد، يعني الکتريسيته است ، و ابن يکي نيز به نوبه خود مظهري از حقيقت نهائي « انرژي » است. ( نگا: اثبات وجود خدا، صفحه 48، مقاله جان کلولند کوثرن ) . ( مترجم )
[4] E=MC2 (مترجم).
[5] کتاب : « مع الله في السماء » . تاليف : دکتر احمد زکي . رئيس سابق دانشگاه الازهر
[6] اميدواريم که خداوند توفيق عطاء فرمايد اين را درکتابي به نام « فکرة الاسلام عن الکون و الحياه و الانسان » شرح و بسط دهيم .
[
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7] فواق : تکرار. رجوع و بازگشت . مهلت . . . يعني اين صيحه و فرياد يکباره همه جا و همه کس را فرا مي گيرد و درها به روي انسانها بسته مي شود. نه رهائي از آن ممکن است و نه پشيماني سودي دارد و نه فريادها به جائي مي رسد. ( مترجم )

سوره ي ص آيه ي 48-17

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا
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بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي
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وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ (48)
اين درس سراسر آن داستانها و مثالهائي از زندگاني پيغمبران - صلوات الله عليهم - است . آنها ذکر مي شوند تا پيغمبر خدا (ص) به ياد آنها باشد وگوش به چيزهائي ندهدکه از سوي قوم خود مـي بيند، از قبيل تکذيب و اتهام و اظهار شگفت کردن و افتراء زدن . در برابر چيزي که با آن به مبارزه و مقابله اش مي پردازند و از آن دلتنگ و ناراحت مي شود، شکيبائي کند و صبر پيش گيرد.
اين داستانها در عين حال ، آثار رحمت خدا در حق پيغمبران پـيش از او را بيان مي دارد، و از نعمت و فضلي ياد مي کندکه ايشان را دربرگرفته است ، و ذکر مي کندکه يزدان چه ملک و مملکت و حکومت و قدرتي به پيغمبران داده است و با چه رعايت و عنايت و نعمت وکرامتي ايشان را فراگرفته است ، و چگونه آنان را پائيده است و از دردها و رنجها نجات بخشيده است . ذکر اين امور بدان خاطر است که به شگفت کردن قوم او از اين که خدا او را برگزيده است پاسخ دهد، و بديشان بگويدکه محمّد (ص) چيز نوظهور و بي سابقه اي در ميان انبياء نيست . کساني در بين پيغمبران بوده اندکه خدا گـذشته از نبوت و رسالت ، بديشان ملک و مملکت و سلطه و قدرت داده است . کساني هم در بين آنان بوده اندکه خدا کوه ها را مسخر ايشان کرده است ، وکوه ها و پرندگان با آنان به تسبيح و تقديـس يزدان پرداخته اند. همچنين در ميان پيغمبران کساني بوده اند که يزدان سبحان بادها و شياطين را در ا ختيار او قرار داده است . . . از قبيل داوود و سليمان . . . پس چه جاي تعجب است که خدا محمّد (ص)صادق و امين را برگزيند تا در ميان قريش و در آخر زمان قرآن را بر او نازل فرمايد؟
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همچنين اين داستانها رعايت و عنايت يزدان در حق پيغمبرانش را به تصوير مي کشند، و پيش چشم مردمان مي داردکه چگو نه خدا ايشان را از هرسو پائيده است و رهنمود و رهنمونشان کرده است و پرورده و تربيتشان نموده است . آخر پيغمبران انسان بوده اند - همان گونه که محمّد (ص)ا نسان است - در انان ضعف و ناتوا ني بشريت بوده است ، و خدا ايشان را پائيده است و تحت رعايت و عنايت خويش قرار داده است . آنان را به ضعف و عجز بشري وانگذاشته است و به خود رها نکرده است . بلکه امور را برايشان بيان کرده است و توضيح داده است ، و راهنمائيشان فرموده است و به راه راستشان انداخته است . ايشان را به بلاها و مصيبت ها و آزمونها مبتلا فرموده است . تا آنان را ببخشايد و بزرگوارشان فرمايد. در ذکر اين امور چيزي است که مايه دلداري پيغمبر (ص) مي گردد، و دل مبارک او را به رعايت و عنايت خدايش اطمينان مي دهد، و بدو يادآوري مي کند در هرگامي که آن را در زندگانيش برمي دارد تحت حمايت و حفاظت خدا قرار دارد.
*
(اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ).
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در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبا باش ، و به خاطر بياور ( پيغمبران شکيبا، از جمله ) بنده ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او ( در همه کار و همه حال به خدا بازمي گشت و) بسي توبه کار بود. ما کوه ها را با او هماوا کـرديم . ( کوه ها همصدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبيح و تقديس ( آفريدگار جهان ) مي پرداختند. و پرندگان را نيز ( با او در تسبيح و تقديس ) هماوا کرديم و در پيش او گرد آورديم . جملگي آنها فرمانبردار داوود بودند ( و به دستور او عمل مـي کردند) . و حکومت او را ( با در اختيار قرار دادن وسائل مادي و معنوي ) استحکام بخشيديم ، و بدو فرزانگي و شناخت ( امور) داديـم ، و قدرت داوري قاطعانه و عادلانه اش ارزاني داشتيم .
« اصبر: شکيبائي کن « . . . اشاره است به راه طي شده در زندگاني پيغمبران - عليهم صلوات الله - را هي که جملگي ايشان را به همديگر مي رساند و درکنار يکديگرگرد مي آورد. چه هم آنان بر اين راه بوده اند و در اين راه رفته اند. هم ايشان رنج برده اند، و جملگي آنان به بلا و مصيبت گرفتار آمده اند و آزمايش شده اند. همگي هم شکيبائي کـرده اند. شکيبائي زاد و توشه راهشان بوده است ، و قالب زندگانيش شده است . هريک از آنان در پله ويژه خود در نردبان انبياء قرار داشته اند و مرتبه و مقام خاص خويش را احراز نموده اند . . . سراسر زندگاني پيغمبران لبريز از بلاها و مصيبتها و آزمايشها و آزمونها بوده است » لبريز بوده است از دردها و رنجها. حتي خوشيها هم آزمايش و آزمون بوده است و محک صبر و شکيبائي ايشان بر سرورها و شاديهاگذشته از صبر و شکيبائي ايشان بر غمها و اندوه ها بوده است . معلوم است خوشيها و ناخوشيها هر دوتا صبر و شکيبائي را مي طلبند و تاب و تحمّل را لازم دارند.
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زندگاني پيغمبران را به طور همگاني پيش چشم مي داريم ، بدان گونه که قر آن مجيد آن را برايمان روايت کرده است . در زندگاني پيغمبران مي بينيم که صبر پايه بنيادين و عنصر برجسته ساختار زندگاني ايشان ، و بلا و امتحان ماده و آب آن ساختار است . انگار آن زندگاني برگزيده - بلکه واقعاً هم آن چنان بود - صفحاتي از بلا و امتحان و صبر و شکيبائي است و به انسانها نشان داده مي شود، تا بنگارد که چگونه روح انسان مي تواند بر دردها و نيازمنديها پيروزگردد، و چگو نه مي تواند بر همه چيزهائي که در زمين بدانها مي نازد و آنها را مايه عزت و قدرت مي بيند برتري و والائي گيرد، و از هواها و هوسها و لذتها و خوشيهاي نابجا و از هر آنچه گول زننده و فريبنده است ببرد و بپيرايد و صرف نظر نمايد، و خالصانه ازآن خدا شود و در امتحان موفق گردد، و خدا را بر هر چيز ديگري ترجيح دهد . . .گذشته از اين در نهايت به بشريت بگويد: راه اين است . راه رسيدن به والائي و راه اوجگيري اين است . راه رسيدن به خدا اين است .
(اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ).
در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبا باش .
آنان گفته اند:
( هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ).
اين ، جادوگر بسيار دروغگوئي است .
همچنين گفته اند:
( أجعل الالهه الها واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب ).
آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است .
و گفته اند:
( أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟ ) .
آيا از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده است ؟ .
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و چيزهاي زيادي جز اينها راگفته اند. خداوند پيغمبرش را به صبر و شکيبائي در برابر آنچه مي گويند رهنمود و رهنمون مي فرمايد. او را راهنمائي مي نمايد به اين که با دل با نمونه هاي ديگري جداي از اين کافران زندگي کند، نمونه هائي که برگزيده و بزرگوارند. آنان برادرانش، يعني پيغمبراني هستندکه پيغمبر (ص) ايشان را به ياد مي آورد و احساس مي کند خويشاوندي استواري ميان او و آنان است ، و در باره ايشان سخن برادرانه و خويشاوندانه مي گويد. او مي فرمايد: خدا برادرم فلاني را رحمت کناد. يا مي فرمايد: من سزاوارتر براي فلاني ، و نزديک تر به فلاني هستم .
( اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ )
در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبا باش . و به خاطر بياور ( پيغمبران شکيبا، از جمله ) بنده ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او ( در همه کار و همه حال به خدا بازمي گشت و) بسي توبه کار بود.
داوود را در اينجا قدرتمند و توانا نام مي برد، و او را بسي توبه کار مي شمارد . . . پيش از اين ، قوم نوح و عاد و فرعون که داراي بناهائي بلند و استوار همچون کوه بوده اند، و قوم ثمود و قوم لوط و صاحبان باغهاي فراوان سر درهم کشيده را ذکرکرده است . . . آنان سرکش و ستمگر بوده اند و علم طغيان و عصيان برافراشته اند. مظهر قدرت و نماد قوت ايشان سرکشي و ستمگري و تکذيب بوده است . ولي داوود قدرتمند و توانا بوده است ، وليکن توبه کار بوده و به سوي خدا برگشته است و توبه نموده است . او به سوي خدا برمي گشت فرمانبردارانه و توبه کارانه و پرستشگرانه و ذاکرانه . او نيرومند و مقتدر بود و سلطه و قدرت داشت .
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سرآغاز داستان داوود، و نمودار و پديدار آمدن او در سپاه طالوت در ميان بني اسرائيل گذشت . بدان هنگام که پس ا ز موسي بني ا سرائيل به پيغمبري از پيغمبران خود گفتند: شاهي براي ما انتخاب کن تا تحت فرماندهي او در راه خدا جنگ کنيم . او طالوت را شاه ايشان کرد، و آنان را به جنگ دشمن قدرتمندشان جالوت و سپاهيانش برد و با ايشان روياروي کرد. داوودکه در آن وقت جواني بود جالوت راکشت . از آن زمان به بعد ستاره اقبال داوود اوج گرفت تا سرانجام حکو مت را به دست گرفت و صاحب سلطه و قدرت شد. امّا با وجود داشتن حکو مت و سلطه و قدرت توبه کار بود و پيوسته با طاعت و عبادت و ذکر و استغفار به سوي خدايش برمي گشت وکرنش مي برد.
به همراه نبوت و حکو مت ، خدا به داوود از آستانه فضل و کرمش بدو دلي ذاکر و صدائي خوش عطاء فرموده بود. زمزمه دعاهايش را با اين صداي زيبا طنين انداز مي کرد و با آن پروردگارش را مدح و ثنا مي نمود. آن اندازه نيروي غرق شدن او به ذکر قوي گرديد، و آن ا ندازه زمزمه دعاهايش زيبا شدکه ميان وجود ا و و وجود اين جهان پـرده ها کنار رفت و مانعها زدود، و حقيقت هستي او به حقيقت هستي کـوه ها و پرنده ها پيوست . کوه ها و پرنده ها در ارتباط او با آفريدگارش همراه و همنواي وي گرديدند، و با داوود در ستودن و پرستش کردن پروردگار شرکت کردند. کوه ها با او به تسبيح و تقديس خدا مي پرداختند، و پرندگان پيرامون اوگرد مي آمدند و با او نغمه پرستش سر مي دادند و مولاي خودشان و مولاي داوود را مدح و ثنا مي گفتند:
( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ.)
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ما کوه ها را با او هماوا کرديم . ( کوه ها همصدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبيح و تقديس ( آفريدگار جهان ) مي پرداختند. و پرندگان را نيز ( با او در تسبيح و تقديس ) همآوا کرديم و در پيش او گرد آورديم . جملگي آنها فرمانبردار داوود بودند ( و به دستور او عمل مي کردند) .
مردمان در برابر ايـن خبر مدهوش مي ايستند . . . کوه هاي جامد شامگاهان و بامدادان با داوود همصدا مي شوند و به تسبيح و تقديس يزدان مي پردازند، بدان هنگام که به پرستش خداي خود مـي نشيند و با زمزمه هاي خود به مدح و ثنا و ذکـر او مي پردازد پرندگان پيرامون زمزمه ها و نغمه هايش گرد مي آيند تا بدوگوش فرا دهند و با او سرودهايش را تکرارکنند و سر بدهند . . . مردمان مدهوش مي مانند از اين خبري که با عادت و خوي ايشان نمي خوا ند، و با چيزي مخالفت داردکه هميشه ديده اند و آن را لمس کرده اند. پيوسته ديده اندکه جنس انسان و جنس پرندگان و جنس کوه ها از هم جدا بوده اند!
وليکن دهشت و وحشت چرا؟ چرا بايد شگفت کرد؟ اين آفريده ها همه داراي يک حقيقت هستند، حقيقتي که در فراسوي جداگانگي جنسها و شکلها و صفتها و نشانه ها و سيماها است . . . حقيقت واحدي دارندکه در آن با آفريدگار جملگي هستي چه زنده ها و چه غير زنده ها گرد مي آيند. وقتي که ارتباط ا نسان با يزدان به درجه خلوص و اشراق و صفا رسيد، پرده هاکنار مـي روند و سدها و مانعها فرو مي ريزند، و حقيقت صرف براي همه آنها روان و نمايان مي شود و جاري و ساري مي گردد و در فراسوي سدها و مانعهاي جنس و شکل و صفت و نشانه و سيمائي که آنها را برابر عرف و عادت حيات از يکديگر جدا مي سازد، به همديگر مي پيوندد!
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خدا همچون ويژگي و خاصيتي را به داوود عطاء فرمود. کوه ها را با او همنوا و همآواکرد.کوه ها در شامگاهان و بامدادان با او به تسبيح و تقديس مي پرداختند. پرندگان را پيرامون اوگرد آورد. پرندگان همراه و هماهنگ با زمزمه هاي داوود نغمه هاي تسبيح و تقديس خدا سر مي دادند. اين هم هديه همراه با نبوت و خلوص بود، و افزون بر ملک و مملکت و سلطه و قدرت بود.
(وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ) .
و حکومت او را ( با در اختيار قرار دادن وسائل مادي و معنوي ) استحکام بخشيديم ، و بدو فرزانگي و شناخت ( امور) داديم ، و قدرت داوري قاطعانه و عادلانه اش ارزاني داشتيم .
ملک و مملکت داوود فراخ ، و فرمانروائي و حکو متش قدرتمند و شکو همند بود.کشورش را با حکمت و فرزان و همچنين با دورانديشي و آينده نگري اداره مي کرد.
« فضل الخطاب : سخن فيصله دهنده » گفتار نيرومندي که نمايانگر قضاوت عادلانه و بيانگر داوري قاطعانه است . سخني که قاطعانه انجام مي گيرد و دورانديشي بدون هرگونه شک و ترديدي در آن مراعات مي شود. اگر حکمت و قوت در داوري و فرمانروائي مراعات گردد، داوري کامل و فرمانروائي شامل در جهان انسان بشمار مي آيد.
با وجود اين ، داوود در معرض آزمايش و بلا قرار مي گيرد. ولي چشم خدا بدو بود و او را مي پائيد و گامهايش را رهنمود مي کرد. دست خدا با او بود و ضعف و اشتباه او را برطرف مي نمود و مي زدود، و از خطر او را مي پائيد و بدو مي آموخت که خدا او را چگو نه محفوظ و مصون مي دارد:
(
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وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ )
( اي محمّد!) آيا داستان شاکياني به تو رسيده است که وقتي ( از اوقات ) از ديوار عبادتگاه ( نه از درگاه خانه ، به سوي داوود) بالا رفتند؟ ناگهان بر داوود وارد شدند ( و ناگهاني در برابرش ظاهر گشتند) و او از ايشان ترسيد
(
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و گمان برد که قصد کشتن وي را دارند. بدو) گفتند: مترس ! ما دو نفر شاکي هستيم و يکي از ما بر ديگري ستم کرده است . تودر ميان ما به حق و عدل داوري کن و ستم روا مدار، و ما را به راستاي راه رهنمود فرما. ( يکي از دو نفر گفت : ) اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد، و من تنها يک ميش دارم ، و ( وي به من ) مي گويد: آن را به من واگذار ( چرا که اين يکي هم از من باشد بهتر است ، و هيچي از يکي خوبتر است !) و او بر من در سخن چيره شده است ( چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است ، و نيز با اصرار زيادي که در اين باره مي ورزد خسته و درمانده ام نموده است . داوود) گفت : مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميشهاي خود، به تو ستم روا مي دارد. اصلا بسياري از آميزگاران و کساني که با يکديگر سر و کار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مي دارند، مکر آنان که وافعاً مومنند و کارهاي شايسته مي کنند، ولي چنين کساني هم بسيار کم و اندک هستند. داوود گمان برد که ما او را آزموده ايم ( و اندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت وي را به محک آزمايش زده ايم ) . پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.
در توضيح اين آزمايش بايد گفت : داوود که پيغمبر و شاه بود، برخي از اوقات خود را صرف کارهاي مملكتداري و فرمانروائي مي کرد، و به قضاوت و داوري در ميان مردمان مي نشست . و بقيه اوقات به خلوت کردن و پرستش نمودن و سرودن و خواندن سروده ها و زمزمه هاي تسبيح و تقديس يزدان در عبادتگاه مي پرداخت . وقتي که به عبادتگاه براي عبادت مي رفت و به خلوت مي نشست کسي به پيش او وارد نمي شد تا او خودش از عبادتگاه بيرون مي آمد و به سوي مردم مي رفت .
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در يكي از روزها ناگهاني دو مرد از ديوار عبادتگاهي که بر او بسته شده بود بالا آمدند و به پيش او رفتند. از ايشان ترسيد. چون شخص مومني و فرد اميني از ديوار عبادتگاه بالا نمي رود! آن دو نفر هرچه زودتر او را اطمينان دادند:
( قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ) .
گفتند: مترس ! ما دو نفر شاکي هستيم و يکي از ما بر ديگري ستم کرده است .
براي قضاوت به پيش تو آمده ايم .
( فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ ) .
تو در ميان ما به حق و عدل داوري کن و ستم روا مدار، و ما را به راستاي راه رهنمود فرما.
يكي از آن دو آغاز به سخن کرد و دعواي خود را مطرح کرد: .
( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا) .
اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد، و من تنها يک ميش دارم ، و ( وي به من ) مي گويد: آن را به من واگذ ار ( چرا که اين يکي هم از من باشد بهتر است ، و هيچي از يکي خوبتر است ) .
يعني اين يک ميش را نيز به من بده و جزو دارائي من کن و به من واگذار.
( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) .
و او بر من در سخن چيره شده است ( چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است ، و نيز با اصرار زيادي که در اين باره مي ورزد خسته و درمانده ام نموده است ) .
يعني در سخن بر من سخت تاخته است و شدت و غلظت به کار برده است .
(1/54)



مساله - همان گونه که يكي از دو طرف دعاوي مطرح مي کند - ستم گويا و احساس برانگيزي را عرضه مي دارد، ستمي که قابل تاويل نيست . بدين سبب است که داوود برمي جهد و به دنبال شنيدن آن مساله راجع بدين ستم گويا حکم صادر مي کند و داوري مي نمايد، و با طرف دعواي ديگر صحبت نمي کند سخن او را نمي شنود، و از او نمي خواهد قضيه را توضيح دهد، و دليل خود را بيان نمايد. وليکن تصميم به قضاوت مي گيرد و داوري مي کند:
(قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) .
( داوود) گفت : مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميشهاي خود، به تو ستم روا مي دارد. اصلاً بسياري از آميزگاران و کساني که با يکديگر سر و کار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مي دارند، مگر آنان که واقعاً مومنند و کارهاي شايسته مي کنند، ولي چنين کساني هم بسيار کم و اندک هستند. داوود گمان برد که ما او را آزموده ايم ( و اندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت وي را به محک آزمايش زده ايم ) . پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.
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چنين به نظر مي آيدکه اين دو مرد در همين جا پنهان گرديده اند. آنان دو فرشته بوده اند و براي امتحان داوود آمده اند! امتحان پيغمبري که شاه است و خدا بدو کار مردمان را واگذار فرموده است ، تا در ميانشان با حق و عدل داوري کند، و پيش از روشن کردن حق حکم صادر ننمايد. آن دو فرشته مساله را به صورت واضح و احساس برانگيزي مطرح کردند . . . وليکن براي قاضي لازم است که احساساتي نشود، و شتاب نورزد. بر او لازم است که به ظاهرگفتار يکـي از دو طرف دعاوي بسنده نکند، پيش از اين که فرصت و مهلت به ديگري براي اظهار دليل و حجت بدهد و سخنش را بشنود. زيرا پس از شنيدن سخن و اظهار دليل و برهان او، چه بسا صورت مساله به طورکلي يا برخي از آن تغييرکند، و پديدار آيد که ظاهرگفتار شخص اول گول زننده يا دروغ و يا ناقص بوده است .
بدين هنگام داوود متوجه گرديدکه اين کار امتحان بوده است :
(وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ).
داوود گمان برد که ما او را آزموده ايم ( و اندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت وي را به محک آزمايش زده ايم ) .
در اينجا بود که سرشت خودش او را دريافت :
«إِنَّهُ أَوَّابٌ » .
واقعاً او ( در همه کار و همه حال به خدا بازمي گشت و) بسي توبه کار بود.
(فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ).
پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.
( فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ).
به هر حال ، ما اين ( ترک اولي و سيئه مقربين ) را بر او بخشيديم ( و وي را مشمول لطف و محبت خود قرار داديم ) و او در پيشگاه ما داراي مقام والا و برگشتگاه زيبا است ( که بهشت برين و نعمت هاي فردوس اعلي است ) .
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برخي ازکتابهاي تفسير پيرامون اين امتحان بسي به افسانه هاي اسرائيلي فرورفته اند، افسانه هائي که سرشت نبوت از آنها بيزار وگريزان است ، و اصلا با حقيقت نبوت نمي خواند. حتي روايتهائي که تلاش کرده اند اين افسانه ها را تخفيف بدهند نيزگامهائي با آنها برداشته اند. اين افسانه هاي اسرائيلي از پاي بست ويران و از اساس بر باد است و بررسي و وارسي را نشايد. اين افسانه ها با فرموده خداوند بزرگوار سازگار نيست :
(وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ) .
و قطعاً او در پيشگاه ما داراي مقام والا و برگشتگاه زيبا است ( که بهشت برين و نعمت هاي فردوس اعلي است ) .
پيرو قرآني اي که به دنبال اين داستان مي آيد نيز پرده از سرشت اين امتحان و آزمون برمي دارد، و مقصود خدا از آن را براي بنده خودش که داوري ميان مردمان و فرمانروائي بر ايشان را بدو واگذارکرده است مشخص و معين مي نمايد:
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ).
اي داوود! ما تو را در زمين نماينده ( خود) ساخته ايم ( و بر جاي پيغمبران پيشين نشانده ايم ) پس در ميان مردم به حق داوري کن و از هواي نفس پيروي مکن که تو را از راه خدا منحرف مي سازد. بي گمان کساني که از راه خدا منحرف مي کردند عذاب سختي به خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب ( قيامت ) دارند.
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اين امتحان ، خلافت در زمين ، و فرمانروايي برابر حق و حقيقت در ميان مردم ، و عدم پيروي از هوا و هوس است . پيروي از هوا و هوس - در آنچه مربوط به پيغمبري است - راه افتادن با نخستين منفعل شدن ، و تامّل نکردن و درنگ ننمودن و كار را روشن نساختن است . . . اينها چيزي است که ادامه آنها و پافشاري بر آنها به گمراهي مي کشاند. ولي پيروي که به دنبال آيه مي آيد و فرجام گمراهي را به تصوير مي کشد، اين يک حکم عام و مطلق در باره گمراهي از راه خدا است . گمراهي از راه خدا نيز خدا را فراموش کردن و خويشتن را در روز حساب وکتاب در معرض عذاب و عقاب قرار دادن است .
از عنايت و رعايتي که خدا به بنده خود داوود داشته است اين است که خدا داوود را در نخستين نگاه و نگرشي که داشته است آگاه و هوشيارکرده است و او را بيدارباش داده است ، و وي را از پيروي کردن از نخستين احساس و برداشت باز داشته است ، و او را از فرجام آينده دورکار ترسانده است و برحذر فرموده است . داوود حتي گامي هم به سوي آن فرجام آينده دور برنداشته است! اين هم لطف و فضل خدا در حق بندگان برگزيده اش مي باشد. بندگان برگزيده اش چه بسا باهايشان کم ترين سکندري و لغزشي داشته باشد، ولي خدا سکندري و لغزش ايشان را بپايد و جبران نمايد، و
دست ايشان بگيرد و بديشان بياموزدکه توبه کنند و به سوي او برگردند، و بدانان توفيق توبه و برگشت عنايت فرمايد و ايشان را ببخشايد، و به دنبال آزمون نعمتهايش را براي آنان فراوان و بر سرشان ريزان گرداند.
*
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هنگام بيان کردن قاعده حق در خلافت زمين و در داوري ميان مردمان ، و پيش از اين که داستان داوود در روند قرآني به پايان خود برسد، اين حق به قاعده بزرگ خود برگردانده مي شود، قاعده اي که آسمان و زمين و آنچه در بين آن دو است بر آن استوار مي گردد، و ريشه در سراسر اين هستي دارد، و فراگيرتر از خلافت زمين ، و از داوري در ميان مردمان است ، و بزرگتر از اين زمين است . همچنين اين قاعده فراخ تر از زندگي دنيا است ، زيرا اين قاعده نقشه جهان را دربر مي گيرد، و فراتر از آن ، زندگي آخرت را نيز فرا مي گيرد. از اين قاعده و بر اين قاعده رسالت واپسين پديدارگشته است و استوارگرديده است ، وکتاب قرآن آمده است که اين اصل حق فراگير بزرگ را تفسير و تعبير کند:
( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ).
ما آسمانها و زمين و چيزهائي را که در بين آن دو تا است بيهوده نيافريده ايم . اين ، گمان کافران است ( و انگاره انديشه بيمار ايشان ) . واي بر کافران ! به آتش دوزخ دچار مي آيند. آيا ( با حکمت و عدالت ما سازگار است ) کساني را که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته انجام مي دهند، همچون تباهکاران ( و فسادپيشگان در ز مين ) بشمار آوريم ؟ و يا اين که پرهيزگاران را با بزهکاران برابر داريم ؟ ( اي محمّد! اين قرآن ) کتاب پرخيز و برکتي است و آن را براي تو فرو فرستاده ايم تا در باره آيه هايش بينديشند، و خردمندان پند گيرند.
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بدين منوال ، در اين آيه هاي سه گانه ، آن حقيقت سترگ و شگرف و فراگير و دقيق و ژرف ، با همه اطراف و جوانب و شاخه ها و حلقه هايش بيان مي شود.
آفرينش آسمان و زمين و آنچه ميان آنها است بيهوده نبوده است و بر باطل استوار نگرديده است . بلکه به حق آفريده شده است و به حق استوارگرديده است . از اين حق بزرگ است که سائر حقها جدا مي شود: حق در خلافت زمين ، حق در فرمانروائي بر مردمان و داوري در ميانشان ، حق در راست و درست گرداندن احساسها و انديشه ها و اعمال و افعال انسانها، و . . . بدين خاطر است کساني که ايمان آورده اند و کارهاي پسنديده کرده اند همسان مفسدان و تباهکاران در زمين نخواهند بود، و ارج و ارزش پرهيزگاران با ارج و ارزش بزهکاران يکسان شمرده نخواهد شد. حقي که اين کتاب مبارک - که خدا آن را نازل فرموده است - با خود به ارمغان آورده است تا خردمندان در باره آيات آن بينديشند و يادآور شوند آنچه راکه لازم است از اين حقائق اصيل يادآور گردند، حقاني اصيلي که کافران نمي توانند آنها را تصورکنند و به خاطر سپارند، چون فطرتشان با حق اصيل در ساختار اين جهان نمي تواند تماس بگيرد و پيوند پيدايند، و به همين سبب است که گمانشان در باره خدايشان بد مي گردد، و خودشان از اصالت حق چيزي درک و فهم نمي کنند:
(ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ).
اين ، گمان کافران است ( و انگاره انديشه بيمار ايشان ) . واي بر کافران ! به آتش دوزخ دچار مي آيند.
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شريعت خدا براي مردمان ، گوشه اي از قانون خدا در آفرينش هستي است . کتابي راکه خدا نازل فرموده است بيانگر حقي است که قانون جهان بر آن استوار و پايدار است . عدل و عدالتي که از جايگزينان اين زمين و از فرمانروايان بر مردمان و داوران ميان ايشان ، خواسته مي شود، گوشه اي از آن حق کلي است . کار و بار مردمان راست و درست نمي گردد مگر زماني که با بقيه چيزهاي موجود در اطراف ايشان هماهنگ گردد. انحراف از شريعت خدا، و از حق در خلافت ، و از عدالت در فرمانروائي ، و از دادگري در داوري ، در حقيقت انحراف از قانون جهاني است ، قانون جهاني اي که آسمان و زمين بر آن برجا و پابرجا است . در اين صورت انحراف از شريعت و حق و عدالت کار بسيار خطرناک و شر و بلاي بزرگ است . و اصلاً برخورد با نيروهاي سترگ جهاني است و سرانجام بايد که درهم شکند و درهم ريزد و هلاک و نابود شود. ممکن نيست ستمگر سرکش منحرف از سنت يزدان و از قانون جهان و از سرشت هستي پايداري کند و برجاي بماند . . . ممکن نيست ستمگر سرکش منحرف برجاي بماند . . . ممکن نيست بتواند با نيروي سست و ناچيز خود در برابر آن نيروهاي خردکننده هراس انگيز تاب مقاومت بياورد و ايستادگي کند. ممکن نيست در زير چرخهاي ارابه قدرتمند و خردکننده هستي بايستد و له و لورد نشود.
اين چيزي است که بايد انديشمندان در باره اش بينديشند، و خردمندان آن را به ياد داشته باشند.
*
بعد از اين پيرو معترضه اي که در وسط داستان آمده است تا آن حقيقت بزرگ را آشکار و نمودار سازد، روند قرآني به پيش مي رود و نعمتي را يادآوري مي کند که خدا به داوود داده است . اين نعمت در فرزندان و نوادگاني جلوه گر است که خدا به داوود عطاء فرموده است ، به ويژه در اعطاء پسرش سليمان بدو، و در لطف و مرحمت و فضلي جلوه گر است که به سليمان بخشيده است :
(
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وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ) .
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ما سليمان را به داوود عطاء کرديم . او بنده بسيار خوبي بود، چرا که او توبه کار بود. ( خاطرنشان ساز) زماني را که شامگاهان اسبهاي نژاده تندرو و زيـباي تيزرو، بدو نموده و عرضه شد. سليمان گفت : من اسبان را سخت دوست مي دارم ، چون ساز و برگ من براي عبادت پروردگارم مي باشند ( که جهاد است . او همچنان به آنها نگاه مي کرد) تا از ديدگانش در پرده (گرد و غبار) پنهان شدند. ( اسبها آن قدر جالب بودند که سليمان به چاکران دستور داد) آنها را به سوي من بازگردانيد. ( او شخصاً سواران را مورد تفقد، و اسبان را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهاي اسبها دست کشيد. ما سليمان را دچار بيماري ساختيم و وي را همچون کالبدي ( بي جان ) بر تخت سلطنت انداختيم ( تا به ابهت خود ننازد و به نيروي خويش تکيه نکند و بداند که عظمت و قدرت انسان با کم ترين ناخوشي و کوچک ترين بيماري متزلزل و چه بسا نابود مي گردد) . سليمان آنگاه ( که بلاي خدا را ديد، توبه و استغفار سرداد و به درگاه الله ) بازگشت. سليمان گفت : پروردگارا! مرا ببخشاي و حکومتي به من عطاء فرماي که بعد از من کسي را نسزد ( که چنين سلطنت و عظمتي داشته باشد) . بي گمان تو بسيار بخشايشگري . پس ما ( دعاي سليمان را برآورده کرديم و) باد را به زير فرمان او درآورديم . باد برابر فرمانش به هر کجا که مي خواست ، آرام حرکت مي کرد. و به زير فرمان او درآورديم همه بناها و غواصان ديو را. و گروه ديگري از ديوها را در غل و زنجير به زير فرمان او کشيديم ( تا از فساد و اذيت و آزارشان به مردم جلوگيري نمايد.
بدو وحي کرديم که ) اين ( چيزهائي که به تو داده ايم ) عطاء ما است ، پس ( به هر کس که مي خواهي ) ببخش يا ( آن را از هر كس که مي خواهي ) بازدار، بدون هيچگونه حساب و کتابي ( که در برابر دادن يا ندادن ، از تو کشيده شود) . قطعاً سليمان در پيشگاه ما، مقامي ارجمند و سرانجامي نيکو دارد.
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در اينجا اشاره اي که به « آلصّافنات الجياد» مي شود که اسبهاي نژاده تندرو و زيباي تيزرونده است ، و اشاره اي هم که به کالبدي بي جان فرو افتاده بر تخت سليمان مي شود، براي هر دوي اين اشاره ها در ميان تفسيرها و روايتها تفسيري يا روايتي را پيدا نکردم که دلم بدان بياسايد و مرا آسوده خاطر نمايد. هرچه را ديدم و يافتم يا اسرئيليات زشت ، و يا تاويلات بدون سند بود. خودم هم نتوانستم سرشت اين دو حادثه را به گونه اي پيش چشم دارم که چنگي به دل بزند و دلم بدان بياسايد، و در اينجا آن را به تصوير بکشم و نقل کنم . در ميان احاديث شريف هم حديث صحيحي را پيدا نکردم مگر يک حديث صحيح را. حديثي که از لحاظ خودش صحيح است ولي پيوند آن با يكي از اين دو حادثه موكد نيست . اين حديث را ابوهريره (رض) از پبغمبر خدا (ص) روايت کرده است ، و مسلم آن را به عنوان حديث مرفوعي درکتاب صحيح خود ثبت و ضبط نموده است . بدين گونه :
« قال سليمان:لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل:إن شاء الله . فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . والذي نفسي بيده , لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » .
سليمان گفت : امشب به پيش هفتاد زن مي روم . هريک از آنان سواري را به دنيا خواهد آورد که در راه خدا خواهد جنگيد. او نگفت : اگر خدا بخواهد. سليمان به نزد ايشان رفت . ولي جز يکي از خانمها حامله نشد، و او هم پسر ناقص الخلقه به دنيا آورد. بدان کسي سوگند که جانم در قبضه توان او است ، اگر سليمان مي گفت : اگر
خدا بخواهد، ( آن هفتاد پسر به دنيا مي آمدند و) قطعاً همه ايشان سواركاراني مي شدند و در راه خدا مي جنگيدند.[1]
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درست خوا هد بودکه اين رخداد همان امتحاني باشدکه آيات قرآني در اينجا بدان اشاره مـي کنند. و مراد از کالبد هم همين پسر ناقص الخلقه باشد. امّا ايـن تنها احتمالي است و احتمالي بيش نيست . . . و امّا داستان اسبان، در اين باره گفته اند: سليمان (ع) شامگاهان از گله اسبان خود ديدن کرد. نمازي از او به تاخير افتاد و وقت آن گذشت ، نمازي که پيش از غروب مي خواند. سليمان گفت : اسبها را برگردانيد. آنها را برگرداندند. به خاطر اين که آن اسبها او را از ياد خدا غافل کرده بودند، همه آنها را گردن زد و دست و پا بريد! روايت ديگري مي گويد: سليمان ساقها وگردنهاي اسبها را دست کشيد و نازشان کرد براي اين که نشان دهد آن اسبها عزيز وگراميند چون براي جنگ در راه خدا مورد استفاده قرار مي گيرند . . . هيچ دليلي بر صحت اين دو روايت در دست نيست ، و قاطعانه در باره چـيزي از مطالب آنها نمي توان سخن گفت .ا ين خاطر هيچ پژوهشگري نمي تواند چيزي را در شرح و بسط اين دو رخدادي که در قرآن بدانها اشاره شده است بگويد.آنچه مي توانيم در اينجا بگو ئيم و خويشتن را از تنگنا برهانيم اين است که بلا و مصيبتي از سوي خدا در رسيد، و آزمايش پيغمبر خدا سليمان (ع) درکاري از کارهاي مربوط به ملک و مملکت و شاهي و فرمانروائي او در ميان بوده است . همان گونه که خدا پيغمبران خود را به بلا و مصيبتي گرفتار مـي سازد و ا يشان را دچار امتحان و آزموني مي فرمايد تا آنان را رهنمود و رهنمون نمايد، و گامهايشان را از لغزش بپايد و به دور فرمايد.[2]( ا) سليمان به سوي خداي خود برگشت و توبه کرد، و از او طلب آمرزش خواست ، و با دعا و اميد رو به آستانه يزدان کرد:
«قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ » .
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سليمان گفت : پروردگارا! مرا ببخشاي و حکومتي عطاء فرماي که بعد از من کسي را نسزد ( که چنين سلطنت و عظمتي داشته باشد) . بي گمان تو بسيار بخشايشگري .
نزديکترين تاويل پسنديده اين درخواست از طرف سليمان (ع) اين است که سليمان مرادش خودنمائي و انحصارگرائي نبوده است . بلکه درخواست ويـژگي و اختصاصي کرده است که به شکل معجزه جلوه گر شود. مقصودش از اين درخواست نوعي معجزه بوده است . خواسته است نوعي مملکتداري و فرمانروائي ديگري که بعد از او خواهد بود جدا و ممتازگرداند. مملکتداري و فرمانروائي او سرشت ويژه اي داشته باشدکـه مکرر نبوده و در ميان مملكت داريـها و فرمانرواييهائي که انسانها مي شناسند معهود و معروف نباشد.
پروردگار دعا و درخواست او را پذيرفت ، و يک نوع مملكتداري و فرمانروائي بدو عطاء کردکه فراتر از مملکتداري و فرمانروائي معهود و معروف انسانها بود، و مملکتداري و فرمانروائي خاصي بدو داده شدکه هرگز جهان همسان آن را به خود نمي بيند:
(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ . وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ .وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ).
پس ما ( دعاي سليمان را برآورده کرديم و) باد را به زير فرمان او درآورديم . باد برابر فرمانش به هر کجا که مي خواست ، آرام حرکت مي کرد. و به زير فرمان او درآورديم همه بناها و غواصان ديو را. و گروه ديگري از ديوها را در غل و زنجير به زير فرمان او کشيديم ( تا از فساد و اذيت و آزارشان به مردم جلوگيري نمايد) .
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باد به زير فرمان بنده اي از بندگان يزدان با اجازه خداوند سبحان درآيد، بدين معني نيست که باد از زير فرمان ايزد منان خارج شود و بدون اراده او بدينجا و بدانجا رود. بلکه باد هميشه مسخر فرمان يزدان و اراده خداوند سبحان مي ماند و شكي در اين نيست . باد به فرمان يزدان برابر قوانين و سنن او حرکت مي کند. هرگاه در مدت زماني از ازمنه خدا براي بنده اي از بندگانش ممکن نمود بيانگر اراده يزدان سبحان شود، و در آن مدت فرمان آن بنده با فرمان يزدان موافق و هماهنگ گردد، و مثلا باد برابر فرمانش به هرکجاکه خواست آرام حرکت کند، اين کار براي خدا مشکل نيست . همسان همچون کاري به شکلهاي گوناگون روي مي دهد. يزدان سبحان در قرآن به پيغمبر (ص) مي فرمايد:
(لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم , ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً).
اگر منافقان و بيماردلان و کساني که در مدينه ( شائعات بي اساس و اخبار دروغين پخش مي کنند و) باعث اضطراب ( مومنان و تزلزل دين ايشان ) مي گردند، از کار خود دست نکشند، تو را بر ضد ايشان مي شورانيم و بر آنان مسلط مي گردانيم . آنگاه جز مدت اندکي در جوار تو. در شهر مدينه ، نمي مانند ( و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده مي شوند) . ( احزاب / 60)
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معني اين چيست؟ معني اين ، چنين است که اگر آنان دست نکشند و كار را به پايان نياورند، اراده ما متوجه مسلط گرداندن و چيره ساخش تو بر آنان و بـيرون راندن ايشان از مدينه مي گردد. و اين کار با رهنمود و رهنمون کردن اراده تو، و مشتاق نمودن تو به پيکار و جنگشان و بيرون راندنشان ، صورت مي پذيرد. آن وقت اراده ما نيز در حق ايشان از راه اراده تو پياده و محقق مي گردد. اين هم نوعي از توافق و هماهنگي کار يزدان سبحان وكار پيغمبر (ص) است . اراده وكار خدا اصل و اساس همه چيز است . اراده وكار خدا در اراده و کار پيغمبر (ص) جلوه گر مي آيد، اگر يزدان سبحان بخواهدکه چنين بشود. اين سخن معني تسخير باد به زير فرمان سليمان (ع) را به ذهن ما نزديک مي کند، تسخير باد مطابق ميل و خواستي که سليمان خواهد داشت و مطابق و موافق با فرمان يزدان در رهنمود و رهنمون بادها جلوه گر مي آيد، رهنمود و رهنموني کـه بيانگر فرمان خدا و تعبيرکننده آن در همه حال و همه آن است .
همچنين يزدان سبحان شياطين و اهريمنان را مسخر فرمانش نمود تا براي او بسازند هرچه او از ايشان بخواهد. برايش در دريا غواصي کنند. به داخل زمين فرو روند، تا برايش آنچه مي خواهد جستجوکنند. خدا به سليمان سلطه و قدرت عقاب و عذاب مخالفان و مفسدان عطاء فرمود، مخالفان و مفسدا ن ديوهائي که آنها را مسخرش ساخته بود و به زير فرمانش در آورده بود. او مي توانست آن مخالفان و مفسدان را به غل و زنجير بکشد و دستشان را به پايشان ببندد، يا آنان را اگر بخواهد دوتا دوتا يا بيشتر به يکديگر ببندد و به غل و زنجيرشان بکشد.
گذشته از اين بدوگفته شد: تو آزادي در سلطه و قدرت و نعمتي که خدا به تو داده است . به هرکس کـه مي خواهي و هرگونه که مي خواهي بذل و بخشش کن و هديه و عطاء بده. يا به هرکس که مي خوا هي نبخش و نده . يا بدان اندازه ببخش و بده که مي خواهي :
(
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هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).
( ما بدو وحي کرديم که ) اين ( چيزهائي که به تو داده ايم ) عطاء ما است ، پس ( به هر کس که مي خواهي ) ببخش يا ( آن را از هر کس که مي خواهي ) بازدار، بدون هيچگونه
حساب و کتابي ( که در برابر دادن يا ندادن ، از تو کشيده شود) .
اين هم نشانه بزرگداشت و لطف و مرحمت بيشتر يزدان در حق سليمان بود. آن گاه افزون بر همه اينها بيان مي شود که او در پيشگاه پروردگارش در دنيا قربت و منزلت ، و در آخرت فرجام نيكو و بازگشتگاه پسنديده دارد:
( وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ).
قطعاً سليمان در پيشگاه ما، مقامي ارجمند و سرانجامي نيکو دارد.
اين پله والائي و مرتبه بالائي از رعايت و عنايت و رضايت و اعطاء نعمت و تکريم و تعظيم است .
*
آن گاه با داستان بلا و مصيبت و امتحان و آزمون به پيش مي رويم ، وگذشته از آن ، نعمت و فضل و لطف و مرحمت خدا را مشاهده مي کنيم و ديد مي زنيم . در روند قرآني به داستان ايوب مي رسيم و با آن به پيش مي رويم :
« وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ . ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ . وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ . وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ » .
(
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اي محمّد!) خاطرنشان ساز ( سرگذ شت ) بنده ما ايوب را. بدان گاه که پروردگار خود را خواند و گفت : اهريمن مرا دچار رنج و درد کرده است ( و سخت زار و نزار و بيمارم . به فريادش رسيديم و او را ندا درداديـم که ) پاي خود را به زمين بکوب . ( هنگامي که چنين کرد چشمه آبي برجوشيد. بدو پيام داديم ، ) اين ، آبي است که هم براي شستشوي ( تنت مفيد) است و هم براي نوشيدن (گوارا و سودمند) است . ( بيماري و ناراحتي ايوب را برطرف ساختيم و بجاي ) اولاد ( و اموالي که از دست داده بود) دوچندان بدو عطاء کرديم ، محض مرحمتمان ( در حق ايوب ) و تذکاري ( از صبر و شکيبائي ) براي خردمندان ( تا همچون ايوب شکيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات ، رشته صبر جميل را از دست ندهند. ايوب سوگند خورده بود که يکي از افراد خانواده اش را تنبيه کند و چندين ضربه چوب بزند. ما براي رفع ايـن مشکل نيز بدو دستور داديم ) بسته اي ( از چوبهاي نازک ، يا رشته خرما، و يا ساقه هاي گندم و همانند آن ) را برگير و ( او را) با آن بزن ، و سوگند خود را مشکن . ( و با کمترين اذيت و آزاري قسم خويش را به مرحله اجراء درآور) . ما ايوب را شکيبا يافتيم . چه بنده خوبي بود! او بسيار توبه و استغفار سرمي داد.
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داستان بلا و مصيبت و امتحان و آزمون و صبر و شکيبائي ايوب مشهور و زبانزد خاص و عام است . داستان ايوب ضرب المثل بلا و مصيبت و امتحان و آزمون و صبر و شکيبائي شده است . وليکن داستان ايوب با اسرائيلياتي آميخته شده است که بر خود داستان مي چربد. آن مقدارکه در اين داستان دور از اسرائيليات و مصون از پرت و پلا است ، اين است ، ايوب (ع) آن گونه که در قرآن آمده است بنده شايسته و توبه کاري بوده است . خدا او را به بلا و مصيبت گرفتارکرده است و امتحان و آزمون فرموده است ، و او صبر جميل داشته است . به نظر مي رسدکه بلا و مصيبت و امتحان و آزمون او با از ميان رفتن جملگي دارائي و اهل و فرزندان و صحت و تندرستي بوده است . امّا با وجود اين ايوب پيوندش را با پروردگارش قطع نکرده است ، و از يقين و اطمينان خود به آفريدگارش نکاسته است ، و راضي به چيزي بوده است که خدا بدو روا ديده بود.
اهريمن افراد مخلص اندکي را که بدو وفادار مانده بودند - از جمله همسرش - وسوسه مي کرد که اگر خدا ايوب را دوست مي داشت او را به بلا و مصيبت گرفتار نمي ساخت . اين افراد مخلص چنين چيزي را به ايوب مي گفتند. اين گفتار او را سخت مي رنجاند، و او را بيش از بلا و مصيبت و زيان و ضرري که ديده بود آزار مي داد. وقتي که زنش برخي از اين گونه وسوسه ها را بدوگفت ، سوگند خو رد اگر خدا بدو بهبودي بخشد او را چندين تازيانه - گويا صد تازيانه - مي زند.
بدين هنگام بودکه رو به آستانه يزدان نمود و ناله سرداد و از اذيت و آزار وسوسه اهريمن شکوه کرد، و از دست تاثيرات وسوسه اهريمن در درون نزديکان و مخلصانش به افغان درآمد وکمک خواست . اين اذيت و آزار، او را زار و نزارکرد. فرياد برآورد: کريما!
(أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ) .
اهريمن مرا دچار رنج و درد کرده است ( و سخت زار و نزار و بيمارم ) .
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وقتي که پروردگارش صدق و صداقت و صبر و شکيبائي او را ديد، وگريز و نفرت او را از تلاشهاي شيطان مشاهده نمود، و به رنج و دردش ازکوششهاي اهريمن پي برد، با رحمت و عنايت خود او را دريافت ، و بلا و مصيبت و امتحان و آزمون او را به پايان رساند، و صحت و تندرستي را بدو برگرداند. يزدان سبحان بدو دستور فرمود پا به زمين بكوبد تا چشمه خنكي برجوشد و خود را بدان بشويد و از آب آن
بياشامد تا شفا يابد و بهبودي پيداکند:
(ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ).
( به فريادش رسيديم و او را ندا درداديم که ) پاي خود را به زمين بکوب . ( هنگامي که چنين کرد چشمه آبي برجوشيد. بدو پيام داديم ) اين ، آبي است که هم براي شستشوي ( تنت مفيد) است و هم براي نوشيدن ( گوارا و سودمند) است .
قرآن مجيد مي فرمايد:
(وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ ).
( بيماري و ناراحتي ايوب را برطرف ساختيم و بجاي ) اولاد ( و اموالي که از دست داده بود) دو چندان بدو عطاء کرديم ، محض مرحمتمان ( در حق ايوب ) و تذکاري ( از صبر و شکيبائي ) براي خردمندان ( تا همچون ايوب شکيبا و اميدوار به لطف وفضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات ، رشته صبر جميل را از دست ندهند.
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برخي از روايات مي گويد: خداوند براي ايوب فرزندانش را زنده کرد و به اندازه آنان هم اولاد ديگري بدو عطاء فرمود . . . ولي در نص قرآني چيزي وجود ندارد که دال بر زنده گرداندن کساني باشد کـه مرده اند. چه بسا معني چنين باشد: خداوند ايوب را بهبودي بخشيد و اهل و عيال و فرزندانش را بدو برگرداند، اهل و عيال و فرزنداني که نسبت بدوگمشده و از دست رفته بشمار مي آمدند، و بدو اولاد ديگري عطاء فرمود. اين هم دال بر نعمت و رحمت و عنايت و حفاظت پروردگار بدو بود، و شايسته اين است کـه خردها را بيدارکند و مايه هوشياري گردد و درک و شعور را تلنگري بزند.
چيز مهمّي که در اينجا در بيان داستانها است به تصوير زدن رحمت و عنايت و فضل و لطف يزدان بر بندگانش است ، بندگاني که خدا ايشان را به بلا و مصيبت گرفتار مي سازد و ايشان را به محک امتحان و آزمون مي زند، و آنان بر بلا و مصيبت صبر و شکيبائي مي ورزند، و راضي به قضا و قدر خدا مي گردند، و از امتحان و آزمون سرافراز بيرون مي آيند.
و امّا مساله سوگند خوردن ايوب مبني بر اين که همسرش راکتک بزند، رحمت خدا او را و همسرش را دريافت ، همسري که به خدمتگذاري شوهرش برخاسته بود و بر بلا و مصيبت ايوب و برگرفتار درد و رنج آمدن خود به خاطر او، صبر و شکيبائي نموده بود، خدا به ايوب دستور داد بسته اي از چوبها به تعدادي کـه معين کرده بود برگيرد، و يک بار همسرش را با آن بسته بزند. اين هم قسم او راکفايت مي کند و لازم نيست سوگندش را بشکند:
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ) .
(
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ايوب سوگند خورده بود که يکي از افراد خانواده اش را تنبيه کند و چندين ضربه چوب بزند. ما براي رفع اين مشکل نيز بدو دستور داديم ) بسته اي ( از چوبهاي نازک ، يا رشته خرما، و يا ساقه هاي گندم و همانند آن ) را برگير و ( او را) با آن بزن ، و سوگند خود را مشکن ، ( و با کمترين اذيت و آزاري قسم خويش را به مرحله اجراء درآور) .[3]
*
پس از بيان اين داستانهاي سه گانه با اندک تفصيلي ، بدان خاطرکه پيغمبر خدا (ص) آنها را به ياد داشته باشد و در برابر بلاها ومصيبتها و رنجها و دردهائي که مي بيند شکيبائي کند، روند قرآني به طور اجمال به مجموعه اي از داستانهاي انبياء اشاره مي فرمايد، انبيائي که درداستانهايشان از يک سو بلا و بنت و صبر و شکيبائي است ، و از ديگر سو نعمت و عنايت و لطف و فضل الهي است ، همان چيزهائي که در داستانهاي داوود و سليمان و ايوب(ع) بود. برخي از آن پيغمبران بر اينان مقدم بوده اند و جلوتر زندگي کرده اند و زمان ايشان هم مشهور و معروف است . بسي از آنان هم زمان ايشان را نمي دانيم ، چون قرآن و مصادر معتبري که در دست داريم زمانشان را مشخص و معين نکرده اند:
(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ . إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ .وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ).
( اي پبغمبر!) از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب سخن بگو، آنان که داراي قدرت و بينش ( کافي و قوي در باره امور زندگاني و رموز آئين يزداني ) بودند. ما آنان را با صفت خاصي ويژگي بخشيديم که ياد هميشگي ايشان از) سراي آخرت بود. ايشان در پيشگاه ما از زمره برگزيدگان بس نيک و نيکوکارند ... .
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ابراهيم و اسحاق و يعقوب - همچنين اسماعيل - قطعاً پيش از داود و سليمان مي زيسته اند، وليکن نمي دانيم با زمان ايوب چگونه بوده اند. همچنين است تاريخ زندگاني اليسع و ذوالکفل . در قرآن در باره اليسع و ذوالكفل جز اشاره هاي گذرائي بديشان نيست . پيغمبري از پيغمبران بني اسرائيل بنا به ارجح اقوال نام عبري او « اليشع « که اليسع در زبان عربي است . ولي ذوالکفل چيري از او نمي دانيم اين صفت او را:
«من الاخيار » .
از زمره برگزيدگان بس نيک و نيکوکار بوده است .
خداوند ابراهيم و اسحاق و يعقوب را چنين توصيف مي فرمايد:
(أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ).
آنان داراي قدرت و بينش ( کافي و قوي در باره امور زندگاني و رموز آئين يزداني ) بودند.
اين هم کنايه از انجام کارهاي شايسته و بايسته با دستها، و نظريه درست يا انديشه استوار با چشمان درون و بيرون است . انگار کسي که کار شايسته و بايسته نمي کند دست ندارد، و کسي که انديشه سالم ندارد عقل و خرد يا راي و نظر ندارد!
همچنين صفت بزرگ داشت ايشان را بيان مي دارد و مي فرمايد: خدا ايشان را با صفت خاصي ويژگي بخشيده است تا سراي اخرت را يادکنند و به ياد آن جهان باشند، و از هرگونه چيز ديگري جز آخرت ببرند و بپالايند:
(إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ) .
ما آنان را با صفت خاصي ويژگي بخشيديم که ياد ( هميشگي ايشان از) سراي آخرت بود
اين امتيازشان و والائيشان بود، و اين امتياز و والائي حاصل از اين صفت ، ايشان را در پيشگاه خدا از زمره گزيدگان و خوبان کرده بود:
( وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ) .
ايشان در پيشگاه ما از زمره برگزيدگان بس نيک و نيکوکارند.
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همچنين يزدان سبحان براي اسماعيل و اليسع و ذوالکفل گواهي مي دهدکه از زمره خوبان و نيکان بوده اند. خداوند بزرگوار خاتم الانبياء محمّد مصطفي(ص) را که خوب ترين خوبان و نيک ترين نيکان پيغمبرانش مي باشد تذکر مي دهد که آنان را ياد کند و با ايشان راه کاروان زندگي را بسپرد، و در باره صبر و شکيبائي ايشان و لطف و مرحمت خدا بديشان بينديشد، و در برابر چيزهائي که از قوم تکذيب کننده گمراهش مي بيند صبر وشکيبائي نمايد. چه صبر و شکيبائي راه رسالتها و پيغمبريها، و راه دعوتها و فراخوانيها به سوي خدا است . خدا هم بندگان صابر و شکيباي خود را رها نمي سازد و به خود واگذار نمي نمايد. بلکه در برابر صبر و شکيبائي آنان بديشان خير و خوبي و رحمت و عنايت و برکت و امتياز مبذول مي فرمايد . . . آنچه در پيشگاه خدا است خوبتر و بهتر از همه چيز است . مکر وکيد و دسـيسه و نـيرنگ مکاران و دسيسه سازان و نيرنگبازان تکذيب کننده ، در برابر رحمت و رعايت و نعمت و لطف و فضل خدا ناچيزو حقير است . . .
*

[1]برخي از واژه هاي اين حديث در تفصير في ظلال القرآن حذف گرديده است . . . مراجعه شود به تفسير « التحرير و التنوير» ابن عاشور. ( مترجم )
[2] عبدالکريم خطيب در تفسير خود به نام : « التفسير القرآني للقرآن » با استفاده از تقريرات استاد محمّد شاهين حمزه ، سخني بدين مفهوم در باره « جسداً » دارد: چه بسا روح سليمان در حال بيداري از پيکر او جدا شده و دورا دور ناظر لاشه بي روان خود بوده است . اين عمل را امروزه « الطرح الروحي » يعني تجريد روح يا فرافکني روح مي نامند ( نگا: جزء 24 ، صفحه ص 1086) . . .
[
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3]« ضغثاً » : دسته اي از ساقه هاي گندم و جو يا چوبهاي نازک . بسته اي از رشته هاي خرما يا گياهان...اجراء حدود اسلامي به گونه اي کـه در آيه است ، يا بايد آن را خاص شريعت ايوب و مرحمتي در حق او دانست ، و يا اين که چنين حکمي را در مورد فرسودگان و بيماران خطاکار قلمدادکرد، و يا اين که راجع به کساني انگاشت کـه مرتکب جرمي نشده اند، وليکن سرپرست يا ولي ايشان سوگند خورده است که آنان راکيفر دهدو چوب بزند و ظاهرقانون حدودرا رعايت کنند ...وگرنه اجراء حد زناو تهمت و سوگند و غيره با بسته اي از ساقه هاو رشته هاو دسته اي از چوبهاي نازک ، يعني تعطيل کردن حدود الهي ، و چنين کاري مجاز نيست ( نگا: تفسير قاسمي ) ... ( مترجم )

سوره ي ص آيه ي 64-49

(
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هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (54) هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64)

گشت و گذار پيشين، با زندگي و يـاد و يادآوري برگزيدگان بندگان يزدان بود. از بلا و مصيبت و امتحان و آزمون و صبر وشکبائي و رحمت و عنايت و لطف و فضل خدا سخن رفت . يادي از آن زندگيهاي والا در اين زمين و در همين دنيا بود . . . پس از آن روند قرآن گامهاي خود را با بندگان پرهيزگار يزدان برمي دارد، و با تکذيب کنندگان و سرکشان به جهان ديگر مي رود و در سراي جاويدان روياروي ايشان مي شود . . . روند قرآن گامهايش را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت به جلو برمي دارد و دنباله آن را مي گيرد. براي نشان دادن آن صحنه صفحاتي را ازکتاب « مشاهد القيامة في القرآن « به عاريت مي گيريم و با اندک دخل و تصرفي بيان مي داريم :
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اين صفحه با منظره متقابل کامل در مجموعه و اجزاء و در سيماها و نمادها است : منظره « پرهيزگاران و متقياني « است که داراي « حسن عاقبت و سرانجام نيک» هستند. و منظره « طاغيان و سرکشاني » است که داراي « سوء عاقبت و سرانجام بد» هستند. گروه نخست ، پيشاپيش برايشان بازگرديده است . در آنجا آسوده خاطر تکيه مي زنند، و از خوراک و نوشيدني خوب لذت مي برند.گذشته از لذت خوراک و نوشيدني لذت حوريان جوان را دارند. حوريان گذشته از اين که جوانند « تنها به شوهران خود چشم مي دوزند و شوهرانشان را دلباخته خود مي کنند» . به کسان ديگري چشم طعم نمي دوزند و چشم چراني نمي کنند. همه آنان جوان و همسن و سالند. اين هم لذت دائم و نعمتي از سوي خدا است و ( هرگز نابودي و پايان ندارد) .
و امّاگروه دوم و جداي از ايشان ، جايگاه و قرارگا ه دارند، وليکن هـيچ گونه آسايش و آرامشي در آن نيست . آنجا دوزخ است و « دوزخ چه بد جايگاه و قرارگاهي است « . در آنجا نوشيدني گرمي و خوراک قي و استفراغ آوري دارند. اين نوشيدني خونابه و گندابي است که از پيکرهاي دوزخيان بيرون مي تراود! براي ايشان انوع ديگري از نوع همين عذاب است . قرآن از آن انوع با واژه « ازواج » به معني اقسام تعبير مي کند!
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آن گاه صحنه با منظره سومي پايان مي پذيرد، منظره سومي که زنده و جسته است و در آن آشکاراگفت مي شود: آهاي اينان گروهي هستند از زمره آن سرکشان دوزخي ! ايشان در دنيا عزيزان و دوستداران يکديگر بودند. ولي امروز دشمنان و بيزاري جويندگان همديگر هستند. در دنياي يكي ديگري را درگمراهي فرو مي برد و رشته گمراهي را براي همديگر دراز و شل مي کردند و يکديگر را به خوشي و لذت پرستي دعوت مي کردند. برخي از آنان خويشتن را از مومنان بالاتر مي گرفتند و بر ايشان تفاخر مي فروختند، و سخن از بهشت گفتن آنان را و دعوت ديگران بدانجا را تمسخر مي کردند. بدان گونه که سران قريش چنين مي نمودند و همچون روش و رفتاري داشتند و مي گفتيد:
(أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ؟) .
آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است ؟ . ( ص /8)
هان! هم اينک اين ايشان هستندکه دسته دسته خود را به آتش مي زنند وگروهي پس از ديگري بدان مي افتند! آهاي آنان يکي به ديگري مي گويد:
(هذا فوج مقتحم معکم ) .
اين گروه انبوه ، بر اثر فشار و زور ( فرشتگان ) خود را به ميان شما مي اندازند ( و جا را بر شما تنگ مي کنند) !.
پاسخ بايد چه باشد؟ پاسخ ايشان از سوي برخي ديگر با برآشفتن وکينه توزي ، چنين است :
(لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ) 0
خوش نيامدند و خوشي نبينند، آنان با آتش دوزخ سوخته مي شوند!.
آيا دشنام داده شدگان ساکت و خاموش مي مانند؟ هرگز. آنان بديشان جواب مي دهند:
(قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ) .
( پيروان خطاب به سروران خود) مي گويند: بلکه شما خوش نيامديد و خوشي نبينيد. چرا که اين شما بوديد که چنين جائي را بهره ما کرديد. وه که چه مقر و جايگاه
بدي است !.
شما سبب اين عذاب بوديد. ناگهان دعائي مي شود لبريز از دشمنانگي و بغض وکينه و ناراحتي و انتقامجوئي :
(
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قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) .
مي گويند: پروردگارا! هرکس چنين جايگاه و عذابـي را نصيب ما نموده است ، عذاب او را در آتش دوزخ چندين برابر گردان !.
سپس چه شد؟ سپس آهاي! اين آنانند که به دنبال مومنانند! مومناني که در دنيا خويشتن را از ايشان بالاتر مي ديدند و بر آنان تفاخر مي کردند و عظمت مي فروختند، و گمان مي بردند که ايشان بلا و بدي مي بينند و خير و خوبي نمي بينند. هم ادعاي بهشت ايشان را مسخره مي کردند، و هم دعوتشان را به سوي نعمت و سعادت اخروي به باد استهزاء مي گرفتند. آهاي ! اين آنانندکـه مومنان را جستجو مي کنند و مي خواهند ايشان را در دوزخ بيابند. ولي ايشان را با خود به آتش افتاده نمي يابند. اين است که از يکديگر مي پرسند: مومنان کجايند؟ آنان کجا رفته اند؟ آيا ايشان در اينجا هستند و چشمانشان آنان را نمي بينند؟ :
(وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ [1] سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ؟)
( سرانجام ، دوزخيان به همديگر) مي گويند: ما چرا کساني را نمي بينيم که ( در دنيا) ايشان را از زمره بدان و بدکاران به حساب مي آورديم ؟ آيا ما ( اشتباهاً در دنيا) ايشان را حقير و ناچيز گرفته بوديم و بديشان گپ مي زديم ( و هم اينک در بهشت بسر مي برند و از مقرّبان درگاه يزدانند؟ ) و يا اين که ( همان گونه اند که ما گمان مي برديم و الان در دوزخند و در ميان اين دودها و شعله هاي آتش ) ، چشمان ( نزديک بين ما) ايشان را نمي توانند ببينند؟ .
در همان حال که دوزخيان در جستجوي يافتن مومنان هستند، مومنان در آنجا، يعني در ميان باغهاي بهشت بسر مي برند!
اين صحنه با بيان واقعيت حال دوزخيان پايان مي پذيرد:
(إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ !!!).
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اين ( گفتگوهائي را که از زبان دوزخيان بيان داشتيم ) يک واقعيت است ( و قطعاً در وقت خود به وقوع مي پيوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخيان با يکديگر خواهد بود!!!.
سرنوشت آنان چه اندازه از سرنوشت مومنان فاصله دارد! مومناني که کافران ايشان را به تمسخر مي گرفتند، و اين را براي مومنان بسي زياد مي ديدندکه خدا آنان را برگزيند و به اصطلاح ايشان راکسي بشمار آ ورد. بهره کافران چه بهره بدي است ! کـافراني که در فرارسيدن همچون بهره اي شتاب مي ورزيدند، و ايشان بودند که مي گفتند:
(رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ).
( کافران مسخره کنان ) مي گويند: پروردگارا! سهم ( عذاب ) ما را پيش از روز رستاخيز و حساب و کتاب ( قيامت ) به ما برسان !. (ص/16)

1-قرائت ديگري جمله « أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً ؟ » . [ آيا ما ايشان را به مسخره گرفته ايم و ناچيزشان دانسته ايم ؟ ] . را استفهامي نمي سازد، و بلکه آن را خبري مي داند. ولي ما قرائت استفهامي را برگزيده ايم، زيرا معني براساس پرسشي ، دقيق تر و روشن تر است ، و « أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً ؟ » . تکمله جملي قبلي و صفت « رجالا» مي گردد.

سوره ي ص آيه ي 88-65

(
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قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (70) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)
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اين واپسين درس سوره ، به بيان مسائل و قضايائي مي پردازدکه در ديباچه آن ذکر گرديده است : توحيد و يگانه پرستي ، و وحي و پيام آسماني ، و سزا و جزا در آخرت... اين درس داستان آدم را به عنوان دليل وحي و پيام آسماني ذکر مي کند. چراکه مساله آدم بيانگر چيزي است که روزي و روزگاري در جهان بالا و در عالم فرشتگان درگر فته است ، و سخن ميگو يد از محاسبه همگان در روز قيامت در برابر هدايت و ضلالت ايشان در اين جهان . اين هم مساله اي بوده است که در جهان بالا و در عالم فرشتگان ، آن روز موردگفتگو بوده است . همچنين داستان آدم بيانگر رشک بردن و حسادتي است که در درون شيطان وجود داشته است ، و همين رشک بردن و حسادت بوده است که شيطان را به هلاکت انداخته است و از رحمت خدا رانده و مانده کرده است ، آن زمان که لطف و فضلي را براي آدم زياد شمرده است که خدا بدو ارزاني داشته است . همچنين اين سوره پيکار هميشگي و مستمري را به تصوير مي کشدکه ميان شيطان و آدميزادگان برقرار است ، پيکاري که زبانه آتش جنگ آن لحظه اي فروکش نمي کند و اين رزم لحظه اي بارهاي سنگين خود را فرو نمي اندازد و بر زمين نمي گذارد. معرکه اي است که شيطان در فراسوي آن مي خواهد بيشترين آدميزادگان را به تورهاي خود بزند و به دامهاي خود درافکند تا ايشان را با خود به آتش دوزخ داخل کند. اين را هم براي انتقام گرفتن از پدرشان آدم انجام مي دهد، چون وجود آدم بودکه او را از رحمت مدا محروم و مطرود ساخت . جنگ ميان شيطان و آدميزادگان داراي اهداف مشهور و مشخصي است ، وليکن فرزندان آدم تسليم دشمن قديـمـي خود مي گردند و فرمان او را مي برند!
اين سوره با تاکيد مساله وحي، و بيان عظمت چيزي خاتمه داده ميشودکه در فراسوي وحي است ، چيزي که تکذيب کنندگان غافل از آن به خواب غفلت مي روند.

*
(
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قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ).
بگو: من تنها بيم دهنده ( مردمان از عذاب يزدان ) مي باشم و بس . و هيچ معبودي جز خداوند يگانه غالب ( بر هر چيز و هر کس ) وجود ندارد. پروردگار آسمانها و زمين وهمه چيزهائي است که در ميان آن دو است و بسيار با عزت وآمرزگار است .
بگو بدان مشرکاني که به شگفت و وحشت و دهشت و شگرف و شگفت مي افتند و مي گويند:
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ).
آيا او بجاي اين همه خدايان ، به خداي واحدي معتقد است ؟ واقعاً اين ( حرفي که مي زند) چيز شگفتي است . ( ص /5)
بديشان بگو : حقيقت همين است و بس :
(وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ).
و هيچ معبودي جز خداوند يگانه غالب ( بر هر چيز و هر کس ) وجود ندارد.
بديشان بگو : هيچ کار و باري در دست تو نيست . آنچه از سوي خدا وظيفه تو است اين است که بترساني و برحذر داري ، و بعد از آن مردمان را به خداي واحد و يگانه چيره و توانا وامي گذاري و حواله مي داري :
(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ).
پروردگار آسمانها و زمين و همه چيزهائي است که در ميان آن دو است .
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خداوند داراي انبازي نيست . جز خدا پناه و پشتيباني در آسمانها يا در زمين و يا در ميان آن دو وجود ندارد. او « عزيز» و توانا و نيرومند است . او « غفار»و بس آمرزگار است و ازگناهان صرف نظر مي فرمايد و توبه را مي پذيرد، وکساني را مي بخشايدکه به سوي حمايت و حفاظت او برگردند و خويشتن را در پناه او دارند. بديشان بگو : آنچه را که تو براي ايشان به ارمغان آورده اي و آنچه که ايشان از آن روي مي گردانند بس بزرگتر و والاتر از چيزي است که آنان گمان مي برند و تصور مي کنند. آنچه درفراسوي آن است بلي که در فراسوي آن است ، آنچه که ايشان از آن غافلند:
(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ).
بگو: ( آنچه من شما را به وسيله ) آن ( بيم مي دهم که قرآن بزرگوار است ) خبر سترگي است . شما ( براثر غفلت ) از آن روگردانيد.
قرآن کار عظيمي است ، بسيار عظيم تر از ظاهر نزديک آن . قرآن کاري ازکارهاي خدا در سراسرگستره هستي است . کاري از کارهاي جهان به طور کلي است . قرآن قضا و قدري از قضاها و قدرهاي يزدان در نظام اين جهان است . قرآن نه بريده و نه دور ازکار و بار آسمانها و زمين ، و ازکارگذشته دور و آينده دور است .
اين خبر عظيم آمده است تا از قريش در مکه ، و از عربها در جزيرةالعرب ، و از نسلي که با اين دعوت در زمين معاصر است ، بگذرد و تجاوزکند. بگذرد و تجاوزکند از اين فاصله محدوده مکان و زمان ، و در سراسر آينده بشريت در همه قرون و اعصار و نواحي و اقطار، تاثير بگذارد، و سرنوشتها را دگرگون کند از همان زماني که بدين زمين نازل گرديده است تا آن زمان که يزدان زمين وکساني را به ارث ببردکه در زمين بسر خواهند برد. قرآن در وقت مناسب خود و در زمان مقرر و مقدر خود در نظام سراسر هستي نازل گرديده است ، تا نقش خود را در زماني بازي کندکه يزدان آن را براي قرآن مقدر و مقرر فرموده است .
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قرآن خط سير تاريخ بشريت را تغيير داد و انسانها را به راهي رهنمودکردکه دست قضا و قدر آن را با اين خبر عظيم ترسيم نموده بود. فرق نمي کند اين انسانها بدان ايمان آورده باشند يا بدان ايمان نياورده باشند و از آن رويگردان شده باشند، و همراه آن رزميده باشند و يا با آن جنگده باشند. انسانها جزو معاصران آن و يا در ميان نسلهاي بعد از آن بوده باشند. در سراسر تاريخ بشريت حادثه اي يا خبري نبوده است که در بشريت آثاري برجاي بگذارد و تاثيراتي به ارمغان آرد که بسان آثار و تاثيراتي باشدکه اين خبر عظيم برجاي گذاشته است .
اين قرآن ارزشها و انديشه ها و معيارها و جهان بينيهائي پديد آورده است ، و قواعد و قوانين و مقرراتي را در سراسر اين زمين پديدار و نمودارکرده است و در ميان جملگي نسلهاي بشريت استوار و پايدار نموده است که عربها آن را نه تنها تصور نمي کردند، بلکه بر پرده خيال هم نمي ديدند!
در آن زمان درک و فهم نمي کردندکه اين خبر آمده است تا چهره زمين را دگرگون سازد، و خط سير تاريخ را رهنمود و رهنمون کند، و قضا و قدر خدا را در سرنوشت اين زندگي پياده کند و تحقق بخشد، و در دل و درون بشريت و در واقعيت ايشان تاثير بگذارد، و همه اينها را با سراسر خط سير هستي پيوند دهد، و با حق و حقيقتي مرتبط سازدکه در آفرينش آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است نهفته است . اين خبر تا به روز قيامت نيز سر مي کشد، و نقش خود را در رهنمود و رهنمون مقدرات مردمان و مقدرات زندگي اداء کند.
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مسلمانان امروزه در برابر اين خبر مي ايستند بدانگونه که عربها بار نخست در برابرش ايستادند. مسلمانان امروزه نمي دانند سرشت اين قرآن و ارتباط سرشت آن با سرشت هستي گره خورده است . درباره حق نهان در قرآن نمي انديشند و پژوهش نمي کنند، تا بدانند که اين حق بخشي از حق نهان در ساختار جهان است . مسلمانان به آثار و تاثيرات قرآن در تاريخ بشريت و در خط سير دور و دراز بشريت نمي نگرند و آن گونه که بايد آن را پيش چشم نمي دارند. مسلمانان در نگرش به قرآن بايد تکه کنند بر نظريه مستقلي که از آراء و نظرات دشمنان اين خبر برگرفته نشده باشد، دشمناني که پيوسته در اين انديشه اند از مقام و منزلت قرآن بکاهند و تاثير آن را در دگرگوني زندگاني انسانها و در تعيين خط سير تاريخ اندک نشان دهند . . . بدين خاطر است مسلمانان حقيقت نقش خودشان را در گذشته يا حال و يا آينده درک و فهم نمي کنند، نقشي که در اين زمين تا آخر زمان جاري و ساري است .
عربهاي پيشين گمان مي بردندکه اين امر به خودشان و به محمّد پسر عبدالله (ص) مربوط است . او از ميان ايشان برگزيده مي شود تا قرآن بر او نازل گردد و بس. هم و غم خود را بدين شکل ، محصور و منوط مي کردند. قرآن ديدگانشان را با اين خبر متوجه کار بسيار بزرگتر از اين مي سازد، کاري که بزرگتر از خودشان و از محمّد پسر عبدالله (ص ) است . بديشان مي فهماندکه او تنها حامل اين خبر و مبلغ آن است . او آن را ابتکار نکرده است و از خود ارائه نداده است .
اصلاً او نمي توانست که بداند در فراسوي آن چه چيز نهان است و چه چيز خواهد شد، اگر خدا آن را بدو تعليم نمي داد و نمي آموخت . محمّد پسر عبدالله (ص) حاضر در مجلسي نبوده است که در آن ميان فرشتگان در سرآغاز آفرينش آدم سخناني رد و بدل مي شده است تا از اين امر باخبرگردد. بلکه خدا است که او را از اين خبر آگاه و مطلع مي فرمايد:
«
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مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ » .
من از ملاء اعلي' ( و فرشتگان عالم بالا) هنگامي که ( در باره آفرينش آدم ) گفتگو مي کردند، خبر ندارم . ( تنها چيزي که در اين زمينه مي دانم آن مقداري است که از طريق وحي به من رسيده است و بس ) . به من هم وحي نمي شود مگر بدان خاطر که ( پيغمبر خدايم و) بيم دهنده ( مردمان از عذاب يزدان و) بيانگر ( اوامر و نواهي الهي ) مي باشم .
در اين حد و مرز روند قرآني به ذکر داستان بشريت مي پردازد. ازگفتگوئي سخن مي گويدکه در عالم بالا و در جهان فرشتگان در آغاز آفرينش درگرفته است و راجع به بشريت بوده است . گفتگو ئي در آنجا درگرفته است که خط سير بشريت را مشخص مي سازد، و مقدرات و سرنوشتهاي انسانها را رقم مي زند. اين هم چيزي است که محمّد (ص) فرستاده نشده است تا آن را در آخر زمان تبليغ کند و مردمان را بدان بيم دهد:
(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ: إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ).
وقتي ( اين گفتگو در ملا اعلي و عالم بالا درگرفت ) که پروردگارت به فرشتگان گفت : من انساني را از گل مي آفرينم . هنگامي که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته کردم ، و از جان متعلق به خود در او دميدم ، در برابرش سجده ( بزرگد اشت و درود) ببريد.
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ما نمي دانيم چگو نه خدا فرمود يا چگو نه به فرشتگان مي فرمايد. ما همچنين نمي دانيم چگونه فرشتگان از يزدان سبحان فرمان دريافت کردند، و نمي دانيم اصل ايشان و حقيقت آنان چيست ، مگر بدان اندازه که در کتاب خدا صفات ايشان براي ما ذکرگرديده است و به ما رسيده است . هيچ گونه نيازي هم نداريم به اين که در چيزي از اينها فرو رويم چون هيچ فائده اي در فراسوي فرو رفتن بدين چيزها وجود ندارد. بلکه ما به دنبال هدف داستان و مقصود آن هستيم بدان شکل و بدان گونه که قرآن آن را برايتان روايت مي فرمايد و مشخص مي نمايد.
خداوند اين پديده بشري را ازگل آفريده است ، همان گونه که سائر موجودات زنده کره زمين ازگل آفريده شده اند. همه عنصرهاي موجودات زنده ازگل است ، مگر راز حيات . راز حياتي که کسي نمي داند از کجا آمده است و چينه آمده است! همه عنصرهاي پديده بشري هم ازگل است مگر آن راز حيات ، و مگر آن نفخه آسماني که انسان را انسان کرده است . همه عنصرهاي اندامهاي بدن انسان ازگل است . انسان از مادرش زمين متولد شده است ، و از عنصرهاي زمين متشکل شده است . سرانجام انسان بدان عنصرها تبديل مي گردد در آن وقت که آن راز ناشناخته الهي بدن انسان را رها مي کند و از آن جدا مي شود، و با جداشدن آن ، آثار آن نفخه آسماني هم از ميان مـي رود، نفخه آسماني اي که خط سير انسان را در زندگي تعيين مي کند.
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ما اصل اين نفخه را نمي دانيم . وليکن ما آثار آن را مي شناسيـم . چه آثار آن همان است که اين پديده انساني را از سائر پديده هاي ديگر اين زمين جدا و ممتاز مي گرداند. او را جدا و ممتاز مي گرداند با ويژگي و خاصيتي که قابليت ترقي و تعالي عقلي و روحي را دارد. اين ويژگي و خاصيت همان است که به عقل انسان اجازه مي دهد به تجربه ها و آزموده هاي زمان گذشته بنگرد، و خط سيرهاي آينده را ترسيم کند. به روح انسان اجازه مي دهد از چيزهائي تجاوزکند و فراتر رودکه با حواس و با عقول درک و فهم مي شوند، تا با ناشناخته هائي تماس پيداکندکه با حواس و با عقول درک و فهم نمي گردند.
ويژگي و خاصيت ترقي و تعالي عقلي و روحي يک ويژگي و خاصيت انساني صرف است . سائر زنده هاي موجود در اين زمين با انسان در اين ويژگي و خاصيت شرکت ندارند. همزمان با تولد انسان نخستين ، انواع و اجناس مختلفي از زنده ها به وجود آمده اند و پاي به جهان گذاشته اند. ولي در ط ول تاريخ دور و دراز اتفاق نيفتاده است که نوعي يا جنسي - حتي فردي از افراد آنها - ترقي و تعالي عقلي يا روحي پيداکرده باشد، حتي اگر هم ترقي و تعالي عضوي و اندامي را بپذيريم. خداوند از روح متعلق به خود بدين پديده بشري دميده است ، زبرا اراده و مشيت او بر آن بوده است که انسان در زمين جايگزين و جانشين شود، و زمام اختيار اين ستاره زمين نام را در حدود و ثغو ري به دست گيردکه خدا برايش مقدر و مقرر فرموده است ، حدود و ثغور آباداني زمين ، و تسخير نيروها و انرژيهائي که مقتضي چنين آباداني است .
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خداوند در وجود انسان قدرت ترقي و تعالي دانش و آگاهي را به وديعت نهاده است . از همان روز نخست که انسان قدرت به هم مي رساند، هر زمان که با سرچشمه آن نفخه در تماس باشد، و ازآن سرچشمه راست و درست مدد و ياري بطلبد، اوج مي گيرد و پيشرفت مي کند. ولي زماني که انسان از آن سرچشمه آسماني منحرف بشود، امواج دانش و آگاهي در وجودش و در زندگانيش هماهنگ و همراه نمي گردد، و رويکرد کامل وهماهنگ و هم جهتي رادرپيش نمي گيرد وجلو نمي افتد. و بلکه اين امواج متقابل و متناقض خطري براي راستاي رويکرد او مي شود و سلامت آن را به مخاطره مي اندازد. تازه اگر هم انسان را در ويژگيهاي انسانيش سرنگو ن و واژگون نگرداند، و از نردبان ترقي و تعالي حقيقي فرو نيندازد، هرچند هم علوم و تجارب او در ناحيه اي از نواحي زندگي افزايش يافته باشد و فزوني گرفته باشد.
اين پديده کوچک وکم جثه اي که نيروي محدودي و عمرکوتاهي و دانش و آگاهي معيني دارد، او را نسزد به چيزي از اين مکانت وکرامت برسد مگر در سايه آن چيز ظريف و لطيف و ارزشمند الهي که روح است و ارمغان آسماني است . . . اگر روح يعني آن ارمغان آسماني نباشد انسان چيست ؟ او آن پديده کوچک و ناچيز و ضعيفي است که بر اين ستاره زميني همراه با ميليونها انواع و اجناس زنده ها زندگي مي کند. ستاره زميني هم جز کره کوچكي ازکرات نيست . از اين کره ها ميليونها ميليون در فضائي است که جز خداوند بزرگوار کسي گستره آن را نمي داند . . . پس اين انسان چه مقامي دارد که فرشتگان خداي مهربان براين سجده ببرند، مگر با بودن آن راز ظريف و لطيف و عظيمي که در او با نفخه رباني به وديعت نهاده شده است ؟ قطعاً انسان در پرتو آن راز نهان ، گرامي و بزرگوار است . هر زمان آن راز نهان از بدن انسان جدا و از آن گسيخته شود، به اصل ناچيز خود برمي گرددکه گل است !
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فرشتگان فرمان پروردگارشان را بردند، همان گونه که فطرت ايشان است :
(فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ).
پس همه فرشتگان جملگي سجده بردند.
چگو نه ؟ کجا؟ چه وقت ؟ همه اينها غيب است و غيب را خدا مي داند و بس. آگاهي از آن هم چيزي بر هدف داستان نمي افزايد، هدفي که در بالا بردن ارزش اين انسان ساخته و پرداخته ازگل ، برجسته و هويدا است . ارزش انسان آن زمان از ارزش اصل خود بالا رفت و اوج گرفت که روح متعلق به خداوند بزرگوار با آن نفخه در او دميده شد.
فرشتگان براي فرمانبرداري از فرمان خدا، و به سبب اطلاع از حکمت او در هرآنچه که بخواهد، سجده بردند.
( إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ).
جز ابليس كه تکبر ورزيد، و از کافران گرديد.
آيا ابليس از زمره فرشتگان بوده است ؟ ظاهر اين است که او از زمره فرشتگان نبوده است .[1] زيرا اگـر او از زمره فرشتگان مي بود سرکشي و نافرماني نمي کرد. چه فرشتگان :
( لا يحضون الله ما امرهم و يفعلون ما يومرون ) .
از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند، و همان چيزي را انجام مـي دهند کـه بدان مامور شده اند. ( تحر يم /6)
خواهد آمدکه ابليس از آتش آفريده شده است . در حديث آمده است که فرشتگان از نور آفريده شده اند ... ابليس در ميان فرشتگان بوده است و به سجده بردن دستور داده شده است . در فرمان به سجده بردن از او نام برده نشده است . چون سرکشي و نافرماني کرده است بدو اهمّيت داده نشده است . متوجه هم شديم که فرمان يزدان جهت توبيخ شيطان بدو رو کرده است و مخاطب واقع شده است :
(قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ).
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فرمود: اي ابليس ! چه چيزتو را بازداشت از اين که سجده ببري براي چيزي که من آن را مستقيماً با قدرت خود آفريده ام ؟ آيا تکبر ورزيده اي ؟ يا اصلا از متکبران بوده اي ؟ .
(مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؟) .
چه چيز تورا بازداشت از اين که سجده ببري براي چيزي که من آن را مستقيماً با قدرت خود آفريده ام ؟ .
خداکه آفريدگار هر چيزي است . پس بايد يک ويژگي و خصوصيتي در آفرينش اين انسان باشدکه سزاوار همچون بيدارباشي و هوشيارباشي باشد. اين ويژگي و خصوصيت ، عنايت رباني در حق اين پديده است . به وديعت نهادن نفخه اي از روح متعلق به خدا هم بر اين عنايت دلالت دارد.
(أَسْتَكْبَرْتَ ؟ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ؟).
آيا تکبر ورزيده اي ؟ يا اصلا از متكبران بوده اي ؟ .
آيا بزرگي فروخته اي يا از خودبزرگ بينان هستي ، خودبزرگ بيناني که کرنش نمي برند و فروتني نمي کنند؟
(قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) .
گفت : من بهتر از او هستم . تو مرا از آتش آفريده اي و وي را از گل !.
رشک و حسد از اين پاسخ برمي جوشد. غفلت کردن يا خود را به غفلت زدن از عنصر ارزشمندي که افزون بر گل در آدم است ، و آدم را سزاوار اين تکريم و تعظيم کرده است ، انگيزه ديگر نافرماني اهريمن بوده است . اين پاسخ زشت از سرشتي بيرون مي آيدکه از هرگونه خير و صلاحي در آن جايگاه ديدني پالوده و زدوده است .
در اينجا است که فرمان والاي الهي براي طرد اين آفريده سرکش و زشت و پلشت صادر مي گردد:
(قَالَ : فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ).
گفت : از ميان آن ( جماعت ملاء اعلي' و فرشتگان عالم بالا) بيرون شو، چرا که تو مطرود ( از رحمت ما) و رانده شده ( از ميان فرشتگان ) هستي . قطعا نفرين من تا روز جزا بر تو خواهد بود.
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نمي توانيم مرجع ضمير را در اين فرموده يزدان : « منها: از آن « دقيقاً مشخص کنيم . آيا مرجع « جنة : بهشت « است ؟ يا مرجع « رحمة» و مرحمت يزدان است ؟ . . . جائز است مرجع ضمير « ها» هريک از اين دو چيز باشد. جاي جدل و ستيز فراوان نيست . آنچه هست اين است که جزا و سزاي سرکشي و نافرماني و جسارت و جرات در برابر دستور خداوند بزرگوار، طرد و لعنت و غضب است .
در اينجا حسد و رشک به کينه و دشمنانگي تبديل شده است ، و بدانجا سرکشيده است که ابليس تصميم انتقام بگيرد و براي آن نقشه بريزد:
(قَالَ :رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ).
گفت : پروردگارا! ( حال که چنين است ) پس تا روزي مرا مهلت بده و مميران که مردمان دوباره زنده مي گردند ( و رستاخيز شروع مي شود) .
اراده و مشيت خدا به خاطر حکمت مقدر و مقرر در دانش او اقتضاء کردکه درخواست اهريمن را بپذيرد، و بدو مهلت و فرصتي بدهدکه تقاضا نموده بود:
(قَالَ: فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ).
فرمود: تو از مهلت داده شدگاني ( و تا پايان جهان زنده مي ماني ) . تا روز زمان معين ( که پايان عمر جهان و سرآغاز قيامت است ) .
اهريمن پرده از هدفي برداشت که کينه توزي و دشمنانگي خود را در راه آن به کار مي برد و صرف آن مي کند:
(قَالَ: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) .
گفت : به عزت و عظمتت سوگند که ( در پرتو عمر جاويدان و تلاش بي امان ) همه آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان مخلص تو از ايشان را ( که بر آنان سلطه و قدرتي نداشته و وسوسه ام در ايشان نمي گيرد ) .
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بدين گونه برنامه اهريمن و راه روش او معين و مشخص گرديد. او به عزت و عظمت خدا سوگند ياد مي کند همه آدميزادگان را گمراه مي سازد. او جزکساني را مستثني نمي گرداندکه بر ايشان تسلط ندارد. اين هم نه بذل و بخششي از سوي او است . اين را به خاطر ناتواني از دستيابي بديشان مي گويد. بدين وسيله روشن مي کندکه سد و مانع ميان او و ميان رهائي يابندگان ازگمراهسازي و نيرنگبازي او چيست ، و چه چيزي آدميزادگان را از دست او مي رهاند و مانع دسترسي وي بديشان مي شود. آن چيز عبادت خدا است . عبادت خدا ايشان را مال خدا مي سازد. عبادت طوق نجات و ريسمان حيات است ! ... اين هم برابر مشيت و اراده خدا و تقدير و تدبير خدا درکار هلاک و درکار نجات است . خداوند سبحان اراده و مشيت خود را اعلام و اعلان داشته است ، و برنامه و راه را مشخص فرموده است :
« قَالَ: فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ . لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ » .
فرمود: به حق سوگند - و حق ميگويم ( و جز حق مي گويم ) - هرآينه دوزخ را هم از تو و هم از کساني که از تو پيروي کنند پر و لبريز مي سازم .
خداوند هميشه حق مي گويد. قرآن اين را بيان مي دارد و اشاره بدان را در اين سوره به شکلهاي جوراجور و در مناسبتهاي گوناگون تاکيد مي کند. طرفين دعاوي وقتي که از ديوار بالا مي روند و به محراب داوود داخل مي شوند، بدو مي گويند:
(فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ) .
تو در ميان ما به حق و عدل داوري کن و ستم روا مدار. ( ص/ 23)
يزدان سبحان بنده خود داوود را ندا درمي دهد:
( فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى) .
در ميان مردم به حق داوري کن و از هواي نفس پيروي مکن . ( ص /26)
آن گاه بر اين کار پيرو مي زند با اشاره اي به حق نهاني که در آفرينش آسمانها و زمين است :
(
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وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) .
ما آسمانها و زمين و چيزهائي را که در بين آن دو تا است بيهوده نيافريده ايم . اين ، گمان کافران است ( و انگاره انديشه بيمار ايشان ) . ( ص /27)
گذشته از اينها ذکر حق بر زبان خداوند توانا و چيره مي رود:
« قَالَ: فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ » .
فرمود: به حق سوگند - و حق ميگويم ( و جز حق نمي گويم ) .
اين حق همان حقي است که مواضع و موارد و صورتها و شکلهايش متعدد مي شود، ولي سرشت و اصل آن يكي است . از جمله حق ، اين وعده راستين است :
(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) .
هرآينه دوزخ را هم از تو و هم از کساني که از تو پيروي کنند پر و لبريز مي سازم .
در اين صورت اين پيکار موجود در ميان شيطان و آدميزادگان است . هر دو طرف آگاهانه بدين پيکار مي روند و بدان داخل مي شوند. فرجام کار هم برايشان در وعده راستين و روشن و آشکار خدا پيدا و هويدا است . بعد از اين بيان ، مسووليت چيزي بر عهده خودشان است که آن را براي خويشتن انتخاب مي کنند. خداوند مهربان خواسته است که آنان را نادان و ناآگاه و غافل و بي خبر رها نسازد. بدين خاطر بيم دهندگاني را به سوي ايشان ارسال فرموده است .
*
در آخر اين مرحله و در پايان اين سوره ، پروردگار جهان پيغمبر (ص) را موظف و مکلف مي فرمايدکه واپسين سخن را رو در روي ايشان بگويد:
(قُلْ :مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ .إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ .وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) .
(
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اي پيغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيح پاداشي نمي طلبم ، و از زمره مدعيان ( دروغين نبوت هم ) نيستم ( و آنچه ميگويم ساختگي نبوده و از پيش خود به هم نمي بافم ) . اين قرآن ، چيزي جز پند و اندرز جهانيان ( و مايه بيداري جملگي ايشان ) نمي باشد. و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست ( و به زودي صدق وعده و وعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد) .
اين دعوت خالصانه براي نجات و رستگاري است که بعد از روشن کردن فرجام کار و سرنوشت مردمان ، و پس از اعلان تهديد و بيم ذکر مي گردد. دعوت خالصانه اي است که شخص دعوت کننده اجر و مزدي نمي خواهد. او دعوت کننده اي است که داراي فطرت سالم است . او با زبان خود سخن مي گويد و تکلف و تصنع ندارد. به چيزي دستور نمي دهد مگر اين که سهل و ساده باشد و فطرت الهامگر آن باشد. آنچه ميگو يد پند و اندرز براي جملگي جهانيان ، و يادآوري ايشان است . تذکر و يادآوري است چون چه بسا آنان فراموش بکنند و غافل گردند. اين خبر بزرگي است و آنان امروز بدان دل نمي دهند و توجه نمي کنند، ولي پس از مدت زماني از آن آگاهي پيدا مي کنند. از خبر آن در زمين مطلع مي گردند - چند سال بعد از اين سخن از آن آگاهي پيداکردند - و از خبر آن در روز مشخص قيامت هم آگاهي پيدا مي کنند، بدان هنگام که وعده راستين خدا تحقق پيدا مي کند و عملاً روي مي دهد:
(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ).
هرآينه دورخ را هم از تو وهم از کساني که ازتو پيروي کنند پر و لبريز مي سازم .
اين پاياني است که با سرآغاز سوره و با موضوعات آن و با مسائل و قضايائي که سوره بدان مي پردازد هماهنگ مي گردد. اين هم آهنگي است که طنين انداز و ژرف است ، و بيانگر بزرگي و سترگ چيزي است که روي خواهد داد:
«
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وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » .
و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست ( و به زودي صدق وعد و وعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد) .

پايان جزء بيست وسوم
به دنبال آن جزء بيست و چهارم مي آيد كه با سوره ي زمر مي آغازد.

[1] قاطعانه اين است که ابليس از زمره فرشتگان نيست . مگر در قرآن مجيد نيامده است ؟:« ... ا لا ابليس کان من الجن ...» (کهف/50) ... ( مترجم )
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سوره ي زمر آيه ي 7-1

في ظلال القرآن
جزء بيست و چهارم
سوره زمر، سوره غافر و سوره فصلت

سوره ي زمر مکي و مشتمل بر 75 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)
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اين سوره تقريباً محدود به توضيح مساله توحيد و يگانه پرستي است . دل انسان را به گردشهاي پياپي مي برد، و بر تارهاي دل آهنگهاي متصل را مي نوازد، و دل را از ژرفا، تکانهاي سخت و پياپي مي دهد تا حقيقت توحيد و يگانه پرستي را بر دل بنگارد و آن را در دل جايگزين گرداند، و از دل هرگونه شبهه اي را و هرگونه شبحي را دورگرداندکه اين حقيقت را بيالايد و آن را آغشته بنمايد. بدين خاطر اين سوره داراي يک موضوع يگانه است که از آغاز تا به انجام متصل به هم است و به شکلهاي گوناگون عرضه مي گردد.
از سرآغاز اين سوره ، اين مساله يگانه اي که نزديک است سوره تنها بدان محدود شود و به چاره جوئي آن بپردازد، خودنمائي مي کند و جلوه گر مي آيد:
«تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ... » ... الخ ...
نزول کتاب ( قرآن ) از سوي خداوند با عزت و با حکمت انجام پذيرفته است . ( اي پيغمبر!) ما اين کتاب را که دربرگيرنده حق و حقيقت است ، بر تو فرو فرستاده ايم . خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره وخاص او گردان. هان ! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس ... تا آخر ... (زمر/1-3)
اين مساله در بندهاي خود و در بخشهاي نزديک به يکديگر تکرار مي گردد، چه به صورت نص ، و چه به شکل مفهوم .
صورت نص مانند اين فرموده خداوند بزرگوار:
(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي . فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ...)..الخ ...
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بگو: اگر من از ( اوامر) پروردگارم سرکشي کنم ، از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . ( چرا که من بايد اولين مومن به آئين خويش و پيشگام ترين مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسماني باشم ، و هرکس در هر مقامي که باشد اگر در برابر مقام الوهيت ، عبوديت خود را نشان ندهد، بايد به عذاب الهي بسوزد) . بگو: تنها خدا را مي پرستم و بس ، و عبادت و طاعتم را خاص او مي کنم و ( پـرستش او را از هرگونه کفر و شرک مي زدايم و) مي پالايم . امّا شما هرچه و هرکه را جز او را مي خواهيد بپرستيد ... ... تا آخر ... ( زمر /11-15)
يا اين فرموده خداي بزرگوار:
(قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ)
به تو و به يکايک پيغمبران پيش از تو وحي شده است که اگر شرک ورزي کردارت ( باطل و بي پاداش مي گردد و) هيچ و نابود مي شود، و از زيانکاران خواهي بود. پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش . (زمر/64-66)
به صورت مفهوم همچون اين فرموده خداوند بزرگوار:
(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) .
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خداوند مثالي زده است : مردي را که برده شريکاني است که پيوسته در باره اوبه مشاجره ومنازعه مشغولند ( و هر کدام او را به کاري دستور مي دهد و او در ميان دستورهاي ضد و نقيض ايشان سرگردان و ويلان است ) . و مردي را که تنها تسليم يک نفر است ( و تحت سرپرستي او خط و برنامه اش مشخص است و لذا سرگردان و حيران در ميان اين وآن نيست ) . آيا اين دو ( برده كه نمونه مشرک و موحدند) برابر و يکسانند؟ ( هرگز) . حمد وسپاس تنها خدا را سزا است ( نه بتها و انبازها و معبودهاي دروغين را) وليکن بيشتر آنان نمي دانند ( و اين حقيقت را فراموش کرده اند) . ( زمر/29)
يا اين فرموده خداوند بزرگوار:
( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ).
آيا خداوند براي ( حفاظت و حمايت از) بنده اش کافي نيست ؟ آنان تو را از کساني جز خدا مي ترسانند. ( مگر بتها و معبودهاي دروغين و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان ، مي توانند کمترين زياني به کسي برسانند که خدا پشتيبان او است ؟ ) . هرکس را خدا رهنمود کند، هيچ گمراه کننده اي نخواهد داشت . مگر خدا چيره انتقام گيرنده نيست ؟ ( پس اي مومنان ! تکيه بر لطف خدا کنيد و از انبوه دشمنان نهراسيد و از کمي همراهان باک مداريد) . (زمر/36-37)
درکنار حقيقت توحيد و يگانه پرستي اي که اين سوره مي خواهد آن را در دل بنگارد و جايگزين سازد، مي بينيم که در اين سوره رهنمودها و اشاره هائي براي بيدارکردن اين دل و به جوش و خروش انداختن آن و برانگيختن حساسيت وگوش به زنگ شدن آن براي دريافت و تاثير پذيري و پاسخگو ئي ، موجود است . مثال آن همچون اين فرموده هاي خداوند بزرگوار:
(
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وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ).
کساني که از عبادت طاغوت دوري مي گزينند، و ( با توبه و استغفار) به سوي خدا بازمي گردند، ايشان را بشارت باد ( به اجر و پاداش عظيم خداوندي ) . مژده بده به بندگانم ، آن کساني که به همه سخنان گوش فرا مي دهند و از نيکوترين و زيباترين آنها پيروي مي کنند. آنان کسانيند که خدا هدايتشان بخشيده است ، و ايشان واقعاً خردمندند. ( زمر/17-18)
«اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ » .
خداوند بهترين سخن را ( به نام قرآن ) فرو فرستاده است ، کتابي را که ( از لحاظ کاربرد و گيرائي الفاظ ، و والائي و همآوائي معاني ، در اعجاز) همگون و ( مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص ، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و کفر، حق و باطل ، هدايت و ضلالت ، خير و شر، حسنات و سيئات ، بهشت و دوزخ ؛ البته هربار به شکلي تازه و به شيوه اي نو، در آن ) مکرر است . از ( شنيدن آيات ) آن لرزه بر اندام کساني مي افتد که از پروردگار خود مي ترسند، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان ( و همه وجودشان ) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي گردد ( و آن را تصديق و بدان عمل مي کنند) . اين ( کتاب مشتمل بر) رهنمود الهي است و خدا هرکه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي سازد، و خدا هرکه را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبري نخواهد داشت . ( زمر/23)
(
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وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ).
هنگامي که گزندي متوجه انسان مي گردد، پروردگار خود را به فرياد مي خواند و تضرع کنان رو به درگاه او مي آورد. سپس هنگامي که نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد ( و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي مي برد و به ترک دعا مي گويد) و خداگونه هائي را براي خدا مي سازد تا ( هم خود را و هم مردمان را بدان ) از راه او به در برد و گمراه کند. ( اي پيغمبر! به چنين فردي ) بگو: اندک روزگاري از کفر خود بهره مند شو ( و با آن خوش بگذران، امّا بدان که ) تو از دوزخياني . ( زمر/8)
پديده نماياني در فضاي سوره ديده مي شود . . . سايه آخرت از اول سوره تا آخر آن را مي پوشاند. روند سوره دل بشري را در هر مرحله اي از مراحل کوتاه آن به گشت و گذار درمي اندازد، و دل بشري را اغلب اوقات به زندگي در زير سايه هاي جهان ديگر مي برد!
اين جولانگاه نمايش نخستين در سوره است که برجسته و مکرر در لابلاي آن به ميان مي آيد. بدين خاطر است که صحنه هاي قيامت يا اشاره بدانها در هر بخش و بندي از بخشها و بندهاي فراوان آن پياپي ذکر مي شود و به همديگر مي ييوندد. مثل اين اشاره ها:
( أَم مَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ؟ ). ( زمر/9)
يا كسي كه در اوقات شب سجده كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول ميشود و(خويشتن را)از (عذاب) آخرت به دور ميدارد. ورحمت پروردگار خود را خواستار ميگردد؟
( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) .
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بگو: اگر من از ( اوامر) پروردگارم سرکشي کنم ، از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم ( چرا که من بايد اولين مومن به آئين خويش و پيشگام ترين مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسماني باشم ، و هرکس در هر مقامي که باشد اگر در برابر مقام الوهيت ، عبوديت خود را نشان ندهد، بايد به عذاب الهي بسوزد) . ( زمر/13)
( أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ؟ ) .
آيا کسي که ( به خاطر ارتکاب معاصي و اصرار بر ظلم و فساد، روح ايمان و تشخيص براي هميشه در او مرده است و وجودش يکپارچه وجود جهنمّي شده است ، و لذا) فرمان عذاب درباره او قطعي و محقق گشته است ( تو مي تواني وي را از عذاب برهاني ؟ ) آيا تو مي تواني کسي را نجات دهي که در آتش دوزخ قرار گرفته است ؟ . ( زمر/19)
(أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟).
آيا کسي که عذاب بد ( و سوزناک دوزخ ) را در روز قيامت با چهره و صورت از خود دور مـي سازد ( زيرا دست و پاي وي در غل و زنجير است ، همانند کسي است که درآن روز در نهايت امنيت و خوشي بسر مي برد؟ ) . ( زمر/24)
(وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).
و قطعاً عذاب آخرت ( انسان از عذاب ذلت و پستي همين جهان ايشان ، بسيار سخت تر و) بزرگتر است اگر بدانند ( و اهل سنجش و بينش باشند) . ( زمر/26)
(أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ).
آيا منزل و ماواي کافران در دوزخ نخواهد بود؟ . ( زمر /32 )
«وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ » .
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اگر ستمکاران ( مشرک ) تمام چيزهائي که در زمين است و همچندان آن مال ايشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهائي خود از عذاب شديد روز قيامت بپردازند . . . و از جانب خدا چيزي ( از شکنجه و عذاب ) براي ايشان جلوه گر و پديدار مي شود که گمانش نمي بردند ( و به فکرشان هم نمي رسيد) . ( زمر/47)
(وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58)
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و به سوي پروردگار خود برگرديد ( و با ترک سيئات و انجام حسنات به سوي آفريدگارتان تغيير مسير دهيد) و تسليم او شويد ( و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري کنيد) پيش از اين که عذاب ( خانه برانداز و ريشه کن کننده دنيوي و سخت و دردناک و سرمدي اخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر کمک و ياري نشويد ( و کسي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند) و از زيباترين چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است ( که قرآن است ) پيروي کنيد پيش از اين که عذاب ( دنيوي يا اخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد، در حالي که شما بي خبر باشيد. ( به درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او شويد و از تعاليم وي پيروي کنيد) تا روز قيامت کسي نگويد: دردا و حسرتا! چه کوتاهيها که در حق ( طاعت و عبادت ) خدا کرده ام . دريغا و فسوسا! من از زمره مسخره کنندگان ( آئين يزداني ) بوده ام . ( واي بر من ! سرمايه وجودم را باخته ام و گرفتار خشم خدا شده ام . يا اين که نگويد: اگر خداوند راهنمائيم مي کرد از زمره نيکوکاران گردم !. (زمر/54-58)
اينها گذشته از صحنه هاي کاملي است که گستره فراخي از سوره را فرا مي گيرند، و با سايه هاي آخرت بر آن سايه مي افکنند.
و امّا صحنه هاي جهاني راکه بسيار و به شيوه هاي گوناگون در سوره هاي مكي ديده ايم بدانگاه که حقائق عقيده را بيان مي دارند، در اين سوره اندک هستند. يک صحنه جهاني است که در سرآغاز سوره بيان مي گردد:
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ).
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خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ( نه به بازيچه ) . شب را بر روز، و روز را بر شب مي پيچد، و خورشيد و ماه را فرمانبردار ( دستور خود) کرده است ( و براي مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است ) . هريک از آنها تا مدت معين و مشخصي ( که خدا مي داند) در حرکت خواهد بود. هان ! خدا بسيار مقتدر و بخشنده است ( و هرچه را بخواهد مي کند و هرکه را بخواهد مي بخشد) . ( زمر/5)
صحنه ديگري هم در ميانه سوره است :
«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ » .
( اي مخاطب !) مگر نمي بيني که خداوند از آسمان آب را مي باراند و آن را به آب انبارهاي زيرزميني زمين وارد و مستقر مي گرداند، و سپس به وسيله آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگهاي گوناگون مي روياند، و آنگاه سبزه زارها و کشتزارها مي بالند و لبريز از جوش و خروش مي شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ مي بيني ، و آن وقت خدا آنها را خشک و پرپر مي سازد؟ واقعاً در اين ( چرخه آب و گياه، درس ) عبرتي براي خردمندان است . (زمر/21)
بجز اين دو صحنه برجسته و پيدا اشاره هاي تند و سريعي به آفرينش آسمانها و زمين مي گردد.
همچنين اين سوره پسوده هائي از واقعيت زندگاني انسانها و ژرفاهاي درونشان را دربر داردکه در لابلاي آن پخش و پراکنده اند.
در سرآغاز سخن از پيدايش انسان آمده است :
(
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خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ؟)
خداوند شما را از يک تن ( به نام آدم ) بيافريد، سپس از جنس او همسرش را ( به نام حواء ) خلق کرد، و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت . او شما را در شکمهاي مادرانتان ، در ميان تاريکيهاي سه گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي مي بخشد ( و جنين را هردم به گونه اي درآورده و به پله اي از خلقت مي رساند) . کسي کـه چنين ( نعمتهائي را مي بخشد و اينگونه نقش آفريني ) مي کند، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت ( سراسر عالم هستي ) ازآن او است . پس چگونه ( با وجود اين همه موجبات و دواعي عبادت از حق منحرف مي گرديد، و از پـرستش خدا به پرستش چيزهاي ديگر) برگردانده مي شويد؟ . ( زمر/6)
در اين سوره از سرشت نفس بشري در وقت زيان و ضرر و درد و رنج ، و در وقت سود و نفع و خوشي و شادي ، سخن مي رود:
« وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ . ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ. . . » . . . الخ . . .
هنگامي که گزندي متوجه انسان مي گردد، پروردگار خود را به فرياد مي خواند و تضرع کنان رو به درگاه او مي آورد. سپس هنگامي که نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد ( و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي تبديل کرد) خدا را که قبلاً به فرياد مي خواند فراموش مي کند ( و گزند را از ياد مي برد و به ترک دعا مي گويد) ... تا آخر ... ( زمر/ 8)
(
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فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ...)
هنگامي که به انسان گزند و آزار و زيان و ضرري برسد، ما را به فرياد مي خواند، و هنگامي که از سوي خود نعمتي بدو عطاء مي کنيم ، خواهد گفت : اين نعمت در پرتو آگاهي و کاردانيم به من داده شده است . چنين نيست ؛ بلکه اين نعمت وسيله آزمايش است ... ( زمر/49)
در به تصويرکشيدن اين که جان انسانها در همه آن و همه حال در قبضه تصرف خدا است ، آمده است :
(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )
خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي گيرد. ارواح کساني را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه مي دارد، و ارواح ديگري را ( که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن ) بازمي گرداند تا سرآمد معيني ( و وقت مشخصي که پايان عمر است ) . در اين مساله ( خواب و بيداري که همسان مردن و زنده شدن است ) نشانه اي روشني ( از مبدا و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) براي انديشمندان است . ( زمر/21)
وليکن سايه آخرت و فضاي آن پيوسته بر سراسر اين سوره چيره است - همان گونه که قبلاً گفتيم - تا بدانجا که اين سوره با صحنه فروتنانه اي که سايه آن روز و فضاي آن را ترسيم مي کند، به پايان مي رسد:
( وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ).
(
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در آن روز، اي مخاطب !) فرشتگان را خواهي ديد که گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستايش پروردگار خود مشغولند. در ميان ( بندگان خدا داوري مـي شود) و دادگرانه و واقعي در ميانشان داوري مي گردد، ( و از سوي همه هستي فرياد برآورده مـي شود) و گفته مي شود: حمد و سپاس خداوند جهانيان را سزا است !. (زمر/75)
اين سايه هماهنگ با فضاي سوره ، و با نوع پسوده هائي است که سوره دل بشري را با آنها فرا مي گيرد. اين پسوده ها به فناي ترس و هراس و لرزش و تپش نزديک ترند. بدين خاطر حالتهائي راکه مي يابيم ، حالتهاي لرزش و تپش و تکان و جنبش و ترس و هراس دل است . اين امر را در تصويرکسي مي يابيم که در اوقات شب سجده کنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شود و خويشتن را از عذاب آخرت به دور مي دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار مي گردد.[1] و آن را همچنين در تصويرکساني مي يابيم که از پروردگار خود مي ترسند و در برابر اين قرآن پوستهايشان به لرزه به افتد، و آن گاه پوستهايشان و دلهايشان نرم و آماده پذيرش قوانين و احکام قرآن و تسليم حقائق و معاني آن مي گردد.[2] همچنين اين امر را دررهنمون و رهنمود به تقوا وپرهيزگاري وترس و هراس از عذاب ، و در بيم دادن و برحذر داشتن از عذاب ، خواهيم يافت :
( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) .
بگو: اگر من از ( اوامر) پروردگارم سرکشي کنم ، از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . ( زم/13)
(لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ) .
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بالاي سرشان سايبانهائي از آتش و در زير پاهايشان سايبانهائي از آتش دارند ( و بلکه از هر سو آتش بر آنان خيمه زده است وطبقات آتش ايشان را فراگرفته است ) . اين چيزي است که خداوند بندگان خود را از آن مي ترساند ( و برحذر مي دارد) . پس اي بندگانم ! خويشتن را از ( عذاب من بپرهيزيد و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان داريد) . (زمر/16)
گذشته از اين ، همچون امري را خواهيم يافت در صحنه هاي قيامت و در جزع و فزع و ترس و هراسي که در آنها جلوه گر مي آيد، و در توبه و گشت و پشيماني و خشوع و خضوعي که در آنها پديدار مي گردد.
*
اين سوره به يک موضوع اساسي با خشها و گردشهاي کوتاه و پياپي مي پردازد. هر چرخش و گردشي تقريباً با صحنه اي از صحنه هاي قيامت ، و يا با سايه روشني از سايه روشنهاي آن ، به اتمام مي رسد و خاتمه مـي پذيرد. خواهيم کوشيد اين خشها و گردشهاي پياپي را بدان گونه که در روند قرآني آمده است بررسي و وارسي کنيم و نشان دهيم . چراکه تقسيم اين سوره به درسهاي طولاني مشکل مي نمايد. هر مجموعه اندکي از آيات سوره ، حلقه اي را تشکيل مي دهدکه در جاي مناسب آن آيات نشان داده مي شود، و همه اين حلقه ها هم به حقيقت واحدي مي پردازندکه حقيقت بزرگ توحيد و يگانه پرستي است .
*
(تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ).
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نزول کتاب ( قرآن ) از سوي خداوند با عزت و باحکمت انجام پذيرفته است . ( اي پيغمبر!) ما اين کتاب را که دربرگيرنده حق و حقيقت است ، بر تو فرو فرستاده ايم . خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره وخاص او گردان. هان ! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس . کساني که جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي گيرند ( و بدانان تقرب و توسل مي جويند، مي گويند: ) ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديک گردانند. خداوند روز قيامت ميان ايشان ( و مومنان ) در باره چيزي که در آن اختلاف دارند داوري خواهد کرد. خداوند دروغگوي کفرپيشه را ( به سوي حق ) هدايت و رهنمود نمي کند ( و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقيقت نائل نمي گرداند) .
اين سوره با همچون بيان قاطعانه اي آغاز مي گردد:
(تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ) .
نزول کتاب ( قرآن ) از سوي خداوند با عزت و با حکمت انجام پذيرفته است .
خداوند با عزّتي که بر فرو فرستادن قرآن توانا است . حکيم وکاربجا است و مي داند در باره چه چيز و براي چه آن را نازل مي گرداند. اين کار را با حکمت و تدبير و تقدير انجام مي دهد.
روند قرآني در حد و مرز اين حقيقت زياد نمي ايستد. چه اين حقيقت ديباچه مساله اصيلي است که نزديک است اين سوره وقف آن شود، و قرآن نازل گرديده است تا آن را بيان کند و موکدش دارد. اين مساله ، توحيد يزدا ن و يگانه پرستي ايزد سبحان ، و تنها او را پرستيدن ، و فقط از او اطاعت کردن و فرمان بردن، و او را از هرگونه شرکي در هر شکلي از اشکال شرک زدودن و مبرا دانستن ، و مستقيم و بدون واسطه و ميانجي رو بدوکردن است :
(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) .
( اي پيغمبر!) ما اين کتاب را که دربرگيرنده حق و حقيقت است ، بر تو فرو فرستاده ايم .
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بنياد حقي که کتاب قرآن را با خود به ارمغان آورده است ، وحدانيت مطلقي است که جهان هستي بر آن استوار و پايدار است . در آيه پنجم همين سوره آمده است :
( خلق السماوات و ا لا رض بالحق) .
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ( نه به بازيچه ) .
اين حق همان است که آسمانها و زمين بر آن استوار و پايدار است ، و اين کتاب قرآن نام بدان ناطق و بيانگر آن است . حق واحد و يگانه اي است که وحدت نظام هستي بدان گواهي مي دهد، نظامي که آسمانها و زمين را مي گرداند، و اين کتاب آسماني گوياي آن است . حقي است که هرچه در وجود است و از ساختار سازنده نو آفرين و زيبانگار است نشاندار بدان است .
( فاعبدالله مخلصاً له الدين ) .
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره وخاص او گردان.
خطاب به پيغمبر خدا (ص) است که اين کتاب که دربرگيرنده حق و فرمان دهنده به حق است بر او نازل گرديده است . اين کتاب برنامه او است ، برنامه اي که جملگي مردمان را به سوي آن مي خواند . . . محتواي آن خدا را به يگان پرستيدن ، و پرستش و اطاعت خود را سره و خاص اوکردن ، و سراسر زندگي را - بنياد اين توحيد و يگانه پرستي استوار و پايدار داشتن است .
خدا را به يگانگي پرستيدن و اطاعت و پرستش را سره و خاص اوکردن ، تنها سخني نيست که با زبان گفته شود و بس، بلکه برنامه کامل زندگي است . از جهان بيني و باور درون مي آغازد، و به سيستم و نظامي منتهي مي شودکه شامل زندگي فرد و اجتماع است .
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دلي که خدا را به يگانگي مي پرستد، تنها او را پرستش مي کند، و فقط از او اطاعت مي نمايد و فرمان مي برد، و سرش را در برابرکسي جز او خم نمي کند، و چيزي از غير او نمي طلبد، و برکسي از آفريدگانش تکيه نمي کند، و به کسي جز او پشت نمي بندد. زيرا تنها خدا به عقيده او توانا و نيرومند است ، و فقط او بر بندگانش چيره و مسلط است . بندگان هم ضعيف و ناتوانند. آنان نه مالک سودي و نه مالک زياني هستند. پس نيازي ندارد به اين که سرش را در برابرکسي از ايشان خم کند و براي او کرنش برد. آنان جملگي همسان اويند، نه مالک سودي و نه مالک زياني براي خودشان هستند. تنها خدا است که بخشنده و بازدارنده است . هيچ نيازي بدين ندارد که متوجه کسي شود و به سوي کسي جز خدا روي آرد. خدا است که بي نياز و دارا است ، و آفريدگان همه نيازمند و نادارند.
دلي که خدا را به يگانگي مي شناسد، به وحدت قانون الهي ايمان مي آورد، قانوني که سراسر جهان هستي را اداره مي کند، و در اين صورت ايمان مي آورد به اين که سيستم و نظامي که خدا آن را براي انسانها برگزيده است بخشي از آن قانون يگانه است ، و زند گاني انسانها خوب و رو به راه نمي گردد و با جهان هستي اي که انسانها در آن زندگي مي کنند راست و درست درنمي آيد مگر با پيروي از اين قانون . بدين خاطر همچون دلي چيزي را برنمي گزيند مگر آن چيزي راکه خدا از مقررات برگزيده است ، و از چيزي پيروي نمي کند مگر از شريعت خدا، شريعتي که با سيستم و نظام کل هستي و با سيستم و نظام حيات هماهنگ است .
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دلي که خدا را به يگانگي مي شناسد، ميان خود و ميان همه چيزهائي که دست خدا در اين جهان از زنده ها و غير زنده ها آفريده است و به جهان گسيل داشته است ، قرابت و نزديکي را احساس مي کند، و در جهاني زندگي مي کندکه دوست او بشمار مي آيد. نسبت بدين جهان مهر مي ورزد و با آن همآوا مي شود، و دست خدا را در همه چيزهائي احساس مي کندکه پيرامون او هستند. ايـن است كه در انس و الفت با خدا و آفريده هاي او زندگي مي کند، آفريده هائي که دستهايش آنها را مي پسايد و لمس مي نمايد و چشمانش بر آنها مي افتد و آنها را مشاهده مي کند. همچنين همچون دلي مي فهمدکه بايد از اذيت و آزار رساندن به افراد دوري بگزيند، و چيزي را تلف نکند و نابود نسازد، و در باره کسي يا چيزي کاري نکند مگر بدانگونه و بدان شيوه که خدا دستور داده است و اجازه فرموده است ، خدائي که آفريدگار هر چيزي ، و زندگي بخش هر زنده اي ، و پروردگار او و پروردگار هر چيزي و هر زنده اي است . همچنين آثار توحيد جلوه گر مي آيد در جهان بينيها و انديشه ها و بينشها و احساسها، بدان گونه که آثار توحيد جلوه گر مي آيد در رفتار وکردار و اعمال و افعال . براي سراسر زندگي هم برنامه کامل و واضح و ممتازي را ترسيم مي کند. آن وقت است که توحيد و يگانه پرستي تنهاکلمه اي نخواهد بودکه بر زبان رود و بس. از همين جا است اين همه عنايت و توجه مي شود به بيان عقيده توحيد و توضيح آن و تکرار سخن از آن درکتابي که خدا آن را نازل فرموده است . هرکسي هم نياز به تدبر و تفکر اين سخن دارد، در هر عصر و زماني و در هر محيط و مکاني که باشد. چه توحيد و يگانه پرستي در معني واقعي خود داراي مفهوم بزرگ و فراگيري است و نياز به درک و فهم دارد.
(أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) .
هان ! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس .
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عقيده توحيدي و يگانه پرستي را بدين گونه طنين انداز و بلند در اين تعبير بلندآواي قرآني اعلان مي دارد، و آن را با واژه افتتاح ( الا: هان ) و به شيوه کوتاه ذکر مي فرمايد:
( لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ).
تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس .
و با ساختار واژگاني عبارت، معني انحصار را موكّد مي فرمايد . . . اين هم قاعده اي است که زندگي به طور کلي بر آن استوار مي گردد، و بلکه سراسر هستي بر آن پايدار مي شود. بدين خاطر لازم است به ژرفاي دلها فرو رود و واضح و آشکار شود و بدين شيوه موكد و قاطعانه اعلام و اعلان گردد:
(أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ).
هان ! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس .
آن گاه روند قرآني به چاره جوئي افسانة گنگ و پيچيده اي مي پردازد که مشرکان آن را در برابر عقيدة توحيدي و يگانه پرستي اظهار مي داشتند و به پيکار آن مي رقتند:
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)
کساني که جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برميگيرند ( و بدانان تقرب و توسل مي جويند، ميگويند: ) ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند. خداوند روز قيامت ميان ايشان ( و مومنان ) در باره چيزي که در آن اختلاف دارند داوري خواهد کرد. خداوند دروغگوي کفرپيشه را ( به سوي حق ) هدايت و رهنمود نمي کند ( و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقيقت نائل نمي گرداند) .
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مشرکان اعلان مي داشتند که خدا آفريدگار ايشان و آفريدگار آسمانها و زمين است ... وليکن آنان با منطق فطرت راه نمي رفتند در اين که آفريدگار را تنها عبادت کنند، و اطاعت و عبادت را فقط به خدا اختصاص دهند و براي او شريک و انباز درست نکنند. بلکه ايشان افسانه فرزند بودن فرشتگان براي يزدان سبحان را به هم مي بافتند، و فرشتگان را فرزندان خدا مي دانستند. بدين لحاظ مجسمه هائي را از فرشتگان مي ساختند و آنها را پرستش مي کردند.گمان هم مي بردندکه عبادت مجسمه هاي فرشتگان - همان چيزهائي که آنها را آلهه مي ناميدند، از قبيل : لات ، و عزّي ، و منات - عبادت آن مجسمه ها نيست . بلکه عبادت مجسمه ها عبادت خدا است ، و اين مجسمه ها وسيله قربت و نزديک شدن به خدا مي گردند و در پيشگاه خدا برايشان شفاعت مي نمايند و ميانجيگري مي کنند!
اين کار انحراف از سادگي و درستي فطرت ، به سوي پيچيدگي و خيالبافي و خرافه گرائي است . چه نه فرشتگان دختران يزدانند، و نه بتها مجسمه هاي فرشتگانند، و نه يزدان سبحان از اين انحراف خشنود مي گردد، و نه شفاعت و ميانجيگري را برايشان مي پذيرد، و نه ايشان را از اين راه به خود نزديک مي فرمايد و عزيزشان مي نمايد.
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انسانها از منطق فطرت منحرف مي گردند هر زمان که از توحيد خالص ساده اي منحرف مي شوندکه اسلام آن را با خود آورده است ، و هر عقيده اي از عقائد يگانه الهي هم فقط آن را به همراه آورده است و به مردمان ارمغان داشته است . ما امروزه در هر مکاني مي بينيم که مردمان مقدسان و پاکان و اولياء يزدان را عبادت مي کنند! عبادتي که شبيه به عبادت عربهاي نخستين براي فرشتگان - يا براي مجسمه هاي فرشتگان - است و مراد از آن - به گمان ايشان - قربت و نزديک شدن به خدا، و طلب شفاعت از آن مقدسان و پاکان و اولياء يزدان در پيشگاه ايزد منان است ! در حالي که يزدان سبحان راه رسيدن به آستانه خود را مشخص و معين فرموده است که راه توحيد خالصانه و يگانه پرستي ساده و بي آلايشي است که با وساطتي يا شفاعتي بسان آن افسانه شگفت و شگرف آميخته و آلوده نگردد.
( إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)
قطعا خداوند دروغگوي کفرپيشه را ( به سوي حق ) هدايت و رهنمود نمي کند ( و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقيقت نائل نمي گرداند) .
مشرکان از زبان خدا دروغ مي گفتند، و فرزندي فرشتگان را به يزدان سبحان نسبت مي دادند، و از زبان خدا دروغ مي گفتند و اظهار مي داشتندکه اين عبادت در پيشگاه خدا وسيله شفاعت و نجاتشان مي گردد! در صورتي که با همچون عبادتي کافر مي شدند، و با آن از راه يزدان منحرف مي گرديدند و با فرمان واضح و صريح او مخالفتمي ورزيدند.
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خدا کسي را هدايت عطاء نمي فرمايد و به راستاي راه حق رهنمود نمي نمايدکه از زبان او دروغ بگويد، و بدوکافر شود. چه هدايت و راهيابي، پاداش رو به خدا کردن و مخلص فرمان او بودن و دوري ازگناه نمودن ، و همچنين عشق و علاقه به هدايت و راهيابي و برگزيدن راه توحيد و يگانه پرستي است . و امّا کساني که از زبان خدا دروغ مي گويند وکافر مي گردند، آنان مستحق هدايت خدا و سزاوار رعايت و عنايت او نيستند. ايشان خودشان دوري از راه خدا را براي خويشش برمي گزينند، پس کي وکجا هدايت را به خود مي بينند؟
آن گاه روند قرآني پرده از اين هرزه درائي و ياوه سرائي و بي ارجي انديشه و جهان بيني برمي دارد:
(لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) .
اگر خداوند مي خواست فرزندي داشته باشد، مي بايست از ميان چيزهائي که خود مي آفريند کسي يا چيزي را برگزيند. ( در صورتي که فرزند بايد از جنس پدر بوده و همچون او قديم باشد. اين هم ناممکن است ) . خداوند پاک و منزه ( از همه عيبها به ويژه از نياز به فرزند) است . او خداوند يگانه پيروزمند است ( و فرزند داشتن مخالف با يگانگي، و نياز به فرزند بيانگر عدم پيروزمندي و چيرگي است ) .
اين يک فرض جدلي براي تصحيح جهان بيني است . چه اگر خدا مي خواست فرزندي را برگزيند، از ميان آفريدگان خود چيزي يا کسي را برمي گزيد. اراده و مشيت خدا مطلق و نامقيد است . وليکن يزدان سبحان خود را ازگزينش فرزند منزه و مبرا فرموده است . لذا کسي را نسزدکه بدو فرزندي را نسبت دهد. اين اراده او است . اين مشيت او است . اين تقدير و تدبير او است . و اين هم منزه و مبرا فرمودن خدا از فرزند و انباز است :
( سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) .
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خداوند پاک و منزه ( از همه عيبها به ويژه از نياز به فرزند) است . او خداوند يگانه پيروزمند است ( و فرزند داشتن مخالف با يگانگي، و نياز به فرزند بيانگر عدم پيروزمندي و چيرگي است ) .
او را به برگزيدن فرزند چه نياز است ؟ اوکه همه چيز را از نيستي به هستي آورده است . او آفريدگار هر چيزي است . اوگرداننده و اداره کننده هر چيزي است . همه چيز و همه کس ازآن او است . او هر چيزي راکه بخواهد انجام مي دهد:
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ( نه به بازيچه ) . شب را بر روز، و روز را بر شب مي پيچد، و خورشيد و ماه را فرمانبردار ( دستور خود) کرده است ( و براي مصلحت بندگان به کردش و چرخش انداخته است ) . هريک از آنها تا مدت معين و مشخصي ( که خدا مي داند) در حرکت خواهد بود. هان ! خدا بسيار مقتدر و بخشنده است ( و هرچه را بخواهد مي کند و هرکه را بخواهد مي بخشد) .
اين نگاه گذرا به ملكو ت آسمانها و زمين ، و به پديده شب و روز، و به تسخير خورشيد و ماه ، حقيقت الوهيتي را به فطرت الهام مي کندکه با آن سزاوار نيست فرزندي يا انبازي باشد. چه کسي که اين مخلوقات را مي آفريند و آنها را از نيستي به هستي مي آورد، نياز به فرزند ندارد و انبازي با او نيست . نشانه وحدانيت پديدار و نمايان است در نحوه آفرينش آسمانها و زمين ، و در قانوني که بر جهان فرمانروا است . تنها نگاهي به آسمانها و زمين انداختن ،
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الهام بخش وحدت اراده آفريننده اداره کننده جهان هستي است . چيزي که انسانها تا به امروز از دلائل وحدت کشف کرده اند و بدان رسيده اند کافي و بسنده است . روشن شده است که جهان شناخته شده براي انسان ، سراسر آن از اتمهائي ساخته و پرداخته گرديده است که همه آنها در ماهيت يکسانند.
همه آنها در نقشي که بر عهده دارند از پرتوهائي فراهم آمده اند که داراي سرشت واحدي هستند. روشن هم شده است که همه اتمها و همه ستار5 هائي که از اتمها تشکيل گرديده اند ، چه زميني که روي آن زند گي مي کنيم يا ستارگان و سيارگان ديگر همه در حرکت دائم هستند و پيوسته مي گردند، و اين حرکت وگردش قانون ثابتي است و حتي در اتم کوچ و همچنين در ستاره بزرگي تخلف نمي پذيرد. روشن هم شده است که اين حرکت وگردش داراي سيستم و نظام ثابتي است که اين هم به نوبه خود بيانگر وحدت آفرينش و وحدت تدبير و تقدير وگرداندن و اداره کردن جهان هستي است . . . انسانها هر روز به کشف جديدي از دلائل وحدت نائل مي آيند، وحدتي که در طرح و نقشه جهان هستي است . و هر روز حق ثابتي راكشف مي کنندکه در اين طرح و نقشه است و با آرزوها وگرايشهاي اين و آن دگرگون نمي گردد، و بدين سو و بدان سو منحرف نمي شود، و يک لحظه هم تخلف نمي کند وکناره نمي رود.
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ).
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ( نه به بازيچه ) .
کتاب قرآن را به حق نازل کرده است و دربرگيرنده حق است . . . اين حق ، حق واحدي در جهان و در قرآن است 0 . . هم جهان و هم قرآن از سرچشمه يگانه اي بر دميده اند و سرچشمه گرفته اند. هردوتاي جهان و قرآن نشانه اي بر وحدت هستي بخش تواناي فرزانه کاربجا هستند.
(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ )
شب را بر روز، وروزرا برشب مي پيچد.
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تعبير شگفتي است . کسي که بدين تغيير بنگرد وادار مي شودکه به چيزي توجه کند و اهمّيت بدهدکه به تازگي در باره کروي بودن زمين کشف شده است . من هرچند در « في ظلال القرآن » آزمندم بر اين که قرآن را در پرتو نظريه هائي دنبال نکنم که انسانها به کشف آنها نائل مي آيند، زيرا نظريه ها گاهي به خطا مي روند و گاهي درست درمي آيند. چه بسا امروز نظريه اي درست باشد و فردا نادرست قلمداد شود. ولي قرآن حق ثابت و پابرجائي است و نشانه صدق خود را در ضمن خود دارد و با خود برمي دارد، و از موافقت يا از مخالفت چيزي کمک نمي گيردکه انسانهاي ضعيف و ناچيز به کشف آن نائل مي آيند.
ولي با وجود اين آزمندي ، اين تعبير مرا بر آن وامي داردکه به موضوع کروي بودن زمين بنگرم و توجه کنم . چه اين موضوع يک حقيقت مادي محسوس و ملحوظي را در سطح زمين به تصوير مي کشد. زمين کروي است و پيرامون خود روبروي خورشيد مي گردد. بحث از سطح کروي زمين که روبروي خورشيد قرار مي گيرد، نور بدان مي تابد و آن را فرا مي گيرد و روز بشمار مي آيد. وليکن اين بخش ثابت و بر دوام نمي ماند چون زمين پيرامون خود دور مي زند. هر وقت که زمين حرکت مي کند و دور مي زند، شب کم کم از ناحيه ديگري در مي رسد و تاري سطحي را مي پوشاند که در آنجا روز بود. اين سطح نيز درهم پيچيده مي شود. چه روز درهم پيچيده مي شود و شب به دنبالش مي آيد و آن را درهم مي پيچد و بساط آن را جمع مي گرداند. بعد از زماني روز از ناحيه ديگري مي آغازد و بر شب مي پيچد و بساط آن را جمع مي کند. اين کار شب و روز، هميشگي و پيوسته در چرخش وگردش است . واژه اي که در اينجا به کار رفته است [3] شکل را ترسيم شکند، و وضعيت را مشخص مي گرداند، و نوع سرشت زمين و حرکت آن را معين مي سازد. کروي بودن زمين وگردش آن اين تفسير را دقيق تر از هر تفسير ديگري که با اين نظريه همراه نباشد به تصوير مي کشند.
(
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وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)
و خورشيد و ماه را فرمانبردار ( دستور خود) کرده است ( و براي مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است ) . هريک از آنها تا مدت معين و مشخصي ( که خدا مي داند) در حرکت خواهد بود.
خورشيد در مدار خود حرکت مي کند. ماه در مدار خود حرکت مي کند. هر دوي آنها مسخر فرمان يزدانند. هيچ کسي گمان نبرده است وگمان نمي بردکه او خورشيد و ماه را به حرکت در مي اندازد. منطق فطرت هم نمي پذيرد خورشيد و ماه بدون حرکت دهنده حرکت بکند، و آن دو را بگرداند و بچرخاند ويار و بارشان را رو به راه سازد با اين نظم و نظامي که در ميليونها سال به اندازه موئي خلل نپذيرفته و خلل نمي پذيرد. خورشيد حرکت خواهدکرد، و ماه حرکت خواهدکرد تا:
« لاجل مسمّي » 0
تا مدت معين و مشخصي ( که خدا مي داند) .
تا مدت معين و مشخصي که کسي جز يزدان سبحان از آن آگاه نيست .
( أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)
هان ! خدا بسيار مقتدر و بخشنده است ( و هرچـه را بخواهد مي کند و هرکه را بخواهد مي بخشد) .
خدا با وجود داشش قدرت و قوت و عزت ، بخشنده کسي است که توبه کند و به سوي او برگردد، از آن کساني که از زبان خدا دروغ مي گويند وکافر مي شوند و با او خداگونه هائي را برمي گزينند، وگمان مي برندکه يزدان داراي فرزند است - بدان گونه که گفته شد - در جلوشان راه باز است تا برگردند به سوي خداوند چيره و توانا و بخشنده و آمرزنده .
*
روند قرآني از اين نگاه گذرا به افقهاي جهان بزرگ، منتقل مي شود به پسودن دلها و درونهاي بندگان، و به نشانه زندگي نزديک خودشان که در خويشش خودشان و در چهارپايان مسخر ايشان ، وجود دارد:
(
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خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)
. خداوند شما را از يک تن ( به نام آدم ) بيافريد، سپس از جنس او همسرش را ( به نام حواء ) خلق کرد. و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت . او شما را در شکمهاي مادرانتان ، در ميان تاريکيهاي سه گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي مي بخشد ( و جنين را هردم به گونه اي درآورده و به پله اي از خلقت مي رساند) . کسي که چنين ( نعمتهائي را مي بخشد و اينگونه نقش آفريني ) مي کند، الله است کـه پروردگار شما است و حکومت و مملکت ( سراسر عالم هستي ) ازآن او است . جز او معبودي وجود ندارد. پس چگونه ( با وجود اين همه موجبات و دواعي عبادت از حق منحرف مي گرديد، و از پرستش خدا به پرستش چيزهاي ديگر) برگردانده مي شويد؟ .
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وقتي که انسان درباره وجود خود بينديشد مي بيندکه خودش وجودش را نيافريده است . از آفرينش وجودش چيزي نمي داند مگر آنچه راکه خدا براي او روايت مي فرمايد. وجودش منحصر به فرد است . سرشت يگانه اي دارد. داراي ويژگيهاي خاص خود است . ويژگيهائي داردکه او را از سائر آفريدگان جدا مي سازد، هر چند هم که اين ويژگيها در تمام همنوعان او هست و همه همنوعانش را در چهارچوبي گرد مي آورد. نفس بشري در جملگي ميليونها افراد پراکنده در زمين و در ميان همه نسلها و در همه سرزمينها يکسان است . همسرش نيز از جنس او است . زن با مرد در ويژگيهاي عمومي بشري شرکت دارد - با وجود اختلاف کلي در تفصيلات اين ويژگيها - همه اينها بيانگر وحدت طرح و نقشه بنيادين اين پديده بشري است ، اعم از زن و مرد، و بيانگر وحدت اراده اي است که اين نفس واحده را با دو نيم آن - که زن و مرد است - آفريده است .
هنگام اشاره به خاصيت زوجيت در نفس بشري، بدين خاصيت که در چهارپايان نيز موجود است اشاره اي به ميان مي آيد. اين هم بيانگر وحدت قانون در جمل زنده ها است :
« زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ » 0
و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت .
چهارپايان هشتگانه - همان گونه که در آيه ديگري هم آمده است [4] - عبارتند از: گوسفند و بز وگاو و شتر ... نر و ماده اينها. هريک از نر و ماده جفت همديگر ناميده مي شوند، وقتي که درکنار يکديگر قر ار مي گيرند. چهار نوع حيوان نر و چهار صنف حيوان ماده ، رويهمرفته هشت تا مي گردند . . . تعبير قرآني بيانگر مسخرکردن حيوان براي انسان است ، چون مي فرمايد از سوي خدا روانه کردن وگسيل داشتن آنها صورت پذيرفته است . معلوم است اين تسخير از جانب خدا صورت گرفته است ، و از آستانه والاي او اجازه استفاده انسان از حيوان صادر گرديده است .
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روند قرآني بعد از اين اشاره به وحدت خاصيت زوجيت در انسانها و همچنين در چهارپايان ، به پيگيري مراحل آفرينش جنينها در شکمهاي مادرانشان برمي گردد:
(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ) .
او شما را در شکمهاي مادرانتان ، در ميان تاريکيهاي سه گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي مي بخشد ( و جنين را هردم به گونه اي درآورده و به پله اي از خلقت مي رساند) .
مراد تطورات جنين و تحولات عجيب آن در مراحل مختلف است ، از قبيل : نطفه ، علقه ، مضغه ، عظام [5] و آن گاه مخلوق شکل گرفته و پديداري که در آن عنصر بشري هويدا و پيدا است .
ِ(في ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ.)
در ميان تاريکيهاي سه گانه.
اين سه تاريکي عبارتند از: تاري مشيمه يا بچه دان که جنين را فرا مي گيرد. تاري رحم که مشيمه يا بچه دان درآن قرار مي گيرد. تاري شکم که رحم در آن جايگزين مي شود.[6] دست قدرت خدا اين سلول کوچک را آفرينشهاي پياپي مي بخشد و هردم آن را به شکلي درمي آورد. چشم خدا اين آفريده را مي پايد و قدرت رشد و نمو در او به وديعت مي گذارد، و توانائي تحول و ترقي بدو مي بخشد. بدو قدرت مي دهد ببالد و گام به گام در راه انسان شدن حرکت کند و پيشرفت نمايد بدانگونه که آفريدگارش براي او مقدر و مقرر فرموده است .
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دنبال کردن اين کوچ کوتاه مدتي که داراي فاصله ها و مرحله هاي دور از يکديگر است ، و انديشيدن در باره اين تغييرات و تحولات ، و تدبر و تفکر درباره آن ويژگيهاي شگفتي که گامهاي اين سلول ضعيف را در کوچ شگرفي که دارد رهبري و راهنمائي مي کند در داخل تاريکيهائي که فراتر از دانش انسان و قدرت انسان و چشم انسان است ، همه اينها مي طلبدکه دل بشري را به ديدن دست آفريدگار زيبانگار بکشاند، ديدن دست آفريننده دادار از دريچه مشاهده آثار زنده روشن و برجسته و پديدار و نمودار. همچنين همه اينها مي طلبدکه دل بشري ايمان بياورد به وحدانيتي که اثر آن درکار آفرينش و ييدايش هويدا و پيدا است . با وجود همه اينها چگو نه دلي يافته مي شودکه از ديدن اين حقيقت منصرف و روي گردان مي گردد؟ :
(ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ )
الله است که پروردگارشما است و حکومت ومملکت ( سراسر عالم هستي ) ازآن او است . جز او معبودي وجود ندارد. پس چگونه ( با وجود اين همه موجبات و دواعي عبادت از حق منحرف مي گرديد، و از پرستش خدا به پرستش چيزهاي ديگر) برگردانده مي شويد؟ .
*
روند قرآني پس از نگاه داشش مردمان در پيشگاه مشاهده آشکار نشانه وحدانيت مطلق ، و نشانه قدرت کامل ، مردمان را در پـيشگاه وجود خودشان نگاه مي دارد، و دوراه جدائي کفر و شکر را بديشان نشان مي دهد، و آنان را به مسووليت فردي و مستقيم در گزينش راه آشنا مي گرداند، و پايان کوچ را دورادور بديشان نشان مي دهد، و بدانان مي گويد که حساب و کتابي در انتظارشان است ، حساب وکتابي که کسي عهده دار آن است که ايشان را در آن تاريکيهاي سه گانه مي آفريند، و مطلع و آگاه از همه اسرار و رموزي است که در سينه ها نهان و پنهان مي شود:
(
(1/30)



إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
اگر کافر گرديد، خدا بي نياز از ( ايمان و عبادت ) شما است ، وليکن کفر را از بندگان خود نمي پسندد، و اگر ( با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاري کنيد، از اين کارتان خشنود مي گردد. هيچ کس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي کشد ( و گناهان ديگري را به گردن نميگيرد) . بعدها بازگشت همه شماها به سوي پروردگارتان خواهد بود و از چيزهائي که مي کرده ايد آگاهتان خواهد ساخت . چرا که او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سينه ها است .
کوچ درون شکمهاي مادران مرحله اي از راه دور و دراز است . به دنبال اين مرحله ، مرحله زندگي بيرون از شکمهاي مادران مي آغازد. بعدها به دنبال اين مرحله هم مرحله واپسين مي آيدکه مرحله حساب وکتاب و سزا و جزا است . اين مراحل با تدبير و تقدير خداوند هستي بخش بس دانا و بس آگاه صورت مي پذيرد. يزدان سبحان بي نياز از بندگان ضعيف و ناچيز است . امّا فضل و مرحمت او مي طلبدکه بندگانش را تحت عنايت و رعايت خود بگيرد. آنان همان ضعف و ناچيزي را دارند که دارند.
(إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ) .
اگر کافر گرديد، خدا بي نياز از ( ايـمان و عبادت ) شما است .
ايمان شما چيزي بر ملک و مملکت خدا نمي افزايد.کفر شما هم از ملک و مملکت خدا چيزي نمي کاهد. وليکن خدا ازکفرکافران راضي نيست و آن را دوست نمي دارد:
( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) .
کفر را از بندگان خود نمي پسندد.[7]
« وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ » .
و اگر ( با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاري کنيد، از اين کارتان خشنود مي گردد.
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از شکر و سپاس شما خشنود مي شود و آن را دوست مي دارد، و پاداش خوبي در برابر آن به شما مي دهد. هرکسي درگرو عمل خويش است ، و در برابرکار و کسب و رفتار وکردارش محاسبه مي گردد و مورد پرس و جو قرار مي گيرد. هيچ کسي بارگناهان کس ديگري را برنمي دارد و بر دوش نمي کند. بلکه هرکسي بار خود
را خودش برمي دارد و مسوول کار خود است .
( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
(هيچ کس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي کشد ( و گناهان ديگري را به گردن نمي گيرد) .
بازگشت همگان سرانجام به سوي يزدان است نه به سوي ديگران . هيچ گريزي وگزيري از حضور در پيشگاه خدا نيست ، و هيچ گونه پناهگاهي در نزد غير او پيدا نمي شود:
(ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )
بعدها بازگشت همه شماها به سوي پروردگارتان خواهد بود و از چيزهائي که مي کرده ايـد آگاهتان خواهد ساخت .
هيچ چيزي ازکار و بار شما بر خدا پوشيده نمي ماند:
(تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).
او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سينه ها است .
اين ، سرانجام کار است . آن هم دلائل هدايت و راهيابي است . اين هم دو راهه جدائي است . . . هرکسي هرچه مي خواهد مي تواند برگزيند، ولي اين گزينش بايد از روي دليل و حجت و تدبر و تكفرباشد و در پرتو دانش و بينش صورت پذيرد.
*

[1] مراجعه شود به زمر/9 ( مترجم )
[2] مراجعه شود به زمر/23 ( مترجم )
[3] اين واژه « يکور» است به معني مي ييچد . . . خداوند زمين را کروي آفريده است و به دور خود به گردش انداخته است . بر اثر اين گردش ، قسمتي از کره زمين روز و قسمتي شب است . گوئي از يک سو نوار سفيد بر سياه ، و از سوي ديگر نوار سياه بر سفيد پيچيده مي شود. مصدر آن « تکوير» است که به معني پيچيدن عمامه و دستار به دور سر است . ( مترجم )
[4] سوره انعام آيه 1430 ( مترجم )
[
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5] «نطفة»: مراد موجود زنده حاصل در مني است. «علقة»: خون بسته زالوگونه. «مضغة» قطعه گوشتي بدان شكل و اندازه كه جويده شود. «عظام» استخوانها... مراجعه شود به سوره حج آيه 5. (مترجم)
[6] « ظلمات ثلاث » : چه بسا مراد ظلمت شکم مادر، و ظلمت رحم ، و ظلمت مشيمه يا بچه دان باشد. يامراد لايه هاي جنيني اکتودرم ومزودرم و اندودرم باشد. و يا اين که مراد تخمدان و لوله فالوپ و رحم باشد. ( مترجم )
[7] - واژه کفر در اين آيه مي تواند به معني الحاد و بي ديني ، و به معني ناشکري وکفران نعمت هم باشد. ( مترجم )

سوره ي زمر آيه ي 10-8

وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ (9)قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)
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در چرخش وگردش نخستين ، خداوند بزرگوار دلهاي مردمان را پسود و لمس نمود با ذکر داستان وجودشان ، و آفرينش ايشان از يک کس ، و آفرينش يک زن از جنس خودش ، و زوجيت انسان ، و همچنين آفرينش حيوان و زوجيت بخشيدن بدان. اشاره شد به آفرينش انسانها در شکمهاي مادرانشان و قرارگرفتن آنان در تاريکيهاي سه گانه . بديشان فهماندکه دست قدرت خدا است که ويژگيهاي جنس بشري را اولين بار بدانان داده است ، و ويژگيهاي ماندگاري و رشد و نمو و ترقي و تعالي را بديشان ارزاني داشته است .
در اينجا دجر باره دلهايشان را مـي پسايد و لمس مي نمايد، بدان گاه که هيئت و وضع ايشان را وقت خوشي و ناخوشي و داشتن و نداشتن بديشان نشان مي دهد، و دگرگوني و سستي و ادعاء و ناپايداريشان را بر يک روال و يک منوال پيش چشمانشان مي دارد. بديشان اطلاع مي دهد تنها وقتي نيرومند و پايدار مي مانند و ضعف و زبوني بدانان دست نمي دهدکه با پروردگارشان در تماس باشند و بدو چشم اميد بدوزند و برايش کرنش برند و تسليم فرمانش شوند. آن وقت است که راه را مي شناسند، و حقيقت را مي دانند، و از ويژگيهاي انسان که خدا بديشان داده است بهره مند مي شوند و سود مي برند.
*
( وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِأَم.)
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هنگامي که گزندي متوجه انسان مي گردد، پروردگار خود را به فرياد مي خواند و تضرع کنان رو به درگاه او مي آورد. سپس هنگامي که نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد ( و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي مي برد و به ترک دعا مي گويد) و خداگونه هائي را براي خدا مي سازد تا ( هم خود را و هم مردمان را بدان ) از راه او به در برد و گمراه کند. ( اي پيغمبر! به چنين فردي ) بگو: اندک روزگاري از کفر خود بهره مند شو ( و با آن خوش بگذران، امّا بدان که ) تو از دوزخياني .
وقتي که زيان و ضرر و بلا و مصيبتي به انسان مي رسد، فطرت انسان لخت و آشکار جلوه گر و پديدار مي گردد، و توده ها و انباشته ها از روي فطرت فرو مي افتند وکنار مي روند، و پرده ها از روي آن دور مي گردند، و اوهام و خيالبافيها از آن دور مي شوند، در اين وقت فطرت تنها رو به پروردگار خود مي کند، و تنها به سوي او برمي گردد، و فقط از او ياري و مدد مي طلبد. چون بدين هنگام فطرت مي داند و درک و فهم مي کندکه جز خداکسي و چيزي زيان و ضرر و بلا و مصيبت را دفع و برطرف نمي کند، و آگاه مي گرددکه انبازها و ميانجيگراني که قبلا به کمک خواسته است و از ايشان مدد طلبيده است ، همه پوچ و نقش بر آب هستند.
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ولي زماني که زيان و ضرر و بلا و مصيبت از ميان مي رود، و زمان رفاه و خوشي در مي رسد، و خدا نعمتي از جانب خود بدو مي دهد، و درد و رنج و زبوني وگرفتاري را از او مي زدايد و به دور مي نمايد، آن انساني که در وقت زيان و ضرر و بلا و مصيبت فطرتش لخت و زدوده شده بود برمي گردد و توده ها و انباشته ها را بر فطرتش مـي گذارد و آن را آغشته و آلوده مي دارد، و تضرع و زاري و توبه و بازگشت به سوي خدا و يگانه پرستي پروردگارش را فر اموش مي نمايد، و چشم دوختن خود به آستانه الهي در وقت محنت و زحمت را از ياد مي برد، در آن وقت که دفع درد و رنج و بلا و مصيبت را فقط از خدا مي خواست و جز خدا نمي توانست محنت و زحمت را از دوش او بردارد و شر بلا و مصيبت را از سر او کوتاه کند . . . همه اينها را فراموش مي کند و انبازها و شريکهائي براي خدا ترتيب مي دهد، چه خداگونه هائي که آنها را مي پرستد بدان گونه که در جاهليت پيشين خود آنها را مي پرستيد، و يا ارزشها و اشخاص و اوضاعي که براي آنها در درون خود با خدا شرکتشان مي دهد، بدانسان که در جاهليتهاي فراوانش چنين مي کند. ناگهان ديده مي شود او هواها و هوسها، آرزوها وگرايشها، آزها، ترسها و بيمها، اموال و اولاد، و فرمانروايان و بزرگانش را عبادت و پرستش مي کند، بدان گونه که خدا را مي پرستد، يا حتي عبادت و پرستش مخلصانه تري براي آنها انجام مي دهد، و آنها را دوست مي دارد و يا بيشتر از خدا هم دوستشان مي دارد! . . . شرک انواع و اقسامي دارد. در ميان انواع شرک يكي شرک خفي يا نهان است و مردمان آن را شرک نمي انگارند. زيرا اين نوع شرک ، شکل شرک معروف وشناخته شده را به خود نمي گيرد، ولي در اصل خود شرک بشمار مي آيد. چنين کاري سرانجام گمراهي و دور شدن از راه خدا است . چه راه خدا ي بيش نيست و چند تا نمي شود. تنها خدا را عبادت و پرستش کردن ، و تنها رو به درگاه او آوردن و سر بر آستانه اش.
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سودن ، و فقط عشق و محبت او را داشتن ، راه او است و بس. عقيده به خدا تاب تحمّل شرکت کسي با خدا در دل را ندارد، و شرکت مال ، فرزند، ميهن ، زمين ، صديق ، خويشاوند و غيره را با خدا نمي پذيرد. هرگونه شرک با خدا از اين چيزها و امثال آنها، انباز ورزيدن و شريک نمودن است ، وگمراهي بشمار مي آيد و راه خدا را گم کردن است ، و بعد از مدت زمان اندکي بهره وري و استفاده از
خوشيها وکالاها بر روي اين زمين است :
( قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) 0
بگو: اندک روزگاري از کفر خود بهره مند شو ( و با آن خوش بگذران، امّا بدان که ) تو از دوزخياني .
هرگونه بهره مندي و لذتي در اين زمين اندک بشمار است هرچند هم زياد و فراوان باشد و به طول بينجامد. روزهائي کـه انسان بر روي اين زمين دارد قابل شمارش و اندک است ، هر اندازه هم عمرکرده باشد و سالهاي سال را پشت سرگذاشته باشد. بلکه زندگاني جنس بشري رويهمرفته کوتاه است و بهره مندي اندک محسوب مي گردد، وقتي که با روزها و روزگاران خدا مقايسه مي شود و با آخرت سنجيده و مقايسه مي گردد.
*
روند قرآني درکنار اين سيماي بدبيار و نکبت بار انسان ، سيماي ديگري را نشان مي دهد . . . سيماي دلي که از خدا مي ترسد و از عذاب او مي هراسد. خدا را به ياد دارد و به ذکرش در خروش است ، و خدا را در شادي و خوشي و ناشادي و ناخوشي و در هنگام داشتن و نداشتن ، فراموش نمي کند، و در سراسر زندگي خود بر روي اين زمين ، آخرت را به ياد دارد و خويشتن را از عذاب آن مي پايد، و به مرحمت و محبت و لطف وکرم خدا چشم اميد مي دوزد، و از تماس و پيوندي که با خدا دارد دانش درست و آگاهي صحيحي از حقائق هستي خواهد داشت و در راستاي راه راست گام برمي دارد:
(
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أَم مَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ )
( آيا چنين شخص مشرکي که بيان کرديم ، بهتر است ) يا کسي که در اوقات شب سجده کنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شود و ( خويشتن را) از ( عذاب ) آخرت به دور مي دارد، و رحمت پروردگار خود را خواستار مي گردد؟ بگو: آيا کساني که ( وظيفه خود را در قبال خدا) مي دانند، با کساني که ( چنين چيزي را) نمي دانند، برابر و يکسانند؟ ! ( هرگز) . تنها خردمندان ( فرق اينان را با آنان تشخـيص مي دهند، و از آن ) پند و اندرز مي گيرند.
اين تصوير درخشان و رخشان و لطيف و ظريفي است . کرنش بردن و اطاعت کردن و توجه نمودن - در حالي که انسان بر سجده افتاده است و به پا خاسته است - و اين حساسيت تيزبينانه و هوشمندانه - در حالي که انسان خويشتن را از عذاب آخرت مي پايد و رحمت پروردگارش را چشم مي دارد - و اين پاکي و اين شفافيتي که بينش را باز مي کند، و به دل نعمت ديدار و تماس و دريافت را مي بخشد، همه اينها تصويري را ترسيم مي کنندکه متعلق به انساني است داراي چـهره درخشان و نوراني که در برابر آن تصوير زشت و پلشت و واژگونه و بدشگوني قرار داردکه آيه پيشين ترسيم کرده بود. به ناچار اين کار مقايسه و سنجش را دشوار و پيچيده مي سازد:
« قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟» .
بگـو: آيا کساني که ( وظيفه خودرا در قبال خدا) مي دانند، با کساني که ( چنين چيزي را) نمي دانند، برابر و يکسانند؟ !.
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دانش راستين ، آشنائي و شناخت است . آشنائي و شناخت هم درک و فهم حقيقت است . درک و فهم حقيقت نيز باز شدن بينش است . باز شدن بينش هم تماس و پيوند با حقائق ثابت و پايدار در اين جهان است . دانش عبارت از معلومات مجرد و منقطعي نيست که در ذهن انباشته مي شوند، و به حقائق جهان بزرگ منتهي نمي گردند، و از ظواهر محسوسات فراتر نمي روند.
راه رسيدن به دانش راستين و راه دستيابي به شناخت روشن و روشنگر همين است ... اين همان راه است ... تسليم خدا شدن و برايش کرنش بردن، حساسيت دل ، هوشيار و بيدار از عذاب آخرت پرهيزکردن ، چشم اميد به رحمت و فضل خدا دوختن و به لطف وکرمش اميدوار بودن، و خدا را ترسان وکرنش کنان مراقب اوضاع و احوال خود ديدن ، راه اين است . کسي که اين صفات را داشته باشد عقل و مغز را مي شناسد. دانش و شناخت دارد. مي داند چه مي کند. از آنچه مي بيند سود مي برد. از آنچه مي آزمايد بهره مند مي گردد. و سرانجام کارش به جائي مي کشدکه حقائق بزرگ و ثابت جهان را با دوربين کوچک مشاهدات اندک و تجارب کم خود مي بيند و درک و فهم مي کند. و امّا کساني در حد و مرز تجارب مجرد و مشاهدات ظاهر
مي ايستند، آنان گردآورندگان معلومات هستند و عالم و فرزانه بشمار نمي آيند.
( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ).
تنها خردمندان پند و اندرز مي گيرند.
تنها و تنها صاحبدلان هوشيار و بينا و داراي بينش باز و درک و فهم فراخ با حقائقي آشنائي پيدا مي کنندکه در فراسوي ظواهر است ، آن صاحبدلاني که سود مي برند و استفاده مي کنند از آنچه مي بينند و از آنچه آگاهي پيدا مي کنند. آن کساني که هر چيزي راکه ببينند و هرچيزي راکه لمس کنند با آن به ياد خدا مي افتند و خدا را به ياد مي آورند، و خدا را فراموش نمي کنند، و خدا هم در روزي که او را ملاقات مي نمايند ايشان را فراموش نمي فرمايد.
*
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روند قرآني پس از نشان دادن اين دو تصوير، به کساني رو مي کند که ايمان آورده اند. ايشان را فرياد مي دارد از خدا بترسند و پرهيزگاري کنند و نيكي و نيكو کاري در پيش گيرند. زندگاني کوتاهي راکه بر روي اين زمين دارند وسيله فراچنگ آوردن اندوخته فراوان آخرت کنند:
( قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) .
( اي پيغمبر! از سوي من به مردمان ) بگو: اي بندگان مومن من ! از ( عذاب ) پروردگارتان ( خويشتن را) بپرهيزيد. کساني که نيکي کنند، در همين جهان بديشان نيکي مي شود. ( در مراکز کفر و شرک و ظلم و غرق در گناه زندگي نکنيد و پستي و خواري را نپذيريد و هجرت را پيشه سازيد) . زمين خداوند وسيع و فراخ است ( و در ديار غربت شکيبائي کنيد) . قطعاً به شکيبايان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده مي شود.
در اين تعبير نگرش ويژه اي است :
( قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا) .
بگو: اي بندگان مومن من !.
در اصل چنين است : بگو به بندگان من ، آن کساني که ايمان آورده اند . . . بگو بديشان : از پروردگار خود بترسيد و نهراسيد. وليکن آن را به شکل منادا بيان فرموده است . ايشان را فرياد مي دارد، چون در فرياد داشتن اعلان و اعلام و بيدارباش و هوشيارباش است . پيغمبر (ص) بديشان نمي گويد:
( يا عبادي )
اي بندگان من .
زيرا آنان بندگان خدايند. اين نگرشي است که در اينجا آمده است و در لابلاي انجام وظيفه اش صنعت التفات به کار رفته است ، وظيفه اش که تبليغ فرمان و از جمله فرياد داشتن ايشان به نام يزدان است . اين نداء در حقيقت از سوي خدا است . محمّد (ص)جز رساننده نداء بديشان نيست .
(قُلْ : يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ) .
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بگو: اي بندگان مومن من ! از ( عذاب ) پروردگارتان ( خويشتن را) بپرهيزيد.
تقوا و پرهيزگاري حساسيتي در دل است . چشم دوختن به خدا است همراه با ترس و هراس از او ، و اميدوار بودن به کرم و لطف او، و طمع ورزيدن به نعمت و فضل او. درضمن خويشتن را از خشم خدا دور نگاه داشتن و به اوامر و نواهي او تن دردادن و خشنود بودن با آمادگي و هوشياري لازم . . . اين تصوير درخشان و رخشاني است که آيه پيشين از آن گروه فروتن و مطيع بندگان خدا ترسيم کرده است .
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ).
کساني که نيکي کنند، در همين جهان بديشان نيکي مي شود.
چه سزا و جزاي فراواني است! حسنه اي که در اين جهان گناه و داراي روزهاي ماندگاري اندک انجام بگيرد، در برابرش حسنه اي در آخرت دارد که سراي ماندگاري و جاودانگي است . وليکن اين فضل و لطف خدا در حق اين انسان است . خدائي که ضعف و عجز انسان را مي داند و از ناچيزي تلاش و پويش او آگاه است . اين است که در حق انسان اکرام و انعام مي فرمايد و او را تحت رعايت و عنايت خود قرار مي دهد.
(وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ) .
زمين خداوند وسيع و فراخ است .
عشق به زمين ، و انس و الفت به مکان ، و روابط خويشاوندي و نزديکي و دوستي در سرزميني ، شما را از هجرت از آنجا بازندارد، زماني که از لحاظ دين بر شما تنگ گرفتند، و شما را از نيکي و نيكو کاري بازداشتند. در همچون حالتي چسبيدن به زمين راهي از راههاي نفوذ اهريمن است ، و نوعي از انتخاب انبارها براي خدا در دل است .
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اين هم يک نگرش ظريف و لطيف قرآني است . انسان را توجه مي دهد به محلهاي نهاني شرک در دل آدمي . اين نگرش وقتي انداخته مي شودکه از توحيد و يکتائي خدا و از ترس و هراس از او سخن مي رود. اين نگرش خبر از چشمه اين قرآن مي دهد. به معالجه و چاره جوئي اين دل بشري اين چـنين نمي پردازد مگر آفريننده اين دل و بيننده اين دل و آگاه از اسرار و نهانيهاي اين دل .
خدا که آفريدگار مردمان است ، مي داند که کوچيدن و هجرت کردن از سرزميني براي دل و درون آدمي چه اندازه مشكل و دشوار است . بريدن از همه آن پيوندها و خويشاونديهاکار سخت و سنگيني است . به ترک عادات و زندگي مانوس گفتن ، و وسائل و ابزار رزق و روزي را رهاکردن ، و پذيراي زندگي در سرزمين تازه اي رفتن ، تکليف و وظيفه دشوار و سختي براي آدميزادگان است . بدين خاطر خدا در اينجا به صبر کردن و پاداش مطلق و بدون حساب آن در نزد خدا اشاره مي فرمايد .
(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ).
قطعاً به شکيبايان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده مي شود.
خدا دلهاي شکيبايان را با اين پسوده در جاي مناسب خود لمس مي نمايد، و به چاره جوئي آن دلهاي ضعيف مي پردازد، و اين گونه به تمام و به کمال آن دلها را معالجه و مداوا مي فرمايد، و در جايگاه سختي و دشواري نسيم قربت و رحمت را بر آن دلها وزان مي کند، و درهاي عوض ميهن و زمين و اهل و انس و الفت را برايشان باز مي گرداند، به عنوان عطاي بدون حسابي از سوي خود . . . پاک و منزه خداوندگاري است که از اين دلها کاملاً آگاه است ، و از جايگاه هاي ورود و نفوذ اهريمن دقيقاً خبر دارد، و مي داند چه اسرار نهاني به دلها مي خزد و در آنها چه چيزهائي در غوغا است .
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قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20)

فضاي آخرت بر سراسر اين بخش سايه انداز است . ترس و هراس از عذاب و اميد به ثواب آخرت بر اين بخش حاکم است . اين بخش مي آغازد با رهنمون و رهنمودکردن پيغمبر (ص) به اعلان سخن توحيد خالصانه و يگانه پرستي مخلصانه ، و اعلام ترس و هراس او - هرچندکه پيغمبر مرسل است - از فرجام انحراف از توحيد و يگانه پرستي ، و اعلان تصميم او بر ماندگاري و پايداري بر برنامه و راه خود، و واگذاري ايشان به برنامه و راهشان . و بالاخره بيان عاقبت اين راه و آن راه در روزي که حساب وکتاب به ميان مي آيد.
*
(
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قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ .وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ).
بگو: به من فرمان داده شده اشت به اين که خدا را بپرستم و پرستش را ( از هرگونه شائبه کفر و شرک و رياء پالوده و زدوده سازم و) خاص او کنم . و به من دستور داده شده است که نخستين فرد از افراد منقاد ( اوامر خدا) باشم . بگو: اگر من از ( اوامر) پروردگارم سرکشي کنم ، از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . ( چرا که من بايد اولين مومن به آئين خويش و پيشگام ترين مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسماني باشم ، و هرکس در هر مقامي که باشد اگر در برابر مقام الوهيت ، عبوديت - خود را نشان ندهد، بايد به عذاب الهي بسوزد) .
اين اعلان از سوي پيغمبر (ص) مبني بر اين که او مامور و موظف است که تنها خداوند يكتا را بپرستد و بس، و طاعت و عبادت را تنها بدو اختصاص دهد و بس، و بدين وسيله نخستين فرد مسلمان ( و پيرو دين اسلام باشد و قدوه و الگوي ديگران گردد، و نخستين فرد) از تسليم شوندگان ( اوامر يزدان در حرکت با کاروان ايمان به قافله سالاري پيغمبران ) باشد، و اعلان داردکه او از عذاب روز بزرگ قيامت مي ترسد اگر از پروردگار خود نافرماني کند، همچون اعلان و اعلامي داراي ارج و ارزش فراواني در زدودن و پالودن و خالص گرداندن عقيده توحيد و يگانه پرستي است ، عقيده اي که اسلام آن را با خود به ارمغان آورده است . چه پيغمبر (ص) در چنين مرتبت و منزلتي بنده خدا است . اين مقام او است و از آن تخطي و تجاوز نمي کند. در مقام عبادت هم همه بندگان صف مي کشند و به صف مي ايستند، و ذات يزدان سبحان منحصر مي ماند و بالاتر و والاتر از جمل بندگان قرار مي گيرد . . . مقصود و مراد نيز همين است .
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در اينجا معني الوهيت ، و معني عبوديت روشن مي گردد و از همديگر جدا مي شود. ديگر الوهيت و عبوديت با همديگر نمي آميزد و با يکديگر اشتباه نمي گردد. صفت وحدانيت يزدان سبحان از انباز و همگون مي پالايد . . . وقتي که محمّد (ص) پيغمبر خدا در مقام عبوديت خود براي خداي يگانه مي ايستد و بندگي خود را براي خدا اعلان مي دارد، و اين چـنين از سرکشي و نافرماني مي هراسد، ديگر مجالي به هيچ وجه براي اين ادعاء نمي ماندکه گفته شود ما بتها يا فرشتگان را جداي از خدا يا به همراه خدا عبادت مي کنيم تا برايمان شفاعت و ميانجيگري کنند.
بار ديگر اين اعلان و اعلام همراه با اصرار بر راه خود، و مشرکان را به راه خودشان رهاکردن و به سرنوشت دردناکشان واگذاشتن ، مکرر مي گردد:
(قُلِ : اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ).
بگو: تنها خدا را مي پرستم و بس ، و عبادت و طاعتم را خاص او مي کنم و ( پرستش او را از هرگونه کفر و شرکي مي زدايم و) مي پالايم . امّا شما هرچه و هرکه را جز او مي خواهيد بپرستيد. ( راه من اين بود و راه شما هرچه مي خواهد باشد، هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . بگو: زيانکاران واقعي کساني هستند که ( عمر و جان ) خود را ( به سبب گمراهي، و حتي عمر و جان اهل و عيال ) و وابستگان خود را ( با گمراهسازي ) ، در روز قيامت ( هدر دهند و) زيانبار کنند. هان ! زيان آشکار واقعا همين است .
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بار ديگر اعلام و اعلان مي دارد: قطعاً من به راه خود ادامه مي دهم . تنها و تنها خدا را عبادت و پرستش مي کنم . و دينداري و دين باوري و طاعت و عبادت را مخلصانه از آن او مي کنم . و امّا شما به راه خود برويد، راهي که دوست مي داريد و مي خواهيد. هرکه و هرچه را مي خواهيد با خدا يا بدون خدا بپرستيد و عبادت کنيد. وليکن بدانيدکه به زيان و ضرري گرفتار مي آئيد که جز آن هرگونه زيان و ضرري زيان و ضرر بشمار نمي آيد. زيان و ضرر وجودتان که به دوزخ درمي افتد. زيان و ضرر اهل و عيالتان که آنان را چه مومن باشند و چه کافر از دست مي دهيد. اگر آنان مومن باشند مشرکان ايشان را از دست مي دهند، چون اينان راهي را در پيش گرفته اند و آنان راه ديگري را طي مي کنند. اگر هم اهل و عيالشان همسان خودشان مشرک باشند، جملگي اينان و آنان وجود خود را مي بازند چون آن را به آتش دوزخ مي اندازند).
(أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ).
هان ! زيان آشکار واقعاً همين است .
آن گاه صحنه زيان آشکار را نشان مي دهد:
(لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ).
بالاي سرشان سايبانهائي از آتش و در زير پاهايشان سايباني از آتش دارند ( و بلکه از هرسو آتش بر آنان خيمه زده است و طبقات آتش ايشان را فراگرفته است ) . اين چيزي است که خداوند بندگان خود را از آن مي ترساند ( و برحذر مي دارد) . پس اي بندگانم ! خويشتن را از ( عذاب ) من بپرهيزيد ( و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان داريد) .
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واقعا اين صحنه هراس انگيزي است ، صحنه آتش به شکل سايبانهائي که بر بالاي سرشان و سايباني که در زيرشان است . آنان در ميان توده ها و لابلاي اين سايبانهاي تاريک قرار دارند و چنين سايبانهائي ايشان را در خود مي پيچد و از هرسو آنان را فرامي گيرد. اين سايبانها هم از آتش هستند !!!
صحنه هراس انگيزي است . يزدان سبحان آن را به بندگانش نشان مي دهد، در حالي که ايشان هنوز در زمين هستند و مي توانند خود را از راه ورود بدان به دور دارند. اين فرجام بدفرجام را بديشان نشان مي دهد تا خويشش را از آن بپرهيزند و دور نگاه دارند:
( ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ).
اين چيزي است که خداوند بندگان خود را از آن مي ترساند ( و برحذر مي دارد) .
خداوند بندگان خود را فرياد مي دارد تا هوشيار و بيدار گردند و خويشتن را برحذر دارند و بپرهيزند و تسليم فرمان يزدان شوند:
(يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ).
اي بندگانم ! خويشتن را از ( عذاب ) من بپرهيزيد ( و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان د اريد) .
برکناره آن سوي ديگر، رستگاران مي ايستند، آن کساني که از اين سرنوشت منحوس و از اين فرجا شوم ترسيده اند:
( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ).
کساني که از عبادت طاغوت دوري مي گزييند، و ( با توبه و استغفار) به سوي خدا بازمي گردند، ايشان را بشارت باد ( به اجر و پاداش عظيم خداوندي ) . مژده بده به بندگانم ، آن کساني که به همه سخنان گوش فرا مي دهند و از نيکوترين و زيباترين آنها پيروي مي کنند. آنان کسانيند که خدا هدايتشان بخشيده است ، و ايشان واقعاً خردمندند.
«
(1/47)



طاغوت « [1] ساختاري از طغيان است . براي مبالغه به کار مي رود، همچون : ملکو ت و عظموت و رحموت .[2] بر مبالغه و ستبري دلالت دارد. طاغوت هرکه و هرچه طغيان و سرکشي کند و پاي از حد و مرز خود فراتر نهد. کساني که از عبادت طاغوت دوري مي گزينند، از عبادت هرکسي و هر چيزي جز معبود راستين خودداري مي کنند و دوري مي گزينند، اين عبادت به هر نوعي و هر شکلي از انواع و اشکال عبادت باشد. آن کسانيندکه به سوي پروردگارشان برگشته اند و توبه نموده اند، و در مقام بندي خداي يگانه استوار و پايدار مانده اند.
همچون کساني : (لَهُمُ الْبُشْرَى) ايشان را بشارت باد .
بشارتي به از جهان والا صادر مي گردد، و پيغمبر (ص) آن را به مردمان به فرمان يزدان ابلاغ مي دارد:
« فَبَشِّرْ عِبَادِ » . مژده بده به بنگانم .
اين بشارت مـژده جهان والا است که پيغمبر عزيز (ص) آن را با خود مي آورد و به ديگران مي رساند. اين نيز به تنهائي نعمت است .
از جمله صفات اين چنين کساني اين است که به سخناني که گوش فرا مي دارند، دلهايشان زيباترين و خوب ترين آنها را - مي گيرند و جز آن را دور مي اندازند. بر دلهايشان جز سخنان خوب نمي نشيند، سخنان خوبي که جانها و قلبها بدانها اوج مي گيرد و پاکيزه مي گردد . . . جان پاک رو به سخن پاک مي گشايد و آن را دريافت مي نمايد و بدان پاسخ مي گويد. جان ناپاک جز رو به سخن ناپاک نمي گشايد و جز بدان پاسخ نمي گويد.
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ).
آنان کسانيند که خدا هدايتشان بخشيده است .
خداوند در جانها و دلهايشان از خير و خوبي اطلاع پيدا کرده است ، اين است که آنان را به گوش فرادادن به زيباترين و بهترين سخن و پاسخگوئي بدان هدايت داده است و رهنمود کرده است . هدايت و رهنمود هم تنها هدايت و رهنمود يزدان است و بس.
(وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) .
و ايشان واقعاً خردمندند.
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عقل سالم عقلي است که دارنده خود را به پاکي و پاکيزگي بکشاند و به نجات و رستگاري برساند. کسي که راه پاکي و پاکيزگي و نجات و رستگاري را دنبال نکند و نسپرد، انگارکه عقل ندارد و محروم از اين نعمتهائي است که خدا بدو عطاء فرموده است .
پيـش از اين که صحنه اينان را در نعمت و ناز آخرتشان بيان دارد، مقرر مي کندکه بندگان طاغوت ، يعني بتان و شياطين و هر معبودي جز خدا، عملاً به آتش دوزخ در افتاده اند، وکسي نمي تواند ايشان را از اين آتش بيرون بياورد و برهاند:
(أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ؟).
آيا کسي که ( به خاطر ارتکاب معاصي و اصرار بر ظلم و فساد، روح ايمان و تشخيص براي هميشه در او مرده است و وجودش يکپارچه وجود جهنمّي شده است ، و لذا) فرمان عذاب درباره او قطعي و محقق گشته است ( تو مي تواني وي را از عذاب برهاني ؟ ) آيا تو مي تواني کسي را نجات دهي که در آتش دوزخ قرار گرفته است ؟ .
خطاب متوجه پيغمبر خدا (ص) است . وقتي که او نتواند آنان را از آتشي برهاند که بدان درافتاده اند، چه کسي جز او ميتواند اين کار را بکند؟ ا
در برابر صحنه اينان در آتش - که انگار عملاً هم اينک بدان درافتاده اند، چرا که عذاب سزاوارشان شده است - صحنه کساني را نشان مي دهد که از پروردگارشان ترسيده اند و تقوا پيشه کرده اند، و از هرآنچه خدا ايشان را از آن بيم داده است پرهيز نموده اند:
(لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ).
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و امّا کساني که از ( عذاب ) پروردگارشان ( خويشتن را) بپرهيزند، آنان ( در بهشت برين جاي دارند و) داراي قصرها و کاخهائي هستثد که بالاي يکديگر ساخته شده اند و در زير آنها رودبارها جاري است . اين وعده را خدا مي دهد و خدا خلاف وعده نمي کند.
صحنه قصرها وکاخهاي ساخته و پرداخته و آماده اي که بالاي آنها قصرها وکاخها وجود دارد، و در زير آنها جويبارها روان است ، اين صحنه با صحنه اي تقابل دارد که سايبانهاي آتش از بالايشان و از پائينشان در آنجا وجود دارد. اين همان تقابلي است که با آن تعبير قرآني صحنه هائي را براي چشمها ترسيم مي کند و به تصوير مي زند.
اين وعده خدا است ، و وعده خدا هم تخلف ناپذير است و قطعاً رخ مي دهد. خدا خلاف وعده نمي فرمايد.
مسلماناني که در صدر اسلام براي نخستين بار اين قرآن را دريافت داشتند، عملاً و واقعاً با اين صحنه ها مي زيستند. آنان در درونهايشان چنين تصور نمي کردند که اينها وعد و وعيد است و در آينده دوري با آنها روياروي مي شوند و پياده شدن آنها را مي بينند. بلکه وعد و وعيد برايشان حاضر و آماده بود و دلهايشان آنها را مي نگريست و احساس مي کرد و مي ديد. دلهايشان متاثر مي گرديد و بر خود مي لرزيد و بدانچه مي ديد پاسخ مي گفت . بدين خاطر دلها و درونهايشان آن دگرگوني شگفت و شگرف را پيداکرد، و زندگانيشان بر روي اين زمين در پرتو آن واقعيت اخروي چنين حال و وضعي به خودگرفت ، آن واقعيت اخروي اي که با آن مي زيستند در حالي که هنوز در دنيا بودند! مسلمان بايد وعده خدا را اين چنين دريافت دارد.

[1] مصدر است و از« طغو» يا « طغي » . بر وزن « فعلوت » است . لام الفعل بر عين الفعل مقدم گرديده است و به الف تبديل شده است . ( مترجم )
[2] ملکوت : ملک و مملکت بزرگ و فراخ . عظموت : بسي بزرگ و سترگ. رحموت : مهر فراوان ( مترجم ) .

سوره ي زمر آيه ي 29-21
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أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ (21) أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون(29).
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در اين بند سوره نگرشي به زندگي گياهان بر روي زمين مي گردد به دنبال بارش باران از آسمان بر آن ، و سرانجامي که بدان هرچه زودتر مي رسد. در بسياري از اوقات مثال گياهان و باران به عنوان ضرب المثل حقيقت زندگي دنياي فناپذير بيان مي شود.
خردمندان هم رهنمود مي گردندکه اين مثال را به خاطر آورند و در باره اش بينديشند و آن را به ياد دارند. پس از ياد فروفرستادن باران از آسمان به کتاف نازل شده از آسمان هم اشاره مي شود تا دلها بدان زنده شود و سينه ها از آن شادگردد و بگشايد. با تصوير الهامگرانه اي از پاسخگو ئي دلهائي که فروتنانه و لرزان ، و بعد آهسته و آرام و با اطمينان رو به اين کتاب باز شده اند، و با تصوير ديگري از فرجام کار کساني که دل به ياد خدا داده اند و فرمان او را لبيک گفته اند، و با تصوير سومي از سنگدلاني که از ياد خدا غافل مانده اند و او را فراموش کرده اند، اين بند به دنبال اين تصويرها، در نهايت متوجه حقيقت توحيد و يگانه پرستي مي شود، و مثال کسي را مي آورد که خداي يگانه را مي پرستد و عبادت مي کند، و مثال کسي را ذکر مي کند خدايان متعددي را مي پرستد و عبادت مي کند. معلوم است که اين کسان برابر و يکسان بشمار
نمي آيند و يک حال و يک وضع را ندارند. بدانگونه که حال و وضم بنده اي که صاحبان زيادي دارد با بندهاي برابر و يکسان نيست که يک صاحب دارد و براي يک آقا کار مي کند وکسي با اربابش در او سهيم نمي با شد.
*
«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ » .
(
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اي مخاطب ) مگر نمي بيني که خداوند از آسمان آب را مي باراند و آن را به آب انبارهاي زيرزميني زمين وارد و مستقر مي گرداند و سپس به وسيله آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگهاي گوناگون مي روياند، و آنگاه سبزه زارها و کشتزارها مي بالند و لبريز از جوش و خروش مي شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ مي بيني ، و آن وقت خدا آنها را خشک و پرپر مي سازد؟ واقعاً در اين ( چرخه آب و گياه، درس ) عبرتي براي خردمندان است .
اين پديده اي که قران چشمها را براي وارسي کردن و انديشيدن متوجه ان مي سازد، پديده اي است که پيوسته در نواس زمين تکرار مي گردد، تا بدانجاکه انس و الفت بدان و شتيهائي که درگام به گام و مرحله * مرحلة آن وجود دارد، تازگي و عظمت آن را از ميان مي برد و مي زدايد. قران مجيد ديدگان را متوجه رويت دست خدا و دنبال کردن آثار آن در هر گامي ازگامهاي زندگي مي گرداند.
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اين آبي که از آسمان نازل مي گردد، چيست و چگو نه پائين ميآيد! ما به خاطر الفت زياد بدان و طول تکرار آن ، تند و سريع ازکنار آن مي گذريم . خود آفرينش آب ، معجزه است . هرچندکه ما مي دانيم آب از ترکيب دو اتم ئيدروژن با يک اتم اکسيژن [1] در شرائط ويژه حاصل مي گردد، اين آگاهي بايد که دلهايمان را بيدار گرداند و دست خدا را به ما بنماياند، دستي که اين جهان را به گونه اي ساخته است که ئيدروژن و اکسيژن و شرائط ويژه اي يافته مي شود، شرائطي که اجازه مي دهد ئيدروژن و اکسيژن ترکيب شوند، و از اين ترکيب آب حاصل گردد، و آن گاه زندگي در اين زمين پديدار آيد و ميسر شود. اگر آب نبود حيات هم نبود. اينها زنجيره اي از انديشه و پژوهش است و از راه آن به وجود آب و به وجود حيات مي رسيم . در پشت سر اين چرخه آب و حيات خدا است . همه اينها ساختار دست آفريدگار است . . .گذشته از تشکيل و پيدايش آب ، بارش اين آب و نزول آن نيز معجزه نويني است که از پابرجائي زمين و جهان بر اين نظم و نظام استوار است ، نظم و نظامي که اجازه مي دهد آب تشکيل و حاصل شود و برابر تدبير و تقدير خدا ببارد و پائين بيايد.
آن گاه گام و مرحله بعدي نزول آب به ميان مي آيد:
(فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ) .
وآن را به آب انبارهاي زيرزمييي زمين وارد و مستقر مي گرداند.
فرقي نمي کند چه مراد رودبارهاي جاري بر سطح زمين باشد، و چه مراد رودبارهاي جاري در زير چينها و لايه هاي زمين باشد. رودبارهاي زيرزميني از آبهاي سطحي تشکيل مي گردند، سپس به شکل چشمه ها و چشمه سارها از زمين برمي جوشند، يا به شکل چاه ها پديدار مي آيند. دست خدا آب را نگاه و محفوظ مي دارد و نمي گذارد به ژرفاهاي زمين آن اندازه فرو برودکه هرگز بدان دسترسي حاصل نگردد و اثري از آن ديده نشود!
(ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ).
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سپس به وسيله آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگهاي گوناگون مي روياند.
زندگي گياهي که به دنبال نزول آب قرار مي گيرد و از آب پديد مي آيد، اين نوع زندگي هم معجزه است ،
معجزه اي که در برابرش کوشش و تلاش انسان درمانده و ناتوان مي ماند. ديدن گياهي کوچ که پرده خاک زمين را پاره مي کند و آن راکنار مي زند، و توده هاي سنگين را از روي خود مي زدايد، و رو به فضا و نور و آزادي مي رود وکم کم مي بالد و به سوي بالا اوج مي گيرد، ديدن چنين چيزي کافي است براي اين که دل باز را از ياد خدا لبريزکند، و در آن احساس شناخت خداي آفريدگار نوآفرين زيبانگاري را برانگيزد که به هر چيزي آفرينش ويژه خودش را داده است و سپس او را به راه و روش خود رهنمون و رهنمودکرده است . سبزه زار و کشتزاري که داراي رنگهاي گوناگوني در سرزميني است ، بلکه در يک گياه ، و بلکه در يک شکو فه وگل است ، جز نمايشگاه قدرت نمائي نيست . انسان با ديدن اين همه رنگها و زيبائيها احساس مي کند کاملاً ناتوان از پديدآوردن چيزي از اين رنگها و زيبائيها است ) اين سبزه زار وکشتزاري که رشد و نمو مي کند و نرم و لطيف است و حيات در آن موج مي زند، به تمام وکمال خود مي رسد، و روزهاي خود را سپري مي نمايد:
« ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً »
آنگاه سبزه زارها و کشتزارها مي بالند و لبريز از جوش و خروش مي شوند، و بعدا آنها را پژمرده و زردرنگ مي بيني .
سبزه زارها وکشتزارها به پايان عمر مقدر و مقرر خود در قانون هستي ، و در نظام جهان ، و در مراحل حيات مي رسد، و آماده درو مي گردد:
« ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً » .
و آن وقت خدا آنها را خشک و پرپر مي سازد.
سبزه زارها وکشتزارها به سر رسيد عمر خود رسيده اند و نقش خود را ايفاء نموده اند و بازي کرده اند بدان اندازه و بدان گونه که بخشنده حيات ، مقدر و مقرر فرموده است .
«
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إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ » .
واقعاً در اين ( چرخه آب و گياه، درس ) عبرتي براي خردمندان است .
آن خردمنداني که به تدبر و تفکر مي پردازند و خداي را به ياد مي آورند، و از عقل و خرد و درک و فهمي که خدا بديشان بخشيده است استفاده مي کنند و سود مي برند.
*
« أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ » 0
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آيا کسي که خداوند سينه اش را براي پذيرش اسلام گشاده و فراخ ساخته است و داراي ( بينشي روشن از) نور پروردگارش مي باشد ( و در پرتو آن ، راه را از چاه تشخيص مي دهد، همچون کسي است که هدايت الهي در سايه اسلام پرتوي به دل او نيفکنده است و درونش با ايمان تابان نشده است ؟ !) . واي بر کساني که دلهاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمي يابد ( و قرآن يزدان در آنها اثر نمي گذارد!) . آنان واقعاً به گمراهي و سرگشتگي آشکاري دچارند. خداوند بهترين سخن را ( به نام قرآن ) فرو فرستاده است . کتابي را که ( از لحاظ کاربرد و گيرائي الفاظ ، و والائي و همآوائي معاني ، در اعجاز) همگون و ( مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص ، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و کفر، حق و باطل ، هدايت و ضلالت ، خير و شر، حسنات و سيئات ، بهشت و دوزخ ، البته هربار به شکلي تازه و به شيوه اي نو، در آن ) مکرر است . از ( شنيدن آيات ) آن لرزه بر اندام کساني مي افتد که از پروردگار خود مي ترسند، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان ( و همه وجودشان ) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي گردد ( و آن را تصديق و بدان عمل مي کنند) . اين ( کتاب مشتمل بر) رهنمود الهي است و خدا هرکه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي سازد، و خدا هرکه را گمراه سازد، اصلا راهنما و راهبري نخواهد داشت .
همان گونه که خدا آب را از آسمان نازل مي کند، و سبزه زار و کشتزار را به رنگهاي گوناگون بدان مي روياند، به همين شکل از آسمان آب را نازل مي کند و آن را مايه ياد و يادآوري مي گرداند، و دلهاي زنده آن را دريافت مي دارند و بدان باز و شکو فا مي شوند و مي گشايند و جنبش حيات به حرکت و موج درمي آيد، ولي دلهاي سخت قرآن را دريافت مي دارند امّا بدان گونه که صخره سنگهاي سخت بدون حيات و بدون تري و شادابي، آن را دريافت مي دارند!
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خداوند دلهائي را براي پذيرش اسلام مي گشايد و فراخي مي بخشايدکه در آنها خير و صلاح سراغ داشته باشد. همچون دلهائي را به نور خود واصل مي گرداند. در اين وقت چنين دلهائي درخشان و رخشان مي شوند. فرق ميان اين دلها و دلهاي ديگري که سخت و سنگين هستند، فرق زيادي است .
(فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ).
واي بر کساني که دلهاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمي يابد.
(أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) .
آنان واقعاً به گمراهي و سرگشتگي آشکاري دچارند.
اين آيه حقيقت دلهائي را به تصوير مي کشدکه اسلام را دريافت مي دارند و مي پذيرند و از آن شاد و گشوده مي گردند و بدان شاداب و تازه مي شوند. و حال و وضع چنين دلهائي را با خدا به تصوير مي زند، حال و وضع گشايش يافتن و شکفتن و بازشدن و شادابي يافتن و شادمان گرديدن و درخشان و رخشان شدن . همچنين اين آيه حقيقت دلهاي ديگري را به تصوير مي کشد و با سنگيني و زمختي و مردگي و خش و تيرگي و تاري اي که دارند . . . کساني که خدا سينه هاي ايشان را براي پذيرش اسلام بگشايد و از نور خود بدانان کمک نمايد، قطعاً بسان کساني نيستند که سنگين دلاني هستند و خدا را به ياد ندارند و به ذکرش نمي پردازند. واقعاً فاصله هاي زيادي ميان اينان
و ميان آنان است .
(1/58)



همچنين آيه دوم ، هيئت و حالت دريافتن و پذيرفتن اين قرآن از سوي مومنان را به تصوير مي زند. اين کتاب هماهنگ است . نه در سرشت خود، و نه در رويکرد خود، و نه در روح خويش ، و نه در ويژگيهاي خويشتن اختلاف ندارد. اين کتاب « متشابه » يعني همگو ن و همسان است . اين کتاب ( مثاني ) يعني مكرر يا د وتا و جفت همديگر است . بندها و بخشها و داستانهاو رهنمودها و صحنه هاي آن تکرار مي شوند، وليکن اختلاف پيدا نمي کنند و متعارض نمي افتند و ضد و نقيض درنمي آيند. بلکه در موارد متعددي به شکلهاي متفاوت و صورتهاي مختلف تکرار مي شوند و عودت مي گردند، برابر فلسفه و حکمتي که در تکرار و عودت است . هماهنگي و استواري اين کتاب و اصول ثابت متشابهي است ، به گونه اي که هيچ گونه تناقض و تعارضي و هيچ گونه تضاد و اختلافي در آن يافته نمي شود.
کساني که از پروردگار خود مي ترسند و از خشم و عذاب او خويشتن را مي پرهيزند، و با پرهيز و هراس زندگي مي کنند و پيوسته چشم اميد به خدا مي دوزند، اين قرآن را با ترس و لرز دريافت مي دارند، و سخت از آن متاثر مي شوند و پوستهاي بدنشان از آن به لرزه مي افتد، سپس درونهايشان آرام مي گيرد، و دلهايشان بدين قرآن انس و الفت پيدا مي کند، و پوستهايشان و دلهايشان نرم مي شود و به ياد خدا اطمينان پيدا مي کند و آرامش مي يابد.
اين تصوير زنده حساسي است که واژه ها آن را ترسيم مي کنند و نزديک است حرکات در آن پديدار و نمودار گردد.
(ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ).
اين ( کتاب مشتمل بر ) رهنمود الهي است و خدا هرکه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي سازد.
دلها بدين منوال و بر اين روال به جنبش و لرزش درنمي افتند مگر زماني که انگشت خداوند مهربان آنها را به سوي هدايت و پاسخگوئي و درخشندگي حرکت دهد. خداوند از حقيقت دلها چيزي را مي داندکه هدايت يا ضلالت است و در برابر آن پاداش و پادافره ميدهد:
(
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وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ).
خدا هرکه را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبري نخواهد داشت .
خدا او راگمراه مي کند در برابر حقيقت ضلالتي که از او سراغ دارد و وي را مستقر بر آن مي بيند، ضلالتي که هدايت نمي پذيرد و به هيچ وجه به سوي آن نمي گرايد. سپس چيزي راکه منتظر گمراهان در روز قيامت است ، در صحنه نااميدوارانه اي که مربوط به موعد دروکردن اعمال و خرمن افعال است نشان مي دهد)
(أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ) .
آيا کسي که عذاب بد ( وسوزناک دوزخ ) را در روز قيامت با چهره و صورت از خود دور مي سازد ( زيرا دست و پاي وي در غل و زنجير است ، همانند کسي است که درآن روز در نهايت امنيت و خوشي بسر مي برد؟ در آن روز ) به ظالمان گفته مي شود: بچشيد ( کيفر ) کارهائي را که کرده ايد.
انسان معمولا با دست و بدن خود، چهره و صورت خويش را محفوظ و مصون مي دارد. امّا در اينجا نمي تواند با دستها و پاهايش از چهره و صورتش آتش را به دور دارد. بلکه با چهره و صورتش به دفع آتش مي کوشد، و با چهره و صورت عذاب بد و سخت دوزخ را به دور مي دارد. اين هم چيزي است که بيانگر هول و هراس و شدت و حدت و اضطراب و پريشاني است . درگير و دار همچون عذابي، انسان دوزخي تنبيه و تهديد را مي شنود، و اندوخته زندگانيش به سوي او پرت مي شود. واي چه اندوخته اي ) :
(وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ).
به ظالمان گفته مي شود: بچشيد ( کيفر) کارهائي را که کرده ايد.
تکذيب کنندگاني مي آوردکه با محمّد (ص) رو در رو مي شدند. تا بديشان بگويد حکايت آنچه بر سر تکذيب کنندگان پيش از آنان آمده است . بلکه بيدار و هوشيار شوند و خويشتن را دريابند:
(
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كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ . فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
( ستمگران تصور نکنند فقط در آخرت دچار عذاب مي گردند و ، در اين جهان در امان مي مانند) کساني که قبل از ايشان بوده اند ( و پيغمبران ما را) تکذيب کرده اند، عذاب ( الهي به گونه اي و) از جائي دامانشان را گرفته است که ( انتظارش را نداشته و) بدان پي نبرده اند. خداوند خواري و رسوائي را بديشان چشانده است ، و قطعاً عذاب آخرت ( آنان از عذاب ذلت و پستي همين جهان ايشان ، بسيار سخت تر و) بزرگتر است اگر بدانند ( و اهل سنجش و بينش باشند) .
اين حال تکذيب کنندگان است در دنيا و آخرت . در دنيا خدا خواري و رسوائي را بهره ايشان مـي سازد، و در آخرت عذاب بس بزرگ و سترگ در انتظارشان است . قانون و سنت خدا اجراء مي گردد و تخلف ناپذير است . محلهاي نابودي و نقش زمين شدن نسلهاي پيش از ايشان گواهي بر اين قضيه است . وعده کيفري هم که خدا بديشان مي دهد در آخرت حاضر و آماده است . هنوز هم فرصت جبران گذ شته ها در اختيارشان است . اين نيز پند و اندرز براي کسي است که پند و اندرز بگيرد.
(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).
اگر بدانند ( و اهل سنجش و بينش باشند) .
*
(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ).
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از اين صحنه مي پردازد و روي به سخن گفتن از ما در اين قرآن براي مردمان هر نوع مثلي را ( که براي رهنمود و بيداري ايشان مفيد باشد) بيان داشته ايم ، تا اين که آنان پند گيرند و هوشيار کردند. قرآن فصيحي که به زبان عربي ( نازل شده ) است و خار از هرگونه کژي ( ظاهري ) و نادرستي ( معنوي ) است ، شايد که ايشان پرهيزگاري پيشه کنند ( و در پرتو فهم قرآن ، خويشتن را از خواري دنيا و عذاب سخت آخرت برهانند و به دور دارند) .
براي بنده يکتاپرست و براي بنده مشرک مثال مي آورد. بنده مشرک بسان برده اي است که اربابان و صاحباني داشته باشد و بر سر او يكي با ديگري به جدال و نزاع بپردازد. او در ميانشان سرگردان باشد و هريک او را بهياري و راهي رهنمودگرداند و تکليف و وظيفه اي برايش تعيين کند و از او بخواهد. او در ميانشان پريشان شود و برابر برنامه اي کار نکند، و بر راستاي راهي استوار نماند، و نتواند خواستها و آرزوهاي ستيزه جويانه و پرخاشگرانه و متناقض و متضادشان را برآورد کند، خواستها و آرزوهائي که رويکردها و نيروهاي او را پخش و پراکنده مي دارند! بنده يکتاپرست هم بسان برده اي است که يک ارباب و صاحب داشته باشد. در نتيجه او مي داند ارباب و صاحبش چه چيزي از او مي خواهد و او را وادار به انجام چه تکليف و وظيفه اي مي کند. همچون برده اي آسوده خاطر است و خود را مستقر بر برنامه يگانه آشکاري مي بيند و مي داند چه کاري را بايد بکند.
« هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ؟ » .
آيا اين دو ( برده که نمونه مشرک و موحدند) برابر و يکسانند؟ ( هرگز) .
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آن دو برده برابر نيستند. برده اي که يک ارباب و صاحب دارد از آسايش استقرار و شناخت و اطمينان برخوردار است . توان و نيروي خود را جمع مي کند، و جهت يگانه اي را در پيش مي گيرد، و راه و روش روشني براي خود دارد. امّا برده اي که مطيع و فرمانبردار اربابان و صاحبان کشمکش کننده و درگير جنگ با يکديگر است ، معذب و مضطرب و پريشان حال و روزگار است . بر حال و وضع يگانه اي مستقر نمي ماند، و يكي از آنان را خشنود نمي گرداند چه رسد به اين که همه ايشان را خشنودگرداند!
اين مثال حقيقت توحيد و يکتاپرستي ، و حقيقت شرک و چندگانه پرستي را در تمام اوضاع و احوال به تصوير مي کشد. چه دلي که به حقيقت توحيد و يکتاپرستي ايمان دارد، دلي است که کوچ اين جهاني را در پرتو هدايت و راهيابي بر روي اين زمين مي سپرد، چون چشمانش هميشه متوجه ستاره واحدي بر روي افق است و راه رايج وگم نمي کند. زيرا او سرچشمه يگانه اي براي زندگي و قدرت و رزق ، و براي سود و زيان ، و براي بخشيدن و بازداشتن مي شناسد و بس . در نتيجه گامهايش را راست و روان به سوي اين سرچشمه يگانه برمي دارد، و تنها از او مدد وکمک مي جويد و مي خواهد، و دستهايش را تنها به رشته يگانه اي محکم مي کند، و به دستاويز آن سخت متوسل مي شود و چنگ مي زند، و به رويکرد و جهت خود اطمينان دارد و مي داندکه راستاي راهش به سوي هدف يگانه اي است . چشمانش از اين هدف يگانه سر نمي کشد و جز آن را نمي نگرد. به خدمت ارباب واحدي مي پردازد، و مي داند که چه چيز او را خشنود مي گرداند، آن را انجام مي دهد، و مي داندکه چه چيز او را خشمگين مي نمايد، از آن دوري و پرهيز مي کند . . . بدين لحاظ نيرويش جمع مي گردد و يکشو مي شود، و به تمام وکمال توان و تلاش او به ثمر مي نشيند، و در حالي که پاهايش بر زمين راست و استوار قرار دارد، چشمانش را به خداوند يگانه اي که در آسمان است مي دوزد... .
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روند قرآني بر اين مثال گوياي الهامگرانه پيرو مي زند با حمد و ستايش خدائي که براي بندگانش آسايش و آرامش و استقامت و استقرار برگزيده است . ولي با اين وجود مشرکان منحرف مي شوند و به کژراهه مي افتند، و اکثر ايشان نادان هستند.
اين مثال از جمله مثالهائي است که قرآن آنها را براي مردمان ذکر مي کند، تا يادآور شوند و پند و اندرز گيرند. قرآن به زبان عربي وگويا و روشن و راست و درست است . در قر آن کجي و کژي و انحرف و اشتباهي وجود ندارد. قرآن فطرت را با منطق نزديک به ذهن و قابل فهم فطرت ، مخاطب قرار مي دهد.

1 H2O1( مترجم ) .

سوره ي زمر آيه ي 35-30

( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)
اين بند و اين بخش پيروي است بر چيزي که پيش از آن آمده است و از آن سخن رفته است ، بعد از آن که معجزه آبي را نشان داده است که از آسمان پائين مي آيد، و معجزه سبزه زار وکشتزاري را پيش چشم داشته است که با همچون آبي مي رويد و سر برمي زند و مي بالد، و معجزه کتابي را عرضه کرده است که از سوي خدا نازل گرديده است ، و به مثلهائي اشاره کرده است که در قرآن آورده مي شوند، و آن گاه گفته است : «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ »
بلکه بيشتر آنان نمي دانند.
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بر اين امر پيرو زده شده است که کار پيغمبر (ص) و کار ايشان به خدا واگذار مي گردد، و اين خدا است که پس از مرگ ميانشان داوري مي کند، و دروغگويان تکذيب کننده را کيفر و مجازاتي خواهد داد که سزاوار آن هستند، و راست گويان تصديق کننده را جزا و سزائي خواهد داد که لياقت آن را دارند.
( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) .
( اي محمّد! مرگ از مسائلي است که همه انسانها در آن يکسانند، و شتري است که بر در خانه همه کس مي خوابد. لذا) تو هم مي ميري ، و همه آنان مي ميرند ( و سرانجام نيک و خوش و جاويدان ازآن پرهيزکاران است ) . سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش مي پردازيد ( و خدا در ميانتان داوري مي کند و حق هرکسي را به کف دستش مي نهد) .
اين مرگ است که فرجام هر زنده اي است . هيچ کسي جاودانه نيست بجز خدا. در مرگ همه انسانها مساويند، حتي محمّد پيغمبر خدا (ص) با ايشان در اين قضيه يکسان است . بيان اين حقيقت در اينجا حلقه اي از حلقه هاي توحيد و يکتاپرستي را تشکيل مـي دهد، توحيد و يکتاپرستي که سراسر اين سوره آن را مقرر و موكد مي دارد. بعد از بيان اين امر از چيزي سخن مي رودکه بعد از مرگ روي مي دهد. چه مرگ پايان گشت وگذار نيست . بلکه مرگ حلقه اي است و حلقه هاي ديگري از پيدايش مقدر و نشات مجدد را به دنبال دارد که هيچ بخشي از آن بيهوده و بيفائده و سرسري و ناسنجيده نيست . مثلاً در روز قيامت بندگان با يکديگر به دفاع از اختلافاتي مي پردازندکه در ميانشان بوده است . پيغمبر خدا (ص) در پيشگاه پروردگار خود مي ايستد و مردماني نيز نگاه داشته مي شوند و دادگاهي مي گردند درباره چيزهائي که در حق او مي گفتند وکارهائي که مي کردند، و پيکاري که با هدايت نازل شده از سوي خدا داشته اند و با آن مبارزه مي کرده اند.
(
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فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ؟).
چه کسي ستمکارتر از کسي است که بر خدا دروغ مي بندد، و حقيقت و صداقت را که ( توسط پيغمبران ) بدو رسيده است ( بدون کم ترين پژوهش و انديشه اي ) تکذيب مي کند؟ آيا منزل و ماواي کافران در دوزخ نخواهد بود؟ ( پــس بگذار هرچه مي خواهند بگويند و بکنند، تا بدانجا مي رسند) .
اين پرسشي براي تقرير و بيان است . چه ، کسي يافته نمي شود که ستمگرتر از فردي باشدکه بر خدا دروغ ببندد وگمان برد خدا دختراني دارد و يا انبازهائي دارد. صدقي را تکذيب کندکه پيغمبر خدا (ص) با خود آورده است ، و سخن توحيد و يکتاپرستي را تصديق نکند و باور نداشته باشد. اين کارکفر است ، و جايگاه کافران دوزخ است . اين مطلب به شکل سوال تقريري بيان مي شود براي توضيح و تاکيد بيشتر.
اين يک طرف جدال و ستيز است . و امّا طرف آخر کسي است که صدق را از سوي خدا آورده است ، و خودش آن را تصديق کرده است و از روي عقيده و قانع گرديدن به تبليغ آن کوشيده است . همه پيغمبران پيش از پيغمبر خدا (ص) در اين صف شرکت مي ورزند، همان گونه که هرکسي با پيغمبر خدا (ص) شرکت مي ورزدکه به سوي اين صدق دعوت کند و خودش بدان قانع شده باشد و ايمان داشته باشدکه اين صدق حق است . و در اين مساله دلش هم با زبانش در چيزي که بدان دعوت مي کند يکي باشد.
(أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) .
آنان پرهيزکاران واقعي هستند.
يزدان سبحان در عرضه کردن صفت اين پرهيزگاران ، و در توصيف سزا و جزائي که برايشان آماده کرده است ، بيشتر صحبت مي فرمايد:
« لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ». .
هرچه بخواهد برايشان در پيشگاه پروردگارشان آماده است . اين ، پاداش نيکوکاران است . ( آنان که عقيده نيک و کردار نيک دارند) .
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اين تعبير شامل و جامعي است . همه رغائب و علائق و چيزهاي مورد علاقه و دوست داشتني شخص مومن را در برمي گيرد. بيان هم مي فرمايدکه اينها:
« لَهُم ». براي ايشان است و دارند.
در پيشگاه خدايشان . . . اين حق ايشان است ، حقي که نه سر به نااميدي مي کشد، و نه هدر مي رود و ضائع مي شود.
( ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ) .
اين پاداش نيکوکاران است ، ( آنان که عقيده نيک و کردار نيک دارند) .
اين بدان خاطر است که خدا مي خواهد خير و خوبي و کرامت و بزرگواري اي راکه برايشان خواسته است تحقق بخشد و پياده فرمايد، و فضل و لطفي در حق ايشان کندکه بر عدل و عدالتي فزوني گيردکه با آن با آنان رفتار مي نمايد. اين هم تفضل و احساني است که خود روا مي دارد:
(لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ).
خداوند ( چنين تفضلي در حق ايشان مي فرمايد) تا بدترين کارهاي ايشان را ( چه برسد به لغزشهاي ناچيزشان بزدايد و) ببخشايد، و آنان را برابر نيکوترين کارهايشان پاداش عطاء نمايد.
دادگري اين است خوبيها و بديها محاسبه شود، و آن گاه جزا و سزا تعلق بگيرد.
تفضل اين است که خدا به اين بندگان پرهيزگار خود روا مي دارد. بدين گونه که بدترين اعمالشان را مي بخشايد، و ديگر چيزي ازگناهانشان در ترازوي حسابشان باقي نمي ماند. و بديشان هم پاداششان را برابر با بهترين اعمالشان مي دهد. بدين وسيله خوبيهايشان افزايش مي يابد و بالا مي رود و در ترازوي حساب وکتاب اوج مي گيرد.
اين لطف و فضل يزدان است ، آن را به هرکس که بخواهد عطاء مي فرمايد. با وعده اي که خدا بدين کار مي دهد، آن را بر خود واجب مـي نمايد. پس قطعاً همچون چيزي تحقق پيدا مي کند و پرهيزگاران نيكو کار بدان اطمينان و يقين دارند.
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(
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أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ (37) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (40) إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا
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كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (48) فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)

اين چرخش وگردش ، فراخ ترين بخش از بخشهاي سوره است ، و حقيقت توحيد و يکتاپرستي را از زواياي متعددي و با پسوده هاي متنوعي فرامي گيرد. با به تصويرکشيدن دل مومن و موضع آن در برابر نيروهاي زمين ، و اهمّيت دادن و پشت بستن به نيروي يگانه يزدان جهان و تکيه کردن بر آن ، بدون توجه نمودن به غير آن که نيروهاي ناچيز و ضعيف ديگران است . بدين جهت دل مومن دست خود را از همه اين نيروهاي وهمي وگماني مي شويد و كار و بار خود را و كار و بار ستيزه گران با خود را به خدا وامـي گذارد تادر روز قيامت آنچه خواهد بديشان روا دارد. و به راه خود ادامه مي دهد و استوار و پايدار راه خويش را مي سپرد و به سرنوشت خود يقين و اطمينان دارد.
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به دنبال اين ، وظيفه و تکليف پيغمبر (ص) مي آيد، و بيان مي شودکه او وکيل و محافظ بندگان درکار هدايت و ضلالت ايشان نيست . بلکه ايـن خدا است که بر بندگان مسلط و چيره است . در هر حالتي از حالات ايشان ، زمام اختيارشان در دست خدا است . جز خدا شفيع و ميانجي ندارند، چه شفاعت به طورکلي متعلق به خدا است ، و ملک و مملکت و حکومت و فرمانروائي آسمانها و زمين ازآن يزدان است که آفريدگار همه چيز و همگان است . و برگشت بندگان به سوي او است و سرنوشت همگان در دست او است . آن گاه خوي و خصال مشرکان بيان مي شود، و از منقض گرديدن دلهايشان به هنگام ذکرکلمه توحيد و يگانه پرستي ، و منبسط شدن وگشودن دلهايشان در وقت ذکر شرک وانباز ورزي ، سخن مي رود. بر اين امر پيروي مي آيد مبني بر دعوت پيغمبر (ص) به اين که خالصانه از توحيد و يگانه پرستي سخن بگو يد، و كار مشرکان را به خدا واگذارد. سپس مشرکان را در روز قيامت به تصوير مي کشد، در آن حال و احوالي که آنان دوست مي دارند پر زمين و هم چندان آن ثروت مي داشتند و آن را فديه خود مي دادند و خويشتن را از عذاب مي رهانيدند! خدا عذاب و عقابي را بديشان مي نماياند که آدمي را مي ترساند و بيهوش مي گرداند! مشرکان که در دنيا انبارها به خدا نسبت مي دهند، در وقت زيان و ضرر و بلا و مصيبت تنها خداوند يکتا را به کمک و ياري مي طلبند. زماني که خدا از سوي خود بديشان نعمتي مي دهد ادعاي عريض و طويلي سر مي دهند، وگوينده ايشان مي گويد: اين نعمت در پرتو علم و دانش خودم به من داده شده است ! اين هم سخني است که افراد پيش از ايشان آن را گفته اند و همچون ادعائي را داشته اند، و خداوند آنان را به جرم گناهشان گرفته است ، خداوندي که مي تواند اينان را نيز به جرم گناهشان بگيرد. نه آنان و نه اينان نتوانسته اند و نمي توانند خداوند را از اين کار بازداشته و دارند و درمانده و ناتوان کرده وکنند.
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دادن نعمت به بندگان و بازگرفتن نعمت از ايشان ، قانون و سنتي از قوانين و سنن خدا است ، و برابر حکمت و قضا و قدر خدا جاري و ساري مي شود. کسي که دهنده نعمت است تنها خدا است ، وکسي که بازدارنده نعمت است تنها خدا است :
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
واقعاً در اين ( افزايش و کاهش نعمت ) نشانه هاي مهمّي براي مومنان است ( اين که مواظب باشند مسبب الاسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم ندوزند) . ( زمر/52)
*
(
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أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ (37) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (40) آيا خداوند براي ( حفاظت و حمايت از) بنده اش کافي نيست ؟ آنان تو را از کساني جز خدا مي ترسانند. ( مگر بتها و معبودهاي دروغين و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان ، مي توانند کـم ترين زياني به کسي برسانند که خدا پشتيبان او است ؟ ) . هرکس را خدا گمراه کند، راهنما و رهبري نخواهد داشت . و هرکس را خدا رهنمود کند، هيچ گمراه کننده اي نخواهد داشت . مگر خدا چيره انتقام گيرنده نيست ؟ ( پس اي مومنان ! تکيه بر لطف خدا کنيد و از انبوه دشمنان نهراسيد و از کمي همراهان باک مداريد) . اگر از مشرکان بپرسي چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ خواهند گفت : خدا. بگو: آيا چيزهائي را که بجز خدا به فرياد مي خوانيد چنين مي بينيد که اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آنها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است . توکل کنندگان تنها بر او تکيه و توكل مي کنند و بس .
(1/72)



بگو: اي قوم من ! شما بر موضع خود باشيد و هرچه در توان داريد انجام دهيد، من نيز در راه خود ثابت قدم هستم و به وظيفه خود عمل مي کنم ، اما خواهيد دانست که چه کسي عذاب خوارکننده ( دنيا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و رسوايــش خواهد کرد. و ( به دنبال آن ) عذاب جاويدان ( آخرت ) گريبانگيرش مي گردد.
اين آيه هاي چهارگانه ، منطق ايمان صحيح را با سادگي و نيرو و روشني و ژرفائي که دارد به تصوير مي کشد، آن گونه ايمان صحيحي که در دل پيغمبر خدا (ص)بوده است ، و آن گونه ايمان صحيحي که بايد در دل هرکسي بوده و باشدکه به رسالتي ايمان دارد، و موظف به دعوتي و ناظر بر دعوتي است ، و آن رسالت و دعوت يگانه قانون اساسي او است ، قانوني که او را از هر قانون ديگري بي نياز مي کند و او را بسنده است ، و راه رساننده به سعادت ، و راه درست و استوار او بشمار مي آيد.
در باره شان نزول اين آيه گفته اند: مشرکان قريش پيغمبر خدا (ص) را از خدايان خود مي ترساندند و او را از خشم آنها بيم مي دادند. او معبودهايشان را با اوصاف ننگين کننده اي معرفي مي فرمايد. آنان تهديدش مي کنند که اگر از آنها دست برندارد خداگونه هايشان بدو اذيت و آزار خواهند رساند. ولي مدلول و مفهوم اين آيه ها فراخ تر و فرگيرتر از اين حادثه است . اين آيه ها حقيقت پيکار موجود ميان دعوت کننده به سوي حق و ميان همه نيروهاي دشمن موجود در زمين را به تصوير مي کشد. همان گونه که وثوق و يقين و اطمينان و آرامش موجود در دل مومن را به تصوير مي زند، بعد از برکشيدن و سنجيدن اين نيروها با ترازوي درست اين آيات .
« أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ؟ » .
آيا خداوند براي ( حفاظت و حمايت از) بنده اش کافي نيست ؟ .
(1/73)



بلي که کافي است . پس چه کسي بنده اش را به هول و هراس مي اندازد، و چه چيز او را به ترس و خوف مي اندازد، وقتي که خدا با او باشد! و وقتي که او مقام عبوديت را درپيش گرفته باشد و حق اين مقام را اداء کرده باشد؟ اصلا چه کسي درکافي بودن و بس بودن خدا براي بنده اش شک و ترديد مي کند؟ مگر نه اين است که خدا بر بندگان خود غالب و چيره است ؟
(وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ) .
آنان تو را از کساني جز خدا مي ترسانند. ( مگر بتها و معبودهاي دروغين و عداوت کـافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان ، مي توانند کم ترين زياني به کسي برسانند که خدا پشتيبان او است ؟ ) .
بنده اي که خدا او را بپايد و مراقبت بنمايد چگونه مي ترسد؟ کسي جز خدا نمي تواند شخصي را بترساند که خدا او را محافظت و مراقبت مي فرمايد. آيا تمام کساني که در زمين هستند، پائين تر از خدا نيستند؟ اين مساله ساده روشني است و نيازي به جدال و ستيز و خسته کردن ذهن و شعور ندارد . . . او خدا است ، و ديگران پائين تر از او هستند. وقتي که موضع اين گونه است ديگر شک و ترديدي برجاي نمي ماند، و اشتباهي رخ نمي دهد.
اراده و مشيت خدا غالب و چيره است و اجراء مي گردد. اين خدا است که آنچه بخواهد در حق بندگان خود مي کند، و در باره ذات خودشان ، و نسبت به حرکات دلهايشان و احساسات حواسشان قضا و قدر خود را پياده مي نمايد:
( وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ...) .
هرکس را خدا گمراه کند، راهنما و راهبري نخواهد داشت . و هرکس را خدا رهنمود کند، هيچ گمراه کننده اي نخواهد داشت ... .
خدا مي داند چه کسي سزاوار گمراهي است و او گمراهش مي کند، و چه کسي مستحق هدايت است و او هدايتش مي دهد. هروقت قضا و قدرش اين را خواست يا آن را خواست هيچ کسي نمي تواند آنچه راکه او خواسته است تغيير دهد و دگرگون سازد.
(
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أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ).
مگر خدا چيره انتقام گيرنده نيست ؟ .
بلي که خدا چيره انتقام گيرنده است . او غالب و قوي است . او هرکسي را سزا و جزا مي دهد آن گـونه که سزاوار و مستحق است . او انتقام مي گيرد ازکسي که سزاوار و مستحق انتقام باشد. پس چگونه شخصي که حق عبوديت و بندگي را در قبال خدا انجام مي دهد، و خدا عهده دار او وکافي براي او است ، ازکسي يا چيزي مي ترسد؟
پس اين حقيقت را به شکل ديگري بيان مي دارد، به شکلي که برگرفته از منطق خودشان است ، و از واقعيت چيزي نشات مي گيرد و برمي جوشدکه در فطرتشان است ، و آن حقيقت توحيد و يگانه پرستي است :
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ).
اگر از مشرکان بپرسي چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ خواهند گفت : خدا. بگو: آيا چيزهائي راکه بجز خدا به فرياد مي خوانيد چنين مي بينيد كه اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آنها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است . توکل کنندگان تنها بر او تکيه و توکل مي کنند و بس .
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مشرکان وقتي که از ايشان پرسش مي گرديد، مي گفتند: خدا آفريدگار آسمانها و زمين است . هيچ فطرتي جز اين را نمي تواند بگو يد، و هيچ عقلي نمي تواند پيدايش آسمانها و زمين را تعليل کند مگر اين که بگو يد اراده والائي آسمانها و زمين را پديد آورده است . خدا ايشان را و جملگي خردمندان را با اين حقيقت فطري روشن ، روياروي وگرفتار مي نمايد ... وقتي که خدا آفريدگار آسمانها و زمين است ، آيا کسـي يا چيزي در اين آسمانها و زمين مي تواند زيان و ضرر و بلا و مصيبتي را برطرف نمايدکه خدا اراده فرموده باشد به بندهاي از بندگانش برساند؟ باکسي و يا چيزي در اين آسمانها و زمين مي تواند رحمتي را باز داردکه خدا اراده فرموده باشد به بنده اي از بندگانش برسد؟
پاسخ قاطعانه اين است که خير . . . وقتي که همچون چـيزي مقررگرديد، دعوت کننده به سوي خدا از چه چيز مي ترسد؟ از چه چيز مي ترسد و به چه چيز اميدوار مي گردد؟ چه کسي مي تواند زيان و ضرر و بلا و مصيبت را از او برطرف گرداند؟ چه کسـي مي تواند مانع رحمت خدا بدو شود؟ چه چيز او را نگران و پريشان مي کند يا او را به هول و هراس مي اندازد و يا او را از راه خودش باز مي دارد؟
هر زمان اين حقيقت در دل مومن مستقر شود، نسبت بدوکار پايان پذيرفته است ، و جدال و ستيز تمام شده است ، و هول و هراس نمانده است ، و اميد و آرزو گسيخته است ، از هرکسي و از هر چيزي مگر از حضرت يزدان سبحان . چه يزدان سبحان براي بنده اش کافي و بسنده است ، و همچون بندهاي تنها بر او تکيه مي کند و بدو توکل مي نمايد:
(قُلْ : حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) .
بگو: خدا مرا بس است . توکل کنندگان تنها بر او تکيه و توکل مي کنند و بس .
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آن گاه به دنبال اين ، آرامش و اعتماد و يقين است . آرامشي که ترس و هراس نمي شناسد، و اعتمادي که آشفته و پريشان نمي شود، و يقين و باوري که لرزان و جنبان نمي گردد، و به راه ادامه دادني که به پايان راه ايمان و اطمينان است :
( قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ).
بگو: اي قوم من ! شما بر موضع خود باشيد و هرچه در توان داريد انجام دهيد، من نيز در راه خود ثابت قدم هستم و به وظيفه خود عمل مي کنم ، امّا خواهيد دانست که چه کسي عذاب خوارکننده ( دنيا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و رسوايش خواهد کرد، و ( به دنبال آن ) عذاب جاويدان ( آخرت ) گريبانگيرش مي گردد.
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اي قوم من به شيوه خودکارکنيد و راه خود را در پيش گيريد و بر حال و احوال خو يش بمانيد. قطعاً من به شيوه خود عمل مي کنم و به راه خود مي روم وکج ويژ و منحرف نمي شوم ، و هول و هراس ندارم ، و آشفته و پريشان نمي گردم . خواهيد دانست چه کسي عذابي بدو مي رسدکه او را در دنيا خوار و رسوا مي کند، و در آخرت عذاب ماندگار و جاوداني گريبانگيرش مي شود. بعد از بيان حقيقت ساده اي که فطرت گوياي آن است ، و هستي گواه آن است ، کار پايان مي پذيرد و قضاوت انجام مي گيرد . . . خدا آفريدگار آسمانها و زمين است . خدا چيره بر آسمانها و زمين است . خدا صاحب اين دعوت است ، دعوتي که پيغمبران پرچم آن را بر دوش کشيده اند و دعوت کنندگان عهده دار آن شده اند. چه کسي در آسمانها و زمين مي تواند مالک و صاحب چيزي در آسمانها و زمين براي پيغمبران خدا يا دعوت کنندگان او بشود؟ چه کسي مي تواند از ايشان زيان و ضرر و بلا ومصيبتي دفع بکند يا رحمتي را از آنان بازگيرد؟ وقتي که کسي نمي تواند برايشان چنين و چنان کند، پس از چه حيز مي ترسند و چه چيز را مي طلبند از پيشگاه کسي جز خدا؟
هان ! کار روشن است و راه معين . ديگر جائي براي جدال و ستيز و شدن و ناشدن ، نمانده است و نيست !
*
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اين حقيقت وضع و حال ميان پيغمبران يزدان و ميان سائر نيروهاي زمين است ، نيروهائي که بر سر راه پيغمبران مي ايستند و مشکلات و موانع برايشان توليد مي کنند. پس حقيقت وظيفه پيغمبران و اصل کار و بارشان با تکذيب کنندگان چگونه است ؟ (إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44)
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ما کتاب ( قرآن ) را که مشتمل بر حق و حقيقت است بر تو نازل کرده ايم تا آن را به مردمان برساني . هرکس ( از آن درس برگيرد و) هدايت پذيرد، به نفع خود او است ، و هرکس ( از آن دوري گزيند و) گمراه گردد، به زيان خود سرگردان و ويلان شود ( وظيفه تو تنها ابلاغ و انذار است ) و تو مواظب و مراقب ايشان نمي باشي ( تا اعمالشان را بپائي و افعالشان را زيرنظر بداري ) . خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي گيرد. ارواح کساني را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه مي دارد، و ارواح ديگري را ( که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن ) باز مي گرداند، تا سرآمد معيني ( و وقت مشخصي که پايان عمر است . در اين مساله ( خواب و بيداري که همسان مردن و زنده شدن است ) نشانه هاي روشني ( از مبدا و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) براي انديشمندان است . بلکه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده اند ( تا به گمان ايشان ميان آنان و خداوند سبحان ، در برآوردن نيازمنديهاي اين جهان و دفع عذاب آن جهان ، واسطه گردند.) بگو: آيا ( چنين چيزهائي را ميانجي و متصرف در امورمي دانيد) هرچند که کاري اصلاً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟ بگو: هرگونه ميانجيگري ازآن خدا است ( و کسي نمي تواند کم ترين ميانجيگري بکند، مگر اين که : کسي که براي او ميانجيگري مي شود مورد رضايت خدا بوده ، و به شخص ميانجي هم اجازه اين کار داده شود، و شفاعت هم حسنه باشد) . مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين ازآن خدا است . ( پس در اين جهان کاري از دست کسي برنمي آيد) . بعد ( هم در آخرت که روز جزا و سزا است ) به سوي خدا برگردانده مي شويد ( و کسي داراي کوچک ترين اختيار و تواني نيست تا براي شما کاري بکـند ) .
(إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ) .
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ما کتاب ( قرآن ) را که مشتمل بر حق و حقيقت است بر تو نازل کرده ايم براي مردمان .
حق در سرشت اين کتاب است . حق در برنامه اين کتاب است . حق در شريعت اين کتاب است ، حقي که آسمانها و زمين بر آن پايدار است ، و نظام بشريت بر آن در اين کتاب استوار مي گردد، و نظام سراسر هستي بر آن در هماهنگي به همديگر مي رسد.
اين حق نازل شده است ( للنّاس). براي مردمان تا در پرتو آن هدايت يابند و راهياب گردند و با آن زندگي کنند و بر آن بايستند و پايدارگردند. تو مبلغ و رساننده پيامي ، و ايشان بعد از آن هرچه مي خواهند براي خود از هدايت و ضلالت و نعمت و عذاب بگذار برگزينند و درپيش گيرند. هرکسي مي تواند خود را به چيزي در اندازدکه مي خواهد. تو بر آنان چيره نيستي و مسوول اعمال ايشان نمي باشي :
(فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ).
هرکس ( از آن درس برگيرد و) هدايت پذيرد، به نفع خود او است ، و هرکس ( از آن دوري گزيند و) گمراه گردد، به زيان خود سرگردان و ويلان شود. ( وظيفه تو تنها ابلاغ و انذار است ) و تو مواظب و مراقب ايشان نمي باشي ( تا اعمالشان را بپائي و افعالشان را زير نظر بداري ) .
بلکه مواظب و مراقب آنان تنها خدا است ، و ايشان در بيداريشان و در خوابشان و در هر حالتي از حالتهايشان در قبضه تصرف خدايند، و او هرگونه که بخواهد درباره
ايشان روا مي دارد:
« اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى » .
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خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي گيرد. ارواح کساني را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه مي دارد، و ارواح ديگري را ( که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن ) باز مي گرداند، تا سرآمد معيني ( و وقت مشخصي که پايان عمر است ) .
خداوند جان کساني راکه به سر رسيد عمر خود مي رسند به تمام وکمال مي گيرد، و جان کساني راکه به سررسيد عمر خود نرسيده اند در وقت خوابيدن مي گيرد - گرچه هنوز نمرده اند - چنين کساني در خواب تا مدتي مي ميرند. کسي که اجلش فرا رسيده باشد ديگر بيدار نمي گردد و خدا جان او را برنمي گرداند. ولي کسي که هنوز اجلش فرا نرسيده باشد خدا جان او را برمي گرداند و از خواب بيدار مي شود. اين کار تا زماني است که اجل معين و مشخص او فرامي رسد . . . جانها هميشه در قبضه تصرف خدايند چـه در وقت بيداري مردمان و چه در وقت خواب ايشان .
« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».
در اين مساله ( خواب و بيداري که همسان مردن و زنده شدن است ) نشانه هاي روشني ( از مبدا و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) براي انديشمندان است .
*
مردمان هميشه اين گونه در قبضه قدرت خدايند. او محافظ و مراقب ايشان است . تو محافظ و مراقب آنان نيست . آنان اگر هدايت شوند و راهياب گردند به نفع خود هدايت مي شوند و راهياب مي گردند، و اگر آنان گمراه شوند و سرگردان گردند به زيان خود گمراه مي شوند و سرگردان مي گردند. مردمان در اين صورت محاسبه و بازپرسي مي شوند و به ترک ايشان گفته نمي شود و به خود رها نمي گردند . . . پس در اين صورت براي آزادگرديدن و نجات يافتن به چه چيز اميدوارند، و وسيله نجات خود را در چه مي بينند و از که مي خواهند؟
«
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أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ . قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » .
بلکه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده اند ( تا به گمان ايشان ميان آنان و خداوند سبحان ، در برآوردن نيازمنديهاي اين جهان و دفع عذاب آن جهان ، واسطه گردند.) بگو: آيا ( چنين چيزهائي را ميانجي و متصرف در امور مي دانـيد) هرچند که کاري اصلا از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟ بگو: هرگونه ميانجيگري ازآن خدا است . ( و کسي نمي تواند کم ترين ميانجيگري بکند، مگر اين که : کسي که براي او ميانجيگري مي شود مورد رضايت خدا بوده ، و به شخص ميانجي هم اجازه اين کار داده شود، و شفاعت هم حسنه باشد) . مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين ازآن خدا است . ( پس در اين جهان کاري از دست کسي برنمي آيد) . بعد ( هم در آخرت که روز جزا و سزا است ) به سوي خدا برگردانده مي شويد ( و کسي داراي کوچک ترين اختيار و تواني نيست تا براي شما کاري بکند) .
اين پرسش براي ريشخندکردن و به تمسخرگرفتن گمان ايشان است . آنان گمان مي بردند که مجسمه هاي فرشتگان را پرستش و عبادت مي کنند تا ايشان را به
خدا نزديک کنند و مقرب دارند !
« أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ ؟ » .
آيا ( چنين چيزهائي را ميانجي و متصرف در امور مي دانيد) هرچند که کاري اصلاً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟ .
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يک بيان قاطعانه اي بر اين عقيده و باور پيرو زده مي شود و اعلام مي گردد هر گونه ميانجيگري و شفاعتي ازآن خدا است و بس . خدا است که اجازه ميانجيگري و شفاعت را براي کسي که خود بخواهد به شخصي مي دهد که خود بخواهد . پس آيا ايشان را سزاوار شفاعت مي کند اين که بجز خدا انبازهائي را برگيرند و به شريکاني براي او معتقد شوند!!!
« لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » .
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين ازآن خدا است . کسي و چيزي در سراسر هستي وجود نداردکه از زير اين مالکيت و حاکميت به در رود و تحت اراده و مشيت خدا نباشد.
« ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » .
بعد ( هم در آخرت که روز جزا و سزا است ) به سوي خدا برگردانده مي شويد ( و کسي داراي کوچک ترين اختيار و تواني نيست تا براي شما کاري بکند) .
نه گزيري و نه گريزي از برگشتن به سوي او است ، در آن زمان که گشت وگذار جهان به پايان مي آيد.
*
در همچون موقعيتي که تنها يزدان سبحان داراي مالکيت و حاکميت و قوت و قدرت است ، خداوند بزرگوار بيان مي فرمايد: آنان چرا بايد از سخن توحيد و يگانه پرستي بيزاري جويند و از سخن شرک و انبازورزي شادمان گردند؟ ! شرک و انبازي که همه موجودات پيرامونشان در جهان ، بيزار از آن هستند، و آن را زشت مي شمارند و پلشت مي دانند:
«وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » .
هنگامي که خداوند به يگانگي ياد مي شود، کساني که به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان مي گيرد و بيزار ( از يکتاپرستي ) مي گردد. امّا هنگامي که از معبودهائي جز خدا سخن به ميان مي آيد شاد و خوشحال مي شوند!.
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اين آيه واقعيت حال و وضعي را بيان مي دارد که در روزگار پيغمبر (ص) بوده است . مشرکان بدان هنگام شاد مي شدند و شادماني مي کردند وقتي که از بتها و معبودهايشان سخن مي رفت ، و آزرده خاطر و دلتنگ و گريزان مي شدند وقتي که سخن توحيد و يگانه پرستي به ميان مي آمد و از يگاپرستي سخن مي رفت .گذشته از اين شان نزول ، اين آيه يک حالت رواني را بيان مي دارد که در محيطهاي گوناگون و در زمانهاي مختلف تکرار مي گردد و به ميان مي آيد. در ميان مردمان کساني هستند دلهايشان مي گيرد و جانهايشان به لب مي رسد وقتي که به سوي خداي يگانه دعوت مي شوند و يکتاپرستي را به گوششان مي رسانند، و ايشان را دعوت مي کنندکه تنها شريعت خداوند يکتا قانون ايشان باشد، و فقط برنامه خدا برنامه نظام و سيستم زندگانيشان باشد. امّا زماني که از برنامه هاي زميني و از مقررات زميني و از شريعتهاي زميني سخن مي رود، شاد مي شوند و شادماني مي کنند و به همچون سخني خوش آمد مي گويند و از آن دلهايشان مي گشايد، و سينه هايشان را براي دريافتن و پاسخ گفتن بدان باز و فراخ مي گردانند. اين افراد درست همان کسانيندکه يزدان نمونه اي از آنان را در اين آيه به تصوير مي کشد، و همچون اشخاصي درست در هر زماني و در هر مکاني وجود دارند. آنان کسانيند که فطرتهايشان مسخ گرديده است ، و سرشتشان منحرف شده است ، و گمراه و گمراه کننده اند، هرچند که محيطها و زمانها مختلف و جوراجور باشد، و نژادها و قومها متفاوت وگوناگون باشند.
پاسخ همچون مسخ شدن و منحرف گرديدن وگمراه شدني ، همان چيزي است که خداوند بزرگو ار آن را به پيغمبر خود تلقين مي فرمايد تا آن را رو در روي حال و وضعي بدينسان بگو يد:
( قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).
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بگو: خداوندا! اي هستي بخش آسمانها و زمين ! اي آگاه از نهان و آشکارا! اين توئي که در ميان بندگانت راجع بدانچه در آن اختلاف دارند داوري مي کني . ( من آئين توحيدي را به اين کج انديشان رساندم . در قيامت تو خود داني و گمراهان ) .
اين دعاي فطرتي است که آسمان و زمين را مي بيند، و برايش دشوار است آفريدگاري را بجز خدا براي آسمان و زمين بيابد، خدائي که آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است . اين است چنين فطرتي با اعتراف و اقرار رو به خدا مي کند، و او را با صفتي مي ستايدکه سزاوار آفريننده آسمانها و زمين است .
« عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ » .
آگاه از نهان و آشکارا.
آگاه از حاضر و غائب و ظاهر و باطن.
(أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ).
اين توئي که در ميان بندگانت راجع بدانـچه در آن اختلاف دارند داوري مي کني .
تنها خدا قاضي و داور است در روزي که مردمان به سوي يزدان برگردانده مي شوند. مردمان هم قطعاً به سوي يزدان برگردانده مي شوند.
*
بعد از اين تلقين و ديکته کردن ، حال هراسناک ايشان را نشان مي دهد، حالي که در آن روزکه به سوي خدا برگردانده مي شوند تا در ميانشان داوري کند در باره چيزهائي که راجع بدانها اختلاف داشته اند و بر سر آنها کشمکش نموده اند:
(
(1/86)



وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ .وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون) اگر ستمکاران ( مشرک ) تمام چيزهائي که در زمين است و همچندان آن ، مال ايشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را دربرابر رهائي خود از عذاب شديد روز قيامت بپردازند . . . و از جانب خدا چيزي ( از شکنجه و عذاب ) براي ايشان جلوه گر و پديدار مي شود که گمانش نمي بردند ( و به فکرشان هم نمي رسيد. در آن روز) اعمال زشتي را که ( در دنيا) انجام مي داده اند براي ايشان نمايان و آشکار مي گردد ( و کيفر بديها را مي بينند) و آنچه را که ( در دنيا) به باد تمسخر مي گرفته اند آنان را دربر مي گيرد.
اين هول و خوفي است که در لابلاهاي تعبير هراس انگيز است . اگر براي اين ستمگران - ستمگراني که به سبب شرک ستمگر بشمارند، چون شرک ستم بزرگ است- باشد:
« مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » .
تمام چيزهائي که در زمين است .
براي اين ستمگران باشد تمام چيزهائي که در زمين است ، آن چيزهائي که بر آنها حرص و جوش مي خورند و با افتخار به داشتن آنها از پذيرش اسلام دوري مي گزينند، و افزون بر اين چيزها:
( وَمِثْلَهُ مَعَهُ) .
و همچندان آن ، مال ايشان باشد.
ههمه و همه را مي دهند تا آنها را فدية بازخريد خود کنند و خويشتن را از دست عذاب بد روز قيامت که بدان گرفتار آمده اند، نجات دهند.
هول و هراس ديگري در لابلاهاي اين تعبير فشرده است :
(وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) .
و از جانب خدا چيزي ( از سکنه و عذاب ) براي ايشان جلوه گر و پديدار مي شود که گمانش نمي بردند ( و به فکرشان هم نمي رسيد) .
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از جانب خدا چيزي برايشان جلوه گر و پديدار مي شود که آنان در دنيا انتظارش را نمي کشيده اند، يزدان جهان آشکارا از چنين چيزي سخن نمي گويد، و واضح و روشن آن را ذکر نمي فرمايد. وليکن به همين منوال و روال ترس آور و هولناک و وحشت انگيز بدان اشاره مي نمايد . . . او خدا است ، خدائي که از جانب او براي اين ضعيفان چيزي پديدار مي آيدکه توقع و انتظارش را ندارند! به همين منوال و روال ، بدون شناساندن و مشخص نمودن بدان اشاره مي رود و ديگر هيچ!
( وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ).
( در آن روز) اعمال زشتي را که ( در دنيا) انجام مي داده اند براي ايشان نمايان و آشکار مي گردد ( و کيفر بديها را مي بييند) و آنچه را که ( در دنيا) به باد تمسخر مي گرفته اند آنان را دربر مي گيرد.
اين هم بسان اشاره قبلي بر بدي موقعيت مي افزايد. وقتي که بدي و زشتي کارهائي پديدار و نمودار مي گردد که در دنيا انجام داده اند، و زماني که چيزي ايشان را فرامي گيردکه در دنيا به تمسخرش مي گرفته اند و وعد و وعيد و بيم و تهديد آن را استهزاء مي نموده اند، در آن حال و احوالي که هستند و در آن موقعيت وحشتناکي که دارند . . . راستي بايد عتابشان و درد و رنجشان را چگ نه پيش چشم داشت
و از آن چه گفت ؟ !
*
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پس از بيان اين صحنه اي که از حال و احوالشان سخن مي گويد، حال و احوالي که در آن روزي دارندکه به سوي خدا برگردانده مي شوند، خدائي که براي او شريک و انباز قر ار مي دادند، و دلهايشان بيزاري مي جست وقتي که خدا به يگانگي ياد مي شد، و دلهايشان شاد مي گرديد زماني که بتها و خداگونه هاي ادعائي ايشان ياد مي گرديد. پس از نشان دادن اين صحنه ، به تصويرکشيدن حال شـگفت ايشان برمي گردد. آنان وحدانيت خدا را انکار مي کنند، ولي زماني که زيان و ضرري و بلا و مصيبتي بديشان دست مي دهد، جز به سوي خداوند يکتا رو نمي کنند و جز بر آستانه او نمي نالند و برنمي گردند! اينان وقتي که خدا بديشان لطف مي فرمايد و نعمت بدانان عطاء مي نمايد، تکبر و تفاخر مي کنند، و خدا را فراموش مي نمايند:
( فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)0
هنگامي که به انشان گزند و آزار و زيان و ضرري برسد، ما را به فرياد مي خواند، و هنگامي که از سوي خود نعمتي بدو عطاء مي کنيم ، خواهد گفت : اين نعمت در پرتو آگاهي و کاردانيم به من داده شده است . چنين نيست ؛ بلکه اين نعمت وسيله آزمايش است ، وليکن بيشتر مردم ( اين مساله را) نمي دانند.
اين آيه نمونه مکرري از انسانها را به تصوير مي کشد، انسانهائي که فطرتشان به سوي حق راهياب نمي شود، و به سوي پروردگار يگانه خود برنمي گردد، و راه وصول به او را نمي شناسد، تا در شادي و اندوه و داشتن و نداشتن سرگشته نگردد و خدا را فراموش ننمايد.
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ضرر و زيان و بلا و مصيبت، توده هاي هواها و هوسها و شهوات و لذائذ را از روي فطرت فرو مي اندازد، و فطرت را از انگيزه ها و وسيله هاي ساخت لخت و عريان مي سازد، انگيزه ها و وسيله هائي را که حق نهان در فطرت و پنهان در لابلاي اين جهان هستي را از چشم فطرت پوشيده مي دارد. بدين هنگام که توده ها برافتاد و انگيزه ها و وسيله ها در ميان نماند، فطرت خدا را مي بيند، و او را مي شناسد، و تنها بدو رو مي کند. ولي آن زمان که شدت و سختي مي گذرد، و آسايش و آرامش و خوشي در مي رسد، دوباره اين چنين انساني آنچه راکه در شدت و سختي و به هنگام زيان و ضرر و بلا و مصيبت گفته است فراموش مي کند، و فطرتش بر اثر هواها و هوسها و شهوات و لذائذ منحرف مي گردد، و در باره نعمت و لطف و فضل و رزق و روزي خدا مي گويد:
(إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ) .
اين نعمت در پرتو آگاهي و کاردانيم به من داده شده است .
اين سخن را قارون گفته است ،[1] و هر گول خورده اي آن را بر زبان رانده است که گول علم و دانش ، يا پيشه و صنعت ، و يا چاره جوئي و چاره سازي و حيله و نيرنگ را خورده است ، و آن را سبب کسب ثروتي يا سلطه و قدرتي شمرده است ، و از سرچشمه نعمت و دهنده قدرت و بخشنده علم و دانش غافل گرديده است ، و مسبب الاسباب ، و مقدّر الارزاق را فراموش کرده است .
(بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) .
بلکه اين نعمت وسيله آزمايش است ، وليکن بيشتر مردم ( اين مساله را) نمي دانند.
(1/90)



اين نعمت و قدرت وسيله آزمايش و امتحان است . اين نعمت و قدرت براي اين است که روشن شود چه کسي شکر و سپاس آن را مي گويد، و چه کسي ناشکري و ناسپاسي مي کند. چه کسي در سايه نعمت و قدرت خوب مي گردد و به اصلاح مي پردازد، و چه کسي با داشتن نعمت و قدرت تباه مي شود و به تباهي مي پردازد، و چه کسي راه را خواهد شناخت و راستاي راه راست را در پيش مي گيرد، و چه کسي منحرف و گمراه مي شود و به کژراهه مي رود.
قرآن رحمت بندگان است . پرده را به کنار مي زند و راز خوشبختي و بدبختي را بديشان مي گويد. مردمان را از خطر آگاه مي سازد، و آنان را از فتنه و بلا، و از امتحان و آزمون مطلع مي گرداند. ديگر حجتي و عذر و بهانه اي پس از همچون بيائي برايشان نمي ماند.
قرآن دلهاي انسانها را مي پسايد و لمس مي نمايد با نشان دادن محلهاي نقش زمين شدن و هلاک گرديدن کساني که پيش از ايشان بوده اند و سر خود گرفته اند. بديشان مي گويدکه پيشينيان ناگفتن همچون سخن نابجا و ناروائي که گوينده ايشان گفته است ، نقش زمين شده اندو هلاک گرديده اند و بدبخت و بيچاره شده اند:
(إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ) .
اين نعمت در پرتو آگاهي و کاردانيم به من داده شده است .
(قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ) .
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اين سخن را کساني هم گفته اند که پيش از ايشان مي زيسته اند. امّا چيزهائي را که به دست آوردند بديشان سودي نبخشيد ( و آنان را از عذاب ما رها نساخت و ديدند آنچه را که مي بايست ببينند) . پس بديهاي اعمال خود را ديدند ( و کيفر کارهاي زشتشان را چشيدند) و از اينان هم کساني که ستم مي کنند ( و کفر و شرک مي ورزند) بديهاي اعمالشان ( و کيفر کردار ناپاکشان ) گريبانشان را خواهد گرفت و هرگز نمي توانتد ( از چنگال عذاب الهي بگريزند و خداي را) ناتوان کنند.
اين درست همان سخن گمراهانه اي است که کساني آن راگفته اند که پيش از اينان بوده اند. همچون سخن نابجا و ناروائي ايشان را به بدي و بدبختي کشانده است و سزاوار کيفرشان نموده است و فرجام ايشان را تباه گردانده است . علم و دانششان بديشان سودي نرسانيده است ، و ثروت و قدرتشان کاري برايشان نکرده است . بدينان هم خواهد رسيد همان چيزي که به پيشينيان و گذشتگان رسيده است . چه قانون و سنت خدا تبديل و تغيير نمي پذيرد.
(وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ) .
و آنان هرگز نمي توانند ( از چنگال عذاب الهي بگريزند و خداي را) ناتوان کنند.
آفريدگان ضعيف و ناچيز خدا، خدا را نمي توانند عاجز و درمانده کنند. و امّا چيزي که خدا از نعمت بديشان داده است ، و آنچه از رزق و روزي بدانان بخشيده است ، همچون کاري پيرو اراده و مشيت خدا است و برابر حکمت و فلسفه و تدبير و تقديري صورت مي پذيردکه ناظر بر بسط دادن و فزوني بخشيدن روزي ، وکم کردن وکاستن روزي است . افزايش و کاهش رزق و روزي براي امتحان و آزمون بندگان خدا است ، و براي اين است که يزدان اراده و مشيت خود را اجراء فرمايد بدانگونه و بدان شکلي که خود مي خواهد:
(أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
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مگر ندانسته اند که خداوند روزي را براي هرکس که خود بخواهد گسترده و فراخ يا تنگ و کم مي گرداند؟ واقعاً در اين ( افزايش و کاهش نعمت ) نشانه هاي مهمّي براي مومنان است ( اين که مواظب باشند مسبب الاسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم ندوزند) .
آيات خدا را سبب کفر و ضلال نسازند. چه آيات خدا براي هدايت و ايمان نازل گرديده اند.

[1] نگا: قصص /78 ( مترجم )

سوره ي زمر آيه ي 61-53

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61)
وقتي خدا حال هراسناکي را به تصوير مي کشد که ستمگران در روز قيامت خواهند داشت ، و مي فرمايد:
(
(1/93)



وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ . وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون)
اگر ستمکاران ( مشرک ) تمام چيزهائي که در زمين است و همچندان آن ، مال ايشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهائي خود از عذاب شديد روز قيامت بپردازند ... و از جانب خدا چيزي ( از شکنجه و عذاب ) براي ايشان جلوه گر و پديدار مي شود که گمانش نمي بردند ( و به فکرشان هم نمي رسيد. در آن روز) اعمال زشتي را که ( در دنيا) انجام مي داده اند براي ايشان نمايان و آشکار مي گردد ( و کيفر بديها را مي بينند) و آنچه را که ( در دنيا) به باد تمسخر مي کرفته اند آنان را دربر مي گيرد.
آن گاه برمي گردد و دو لنگه درهاي رحمتش را براي توبه باز مي فرمايد. تا بدانجا که گناهکاران هر اندازه هم گناه کرده باشند به مرحمتش و به مغفرتش چشم طمع مي دوزند. يزدان مهربان بزهکاران را به توبه و برگشت دعوت مي فرمايد، و از ايشان مي خواهد مايوس و نااميد نگردند. همراه دعوت به مرحمت و مغفرت تصويري از چيزي است که منتظرشان است اگر برنگردند و توبه نکنند، و اگر از اين فرصت و مهلت داده شده استفاده نکنند و زمان آن بگذرد و مدت آن بسر رسد ...
*
( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ).
( از قول خدا به مردمان ) بکو: اي بندگانم ! اي آنان که در معاصي زياده روي هم کرده ايد! از لطف و مرحمت خدا مايوس و نااميد نگرديد، قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد. چرا که او بسيار آمرزگار و بس مهربان است.
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اين رحمت فراخ و فراواني است که هرگناهي را دربر مي گيرد، اين گناه هرچه بوده است و هرچه هست . اين دعوت به برگشتن و توبه نمودن است . دعوت بزهکاران اسراف کننده گريزپاي فرو رفته در ژرفاي گمراهي است . دعوت ايشان به سوي اميد و آرزو و يقين و اطمينان به عفو وگذشت يزدان است ، يزداني که نسبت به بندگانش بس مهربان است . او ضعف و عجزشان را مي داند، و عوامل و اسباب و انگيزه هاي درونـي و بيروني وجودشان را مي شناسد. آگاه است از اين که اهريمن در اينجا و آنجا و همه جا درکمين ايشان است . هر راهي از راه هايشان را مي گيرد و - سر راهي از راه هايشان مي نشيند. با سواران و پيادگان خود بر سرشان مي تازد. اهريمن کاملاً در کار زشت و پلشت خود جدي و تلاشگر است! مي داندکه ساختار وجودي اين آفريده انسان نام سست بنياد و لرزان است . انسان بيچاره است ، و هرچه زودتر فرو مي افتد اگر رشته يزدان يعني قرآن از دستش بگسلد، رشته اي که او را محکم نگاه مي دارد، و اگر دستاويز الهي يعني کتاب آسماني از دستش به در رود، دستاويزي که او را بر جاي خود استوار و پايدار مي دارد. اهريمن مي داند که وظائف و اميال و شهواتي که در ترکيب بند سرشت انسان است ، هرچه زودتر از توازن و همآوائي منحرف مي گردد، و در اينجا يا آنجا انسان را به کژراهه مي اندازد، و او را به گناه آلوده مي سازد، انساني که در اين هنگام ناتوان از حفظ توازن صحيح و همآوائي درست است .
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يزدان سبحان همه اينها را از اين آفريده مي داند و بدو کمک و ياري .مي رساند، و رحمت را براي اوگسترش مي دهد، و او را به گناهش نمي گيرد تا نخست جميع وسائل را براي او آماده مي سازد تا در پرتو آنها اشتباه خود را اصلاح بکند وگامهايش را بر راستاي راه استوار و پايدار بدارد. و بعد از اين که به گناه بيفتد و بدان فرو رود، و در بزهکاري اسراف ورزد، وگمان برد که او رانده و مانده است و كار او ساخته است ، و ديگر پذيرفته نمي شود و پذيرفته نخواهد شد، در اين لحظه ، در لحظه ياس و نااميدي ، نداي رحمت دلنواز و دل انگيز و ظريف و لطيف را مي شنود:
(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) .
( از قول خدا به مردمان ) بگو: اي بندگانم ! اي آنان که در معاصي زياده روي هم کرده ايد! از لطف و مرحمت خدا مايوس و نااميد نگرديد، قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد. چرا که او بسيار آمرزگار و بس مهربان است .
ميان او - که درگناه زياده روي کرده است ، و برگناه اصرار ورزيده است ، و از قرق خداگريخته است ، و از گليم خود پا را فراتر نهاده است ، و از راه دوري گزيده است - و ميان رحمت دلنواز و خوشايند و سايه روشنهاي بخشش حياتبخش، و ميان او و همه اينها جز توبه فاصله اي نيست ، تنها توبه . يعني برگشتن به درگاه باريکه درباناني بر آن نيستند تا انسان را از آنجا بازدارند، وکسي که بدانجا وارد مي گردد نيازي به اجازه خواستن و اجازه گرفتن ندارد:
(وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ . وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ).
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و به سوي پروردگار خود برگرديد ( و با ترک سيئات و انجام حسنات به سوي آفريدگارتان تغيير مسير دهيد) و تسليم او شويد ( و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري کنيد) پيش از اين که عذاب ( خانه برانداز و ريشه کن کننده دنيوي و سخت و دردناک و سرمدي اُخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر کمک و ياري نشويد ( و کسـي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند. و از زيباترين و بهترين چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است ( که قرآن است ) پيروي کنيد پيش از اين كه عذاب ( دنيوي يا اخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد، در حالي که شما بي خبر باشيد.
توبه کردن و برگشتن، تسليم فرمان يزدان شدن ، برگشتن به سوي سايه هاي طاعت و عبادت، و به زير سايه روشنهاي فرمانبرداري، اينها همه چيزند. هيچ گونه آداب و رسومي ، شروط و رسومي ، سدها و مانعهائي ، و واسطه ها و ميانجيگراني ندارد و نمي خواهد!
حساب وکتابي ميان بنده و پروردگار است ، و پيوند مستقيمي ميان آفريده و آفريدگار است . ازگريزپايان هرکس که مي خواهد برگردد مي تواند برگردد، و هرکس از گمراهان مي خواهد بازآيد مي تواند بازآيد. و از سرکشان هرکس که مي خواهد فرمانبردار شود بيايد و فرمانبردار شود . . . هرکس و هرکس ، مي خواهد برگردد و بازآيد، برگردد و بازآيد و وارد شود، چه دروازه باز است ، و سايه ها و سايه روشنها و شبنمها و ژاله ها و
شاديها و خوشيها همه و همه در پشت دروازه است . نه درباني آنجا است و نه حسابرسي!
آهاي ! آهاي بيائيد پيش از آن که فرصت از دست برود و زمان مناسب به سر آيد. بيائيد و برگرديد:
(مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ).
پيش از اين که عذاب ( دنيوي يا اخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد، و ديگر کمک و ياري نشويد ( و کسي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند) .
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ديگر آن وقت کمک کننده و فريادرسي در ميان نخواهد بود. بيائيد و برگرديد وقت تضمين نمي گردد. چه بسا دادرسي و بازپرسي کارها شروع شود، و درها و دروازه ها در يک لحظه از لحظه هاي شبها و روزها بسته گردد .بياييد و برگرديد:
(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم) .
و از زيباترين و بهترين چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است ( که قرآن است ) پيروي کنيد.
آن چيز اين قرآن است که در دسترس شما قرار دارد ...
( مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ).
پيش از اين عذاب ( دنيوي يا اخروي ) ناگهان به سوي شما تاخت آرد، در حالي که شما بي خبر باشيد.
آهاي بيائيد پيش از اين که بر از دست رفتن فرصت و مهلت ، و برکوتاهي کردن در اطاعت از خدا، و بر تمسخرکردن و استهزاء نمودن به وعد و وعيد خدا، حسرت ببريد و فسوسا و دريغا سر بدهيد:
( أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ).
( به درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او شويد و از تعاليم وي پيروي کنيد) تا روز قيامت کسي نگويد: دردا و حسرتا ! چه کوتاهيها که در حق ( طاعت و عبادت ) خدا کرده ام . دريغا و فسوسا! من از زمره مسره کنندگان ( آئين يزداني ) بوده ام . ( واي بر من ! سرمايه وجودم را باخته ام و گرفتار خشم خدا شده ام !) .
باکسي بگويد: خداگمراهي را بر من نوشته بود و واجب فرموده بود، اگر بر من هدايت و رهنمود نوشته بود و واجب فرموده بود، من راهياب مي شدم و تقوا در پيش مي گرفتم :
( أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ).
يا اين که کسي بگويد: اگر خداوند راهنمائيم مي کرد از زمره پرهيزگاران مي شدم ( و هم اکنون همچون ايشان در بهشت بسر مي بردم . امّا ديگر گذ شت ) .
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اينها علت تراشيها و بهانه آوردنهائي است که اصل و اساسي ندارند. چه فرصت هم اينک درپيش است ، و وسائل هدايت و اسباب راهيابي هنوز آماده و در دسترس است . درگاه توبه و بازگشت هم اکنون باز است .
( أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ: لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ).
يا اين که - بدان گاه که عذاب را مشاهده مي کند - کسي بگويد: کاشکي بازگشتي به دنيا برايم ميسر مي بود تا از زمره نيکوکاران گردم !.
اين آرزوئي است که برنمي آيد و بدان دسترسي حاصل نمي گردد. چه وقتي که اين دنيا به پايان آمد، هيچ گونه بازگشت و رجوعي وجود نخواهد داشت . آهاي ! هم اينک شما در دنيا هستيدکه سراي عمل وکارکردن است و مزرعه آخرت بشمار است . دنيا يک فرصت و مهلت است ، هر زمان اين فرصت و مهلت تمام شد و به پايان آمد، ديگر برنمي گردد. از شما در باره فرصت و مهلت دنيا پرس و جو مي گردد، آن هم با سرکوبي و خوار داشتن همراه است :
( بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ).
آري ! ( اي پشيمان !) آيه هاي من ( که دربرگيرنده تعاليم من بود، توسط پيام آورانم ) به تو رسيد، ولي آنها را تکذيب کردي و تکبر نمودي و از زمره کافران گشتي . ( مقصر اصلي خودت هستي و خودکرده را چاره نيست ) .
*
آن گاه روند قرآني به پيش مي رود، در حالي که دلها را و احساسها را به ميدان آخرت رسانده است . . . به پيش مي رود و به نشان دادن صحنه تکذيب کنندگان و پرهيزگاران ، در آن موقعيت بزرگ و جايگاه سترگ، مي پردازد:
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
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کساني که بر خدا دروغ مي بندند، روز قيامت آنان را خواهي ديد که ( براثر غم و اندوه و ذلت و خواري ) روهايشان سياه است ، مگر جايگاه متکبران دوزخ نيست ؟ خداوند کساني را که تقوا پيشه کرده اند رهائي مي بخشد و به مقصودشان مي رساند. هيچگونه بدي و بلائي بديشان نمي رسد و غمگين و اندوهگين نميگردند.
اين سرنوشت واپسين است . دسته اي از خواري و دل شکست و شعله هاي آتش دوزخ ، سياه روي هستند. اين دسته جماعتي مي باشند که در زمين تکبر مي ورزيدند و خودبزرگ بيني مي کردند. آن کسانيندکه به سوي خدا دعوت مي شدند، و اين دعوت بعد از اسراف ايشان درگناه و سرکشي ادامه داده مي شد، ولي آنان نداء دهنده نجات و رستگاري را پاسخ نگفته اند. اينان ايشانندکه امروز در خواري و پستي هستند و از خواري و پستي روهايشان سياه است . دسته ديگري گروه رستگارانند. بدي بديشان نمي رسد و ايشان را نمي پسايد و غم و اندوه گرد ايشان نمي گردد و آنان را لمس نمي نمايد. اينان گروه پرهيزگارانند، آن کسانيند که در دنيا زيسته اند در حالي از عذاب آخرت خويشتن را برحذر داشته اند، و چشم طمع به رحمت خدا دوخته اند. اين است که امروز به نجات و رستگاري و مقصود و مراد و امن و امان مي رسند:
( لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
هيچگونه بدي و بلائي بديشان نمي رسد و غمگين و اندوهگين نمي گردند.
بعد از اين بيان هرکس که مي خواهد نداي دعوت به سوي رحمت خوشايند و سايه انداز پاسخ بگويدکه در پشت در باز وگشوده است ، و هركس که مي خواهد در اسراف خود و در بدي هاي خويش بماند تا عذاب ايشان را فرا مي گيرد در حالي که آنان غافل و بي خبر زندگي را مي سپرند!

سوره ي زمر آيه ي 75-62

(
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اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ (66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
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فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75)

اين بخش واپسين سوره ، حقيقت توحيد و يگانه پرستي را از جنبه وحدانيت آفريدگاري اعلان ميدارد که همه چيز را آفريده است ، و مالک و صاحب همه چيز است و متصرف در همه چيز است . اين حقيقت توحيد مي آغازد با دعوت مشرکان از پيغمبر (ص) براي شرکت او در عبادت بتها و خداگونه هايشان تا آنان هم شرکت بکنند در عبادت خداي او) اين دعوت ، عجيب و غريب جلوه گر مي آيد. مگر خدا آفريدگار همه چيز، و متصرف در ملکو ت آسمانها و زمين بدون شريک و انباز نيست ؟ پس چطور با او چيز ديگري پرستيده مي شود، در حالي که مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين تنها در دست قدرت او است ؟ )
(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ).
آنان آن گونه که شايسته است خدا را نشناخته اند ( اين است که تو را به شرک مي خوانند) .
آنان براي خدا شريک و انباز قرار مي دهند، در صورتي که تنها او معبود توانا و چيره است :
(وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ).
( خدا آن کسي است که ) در روز قيامت سراسر کره زمين يکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او درهم پيچيده مي شود.
به مناسبت به تصويرکشيدن اين حقيقت بدين شيوه و بدين گونه در روز قيامت ، صحنه شگرفي از صحنه هاي قيامت را نشان مي دهد، صحنه اي که به پايان مي آيد با
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موقعيت فرشتگان ، فرشتگاني که گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس پروردگارشان مشغولند، و كل جهان هستي هم با حمد و ثناي خدا به گفتار درمي آيد: (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
و گفته مي شود: حمد و سپاس خداوند جهانيان را سزا است !.
بدين وسيله اين سخن نهائي در باره حقيقت توحيد زده خواهد شد و آن را فيصله مي دهد.
*
(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) .
خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را مي پايد و مراقبت مي نمايد. کليدهاي آسمانها و زمين ازآن او است . کساني که آيات خدا را باور نمي دارند ايشان زيانکارند. ( چرا که قوانين و رهنمودهاي کسي را نمي پذيرند که مالک و صاحب سراسر جهان و فرمانده و گرداننده آن است ) .
اين حقيقتي است که همه چيزگوياي آن است . چه هيج کسي نمي تواند ادعاء کندکه او چيزي را آفريده است . و هيچ عقلي نمي تواندگمان بردکه هستي پيدا شده است بدون پديدآورنده اي . هر چيزي که در جهان است بيانگر قصد و هدف و تدبير و تقدير است . هيچ کاري از کارهاي جهان به خود رها نشده است و تصادفي پديدار نگشته است ، چه کار آن کوچک باشد و چه بزرگ :
( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ).
او همه چيز را مي پايد و مراقبت مي نمايد.
رهبري آسمانها و زمين ازآن خدا است . او است که آسمانها و زمين را آن گونه که بخواهد اداره مي کند، و آسمانها و زمين با نظم و نظامي حرکت مي کنند و راه مي روندکه او مقدر و مقرر فرموده است . هيچ اراده اي و خواستي جز اراده و خواست يزدان در اداره کردن و گرداندن امور جهان دخالت ندارد. فطرت بر اين گواه است ، و واقعيت گوياي آن است ، و دل و خرد معترف بدان است .
(
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) .
کساني که آيات خدا را باور نمي دارند ايشان زيانکارند.
آنان فهم و شعور را باخته اند و از دست داده اند، فهم و شعوري که زندگاني ايشان را در زمين با زندگي سراسر جهان هستي هماهنگ و همآوا مي گرداند. ايشان آسايش هدايت و جمال ايمان و آرامش اعماد و حلاوت و شيريني يقين را باخته اند و از دست داده اند. اين در همين دنيا، و در آخرت آنان خودشان را و اهل و عيالشان را مي بازند و از دست مي دهند. پس واقعاً آنان زيانمنداني هستند که واژه ( خاسرون : زيانباران ) بر ايشان منطبق است!
*
در پرتو اين حقيقتي که آسمانها و زمين گوياي آن است ، و هر چيزي که در جهان هستي است گواه بر آن است ، يزدان سبحان به پيغمبر (ص) دستور مي فرمايد و ديکته مي نمايد مشرکان آنچه را که بدو پيشنهاد مي کنند نپذيرد و زشت و پلشت بداند. آنچه مشرکان پيشنهاد مي کردند اين بودکه پيغمبر (ص) بتها و خداگونه هايشان را عبادت و پرستش بکند تا در برابر اين کار او، ايشان هم همراه با او خداي وي را عبادت و پرستش بکنند! انگار عبادت و پرستش قابل معامله است و در بازار به خريد و فروش گذاشته مي شود و شايان افزايش وکاهبثن قيمت است !
( قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ؟) .
بگو: اي نادانان ! آيا به من دستور مي دهيد که غير خدا را پرستش کنم ؟ !.
اين هم زشت و پلشت شمردني است که فطرت آن را فرياد مي دارد رو در روي همچون پيشنهاد ابلهانه اي که بيانگر جهل مطلق و ناداني همه جانبه و کوري کامل بينش است .
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بر اين امر با برحذر داشتن از شرک پيرو مي زند. اين بيدارباش و دورباش، نخست از انبياء و مرسلين مي آغازد. انبياء و مرسلين - صلوات الله عليهم - هرگز کم ترين شرکي به دلهايشان راه پيدا نمي کند. وليکن اين بيدارباش و دورباش در اينجا غير انبياء و مرسلين را آگاهي و هوشياري مي دهد، يعني اقوام وکساني که از ايشان پيروي کرده اند و مي کنند بايد بيدار و هوشيار باشند و تنها يزدان سبحان را عبادت و پرستش کنند، و تنها خدا در مقام عبادت و پرستش باشد، و جملگي انسانها يکپارچه در مقام عبوديت و بندگي بمانند، چه انسانها انبياء و مرسلين باشند و چه ديگران :
(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .
به تو و به يکايک پيغمبران پيش از تو وحي شده است که اگر شرک ورزي کردارت ( باطل و بي پاداش مي گردد و) هيچ و نابود مـي شود، و از زيانکاران خواهي بود.
اين برحذر از شرک باش و دور از شرک باش، با فرمان به توحيد خاتمه مي پذيرد، توحيد عبادت و شکر بر هدايت و يقين ، و شکر نعمتهاي يزدان که جملگي بندگانش را دربر مي گيرد، و نعمتهاي او بيرون از شمار است و مردمان از شمارش آنها درمانده و ناتوانند، آن نعمتهائي که خودشان در آنها غرق هستند:
( بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ ).
پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش .
*
( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) .
آنان آن گونه که شايسته است خدا را نشناخته اند.
بلي، آنان آن گونه که شايسته است خدا را نشناخته اند، اين است که برخي از آفريده هايش را شريک و انباز او مي کنند. آنان آن گونه که بايد خدا را عبادت و پرستش نمي کنند، و ايشان وحدانيت خدا و عظمت او را درک و فهم نمي کنند، و به جلال و عظمت و قدرت و قوت او پي نمي برند.
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آن گاه خداگوشه اي از عظمت و قوت خود را برايشان نمودار و پديدار مي سازد، به شيوه تصويرگري قرآني که حقائق کلي را به صورت جزئي به انسانها نشان مي دهد، و به ذهن آنان نزديک مي گرداند، بدانگونه که درک و فهم محدودشان بدان پي ببرد:
(وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) .
( خدا آن کسي است که ) در روز قيامت سراسر کره زمين يکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او درهم پيچيده مي شوند. خدا پاک و منزه از شرک آنان ( و دور از انبازهاي ايشان ، و فراتر از انديشه انسان ) است .
همه چيزهابي که در قر آن و در حديث از اين قبيل تصويرها و صحنه ها مي آيد، تنها و تنها براي نزديک گرداندن حقائقي به ذهن است که انسانها نمي توانند آنها را درک و فهم کنند، مگر اين که برايشان به رشته تعبير به شکلي درآيندکه آنها را بفهمند و تصورکنند. از جمله همچون مواردي يکـي هم به تصويرکشيدن گوشه اي از حقيقت قدرت مطلق است ، قدرت مطلقي که مقيد به شکلي و صورتي نيست ، و در قيد و بند مکان و زمان نمي گنجد، و حدود و ثغوري ندارد.[1]
*
آن گاه به صحنه اي از صحنه هاي قيامت مي پردازد، و آن را از دميدن نخستين بار به صور مي آغازد، و با همايش در محشر، و راندن دوزخيان به سوي آتش دوزخ ، و رهنمودکردن بهشتيان به سوي بهشت، و انحصار خداي بزرگوار به خدائي ، و روکردن
کل جهان با تسبيح و تقديس به يزدان ، خاتمه مي پذيرد.
اين هم صحنه اي زيبا و لبريز از صفا است . متحرک و جنبان آغاز مي گردد. سپس آهسته و آرام به پيش مي رود، تا بدانجاکه هر حرکت و جنبشي آرام مي گيرد، و هر ناله اي و زمزمه اي به سکوت مي گرايد، و - گستره نمودن و نشان دادن ، عظمت سکوت و هراس خشوع در ييشگاه خداوند يگانه چيره و توانا، خيمه مي زند!
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آهاي ! اين نخستين فرياد است که بلند مي شود. به دنبال آن هر زنده اي که در زمين مانده است مي ميرد، و همچنين هرکس که در آسمانها است قالب تهي مي کند - مگر آن کس که خدا بخواهد - ما نمي دانيم چه مدت بايد بگذرد تا فرياد دوم برخـيزد:
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ) .
در صور دميده خواهد شد و تمام کساني که در آسمانها و زمين هستند مي ميرند مگر کساني که خدا بخواهد ( آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد) . سپس بار ديگر در آن دميده مي شود. بناگاه همگي ( جان مي گيرند و) بپا مي خيزند و مي نگرند ( تا در حق ايشان چه شود و حساب و کتابشان کي انجام پذيرد و سرنوشتشان به کجا بينجامد) .
فرياد سوم در اينجا ذکر نمي شودکه فرياد همايش و گردآوري است . آه ها و ناله ها و غوغاها و صداهاي محشر هم به تصور درنمي آيد. زيرا اين صحنه در اينجا به آرامي ترسيم مي شود، و در آرامش حرکت مي کند و به جنبش مي افتد.
(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا) .
و زمين ( محشر و عرصات قيامت ) با نور ( تجلي ) خداوندگارش روشن مي شود.
سرزمين گستره اي مراد است که سان ديدن و بازديد کردن همگان در آنجا صورت مي پذيرد. و مراد از نور پروردگارش ، نور يزدان است که نوري جز نور او در اين جايگاه وجود ندارد.
(وَوُضِعَ الْكِتَابُ ) .
و کتاب ( و نامه اعمال به دست صاحبانش ) گذاشته مي شود.
کتابي که بايگاني و حافظ اعمال بندگان است .
(وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء) .
و پيغمبران و گواهان آورده مي شوند.
پيغمبران وگواهان آورده مي شوند تا سخن حقي راکه مي دانند بگويند . . . هرگونه مجادله و دشمنانگي و ستيزي درهم پيچيده مي شود و در اين صحنه از آن
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سخن نمي رود تا هماهنگي و همآوائي با فضاي عظمت و خشوعي برقرار شودکه بر جايگاه عام محشر حاکم است :
( وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ).
و راست و درست در ميان مردم داوري مي گردد، و اصلا بديشان ستم نمي شود. و به تمام و کمال سزا و جزاي هر کاري را که انسان کرده است بدو داده مي شود، و خدا ( از هرکس ديگري ) بهتر مي داند که آنان چه کارهائي را مي کرده اند.
هيچ گونه نيازي به گفتن سخني نيست . هيچ گونه احتياجي به صدائي نيست که برخيزد و برآيد. بدين جهت کار حساب وکتاب و سوال و جوابي که در صحنه هاي ديگري نشان داده مي شود و از آن سخن مي رود، در اينجا چکيده و خلاصه بدان اشاره مي گردد و طومار آن درهم پيچيده مي شود. زيرا مقام در اينجا مقام دل انگيزي و زيبائي و جلال و عظمت است .
( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً) .
و کافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي شوند.
(حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) .
هنگامي که بدانجا رسيدند درهاي آن به رويشان گشوده مي گردد.
نگهبانان دوزخ به سويشان مي آيند و سزاواري ايشان براي دوزخ را مي نويسند، و بديشان اسباب و علل فرو افتادنشان به دوزخ را گوشزد مي کنند:
(وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا ؟) .
و نگهبانان دوزخ بديشان مي گويند: آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده اند تا آيه هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند و شما را از رويـاروئي چنين روزي بترسانند؟ .
( قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) .
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ميگويند: آري ! ( پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيممان دادند) و ليکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعي است ( و ما راه کفر درپيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم ) .
اين جايگاه ، جايگاه اقرار و اعتراف و تسليم شدن و فرمان بردن است . نه جايگاه جنگ و جدال و دشمنانگي و ستيزکردن است . آنان اعتراف مي کنند و تسليم مي شوند!
« قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ » .
بديشان گفته مي شود: از درهاي دوزخ داخل شويد. جاويدانه در آن مي مانيد. جايگاه متکبران چه بد جايگاهي است !.
آنان کاروانيان دوزخ بودند که متکبرانند. امّا کاروانيان بهشت چگو نه هستند، آنان که پرهيزگارانند؟
« وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ » .
و کساني که از ( عذاب و خشم ) پروردگارشان مي پرهيزند، گروه گروه به سوي بهشت رهنمود مي شوند تا بدانگاه که به بهشت مي رسند، بهشتي که درهاي آن ( براي احترامشان به رويشان ) باز است . بدين هنگام نگاهبانان بهشت بديشان مي گويند: درودتان باد! خوب بوده ايد و به نيکي زيسته ايد، پــس خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه در آن بماند.
اين استقبال خوبي است . مدح و ثناي دوست داشتني است . بيان سبب و علت ورود به بهشت است :
« طِبْتُمْ » .
در دنيا خوب بوده ايد و به نيکي زيسته ايد ... خوش باشيد و به خوشي زندگي کنيد! ... تلاشتان نيکو بوده است و پاداشتان نيکو خواهد بود ... جاه و مکان خوب و خوشي داريد.
(1/109)



پاک و خوب بوده ايد. افر اد نيكي بوده ايد. خوش آمديد. در بهشت جز خوب و نيک وجود ندارد. جز خوبان و نيکان به بهشت درنمي آيند. در اينجا جاودانه زيستن در ميان اين نعمتها است .
در اينجا زمزمه تسبيح و تقديس بهشتيان نغمه پرداز مي شود:
«وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء » .
و ميگويند: سپاس و ستايش خداوندي را سزا است که با ما به وعده خويــش ( که توسط پيغمبران به آدميزادگان داده بود) وفا کرد و سرزمين ( بهشت ) را ازآن ما نموده است تا در هر جائي از بهشت که بخواهيم منزل گزينيم و بسر بريم .
اينجا سرزميني است که مي سزد به ارث برده شود. بهشتيان در بهشت سکونت مي گزينند در هر جاگه بخواهند و از بهشت به دست مي آورند هرچه راکه بخواهند.
« فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » .
پاداش عمل کنندگان ( به دستورات پروردگار) چه خوب و جالب است !.
آن گاه صحنه پايان مي پذيرد با جمال و هيبت و عظمتي که جان را فرامي گيرد، و با چيزي که با فضاي کل صحنه و با سايه روشن آن هماهنگي و همآوائي دارد. آنچه اين سوره بدان پايان مي پذيرد مناسب ترين خاتمه است . سراسر جهان هستي با حمد و ثنا، و با خشوع و خضوع و تسليم شدن و فرمان بردن، رو به پروردگار خود مي کند. حمد و ثنا را هر زنده اي و هر موجود ديگري با تسليم شدن و فرمان بردن مي گويد:
(وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
(
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در آن روز، اي مخاطب !) فرشتگان را خواهي ديد که گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستايش پروردگار خود مشغولند. در ميان ( بندگان خدا داوري مي شود) و دادگرانه و واقعي در ميانشان داوري مي گردد، ( و از سوي همه هستي فرياد برآورده مي شود) و گفته مي شود: حمد و سپاس خداوند جهانيان را سزا است !.
*

[1] براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني فـي القرآن » . فصل التخييل الحسي و التجسيم .
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سوره ي غافر آيه ي 20-1

سوره غافر
مکي و مشتمل بر 85 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (11) ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
(1/1)



فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)

اين سوره مي پردازد به مساله حق و باطل، ايمان وکفر، دعوت و تکذيب ، و در آخر مساله برتري جوئي و زورگوئي به ناحق در زمين . همچنين از انتقام خدائي سخن مي گويدکه برتري جويان زورگو را فرا مي گيرد ... در لابلاي اين قضيه ، سوره به جايگاه مومنان راهياب فرمانبردار، و کمک خداوند دادار بديشان، و طللب آمرزش فرشتگان برايشان، و پذيرش دعايشان از سوي يزدان جهان ، و چيزي که در آخرت در انتظارشان است ، سخن مي گويد.
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بدين خاطر فضاي کلي اين سوره ، انگار فضاي پيکار است ، پيکار ميان حق و باطل، و ميان ايمان و طغيان ، و ميان متکبران زورگو و زورمدار روي زمين . سخن مي رود از انتقام خدائي که متکبران زورگو و زورمدار را فرامي گيرد و ايشان را هلاک و نابود مي سازد. در لابلاي همچون فضائي نسيمهاي رحمت و رضايت وزيدن مي گيرد، بدان هنگام که ذکر مومنان مي شود و از ايشان سخن مي رود!
اين فضا پديدار و نمودار مـي آيد در نشان دادن نابودگاه هاي گذشتگان و محلهاي هلاک پيشينيان . همچنين اين فضا آشکار و جلوه گر مـي شود در نشان دادن صحنه هاي قيامت . هم اين و هم آن در روند سوره پخش و پراکنده است ، و به شکل آشکار و پديدار تکرار مي گردد، و به صورتهاي تازنده و هراسناک و ترس آوري که با فضاي کلي سوره هماهنگي دارد، نشان داده مي شود. اين صورتها و شکلهاي تند و تيز و وحشتناک و هراس برانگيز با قالب درشتي و زمختي و شدّت و حدّت سوره ، اشتراک و همخواني دارد.
چه بسا آنچه با اين نشانه متفق و همآوا است سرآغاز اين سوره است . سرآغاز ايـن سوره با آهنگهائي مي آغازد که داراي طنين ويژه اي است :
(غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) .
يزداني که بخشنده گناه، پذيرنده توبه ، داراي عذاب سخت ، و صاحب انعام و احسان است . هيح معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است . ( غافر/3)
انگار اين آهنگها پتکهائي هستند با صداي ضربه هاي منظم و پياپي و داراي آواهاي يکـنواخت با بندهاي برجاي و استوار، و همچنين با معاني و مفاهيمي که تکيه گاه آهنگهاي موسيقي سوره است .
همچنين واژه « بأس الله : عذاب شديد خدا » و « بأسنا: عذاب شديد ما» را خواهيم يافت که در مواردگوناگون سوره آمده است .[1] واژه هاي ديگري وجود دارد که بيانگر شدّت و حدّت و تندي و درشتي در ساختار و يا در معني هستند.
*
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به طور عموم ، سراسر اين سوره چنين به نظر مي آيدکه پتکها و چکشهائي هستند و بر دل انسانها فرود مي آيند و با شدت و حدت بر دل تاثير مي گذارند، در آن حال و احوالي که اين سوره صحنه هاي قيامت و محلهاي نقش زمين شدنهاي گذشتگان را نشان مي دهد.گاه گاهي نيز اين سوره لطيف و ظريف مي گردد و به پسوده ها و آهنگهائي تبديل مي شودکه دلها را آرام مي پسايد و نوازش مي نمايد. اين هم وقتي است که اين سوره از بردارندگان عرش و ازکساني صحبت مي کندکه در اطراف عرش هستند و پروردگارشان را با دعا و زاري فرياد مي دارندکه بر بندگان مومن خود بزرگواري بفرمايد و فضل وکرم بنمايد. و يا در زماني است که نشانه هاي پيدا و هويداي جهان بيرون را به دل نشان مي دهد و يا نشانه هاي پنهان و نهان در جهان درون بشري را بدو عرضه مي دارد.
برخي از مثالهائي از اين و از آن ذکر مي کنيم که فضاي اين سوره و سايه روشن آن را ترسيم مي کند.
درباره نقش زمين شدنها و نابودگاه هاي گذشتگان مي خوانيم :
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ؟ ) .
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پيش از اينان ( که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته ها و گروه هايي ( همچون عاد و ثمود و لوط ) که بعد از ايشان بوده اند ( پيغمبران خدا را) تکذيب کرده اند و همه ملتها خواسته اند که ( با زر و زور و تزوير) در حق پيغمبر خود توطئه کنند تا او را بگيرند و( بکشند. گذشته از اين با دلائل و براهين فرستادگان خدا) به ناحق جدال ونزاع ورزيده اند، تا بدين وسيله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولي من ايشان را ( به عذاب دنيوي ) گرفتار ساخته ام . آيا عقاب ( و عذاب دنيوي ) من نسبت بديشان چگونه است ؟ ( ويرانه هاي شهرهايشان در مسـير مسافرتهاي شما به چشم مي خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سياه و تاريک ايشان بر صفحات تاريخ و در سينه هاي صاحبدلان ثبت است . بنگريدوعبرت بگيريد. ( غافر/5)
(أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).
آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرانجام کار کساني که پيش از ايشان بوده اند به کجا کشيده است . آنان نيرويشان و آثارشان در زمين بيشتر از شما بوده است و خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعي در برابر ( عذاب ) خدا نداشته اند ( و کسي ايشان را از عذاب رهائي نداده است ) . اين ( هلاک و عذاب ) بدان خاطر بوده است که پيغمبرانشان دلائل و براهين روشن براي ايشان مي آوردند و ارائه مي دادند و آنان راه کفر در پيش مي گرفتند، و خدا ايشان را گرفته و هلاک مي کرد. چرا که او نيرومند شديدالعقابي است . ( غافر/21و22)
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درباره صحنه هاي قيامت مي خوانيم :
(وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) .
( اي محمّد!) آنان را از روز نزديک بترسان ( که قيامت است ) . آن زماني که دلها ( از شدت وحشت ) به گلوگاه مي رسند ( و انگار از جاي خود کنده و به بالا پرت شده اند) و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه مي گردد ( خشم بر کساني که ايشان را به چنين سرنوشتي دچار کرده اند، و خشم بر خود که به حرف ديگران گوش فراداده اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلاي عمر باخته شده ) . ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي ميانجيگري که ميانجي او پذيرفته گردد. ( غا فر/18)
« الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ... » .
کساني که کتابهاي آسماني و چيزهائي را که به همراه پيغمبران فرو فرستاده ايم تکذيب مي دارند، به زودي ( نتيجه شوم کار خود را) خواهند فهميد، آن زمان که غلها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين کشيده مي شوند. در آب بسيار داغ برافروخته ، و سپس در آتش تافته مي کردند... . (غافر/70-72)
از جمله پسوده هاي خوشايند و شادي آفرين ، صحنه بردارندگان عرش با دعاهاي خاشعانه خداجويانه است :
(
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الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) .
آنان که بردارندگان عرش خدايند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرمند و بدو ايمان دارند و براي مومنان طلب آمرزش مي کنند ( و مي گويند: ) پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فراگرفته است ( هم اعمال اقوالشان را کاملا مي داني و هم مرحمت و مهربانيت مي تواند ايشان را دربر گيرد) پس درگذر از کساني که ( از گناهان دست مـي کشند و به طاعت و عباداتت مي پردازند، و از راه هاي انحرافي دوري مي گزينند و به راستاي راهت ) برمي گردند و راه تو را در پيش مي گيرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را به باغهاي ماندگار بهشتي داخل گردان که بديشان ( توسط پيغمبران ) وعده داده اي ، همراه با پدران خوب و همسران شايسته و فرزندان بايسته ايشان . قطعا تو ( بر هر چيزي ) چيره و توانا و ( در هر کاري ) داراي فلسفه و حکمت هستي . و آنان را از ( عقوبت دنيوي و کيفر اخروي ) بديها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کيفر بديها نگاهداري، واقعا بدو رحم کرده اي ( و مورد الطاف خود قرار داده اي ) و آن مسلمّاً رستگاري بزرگ و نيل به مقصود سترکي است . ( غافر/7- 9)
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از پسوده هاي الهامگرانه اي که آيات و نشانه هاي خدا را در انفس و آفاق مي نمايانند، مي خوانيم :
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ).
خدا کسي است که شما را از خاک مي آفريند، سپس ( خاک را) به مني تبديل مي گرداند، و بعد ( مني را) به زالو گونه اي تبديل مي نمايد، و آنگاه به شکل نوزادي ( از شکم مادرانتان ) بيرونتان مي آورد. بعد ( شما را زنده نگاه مي دارد) تا مي رسيد به کمال قوت خود، آنگاه پير مي شويد. برخي از شما پيش از آن مرحله مي ميرند - و ( باز هم شما را زنده نگاه مي دارد) تا به وقت معين ( اجل تام ) مي رسيد. اميد است شما ( درسهاي عبرت و نشانه هاي قدرتي را که در اين احوال و اطوار است ) بفهميد. او کسي است که زندگي مي بخشد و مي ميراند، و هنگامي که خواست کاري انجام پذيرد، تنها بدو مي گويد: باش ، پس مي شود. ( غافر/67و68)
( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ ) .
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خداوند کسي است که شب را براي شما آفريد تا درآن بياسائيد و بياراميد، و روز را روشن گردانيد ( تا در آن به فعاليت و کار و کوشش بپردازيد) . خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، وليکن بيشتر مردم شکرگزاري نمي کنند. آن ( که دهنده نعمتها است ) الله ، پروردگار شما، و آفريدگار همه اشياء است و جز او معبودي نيست . پس چگونه منحرف گردانده ميشويد؟ ( غافر/61و62)
( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ).
خدا کسي است که زمين را جايگاه و قرارگاه شما کرد، وآسمان را به شکل خيمه و خرگاه ساخت و شما را شکل بخشيد و شکلهايتان را زيبا بيافريد، و خوراکيـهاي پاکيزه نصيبتان نمود. آن که چنين ( الطافي ) در حق شما کرده است الله است . پس بالا و والا خداوند تعالي است که پروردگار جهانيان است . ( غافر/64)
اينها و آنها فضاي سوره را به تصوير مي کشند، و سايه روشنهاي آن را ترسيم مي کنند، و با موضوع سوره با قالب آن هماهنگ مي گردند.
*
روند سوره موضوعات را در چهار مرحله جداگانه به پيش مي برد.
نخستين مرحله سوره باشروع سوره به وسيله حروف مقطعه مي آغازد:
( حم (1) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
حا.ميم ...فرو فرستادن اين کتاب ( قرآن ) از سوي يزدان چيره و آگاه انجام مي پذيرد. ( غافر/1و2)
به دنبال آن ، اين آواها و آهنگهاي متين و استوار - مي آ يد:
(غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) .
يزداني که بخشنده گناه، پذيرنده توبه ، داراي عذاب سخت ، و صاحب انعام و احسان است . هيچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است . ( غافر/3)
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سپس بيان مي داردکه سراسر هستي مطيع و فرمانبردار خدا است . و جزکساني که کافر باشند در باره آيات و نشانه هاي خدا به جدال و ستيز نمي پردازند، و آنان با اين جدال و ستيز از سائر موجودات و مخلوقات دور مي افتند وکژراهه مي روند. بدين خاطر است که ايشان سزاوار اين نيستندکه پيغمبر خدا (ص) بديشان اهمّيت بدهد، هراندازه هم درکالاها و نعمتها غوطه ور باشند و خوش باشند و خوش بگذرانند. چه آنان به همان سرنوشتي گرفتار مي آيند که گروه ها و دسته هاي تکذيب کننده پيش از ايشان بدان گرفتار آمده اند، و خداوند آنان را سخت گرفتار عقاب و عذابي کرده است که بسي شگفت انگيز بوده است ! با وجودگرفتارکردن ايشان به عقاب و عذاب دنيوي ، عقاب و عذاب آخرت هم در انتظار ايشان است . . . اينان اين گونه اند، در صورتي که بردارندگان عرش و فرشتگان ييرامون آن ايمان خود را به پروردگار خويـش اظهار و اعلان مي دارند، و او را عبادت و پرستش مي کنند، و براي کساني که در زمين ايمان آورده اند طلب آمرزش مـي نمايند، و دعاي مغفرت و نعمت و نجات و رستگاري را برايشان سر مي دهند. . . در همان وقت صحنه کافران نشان داده مي شود. که در روز قيامت از سوي همه چيز جهان هستي که مطيع و فرمانبردار خدا هستند، فرياد زده مي شوند:
( لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ).
قطعاً خدا بيش از اين که خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر شما خشمگين است . چرا که ( در دنيا توسط انبياء و علماء ) به سوي ايمان آوردن فراخوانده مي شديد و راه کفر در پيش مي گرفتيد. ( غافر/10)
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کافران بدين هنگام در جايگاه خواري و رسوائي و سرشکست هستند، و اين خواري و رسوائي و سرشکست ايشان به دنبال تکبر و خودبزرگ بيني است . آنان به گناه خود اعتراف مي کنند، و به وجود پروردگارشان اقرار مي نمايند، ولي اعتراف و اقرار سودي بديشان نمي رساند. بدانان شرک و تکبرشان گوشزد مـي گردد، شرک و تکبري که در دنيا مي ورزيده اند . . . از اين جايگاه حضور در پيشگاه خدا که در قيامت است ، روند قرآني مردمان را به پيشگاه خدا در همين جهان برمي گرداند:
(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً) ...
او کسي است که دلائل ( قدرت ) و نشانه هاي ( عظمت ) خود را به شما مي نماياند و از آسمان براي شما روزي مي فرستد. ( غافر/13)
بديشان تذکر مي دهد که به سوي پروردگارشان برگردند و توبه کنند و او را به يگان بپرستند:
( فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )
. اکنون که چنين است ، خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او بدانيد، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. (غافر/14) به وحي و حذر داشتن از آن روز سخت اشاره مي کند، و به صحنه ايشان در قيامت مي رسد:
( يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ).
روز روياروئي روزي است که مردمان ظاهر و آشکار مي شوند ( و تمام پرده ها و حجابها کنار مي روند، و موانع مادي برچيده مي شوند. بالاخره علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار مي گردد) و چيزي از ( کار و بار و رفتار و پندار) ايشان بر خدا پنهان نمي ماند.
( غافر/16 )
در حالي که قلدران و زورگويان و متکبران و ستيزه گران نهان گرديده اند:
(لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) .
(
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فرياد وحشتناکي را مي شنوند که ميگويد: ) ملک و حکومت ، امروز ازآن کيست ؟ ( پاسخ قاطعانه داده مي شود که ) ازآن خداوند يکتاي چيره و توانا است . ( غافر/16 )
روند قرآني به نشان دادن تصويرهائي از آن روزي مي پردازدکه يزدان جهان - جل جلاله - منحصر به فرد در فرمانروائي و داوري مي گردد، و هرکه و هرچه راکه پيش از آن بجز خدا مي پرستيده اند پنهان مي گردد و نابود مي شود، هم بدان گونه که طاغيان و بزهکاران در آنجا پنهان مي شوند.
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مرحله دوم مي آغازد با نگرشي به جايگاه هاي نقش زمين شدن پيشينيان وگذشتگان پيش از ايشان ، به عنوان مقدمه اي براي سخن گفش از داستان موسي (ع)با فرعون و هامان و قارون . اين مقدمه موضعگيري طغيان و سرکشي در برابر دعوت به سوي حق را پيش چشم مي دارد. حلقه تازه اي در آن ذکر مي گردد که در داستان موسي پيش از اين نيامده است ، و جز در اين سوره بيان نگرديده است . اين حلقه هم حلقه پيدايش مرد مومني از اهل و بيت فرعون است که ايمان خود را پنهان مي دارد. اين مرد مومن از موسي که تصميم به قتل اوگرفته اند دفاع مي کند، و سخن حق و بيان ايمان را اول با نرمش و حذر مطرح مي کند، و سپس در پايان کار روشن و آشکار حق و حقيقت و عقيده و ايمان را فرياد مي دارد. در مجادله اي که با فرعون مي کند دلائل و براهين حق و حقيقت را قوي و واضح دگر مي نمايد و برمي شمرد، و فرعون و فرعونيان را از روز قيامت مي ترساند و برحذر مي گرداند، و برمي از صحنه هاي قيامت را با شيوه موثري پيش چشم مي دارد، و ايشان را به ياد موضعگريشان و موضعگري نسلهاي پيشين با يوسف (ع) با رسالت او مي اندازد . . . روند قرآني داستان را ادامه مي دهد تا نهايت آن به دامنه قيامت مي رسد. به ناگاه آنان را در قيامت مي يابيم . ايشان را مي يابيم که دارند در آتش براي همديگر دليل و برهان مي آورند. ميان افراد ضعيف و ميان اشخاص متکثر دنيا کشمکش وگفت درگرفته است . ميان جملگي ايشان با نگاهبانان دوزخ کشمکش وگفتگو درگرفته است و از نگاهبانان دوزخ درخواست نجات و رهائي مي کنند. امّا ديگر فرصت گذشته است و وقت نجات و رهائي نمانده است ! در پرتو همين صحنه ، خداوند بزرگوار پيغمبر خود (ص) را به صبر وشکيبائي ، و يقين و اطمينان به وعده راستين خدا، و روکردن به سوي پروردگارش با تسبيح و حمد و طلب آمرزش ، دعوت مي فرمايد.
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و امّا مرحله سوم مي آغازد با بيان اين که کساني که در باره آ يات خدا و نشانه هاي او، بدون دليل و برهان به مجادله و ستيزه گري مي پردازند، تنها چيزي که ايشان را بدين کار برمي انگيزد خود را بالاتر و بزرگتر از آن دانستن است که به دنبال حق راه بيفتند و بدان چنگ بزنند. در صورتي که آنان بسي کوچک تر و ناچيزتر از اين خود بزرگ بيني و بالا و والا ديدن خويشتن هستند. روند قرآني در اينجا چشم بينش دلها را متوجه جهان بزرگ و سترگي مي کندکه خدا آن را آفريده است ، جهاني که بسيار بزرگتر از جملگي مردمان است . بدان اميدکه منکران در برابر عظمت آفريده هاي يزدان خويشتن راکوچک ببينند و ناچيز بينگارند، و چشم بينش درونشان بگشايد و ديگرکور نگردند و نابينا نشوند:
(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ).
آنان که چشمانشان ( از ديدن حق ) کور است ، با آنان که ( حق را) مي بينند، و کساني که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند، با کساني که بدکار و بزهکارند يکسان نيستند. امّا شما ( بر اثر خودخواهي و زشتکاري ) کمتر پند مي گيريد ( و متوجه حقيقت مي شويد) . ( غافر/58)
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ايشان را متوجه آمدن قيامت مي کند، و آنان را به دعا کردن و ناليدن به آستانه خدا دعوت مي کند، خدائي که دعا را قبول مي فرمايد و استجابت مي نمايد. کساني که تکبّر بکنند و عظمت بفروشند، خوار و حقير به آتش دوزخ در مي افتند. در اين صورت موقعيت برخي از نشانه هاي جهاني را بديشان مي نماياند که غافل و بي خبر ازکنار آنها مي گذرند. شب را به عنوان وسيله آرميدن و آسايش پيداکردن ، و روز را به عنوان ديدن و به تلاش ايستادن ، نشان مي دهد. زمين را محل استقرار و آسمان را ساختمان و خيمه گاه معرفي مي کند. ايشان را متوجه دستگاه وجودشان مي نمايد، و بديشان مي گويد خدا ايشان را شکل بخشيده است و آنان را به شکل زيبائي آفريده است . ايشان را به پذيرش دعوت خدا فرامي خواند، و از آنان مي خواهد دين خود را خالصانه ازآن خداکنند. به پيغمبر (ص) تلقين مي گردد و ديكته مي شود که از عبادت ايشان بيزاري و دوري جويد، و بديشان اعلان دارد که خدا بدو دستور فرموده است از بتها و خداگونه هايشان بيزاري و دوري جويد، و بدو فرمان داده است که خويشتن را تنها تسليم پروردگار جهانيان گرداند و فقط مطيع دستور او باشد. آن گاه دلهايشان را مي پسايد بدين امريه خداي يگانه است آنان را از خاک نيافريده است و سپس از نطفه هستي بخشيده است . . . خدا است که حيات مي بخشد و زنده مي گرداند، و حيات را پس مي گيرد و مي ميراند. آن گاه بار ديگر روند قرآني برمي گردد و پيغمبر خدا (ص) را از کار و بار کساني شگفت زده مي سازد که درباره خدا به مجادله و ستيز مي پردازند، و آنان را از عذاب روز قيامت در صحنه خشن و تندي مي ترساند:
( إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ . فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) .
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آن زمان که غلها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين کشيده مي شوند. در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي کردند. ( غافر/71و72)
ناگهان کساني که مشرکان آنان را انباز و شريک خدا مي انگاشتند از مشرکان دست مي کشند، و مشرکان هم منکر اين مي گردندکه چيزي را پرستيده باشند و عبادت نموده باشند! سرانجام کار هر دو طرف به دوزخ مي کشد و بدان درمي افتند، بديشان گفته ميشود:
« ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ »
( به کافران و مشرکان دستور داده مي شود) از درهاي دوزخ داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد. جايگاه متکبران چه بد جايگاهي است . ( غافر/76)
در پرتو اين صحنه ، يزدان سبحان پيغمبر خود (ص ) را بار ديگر به صبر و شکيبائي رهنمود مي گرداند، و او را ديگر باره به يقين و اطمينان به وعده راستين الهي
مي خواند. حال چه زنده بماند و برخي از تحقق يافتن اين وعده را ببيند، يا خدا او را نميراند پيش از اين که شاهد پياده شدن بخشي از اين وعده گردد. به هر حال وعده خدا تخلف ناپذير است و روي مي دهد.
مرحله پاياني سوره به مرحله سوم مي پيوندد، پس از آن که پيغمبر (ص) به صبر و شکيبائي و انتظار تحقق يافتن وعده الهي دعوت مي شود، و بدو تذکر داده مي شود يزدان جهان پيغمبران زيادي را پيش از او برانگيخته است و روانه کرده است .
(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ).
هيچ پيغمبري حق نداشته است معجزه اي را ( که قوم او پيشنهاد کرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. ( غافر/78)
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هرچند نشانه هائي در جهان است ، و در حضور و دسترسشان آيه ها و نشانه هاي نزديک فراوان است ، ولي آنان از بررسي و پژوهش آنها غافلند . . . همين چهارپاياني که مسخر و فرمانبردار ايشان هستند، چه کسي آنها را مسخر و فرمانبردار ايشان کرده است ؟ اين کشتيهائي که ايشان را برمي دارد آيا نشانه اي نيست که آن را مي بينند؟ ! جايگاه هاي نقش زمين شدن پيشينيان آيا در دلهايشان پند و اندرز و تقوا و پرهيزگاري برنمي انگيزد؟ » . اين سوره با نوا و آواي نيرومندي که بر جايگاهي از جايگاه هاي نابودي و نقش زمين گرديدن تکذيب کنندگان سر مي دهد به پايان مي آيد، تکذيب کنندگاني که عقاب و عذاب خدا را مي بينند و آن گاه ايمان مي آورند:
(فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ؟ ).
امّا ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما، بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است . اين سنت و شيوه هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است و کافران بدان هنگام زيانبار شده اند. ( چرا که سرمايه وجود خود را در بيراهه هدر داده اند و حاصلي جز گناه و رسوائي و عذاب دردناک خدائي فراهم نساخته اند) . ( غافر/ 85)
فرو فرستادن اين کتاب ( قرآن ) از سوي يزدان چيره و اين پاياني است که نهايت کار متکبران را به تصوير مي کشد، و با فضاي سوره و با سايه روشن و با قالب اصيل آن اتفاق و اتحاد دارد.
بيائيد اينک با روند سوره به طور مشروح همراه و همگام شويم :
(حم . تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ).
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حا . ميم . . . فرو فرستادن اين کتاب ( قرآن ) از سوي يزدان چيره و آگاه انجام مي پذيرد. يزداني که بخشنده گناه، پذيرنده توبه ، داراي عذاب سخت ، و صاحب انعام و احسان است . هيج معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است .
اين سرآغاز هفت سوره است که همه آنها با ( حا. ميم ) آغاز مي گردند. از اين هفت سوره در يكي از آنها به دنبال حروف « حا. ميم » سه حرف ديگر مي آيد که عبارتند از: « عين . سين . قاف ) . درباره حروف مقطعه واقع در آغاز برخي از سوره ها قبلاً سخن گفته ايم . اين حروف اشاره دارند به اين که ساختار همين قرآن از همين حروف است . ولي قرآن براي ايشان معجزه است و آنان را از ساختن همچون قرآني درمانده مي کند. قرآن ايشان را درمانده مي کند از اين که با وجود دسترسي سهل و ساده بدين حروف و آشنائي آنان با اين حروف که حروف زبان خودشان است ، زباني که بدان سخن مي گويند و بدان مي نويسند، بتوانند همچون قرآن ( يا ده سوره و حتي يک سوره مثل آن ) را بسازند و ارائه دهند.
به دنبال اين حروف مقطعه ، اشاره اي به نازل گرداندن اين کتاب مي شود . . . نازل گرداندن کتاب حقيقتي از حقائقي است که به ويژه در سوره هاي مكي سخن از آن مکرر مي شود، بدان هنگام که از ساختار عقيده صحبت مي فردد:
« تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » .
فرو فرستادن اين كتاب (قرآن)از سوي يزدان چيره و آگاه انجام مي پذيرد.
اين تنها اشاره اي است و پس از آن روند قر آن به شناسائي برخي از صفات خدائي مي پردازد که اين کتاب را نازل فرموده است . صفاتي که در اينجا ذکر مي شود مجموعه اي از صفاتي است که داراي ارتباط موضوعي با محتويات سراسر اين سوره و با مسائل آن دارد:
«
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الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . غَافِرِ الذَّنبِ . قَابِلِ التَّوْبِ . شَدِيدِ الْعِقَابِ . ذِي الطَّوْلِ . لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» يزدان چيره ، آگاه، بخشنده گناه، پذيرنده توبه ، داراي عذاب سخت ، و صاحب انعام و احسان است . هيچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است .
سخن مي رود از عزت و شوکت ، علم و دانش ، بخشايش گناهان ، پذيرش توبه، عذاب و عقاب شديد، قبل و نعمت ، وحدانيت الوهيت ، و وحدانيت برگشت همگان به سوي يزدان جهان ...
همه موضوعات سوره مربوط بدين معاني و مفاهيم هستند، معاني و مفاهيمي که در سرآغاز سوره آمده اند، و با نواها و آواهائي بيان گرديده اندکه طنين استوار، و ترکيب بند پايدار دارند، و بيانگر استقرار و ثبات و رسوخ هستند.
يزدان سبحان خود را به بندگانش با صفات خويش مي شناساند، صفاتي که داراي تاثير در زندگاني بندگان و در وجودشان است . با اين صفات عقل و مفرد و دلهايشان را مي پسايد، و درنتيجه اميد و آزشان را و همچنين ترس و هراسشان را برانگيخته مي نمايد، و بديشان مي فهماند که آنان در قبضه دست قدرت او هستند و هيچ گونه گريزي وگزيري از دخل و تصرف يزدان در خودشان ندارند. از جمله چنين صفاتي اينها هستند:
«الْعَزِيزِ » : خداي نيرومند توانائي که چيره مي گردد و مغلوب نمي شود، و كار و بار را اداره مي کند و مي گرداند، کار و باريکه کسي بر انجام آن تاب و توان ندارد، و نيزکسي نمي تواند او را به سبب آن بازپرسي و پيجوئي کند.
(الْعَلِيمِ) : خدائي که با علم و دانش و آگاهي و بينش جهان هستي را اداره مي کند و مي گرداند، و چيزي بر او پنهان نمي ماند، و چيزي از علم و اطلاع او به در نمي رود و مخفي نمي شود.
(غَافِرِ الذَّنبِ ) : خدائي که گناهان بندگان را مي بخشايد برابر استحقاق بخشايشي که در ايشان سراغ دارد.
(
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قَابِلِ التَّوْبِ ) : خدائي که توبه بزهکاران را مي پذيرد، و ايشان را در حمايت و حفاظت خود مـي گيرد، و درگاه خود را برايشان باز مي کند و مي گشايد و دربان و نگهباني بر آن نمي گمارد.
(شَدِيدِ الْعِقَابِ ) : خدائي كه متكبران و خودبزرگ بينان را درهم مي شکند و نابود مـي کند، و عنادپيشگان و دشمنان را عقاب و عذاب مي رساند، عنادپيشگان و دشمناني که توبه نکنند و طلب آمرزش ننمايند.
( ذِي الطَّوْلِ) : خدائي که با نعمت دادن لطف و عنايت مي کند، و خوبيها و نيکيها را چندين برابر مي سازد و چندين برابر به شمار مي آورد، و بدون حساب وکتاب و حدود و ثغو ر عطاء مي فرمايد.
(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) : جز او معبودي نيست . الوهيت تنها او را است . هيچ شريک و انبازي و همتا و همگو ني در الوهيت ندارد.
(إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) : برگشت و بازگشت به سوي او است . هيچ گونه گريزي از حساب وکتاب با او نيست ، و راه فراري از ملاقات و روياروي شدن با او وجود ندارد. برگشت و بازگشت به پيشگاه او قطعي و حتمي است . بدين صورت رابطه خدا با بندگانش، و رابطه بندگانش با او روشن و آشکار مي گردد. اين رابطه در عقل و خرد و درک و فهمشان ، و در احساسها و انديشه هايشان ، روشن و آشکار است . اين است که بندگان مي دانند با خدا چگو نه بيدار و هوشيار رفتار کنند، و بدانند و بفهمندکه چه چيز خدا را خشمگين مي سازد، و چه چيز خدا را خشنود مي گرداند.
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پيروان عقيده هاي افسانه اي در برابر رفتار با خدايان خود حيران و سرگردان بودند. درباره خدايان خود چيز منضبط و مضبوط و جمع و جوري نمي دانستند. برايشان معلوم نبودکه چه چيز خدايان را خشمگين ، و چه چيز آنها را خشنود مي سازد. خدايان را به تصوّر درمي آوردندکه خواستهاي غير ثابت و متغيري دارند. هردم چيزي را مي خواهند و جهتهاي گنگ و پيچيده اي در پيش مي گيرند. زود منقلب و متاثر مـي شوند، و سخت برمي شورند و آشفته مي گردند. پيروانشان نسبت بديشان دائماً در نگرانـي و پريشاني بسر مي بردند و از راه هاي گوناگون رضاي آنان را مي جستند. گاهي با دعاها و نوشته ها، و زماني با قربانيها خشنوديشان را مي طلبيدند. نمي دانستند آيا خدايانشان خشمگين شده اند و يا خشنودگرديده اند. در اين باره کارشان بر حدس وگمان بود.
اسلام مي آيد و روشن و آشکار سخن مي گويد. مردمان را با خداي حق و راستينشان ارتباط مي دهد، و خدا را با صفات خودش بديشان معرفي مي کند، و ايشان را از خواست يزدان و مشيت و اراده ايزد سبحان آگاه مي گرداند، و بدانان مي آموزد چگونه به خدا نزديک شوند، و چگونه رحمت و عنايت او را بجويند، و از عذاب و عقاب او به چه شکلي بپرهيزند، و بر راستاي راه روشن و درست بايستند و با برنامه و هدف معين به سوي سرمنزل مقصود حرکت کنند.
*
(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ . كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) .
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هيچ کسي در مقابل آيات خدا پرخاشگري نمي کند و به ستيز نمي ايستد، مگر آنان که کافر باشند. آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول نزند. پيش از اينان ( که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته ها و گروه هايي ( همچون عاد و ثمود و لوط ) که بعد از ايشان بوده اند ( پيغمبران خدا را) تكذيب کرده اند وهمه ملتها خواسته اند که ( با زر و زور و تزوير) در حق پيغمبر خود توطئه کنند تا او را بگيرند و ( بکشند. گذشته از اين با دلائل و براهين فرستادگان خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزيده اند، تا به وسيله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولي من ايشان را ( به عذاب دنيوي ) گرفتار ساخته ام . آيا عقاب ( و عذاب دنيوي ) من نسبت بديشان چگونه است ؟ ( ويرانه هاي شهرهايشان در مسير مسافرتهاي شما به چشم مي خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سياه و تاريک ايشان بر صفحات تاريخ و در سينه هاي صاحبدلان ثبت است ، بنگريد و عبرت بگيريد) . اين چنين ، فرمان پروردگارت بر کافران ( و مشرکاني که راه هاي ظلم و جنايت را با پاي خود پيموده اند و با اراده خويش بر گناهكاريها و بزهکاريها اصرار و ابرام ورزيده اند، اجراء شده است و) تحقق پذيرفته است ، و آن اين كه ايشان دوزخيانند.
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پس از بيان اين صفات والاي الهي ، و پس از ذکر وحدانيت و يگان يزدان سبحان، توضيح مي دهد که اين حقائق مسلم و قطعي بشمار است از سوي هرکسي که در جهان هستي است ، و از سوي هر چيزي که در جهان هستي است . چه فطرت هستي همه مرتبط بدين حقائق است ، و بدون واسطه متصل بدين حقائق است ، اتصالي که جاي ستيز و جدالي و حيله و نيرنگي باقي نميگذ ارد. هرچه در سراسر جهان هستي است با آيه ها و نشانه هاي شناخت خدا معتقد و مقتنع گـرديده است ، آيه ها و نشانه هائي که گواه بر حقيقت و وحدانيت وجود خدا است . هيچ کسي درباره حقيقت و وحدانيت خدا به جدال و ستيز نمي پردازد، مگر کساني که کفر ورزند و حق را پنهان دارند. آنان با پنهان داشتن حق و حقيقت ، از راه هرچه در هستي است و هرکه در هستي است
انحراف پيدا مي کنند وکژراهه مي روند:
(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ) .
هيچ کسي در مقابل آيات خدا پرخاشگري نمي کند و به ستيز نمي ايستد، مگر آنان که کافر باشند.
کافرانند که در ميان همه مخلوقات و موجودات جهان بزرگ و سترگ هستي کناره مي روند و منحرف مي شوند. تنها آنان در ميان اين همه مخلوقاف عظيم به کژراهه مي روند وگمراه مي شوند. ايشان که - با مقايسه آنان با اين زمين - ضعيف تر وکم تر از مورچه هم هستند. آنان وقتي که در يک صف مي ايستند و در باره آيات خدا پرخاشگري مي کنند و به ستيز مي ايستند، و همه جهان بزرگ و سترگ در يک صف مي ايستد و معترف به وجود آفريدگار يزدان و متكي به نيروي يزدان چيره و توانا است ، آنان در همچون موضعگري اي سرنوشتشان معلوم و مقطوع است ، و کار و بارشان روشن ، و فرجامشان معين است ، هراندازه هم قدرت و قوت داشته باشند، و هراندازه هم اسباب و ابزار مال و جاه و سلطه و قدرت در دست داشته باشند:
( فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ).
(1/23)



آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول نزند.
آنان هراندازه هم آمد و شد و بيا و برو داشته باشند، و هراندازه هم بجنبند و حرکت کنند، و هراندازه هم از ملک و مال وکالا و متاع و لذت و قدرت برخوردار باشند، ايشان رو به نابودي و نيستي مي روند و هلاک مي شوند. پايان پيکار هم معلوم است . تازه اگر پيکاري بتواند درگيرد ميان قدرت و قوت جهان و آفريدگار آن ، با قدرت و قوت ضعيفان و بيچارگان!
قومها وگروه هاي همچون ايشان و بسان آنان آمده اند. فرجام همچون قومها وگروه هاي که پيش از اين بوده اند فرجام کسي است که رو در روي نيروي خردکننده جادوکننده اي بايستدکه هرکس خود راگرفتار عذاب و عقاب خدا سازد در معرض آن قرار مي گيرد: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ؟)
پيش از اينان ( که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته ها و گروه هايي ( همچون عاد و ثمود و لوط ) که بعد از ايشان بوده اند ( پيغمبران خدا را) تکذيب کرده اند و همه ملتها خواسته اند که ( با زر و زور و تزوير ) در حق پيغمبر خود توطئه کنند تا او را بگيرند و ( بکشند. گذشته از اين با دلائل و براهين فرستادگان خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزيده اند، تا به وسيله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولي من ايشان را ( به عذاب دنيوي ) گرفتار ساخته ام . آيا عقاب ( و عذاب دنيوي ) من نسبت بديشان چگونه است ؟ ( ويرانه هاي شهرهايشان در مسير مسافرتهاي شما به چشم مي خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سياه و تاريک ايشان بر صفحات تاريخ و در سينه هاي صاحبدلان ثبت است ، بنگريد و عبرت بگيريد) .
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اين هم داستان قديمي و کهني از روزگاران نوح است . پيکاري است که داراي موقعيتهاي همگون در هر زماني است . اين آيه همچون داستاني را به تصوير مي کشد، داستان رسالت و تکذيب و طغيان را در طول قرنها و در ميان نسلها. همچنين فرجام معلوم هميشگي را به تصوير مي کشدکه پيروزي حق بر باطل است . پيغمبري مي آيد، و طاغيان و ياغيان مردمان آن روزگار آن را تکذيب مي کنند. حجت را با حجت پاسخ نمي گويند بدان هنگام که مبارزه حجت با حجت است . بلکه به منطق طغيان و سرکشي سخت و شديد پناه مي برند. مي خواهند بر پيغمبرشان بتازند و يورش برند. باطل را براي عامّه مردم مي آرايند تا با آن حق را مغلوب کنند و شکست دهند . . . در اينجا است که دست قدرت خدا دخالت مي فرمايد، و ايشان را سخت گرفتار و اسير مي نمايد. به گونه اي گرفتارشان مي سازد که مايه شگفت و وحشت مي شود. جاي شگفت هم دارد و مي سزد از آن صحبت کرد و به ديگران نمود:
( فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ؟)
آيا عقاب ( و عذاب دنيوي ) من نسبت بديشان چگونه است ؟ .
عقاب و عذاب خدا عقاب و عذاب ويرانگر و نابودکننده سخت و شديدي بوده است . جايگاه هاي نقش زمين شدن مردمان که آثار آن برجا است بر سختي و شدت عقاب و عذاب يزدان گواهي مي دهد، و سخنها و روايتها گوياي آن است .
اين پيکار به پايان نيامده است . اين پيکار سر به دامنه قيامت مي کشد و آثار طولاني و فراواني در آخرت دارد:
( وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) .
اين چنين ، فرمان پروردگارت بر کافران ( و مشرکاني که راه هاي ظلم و جنايت را با پاي خود پيموده اند، و با اراده خويش بر گناهکاريها و بزهکاريها اصرار و ابرام ورزيده اند، اجراء شده است و) تحقق پذيرفته است ، و آن اين که ايشان دوزخيانند.
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فرمان يزدان در باره هرکس که تحقق پذيرفته است و واقع گرديده است ، واقعا تحقق پذيرفته است و واقع گرديده است و کار از کارگذشته است و دمار از روزگار طرف برآورده است و هرگونه جدال و ستيزي را باطل کرده است و به پايان رسانده است )
قرآن اين گونه حقيقتي را به تصوير مي کشدکه روي داده است ، حقيقت پيکار ميان ايمان وکفر، و ميان حق و باطل ، و ميان دعوت کنندگان به سوي خداوند يگانه و طاغيان و ياغياني که به ناحق در زمين تکبر ورزيده اند و عظمت فروخته اند. بدين منوال ما متوجه مي شويم اين پيکار، يک کارزار قديمي است و از بامدادان پيدايش انسانها در جهان ، آتش آن شعله ور شده است و خاموشي نپذيرفته است . ميدان آن هم فراخ تر از سراسر کره زمين است . زيرا همه جهان هستي به پروردگارشان ايمان دارند و در برابر فرمانش سرکرنش فرود مي آرند. تنها از جملگي جهان هستي کساني کناره گيري مي کنند و بيراهه مي روندکه کافرند، و تک و تنها ايشان درباره آيات و نشانه هاي خدا به جدال و ستيز مي پردازند، و با سائر مخلوقات اين جهان بزرگ در اين باره همراه و هماهنگ نمي گردند! همچنين نتيجه و فرجام اين پيکار نابرابر را هم مي دانيم ، پيکاري که ميان صف حق طويل و بزرگ و سترگ و هراس انگيز، و ميان اين گروه باطل و اندک و ناتوان و ناچيز درگرفته است و در مي گيرد، هراندازه هم اينان در شهرها وکشورها بگردند و بچرخند و برو و بيائي داشته باشند، و هرچند هم به ظاهر از قدرت و قوت و سلطه و حکومت و کالاها و متاعها بهره مند و برخوردار باشند!
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اين حقيقت - حقيقت پيکار و نيروهاي موجود در آن ، و ميدان آن درگستره و پهنه زمان و مکان - را قرآن به تصوير مي کشد تا در دلها مستقرگردد، و خصوصاً کساني آن را بشناسندکه بر دوش کشندگان پرچم دعوت حق و ايمان در هر زماني و در هر مکاني هستند. تا قدرت و قوت باطل در جلو چشمانشان بزرگ ننمايد وقتي که در دوره محدودي از زمان و در پهنه محدودي از مکان ، پفيده و باد به غبغب انداخته نمودار و پديدار مي آيد. چه اين شکل ظاهري باطل، حقيقت نيست . بلکه حقيقت آن چيزي است که کتاب خدا آن را برايشان به تصوير مي کشد، و سخن خداگوياي آن است . خدا هم راستگو ترين گويندگان است ، و او با عزت و چيره و بس دانا و آگاه است .
*
بدين حقيقت نخستين ، اين امر مي پيونددکه بردارندگان عرش و آنان که پيرامون عرش هستند - آنان هم گروهي از فرشتگان و به عنوان دسته برگزيده اي از ميان همه نيروهاي مومن اين جهان هستند - از انسانهاي مومن و ايماندار در پيشگاه خداي دادار ياد مي کنند، و برايشان آمرزش مي طلبند، و درخواست مي کنندکه يزدان وعده اي را برآورده فرمايد که بديشان داده است . اين يادکردن و آمرزش طلبيدن و درخواست وفاي به وعده نمودن ، به خاطر رابطه ايمان است که ميان فرشتگان و ميان مومنان است :
( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ).
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آنان که بردارندگان عرش خدايند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرمند و بدو ايمان دارند و براي مومنان طلب آمرزش مـي کنند ( و مي گويند: ) پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فراگرفته است ( هم اعمال و اقوالشان را کاملاً مي داني و هم مرحمت و مهربانيت مي تواند ايشان را دربر گيرد) پس در گذر از کساني که ( از گناهان دست مي کشند و به طاعت و عباداتت مي پردازند، و از راه هاي انحرافي دوري مي گزينند و به راستاي راهت ) برمي گردند و راه تو را درپيش مي گيرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را به باغهاي هميشه ماندگار بهشتي داخل گردان که بديشان ( توسط پيغمبران ) وعده داده اي ، همراه با پدران خوب و همسران شايسته و فرزندان بايسته ايشان . قطعاً تو ( بر هر چيزي ) چيره و توانا و ( در هر کاري ) داراي فلسفه و حکمت هستي . و آنان را از ( عقوبت دنيوي و کيفر اخروي ) بديها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کيفر بديها نگاهداري، واقعاً بدو رحم کرده اي ( و مورد الطاف خود قرار داده اي ) و آن مسلما رستگاري بزرگ و نيل به مقصود سترگي است .
ما نمي دانيم عرش چيست . و شکلي براي آن نمي توانيم پيش چشم داريم . و نمي دانيم بردارندگان عرش چگو نه آن را برمي دارند، وکساني که پيرامون عرش هستند چگونه اند، و پيرامون آن کجا و تا به کجا است . هيچ گونه فائده اي در اين نيست که انسان به دنبال شکلها و صورتهائي راه بيفتد و پژوهش کند که سرشت انسان توان پرداختن بدانها و درک و فهم آنها را ندارد. هيچ گونه سودي از مجادله و مباحثه پيرامون چيزهاي غيبي نيست ، غيبياتي که يزدان کسي از مجادله و مباحثه کنندگان را از آنها مطلع نکرده است . آنچه مربوط به حقيقتي است که روند سوره آن را بيان مي فرمايد اين است که بندگان مغربي از بندگان يزدان هستند:
( يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) .
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به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرم هستند.
( وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) .
و بدو ايمان دارند.
قرآن ايمان ايشان را ذکر مي کند - هرچندکه بدون گفتن هم اين موضوع روشن است - تا به رابطه اي اشاره بفرمايدکه آنان را با انسانهاي مومن پيوند مي دهد . . . اين بندگان مقرب درگاه يزدان پس از تقديس و تسبيح خدا به دعا کردن براي انسانهاي مومن مي پردازند و خير و خوبي ايشان را درخواست مي نمايند، بدانگونه که انسان مومن براي انسان مومن دعاي خير و خوبي مي کند.
آنان دعاي خود را با ادب مي آغازند تا به ما بياموزند که ادب دعا و درخواست چگو نه بايد باشد و به چه شيوه اي بايد دعا کرد. آنان مي گويند:
(رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً ) .
پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فراگرفته است .
در ديباچه دعاي خود مي گويندکه آنان - در درخواست رحمت براي مردمان - از مهرباني خدا مدد و يـاري مي طلبند، مهرباني اي که همه چيز را فراگرفته است . و مهرباني نمودن را به علم خدا و دانش او حواله مي دارند، علم و دانشي که مشتمل و محيط بر همه چيز است . آنان چيزي به خدا پيشنهاد نمي کنند و بر سخنش پيشي نمي گيرند. بلکه از رحمت و علم خدا استمداد مي طلبند و بدان دو پناه مي برند:
( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ) .
( هم اعمال و اقوال آنان را کاملاً مي داني و هم مرحمت و مهربانيت مي تواند ايشان را دربر گيرد) پس درگذر از کساني که ( ازگناهان دست مـي کشند و به طاعات و عباداتت مي پردازند، و از راه هاي انحرافي دوري مي گزينند و راه تو را درپيش مي گيرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما.
اين اشاره ، با مغفرت و توبه سرآغاز سوره ، و با صفت خدا که در آنجا آمده اند مي خواند:
( غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ) .
بخشنده گناه، و پذيرنده توبه .
(1/29)



همچنين اشاره به عقاب دوزخ با اين صفت خدا مي خواند:
(شَدِيدِ الْعِقَابِ ) .
داراي عذاب سخت .
آن گاه فرشتگان به دعاي خو د ادامه مي دهند و از طلب آمرزش و محفو ظ و مصون داشتن از عذاب ، بالاتر و فراتر مي روند، و به درخواست بهشت و وفاي به عهد خدا با بندگان شايسته و بايسته اش مي پردازند:
( رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
پروردگارا! آنان را به باغهاي ماندگار بهشتي داخل گردان که بديشان ( توسط پيغمبران ) وعده داده اي ، همراه با پدران خوب و همسران شايسته و فرزندان بايسته ايشان . قطعاً تو ( بر هر چيزي ) چيره و توانا و ( در هر کاري ) داراي فلسفه و حکمت هستي .
وارد شدن به بهشت هم نعمت است و هم رستگاري و نيل به مقصود و رسيدن به مراد. بدانها چيز ديگري افزوده مي شود: همدمي با پدران و همسران و فرزنداني که شايسته و بايسته بوده اند. اين نعمت نيز نعمت جداگانه ديگري است . گذشته از اينها اين چيز نمادي از نمادهاي وحدت موجود در ميان جملگي مومنان است . وقتي که انسان پيمان ايمان مي بندد به پدران و فرزندان و همسران ملحق مي شود و به جوار آنان مي رود. امّا اگر اين عقد و پيمان نباشد، رشته پيوندشان مي گسلد و از همديگر مي برند.
پيرو اين بند دعاکه مي گويد:
(إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
قطعاً تو ( بر هر چيزي ) چيره و توانا و ( در هر کاري ) داراي فلسفه و حکمت هستي .
اشاره مي کند به قدرت و قوت ، همان گونه که اشاره مي کند به فلسفه و حکمت . در پرتو قدرت و قوت و فلسفه و حکمت است که قضاوت و داوري در باره کار بندگان صورت مي پذيرد.
(وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
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و آنان را از ( عقوبت دنيوي و کيفر اخروي ) بديها نگاهدار. و تو هركه را در آن روز از کيفر بديها نگاهداري، واقعاً بدو رحم کرده اي ( و مورد الطاف خود قرار داده اي ) و آن مسلمّاً رستگاري بزرگ و نـيل به مقصود سترگي است .
اين دعا - بعد از دعاي داخل گرداندن ايشان به باغهاي ماندگار بهشت - نگرشي به بنياد نخستين در اين جايگاه سخت و سنگن است . چه بديها وگناه ها است که بدکاران وگناهکاران را در آخرت هلاک مي سازد و به زندان دوزخ مي اندازد. وقتي که يزدان جهان بندگان مومن خود را از بديها وگناه ها به دور و به سلامت دارد. اين هم رحمت است و مهرباني در آن جايگاه ترس و هراس همگاني . گذشته از اين ، برداشتن گامهاي نخستيني است که به سوي سعادت و خوشبختي برداشته مي شود.
( وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
و آن مسلمّاً رستگاري بزرگ و نيل به مقصود سترگي است .
مصون ماندن انسان از پيامد بديها وگناهان خودش کار بزرگي است .
*
در همان زمان که بردارندگان عرش و فرشتگاني که پيرامون عرش هستند براي برادران مومن خود اين دعا را به پيشگاه پروردگارشان سر مي دهند، مي بينم در چنين جايگاهي که هرکسي چشم به راه يار و ياوري مي دوزد و يار و ياوري هم پيدا نمي شود، کافران - که ميان ايشان و ميان هرکسي و هرچيزي در جهان ارتباط برقرارگرديده است - از هرسو فرياد زده مي شوند و خواري و خشم و تنبيه برايشان مـي خواهند. همين کافران که در دنيا تکبر ورزيده اند و عظمت فروخته اند، اکنون در جايگاه خواري و رسوائي ايستاده اند، و چشم اميد به الطاف يزدان دوخته اند، ولي زمان اميدواري بسر رسيده است و فرصت آن پايان پذيرفته است :
(
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ.قَالُوا : رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ؟ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ).
کافران صدا زده مي شوند که قطعاً خدا بيش از اين که خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر شما خشمگين است ، چرا كه ( در دنيا توسط انبياء و علماء ) به سوي ايمان آوردن فراخوانده مي شديد و راه کفر درپيـش مي گرفتيد. کافران مي گويند: پروردگارا! ما را دو بار مي رانده اي و دو بار زنده کرده اي ، و ما ( در اين مرگها و حياتها به قدرت تو پي برده ايم و همه چيز را فهميده ايم ، اکنون ) به گناهان خود اعتراف مي کنيم . آيا راهي براي خارج شدن ( از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات ) وجود دارد؟ !. اين ( عذابي که در آن هستيد) بدان خاطر است که شما هنگامي که خدا به يگانگي خوانده مي شد نمي پذيرفتيد، و اگر براي خدا انباز قرار داده مي شد باور مي داشتيد. پس در اين صورت فرمانروائي و داوري ازآن خداوند والامقام و بزرگوار است ( و هرگونه که خود بخواهد درباره شما حکم صادر و داوري خواهد کرد. هم اينک بتان وکساني را که شريک خدا و صاحب سلطه مي دانستيد به فرياد خوانيد تا شما را از دوزخ به در آرند!) .
«
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مقت » : سخت زشت شمردن . خشم شديد . . . آنان از هرسو فرياد زده مي شوند و بديشان گفته مي شود: خشم خدا بر شما بود همان روزي که به سوي ايمان دعوت شده ايد و شماکفر ورزيده ايد. خشم خدا در آن روز بر شما از خشم خودتان بر خودتان سخت تر و شديدتر بوده است ، خشمي که امروز بر خودتان داريد بدان جهت که به بدترين شر و بلا افتاده ايد و با دست خويش خود را بدبخت و نگونسار کرديده ايد. علت ايـن بدبختي و نگو نساري اين است که کفر ورزيده ايد و از ايمان روي گردانده ايد، بدان هنگام که فرصت نگذشته بود و مهلت باقي بود . . . اين تذکر دادن و سرکوفت زدن در اين موقع هراسناک و نابهنجار چه اندازه دردناک است !
اکنون که پرده گول زدن وگمراه شدن کنار رفته است ، مي دانندکه تنها بايد رو به خداکرد و رو به خدا رفت . اين است رو به خدا مي کنند و مي گويند:
( قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ).
کافران مي گويند: پروردگارا! ما را دو بار مي رانده اي ، و دو بار زنده کرده اي ، و ما ( در اين مرگها و حياتها به قدرت تو پي برده ايم و همه چيز را فهميده ايم ، اکنون ) به گناهان خود اعتراف مي کنيم . آيا راهي براي خارج شدن ( از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات ) وجود دارد؟ !.
اين سخن شخص خوار و نااميد و بيچاره و درمانده اي است . . .
« ربنا: پروردگارال ... خداوند ماا..» )
در صورتي که قبلا منکر خدا مي شدند وکفر مي ورزيدند. تو ما را اولين بار با دميدن روح به کالبد موات حيات بخشيدي . اين يک حيات . سپس بعد از مردنمان بار ديگر ما را زنده کردي ، و به پيشگاهت آمديم تو مي تواني ما را از آنچه بدان گرفتاريم و در آنيم به در آوري و برونمان بري . ما كه به گناهان خود اعتراف مي کنيم و اقرار داريم .
(فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ؟).
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آيا راهي براي خارج شدن ( از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات ) وجود دارد؟ !.
اين يک سوال انکاري است و بيانگر تاسف شديد و نااميدي تلخي است .
در اينجا در سايه اين موقعيت بد و ناجور، اين سرنوشت را بديشان روياروي اعلام مي دارد و با آن سرکوبشان مي سازد:
(ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) .
اين ( عذابي که در آن هستيد) بدان خاطر است که شما هنگامي که خدا به يگانگي خوانده مي شد نمي پذيرفتيد، و اگر براي خدا انباز قرار داده مي شد باور مي داشتيد. پس در اين صورت فرمانروائي و داوري ازآن خداوند والامقام و بزرگوار است ( و هرگونه که خود بخواهد درباره شما حکم صادر و داوري خواهد کرد. هم اينک بتان و کساني را که شريک خدا و صاحب سلطه مي دانستيد به فرياد خوانيد تا شما را از دوزخ به در آرند!) .
اين است چيزي که شما را بدان جايگاه خوار و موقعيت رسواگرانه مي راند. شما معتقد به انبارها بوديد، و وحدانيت را نمي پذيرفتيد. پس فرمان ، فرمان يزدان بزرگوار و والا است . اين دو صفت ، مناسب با جايگاه و موقعيت قضاوت و داوري است : يكي برتري گرفتن بر هر چيزي ، و ديگري والا بودن بر هر چيزي است ، آن هم در جايگاه واپسين قضاوت و داوري .
*
در سايه اين صحنه مقداري از صفات خدا را برمي شمرد و ادامه مي دهد، صفاتي که با جايگاه و موقعيت برتري داشتن و والا بودن مناسبت دارد، مومنان را در مکان و مقام رهنمود مي سازدکه با دعا رو به خداکنند، و خدا را به يگان بستايند، و عبادت و طاعت را خاص اوکنند. همچنين به پيام آسماني درباره بيم دادن از روز ملاقات و روياروئي و داوري و سزا و جزا اشاره مي کند. روز ملاقات و روياروئي زماني خواهد بود که ملک و مملکت و حکومت و قدرت و برتري و والائي فقط متعلق به خدا خواهد بود:
(
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هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ . فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ . يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ . الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ).
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او کسـي است که دلائل ( قدرت ) و نشانه هاي ( عظمت ) خود را به شما مي نماياند و از آسمان براي شما روزي مي فرستد. امّا تنها کساني متوجه ( اين مساله ) مي گردند که ( عناد را رها کنند و به سوي انديشيدن در باره نشانه هاي آفاق و انفس خدا) برگردند. اکنون که چنين است ، خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او بدانيد، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. خدا داراي مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهي است . و او وحـي را به فرمان خود براي هرکس از بندگانش که بخواهد نازل مي کند تا ( مردمان را) از روز روياروئي ( ايشان با خدا براي حساب و کتاب ) بترساند. روز روياروئي روزي است که مردمان ظاهر و آشکار مي شوند ( و تمام پرده ها و حجابها کنار مي روند و موانع مادي برچيده مـي شوند. بالاخره علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار مي گردد) و چيزي از ( کار و بار و رفتار و پندار) ايشان بر خدا پنهان نمي ماند. ( فرياد وحشتناکي را مي شنوند که مي گويد: ) ملک و حکومت ، امروز ازآن کيست ؟ ( پاسخ قاطعانه داده مي شود که ) ازآن خداوند يکتاي چيره و توانا است . امروز هر کسي در برابر کاري که کرده است جزا و سزا داده مي شود. هيچگونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت . بي گمان خداوند سريع الحساب است ( و حساب و کتاب کسي را از موقع مقرر به تاخير نمي اندازد) .
(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ).
او کسي است که دلائل ( قدرت ) و نشانه هاي ( عظمت ) خود را به شما مي نماياند.
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آيات خدا، يعني دلائل قدرت و نشانه هاي عظمت او، در هر چيزي از چيزهائي که در جهان است ، آشکار و پديدار است ، چه در چيزهاي بزرگي همچون خورشيد و ستارگان و شب و روز و رعد و برق و باران . . . و چه در چيزکوچ بسان اتم و سلول و برگ و شکو فه . . . در هر چيزي از چيزها نشانه معجزه و علامت خارق العاده پيدا است . وقتي عظمت آن چيز نمودار و پديدار مي آيدکه انسان بخواهد از آن چيز تقليد کند - چه رسد به اين که بخواهد آن را پديد آورد - تقليد کامل و دقيق از يک چيز هم محال است ، تقليد از کوچک ترين و ساده ترين چيزي که دست قدرت يزدان آن را از نيستي به هستي آورده است و به جهان گسيل داشته است .
(وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً) .
و از آسمان براي شما روزي مي فرستد.
آنچه راکه انسانها از اين نزول و فرو فرستادن مي دانند و مي شناسند باران است ، باران که اصل حيات در اين زمين ، و سبب طعام و شراب و خوردني و نوشيدني است . ولي بجز باران چيزهاي ديگر فراوان است و مردمان روز به روز آنها راکشف مي کنند و بدانها پي مي برند. از جمله : اشعه هائي که حيات بخش هستند و اگر آنها نباشند حيات بر روي اين ستاره زمين نام ممکن نمي شد و پديدار نمي گرديد. چه بسا از جمله اين رزق و روزي آن رسالتهاي آسماني است که از سوي يزدان براي مردمان نازل گرديده اند، و گامهاي انسانها را از همان سرآغاز پيدايش آدميزادگان رهبري و رهنمود کرده اند، وگامهايشان را در راه درست برداشته اند، و به سوي برنامه هاي حيات هدايت داده اند، برنامه هائي که انسان را به خدا رسانده است ، و با قوانين استوار او آشنا نموده است .
(وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ) .
جز کساني متوجه ( اين مساله ) نمي گردند که ( عناد را رها کنند و به سوي انديشيدن در باره نشانه هاي آفاق و انفس خدا) برگردند.
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کساني که به سوي پروردگار خود برمي گردند، نعمتها و فضل وکرم او را ياد مي کنند و آيات و نشانه هاي شناخت او را ييش چشم مي دارند، آيات و نشانه هائي که سنگدلان آنها را فراموش مي کنند.
در پرتو ذکر برگشتن و توبه کردن ، و در پرتو تدبر و تفکر و ياد و يادآوري اي که برگشتن و توبه کردن را در دلها برمي انگيزد، يزدان سبحان مومنان را رهنمود مي کند خدا را به يگان بپرستند و فرياد دارند و طاعت و عبادت را خاص اوکنند، بدون اين که به بد آمدن و ناخشنود بودن کافران توجه کنند و اهمّيت بدهند:
(فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) .
اکنون که چنين است ، خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او بدانيد، هرچند کـه کافران دوست نداشته باشند.
کافران هرگز راضي و خشنود از مومنان نمي گردند اين که آئين خود را وعبادت و طاعت خود را خاص خدا کنند، و اين که او را به يگانگي بپرستند و فقط او را به کمک بطلبند و فرياد دارند نه کسي و چيزي جز او را. مومنان هراندازه هم به کافران لطف و مهرباني کنند، يا با ايشان راه صلح و ساز در پيش گيرند، و با آرامش و نرمش با آنان رفتار نمايند، و رضاي ايشان را با شيوه هاي گوناگون بجويند، هيچ اميدي نمي رود کافران از مومنان راضي گردند و بپسندندکه ايشان آئين خود را و عبادت و طاعت خود را خاص خدا گردانند، و او را به يگانگي بپرستند و فقط از اوکمک و مدد بطلبند و تنها او را به فرياد بخوانند و بس. پس مومنان بايد راه خود را درپيش گيرند و به سوي هدف خويش بروند.
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پروردگار يگانه خويشتن را فرياد دارند و عبادت و پرستش کنند، و عقيده خود را خاص او نمايند، و مخلصانه گوشهاي دلهايشان را به فرموده ها و رهنمودهاي خدا فرادارند. ديگر راضي شدن و خشنود گرديدن کافران يا خشمگين شدن و ناخشنود بودن ايشان ، وظيفه مومنان نيست . بايد هم بدانندکافران هيج وقت از مومنان راضي و خشنود نمي گردند!
آن گاه چند صفت ديگري از صفات خدا را ذکر مي کند در اين جايگاه و مقامي که مومنان را در آن به عبادت خداي يگانه جهان دعوت مي کند، هرچند هم کافران نپسندند و ناخشنود گردند. از اين گونه صفات بيان مي دارد که يزدان سبحان :
( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ).
خدا داراي مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهي است . و او وحـي را به فرمان خود براي هرکس از بندگانش که بخواهد نازل مي کند.
تنها خداوند سبحان صاحب رفعت و مقام عالي است ، و تنها او صاحب عرش و سرير سلطنت ملک کائنات و غالب و چيره بر همه چيز است . او است فرمان حياتبخش جانها و دلها را ييام مي دهد به هرکس از بندگانش که بخواهد. اين پيام کنايه از وحي رسالت است . وليکن تعبير از وحي با اين ساختار واژگاني ، پيش از هرچيز بيانگر حقيقت اين وحي است ، و مي رساندکه وحي روح و حيات بشريت است . در مرتبه دوم مي رساندکه وحي از بالا بر بندگان برگزيده، يعني پيغمبران نازل مي گردد . . . همه اينها هم سايه روشنهائي است که با اين صفت خدا هماهنگ است :
« الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ » . والامقام و بزرگوار.
و امّا وظيفه برجسته کسي که خدا او را از ميان بندگانش برمي گزيند و روح ، يعني وحي را به فرمان خود بر او نازل مي کند، عبارت است از بيم دادن و ترساندن :
(لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ) .
تا ( مردمان را) از روز روياروئي ( ايشان با خدا براي حساب و کتاب ) بترساند.
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در اين روز است که جملگي مردمان همديگر را ملاقات مي کنند و به همديگر مي رسند. در اين روز است که انسانها مي رسند به اعمال و افعالي که در زندگي دنيا انجام داده اند و پيشاپيش فرستاده اند. در اين روز است که آدميزادگان با فرشتگان و جنيان و جملگي آفريده هائي که در آن روز ديدني گرد مي آيند و در همايش قيامت شرکت مي نمايند ملاقات دارند. در اين روز است که جملگي آفريدگان با پروردگارشان در وقت حساب وکتاب دادگاه الهي ملاقات مي کنند. پس روز روياروئي چنين روزي است ، با تمام معاني و مفاهيمي که روياروئي دارد.
گذشته از اين ، اين روز روزي است که همگان لخت و عريان بدون هرگونه پرده و حفاظ و فيب دادن و تيرک زدني ، آن گونه که هستند پديدار مي آيند و مي نمايند:
(يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ) .
روز روياروئي روزي است که مردمان ظاهر و آشکار مي شوند ( و تمام پرده ها و حجابها کنار مي روند، و موانع مادي برچيده مي شوند. بالاخره علاوه از سر برآوردن مردم از صورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار مي گردد) و چيزي از ( کار و بار و رفتار و پندار) ايشان بر خدا پنهان نمي ماند.
در هيچ وقت و در هيچ حالي چيزي از مردمان بر يزدان سبحان پنهان نمي ماند. ولي مردمان در غير چنين روزي چه بسا چنين مي انگارندکه ايشان نهان و پنهان از ديدگان يزدانند، و اعمالشان و حرکاتشان نهان و پنهان است . ولي امروز لمس مي کنند و مي بينندکه ايشان برملا و آشکارند، و مي دانندکه آنان رسوايند، و لخت و عريان از هر پرده و حجابي، حتي پرده و حجاب خيالها وگمانهايند!
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در آن روز متکبران و خودبزرگ بينان نابودمند و کوچک مي گردند، و جباران و زورمداران کَز مي کنند و منزوي مي گردند، و سراسر جهان هستي کرنش کنان در برابر يزدان مي ايستند، و بندگان هم خاشع و خاضع و فروتن برپاي مي ايستند. و تنها و تنها خداي يگانه و توانا صاحب ملک و ملکو ت و فرمانروائي و قدرت و عظمت وجبروت است و بس. خداکه هميشه منحصر به ملک و ملکوت و فرمانروائي و قدرت و عظمت و جبروت است ، ولي در اين روز اين کار عيان است و نيازي به بيان ندارد. آنچه براي دلها پديدار بود در اين روز براي چشمها آشکار مي گردد. اين را هر منکري مي داند و هر متکبري بدان پي مي برد. هر صدائي خاموش مي شود و هرحرکتي و جنبشي ساکت و راکد مي گردد. تنها صداي بلند والائي و هراس انگيزي مي پرسد و پاسخ مي گويد. در آن روز در سراسر هستي پرسنده اي و پاسخ دهنده اي جز او وجود ندارد:
(لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) .
ملک و حکومت ، امروز ازآن کيست ؟ .
(لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) .
ازآن خداوند يکتاي چيره و توانا است .
(الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) .
امروز هر کسي در برابر کاري که کرده است جزا و سزا داده مي شود. هيچگونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت . بي گمان خداوند سريع الحساب است ( و حساب و کتاب کسي را از موقع مقرر به تاخير نمي اندازد) .
امروز روز سزا و جزاي راستين است . امروز روز داوري فيصله بخش است . هيچ گونه سستي وکندي و مهلت دادن و به تاخير افکندي در ميان نيست .
جلال و عظمت و سکوت و خاموشي خيمه مي زند. ترس و هراس و خضوع و خشوع جايگاه همايش رستاخيز را فرامي گيرد. مردمان گوش مـي دهند و مي شنوند وکرنش مي برند و فروتني مي کنند.کار به پايان مي آيد، و نامه هاي حساب وکتاب درهم پيچيده
مي شود.
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اين سايه روشن هماهنگ مي گردد با فرموده يزدان در باره کساني که راجع به آيات و نشانه هاي خدا به ستيز مي پردازند. اين بخش در سرآغاز سوره آمده است :
(فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ).
آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول نزند. ( غافر/4)
اين پايان گشت وگذار در زمين ، و برتري جوئي به ناحق ، و زورگوئي و خودبزرگ بيني و ثروتمندي و بهره مندي ازکالاها و خوشيها است .
*
روند قرآني به پيش مي رود وپيغمبر (ص) را رهنمود مي کند به اين که مردمان را از آن روز بترساند. اين هم در صحنه اي از صحنه هاي قيامت که فرمانروائي و داوري در آنجا منحصر به خدا است ، نشان داده ميشود. اين امر قبلاً به صورت حکايت برايشان بيان گرديده بود، ولي به شکل خطاب بديشان نيامده بود:
( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ .يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ . وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ؟ ) .
(
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اي محمّد!) آنان را از روز نزديک بترسان ( که قيامت است ) . آن زماني که دلها ( از شدت وحشت ) به گلوگاه مي رسند ( و انگار از جاي خود کنده و به بالا پرت شده اند) و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه مي گردد ( خشم بر کساني که ايشان را به چنين سرنوشتي دچار کرده اند، و خشم بر خود که به حرف ديگران گوش فراداده اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلاي عمر باخته شده ) . ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي ميانجيگري که ميانجي او پذيرفته گردد. خداوند به حق و عدل داوري مي کند، و کساني را که بجاي او به فرياد مي خوانند ( به سبب عجز و ناتواني ) کم ترين داوري از دست ايشان ساخته نيست ( و اصلاً کاره اي نيستند تا داوري به پيش ايشان برده شود) . تنها خدا شنوا و بينا است .
« الْآزِفَةِ » : نزديک و شتابنده . . . و آن قيامت است . اين واژه قيامت را به گونه اي به تصوير مي کشدکه انگار قيامت نزديک و خزنده است . بدين خاطر نفسها غم آلود و بريده بريده است . انگار دلهاي غمناک بر گلوگاه ها فشار وارد مي آورند. مردمان نفسهاي خود را باز مي گيرند و دردها و ترسهاي خويش را قورت مي دهند. قورت دادن ايشان را غمگين مي سازد، و بر سينه هايشان سنگيني مي کند، و آنان دوستي را پيدا نمي کنند که بديشان مهر و عطوفت ورزد، و ميانجيگر و شفيعي را نمي يابند که سخنش ارج و رواجي داشته باشد و از او در اين جايگاه سخت و غم آلود اطاعت بشود و سخنش پذيرفته گردد!
آنان در اين روز پيدا و نمايان هستند. چيزي از چيزهاي ايشان از يزدان نهان و پنهان نمي گردد، حتي دزديده نگاه کردنشان ، و راز پنهان در سينه هايشان :
(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ).
خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازي که سينه ها در خود پنهان مي دارند، آگاه است .
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چشم خيانت پيشه سعي مي کند خيانت خود را پنهان دارد. ولي آن خيانت بر خدا پنهان نمي ماند. سينه ها راز پوشيده را پنهان مي دارند، ولي آن راز براي علم خدا علني و آشکار است .
تنها خدا است که در اين روز داوري حق خود را انجام مي دهد. و خداگونه هاي ادعائي ايشان هيچ گونه منزلت و مقامي ندارند و هيج گونه کاري را و حکمي را و قضاوتي را نمي توانند بکنند:
(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) .
خداوند به حق و عدل داوري مي کند، و کساني را که بجاي او به فرياد مي خوانند ( به سبب عجز و ناتواني ) کم ترين داوري از دست ايشان ساخته نيست ( و اصلاً کاره اي نيستند تا داوري به پيش ايشان برده شود) .
خداوند به حق و عدل داوري مـي کند. داوري او از روي دانش و آگاهي است و او مي شنود و مي بيند. اين است بركسي ظلم نمي کند و چيزي را فراموش نمي نمايد:
« إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .
تنها خدا شنوا و بينا است .

[1] نگا: غافر/29و 84و 85 ( مترجم )
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أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ
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وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ
(1/46)



أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)
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قبلاً موضوع اين بند سوره را خلاصه کرديم . پيش از اين که به تفصيل آن بپردازيم ملاحظه خواهيم کردکه اين حلقه از داستان در اينجا همگام با موضوع سوره ، همگام با شيوه تعبير آن ، ذکر مي گردد. گاهي هم عين عبارات سوره تکرار مي شود و با همان شيوه تعبير پيشين هم اداء مي گردد . . . مثلاً از زبان مرد مومن معنيها و تعبيرهائي نقل مي شودکه قبلاً در سوره آمده است . او فرعون و هامان و قارون را تذکر مـي دهد و يادآور مي کند به اين که آنان در شهرها وکشورها در گشت وگذارند و بيا و برو دارند، بپايند خويشتن را اسير هوا و هوس ننمايند. آنان را برحذر مي دارد از روزي و روزگاري بسان روزي و روزگاري که به دسته ها وگروه ها رسيد و دمار از روزگارشان برآمد و بر باد فنا رفتند. همچنين ايشان را برحذر مي دارد از روز قيامت ، روزي که از صحنه هاي آن در سرآغاز سوره سخن رفته است . ازکساني سخن مي گويدکه درباره آيات و نشانه هاي يزدان به جدال و ستيز مي پردازند و خويشتن راگرفتار خشم خدا و خشم مومنان مي سازند. اين بخش هم در مرحله اول آمده است . سپس روند قرآني صحنه ايشان را در آتش دوزخ نشان مي دهدکه خوار و رسوا هستند و به لابه و زاري مي پردازند و دعا مي کنند و فرياد برمي آورند،
ولي پاسخي بدانان داده نمي شود. سرنوشت شوم امثال چنين کساني قبلاً در سوره آمده است .
بدين روال و بر اين منوال چيزهائي آمده است و تکرار گرديده است که بيانگر اين واقعيت است : منطق ايـمان و منطق مومنان يكي است . زيرا منطق ايمان و مومنان از حق يگانه اي مدد مي جويد و ياري مي طلبد، و خط سيري را مي سپردکه با فضاي سوره هماهنگي دارد و مي خواند، و به سوره « شخصيت » مستقلي مي بخشدکه داراي سيماها و نمادهاي همگون و همسان است . اين هم پديده چشمگيري در همه سوره هاي قرآن است .
*
«
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أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .
آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرانجام کار کساني که پيش از ايشان بوده اند به کجا کشيده است . آنان نيرويشان و آثارشان در زمين بيشتر از شما بوده است و خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است ومدافعي در برابر ( عذاب ) خدا نداشته اند ( و کسي ايشان را از عذاب رهائي نداده است ) . اين ( هلاک و عذاب ) بدان خاطر بوده است که پيغمبرانشان دلائل و براهين روشن براي ايشان مي آوردند و ارائه مي دادند و آنان راه کفر درپيش مي گرفتند، و خدا ايشان را گرفته و هلاک مي کرد. چرا که او نيرومند شديدالعقابي است .
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اين گذرگاه موجود در ميان داستان موسي (ع) و موضوع پيشين سوره ، مجادله کنندگان و ستيزه گران مشرک عرب راکه با آيات و نشانه هاي خدا درميافتند، به درس عبرت تاريخ پيش از ايشان تذکر و حواله مي دهد، و ايشان را رهنمود مي کندکه به سير و سياحت در زمين ، و ديدار از جايگاه هاي نقش زمين شدن گذشتگان بپردازند، آن نقش زمين شدگاني که موضعگيري و موقعيت ايشان را درييش گرفته اند ، و گام به گام آنان مي روند. به مشرکان عرب اطلاع مي دهدکه هلاک شدگان و نابودگشتگان پيشين نيرو و آثاري در زمين داشته اندکه از نيرو و آثار اينان فراتر بوده است . ولي با وجود قدرت و عظمت وکاخها و آباديهائي که داشته اند، در بر ابر تاخت و يورش و عذاب و عقاب خدا ضعيف و ناچيز بوده اند، و گناهانشان ايشان را از منبع قدرت و قوت حقيقي بريده است و به کناري افکنده است ، و نيروهاي ايمان که نيروي يزدان چيره و توانا با آنها همراه بوده است بر آن بزهکاران کافر تاخته است و ايشان را نابودکرده است :
(فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ) .
خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعي در برابر ( عذاب ) خدا نداشته اند ( و کسي ايشان را از عذاب رهائي نداده است ) .
هيچ مدافعي و محافظي جز ايمان و عمل صالح و جاي گرفتن در جبهه ايمان و حق و خوبي وجود ندارد. قطعاً تکذيب کردن پيغمبران و ناديده گرفتن دلائل و براهين، سر به نابودي و عذاب مي کشد:
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
اين ( هلاک و عذاب ) بدان خاطر بوده است کـه پيغمبرانشان دلائل و براهين روشن براي ايشان مي آوردند و ارائه مي دادند و آنان راه کفر درپيش مي گرفتند، و خدا ايشان را گرفته و هلاک مي کرد. چرا که او نيرومند شديدالعقابي است .
*
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بعد از اين اشاره کلي و مختصر، روند قرآني به بيان حال نمونه اي از نمونه هاي کساني مي پردازدکه پيش از اينان بوده اند، و از اينان نيروي بيشتر و آثار فراوان تري در زمين داشته اند. خداوند آنان را در برابر گناهانشان گرفته است و نابودشان نموده است . آنان
فرعون و قارون و هامان ، وکساني از قلدران و زورگويان و سرکشان و ياغياني بوده اندکه با فرعون و قارون و هامان همکاري و همراهي داشته اند.
اين حلقه از داستان موسي (ع) به موقعيتها و ديدگاه ها تقسيم مي شود. با موقعيت عرضه کردن رسالت به فرعون و فرعونيان مي آغازد، و سر به دامنه قيامت مي کشد و در آنجا خاتمه مي پذيرد. فرعون و فرعونيان و سران کافر و پيروان ايشان در ميان آتش دوزخ به جدال و نزاع و اظهار دليل و برهان براي يکديگر مي پردازند! اين بخش ، کوچ دور و درازي است . وليکن روند قرآني « تکه هاي » مشتي از اين کوچ را برمي گزيند، تکه هائي که مقصود و منظور اين حلقه را به ويژه در اين سوره بيان مي دارد:
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ).
ما موسي را همراه با معجزات و دليل روشن فرستاديم به سوي فرعون و هامان و قارون . ايشان گفتند: موسي جادوگر دروغگوئي است .
اين جايگاه نخستين ملاقات است . اين سو موسي است و با خود معجزات و آيات خدا را به ارمغان آورده است . هيبت و شکو هي داردکه برگرفته از حقي است که در دست او است . آن سوي ديگر فرعون و هامان و قارون ايستاده اند. باطل ناروا و نيروي ظاهري و مرکز حکو متشان همراه با آنان است . بر مرکز حکو متشان از روياروي حق با آن که نيرومند و قوي است مي ترسند . . . بدين هنگام به ناحق به جدال و ستيز مي پردازند تا با آن حق را از ميدان به در سازند:
(فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ).
ايشان گفتند: موسي جادوگر دروغگوئي است .
*
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روند قرآني شرح و بسط چيزي را درهم مي پيچدکه پس از اين کشمکش و ستيز درگرفته است . موقعيت مسابقه و مبارزه با جادوگران را، و ايمان آوردن جادوگران به حقي که بر باطلشان پيروزگرديده است ، و بلعيدن عصاي موسي آنچه راکه به هم مي بافتند و تزويرهائي را که مي نمودند، همه اينها را درهم پيچيده است و ذکري از آنها ننموده است ، و به موقعيتي بسنده کرده است که پس از اين حوادث آمده است :
«فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءهُمْ » .
هنگامي که موسي از جانب ما حق را بديشان رساند، ( سردمداران کفر به پيروان خود) گفتند: بکشيد فرزندان کساني را که همراه موسي ايمان آورده اند ( تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و زنانشان را زنده بگذاريد ( تا به خدمتگزاري و کنيزي ما مشغول شوند) .
پيش از تکميل معني آيه ، بر اين موقعيت چنين پيرو مي زند:
(وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ) .
ليکن نيرنگ کافران بي نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود ( و تيرشان پيوسته به سنگ خواهد خورد، و طرحهاي شيطاني آنان سرانجام دامنگير خودشان خواهد شد ) .
اين است منطق طاغيان و ياغيان درشتخوي ناتراشيده و ناخراشيده . سلسله دشمني را مي جنبانند هر زمان که حجت و برهان، ايشان را به تنگنا بيندازد و خوارشان بسازد، و بترسندکه حق بر اهداف باطلشان پيروز بشود، چون در حق قدرت و قوت و فصاحت و بلاغت و روشني و روشنگري است ، و حق فطرت را مخاطب قرار مي دهد، و فطرت به حق پاسخ مثبت مي دهد و سخن او را مي شنود و مي پذيرد. براي مثال جادوگراني که آورده شده بودند تا بر موسي و آنچه با خود داشت پيروزگردند، ولي نخستين کساني شدندکه رو در روي فرعون زورمدار و زورگو به حق ايمان آوردند و به دنبال حق روان شدند. فرعون و هامان و قارون گفتند:
(
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اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءهُمْ) .
بکشيد فرزندان کساني را که همراه موسي ايمان آورده اند ( تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و زنانشان را زنده بگذاريد ( تا به خدمتگزاري و کنيزي ما مشغول شوند) .
فرعون - در روزگار تولد موسي - همچون فرماني را صادرکرده بود. پس از صدور نخستين فرمان ، يکي از دو احتمال وجود دارد که روي داده باشد. احتمال اول اين است که فرعوني که آن فرمان را صادرکرده است مرده است و پسرش جانشين اوگرديده است يا وليعهد وي شده است ، و در زمان صدور فرمان ، دستور به مرحله اجراء درنيامده است تا آن زمان که موسي آمده است و با فرعون جديد روياروي گرديده است ، فرعون جديدي که موسي را مي شناخته است بدان هنگام که وليعهد بوده است ، و با نحوه تربيت موسي در قصر آشناگشته است ، و از فرمان نخستين مبني بر سر بريدن پسران و برجاي گذاشتن دختران بني اسرائيل هم باخبر بوده است . اطرافيان او بدين امر اشاره مي کرده اند، و کساني را نام مي برده اند که به موسي ايمان آورده اند، چه از ميان جادوگران و چه از ميان بني اسرائيل اندکي که با وجود ترس از فرعون و فرعونيان به موسي ايمان آورده اند . . . احتمال دوم اين است که فرعون اول که موسي را به فرزندي پذيرفته است ، هنوز بر تخت سلطنت بوده است و اجراء فرمان نخستين را پس از مدتي به تاخير انداخته است . يا اين که بعد از آن که شدت و حدت آن سپري گرديده است ، عملي کردن آن را متوقف ساخته است . اطرافيان به تجديد عمليات اشاره مي کنند و ادامه کار را بدو پيشنهاد مي نمايند. تنها خواستارکشتن کساني مي شوند که ايمان آورده اند و با موسي متحد و همدست مي گردند، تا ايشان را بترسانند و به وحشت و دهشت بيندازند.
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ولي چنان که به نظر مي رسد فرعون راي و نظر ديگري دارد، يا پيشنهادي افزون بر آن توطئه دارد، تا بدين وسيله از دست موسي نجات پيدا کند و آسوده خاطر شود!
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ).
فرعون ( به اطرافيان و مشاوران خود) گفت : بگذاريد من موسي را بکشم و او پروردگارش را ( براي نجات خود از دست من ) به فرياد خواند. من از اين مي ترسم که آئين شما را تغيير دهد، يا اين که در زمين فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد.
از سخن فرعون که مي گويد:
« ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى » .
بگذاريد من موسي را بکشم .
چنين پيدا است که اين راي و نظر با اشکالي - از لحاظ سياستمداري و کشورداري - روبرو مي گردد. انگار گفته مي شود: کشتن موسي اشکال را برطرف نمي کند و مشکل را از سر راه برنمي دارد. چه بسا کشتن موسي سبب شود عامّه مردمان او را مقدّس دارند و شهيد بشمارند، و ذهن و انديشه ايشان به سوي او و آئيني که با خود آورده است بگرايد و شور و غوغائي براي جانبداري از او و آئينش به پا خيزد. مخصوصاً جادوگران در ملاء عام و همايش همگاني ملي ايمان خود را اعلام داشته اند، و سبب ايمان آوردن خويشتن را اعلان کرده اند. جادوگراني که ايشان را آورده اند تا کار موسي را باطل کنند و با او دشمني ورزند و مبارزه نمايند . . . چه بسا هم يکي از مشاوران شاه احساس هراس کرده است از اين که نکند خداي موسي از فرعون انتقام بگيرد، و بر آنان بتازد و كار ايشان را بسازد. اين هم چيز دور از ذهني نيست . چه بت پرستان معتقد به تعدد خدايان بودند و چندگانه پرست بودند، و بسيار زود تصور مي کردندکه موسي خدائي داشته باشد و انتقام او را ازکساني بگيردکه بدو تجاوز و تعدي بکنند! .. سخن فرعون هم پاسخ همين اشاره است :
( وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ).
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و او پروردگارش را ( براي نجات خود از دست من ) به فرياد بخواند.
هرچند هم از فرعون بعيد نيست که بدون هرگونه مقدمه اي همچون سخن گناه آلودي را از راه خودستائي و هرزه درائي گفته باشد، و سزاي آن را هم در پايان گشت و گذار گرفت ، همان گونه که خواهد آمد.
شايد بد نباشد اندکي در برابر حجت و برهان فرعون براي کشتن موسي بايستيم :
( إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد) .
من از اين مي ترسم که آئين شما را تغيير دهد، يا اين که در زمين فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد.
آيا شگفت تر و شگرف تر از اين يافته مي شودکه فرعون گمراه بت پرست درباره موسي (ع) پيغمبر خدا بگو يد:
( إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد؟!) .
آيا اين عين همان سخني نيست که هر طاغوت تباه پيشه اي درباره هر دعوت کننده مصلح و اصلاح گري آن را زده است و مي زند؟ آيا اين عين همان سخني نيست که فرد باطلگراي اخمو و ترشرو آن را در برابر حق زيبا و آراسته گفته است و مي گويد؟ آيا اين عين همان سخني نيست که شخص گول زننده ناپاک آن را رو در روي ايمان آرام و آرام بخش، براي برانگيختن احساسات مردمان گفته است و مي گويد!
اين منطق يگانه اي است که تکرار مي گردد هر زمان که حق و باطل، و ايمان وکفر، و صلاح و طغيان ، در طول روزگاران و در سرزمينهاي مختلف ، به همديگر برسند و يکديگر را ملاقات کنند. داستان قديمي و مکرري است ، و هرچندگاهي بيان و روايت مي شود.
و امّا موسي (ع) به پايه استواري و دژ محکمي پناه برد. او خويشتن را به آستانه اي انداخت که پناهندگان را مي پايد و حمايت و حفاظت مي فرمايد، و به جوار آيندگان را جوار مي دهد و در پناه خود مي گيرد:
« وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ » .
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موسي ( خطاب به فرعون و فرعونيان ) گفت : من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مـي برم از دست هر مستکبري که به روز حساب و کتاب ( قيامت ) ايمان نداشته باشد.
موسي اين راگفت و آرام گرفت ، وكار و بار خود را به خدائي واگذارکردکه برتر و بالاتر از هر منکر و خودبزرگ بيني است ، و بر هر زورمدار زورگوئي چيره است ، و براي حمايت پناهندگان به خود از دست مستکبران توانا است . به وحدانيت و يکتائي خداي خود و خداي ايشان اشاره کرد. موسي وحدانيت و يکتائي خدا را از ترس و هراس تهديد و تنبيه فرعون و فرعونيان فراموش نکرد و به ترک آن نـگفت . همچنين به عدم ايمان فرعون و فرعونيان به روز حساب وکتاب نيز اشاره کرد. چه هر متکبري که به روز حساب وکتاب ايمان داشته باشد تکبر نمي ورزد و عظمت نمي فروشد، وقتي که موقعيت خود را در آن روز پيش چشم دارد و بداندکه او حسرت زده و فروتن وکرنش کن و خوار مي ايستد، بدون هرگونه نيرو و قدرتي ، و بدون داشتن هرگونه دوست صميمي و شفيع و ميانجي اي که از او اطاعت شود.
*
در اينجا مردي از خاندان فرعون که حق به دلش راه پيدا کرده است و او ايمان خود را نهان داشته است ، برمي خيزد و از موسي دفاع مي کند، و به چاره جوئي و رهائي موسي از دست مردمان مي پردازد، و در خطاب به فرعون و فرعونيان روشهاي گوناگوني به کار مي برد، و با پند و اندرز و از راه دلسوزي به دلهايشان راه پيدا مي کند، و با ترساندن و قانع کردن حساسيت آنان را برمي انگيزد:
(
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وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35).
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مرد مومني از خاندان فرعون که ايمان خود را پنهان مي داشت گفت : آيا مردي را خواهيد کشت بدان خاطر كه ميگويد: پروردگار من الله است ، در حالي که دلائل روشني و معجزات آشکاري از جانب پروردگارتان برايتان آورده است و به شما نموده است ؟ اگر او دروغگو باشد، دروغگوئيش دامنگير خود او خواهد شد، و اگر راستگو باشد، برخي از عذابهائي که شما را از آن مي ترساند گريبانگيرتان خواهد گشت . قطعاً خداوند کسي را ( به راه نجات و رستگاري ) رهنمود نمي سازد که تجاوزکار و دروغ پرداز باشد. ( مرد مومن ادامه داد و گفت : ) اي قوم من ! امروز حکومت در دست شما است ، و در اين سرزمين پيروز و چيره ايد. امّا اگر عذاب سخت ( خانه برانداز و ريشه کن ساز) الهي دامنگيرتان شود، چه کسي ما را مدد و ياري خواهد کرد و براي رستگاريمان خواهد کوشيد؟ فرعون گفت : من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت ، شما را رهنمود نمي کنم . ( پس دستور من کشتن موسي است و بايد اجراء شود) . آن مرد باايمان گفت : اي قوم من ! مي ترسم همان بلائي به شما برسد که در روزگاران گذ شته به گروهها و دسته ها رسيده است . از سزاي عادتي همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني كه بعد از آنان بوده اند ( مي ترسم که گريبانگيرتان شود) . خداوند نمي خواهد به بندگان ستم کند( و نمي پسندد که بندگانش هم به همديگر ستم کنند) . اي قوم من ! بر شما از روز صدا زدن ( که قيامت است ) مي ترسم . آن روزي که پشت مي کنيد ومي گريزيد، اما هيچ پناهي جز خدا ( براي حفظ خود از عذاب ) نداريد. آخر خدا کسي را که ( از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد، هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت.
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پيش از اين ، يوسف آيه هاي روشن و دلايل آشکاري را براي شما آورده بود، امّا شما پيوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شک و ترديد مي کرديد ( و به بدنبال او راه نمي افتاديد) تا زماني که از دنيا رفت ، گفتيد: خداوند بعد از او ديگر پيغمبري را برانگيخته نخو اهد کرد. اين چنين خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته مي سازد. آنان کسانيند که بدون هيچ دليلي که ( از عقل يـا نقل در دست ) داشته باشند، در برابر آيات الهي ( موضعگيري مي کنند و) به ستيز و کشمکش مـي پردازند. ( چـنين جدال بي اساس و نادرستي با آيات الهي ) موجب خشم عظيم خدا و کساني خواهد شد که ايمان آورده باشند. اينگونه خداوند بر هر دلي که خود بزرگ بين و زورگو باشد، مهر مي نهد ( و حس تشخيص را از آن مي گيرد) .
اين چرخش و گردش ، چرخش و گردش بزرگ و فراخي است که مرد مومن با توطئه گران فرعون و فرعونيان مي آغازد. اين منطق فطرت با ايماني است که محتاطانه و ماهرانه و نيرومندانه ، مطالب و مقاصد را به گوش ديگران مي رساند.
نخست به رسواگري چيزي مي پردازد که آنان در صدد اقدام بدان هستند:
(أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ).
آيا مردي را خواهيد کشت بدان خاطر که مي گويد: پروردکار من الله است ؟ .
آيا اين سخن پاک متعلق به اعتقاد دل و باور درون ، سزاوار کشتن است ، و بايد در برابر آن خوني را ريخت و جاني را گرفت ؟ اگر چنين شود و چنين رود، کار بسيار زشت و پلشت صورت خواهد گرفت ، کاري که آشکار و پديدار است که ناشايست و نابايست است . سپس مرد مومن گام ديگري را با ايشان برمي دارد. کسي که اين سخن پاک را بديشان مي گويد:
« رَبِّيَ اللَّهُ » .
پروردگار من خدا است .
آن را مي گويد و دليل آن را و برهان آن را در دست دارد:
(وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ) .
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در حالي که دلائل روشني و معجزات آشکاري از جانب پروردگارتان برايتان آورده است .
اشاره مي کند به دلائل و معجزاتي که موسي (ع) آنها را آورد و نمود، و آنان آنها را ديدند. ايشان - که با خود خلوت کرده اند و دور از ديگران نشسته اند - مشکل است درباره آن دلائل و معجزات با يکديگر ستيزه و جدال کنند!
سپس بدترين فرضيه را برايشان مطرح مي کند، و در برابر اين مساله همچون شخص دادگري مي ايستد و با ايشان از آن سخن مي ايستد. ايـن فرضيه را براي همگامي با ايشان به ميان مي کشد، و کم تربن چيزي است که مي توان پيش چشم داشت :
(وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ).
اگر او دروغگو باشد، دروغگوئيش دامنگير خود او خواهد شد.
او مسووليت کارش را خواهد داشت ، و به سزاي آن خواهد رسيد، و گناه آن را بر گردن خواهد گرفت . به هر حال اين کار که بديشان اجازه نمي دهد او را بکشند. احتمال ديگري هم در ميان است ، و آن اين که چه بسا راستگو است . بايد در برابر اين احتمال ، خوب احتياط کرد، و خويشتن را در معرض نتائج و پيامدهاي آن قرار نداد:
( وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ) .
و اگر راستگو باشد، برخي از عذابهائي که شما را از آن مي ترساند گريبانگيرتان خواهد گشت .
گريبانگير ايشان شدن برخي از عذابهائي که آنان را از آن مي ترساند نيزکم ترين احتمال در اين قضيه است . مرد مومن بيش از اين از ايشان نمي خواهد، و اين هم نهايت انصاف در جدال و تلاش براي سرکوب نمودن و محکوم کردن است .
آن گاه به طور پنهان تهديدشان مي کند، آن گاه که سخني را مي گويد منطبق بر حال و احوال موسي و نيز منطبق بر ايشان و حال و احوالشان :
( إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ).
قطعاً خداوند کسي را ( به راه نجات و رستگاري ) رهنمود نمي سازد که تجاوزکار و دروغ پرداز باشد.
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اگر همچون کسي موسي باشد، خدا او را هدايت نمي دهد و موفق نمي کند. پس بگذاريد او از خدا سزاي خود را بگيرد. از اين هم خويشتن را برحذر داريدکه موسي و پروردگار او را تکذيب داريد و درگناهان زياده روي کنيد، و درنتيجه همچون سرنوشتي گرببانگيرتان گردد و به سزاي خود برسيد!
وقتي که مرد مومن ، فرعون و فرعونيان را بدينجا مي کشاند که هرکس زياده روي و تکذيب کند، بر آنان مي تازد و ايشان را از عقاب خدا مي ترساند، و از عذاب او برحذر مي دارد، عذابي که ملک و مملکت و سلطه و قدرتي که دارند ايشان را از آن نمي رهاند. ايشان را تذکر مي دهد به نعمتي که سزاوار آن است شکر و سپاس آن گفته شود نه کفران و ناسپاسي آن کرده شود:
(يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا ؟) .
( مرد مومن ادامه داد و گفت : ) اي قوم من ! امروز حکومت در دست شما است ، و در اين سرزمين پيروز و چيره ايد. امّا اگر عذاب سخت ( خانه برانداز و ريشه کن ساز) الهي دامنگيرتان شود، چه کسـي ما را مدد و ياري خواهد کرد و براي رستگاريمان خواهد کوشيد؟ !.
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مرد مومن همان احساسي را داردکه دل با ايمان دارد. او احساس مي کند عذاب خدا به صاحبان ملک و مملکت و سلطه و قدرت در زمين از هرکس ديگري نزديک تر است . لذا آنان سزاوارترين مردمان براي پرهيز از عذاب خدا هستند، و شايسته ترين مردمان براي احساس کردن عذاب خدا و دوري گزيدن از آن مي باشند. آنان بايسته است پيوسته از عذاب خدا هراسان باشند. چه عذاب خدا در هر لحظه اي از لحظات شبانه روز در انتظارشان است . اين است که مرد مومن ايشان را به ياد ملک و مملکت و حکو مت و قدرتي مي اندازد که دارند و در آنند. او بدين معني اشاره مي کندکه در حس و شعور بيناي او جاي گرفته است و استقرار پذيرفته است . سپس خود را از جمله ايشان مي شمارد، در آن حال که آنان را به ياد عذاب خدا مي اندازد و متذکرشان مي سازد:
(فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا) .
اگر عذاب سخت ( خانه برانداز و ريشه کن ساز) الهي دامنگيرتان شود، چه کسي ما را مدد و ياري خواهد کرد .
اين سخن بدان خاطر است که بديشان بفهماندکه کار و بارشان براي او مهم است ، چه او يكي از ايشان است ، و منتظر سرنوشت خود با آنان است . لذا او در اين صورت دلسوز ايشان و مهربان در حق آنان است . مرد مومن اميدوار است اين سخن ايشان را بر آن دارد که به بيدارباش و هوشيارباش او خوب توجه کنند و اهمّيت بدهند، و او را سرچشمه پاکي و بيگناهي و اخلاص و يکرنگي بدانند. مرد مومن مي کوشدکه بدانان بفهماند اگر عذاب خدا بيايد هيچ کسي نيست که يار و مددکار انسان بشود و او را از عذاب برهاند و از آن پناهش دهد. مردمان در مقابل عذاب يزدان بسـيار ضعيف و بسي ناتوانند.
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در اينجا فرعون متوسل به همان چيزي شدکه هر طاغي اي بدان متوسل مي شود وقتي که پند و اندرز داده شود. عزت بزهکارانه و غرورگناه او را فر ا مي گيرد وکبريا و نخوت دروغين او را به انجام گناه بيشتر مي کشاند. چنين مي انگاردکه پند و اندرز خالصانه فرمانروائي بر سلطه و قدرت او است ، و مايه کاهش نفوذ او مي گردد، و در نفوذ و حکومتش مشارکت مي شود:
(قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) .
فرعون گفت : من جز آنچه صلاح ديده ام و پيشنهاد کرده ام صلاح نمي بينم و به شما پيشنهاد نمي کنم ، و من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت ، شما را رهنمود نمي کنم ( پس دستور من کشتن موسي است و بايد اجراء شود) .
من به شما چيزي را نمي گويم مگر چيزي راکه آن را خوب و نيک ببينم، و معتقد باشم که سودمند است ، و قطعاً شايسته و بايسته است ، و بدون هرگونه مجادله اي چنين بايدکرد و درست هم همين است! آيا طاغيان و سرکشان جز راهيابي و خير و خوبي و راست و درست نمي بينند؟ ! و اصلاً آنان اجازه مي دهند کسي گمان برد که طاغيان و سرکشان به خطا مي روند و راه خطا مي پويند؟ ا آيا اصلاً درست است که با وجود در ميان بودن راي و نظر طاغيان و سرکشان ، راي و نظري باشد؟ ا اگر چنين نباشد چگو نه آنان طاغي و سرکش بشمار مي آيند؟!
وليکن آن مرد مومن در پرتو ايمانش جز اين مي انديشد. او فکر مي کندکه وظيفه او اين است که بترساند و برحذر دارد و پند و اندرز دهد و راي و نظري را اظهار نمايدکه آن را راست و درست مي بيند. او چنين معتقد است که بر او واجب است درکنار حقي بايستدکه بدان باور دارد، راي و نظر طاغيان و سرکشان هرچه باشد. آن گاه مرد مومن با نوا و آهنگ ديگري درهاي دلهايشان را مي زند، بدان اميد که دلهايشان احساس کند و بيدارگردد و بلرزد و نرم شود. زنگ درهاي دلهايشان را با نگاهي گذرا بر جايگاه هاي
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نقش زمين شدن گروه ها و دسته هاي پيش از ايشان به صدا درمي آورد. زيرا آن جايگاه ها گواه بر اين هستند که عذاب سخت خدا تکذيب کنندگان و طاغيان را فراگرفته است و فرامي گيرد:
(وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ ) .
آن مرد باايمان گفت : اي قوم من ! مي ترسم همان بلائي به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروهها و دسته ها رسيده است . از سزاي عادتي همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني که بعد از آنان بوده اند ( مي ترسم که گريبانگيرتان شود) . خداوند نمي خواهد به بندگان ستم کند ( و نمي پسندد که بندگانش هم به همديگر ستم کنند) .
هرگروه و دسته اي روزي و روزگاري داشته است ، ولي مرد مومن همه اين روزها و روزگارها را در روزي و روزگاري جمع مي کند:
(مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ) .
مثل روز و روزگار گروهها و دسته ها.
اين همان روز و روزگاري است که عذاب سخت خدا در آن پديدار و نمودار مي گردد. اين روزها و روزگارها هم هرچندکه با توجه به گروه ها و دسته ها متعدد و پراکنده است ، ولي سرشت يگانه اي دارد، و لذا يک روز و روزگار بشمار است .
( وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ ) .
خداوند نمي خواهد به بندگان ستم کند ( و نمي پسندد که بندگانش هم به يکديگر ستم کنند) .
خداوند بندگانش را در برابرگناهانشان گرفتار و معذب مي فرمايد، وکساني راکه پيرامون ايشان زندگي مي کنند، و افرادي راکه بعد از ايشان پاي به جهان مي گذارند، اصلاح کرده است و اصلاح مـي کند با مصائب و بلايائي که خداگريبانگير بزهکاران ساخته است و مي سازد.
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آن گاه زنگ درهاي دلهايشان را با آهنگ ديگري به صدا در ميآورد. در آن حال که ايشان را به روز و روزگار ديگري از روزها و روزگارهاي خدا تذکر مي دهد،[1] و آن روز و روزگار قيامت است که زمان صدا زدن همديگر است :
( وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ . يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) .
اي قوم من ! بر شما از روز صدا زدن ( که فيامت است ) مي ترسم . آن روزي که پشت مي کنيد و مي گريزيد، امّا هيچ پناهي جز خدا ( براي حفظ خود از عذاب ) نداريد. آخر خدا کسي را که ( از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد، هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت .
در آن روزکه قيامت است فرشتگاني که مردمان را براي جايگاه همايش همگاني محشر جمع آوري مي کنند فرياد برمي آورند. کساني که در اعراف هستند بهشتيان را و همچنين دوزخيان را فرياد مي دارند. بهشتيان دوزخيان را صدا مي زنند، و دوزخيان نيز بهشتيان را صدا مي زنند . . . پس فرياد زدن به شکلهاي گوناگون وجود دارد.[2] روز قيامت که (يَوْمَ التَّنَادِ: روز صدا زدن ) ناميده شده است ، سايه روشن فرياد برآوردن و شيون سردادن و صداي واويلا از اينجا و از آنجا برخاستن را ترسيم مي کند، و ازدحام و دشمنانگي را به تصوير مي کشد. ناگفته مرد مومن نيز اتفاق و همآوائي دارد:
( يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ).
آن روزي که پشت مي کنيد و مي گريزيد، امّا هيچ پناهي جز خدا ( براي حفظ خود از عذاب ) نداريد.
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چه بسا اين پشت کردن وگريختن ، وقتي انجام مي گيرد، که ترس و هراس دوزخ بديشان رو مي کند، يا بخواهند بگريزند. امّا هيچ پناهي آن روز پيدا نمي کنند، و وقت گريز هم نيست . تصوير جزع و فزع وگريختن و فرار کردن در اينجا بيشتر مربوط به مستکبران زورگو و زورمدار روي زمين است که صاحبان جاه و جلال و حکو مت و قدرت مي باشند!
(وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) .
خدا کسي را كه ( از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد، هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت .
شايد در اين سخن اشاره نهاني به گفته فرعون باشدکه مي گفت :
(وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ) .
من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت ، شما را رهنمود نمي کنم .
مرد مومن گوشه مي زند به اين که هدايت خدا هدايت است و بس، وکسي راکه خداگمراه سازد هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت . خدا از حال و وضع مردمان و اصل و حقيقت ايشان ، مي داند چه کسي سزاوار هدايت است و چه کسي درخور ضلالت وگمراهي .
در پايان ايشان را به موضعگيري آنان در برابر يوسف تذکر مي دهد و يادآور مي شود. از نژاد يوسف ، موسي - عليهما السلام - است . يادآور مي شودکه آنان چگو نه موضعگيري کردند و نسبت به رسالت او شک و ترديد ورزيدند. بدين وسيله تکذيب مي کند سخني راکه قاطعانه مي گفتند مبني بر اين که پس از يوسف خداوند پيغمبري را مبعوث نمي کند و برانگيخته نمي دارد. هان ! اين موسي است که مي آيد پس از مدت زماني که از دوران يوسف مي گذرد. اين امر همچون سخنان را تکذيب مي دارد، و دروغ قلمداد مي کند:
(
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وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ . الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)
پيش از اين ، يوسف آيه هاي روشن و دلائل آشکاري را براي شما آورده بود، امّا شما پيوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شک و ترديد مي کرديد ( و به دنبال او راه نمي افتاديد) تا زماني که از دنيا رفت ، گفتيد: خداوند بعد از او ديگر پيغمبري را برانگيخته نخواهد کرد. اين چنين خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته مي سازد. آنان کسانيند که بدون هيچ دليلي که ( از عقل يا نقل در دست ) داشته باشند، در برابر آيات الهي ( موضعگيري مي کنند و) به ستيز و کشمکش مي پردازند. ( چنين جدال بي اساس و نادرستي با آيات الهي ) موجب خشم عظيم خدا و کساني خواهد شد که ايمان آورده باشند. اينگونه خداوند بر هر دلي که خودبزرگ بين و زورگو باشد، مهر مي نهد ( و حس تشخيص را از آن مي گيرد) .
اين نخستين باري است که در قرآن به رسالت يوسف (ع) اشاره مي گردد. مبعوث مي شود تا در مصر قوانين خدا را برساند. در سوره يوسف آگاه شديم که يوسف به مقامي رسيدکه مي توانست برگنجها و خزينه هاي زمين گمارده شود و در آنها دخل و تصرف کند. او « عزيز مصر» شد. عزيز مصر لقبي است که چه بسا به نخست وزير مصرگفته مي شد. در خود سوره يوسف مي توان برداشت کردکه يوسف بر تخت مملکت مصر نشسته است ، هرچندکه نمي توان آن را موكد ديد و حتمي انگاشت . مرادمان اين فرموده است :
(
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ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال:يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً).
يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند ( و به رسم مردمان آن زمان ، در حق سران و اميران و فرمانروايان ، جملگي ) در برابرش کرنش بردند. يوسف گفت : پدر! اين تعبير خواب پيشين ( روزگار کودکي ) من است ! پروردگارم آن را به واقعيت مبدل کرد. ( يوسف / 100)
چه بسا اين تخت كه يوسف پدر و مادرش را بر آن نشانده است تخت سلطنت و حکو مت مصري فرعوني نباشد و بلکه تختي جداي از آن باشد. به هر حال يوسف به مکان حکو مت و به مقام سلطنت رسيده است . بدين خاطر مي توانيم حالتي را به تصور درآوريم که مرد مومن بدان اشاره مي کند، حالت شک و ترديدي که ايشان در باره چيزي داشتند که قبلاً يوسف برايشان آورده بود. آنان با يوسف سازش مي کردند و آشکارا او را تکذيب نمي کردند بدان هنگام که يوسف بر مسند قدرت و سلطنت نشسته بود!
(حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً) .
تا زماني که از دنيا رفت ، گفتيد: خداوند بعد از او ديگر پيغمبري برانگيخته نخواهد کرد.
انگار به سبب مرگ يوسف راحت شده اند. بدين خاطر خوشحالي خود را اظهار مي دارند، و بيان مي کنندکه از توحيد خالص و يکاپرستي سره بيزار بوده اند، توحيد خالص و يکتاپرستي سره اي که از سخني پديدار و آشکار مي گرددکه يوسف با دو دوست زنداني خود گفته است :
(أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) .
آيا خدايان پراکنده ( و گوناگوني که انسان بايد پيرو هريک ازآنها شود) بهترند يا خداي يگانه چيره ( بر همه چيز و همه کس ؟ ) . ( يوسف /39)
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آنان گمان مي بردند بعد از يوسف هرگز پيغمبري را به سويشان روانه نمي کند. اين هم آرزوي ايشان بود. اغلب اتفاق مي افتدکه انسان چيزي را آرزو مي کند و بدان رغبت مي ورزد، و بعد از آن تحقق يافتن آن را باور مي دارد، چه تحقق يافتن آن بدين آرزو و رغبت پاسخ مي گويد!
مرد مومن در اينجا شدّت و حدّت مي ورزد، در حالي که به اين شک و ترديد و اسراف و زياده روي در تکذيب اشاره مي کند و مي گويد:
(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ )
اين چنين خداوند اشخاص متجاوز و متردّد را گمراه و سرگشته مي سازد.
مرد مومن ايشان را مي ترساند که خداوند گمراه « مي سازدکسي راکه اسراف کننده باشد و در عقيده خود شک و ترديد داشته باشد، عقيده اي که همراه با آن دلائل روشن باشد.
سپس مرد مومن درروياروئي با ايشان تندي مي کند و سخت آنان را از خشم خدا و از خشم مومنان مي ترساند. بديشان اعلام مي دارد که تازيانه خشم خدا و مومنان بر سرکساني فرود مي آيدکه در باره آيات و نشانه هاي خدا بدون دليل و برهان جدال و ستيز درپيشين گيرند. فرعون و فرعونيان همچون جدال و ستيزي در زشت ترين صورت خود داشتند. مرد مومن بر تکبر و خودبزرگ بيني و زورگوئي و قلدري مي تازد، و بيم مي دهد از اين که خدا چشم دلهاي خودبزرگ بينان و زورگويان را کورگرداند و بينش درونهايشان را بازگيرد»
( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ )
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آنان کسانيند که بدون هيچ دليلي که ( از عقل يا نقل در دست ) داشته باشند، در برابر آيات الهي ( موضعگيري مي کنند و) به ستيز و کشمکش مي پردازند. ( چنين جدال بي اساس و نادرستي با آيات الهي ) موجب خشم عظيم خدا و کساني خواهد شد که ايمان آورده باشند. اينگونه خداوند بر هر دلي كه خودبزرگ بين و زورگو باشد، مهر مي نهد ( و حس تشخيص را از آن مي گيرد) .
تعبيري که بر زبان مرد مومن جاري شده است نزديک است همان اصل تعبير مستقيم در سرآغاز سوره باشد. تازيانه خشم بر سرکساني فرود مي آيدکه در باره آيات و نشانه هاي خدا بدون دليل و برهان جدال بکنند و بستيزند. خداکساني را گمراه مي کند
خودبزرگ بين و زورگو باشند. تا بدان اندازه خدا ايشان را گمراه مي سازدکه در دلهايشان جائي براي هدايت ، و روزنه اميدي براي درک و فهم نمانده باشد.
*
با وجود اين که مرد مومن چنين چرخش وگردشي را سر دادکه با آن دلهايشان را تسخيرکرد، فرعون در گمراهي و ضلالت باقي ماند، و بر عدم شناخت حق مصر بود و بر آن پافشاري مي کرد. امّا چنان وانمودکرد که او در باره ادعاي موسي تحقيق و پژوهش خواهد کرد. اين جور هم به نظر مي آيدکه منطق شخصي مومن و حجت و برهان او تا بدانجا تاثير داشته است و جاي گرفته است که فرعون و همراهان او نتوانستند آن را ناديده و ناشنيده بگيرند. امّا فرعون براي خودگريزگاه تازه اي را پيدا کرد:
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ)
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فرعون ( از قبل موسي موقتا دست کشيد، ولي بر مرکب غرور سوار شد و) گفت : اي هامان ! براي من بناي مرتفعي بساز، شايد من به وسائلي دست يابم ( که با آنها به سوي خداي موسي بالا بروم ) ، وسائل ( صعود به ) آسمانها، تا به خداي موسي بنگرم و از او آگاه شوم . هرچند که من کمانم بر اين است که موسي دروغگو است . اين چنين ، کارهاي بد فرعون در نظرش آراسته و پيراسته گشته ، و از راه ( حق ) بازداشته شده بود، و توطئه و نيرنگ فرعون ( و فرعونيـان ) جز به زيـان و نابودي نييـجاميد.
اي هامان ساختمان بلندي را برايم بساز، شايد من به وسائل صعود به آسمانها دسترسي پيدا کنم . در بلنداي آن ساختمان بنگرم و در باره خداي موسي پژوهش کنم .
(وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً )
من گمانم بر اين است که موسي دروغگو است .
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بدين منوال و بر اين روال ، فرعون طاغي و ياغي حقيقت را پوشيده مي دارد و به گفتگو مي نشيند و به چاره سازي مي پردازد، تا آشکارا با حق روياروي نگردد، و به دعوت توحيدي و نداي يگانه پرستي اقرار و اعتراف نکند، دعوت و ندائي که تخت سلطنت او را به لرزه مي اندازد، و افسانه هائي را تهديد مي کندکه ملک و مملکت و حک مت و قدرت او بر آنها استوار و پايدار است . همچون احتمالي بسيار بعيد است که اين درک و فهم فرعون باشد. دور از ذهن هم هست که فرعون در بررسي و پژوهش از خداي موسي بدين شيوه محسوس مادي و ساده جدي بوده باشد. فراعنه مصر از لحاظ فرهنگ به حد و مرزي رسيده بودندکه همچون تصوري را دور از عقل مـي سازد. به نظر مي آيد از يک سو مراد از اين کار باطلگرائي و تمسخر باشد، و از ديگر سو مراد تظاهر به عدل و عدالت و پايداري و استواري باشد. چه بسا اين نقشه ، توطئه اي براي جبران شکستي بوده است که در برابر پتکهاي منطق مرد مومن داشته اند! همه اين فرضها بر اصرار و پافشاري فرعون برگمراهي دلالت مي کنند، و مي رسانند فرعون چه اندازه درکفر و شرک و انکار خدا مصر بوده است و پافشاري داشته است :
(وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ )
اين چنين ، کارهاي بد فرعون در نظرش آراسته و پيراسته گشته ، و از راه ( حق ) بازداشته شده بود.
فرعون سزاوار است که از راه حق ديگران را باز دارد، با همين ستيزه جوئي و ستيزه گري اي که از راستاي راه راست کج مي شود و از راه درست منحرف مي شود. روند قرآني بر اين مکر وحيله و نيرنگ پيرو مي زند و بيان مي دارد که اين حقه بازيها و نيرنگ سازيها به نااميدي و نابودي سر مي کشد:
(وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ )
و توطئه و نيرنگ فرعون ( و فرعونيان ) جز به زيان و نابودي نينجاميد.
*
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در برابر اين نـيرنگبازي و دسيسه سازي ، و اين باطلگرائي و ياوه سرانـي ، و اين ابرام و اصرار بر کجروي و انحراف ، مرد مومن واپسين سخن خود را آشکارا طنين اندازکرد، بعد از آن که ايشان را به پيروي از خويش در پيمودن راهي که به خدا مي رسد دعوت نمودکه راه هدايت است . برايشان قيمت و ارزش اين دنياي ناپايدار و زوال پذير را بيان داشت ، و آنان را شائق و راغب نعمتهاي زندگي جاودانه کرد، و برايشان روشن نمودکه در عقيده شرک چه پوچي و هيچي است :
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد.
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مرد با ايمان گفت : اي قوم من ! از من پيروي کنيد تا شما را به راه صحيح هدايت کنم . اي قوم من ! اين حيات دنيوي کالاي ناچيزي ( و توشه اندکي و خوشي گذ رائي ) است ، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است . هرکس عمل بدي انجام دهد، ( در آخرت ) جز همسان آن ، کيفر داده نمي شود، ولي هرکس کار خوبي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن به شرط اين که مومن باشد چنين کساني به بهشت مي روند و در آنجا نعمت و روزي بديشان بدون حساب و کتاب عطاء مي گردد. اي قوم من ! چه خبر است ؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري مي خوانم ، شما مرا به سوي
آتش دوزخ مي خوانيد؟ ! مرا فرا مي خوانيد تا خدا را باور ندارم ، و انبازي براي او قرار دهم که اظلاعي از آن نداشته و ( دليل و برهاني از کتاب هاي آسماني بر صحت معبود بودنش سراغ ) ندارم . در حالي که من شما را به سوي ( پرستش خداوند) باعزت و بامغفرت فرامي خوانم . فطعاً چيزهائي که مرا به سوي آنها فرامي خوانيد، نه در دنيا دعوتي دارند و نه در آخرت . ( در دنيا ديده يا شنيده نشده است که بتها پيغمبراني را به سوي مردم فرستاده باشند تا ايشان را توسط انبياء به پرستش خود دعوت کنند و بدين وسيله حق الوهيت داشته باشند، و در آخرت هم کسي را براي دادگاهي و حسابرسي خويش به سوي خود نمي خوانند) و بازگشت ما در آخرت تنها به سوي خدا است و بس . و ( بايد بدانيد که ) اسرافکاران ، دوزخي و همدم آتشند. به زودي آنچه من به شما ميگويم به خاطر خواهيدآورد ( و به صدق گفتار من پي خواهيد برد) . من کار و بار خود را به خدا وامي کذارم و حواله مي دارم . خداوند بندگان را مي بيند ( و پندار و گفتار و کردارشان را مي پايد) .
اينها حقائقي است که قبلا در سرآغاز سوره بيان کرديده است . مرد مومن از نو آنها را رو در روي فرعون و فرعونيان بازگو مي کند. او رو در روي فرعون مي گويد:
(
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آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ) .
اي قوم من ! از من پيروي کنيد تا شما را به راه صحيح هدايت کنم .
فرعون چند لحظه پيش مي گفته است :
( وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)
و من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت ، شما را رهنمود نمي کنم . ( غافر/ 29)
پس اين مبارزه صريح و واضح است و مرد مومن بي پرده حق را مي گويد، و در سخن خود از سلطه و قدرت فرعون زورگو و زورمدار نمي ترسد، و از درباريان فرعون باکي به خود راه نمي دهد، دربارياني از قبيل هامان و قارون که با فرعون توطئه چيني کرده بودند و نقشه کشيده بودند. هامان و قارون گويا وزيران فرعون بوده اند.برايشان پرده از حقيقت دنياکنار مي زند:
( إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ)
اين حيات دنيوي کالاي ناچيزي ( و توشه اندکي و خوشي گذرائي ) است .
اين زندگي کالاي اندک و لذّت گذ را و بهره ناچيز و زوال پذيري است که ثابت و بردوام نمي ماند.
(وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) .
و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است .
آخرت اصل است و بايد بدان نگريست و بدان اعتبار داد.
قانون حساب وکتاب و سزا و جزاي سراي هميشگي و ماندگاري و استقرار و جاودانگي را برايشان بيان مي دارد:
(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) .
هرکس عمل بدي انجام دهد، ( در آخرت ) جز همسان آن ، کيفر داده نمي شود، ولي هرکس کار خوبي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن - به شرط اين که مومن باشد - چنين کساني به بهشت مي روند و در آنجا نعمت و روزي بديشان بدون حساب و کتاب عطاء مي گردد.
(1/75)



فضل وکرم خدا مقتضي اين است که خوبيها را چندين برابر فرمايد، و امّا بديها را چندين برابر ننمايد. اين هم بدان خاطر است که يزدان در حق بندگان خود مهربان است و نسبت بديشان لطف و مرحمت دارد، و ضعف بندگانش را مي داند، و آگاه است که جاذبه ها و مانعها بر سر راهشان در مسير خير و خوبي و استقامت و ايستادگي است . اين است که خوبيها را چندين برابر مي کند و مي شمارد، و آنها را کفاره بديها مي نمايد. آنان زماني که بعد از حساب وکتاب به بهشت رسيدند، خدا بديشان بدون حساب و خارج از شمار رزق و روزي مي دهد.
مرد مومن اين را بر آنان زشت مي شمارد که او ايشان را به سوي نجات و رستگاري بخواند، ولي ايشان او را به سوي آتش دوزخ دعوت کنند. بر آنان مي توپد و فرياد بر مي آورد:
(وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ).
اي قوم من ! چه خبر است ؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري مي خوانم ، شما مرا به سوي آتش دوزخ مي خوانيد؟ !.
آنان که او را به سوي آتش دوزخ نخوانده اند، و بلکه او را به سوي شرک دعوت کرده اند. امّا چه فرقي ميان دعوت به سوي شرک ، و ميان دعوت به سوي آتش دوزخ است ؟ آتش دوزخ بسي نزديک و بسيار نزديک است . در آيه بعدي دعوتشان را با دعوتش مقايسه مي کند و به رشته سخن مي کشد:
(تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ).
مرا فرامي خوانيد تا خدا را باور ندارم ، و انبازي براي او قرار دهم که اطلاعي از آن نداشته و ( دليل و برهاني از کتابهاي آسماني بر صحت معبود بودنش سراغ ) ندارم . در حالي که من شما را به سوي ( پرستش خداوند) باعزت و بامغفرت فرامي خوانم .
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ميان اين دو نوع دعوت فاصله زياد و فرق بسياري است . دعوت او از ايشان روشن و آشکار و راست و روان است . او ايشان را به سوي خداوند باعزت و بامغفرت فرامي خواند. آنان را به سوي معبود يگانه اي دعوت مي کند، معبود يگانه اي که آثارش بر صفحه هستي بر يگانگي و وحدانيت اوگواهي مي دهد، و زيبايي ها ساختارش گواه بر قدرت و عظمت او، و بيانگر تقدير و تدبير و اندازه گيري و سنجش او است . مرد مومن ايشان را به سوي يزدان جهان مي خواند تا آنان را بيامرزد، و يزدان سبحان بر آمرزش ايشان توانا است ، و آمرزش گوشه اي از فضل وکرم او است :
« الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ » 0
خداوند باعزت و بامغفرت .
امّا آنان او را به سوي چه چيزي فرا ميخوانند؟ ايشان او را به سوي کفر و خدانشناسي دعوت مي کنند. او را به سوي کفر از راه شرک دعوت مي کنند. او را فرا مي خوانندکه چيزي را شريک و انباز خدا کندکه هيچ اطلاعي بر صحت آن ندارد، و آنـچه در باره شريک و انباز مي گويند جز ادعا و خيالبافيها و چيستانها نيست!
بدون اين که شک و ترديدي به خود راه دهد بيان مي دارد که اين شريکها و انبارها هيچ کاره اند وکاري از آنها ساخته نيست . نه کاري در دنيا و نه امري در آخرت از دست ايشان برمي آيد. بازگشت همگان تنها به سوي يزدان يگانة جهان است . آن کساني که در ادعاء خود اسراف و زياده روي مي کنند و از حد درمي گذرند اهل آتش دوزخ خواهند بود:
(لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) .
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قطعاً چيزهائي که مرا به سوي آنها فرامي خوانيد، نه در دنيا دعوتي دارند و نه در آخرت . ( در دنيا ديده يا شنيده نشده است که بتها پيغمبراني را به سوي مردم فرستاده باشند تا ايشان را توسط انبياء به پـرستش خود دعوت کنند و بدين وسيله حق الوهيت داشته باشند، و در آخرت هم كسي را براي دادگاهي و حسابرسي خويش به سوي خود نمي خوانند) و بازگشت ما در آخرت تنها به سوي خدا است و بس . و ( بايد بدانيد که ) اسرافکاران ، دوزخي و همدم آتشند.
بعد از اين بيان روشن فراگير در باره حقائق اصلي عقيده ، ديگر چه چيز مي ماند؟ مرد مومن اين حقائق اصلي عقيده را رو در روي فرعون و فرعونيان بدون پچ پچ نبودن و منگ منگ کردن اظهار داشت ، در صورتي که پيش از آن ايمان خود را پنهان مي کرد و پوشيده مي داشت ، امّا حالا اين چنين روشن و قاطعانه ايمان خود را اظهار و اعلان مي دارد، ديگر چه مي ماند؟ چيزي جز اين نمي ماندکه کار خود را به خدا حواله دارد. او سخني راگفته است که با آن دل و درون خويش را آسوده نموده است . او فرعون و فرعونيان را تهديد کرده است و بيم داده است و بديشان گفته است که آنان سخن او را به ياد خواهند آورد در جايگاهي که يادآور شدن در آنجا سودي نمي بخشد، و كار و بار به طورکلي به خدا واگذار است :
(فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ).
به زودي آنچه من به شما ميگويم به خاطر خواهيد آورد ( و به صدق گفتار من پي خواهيد برد) . من کار و بار خود را به خدا وامي گذ ارم و حواله مي دارم . خداوند بندگان را مي بيند ( و پندار و گفتار و کردارشان را مي پايد) .
مجادله وگفتگو پايان مي گيرد، و حال اين که مومن خاندان فرعون سخن حق را بر صفحه درون زمان نگاشته است و جاودانه اش کرده است .
*
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روند قرآني حلقه هاي داستان را از اين به بعد خلاصه مي کند. از آنچه ميان موسي و فرعون و بني اسرائيل گذشته است ، تا به جايگاهي که غرق و نجات مي رسد. در آنجا مي ايستد تا « تکه هائي « پس از اين واپسين موقعيت بنگارد، و به بعد از حيات اشارتي دارد:
( فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ . وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ .قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) .
(
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خاطرنشان ساز) زماني را که در آتش دوزخ ( دوزخيان ) با همديگر به کشمکش و پرخاشگري مي پردازند. ضعفاء ( يعني پيروان دنيوي ) به مستکبران ( يعني روساي دنيوي ) مي گويند: ما پيروان شما بوديم ، آيا ( هم اينک اي سردمداران ) بخشي از عذاب را بجاي ما پذيرا مي کرديد و به گردن مي گيريد؟ مستکبران ( پاسخ مي دهند و) مي گويند: ما و شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم ( و سرنوشت مشترکي داريم ) خداوند در ميان بندگان ( خود عادلانه ) داوري کرده است ( و سهم هريکي را از عذاب چنان که بايد داده است ) . دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي گويند: شما از پروردگارتان درخواست کنيد که يک روز ( بلي فقط يک روز) عذاب را از ما بردارد. ( نگهبانان دوزخ به آنان ) مي گويند: آيا پيغمبران شما آيه هاي روشن و دلائل آشکاري را براي شما نمي آوردند؟ مـي گويند: آري . مي گويند: پس خودتان درخواست کنيد، ولي درخواست کافران ( بجائي نمي رسد و بيفائده است و) جز سردرگمي نتيجه اي ندارد.
دنيا درهم پيچيده شده است ، و نخستين صفحه بعد از دنيا بازگرديده است و نشان داده شده است . ناگهان مي بينيم مرد مومن که سخن حق را زده است و رفته است ، خدا او را از بدي هاي نيرنگ فرعون و فرعونيان محفوظ فرموده است ، و چيزي از آثار بدي هاي مکر و کيدشان نه تنها در دنيا بلکه در آخرت نيز بدو نرسيده است و او را نپسوده است . وليکن عذاب سخت و بد قيامت خاندان فرعون را فراگرفته است :
(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ) .
آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي شوند. ( اين عذاب برزخ ايشان است ) و امّا روزي که قيامت برپا مي شود ( خدا به فرشتگان دستور مي دهد) خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد.
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نص قرآني الهام مي فرمايدکه عرضه شدن ايشان به آتش بامدادان و شامگاهان ، در مدتي از زمان ، بعد از مرگ تا فرارسيدن قيامت است . چه بسا مراد عذاب گور باشد. چرا كه قرآن بعد از اين مي فرمايد:
« وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » .
و امّا روزي كه قيامت برپا مي شود ( خدا به فرشتگان دستور مي دهد) خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد.
در اين صورت ، چنين عذابي ، عذابي است که پيش از روز قيامت وقوع پيدا مي کند، و عذاب سخت و بدي است . عرضه شدن به آتش در بامدادان و شامگاهان يا براي عذاب دادن با مشاهده آتش و انتظارکشيدن گزش و سوزش آن است - که اين خود عذاب شديد و سختي است - و يا اين که عملاً بدان آتش در افتادن و بدان سوختن است . چه در موارد بسياري واژه « عرض » يعني نشان دادن ، در معني پسودن و لمس کردن و دچار آمدن است . . . اگر مراد بامدادان و شامگاهان عملاً به آتش درافتادن و بدان سوختن باشد، اين خود عظيم ترين بلا است . . . سپس خدا در روز قيامت به فرشتگان دستور مي فرمايد آنان را به شديدترين عذاب دچار سازيد!
و امّا در آيه بعدي قيامت عملاً برپا گرديده است ، و روند قرآني موقعيتي را پيش مي کشدکه در آتش دوزخ دارند! در آن حال و احوالي که آنان با يکديگر در جدال و ستيزند و براي همديگر به ذکر دليل و برهان مي پردازند:
(فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ ) .
ضعفاء ( يعني پيروان دنيوي ) به مستکبران ( يعني روساي دنيوي ) مي گويند: ما پيروان شما بوديم ، آيا ( هم اينک اي سردمداران ) بخشي از عذاب را بجاي ما پذيرا مي گرديد و به گردن مي گيريد؟ .
در اين صورت ضعفاء با مستکبران در آتش هستند.
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براي ايشان شفاعت و ميانجيگري نشده است و بيان نگرديده است که اينان پيروان و دنباله روان و طفيليها بوده اند و ناسنجيده و نادانسته همراه ديگران شده اند و زندگي را سپري کرده اند! عذاب ايشان هم تخفيف داده نمي شود به علت اين که گوسفنداني بوده اند و آنها را رانده اند! نه از خود راي و نظري داشته اند، و نه داراي اراده و اختياري بوده اند!
خداوند در دنيا بديشان کرامت و حرمت داده بود، کرامت و حرمت بشري، وکرامت و حرمت مسووليت فردي ، و کرامت و حرمت اختيار و آزادي . ولي آنان خودشان از همه اين کرامتها و حرمتها دست برداشته اند و صرف نظرکرده اند، و به دنبال بزرگان و سران و طاغيان و ياغيان و درباريان و اطرافيان راه افتاده اند و حرکت کرده اند. بديشان نگفته اند: نه . بلکه در اين باره نينديشيده اندکه بگو يند نه . بلکه نينديشيده اندکه چيزي را بررسي و وارسي بکنند که بديشان گفته اند، و آنان را به سوي آن رانده اندکه ضلالت وگمراهي بوده است .
«إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً » .
ما پيروان و دنباله روان شما بوديم .
دست برداشتن از آنچه خدا بديشان عطاء کرده است ، و پيروي کردن آنان از بزرگانشان، شفيع و ميانجيگرشان در پيشگاه خدا نمي گردد. آنان در آتش هستند. سرانشان ايشان را بدان آتش سوق داده اند و رانده اند، و هم بدان گونه که در زندگي دنيوي آنان را سوق مي دادند و مي راندند، بسان سوق دادن و راندن گوسفندان !
بگذريم هم اينک اين ايشانند که از بزرگانشان مي پرسند:
(فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ ) .
آيا ( هم اينک اي سردمداران ) بخشي از عذاب را بجاي ما پذيرا مي گرديد و به گردن مي گيريد؟ .
سردمداران در زمين به گمان پيروان خود مي انداختند که ايشان دنباله روان خويش را به راه هدايت سوق مي دهند و مي رانند، و آنان را از فساد و تباهي محفوظ
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مي دارند، و ايشان را از شر و بلا و ضرر و زيان و مکر وکيد دشمنان مصون مي نمايند و بازمي دارند!
و امّا مستکبران از مستضعفان رنجيده و آزرده مي گردند و به تنگ مي آيند و بديشان با دلتنگي و بيزاري و سرزنش پاسخ مي گويند، و بعد از آن همه خودبزرگ بيني و تکبر، اقرار و اعتراف مي کنند:
«قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » .
مستکبران ( پاسخ مي دهند و) مي گويند: ما و شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم ( و سرنوشت مشترکي داريم ) خداوند در ميان بندگان ( خود عادلانه ) داوري کرده است ( و سهم هر يکي را از عذاب چنان که بايد داده است ) .
« إِنَّا كُلٌّ فِيهَا » .
ما و شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم ( و سرنوشت مشترکي داريم ) .
ما و شما هم ضعيف هستيم . نه دستيار و ياوري داريم و نه کمک کننده و مددکاري . ما و شما جملگي بدين غم و اندوه دچاريم و در اين تنگناگرفتاريم . اين چه سوالي است که شما از ما مي کنيد؟ مگر نمي بينيدکه بزرگان و کوچکان و سردمداران و پيروان يکسان در آتش يزدانيم ؟
( إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ) .
خداوند در ميان بندگان ( خود عادلانه ) داوري کرده است ( و سهم هريکي را از عذاب چنان که بايد داده است ) .
ديگر هيچ گونه برگشتي از حکم نيست . و هيچ گونه تغييري و تبديلي در آن نمي شود. کار ازکارگذشته است و قضاوت صورت پذيرفته است . هيچ بندهاي از بندگان نمي تواند چيزي از حکم خدا را تخفيف دهد و از آن چيزي بکاهد.
وقتي که اينان و آنان مي فهمندکه پناهي جز پناه خدا نيست ، هم اينان و هم آنان رو به نگهبانان دوزخ مي کنند با خواري وکرنشي که همگان را فرامي گيرد، و
با تضرع و زاري نگهبانان را فرياد مي دارند، تضرع و زاري اي که اين گروه را با آن گروه برابر و يکسان مي نمايد:
(
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وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ : ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ) .
دوزخيان به نگهبانان دوزخ مـي گويند: شما از پروردگارتان درخواست کنيد كه يک روز ( بلي فقط يک روز) عذاب را از ما بردارد.
آنان نگهبانان دوزخ را شفيع و واسطه مي سازندکه پروردگارشان را فرياد دارند. بدان اميدکه از شدت بلا و مصيبت بکاهد:
(ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ ) .
شما از پروردگارتان درخواست کنيد کـه يک روز ( بلي فقط يک روز) عذاب را از ما بردارد.
يک روز . . . فقط يک روز. . . يک روزعذاب را از ايشان بردارد تا نفسي تازه کنند و دمي بياسايند. چه يک روز هم نياز به شفاعت و ميانجيگري و تضرع و زاري و دعا و لابه دارد!
امّا نگهبانان دوزخ بدين تضرع و زاري ناگوار و لابه حقيرانه اندوهبار پاسخ نمي دهند. زيرا آنان اصول کار را مي دانند، و قوانين و سنن خدا را مي شناسند، و مي دانند مهلت و فرصت از دست رفته است . بدين خاطر نگهبانان بر عذاب دوزخيان مي افزايند با سرزنش کردنشان و يادآور نمودن سبب اين عذاب بديشان :
«قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى » .
( نگهبانان دوزخ به آنان ) مي گويند: آيا پيغمبران شما آيه هاي روشن و دلائل آشکاري را براي شما نمي آوردند؟ . . مي گويند: آري .
در پرسش آنان و در پاسخ نگهبانان بدانان چيزي است که ايشان را از هرنوع گفتگوي ديگري بي نياز مي سازد. بدين هنگام نگهبانان از ايشان دست مي کشند، و آنان را به نااميدي و يأسي مي سپارندکه همراه با تمسخر و بي توجهي بديشان است :
( قَالُوا : فَادْعُوا ) .
مي گويند: پس خودتان درخواست کنيد.
اگر درخواست ميتواند دردي را دوا بکند و چيزي از حال و احوالتان را تغيير بدهد شما خودتان درخواست بکنيد.
اين آيه پيش از به پايان آمدن ، بر اين درخواست پيرو مي زند:
(
(1/84)



وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ) .
ولي درخواست کافران ( به جائي نمي رسد و بيفائده است و) جز سردرگمي نتيجه اي ندارد.
درخواست کافران به جائي نمي رسد، و به نتيجه اي نمي انجامد، و پاسخي ندارد. بلکه آنچه مي شود ناديده گرفتن و تحقيرکردن هم بزرگان و هم ضعيفان است .
*
درکنار اين جايگاه حساس ، بر تمام اين حلقه ، و بر اشاره اي که پيش از آن به گروه ها و دسته ها شده است ، گروه ها و دسته هائي که بر اثر تکذيب و تکبري که نموده اند خود را در معرض عذاب خدا قرار داده اند، واپسين پيرو زده مي شود:
( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ . يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ . وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ . هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ . فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ) .
ما قطعاً پيغمبران خود را و مومنان را در زندگي دنيا و در آن روزي که گواهان بپا مي خيزند، ياري مي دهيم و دستگيري مي کنيم . آن روزي که عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي رساند، و نفرين ( و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سراي بد ( دوزخ ) ازآن ايشان خواهد شد. ما به موسي هدايتهائي ( در مسير انجام رسالتش ) عطاء کرديم و بني اسرائيل را وارثان کتاب ( تورات ) نموديم . ( کتابي که ) راهنما و اندرزگوي خردمندان بود. پس ( اي محمّد! بر اذيت و آزار کفار و ناملايمات روزگار) شکيبائي کن . چرا که وعده خدا ( در امر کمک به پيغمبران خود و مومنان بديشان ، تخلف ناپذير و) حق است . و آمرزش گناهانش را بخواه ، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز.
(1/85)



اين پيرو قاطعانه ، با آن جايگاه حساس مناسبت دارد. از دريچه آن ، انسانها يکسان به سرانجام حق و باطل مي نگرند، به سرانجام حق و باطل در دنيا و همچنين در آخرت . انسانها مي بينندکه سرانجام فرعون و فرعونيان در زندگي دنيا به کجا انجاميده است ، و نهايت کار ايشان در اين زمين و نيز در آخرت چه بوده است و چه شده است . انسانها سرنوشت فرعون و فرعونيان را در زندگي دنيوي ديده اند و مشاهده کرده اند. در آخرت هم فرجام و سرنوشت فرعون وفرعونيان را خواهند ديد و ملاحظه خواهندکردکه دارند در آتش دوزخ با يکديگر مي ستيزند و به ذکر دليل و برهان ميپردازند، و عاقبت به دست فراموشي و خواري سپرده مي شوند، و بينام و نشان و حقير و پريشان به خود واگذار مي گردند. اين هم فرجام هرکاري در هر مساله اي است همان گونه که قرآن بيان و مقرر مي دارد:
(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ . يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) .
ما قطعاً پيغمبران خود را و مومنان را در زندگي دنيا و در آن روزي که گواهان بپامي خيزند، ياري مي دهيم و دستگيري مي کنيم . آن روزي که عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي رساند، و نفرين ( و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سراي بد ( دوزخ ) ازآن ايشان خواهد شد.
و امّا در آخرت ، هيچ کسي از مومنان چه بسا درباره همچون نهايتي مجادله و ستيز ننمايد، و اصلاً علتي را نمي يابدکه او را به همچون مجادله و ستيزي بکشاند و بدان نيازمند گرداند. و امّا پيروزي در زندگي دنيوي چه بسا به مجادله و بياني نياز داشته باشد.
وعده خدا حتمي و قطعي است :
(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...) .
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ما قطعاً پيغمبران خود را و مومنان را در زندگي دنيا ياري مي دهيم و دستگيري مي کنيم ... .
در صورتي که مردمان مي بينندکه پيغمبران برخي کشته شده اند و بتي از سرزمين خود و از ميان قوم خود هجرت نموده اند، در حالي که تکذيب شده اند و رانده و مانده گرديده اند. در ميان مومنان هم بر خـي عذاب شده اند و شکنجه گرديده اند. بتي به گودالهاي پر از آتش افکنده شده اند. برخي شهيدگشته اند. بتي با غم و اندوه و شدت و سختي و تحت فشار زندگي نموده اند . . . پس وعده خدا بديشان مبني بر پيروزي آنان در زندگي دنيوي کو وکجا است ؟ . . اهريمن از اين سوراخ به درون دلها مي خزد و وسوسه ها و دغدغه ها برمي انگيزد!
وليکن مردمان ظواهر امور را مي بينند و از روي ظواهر حکم صادر مي کنند وکارها را مي سنجند، و غافل از ارزشهاي زيـادي و حقائق زيادي درکـار ارزيابي و سنجش مي شوند.
مردمان کارها را با ترازوي مدت کوتاهي از زمان ، و در گستره محدودي از مکان ، برمي کشند و مي سنجند. اينها هم مقياسها و معيارهاي کوچک بشري هستند. ولي مقياس کامل و معيار شامل ، مساله را در پهنه فراخي از زمان و مکان نشان مي دهد و پيش چشمان همگان مي دارد، و حدود و ثغور را ميان عصري و دوره اي و ميان مدتي و زماني ، و ميان مکاني و مکاني ، محدود نمي سازد و مرزبندي نمي کند. اگر به مساله اعتقاد و ايمان در اين جولانگاه بنگريم ، خواهيم ديدکه مسالهاعتقاد و ايمان بدون شک و ترديد پيروز است . پيروزي مساله اعتقاد و ايمان نيز پيروزي صاحبان اعتقاد و ايمان است . چه صاحبان اعتقاد و ايمان داراي وجود خارجي و جداي از اعتقاد و ايمان نيستند. نخستين چيزي را هم که اعتقاد و ايمان از انان مي خواهد اين است که در اعتقاد و ايمان فاني بشوند و خودشان در ميان نمانند و اعتقاد و ايمان را بنمايانند!
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مردمان نيز معني پيروزي را در شکلهاي مشهور و معين خودشان مختصر و محدود مي کنند، و آن هم شکلهاي نزديک به چشمانشان و در برد ديدگانشان است . وليکن شکلهاي پيروزي داراي انوع و اقسام گوناگوني است . برخي از آن شکلها چه بسا از ديدگاه نگاه کوتاه بينانه شکست بشمار آيد . . . ابراهيم (ع) در آن هنگام که به آتش انداخته مـي شود و او از عقيده خود برنمي گردد و از دعوت بدان دست نمي کشد، آيا در موقعيت پيروزي يا در موقعيت شکست قرار داشت ؟ بدون شک - از لحاظ منطق عقيده او در اوج پيروزي بود، بدان هنگام که داشت به آتش انداخته مي شد. همچنين ابراهيم ديگر باره پيروز بود، بدان هنگام که از آتش نجات پيدا مي کرد. اين شکلي از پيروزي ، و آن ديگر شکل ديگري از پيروزي است . در صورتي که اين دو شکل پيروزي ، بسي دور و جداي از همديگرند. ولي در حقيقت اين دو شکل پيروزي بسي نزديک به هم و درکنار همديگرند . . . حسين - رضوان الله عليه از يک سو با آن شکل بزرگ و سترگ شهيد مي شود، و از ديگر سو شهادت او فاجعه بسيار عظيم است ، آيا همچون شهادتي پيروزي است يا شکست 6 . . به صورت ظاهر و با معيارکوچک انسان شکست بشمار مي آيد. ولي در اصل حقيقت و با معيار بزرگ يزدان پيروزي است . زيرا در زمين شهيدي نيست که همچون حسين - رضوان الله عليه - دلها به عشق او بتپد و درونها لبريز از مهر و محبت او باشد، و جانها شيداي اوگردد و از غيرت و فداکاري او به جوش و خروش درآيد، چه دلها و درونها و جانهاي شيعيان مسلمان و چه سنيان مسلمان ، و حتي دلها و درونها و جانهاي غير مسلمانان !
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چه بسا شهيدي که اگر هزار سال زنده مي ماند نمي توانست عقيده خود را و دعوت خود را ياري دهد و پيروزگرداند، آن گونه که با شهادت خود عقيده خود را و دعوت خود را ياري داده است و پيروزگردانده است و نمي توانسته است با هيچ سخنراني اي در دلها مفاهيم والا و بالا را به وديعت نهد، و هزاران شخص را به انجام کارهاي بزرگ و سترگ برانگيزد، آن گونه که با واپسين سخنراني خونين خود چنين کرده است و آن را با خون نوشته است ، و انگيزه حرکت و نهضت و قيام فرزندان و نوادگان گرديده است ، و اصلا برانگيزاننده جنبش و شورش در خط سير سراسر تاريخ در ميان همه نسلها شده است .
پيروزي کدام است ؟ و شکست کدام است ؟ ما نيازمند مراجعه به شکلها و صورتها و انوع و اقسام ارزشها و معيارها هستيم ، پيش از آن که بپرسيم : وعده ياري و پيروزي خدا در دنيا به پيغمبران خود و به مومنان کو و کجا است ؟ !
هرچند هم حالتهاي زيادي بوده است که ياري و پيروزي به شکل ظاهري نزديک خود صورت گرفته است و به اتمام رسيده است . اين نيز وقتي بوده است که شکل ظاهري نزديک ، به شکل باقي و ثابت پيوسته است . محمّد (ص) در زندگي خود پيروزگرديد، چون اين پيروزي با مفهوم پابرجائي اين عقيده در حقيقت کامل خود ارتباط و پيوند داشت . زيرا اين عقيده به صورت کامل و شامل خود به اتمام نمي رسيد مگر اين که بر زندگي جماعت بشري و تمام امور و شوون ايشان حاکم مي گرديد، از دل تنها گرفته تا دولت فرمانروا. اين بودکه خدا خواست صاحب اين عقيده را در مدت زندگي خود پيروزگرداند، تا بتواند اين عقيده را به صورت کامل و شامل خود تحقق بخشد و پياده گرداند، و اين حقيقت را مقرر و مشخص در يک رخداد تاريخي محدود و مشهود برجاي گذارد. بدين جهت شکل پيروزي نزديک با شکل دور ديگري اتصال پيدا کرد، و صورت ظاهري با صورت حقيقي اتحاد حاصل نمود، آن گونه که قضا و قدر خدا و نظم و ترتيب او مي خواست .
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اعتبار ديگري هم در ميان است و زيبا است که آن هم مراعات گردد. قطعاً وعده خدا به پيغمبران خود و به مومنان برجا و برپا است . لازم است حقيقت ايمان در دلهائي يافته شود و جايگزين گرددکه اين وعده بر آنها منطبق مي گردد. در بسياري از اوقات مردمان در باره حقيقت ايمان به خطا مي روند و دچار اشتباه مي شوند. حقيقت ايمان يافته نمي شود مگر زماني که دل از شرک بپالايد، شرک به هر شکلي و صورتي از شکلها و صورتهاي فراوان شرک که باشد. شرک داراي شکلها و صورتهاي نهان و پنهاني است . دل از آنها نمي پالايد و رهائي نمي يابد مگر وقتي که دل تنها رو به خداي يگانه آورد، و تنها بر او توکل و تکيه کند، و به قضا و قدر او در حق خود رضا دهد و خشنود شود، و احساس کند تنها خداي يگانه است که او را راه مي برد و امور او را مي چرخاند، و هيج گونه گزينش و انتخابي ندارد مگر آنچه که خدا براي او برمي گزيند و انتخاب مي کند، و اين امر را با اطمينان و يقين و رضا و قبول دريافت مي دارد و بر ديده منت مي نهد. زماني که دل بدين درجه و بدين پله برسد، چيزي را به خدا پيشنهاد نمي کند و بر سخن او چيزي نمي گويد. شکل و صورت مشخصي از شکلها و صورتهاي پـيروزي يا خير و صلاح به خدا پيشنهاد نمي دهد. همه اينها را به خدا حواله مي دارد و وامي گذارد، و ملازم اين امر مي ماند، و هر چيزي که بر سر او بيايد و هر بلا و مصيبتي که بدو اصابت نمايد آن را خير و صلاح مي پندارد و به صورت خير و صلاح دريافت مي دارد . . . اين يک معني و مفهوم از معاني و مفاهيم پيروزي است . . . پيروزي بر ذات خود و بر شهوات است . اين پيروزي داخلي است و پيروزي خارجي بدون آن به هيچ وجه صورت نمي پذيرد و تحقق نمي يابد.
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إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)
ما قطعاً پيغمبران خود را ومومنان را در زندگي دنيا و در آن روزي که گواهان بپامي خيزند، ياري مي دهيم و دستگيري مي کنيم . آن روزي که عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي رساند، و نفرين ( و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سراي بد ( دوزخ ) ازآن ايشان خواهد شد.
در صحنه پيشين ديديم چگو نه عذرخواهي ستمگران به ستمگران سودي نمي رساند، و چگونه نفرين خدا را مي برند و از رحمت او بي بهره و نصيب مي مانند، و چگو نه سراي بد دوزخ ازآن ايشان خواهد شد. و امّا شکلي و صورتي از شکلها و صورتهاي فراوان پيروزي که در داستان موسي است ، اين است :
( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ) ..
ما به موسي هدايتهائي ( در مسير انجام رسالتش ) عطاء کرديم و بني اسرائيل را وارثان کتاب ( تورات ) نموديم . ( کتابي که ) راهنما و اندرزگوي خردمندان بود.
اين نمونه اي از نمونه هاي پيروزي و ياري خدا است : دادن کتاب و هدايت ، و به ارث بردن کتاب و هدايت . اين نمونه اي است که خدا آن را به عنوان مثالي در داستان موسي بيان فرموده است . اين مثال پهنه فراخي را در برابر ديدگانمان جلوه گر مي نمايد. در اين پهنه فراخ شکل و صورت ويژه اي از شکلها و صورتهاي پيروزي و ياري خدا را مي بينيم ، و ملاحظه مي کنيم که به جهت مقصود اشاره دارد.
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در اينجا واپسين آهنگ در اين بند به گوش مي رسد. اين آهنگ راهنمائي مي کند پيغمبر خدا (ص) را و کساني از مومنان راکه در مکه در خدمتش بوده اند و موقعيت سخت و دشوار و پر رنج و مشقتي داشته اند. گذشته از آنان اين آهنگ راهنمائي مي کند هرکسي از امّت ييغمبر (ص) راکه بعد از ايشان مي آيند، و با همان موقعيتي روياروي مي شوندکه پيغمبر (ص) ياران او در آن بوده اند و بدان گرفتار آمده اند:
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) .
پس ( اي محمّد! بر اذيت و آزار کفار و ناملايمات روزگار) شکيبائي کن ، چرا که وعده خدا ( در امر کمک به پيغمبران خود و مومنان بديشان ، تخلف ناپذير و) حق است . و آمرزش گناهانت را بخواه ، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز.
واپسين آهنگ ، دعوت به صبر و شکيبائي است ، صبر و شکيبائي در برابر اذيت و آزار، و صبر و شکيبائي در برابر باد به غبغب انداختن باطل، و پفيدن باطل به سبب چيره شدن و سلطه ييداکردن آن در دوره اي از زمان . صبر و شکيبائي در مقابل سرشتهاي مردمان و اخلاق و کارهاي ايشان در اينجا و آنجاي جهان . صبر و شکيبائي در برابر هواها و هوسها و آرزوهاي نفس ، و ناراحتيها و پريشانيهاي نفس ، و چشم دوختن و رغبت ورزيدن و علاقه داشتن آن به پيروزي زودرس و به علائق و آمالي که پيروزي به همراه دارد. صبر و شکيبائي بر چيزهاي زيادي که در راه است وگاهي از جانب دوستان به انسان مي رسد پيش از اين که از جانب دشمنان به انسان برسد!
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) .
پس ( اي محمّد! بر اذيت و آزار کفار و ناملايمات روزگار) شکيبائي کن . چرا که وعده خدا ( در امر کمک به پيغمبران خود و مومنان بديشان ، تخلف ناپذير و) حقّ است .
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وعده خدا تخلف ناپذير است ، هر اندازه هم به طول انجامد، و هر اندازه هم کارها پيچ بخورد، و هر اندازه هم اسباب و علل زير و روگردد. چرا که وعده ، وعده کسي است که مي تواند آن را تحقق بخشد و پياده کند، و وعده کسي است که وعده داده است چون خودش خواسته است و اراده کرده است .
تو در راه هستي ، پس توشه راه را برگير:
(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) .
و آمرزش گناهانت را بخواه ، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز.
توشه راه دور و دراز و لبريز از رنج و درد، صبر و شکيبائي، طلب آمرزش گناهان ، و زبان به تسبيح و تقديس و حمد و ثناي يزدان گشودن است . طلب آمرزش همراه با تسبيح و تقديس هرچه زودتر پذيرفته مي شود. اين کار در عين حال وسيله تربيت نفس و آمادگي بخشيدن بدان است ، و پاک داشتن و تمييز ساختن دل است . اين شکل پيروزي است شکلي که در دل اتمام مي پذيرد وکامل مي شود. آن گاه شکل ديگري که مربوط به واقعيت زندگي است به دنبال آن مي آيد. انتخاب شامگاهان و بامدادان، يا کنايه از همه اوقات شبانه روزي است ، و شامگاهان و بامدادان دو سوي اوقات شبانه روزي است . يا انتخاب شامگاهان و بامدادان بدان جهت است که دل در اين دو وقت صاف و پاک است ، و مجال تدّبر و تفکر و به ياد خدا بودن و ذکر خداکردن فراخ است .
اين برنامه اي است که خدا آن را براي تهيه و افزايش توشه و زادراه صبر و شکيبائي برگزيده است . هر پيکاري هم توشه و زاد مي خواهد و اسباب و ابزار ويژه خود را مي طلبد.

[1] مراد از « ايام الله » يا روزها و روزگارهاي خدا، حوادث خوش و ناخوشي است که در آنها رخ داده است و مصائب و بلايائي است که آنها را گريبانگير دسته اي ، و نعمتها و لطفهائي است که آنها را بهره گروهي نموده است . ( مترجم )
[
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2] فرياد زدن ، گذشته از موارد بالا به شکلهاي ديگري نيز وجود دارد. در آن روز هر ملتي را به نام پيغمبرش فرياد مي دارند. مردمان همديگر را صدا مي زنند و به کمک مي طلبند. مردمان کافر واويلا سر مي دهند و نابودي خود را فرياد مي دارند. و ...( مترجم )

سوره ي غافر آيه ي 77-56

( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
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الْعَالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77)
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اين مرحله کاملا متصل به مرحله پيش از خود است . اين مرحله ادامه بخش واپسين درس گذشته است . تکمله رهنمود و رهنمون کردن پيغمبر (ص)به صبرو شکبائي است ، صبر و شکيبائي در برابر تکذيب ، اذّيت و آزار، بازداشتن از حق ، و به ناحق خودبزرگ بيني و تکّبر ورزيدن ، پس از اين رهنمود و رهنمون ، پرده برداشته مي شود از علّت مجادله با آيات خدا بدون حجت و بدون برهان. علّت چنين مجادله ناروائي خودبزرگ بيني و تکبّري است که خودبزرگ بينان و منکران را از تسليم حق شدن بازمي دارد. خودبزرگ بينان و متکّبران خودشان بسيارکوچکتر و ناچيزتر از اين خودبزرگ بيني و تکبّري هستندکه در سينه ها در گشت وگذار است .
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بدين خاطر است تذکّر داده مي شود به بزرگي و سترگي اين جهاني که خدا آن را آفريده است ، و به کوچ و ناچيزي جملگي مردمان در مقايسه ايشان با آسمانها و زمين . اين درس به پيش مي رود و برخي از نشانه هاي جهاني را عرضه مي دارد. از فضل و لطف خدا سخن مي گويد در اين که برخي از نشانه هاي جهاني را مسخر انسانها نموده است ، هرچندکه انسانها بسيارکوچکتر و ناچيزتر از آنها هستند. به فضل و لطف خدا اشاره مي کندکه چگو نه به مردمان در ذات خودشان روا ديده است . هم اين و هم آن بر وحدانيت هستي بخشي گواهي مي دهند که برايش شريک و انباز قرار مي دهند. پيغمبر (ص) را رهنمود و رهنمون مي نمايد به اين که آشکارا سخن توحيد و يگاپرستي را بگو يد و از چيزي که بجز خدا مي پرستند رويگردان شود. اين مرحله با صحنه تند و نابهنجاري از صحنه هاي قيامت پايان مي پذيرد. در اين صحنه از مشرکان پرسش مي شود چه چيز را شريک و انباز خدا کرده اند. البته اين پرسش براي سرکوفت زدن و نکو هش کردن و خوار و رسوا نمودن مشرکان است . اين مرحله خاتمه مي يابد بدان گونه که مرحله پيشين خاتمه يافت ، با رهنمود و رهنمون کردن پيغمبر (ص) به صبر و شکيبائي نمودن ، چه خدا او را زنده بدارد تا برخي از چيزهائي را ببيند که بديشان وعده داده است ، و چه خدا او را نميراند و به سوي خود برگرداند پيش از اين که وعده خدا دربرسد و بدان وفا شود. چه کار و بار به خدا واگذار است ، و فرمان فرمان کردگار است ، و مردمان در هر صورت به سوي خدا برمي گردند.
*
(
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إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ).
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کساني که بدون دليلي که ( از سوي خدا) در دست داشته باشند، در باره آيات الهي به ستيزه گري و کشمکش مي پردازند، در سينه هايشان جز برتري جوئي نيست و هرگز هم به برتري نمي رسند. پس ( از شر اينگونه افراد خودخواه و برتري طلب ) خود را در پناه خدا دار که او ( سخنان بي اساس ايشان را) مي شنود و ( توطئه هاي ناجوانمردانه آنان را) مي بيند. قطعاً آفرينش آسمانها و زمين ( از عدم در آغاز خلقت ) بسي دشوارتر است از آفرينش مردمان ( در پايان اين جهان براي شروع زندگي در آن جهان ) وليکن بيشتر مردمان ( که کفار و مشرکانند چنين چيزي را درست ) نمي دانند. آنان که چشمانشان ( از ديدن حق ) کور است ، با آنان که ( حق را) مي بينند، و کساني که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند با کساني که بدکار و بزهکارند يکسان نيستند. امّا شما ( بر اثر خودخواهي و زشتکاري ) کمتر پند مي گيريد ( و متوجه حقيقت مي شويد) . روز قيامت قطعاً فرا مي رسد و شکي در آن نيست ، ولي بيشتر مردم تصديق نمي کنند. پروردگار شما مي گويد: مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم . کساني که خود را بزرگتر از آن مي دانند که مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت .
اين آفريده انسان نام در سياري از اوقات خود را فراموش مي کند. فراموش مي کندکه او پديده بسيار کوچ و ناتواني است . او نيرو و توان را مي طلبد امّا نه از خودش ، بلکه از تماسي که با سرچشمه نخستين نيرو و توان پيدا مي کند، يعني از خدا. گاهي اين تماس را قطع مي کند و باد به غبغب مي اندازد و مي آماسد و گردن مي افرازد و سر را بالا مي گيرد و بزرگي و عظمت مي فروشد. تکبر سينه اش را قلقلک مي دهد. از شيطاني تکّبر را مي خواهدکه خودش بر اثر همين تکّبر هلاک گرديده است . شيطان بر همچون انساني چيره است و با دست اوکارهائي مي کند که نگو!
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همچون انساني در باره آيات خدا و نشانه هاي عظمت او به مجادله و ستيزه گـري مي پردازد. آيات و نشانه هائي که پديدار وگويا هستند، و با فطرت به زبان فطرت سخن مي گويند و از حق و حقيقت تعبير مي کنند. همچون انساني گمان مي برد و به گمان مردم مي اندازد که او قانع نشده است ، و به مجادله و مباحثه مي نشيند چون او يقين پيدا نکرده است و مطمئن نگرديده است . خدائي که بس آگاه از بندگان خود است ، و شنوا و بينا است و مطلع از رازها و رمزها است ، بيان مي فرمايدکه مجادله و مباحثه او از تکّبر و خودبزرگ بيني نشات مي گيرد اين کار او تنها بر اثر تکبر و خودبزرگ بيني است و بس. تکّبر و خودبزرگ بيني است که سينه اش را قلقلک مي دهد، و او را به مجادله و مباحثه در باره کاري دعوت مي کندکه به مجادله و مباحثه در باره آن نيازي نيست . تکّبر و خودبزرگ بيني او به خاطر چشم دوختن به چيزي و سرکشيدن به سوي چيزي است که آن چيز بسي بزرگتر از خود او است . تلاش براي رسيدن به پله و مقامي است که شايسته او نيست و او را نمي سزد، و خميره وجود خودش او را شايان رسيدن بدان مکانت و منزلت نمي سازد. اصلا او داراي حجت و برهاني نيست تا در پرتو آن به مجادله و مباحثه بپردازد، و حجت و برهاني ندارد تا آن را آشکارا بگو يد و آن را آشکار و نمايان سازد. بلکه آنچه مي گويد از سر تکّبر است و بس :
« إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ » . کساني که بدون دليـلي که ( از سوي خدا) در دست داشته باشند، در باره آيات الهي به ستيزه گري و کشمکش مي پردازند، در سينه هايشان جز برتري جوئي نيست و هرگز هم به برتري نمـي رسند.
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اگر انسان حقيقت خود را و حقيقت اين هستي را بشناسد، اگر انسان نقش خود را بداند و آن را نيكو بازي كند و تلاش ننمايد از نقش خود تعدّي و تجاوز کند و دربگذرد، اگر انسان مطمئن باشدکه او پديده اي از زمره پديده هائي است که بسيارند و بشمار نمي آيند و به فرمان يزدان آفريدگار اين جهان مسخر انسانند برابر اندازه گيري و سنجشي که جز خداکسي از آن آگاه نيست ، و اگر انسان بداندکه نقش او برحسب حقيقت وجودش ، در پيکره اين جهان مقرّر و مقدّر است . . . اگر انسان همه اينها را بداند آسوده خاطر مي شود و مي آسايد، و سر فرود مي آورد و فروتني مي کند، و با خودش و با جهان پيرامون خودش در صلح و صفا بسر مي برد، و تسليم و مطيع خدا مي شود.
(فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) .
پس خود را در پناه خدا دار که او ( سخنان بي اساس ايشان را) مي شنود و ( توطئه هاي ناجوانمردانه آنان را) مي بيند.
به خدا پناه بردن در مقابله با تکّبر، بيانگر زشتي و پلشتي خودبزرگ بيني است . چه انسان خود را در پناه خدا مي دارد از چيزي که زشت و پلشت و ناجور باشد و از آن انتظار شر و بدي و اذّيت و آزار رود . . . در تکبّر و خودبزرگ بيني همه اينها هست . تکبر و خودبزرگ بيني دارنده خود را و مردمان پيرامون او را خسته مي کند و - رنج مي اند ازد. تکبّر و خودبزرگ بيني سـينه اي را اذيت مي کند و آزار مي رساندکه در آن درگشت وگذار است و آن را قلقلک مي دهد، و سينه هاي ديگران را نيز اذيت مي کند و آزاد مي رساند. اين است که تکبّر و خودبزرگ بيني شر و بلا است و شايسته است که خود را از دست آن در پناه خدا داشت .
(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) .
قطعاً او شنوا و بينا است .
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خدا مي شنود و مي بيند. تکبر و خودبزرگ بيني نكوهيده ، در حرکت و جنبشي مجسم مي گرددکه ديده مي شود، و در صحبت و سخني جلوه گر مي آيدکه شنيده مي شود. اين است که انسان مومن کار و بار خود را به شنواي بينائي موکول مي کند و حواله مي داردکه سرپرستي او را بر عهده مي گيرد و او را از آنچه مي شنود و مي بيند مصون و محفوظ مي دارد.
آن گاه پرده برمي دارد از وضعيت حقيقي انسان که در اين جهان بزرگ دارد، و پرده برمي دارد از ناچيزي انسان با مقايسه او با برخي از آفريده هاي يزدان که قابل ديدن براي مردمان است ، و همين که بنگرند بزرگي و ستبري آنها را درک و فهم مي کنند، و وقتي که از حقيقت آنها مطلع شوند بر فهم و شعور خود مي افزايند:
(لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) .
قطعاً آفرينش آسمانها و زمين ( از عدم در آغاز خلقت ) بسي دشوارتر است از آفرينش مردمان ( در پايان اين جهان براي شروع زندگي در آن جهان ) وليکن بيشتر مردمان ( که کفار و مشرکانند چنين چيزي را درست ) نمي دانند.
آسمانها و زمين در معرض ديد انسان هستند و آنها را مي بيند، و مي تواند خود را با آنها مقايسه کند و بسنجد. وليکن وقتي که « بداند» حقيقت نسبت ها و فاصله ها و حقيقت حجمها و نيروها را، از تکبر و خودبزرگ بيني خود پائين مي آيد و سر فرود مي آورد، و خويشتن راکوچک و ناچيز مي بيند تا بدانجاکه از کوچكي وناچيزي خود چه بسا عقل و هوش خود را از دست بدهد. مگر اين که آن عنصر آسماني را به ياد بياوردکه خدا آن را در او به وديعت گذاشته است ، و به خاطر آن خدا او راگرامي و بزرگوار فرموده است . تنها اين عنصر آسماني است که انسان را در برابر عظمت اين جهان هولناک و عظيم ، برجا و سرپا نگاه مي دارد. نگاه گذ رائي به آسمانها و زمين براي اين درک و فهم بسنده خواهد بود.
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اين زميني که روي آن زندگي مي کنيم ، کره کوچکي از کرات منظومه شمسي است . زمين سه ميليونم بخش از بخشهاي تابع خورشيد است ! و حجم زمين کم تر از يک ميليونم حجم خورشيد است !
اين خورشيد هم يكي از حدود صد ميليون خورشيدي است که درکهکشان نزديک به ما است ، کهکشاني که ما جزو آن هستيم . انسانها تا به امروز حدود صد ميليون از اين کهکشانها را کشف کرده است ![1] اين کهکشانها در فضاي بس فراخ دور و برکهکشان راه شيري پراکنده اند وکمي مانده است که کهکشان ما در اين فضاي بيکران گم و سرگردان شود!
چيزي که انسانها کشف کرده اند گوشه ناچيز وکوچکي است که در ساختار عظيم هستي قابل ذکر نيست! امّا جهان مکشوف با وجود ناچيزي وکوچ ، هراس انگيز و فراخ است و تنها به تصور درآوردن آن سرها راگيج و ويج مي کند. مسافت ميان ما و ميان خورشيد حدود نود و سه ميليون مايل است . خورشيدکه در راس خانواده ستاره زمين کو چک ما است ، بلکه خورشيد - بنا به ارجح اقوال - ماد ر اين زمين کوچک است ، و زمين ما از آغوش مادرش مسافت چنداني دور نشده است ، اين مسافت نود و سه ميليون مايل است و بس و امّاکهکشان ما - يعني کـهکشان راه شيري - که خورشيد جزو آن است ، قطر آن حدود صد هزار ميليون سال نوري است . . . سال نوري يعني فاصله اي که شش صد ميليون مايل است! چراکه سرعت نور صد و هشتاد و شش هزار مايل در ثانيه است !
نزديک ترين کهکشان از ميان کهکشانهاي ديگر به کهکشان ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نوري فاصله دارد.
بار ديگر مي گوئيم اين مسافتها و فاصله ها و اين حجمها چيزي است که دانش ناچيز انسانها توانسته است آنها را کشف کند. دانش انسانها خودش معترف است که آنچه راکه کشف کرده است تکه ها و بخشهاي کوچ در ميان اين جهان عريض و طويل است ا
يزدان سبحان مي فرمايد:
« فلق الس وات و الارض آگ من خلق الناس. و لکن آکـرالثاس لايغلمون « .
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- قطعا آفرينش آسمانها و زمين ( از عدم ، در آغاز خلقت ) بسي دشوارتر است از آفرينش مردمان ( در پايان اين جهان براي شروع زندگي درآن جهان ) وليکن بيشتر مردمان ( که کفار و مشرکانند چنين چيزي را درست ) نمي دانند.
براي قدرت خدا بزرگتر وکوچکتر، و مشکل تر و آسانتر وجود ندارد. او آفريدگار همه چيز است ، و همه چيز را با واژه اي آفريده است . . . اين اشياء و چيزها است که در سرشت خود جلوه گر مي آيند، و بدانگونه مي نمايند که مردمان بدان آشنايند و آنها را مي سنجند و اندازه گيري مي نمايند . . . انسان کجا و اين جهان هولناک کجا؟ تکّبر انسان ، در ميان اين همه آفريده هاي بزرگ انسان را به کجا مي رساند؟
( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) .
آنان که چشمانشان ( از ديدن حق ) کور است ، با آنان که ( حق را) مي بييند، يکسان نيستند.
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ) .
و کساني که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند با کساني که بدکار و بزهکارند يکسان نيستند.
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چه بينا مي بيند و مي داند، و قدر و قيمت خود را مي شناسد، وگردن نمي افرازد و سرکشي نمي کند، و باد به غبغب نمي اندازد و خود را پفيده نمي کند و تکّبر نمي ورزد و عظمت نمي فروشد. چون او مي بيند و درک مي کند. ولي شخص کور نمي بيند، و مکان خود را نمي داند، و نسبت خود را با اشياء پيرامون خويش تشخيص نمي دهد. اين است که در سنجش ذات خودش و در سنجش چيزهاي دور و برش به خطا مي رود، و بر اثر سنجش نادرست در اينجا و آنجا دست و پا مي زند و افتان و خيزان مي رود. همچنين کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند بسان بزهکاران و بدکاران نيستند و يکسان بشمار نمي آيند. کساني که ايمان آورده اند وکارهاي شايسته کرده اند ديده اند و شناخته اند و لذا زيبا سنجيده اند و نيک ارزيابي نموده اند. وي بزهکاران و بدکاران کور و نادانند و لذا کار بد مي کنند . . . هر چيزي را بد انجام مي دهند، و با هر چيزي بد مي کنند. با خويشتن بد مي کنند. با مردمان بد مي کنند. و قبل از هر چيز در درک و فهم ارزش خود و ارزش چيزهاي پيرامون خود بد مي کنند. در مقايسه خود با اشياء پيرامون خود به خطا مي روند. پس در اين صورت کور هستند . . . امّاکوري ايشان کوري دلهايشان است !
( قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ)
امّا شما ( بر اثر خودخواهي و زشتکاري ) کمتر پند مي گيريد ( و متوّجه حقيقت مي شويد) .
اگر يادآور مي شديم مي دانستيم . کار روشن و زودفهم است . به چيزي بيش از يادآور شدن و يادآوري کردن نيازي ندارد.
اگر ما آخرت را به ياد مي آورديم ، و به آمدن آن اطمينان مي داشتيم ، و موقعيت خود را در آنجا به تصور درمي آورديم ، و صحنه خود را در آنجا پـيش چشم مي داشتيم ، حال و احوال ديگري پيدا مي کرديم :
( إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) .
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روز قيامت قطعاً فرا مي رسد و شکّي در آن نيست ، ولي بيشتر مردم تصديق نمي کنند.
بدين خاطر آنان به جدال و ستيز مي پردازند و تکبر مي ورزند، و به حقّ اذعان و اعتراف نمي کنند، و مکانت و منزلت حقيقي خود را نمي شناسند تا از آن درنگذرند و تجاوز نکنند.
رو به خداکردن با عبادت و پرستش ، و خدا را به کمک طلبيدن و به فرياد خواندن ، و به درگاه الهي ناله و زاري سر دادن ، از جمله چيزهائي است که سينه ها را از خودبزرگ بيني و تکّبر مي رهانند و شفاء مي بخشند، خودبزرگ بيني و تکّبري که باد به غبغب خودبزرگ بينان و متکبّران مي اندازد و آنان را به جدال و ستيز با آيات خدا فرامي خواند، جدال و ستيزي که دليل و برهاني به همراه ندارد. يزدان سبحان درهاي رحمت خود را روبرويمان مي گشايد تا رو به آستانه اش کنيم و او را به ياري وکمک بخوانيم. خداوند بزرگوار به ما اعلام مي کند و اطلاع مي دهدکه چه چيز را بر خود واجب و لازم کرده است . او اعلام فرموده است و اطلاع داده است که به دعاي کسي گوش فرا مي دهد و آن را مي پذيردکه به درگاهش دعاکند و بنالد، وکسي راکمک و ياري مي دهدکه او را به کمک و ياري بطلبد. ايزد جهان کساني را از خواري و رسوائي و سر به زير افکندن در دوزخ برحذر مي دارد و مي ترساندکه خويشتن را بزرگتر از آن بدانندکه به عبادت و پرستش او بپردازند:
(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)
پروردگار شما مي گويد: مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم . کساني که خود را بزرگتر از آن مي دانند که مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت .
(1/106)



دعا کردن ادبي دارد و بايد در دعا ادب داشت . آن ادب اين است : دل بايد مخلص خدا شود و خالصانه بدو رو کند. بايد به پذيرش دعا يقين و اطمينان داشت . و به خدا شکل معين و شيوه ويژه اي از پذيرش را پيشنهاد نکرد. يا پذيرش دعا را به وقت معيني و به شراط مشخصّي اختصاص نداد. چه چنين پيشنهادي با ادب درخواست سازگار نيست . بايد هم اعتقاد داشت که رو به دعا آوردن توفيق خداوندي است ، و پذيرش دعا فضل و لطف ديگري از سوي او است . عمر (رض) مي گفت : « من غم و اندوه پذيرش دعا را نمي خورم . بلکه غم و اندوه دعاکردن را دارم . هرگاه دعا کردن به من الهام گردد، پذيرش دعا با آن همراه مي گردد) .
اين سخن از دل آگاه برمي آيد، دل آگاهي که درک مي کند و مي فهمد زماني که خدا پذيرش دعا را مقّرر و مقدّر مي فرمايد، دعاکردن را با آن مقّرر و مقدّر مي نمايد. چه وقتي که توفيق خدا در ميان باشد، دعا کردن و پذيرش آن هر دو، همگام و همراه و موافق و مطابق مي گردند.
و امّا کساني که از روکردن به يزدان ، خود را بزرگتر مي دانند، سزاي حقّ ايشان اين است که خوار و حقير و سرشکسته و سر به زير به سوي دوزخ برده شوند! اين هم فرجام خودبزرگ بيني و تکبّري است که دلها و سينه ها در اين زمين کوچک و حقير، و در اين زندگي کم ارج وکم بها، به سبب آن باد به غبغب مي اندازند و مي آماسند، و بزرگي و ستبري آفريده هاي خدا را فراموش مي کنند، گذشته از اين که بزرگي و سترگي خدا را فر اموش مي کنند، آخرت را هم فراموش مي کنند، آخرتي که قطعاً و حتما فرامي رسد، و جايگاه همايش قيامت را نيز فراموش مي کنند، جايگاه همايشي که در آنجا به دنبال باد به غبغب انداختن و خودبزرگ بيني و تکبّرکردن در دنيا، خوار و حقير مي ايستند.
*
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بعد از آن که ازکساني يادکردکه خود را بزرگتر از عبادت و پرستش خدا مي دانند، مي پردازد به نشان دادن بعضي از نعمتهاي يزدان بر مردمان ، آن نعمتهائي که بيانگر عظمت خداوند بزرگوارند، و آنان شکر آن نعمتها را نمي گزارند و بلکه کفران نعمت مي کنند، و خود را بزرگتر از عبادت و پرستش خدا و روکردن بدو مي دانند:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
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خداوند کسي است که شب را براي شما آفريد تا در آن بياسائيد و بياراميد. و روز را روشن گردانيد ( تا در آن به فعاليت و کار و کوشش بپردازيد) . خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، وليکن بيشتر مردم شکرگزاري نمي کنند. آن ( که دهنده نعمتها است ) الله ، پروردگار شما، و آفريدگار همه اشياء است ، و جز او معبودي نيست . پس چگونه ( از عبادت او) برگردانده مي شويد و ( از حق ) به کدام سو منحرف گردانده مي شويد؟ کساني که ( در ميان ملتهاي گذشته ) آيات مرا نمي پذيرفته اند، به همين شکل ( زشت و بي دليل ، از حق ) منحرف و رويگردان مي شده اند. خدا آن کسي است که زمين را جايگاه و قرارگاه شما کرد، و آسمان را به شکل خيمه و خرگاه ساخت ، وشما را شکل بخشيد و شکلهايتان را زيبا بيافريد، و خوراکيهاي پاکيزه نصيبتان نمود. آن که چنين ( الطافي ) در حقّ شما کرده است الله است . پس بالا و والا خداوند تعالي است که پروردگار جهانيان است . زنده جاويد او است . جز او خدائي وجود ندارد، پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاص او بدانيد. سپاس و ستايش الله را سزا است که پروردگار جهانيان است .
شب و روز دو پديده جهاني هستند. زمين و آسمان هم دو آفريده جهاني هستند. اين پديده ها و آفريده ها ياد مي گردند با صورت بخشيدن يزدان به انسان و بيان زيبا شکل بخشيدن بديشان، همراه با روزي رساندن ايزد سبحان به انسان و بهره ايشان نمودن رزق و روزي از چيزهاي پاکيزه جهان . . . همه اينها در وقت عرضه کردن نعمتهاي يزدان و فضل وکرم او بر مردمان ، و در وقت بيان وحدانيت يزدان ، و اخلاص دين براي خداوند مهربان، ذکر مي شود. اين هم دال بر ارتباط اين پديده ها و آفريده ها و معنيها است ، و بيانگر وجود تماس و پيوند آنها با يکديگر است ، و بايدکه در باره آنها انديشيد و آنها را در محيط فراخ خود بررسي کرد و پژوهش نمود، و ارتباط و اتفاق ميان آنها را ملاحظه کرد و ديد.
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کاخ جهان بر پايه اي برقرار و استوار است که خدا آن را بر آن بنا نهاده است . سپس جهان را راه برده است و به حرکت درآورده است طبق قانوني که خدا آن را براي جهان مقدّر و مقرّر فرموده است . خدا است که اجازه داده است حيات در اين زمين پديد آيد و رشد و نمو حاصل کند و پيشرفت نمايد. همچنين خدا است که اجازه داده است حيات بشري بدان شکلي که با آن آشنائيم پديد آيد، و همگام با نيازمنديهاي انسان باشد، نيازمنديهائي که وجود انسان و فطرت او آنها را مي طلبد. خدا است که شب را مايه آرامش و آسايش و استراحت انسان کرده است . و روز را روشن نموده است و آن راکمک ديدن و حرکت کردن فرموده است . و زمين را قرارگاه خوبي براي زندگي و تلاش کرده است . و آسمان را خيمه و خرگاهي ساخته است که به گونه اي محکم و استوار است نه درز و شکاف برمي دارد و نه فرو مي ريزد. نسبتها و فاصله هاي آن خلل نمي پذيرد و مختل نمي گردد. چه اگر خلل بپذيرد و مختل گردد، بودن و زيستن انسان بر روي زمين ناممکن مي شود، و چه بسا وجود حيات بر روي زمين امکان نداشته باشد خدا است که اجازه داده است که روزيهاي پاک وجود داشته باشد، روزيهاي پاکي که از زمين پديدار مي گردد و از آسمان پائين مي آيد و اين انسان از آنها استفاده مي کند و سود مي برد، انساني که خدا بدو شکل بخشيده است و صورت زيبائي بدو داده است ، و در وجودش ويژگيها و استعدادهائي سرشته است و به وديعت گذاشته است که هماهنگ با اين جهان هستي است ، و شايان شرائط و ظروفي است که در آن زندگي مي کند و مي زيد و با اين جهان بزرگ مرتبط مي شود . . . همه اينها امور و شووني است که با يکديگر پيوند دارند و هماهنگ هستند همان گونه که ديده مي شود.
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بدين خاطر است و در پرتو همين ييوند و ارتباط است که قرآن آنها را در يک مکان ذکر مي کند، و آنها را حجت و برهان بر وحدانيت آفريدگار جهان مي نمايد، و در سايه آن دل انسان را رهنمود مي سازد به اين که تنها خدا را به کمک بطلبد وتنها او را بپرستد و دين را مخلصانه ازآن او بداند، و فقط از او اطاعت نمايد، و فقط او را عبادت کند، و فرياد برآورد: حمد و سپاس خداوندگار جهانيان را سزا است . و اقرار و اعتراف کند کسي که اين جهان را ساخته است و با اين هماهنگي و زيبائي آن را از نيستي به هستي آورده است ، فقط او است که شايان معبود بودن است ، و او خدا است که پروردگار جهانيان است . پس چگو نه بايد مردمان از اين حق و حقيقت روشن و آشکار روي بگردانند؟
در اينجا نگاه هاي گذرائي خواهيم داشت که اشاره به برخي ارتباطها و ييوندهاي موجود در طرح و نقشه اين جهان هستي دارد، و بيانگر ارتباط و ييوند اين جهان با زندگي انسان است . . . بلي تنها نگاه هاي گذ رائي که با همسوئي و رويکرد اين اشاره کوتاه و مختصر درکتاب يزدان همراه و همگام باشد و بس :
« اگر زمين در مقابل خورشيد پيرامون خود نمي گرديد، شب و روز پياپي يکديگر نمي آمد . . . اگر زمين پيرامون خود سريع تر از سرعت چرخش خويش مي گرديد، منزلها و ساختمانها پخش و پراکنده مي شدند، و زمين از هم مي پاشيد، و آن گاه که تکّه تکّه مي شد در هوا پراکنده مي گرديد . . .
اگر زمين ، پيرامون خودکندتر از سرعت چر خش خويش مي گرديد، مردمان ازگرما و از سرما هلاک مي شدند و مي مردند. سرعت گردش زمين پيرامون خود، سرعتي که هم اينک وجود دارد، سرعتي است که با همه چيزهائي که در زمين است و حيات حيواني يا حيات نباتي نام دارد، در فراخ ترين معاني خود به طور کامل موافقت دارد . . .
اگرگردش زمين پيرامون خود وجود نمي داشت ، درياها و اقيانوسها از آب خود خالي مي شدند و آبي در آنها نمي ماند . . .
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اگر محور زمين متعادل و برابر بود[2]و زمين در مدار خود پيرامون خورشيد در دائره اي مي گرديد و خورشيد مرکز آن دائره مي بود، چه مي شد؟ اگر چنين مي بود فصولي نمي داشتيم ، و مردمان نمي دانستند تابستان کدام و زمستان کدام است و بهار چيست و پائيز چيست » [3]
« اگر قشر زمين چند قدم بيشتر از ضخامت فعلي مي بود، دي اکسيدکربن، اکسيژن را مي مکيد، و وجود حيات گياهان ناممکن مي شد.
اگر ارتفاع آتمسفر هرا بيشتر از آنچه هست مي بود، ميليونها شهابي که هم اينک در آتمسفر مي سوزند، به همه گو شه وکنار زمين مي افتادند. سرعت اين شهابها ميان شش مايل تا چهل مايل در ثانيه است . آن وقت شهابها همه چيزهاي قابل سوختن را شعله ور مي ساختند. اگر اين ميليونها شهاب با سرعت کندي بسان سرعت گلوله تفنگ حرکت مي کردند، همه آنها به زمين فرو مي رفتند، و عاقبت هراس انگيزي مي شد. اگر شهاب ناحيزي با سرعت هفتاد برابر بيشتر از سرعت گلوله تفنگ حرکت مي کرد و به بدن انسان برخورد
مي نمود، تنها حرارت عبور ان شهاب اندام انسان را تکّه تکّه مي کرد.
اگر اكسيژن هوا بجاي بيست و يک درصد، پنجاه درصد يا بيشتر مي گرديد، همه مواد سوختني زمين آتش، مي گرفت و مشتعل مي شد. مثلا اگر جرقه اي از آذرخش آسمان به درختي اصابت مي کرد، قطعآ سراسر جنگل آتش مي گرفت و مي سوخت تا بدانجاکه امکان داشت منفجر هم بشود. اگر هم اکسيژن هوا ده درصد يا کمتر از آن مي گرديد، حيات چه بسا با مرور عصرها و قرنها خود را با آن تطبيق مي داد، وليکن در همچون حالتي عناصر. تمدني که امروز انسان بدانها دسترسي دارد از قبيل آتش - کم تر برايش ميسر مي گرديد و در دسترس او قرار مي گرفت ) .[4]
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گذشته از اينها، هزاران موافقت و مطابقت و همآوائي و همنوائي ديگر در پروژه و نقشه اين جهان است که اگر يكي از آنها.کم ترين خلل و ناموزوني پيدا مي کرد، زندگي به صو رت کنوني و به شکل امروزي که با آن آشنائيم و هم اهنگ و همساز با زندگي انسان است نمي بود.
و امّا انسان خودش اگر بدان بنگريم شگفتيها در او مي بشم . مثلا قيافه برازنده اي و سيماي زيبائي که دارد او را در ميان همه جانداران منحصر به فرد نموده است . انسان از لحاظ دستگاه هاي بدني ظريف و دقيقي که دارد - دستگاه هائي که وظائف خود را ساده و آسان انجام مي دهند - جاي شگفت است . هماهنگي موجود در ميان هستي ازانسان و در ميان شرائط و ظروف همگاني جهان که بدو اجازه مي دهد زنده بماند و در وسط جهان آن گونه که هست بت حرکت بکند و به تلاش وکوشش بپردارد، مايه شگفت است . گذشته از اينها ويژگي بزرگي که انسان دارد و انسان را خليفه يزدان در زمين ساخته است ، و او را مجهز ساخته است به وسائل و ابزار اوليه خلافت ، يعني عقل و تماس روحاني با چيزي که در فراسوي شکلها و عرضها است ، جاي شگفت است .
« وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » .
و شما را شکل بخشيد و شکلهايتان را زيبا بيافريد.
در باره هر اندام کوچكي ، و بلکه در برابر هر سلولي از سلولهائي که در پيکره دقيق و شگفت انسان است ، حيران و سرگشته مي مانيم .
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براي اين دقّت و ظرافت شگفت و شگرف فک انسان و شيوه قرارگرفتن دندانها در آن را فقط از نظر مادي و آن گونه که محسوس است ، مثال مي زنيم . فک انسان آن گونه دقيق و ظريف است که اگر چيزي به اندازه يک به توان ده ميليمتر روي لثه بيفتد يا روي زبان قرار بگيرد، بر لثه و بر زبان سنگيني مي کند. اگر چيزي به همين اندازه روي دنداني قرار بگيرد، دندانهاي بالا و پائين را بر آن مي دارد روي هم بيفتد و آن را بجوند و ريزه ريزه و آسياب کنند! قرارگرفتن بر گي همچون برگ سيگار ميان دو فک بالا و پائين موجب مي گردد آرواره ها فشار آن را احساس کنند. نشانه هاي فشار بر آن برگ پديدار مي آيد، چون آرواره ها از دقت و ظرافتي برخوردارند به طورکامل بر يکديگر مي افتند تا فكها آن برگه را بجوند و آسياب کنند، برگه اي که ستبري آن به اندازه ستبري برگ سيگار است!
گذشته از اين ، اين انسان با دستگاه وجوديش آمادگي آن را داردکه در اين جهان زندگي را سپري کند . . . چشم انسان در برابر فرکانسهاي نور تنظيم شده است به گونه اي که چشم بتواند به وظيفه خود عمل کند و قادر به ديدن در زمين باشد. گوش انسان در برابر فرکانسهاي صوتي تنظيم شده است به گونه اي که گوش بتواند به وظيفه خود عمل کند و قادر به شنيدن در زمين باشد. هريک از حواس انسان يا هر عضوي از اعضاء بدن او طرح ريزي شده است به گونه اي که با جهاني که در آن زندگي مي کند و با محيطي که براي آن آماده گرديده است بتواند خود را تطبيق دهد و زندگي
را ادامه دهد، و اين آمادگي را نيز داشته باشدکه در وقت تغييرظروف و شرائط بتواند دگرگون وهماهنگ و همآوا گردد.
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انسان آفريده اي براي اين جهان است . آفريده شده است تا در جهان زندگي کند، و از جهان متاثرگردد، و در جهان تاثير بگذارد. ميان پروژه و نقشه اين جهان هستي و ميان وجود انسان ، ارتباط محکم و پيوند استوار است . قيامه و سيماي انسان بدين شکل و شمائل داراي ارتباط و پيوند با محيط جهاني است که در آن زندگي مي کندکه زمين و آسمان است . بدين خاطر قرآن صورت انسان را در قرآن در خود آيه اي ذکر مي کندکه در آن از زمين و آسمان سخن مي رود . . . هان! اين هم اعجاز اين قرآن است .
اين اشاره هاي چکيده و مختصر به دقت و ظرافت ساختار يزدان ، و هماهنگي برقرارکردن او در ميان جهان و انسان ، بس است .
بگذار در برابر نصوص قرآني ايستادنها و نگرشهاي کوتاهي داشته باشيم :
(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ؟ )
خداوند کسي است که شب را براي شما آفريد تا در آن بياسائيد و بياراميد، و روز را روشن گردانيد ( تا در آن به فعاليت و کار و کوشش بپردازيد) .
آسودن و آرميدن در شب براي هر جانداري ضروري است . مدتي بايد تاريکي باشد تا در آن سلولهاي زنده بياسايند و بيارامند، و بعد از آن در روشنائي و نور به تلاش وکوشش بپردازند و فعاليت خود را دوباره بياغازند. تنها خواب براي حصول اين آسودن و آرميدن بسنده نيست . بلکه بايد شبي باشد، و لازم است تاريکي اي باشد. زيرا سلول زنده پيوسته در برابر روشني و تابندگي مستمر و بر دوام قرار مي گيردکه تا اندازه اي سر به خستگي و فرسودگي مي کشد و بافت هاي سلول به سبب آن تلف مي شوند و از ميان مي روند، چراکه بافتها به بهره مورد نـياز خود از آسودن و آرميدن نرسيده اند.
« وَالنَّهَارَ مُبْصِراً » .
و روز را روشن گردانيد.
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تعبير سخن با واژه «مُبْصِر» که به معني ( بينا) است ، تعبير تصويرپردازي و مشخصي سازي است . انگار روز زنده اي است که بينا است و مي بيند. و انگارکه مردمان هم در آن بينا مي گردند و مي بينند. اين هم صفت غالبي براي واژه «مُبْصِر» است .
گشت وگذار و آمد و شد شب و روز بدين منوال و بر اين روال نعمتي است و در لابلاي آنها نعمتها است . اگر يکي از شب و روز سرمدي مي شد، و نه تنها سرمدي بلکه يكي از آن دو چند برابر درازاي فعلي به طول مي کشيد، حيات از ميان مي رفت . پس جاي تعجب نيست اگر پياپي آمدن شب و روز مقرون به ذکر فضل و لطفي شودکه اکثر مردمان شکر آن را بجاي نمي آورند: .
«إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ » .
خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، وليکن بيشتر مردم شکرگزاري نمي کنند.
بر اين دو پديده جهاني پيرو مـي زند. بدين گونه : آن کس که شب و روز را آفريده است او معبود است و سزاوار چنين نام بزرگي است :
«ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ » .
آن ( که دهنده نعمتها است ) الله ، پروردگار شما، و آفريدگار همه اشياء است ، و جز او معبودي نيست . پس چگونه ( از عبادت او) برگردانده مي شويد و ( از حق ) به کدام سو منحرف گردانده مي شويد؟ .
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واقعاً جاي تعجب است ، مايه شگفت است که مردمان دست خدا را در همه چيز ببينند، و بدانندکه او آفريدگار هر چيزي است . آنان علم و دانش حتمي و قطعي بدين امر داشته باشند و وجود اشياء پذيرش خدا را بر عقل واجب گرداند، و هيچ کسي نباشدکه بگو يد و ادعاء کند من چيزي از جهان را آفريده ام و هستي بخشيده ام ، و با عقل و دانش هم درست در نيايد اشياء جهان بدون آفريننده خود به خود پديد آمده باشد، و ... با وجود همه اينها مردمان بيايند و از ايمان و اقرار به وجود کردگار منصرف و منحرف شوند.
« فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟» .
پس چگونه ( از عبادت او) برگردانده مي شويد و ( از حق ) به کدام سو منحرف گردانده مي شويد؟ .
امّا به همين صورت مردمان از حق روشن برگردانده مي شوند و منحرف مي گردند. به همين صورت که مخاطبان اوليه اين قرآن از حق برگردانده مي شدند و منحرف مي گشتند. در هر زماني نيز چنين بوده است ، مردمان بدون سبب و بدون حجت و برهاني برگردانده شده اند و منحرف گرديده اند:
« كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » .
كساني که ( در ميان ملتهاي گذشته ) آيات مرا نمي پذيرفته اند، به همين شکل ( زشت و بي دليل ، از حق ) منحرف و رويگردان مي شده اند.
از دو پديده شب و روز به طرح و نقشه زمين مي پردازد تا پديد آيد زمين محل استقرار و سکونت مي گردد، و آسمان خيمه و خرگاه مي شود:
(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء) .
خدا آن کسي است که زمين را جايگاه و قرارگاه کرد، و آسمان را به شکل خيمه و خرگاه ساخت .
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زمين قرارگاه و منزلگاه خوبي است براي زندگي انسانها با آن ساختارهاي هماهنگ و همآوائيهاي فراواني که دارد و ما به برخي از آنها به طور اختصار اشاره کرديم . آسمان ساختمان برافراشته و خيمه و خرگاه باعظمتي است که داراي اندازه هاي ثابتي است . نسبت ها و فاصله ها و حرکتها و چرخشها وگردشهاي حساب شده اي دارد، و بدين خاطر استقرار انسانها و ماندگاري زندگي آنان را تضمين مي کند. حساب زندگي انسانها در طرح و نقشه جهان هستي مورد نظر بوده است و مراعات گرديده است ، و در ساختار و ساختمان وجود اندازه گيري دقيقي به عمل آمده است ، و هر چيزي در آن به مقدار لازم و به اندازه کافي آفريده شده است .
به ترکيب بند آسمان و زمين ، ترکيب بند انسان و رزق و روزي او از چيزهاي پاکيزه ، پيوند مي خورد، و بدين شيوه که از آن صحبت مي شودکه به برخي از اسرار و رموز آن اشاره کرديم :
(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ) .
و شما را شکل بخشيد و شکلهايتان را زيبا بـيافريد، و خوراکيهاي پاکيزه نصيبتان نمود.
بر اين آيه ها و بخشش ها پيرو مي زند، همان گونه که بر آيه ها و بخششهاي پيشين پيرو زد:
(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) .
آن که چنين ( الطافي ) در حق شما کرده است الله است . پس بالا و والا خداوند تعالي است که پروردگار جهانيان است .
خدا است که مي آفريند و اندازه گيري مي کند و به تدبير مي نشيند و جهان هستي را مي گرداند و مي چرخاند، و حال شما را مراعات مي کند و مکاني را برايتان در ملک خويش درنظر مي گيرد و مقدر و مقرر مي گرداند ... آن کس که چنين مي کند پروردگار شما است .
(فَتَبَارَكَ اللَّهُ ) 0
بالا و والا خداوند تعالي است .
خدا داراي برکت و عظمت فراوان و فراتر از شمار است .
« رَبُّ الْعَالَمِينَ » .
پروردگار جهانيان است .
پروردگار جملگي جهانيان است .
«
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هُوَ الْحَيُّ » .
زنده جاويد او است .
بلي. تنها او زنده است . او زنده است و حيات او ذاتي و از خود او است . حيات او نه کسبي است و نه آفريده . نه داراي آغاز و نه داراي پايان است . نه دگرگوني مي پذيرد و نه زوال مي گيرد. نه تغير مي پذيرد و نه تحول مي يابد . . . حيات هيچ کسي و هيچ چيزي همچون صفتي ندارد. پاک و منزه خداي سبحان است که داراي حيات منحصري درگل جهان است .
الوهيت تنها متعلق به خدا است و بس، چون که او منحصر به حيات است . زنده يگانه خدا است :
(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) 0
جز او خدائي وجود ندارد.
بدين خاطر:
(فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) .
پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاص او بدانيد.
خدا را در به فرياد خواندن ، حمد و سپاس بگ ئيد:
( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) 0
سپاس و ستايش الله را سزا است که پروردگار جهانيان است .
*
در برابر اين آيه ها و بخشها، و پيروهائي که به دنبال آنها مي آيد، و در سخت ترين لحظه هاي لبريز شدن از حقيقت وحدانيت ، و حقيقت الوهيت ، و حقيقت ربوبيت، درسي به پيغمبر خدا (ص) آموخته مي شود و بدو دستور مي رسد به مردمان اعلان و اعلام بداردکه او منع گرديده است و بازداشته شده است از عبادت و پرستش چيزهائي که بجز خدا عبادت مـي کنند و مي پرستند، و مامور است که تسليم خدا شود که پروردگار جهانيان است :
«قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » .
بگو: من بازداشته شده ام از اين که معبودهائي را بجز خدا بپرستم كه شما آنها را به فرياد مي خوانيد، از آن زماني که آيات روشن و دلائل آشکاري از جانب پروردگار برايم آمده است . و به من فرمان داده شده است که خاشعانه و خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان گردم .
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اعلان و اعلام کن بدين کساني که از آيه هاي خدا روي مي گردانند و بخششهاي او را انکار مي نمايند، که من نهي شده ام ازعبادت و پرستش حيزهائي که شما بجز خدا مي پرستيد و به فرياد مي خوانيد. بديشان بگو : من نهي شده ام وكار را هم به پايان برده ام و فرمان را اجراء کرده ام :
(لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي).
از آن زماني که آيات روشن و دلائل آشکاري از جانب پروردگار برايم آمده است .
من دليل و برهان روشني دارم ، و من بدان ايمان دارم . حق اين دليل و برهان را اداء کردن اين چنين است که من بدان بسنده کنم و آن را راست بدانم، و آن گاه سخن حق را آشکارا اعلان و اعلام نمايـم . . . با دست کشيدن و دوري گزيدن از عبادت و پرستش هر چيزي جز خدا - که اين نفي و سلب است - تسليم خداوندگار جهانيان شدن است - که اين اثبات و ايجاد است - از اين دو بخش، عقيده تکامل مي يابد وکمال مي پذيرد.
آن گاه نشانه اي از نشانه هاي شناخت خدا را، يا به عبارت ديگر معجزه اي از معجزات خدا را در درونهايشان ، يعني در جهان صغير عرضه مي دارد، بعد از آن که نشانه ها و معجزه ها را درکرانه ها، يعني در جهان کبير نشان داده بود. اين نشانه يا معجزه ، نشانه و معجزه حيات بشري و احوال و اوضاع شت بشري است . از اين حيات ديباچه اي ترتيب مي دهد براي بيان حقيقت حيات ، حياتي که به طورکلي در دست خدا است :
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) .
(1/120)



خدا کسي است که شما را از خاک مـي آفريند، سپس ( خاک را) به مني تبديل مي گرداند، و بعد ( مني را) به زالو گونه اي تبديل مي نمايد، و آنگاه به شکل نوزادي ( از شکم مادرانتان ) بيرونتان مي آورد. بعد ( شما را زنده نگاه مي دارد) تا مي رسيد به کمال قوت خود. آنگاه پير مي شويد. برخي از شما پيش از آن مرحله مي ميرند - و ( باز هم شما را زنده نگاه مي دارد) تا به وقت معين ( اجل نام ) مي رسيد. اميد است شما ( درسهاي عبرت و نشانه هاي قدرتي را که در اين احوال و اطوار است ) بفهميد. او کسي است که زندگي مي بخشد و مي ميراند، و هنگامي که خواست کاري انجام پذيرد، تنها بدو ميگويد: باش ، پس مي شود.
اين داستان پيدايش انسان است . در آن چيزهائي است که مردمان آنها را ندانسته اند، چون اين چيزها ييش از وجود انسان بوده اند. و در آن چيزهائي است که مردمان آنها را مي بينند و مشاهده مي کنند، وليکن اين کار وقتي دانسته شده است و آشکارگرديده است که دانش جديد قرنها بعد از نزول قرآن سر از آن درآورده است و بدان دسترسي پيدا کرده است!
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چه آفرينش انسان از خاک ، يک حقيقت مسلّمي است که بر وجود انسان سبقت و پيشي دارد. خاک اصل حيات به طورکلي بر روي اين زمين است ، از جمله حيات انسان . جز خدا هم کسي نمي داند اين معجزه چگو نه درگرفته است و حيات از خاک پديدار آمده است . و اصلا کسي نمي داند اين حادثه عظيم در تاريخ زمين و در تاريخ حيات چگو نه صورت پذيرفته است و تحقق حاصل کرده است . . . و امّا افزايش انسانها بعد از آن ، از راه ازدواج حاصل گرديده است . سلول نر اسپرماتوزوئيدکه نطفه است ، با سلول ماده که اوول است به همديگر رسيده اند و جفت يکديگرگرديده اند و موجود واحدي را تشکيل داده اند، و در رحم به شکل زالوگونه استقرار پذيرفته اند . . . در پايان مرحله جنيني ، بعد از چند تحول و تغير بزرگ و پيمودن مراتب سترگ در سرشت سلول اوليه ، کودک پاي به جهان مي گذارد ... مرحله اي که نخستين سلول طي مي کند، اگر با چشم انديشه و پژوهش بدان بنگريم درازترين و مهم ترين مراحل کودک بشمار مي آيد، مراحلي که کودک از تولد تا مرگ بسر مي برد. درکنار برخي از مراحل برجسته زندگي انسان ، روند قرآني اندکي مي ايستد و نگاه گذرائي بدانها مي اندازد: مرحله کودکي ، سپس مرحله رسيدن به قدرت و قوت که در دور و بر سي سالگي دست مي دهد، و آن گاه مرحله پيري . اينها مراحلي هستندکه بيانگر نهايت نيروي انسان هستند و ميان دو سوي ضعف قرارگرفته اند.
(وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ) .
برخي ازشما پيش ازآن مرحله مي ميرند.
برخي ازشما پيش از آن که همه اين مراحل يا برخي از آنها را طي کنند مي ميرند.
(وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى) .
و ( باز هم شما را زنده نگاه مي دارد) تا به وقت معين ( اجل تامّ ) مي رسيد.
وقت معين ، اجل مقرر و مقدري است که معلوم گرديده است و از آن ساعتي عقب نمي افتيد و ساعتي جلو نمي زنيد.
(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) .
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اميد است شما ( درسهاي عبرت و نشانه هاي قدرتي را که در اين احوال و اطوار است ) بفهميد.
براي تعقيب کردن و پژوهش نمودن کوچ جنين ، وکوچ کودک ، و بررسي و وارسي چيزهائي که اين دوکوچ بدانها اشاره دارند، از قبيل : آفرينش زيبا و سنجش و اندازه گيري دقيق و ظريف ، عقل در اين باره نقش بسزائي دارد.
کوچ جنين ، کوچ واقعاً شگفت و شگرف و خوشايند و لذت بخشي است . پس از پيشرفت علم پـزشكي و مخصوصاً دانش جنين شناسي ، چيزهاي زيادي را از آن شناخته ايم و به شگفتيهاي زيادي پي برده ايم . وليکن اشاره قرآن بدان ، آن هم با اين دقت در حدود چهارده قرن قبل ، موضوعي است که بايد درکنار آن ايستاد و خوب آن را وراندازکرد. براي هيچ خردمندي جائز نيست که ازکنار اين موضوع بگذرد و به تدبر و تفکر در باره آن ننشيند و ژرف بدان ننگرد.
کوچ جنين وکوچ کودک ، هر دو تا بر تارهاي احساس بشري آهنگ قدرت و عظمت آفريدگار را مي نوازند، و بر تارهاي دل انسان در هر محيطي و در هر مرحله اي از مراحل رشد و نمو عقلاني ، نغمه عجبا و شگفتا ساز مي کنند. هر نسلي اين پسوده را بر دل خويش به نوعي احساس مي نمايد، و با شيوه ويژه و طبق معلومات خود زمزمه آن را باگوش جان مي شنود. اين است که قرآن همه نسلهاي بشري را با آن مخاطب قرار مي دهد . . . آنان هم آن را مي پسايند و احساس مي نمايند . . . آن گاه بدان پاسخ مي گويند يا پاسخ نمي گويند! قرآن بر اين مرحله با بيان حقيقت زنده گرداندن و ميراندن ، و ذکر حقيقت آفريدن و پديد آوردن همگان پيرومي زند:
(هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) .
او کسي است که زندگي مي بخشد و مي ميراند، و هنگامي که خواست کاري انجام پذيرد، تنها بدو ميگويد: باش ، پس مي شود.
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در قرآن زياد به معجزه هاي حيات و موت اشاره مي شود. زيرا حيات و موت دل انسان را سخت و ژرف مي پسايند. گذشته از اين ، حيات و موت دو پديده اي هستندکه برجسته و مکررند در هر چيزي که فهم و شور انسان آن را احساس و ادراک کند. حيات بخشيدن و ميراندن داراي مدلول و مفهوم بزرگتر از آن است که نخست به نظر مي آيد. حيات انواع و اقسامي دارد، و موت نيز انوع و اقسامي دارد. ديدن زمين مرده ، سپس ديدن آن در آن زمان که دارد از حيات به تکان درمي آيد و جنب و جوش پيدا مي کند ... و ديدن درختي که برگهاي آن و شاخه هاي آن در فصلي خشکيده است ، سپس ديدن آن درخت که همه پيکره اش به جنب و جوش مي افتد، و سبز مي گردد و برگ مي دهد و شکو فه مي کند، بدان گونه که انگار حيات در آن منفجر مي گردد و به جوش و خروش درمي افتد . . . و ديدن تخم مرغ ، سپس ديدن جوجه ها ... و ديدن دانه ، و سپس ديدن گياهک . . . و عين اين کوچ و سفر . . .که از حيات مي آغازد و به موت سر مي کشد، همچنين مشاهده کوچي که از موت مي آغازد و به حيات مي انجامد . . . همه اينها دل را مي پسايند و آن را به مقداري از تاثر و تدبر مي کشانند و به جوش و خروش درمي آورند، و با مختلف بودن درونها و حالتها مختلف مي گردند و متفاوت مي شوند.
از حيات و موت گرفته تا حقيقت پديد آوردن و ادات و ابزار نوآوري و زيبانگاري ، چيزي جز اراده کردن و خواستن نيست . کافي است اراده خدا رو به آفريدن کند، آفريدن هر چيزي که باشد. بس است که واژه « کن : بشو »گفته شود . . . ناگهان هستي به دنبال آن برمي جوشد و « فيكو ن : پس مي شود» . بالا و والا خداوند تعالي است که بهترين آفريننده است .
*
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در مقابل پيدايش حيات بشري، و در سايه صحنه حيات و موت ، و در پرتو آفريدن و نوآوري کردن . . . مجادله و ستيز در باره آيات خدا، شـگفت و شگرف و زشت و پلشت جلوه گر مي آيد. و تکذيب پيغمبران ، عجيب و غريب و قبيح پديدار و نمودار مي گردد. بدين خاطر با همچون کاري و حالتي با تهديد هراس انگزي در قالب صحنه اي از صحنه هاي سخت قيامت روياروي مي گردد:
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ) .
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مگرنمي بيني کساني که در باره آيات خدا به کشمکش و ستيز مي پردازند، چگونه ( از تفکر و تعقل حق ) بازگردانده مي شوند؟ کساني کـه کتابهاي آسماني و چيزهائي را که به همراه پيغمبران فرو فرستاده ايم تکذيب مي دارند، به زودي ( نتيجه شوم کار خود را) خواهند فهميد. آن زمان که غلها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين کشيده مي شوند. در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي گردند. آنگاه بديشان ميگويند: آن چيزهائي را که انباز خدا مي کرديد ( و مي پرستيديد) کجايند؟ ( همان انبازهائي که ) غير از خدا ( مي پرستيديد) . مي گويند: از ما نهان شده اند و هدر رفته اند. بلکه اصلاً ما قبلاً ( در دنيا چيزي را که ارزش و مقامي داشته باشد ( نپرستيده ايم . چيزهائي را که پرستش مي کرده ايم اوهام و خيالاتي بيش نبوده اند) . خدا اين چنين کافران را سرگشته مي سازد. اين ( عذابي کـه در آن هستيد) به سبب شادمانيهاي ناپسند و بيجائي است که ( در برابر اموال دنيا) در زمين مي کرديد ( تا بدانجا که اموال دنيا، احوال آخرت را از يادتان برده بود، و به انجام معاصي و گناهانتان کشانده بود) و نيز به سبب نازشها و بالشهائي است که ( در برابر انجام بزهکاريها و زشتکاريها) مي نموديد ( و ارتکاب معاصي و اقدام به اذيت و آزار ديگران را نشانه قوت و قدرت و عظمت خود مي ديديد. به کافران دستور داده مي شود) از درهاي دوزخ داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد. جايگاه متکبران چه بد جايگاهي است .
تعجب مي شود و شگفت مي گردد ازکار و بارکساني که در باره آيات خدا مجادله مي کنند و به ستيز مي پردازند. در سايه عرضه کردن اين آيات ، ديباچه اي ترتيب داده مي شود براي چيزي که در آنجا در انظارشان است!
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ؟ ) .
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مگر نمي بيني کساني که در باره آيات خدا به کشمکش و ستيز مي پردازند، چگونه ( از تفكّر و تعقّل حقّ ) بازگردانده مي شوند؟ .
(الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا) .
کساني که کتابهاي آسماني و چيزهائي را که به همراه پيغمبران فرو فرستاده ايم تکذيب مي دارند.
آنان فقط يک کتاب را و يک پيغمبر را تکذيب مي کنند. وليکن ايشان با تکذيب همين کتاب و همين پيغمبر همه کتابهائي را تکذيب مي دارندکه پيغمبران با خود به ارمغان آورده اند. امّا اين عقيده واحده است . همه کتابهاي آسماني يک عقيده را با خود آورده اند و به ديگران رسانده اند. اين است که تکذيب يک کتاب تکذيب همه کتاب ها بشمار است ، آن هم عقيده اي که چکيده همه عقائد است و درکامل ترين شکل خود مجسم گرديده است و در واپسين رسالت جاي گرفته است و عرضه شده است . بدين جهت آنان هر رسالتي را و هر پيغمبري را تکذيب کرده اند . . . هر تکذيب کننده اي چه در قديم و چه در جديد، زماني که پيغمبر خود را تکذيب کرده است که حق واحد را و عقيده توحيد و يکتاپرستي را براي او آورده است ، دراصل همه پيغمبران را تکذيب کرده است و همين حکم بر او صادق است .
(فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) .
به زودي ( نتيجه شوم کار خود را) خواهند فهميد.
سپس بيان مي دارد چه چيزي را خواهند فهميد.
اين خوار داشتن و تحقير نمودن ايشان در آتش است ، نه فقط عذاب و عقاب .
(إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ).
آن زمان که غلها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين کشيده مي شوند.
غلها و زنجيرها درگردن دارند و با اين حقارت روي زمين کشيده مي شوند، بدانگونه که چهارپايان و حيوانات را کشان کشان مي برند! آخر چرا بديشان احترام گذاشته شود؟ مگر آنان نشانه و درجه تکريم و تعظيم را از خود نکنده اند و به دور نيفکنده اند؟ !
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بعد از روي زمين کشاندن و در عذاب با اين حقارت راه بردن و چرخاندن ، گشت و گذارشان به آب بسيار داغ و به آتش منتهي مي شود:
(فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ).
در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي گردند.
( يُسْجَرُونَ) [5] به معني بسته مي شوند و محبوس مي گردند، همان گو نه که سگها را مي بندند و محبوس مي کنند. ( يعني ساجور را به گردنشان مي اندازند که چوب وکنده است ) . يعني مکان را برايشان پر از آب داغ و آتش شعله ور مي سازند. کار و بارشان بدينجا مي کشد. در آن حال و احوالي که به همچون عذاب خوارکننده اي گرفتارند، سرکوفت زدن و سرکوب کردن و خوار داشتن و به تنگنا انداختن و به رنج افکندن ، بديشان رو مي کند:
(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ : أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ؟ ).
آنگاه بديشان مي گويند: آن چيزهائي را كه انباز خدا مي کرديد ( و مي پرستيديد) کجايند؟ ( همان انبازهائي که ) غير از خدا ( مي پرستيديد) .
آنان پاسخ مي دهند بسان گول خورده اي که گول خوردنش روشن و آشکارگردد، و نااميد و حسرت زده شود:
(قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً) .
ميگويند: از ما نهان شده اند و هدر رفته اند. بلکه اصلاً ما قبلاً ( در دنيا) چيزي را که ارزش و مقامي داشته باشد ( نپرستيده ايم . چيزهائي را که پرستش مي کرده ايم اوهام و خيالاتي بيش نبوده اند) .
از ما نهان شده اند، و راهي به سوي ايشان نمي شناسيم ، و آنان هم راهي به سوي ما نمي شناسند. همه آنها گمانها و گمراهيها بوده اند!
به دنبال پاسخ نوميدانه و رنج آوري که مي دهند، پيرو همگاني درمي رسد:
(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ).
خدا اين چنين کافران را سرگشته مي سازد.
سپس واپسين نکوهش و سرزنش متوجه ايشان مي گردد:
(
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ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ).
اين ( عذابي که در آن هستيد) به سبب شادمانيهاي ناپسند و بيجائي است که ( در برابر اموال دنيا) در زمين مي کرديد ( تا بدانجا که اموال دنيا، اهوال آخرت را از يادتان برده بود، و به انجام معاصي و گناهانتان کشانده بود) و نيز به سبب نازشها و بالشهائي است که ( در برابر انجام بزهکاريها و زشتکاريها) مي نموديد ( و ارتکاب معاصي واقدام به اذيت وآزار ديگران را نشانه قوت و قدرت و عظمت خود مي ديديد. به کافران دستور داده مي شود) از درهاي دوزخ داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد. جايگاه متکبران چه بد جايگاهي است .
اي خداي فريادرس! در اين صورت به غلها و زنجيرها کشاندن کجا بوده است ، و آب گرم و آتش کجا؟ چنين به نظر مي آيدکه اينها مقدمه ورود به جهنم براي هميشه ماندن در آنجا است .
(فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) .
جايگاه متکبران چه بد جايگاهي است .
از تکبر، چنين خواري و رسوائي برخاسته است و پديدار آمده است . و اين تحقير سزاي خودبزرگ بيني است !
*
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در برابر اين صحنه ، صحنه خواري و پستي و عذاب و عقاب وحشتناک ، و جدال و ستيز با آيات خدا، و تکبر باد به غبغب انداخته و در سينه ها پفيده و آماسيده ، در برابر اين صحنه و اين عاقبت ، روند قرآني به پيغمبر خدا (ص) رو مي کند و او را سفارش مي نمايد به صبر و شکيبائي در برابر تکبر و جدالي که مي ورزند، و در هر حال و احوالي يقين و اطمينان داشته باشد به وعده حق خدا، چه در قيد حيات خود برخي از چيزهائي را بدو نشان دهدکه به مشرکان وکافران وعده داده است ، و يا خدا جان او را بگيرد و به سوي خود برگرداند، و سرپرستي کار و بارش را برعهده گيرد. چه همه کارها به خدا حواله مي شود و بدو برمي گردد، و بر پيغمبر ابلاغ رسالت و پيام باشد و بس. آنان به سوي خدا برمي گردند و او مي داندکه با ايشان چه مي کند:
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ)0
( اي محمّد! شکيبا باش ، وعده خدا حق است ( و عذاب را گريبانگير کفار مي سازد) . اين عذابي را که ايشان را بدان وعده داده ايم ، يا قسمتي از آن را به تو مي نمايانيم ( و در روزگار حيات تو انجام مي پذيرد) يا اين که تو را مي ميرانيم و ( تو آن را نخواهي ديد. چه آن را ببيني و چه آن را نبيني مهم نيست . چرا که ) به سوي ما برگردانده مي شوند.
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در اينجا در برابر نگرشي مي ايستيم و آن را ورانداز مي کنيم که سزاوار تدبر و تفکر ژرف است . بدين پيغمبري که دچار اذيت و آزار و تکذيب و تکبر و کينه توزي ديگران است ، گفته مي شود چيزي که مفهوم آن اين است : وظيفه خود را انجام بده وكار خود را بکن و بايست و فراتر از آن مرو. چه نتائج کار مربوط به تو نيست و هرچه بادا باد. حتي تسکين دل خودش نيز در دست او نيست . بدين صورت که پياده شدن برخي از وعده هاي خدا را در باره منکران تکذيب کننده در قيد حيات خود ببيند و دلي خنک کند. بلکه او را نسزدکه دلش را آويزه همچون کاري کند! او بايدکار بکند و بس. وظيفه خود را انجام بدهد و برود. نتائج کار و مشاهده فرجام بد متکبران و تکذيب کنندگان بدو واگذار نشده است و بيرون از حوزه وظيفه او است . اين قضيه ، از دائره مسووليت او بيرون است .کارکلاً به خدا واگذار است ، و خدا آنچه را که بخواهد به انجام مي رساند.
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واي خدا! عجب منزلت و مرتبت والائي! چه تربيت کاملي که خدا اصحاب اين دعوت را با آن پرورده مي فرمايد، و اين لطف و مرحمت را در حق شخص پيغمبر (ص) بزرگوار خود جلوه گر، و به پيروان دعوتش مي نمايد. کار سخت و دشواري براي نفس بشري است ، اين که انسان کار بکند و به فر جام آن ننگرد، و بلکه سر خودگيرد. انجام وظيفه بکند و راه خود را بسپرد و برود وهرچه خدا خواهد بشود . . . اين کار نياز به صبر و شکيبائي دارد، صبر و شکيبائي بر علائق شديدي که دل انسان دارد. دل انسان آرزو دارد فرجام کار را با چشم سر ببيند و تسکيني حاصل کند. آيا به خاطر همين است که در اين مکان سوره چنين رهنمودي و رهنموني به صبر و شکيبائي مي شود؟ هرچه هست رهنمود و رهنمون به نوعي از انواع به صبر و شکيبائي است ، و تکرار رهنمود و رهنمون پيشين نيست . صبر و شکيبائي تازه اي خواسته مي شود که بسي سخت تر و ناگوارتر از صبر و شکيبائي بر اذيت و آزار و تکبر و خودبزرگ بيني و تکذيب مشرکان و کافران است .
نفس بشري را بازداشتن از اين که رغبت بورزد و علاقه نشان بدهد به اين که ببيند چگو نه خدا دشمنان او را و دشمنان دعوت او راگرفتار مي سازد، در همان حال و احوالي که دشمني وکينه توزي آن گونه دشمنان را بر ضد اين دعوت ببيند و لمس کند، براي نفس بشري بسي سخت و دشوار و ناگوار است . امّا اين تربيت والاي الهي است . پرورش الهي است ، پرورشي که خدا برگزيدگان پاک خود را با آن مهيا و آراسته و پيراسته مي سازد، و دلهاي برگزيدگان پاک خود را رهائي مي بخشد از هر آن چيزي که براي خود در آن هدفي و نظري داشته باشند، حتي اگر اين هدف و نظر پيروزي بر دشمنان اين دين باشد!
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لازم است دلهاي دعوت کنندگان مردمان به سوي يزدان در هر زماني بدين نگرش ژرف ، توجه داشته باشند، و اين نکته دقيق و ظريف را در مد نظر داشته باشند: انجام وظيفه بشود و كار خالصانه براي خدا باشد و بس . ديگر چه مي شود داعيان را چه کار؟ ! کمربند نجات در ميان امواج درياي علائق و رغائب همين است ، علائق و رغائبي که در ابتداي کار، پاک آغاز مي گردند و خالصانه براي خدا در مد نظرند، ولي بعد از آن اهريمن خود را به وسط آن علائق و رغائب مي اندازد و در آن به شنا مي پردازد!

[1] تا آنجاکه من مي دانم 123 ميليارد کهکشان تا به حال کشف گرديده است . ( مترجم )
[2] زمين بيست و سه درجه ميل محوري نسبت به سکون خود دارد. ( مترجم )
[3] به نقل ازکتاب : « مع الله في السماء » تاليف دکتر احمد زکي .
[4] به نقل از کتاب ( العلم يدعو للايمان ) ترجمه ( عربي ) محمود صالح فلکي .
[5] « يُسْجَرُونَ » : تمام وجودشان پر از آتش مي گردد. برافروخته و تافته مي گردند. ( مترجم )

سوره ي غافر آيه ي 85-78

(
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ(84) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85)
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اين مرحله ، تکمله پيروي است که در آخر درس گذشته آمده است . تکمله رهنمود و رهنمون پيغمبر (ص) و مومنان است . به صبر و شکيبائي کردن ، تا خدا اجازه مي دهد، و وعد و وعيد او پياده مي شود و تحقق پيدا مي کند، چه اين وعد و وعيد در قيد حيات پيغمبر (ص) پياده شود و تحقق پيداكند، و چه به تاخير بيفتد و پس از وفات او پياده شود و تحقق پيدا کند. در هر صورت ، اين وظيفه او نبوده و بدو مربوط نيست . بلکه پياده شدن و تحقق حاصل کردن و نتيجه دادن وعد و وعيد الهي ، و كار اين عقيده ، و وظيفه مومنان بدان و مجادله کنندگان در باره آن ، يعني آن ستيزه گراني که خود را بزرگتر از آن مي دانند که بدين عقيده گردن نهند، به خدا واگذار است ، و قاضي و داور اين کار ذات پاک کردگار است و بس. خدا است که اين عقيده را رهبري مي کند و بدان حرکت و جهت مي دهد و آن گونه که بخواهدگامهايش را سمت و سو مي دهد. و امّا اين مرحله تازه اي که اين سوره بدان پايان داده مي شود، به عرضه کردن گوشه هاي ديگري از اين حقيقت ادامه مي دهد و جوانب ديگري را دنبال مي کند. داستان اين کار، داستان طولاني و قديمي است . تنها با رسالت اسلام و پيغمبرش (ص) نياغازيده است . بلکه پيش از پيغمبر اسلام پيغمبران زيادي آمده اند و بوده اند. خدا داستان برخي از آنان را براي توگفته است ، و داستان برخي از ايشان را برايت نقل ننموده است . همه پيغمبران با تکذيب و تکبر ديگران روياروي شده اند. از همه آنان معجزه ها و خارق العاده ها درخواست شده است . همه پيغمبران هم آرزو کرده اند که کاش خدا معجزه و خارق العاده اي مي نمود که تکذيب کنندگان بدان اقرار و اعتراف مي کردند. امّا هيچ معجزه اي و هيچ خارق العاده اي رخ نمي دهد و نموده نمي شود، مگر با اجازه يزدان ، آن هم در زماني که خدا خودش بخواهد.
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چه اين دعوت ، دعوت خدا است ، و هر آن گونه که خود بخواهد آن را پديدار و نمودار مي گرداند، و آن را نشان مي دهد و مي نماياند.
هرچندکه نشانه ها و معجزه هاي يزدان در سطح جهان پراکنده اند، و در هر زماني و در هر مکاني در معرض ديد مردمانند، در اينجا از چهارپايان سخن مي رود، و ازکشتيهاگفتگو مي شود، و يک اشاره همگاني به سائر چيزهائي مي شودکه کسي نمي تواند آنها را انکارکند و نپذيرد.
اين سوره را با پسوده نيرومندي در باره محل هلاک گذشتگان و جايگاه نقش زمين شدنشان به پايان مي برد، گذشتگاني که موقعيت تکذيب کنندگان را در پيش گرفتند، و نيرو و آباداني و دانشي که در اين همچون موقعيتي داشتند و پيداکردند ايشان را مغرور کرد وگولشان زد، و بعد از آن ، قانون و سنت خدا ايشان را دربرگرفت ، و بر بادشان داد:
(فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) .
امّا ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما، بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است . اين سنت و شيوه هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است و کافران بدان هنگام زيانبار شده اند. ( چرا که سرمايه وجود خود را در بيراهه هدر داده اند و حاصلي جز گناه و رسوائي و عذاب دردناک خدائي فراهم نساخته اند) . ( غافر/85)
با اين آهنگ ، سوره اي به پايان مي آيد که سراسر آن پيکار ميان حق و باطل، و ايمان وکفر، و خوبي و نيكي و طغيان و سرکشي بوده است ، تا زماني که با اين واپسين خاتمه ، پايان داده مي شود.
*
«
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ » .
پيش از تو پيغمبراني را ( براي رهنمود مردمان ) قرستاده ايم . سرگذشت بعضيها را براي تو بازگو کرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نکرده ايم . هيچ پيغمبري حق نداشته است معجزه اي را ( که قوم او پيشنهاد کرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. زماني هم فرمان خدا ( مبني بر ارائه آن معجزه صادر شده است و پيشنهادکنندگان ايمان نياورده اند) دادگرانه داوري شده است . ( بدين معني که خدا پيغمبران و مومنان را نجات داده است ) و آن وقت باطلگرايان ( هلاک و) زيانمند گشته اند.
اين کار سوابق بسياري دارد. خدا برخي از آنها را در اين کتاب براي پيغمبر خود (ص) نقل فرموده است ، و برخي از آنها را روايت ننموده است . آن چيزهائي راکه ازکار و بار پيغمبران روايت فرموده است ، اشاره به راه دور و دراز متصل و داراي نشانه هاي علامتگذاري روشني دارد، و چيزهائي را مي رساندکه بيانگر قانون و سنت ساري و جاري خدا است ، قانون و سنتي که تخلف ناپذير است . همچنين بيانگر چيزهائي است که حقيقت رسالت و وظيفه پيغمبران و حدود و ثغور ماموريتشان را دقيق و روشن توضيح مي دهد.
اين آيه حقيقتي را تاکيد مي کندکه نياز به استقرار موکدانه آن در دل و درون آدمي دارد. اين آيه بر همچون حقيقتي تکيه مي کند تا آن را سفت و سخت استقرار بخشد و محکم و استوارش دارد:
(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) .
هيچ پيغمبري حق نداشته است معجزه اي را ( که قوم او پيشنهاد کرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا.
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چه نفس انسان - اگرچه اين نفس ، نفس پيغمبر باشد - تمنا مي کند و مي خواهد و علاقه نشان مي دهد و رغبت مي ورزدکه دعوت برتري گيرد و چيره شود، و دشمنان و ستيزه جويان تند و سريع اقرار و اعتراف کنند به حقانيت دعوت و بدان گردن نهند. اين است که نفس بشري به پيدايش معجزه خارق العاده اي چشم اميد مي دوزد، معجزه خارق العاده اي که بر هر دشمني و ستيزه گري غلبه کند و چيره شود. وليکن خدا مي خواهد بندگان برگزيده اش صبر مطلق در پيش گيرند، و نفس خود را بر آن تمرين دهند. اين است که برايشان بيان مي فرمايدکه هيچ گونه کار و باري و انتخاب و اختياري بديشان داده نشده است ، و وظيفه ايشان وقتي که پيام را رساندند و ابلاغ فرمان کردند به پايان مي رسد، و آوردن معجزه و نشان دادن خارق العاده بر عهده خدا است و هر وقت که بخواهد آن را نشان مي دهد . اين بدان خاطر است که پيغمبران دلهايشان اطمينان يابد و بيارامد و محکم و استوار بماند، و از هر آن چيزي که بر دستهايشان انجام مي شود و توسط ايشان روي مي دهد راضي باشند، و بعد از آن کار را به طورکلي به خدا واگذارند.
همچنين يزدان سبحان مي خواهد مردمان بدانند سرشت الوهيت چيست و سرشت نبوت کدام است ، و آگاه باشند که پيغمبران انسانهائي از خودشان هستند. خدا ايشان را برگزيده است ، و براي آنان تعيين وظيفه کرده است ، و حدود و ثغو ري براي وظيفه ايشان مشخص داشته است . ديگر پيغمبران نمي توانند و تلاش آن را هم ندارند از حدود و ثغو ر وظيفه خود تجاوزکنند و پا را فراتر نهند.
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همچنين مردمان بايد بدانند تاخير در نشان دادن معجزات پيشنهادي، لطف و مرحمت در حق ايشان است . چراکه قانون و سنت خدا چنين بوده است هر وقت معجزات پيشنهادي مردمان را بديشان نموده است و آنان باز هم ايمان نياورده اند و از فرمان خدا سرپيچي کرده اند، تکذيب کنندگان را نابود کرده است . در اين صورت اگر معجزات پيشنهادي به تاخير انداخته شده است و به درخواستشان پاسخ داده نشده است ، اين مهلت و فرصت بشمار آمده است ، و محبت و مرحمتي بوده است که خدا در حق ايشان روا ديده است :
( فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ).
زماني هم فرمان خدا ( مبني بر ارائه آن معجزه صادر شده است و پيشنهادکنندگان ايمان نـياورده اند) دادگرانه داوري شده است . ( بدين معني که خدا پيغمبران و مومنان را نجات داده است ) و آن وقت باطلگر ايان ( هلاک و) زيانمند گشته اند.
ديگر مجالي براي کارکردن و توبه نمودن و دست کشيدن نمانده است پس از آن که خدا واپسين داوري را فرموده است و آخرين حکم را صادر نموده است .
*
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آن گاه درخواست کنندگان معجزات و خوارق عادات را به معجزه ها و خارق العاده هائي ارجاع مي دهد که دم دست هستند و حاضر و آماده مي باشند، ولي آنان به سبب طول انس و الفت بدانها وجود آنها را فراموش مي کنند. اين معجزه ها و خارق العاده ها را اگر اندکي بنگرند و برخي از آنها را خوب وراند ازکنند و با معجزه ها و خارق ا لعاده هائي مقايسه نمايند که آنها را پيشنهاد مي نمايند، خواهند ديد معجزه ها و خارق العاده هاي حاضر و آماده اي که براثر طول انس و الفت آنها را فراموش کرده اند گواه بر الوهيت خدا هستند، و هرگونه ادعائي را قلم بطلان مي کشندکه بگو يدکسي جز خدا اينها را آفريده است ، و همچنين هرگونه ادعائي را باطل اعلام مي کنندکه بگو يد اينها بدون آفريدگار مدبر و با اراده اي خود به خود پديدار آمده اند و خلعت هستي پو شيده اند:
( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ؟ ) .
خدا کسي است که چهارپايان را براي شما آفريده است تا سوار برخي از آنها شويد و برخي از آنها را بخوريد. و براي شما در آنها منافع زياد و قابل توجه ديگري است ( همچون : شير، پشم ، پوست ، و غيره ) . و بر چهارپايان ( که وسيله مسافرت در خشکي هستند) و روي کشتيها ( که وسيله مسافرت در دريا هستند، کـالاي شما و خود) شما حمل مي شويد. خداوند نشانه هاي ( قدرت و عظمت ) خود را ( در آفاق و انفس ) به شما نشان مي دهد ( حال بگوئيد) کداميک از نشانه هاي ( قوت و شوکت ) خدا را مي توانيد انکار کـنيد؟ .
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پيش از هر چيز، آفرينش اين چهارپايان معجزه خارق العاده اي بسان آفرينش انسانها است . دميدن حيات در وجود آنها، و ترکيب بند پيکره آنها، و شکل و قيافه آنها، همه و همه خارق العاده و معجزه است . انسانها نمي توانند ادعاء کنند که آنان آنها را آفريده اند و بدين سيما و نما به جهان گسيل داشته اند. رام کردن اين چهارپايان و مسخرکردن آنها براي انسان کار خدا است . در ميان چهارپاياني برخيها چسم بزرگتر و نيروي بيشتري از انسان دارند:
(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ... ) .
خدا کسي است که چهارپايان را براي شما آفريده است تا سوار برخي ازآنها شويد و برخي ازآنها را بخوريد ...
اين سخن با احترام انسان سازگار نيست که کسي بيايد و بگويد: چهارپايان به همين شکل خود به خود پديد آمده اند، و السلام ! و اينها براي انسان معجزه نيستند! و وجود آنها بر آفريدگار دلالت ندارد، آفريدگاري که آنها را پديد آورده است و خلقت بخشيده است و آنها را رام انسان نموده است طبق ويژگيهائي که در آنها سرشته است و در انسان به وديعت گذاشته است! . . منطق فطرت اين جدال و ستيز را مردود مي دارد، و به سختي جز اين اعتراف و اقرار مي کند.
بديشان نعمتهاي بزرگي را تذکر مي دهدکه در اين معجزه هاي خارق العاده نهفته است :
« لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ » .
تا سوار برخي از آنها شويد و برخي از آنها را بخوريد.
(وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) .
و منظور ديگر ( از آفرينش آنها) اين بوده است که بر آنها سوار شويد و به مقاصدي که در دل داريد برسيد ( مانند حمل بار و تفريح و سياحت و غيره ) . و بر چهارپايان ( که وسيله مسافرت در خشکي هستند) و روي کشتيها ( که وسيله مسافرت در دريا هستند، كالاي شما و خود) شما حمل مي شويد.
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مقاصدي که در دل بوده است ، و مقاصدي که سوار بر چهارپايان بدانها رسيده اند، نيازمنديهاي مهمّي بوده ا ست که در آن زمان وجود داشته است ، پيش از اين که وسائل حمل و نقل و مسافرت و تماس پديد آيد و پيشرفت کند، و آن نيازمنديها جز بر پشت اين چهارپايان برآورده نمي گرديده است . البته هنوزکه هنوز است نيازمنديهائي در ميان است که چه امروز و چه فردا پيوسته بر پشت اين چهارپايان - آورده مي شود. تا به همين لحظه مسافرتهائي درکوه ها صورت ميپذيردکه جز سوار بر اين چهارپايان و بر پشت اين چهارپايان انجام نمي پذيرد، هرچندکه قطار و ماشين و هواپيما در ميان است . زيرا اين مسافرتها در گذرگاه هاي تنگي صورت مي پذيرد که جز با پاي چهارپايان طي نمي شود!
« وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ » .
و بر چهارپايان ( که وسيله مسافرت در خشکي هستند) و روي کشتيها ( که وسيله مسافرت در دريا هستند، کالاي شما و خود) شما حمل مي شويد.
اين هم بسان آن نشانه اي از نشانه هاي شناخت خدا است ، و نعمتي از نعمتهاي يزدان براي انسان است . حرکت كشتيها در آبها بر قوانين و همآوائيهائي استوار است که در طرح و نقشه اين جهان : اعم از آسمان آن و زمين آن ، و خشكي آن و آبي آن ، و در سرشت اشياء آن و عناصر آن ، وجود دارد. بايد اين قوانين و همآوائيها باشد تاکشتيها درآبها حرکت بکنند و بروند، چه کشتيهاي بادباني و چه کشتيهاي بخاري و چه کشتيهاي انرژي اتمي ، و غير اينها باشند، و با نيروهاي ديگري جداي از بادبان و بخار و انرژي اتمي حرکت بکنند، نيروهائي که خدا آنها را در اين جهان به وديعت نهاده است ، و استفاده از آنها را براي انسان مقدور و ميسر ساخته است . . . بدين خاطر است ازکشتيها در وقت عرضه معجزه ها و خارق العاده ها و نشانه هاي شناخت خدا، و در وقت عرضه نعمتهاي او، در هر دو بخش يکسان ياد مي شود.
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چه معجزه ها و خارق العاده ها و نشانه هاي زياد شناخت خدا از اين قبيل وجود دارد و در سراسر هستي پخش و پراکنده است ، و انساني که جدي باشد نمي تواند آنها را انکار کند:
(وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ).
خداوند نشانه هاي ( قدرت و عظمت ) خود را ( در آفاق و انفس ) به شما نشان مي دهد ( حال بگوئيد) کداميک از نشانه هاي ( قوت و شوکت ) خدا را مي توانيد انکار کنيد؟ .
بلي بعضيها هستندکه به انکار مي پردازند، و برخي هم هستندکه در باره معجزه ها و خارق العاده ها و نشانه هاي شناخث خدا به جدال و ستيز مي نشينند، وگروهي هم يافته مي شوندکه به ناحق به مجادله مي پردازند و مي خواهند با باطل حق را مغلوب سازند. وليکن هيچ يک از آنان مجادله و ستيز را جز از روي کجرفتاري ، يا غرض و مرض ، يا تکبر و خودبزرگ بيني ، و يا مغالطه و سفسطه بازي نمي آغازند، آن هم براي هدفي جز حقيقت که در مد نظر دارند.
کساني يافته مي شوندکه به جدال و ستيز مي پردازند چون طاغوتهائي بسان فرعون و امثال او هستند، و بر شاهي و فرمانروائي خود، و يا بر تخت سلطنت خود مي ترسند. زيرا تختشان بر افسانه هائي استوار است که حق آن را از بين مي برد، حقي که در پرتو پايداري و ماندگاري حقيقت الوهيت واحده ، پايدار و ماندگار مي ماند»
کساني يافته مي شوند که به جدال و ستيز مي پردازند، چون داراي مکتبي همچون کمونيستي در حکومت و فرمانروائي هستند. اگر حقيقت عقيده آسماني در دلها و درونها جايگزين و مستقر شود آن مکتب درهم مي شکند و فرو مي ريزد. زيرا همچون کساني مي خواهند مردمان به زمين بچسبند، و دلهايشان را به معده هايشان و هواها و هوسهاي بدنهايشان آويزان گردانند، و دلها و درونهاي انسانها را از عبادت و پرستش خدا خالي نمايند تا مکتبي را بپرستند و يا رهبري را بپرستند!
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کساني هم هستند به جدال و ستيز مي پردازند چون به سيطره و قدرت مردان آئيني گرفتار آمده اند - همان گونه که در تاريخ کليساي قرون وسطي رخ داده است - بدين جهت آنان مي خواهند از همچون سيطره و قدرتي نجات پيداکنند، درنتيجه افراط مي کنند و خداي کليسا را به کليسا برمي گردانند، خدائي که انسانها به نام او پرستش مي شوند!
در دنيا اسباب و علل ديگري نيز وجود دارد . . . به هر حال منطق فطرت از همچون جدال و ستيزي گريزان است ، و به حقيقت ثابتي معترف و مقرّ است که در دل هستي است ، و در فراسوي هر جدال و ستيزي ، آيات خدا گوياي آن است .
*
در پايان ، اين آهنگ نيرومند واپسين درمي رسد:
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون . فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) .
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آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرنوشت کساني که پيش از ايشان بوده اند به کـجا کشيده است ( و کارشان به کجا انجاميده است ؟ ) آنان که از اينان نيرومندتر و داراي آثار بيشتري در زمين بوده اند، ولي چيزهائي که فراچنگ آورده بودند ايشان را ( از عذاب خدا) رهائي نداد و بديشان سودي نبخشيد. هنگامي که پيغمبران آيه هاي روشن و دلائل آشکاري براي ايشان مي آوردند، به دانش و معلوماتي که خودشان ( در باره مظاهر دنيا) داشتند خوشحال و شادان مي شدند و ( بدان اکتفاء مي نمودند و علوم و معارف وحي آسماني را به بازيچه و تمسخر مي گرفتند، و سرانجام ) عذابي که توسط انبياء از آن بيم داده مي شدند و ايشان مسخره اش مي دانستند، آنان را دربر مي گرفت. هنگامي که عذاب شديد ما را مي ديدند، مي گفتند: به خداي يگانه ايمان داريم و انبازهائي را که به سبب آنها مشرک بشمار مي آمده ايم نمي پذيريم و مردود مي شماريم . امّا ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما، بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است . اين سنت و شيوه هميشگي خدا در مورد بندگان بوده است و کافران بدان هنگام زيانبار شده اند. ( چـرا که سرمايه وجود خود را در بيراهه ها هدر داده اند و حاصلي جز گناه و رسوائي و عذاب دردناک خدائي فراهم نساخته اند) .
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محلهاي هلاک شدن و نقش زمين گشتن گذشتگان ، در تاريخ بشري فراوان است . برخيها هنوز آثارشان حکايت از داستانشان دارد، و برخيها روايتهاي زبان به زبان، داستانشان را محفوظ نگاه داشته است ، يا اوراق وکتابها آن را مصون نموده است و برجاي داشته است . قرآن مجيد در موارد بسياري دلها را بدان آثار و جايگاه ها توجه مي دهد، چرا که در اين آثار و جايگاه ها دلايلي بر حقائق ثابت و ماندگاري در خط سير بشري و در مسير تاريخ انسانها است . گذشته از اين ، تاثير بسزائي و ژرفي در نفس انسان دارد، و در آن سخت تاثير مي گذارد. قرآن مجيد فطرت را مخاطب قرار مي دهد با چيزي که نازل کننده اين قرآن بهتر مي داند. او با حقيقت فطرت آشنا است ، و محلهاي ورود و خروج فطرت را خوب مي داند، و درهاي فطرت را مي شناسد، درهائي که بايد زده شود تا بازگردد و بگشايد. برخي از اين درها با آشناکردن ضربه خفيفي بدان باز و گشوده مي شود، و برخيها بعد از آشنا کردن ضربه هاي بسياري باز وگشوده مي گردد، آن درهائي که بر دل صاحبان آنها توده هائي افتاده است و زنگ انبوهي نشسته است !
در اينجا از ايشان پرسش مي کند، و آنان را بر سر حال و نشاط براي سير و سياحت در زمين مي آورد، و از ايشان مي خواهد با چشمان باز، و با حس و شعور آماده و آگاه ، و با دل بينا، به مسافرت بپردازند، تا بنگرند و ببينند و وراندازکنند و بينديشند در باره چيزي که پيش از ايشان بوده است ، و چيزي که آنان هم در مسير
جريان آن قرار دارند، و چه بسا همين چيز بر سرشان بيايد:
« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؟ » .
آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرنوشت کساني که پيش از ايشان بوده اند به کجا کشيده است ( و کارشان به کجا انجاميده است ؟ ) .
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پيش از اين که بيان دارد که اين عاقبت چگونه بوده است ، حال و احوال کساني را به تصوير مي کشد که پيش از ايشان بوده اند، و حال و احوال اينان را با آنان برابر مي دارد تا سنجش و ارزيابي به تمام وکمال انجام گيرد، و عبرت کامل و شامل دست دهد:
( أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ).
آنان که از اينان نيرومندتر و داراي آثار بيشتري در زمين بوده اند.
بيشتر بوده اند، و نيرو و قدرت بيشتر داشته اند، و آباداني بيشتري را پديد آورده اند. از جمله چنين کساني ، نسلها و ملتهائي بوده اند که پيش از عربها مي زيسته اند. خدا داستان کثرت و قوت و عمران بتي از آنان را براي پيغمبر خود (ص) روايت فرموده است ، و از بعضيها سخن به ميان نياورده است . عربها داستان زندگي برخي از آنان را مي دانستند و ازکنار آثار باستاني ايشان مي گذشتند.
« فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ » .
ولي چيزهائي که فراچنگ آورده بودند ايشان را ( از عذاب خدا) رهائي نداد و بديشان سودي نبخشيد. نه قوت و نه کثرت و نه آباداني و نه کاخ ، ايشان را مصون نکرد و نجات نداد.
اينها همان چيزهائي بودندکه بدانها مي نازيدند و خويشتن را بزرگ مي ديدند، و سرمست آنها مي شدند وگول آنها را مي خوردند. بلکه اينها باعث اصلي بدبختي آنان بودند، و سبب هلاک ايشان شدند:
(فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ) .
هنگامي که پيغمبرانشان آيـه هاي روشن و دلائل آشکاري براي ايشان مي آوردند، به دانش و معلوماتي که خودشان ( در باره مظاهر دنيا) داشتند خوشحال و شادان مي شدند و ( بدان اکتفاء مي نمودند و علوم ومعارف وحي آسماني را به بازيچه و تمسخر مي گرفتند) .
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دانش - بدون ايمان - بلا است ، بلائي که کور مي کند و به طغيان و سرکشي مي کشاند. چراکه اين نوع دانش نمادين و علم ظاهري توليد غرور و سرمستي مي کند. چون دارنده همچون علم و دانشي گمان مي برد با چنين علم و دانشي بر نيروهاي سترگي حاکميت دارد و فرمانروائي مي نمايد، و مقدرات و مقدورات زيادي را در تصرف دارد. بدين هنگام خود را از منزلت و مکانت خويش بالاتر و فراتر مي برد! و مسافتهاي فراخ و چيزهاي زيادي راکه نمي داند فراموش مي نمايد، آن مسافتها و چيزهائي که در اين جهان موجود هستند، و او هيچگونه سلطه و قدرتي بر آنها ندارد. بلکه بدانها احاطه ندارد، و بلکه هيچ آگاهي از آنها ندارد مگر آگاهي سطحي و نمادين . با وجود اين باد به غبغب مي اندازد و خويشتن را باد مي کند و بيش از حقيقتي که هست خويشتن را بالا و والا مي گيرد. علم و دانشش او را به بازيچه مي گيرد و سبک مي دارد، و نادانيش را از يادش مي برد. اگر چنين انساني آنچه راکه در اين جهان مي داند مقايسه کند و بسنجد با آنچه که در اين جهان نمي داند، و آنچه راکه بر آن در اين جهان توانائي دارد مقايسه کند و بسنجد با آنچه که در اين جهان بر آن توانائي ندارد حتي از درک و فهم راز آن هم عاجز و درمانده است ، ازکبرياء و عظمت خود پائين مي آيد، و از شادي و فرس که او را به بازيچه مي گيرد و سبک مي دارد مي کاهد.
اينان با علم و دانشي که داشته اند شاد و سرمست گشته اند، و کساني را به تمسخرگرفته اند و مورد استهزاء قرار داده اند که ايشان را به چيزهاي فراسوي
علم و دانششان تذکر داده اند و يادآوري کرده اند:
(وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون) .
و ( سرانجام ) عذابي که توسط انبياء از آن بيم داده مي شدند و ايشان مسخره اش مي دانستند، آنان را دربر مي گرفت.
(1/148)



هنگامي که عذاب سخت خدا را مي ديدند، روبندشان فرو مي افتاد، و مي دانستند تا به کجا غرور داشته اند و چه اندازه گول خورده اند، و بدانچه انکارش مي کردند اعتراف مي نمودند، و وحدانيت خدا را مـي پذيرفتند و بدان اقرار مي کردند، و انبارها و معبودهاي جز خدا را باور نمي داشتند، وليکن مهلت و فرصت توبه کردن و برگشتن ويکتاپرستي را پذيرفتن بسر رسيده است و از دست بشده است :
(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا) 0
هنگامي که عذاب شديد ما را مي ديدند، مي گفتند: به خداي يگانه ايمان داريم وانبازهائي را که به سبب آنها مشرک بشمار مي آمده ايم نمي پذيريم و مردود مي شماريم . امّا ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما، بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است .
اين بدان خاطر است که قانون و سنت خدا بر آن جاري است که بعد از پيدا شدن و پديد آمدن عذاب شديد خدا توبه پذيرفته نگردد و پشيماني سودي نداشته باشد. چه توبه و پشيماني بدين هنگام توبه و پشيماني جزع و فزع است ، نه توبه و پشيماني ايمان :
( سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ) .
اين سنت و شيوه هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است .
قانون و سنت خدا ثابت و بردوام و ماندگار است و سستي و پريشاني نمي شناسد و دگرگون نمي شود و از راه راست به کژراهه نمي افتد و نمي رود.
( وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) .
و کافران بدان هنگام زيانبار شده اند. ( چرا که سرمايه وجود خود را در بيراهه ها هدر داده اند و حاصلي جز گناه و رسوائي و عذاب دردناک خدائي فراهم نساخته اند) .
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درکنار اين صحنه ناگوار و نابهنجار، صحنه عذاب شديد خداکه تکذيب کنندگان را دربر مي گيرد، و در کنار صحنه تکذيب کنندگان که دارند کمک مي طلبند و جزع و فزع کنند، و اقرار و اعتراف و تسليم و اطاعت خود را اعلان و اعلام مي دارند، اين سوره پايان مي گيرد. درنتيجه اين خاتمه با فضا و سايه روشن و موضوع اصلي سوره هماهنگ و همآوا مي گردد.
در لابلاي اين سوره ، مسائل و قضاياي عقيده اي را ديديم و بررسي کرديم که سوره هاي مکي بدانها مي پردازند. از قبيل : قضيه توحيد و يکتاپرستي ، و قضيه رستاخـيز و زندگي دوباره، و قضيه وحي . . . وليکن اينها موضوع برجسته اين سوره نبود. بلکه آنچه برجسته بود پيکار حق و باطل، و مبارزه ايمان وکفر، و روياروئي اصلاح و طغيان بود. سيماهاي پيکار و مبارزه ( شخصـيّت سوره ) را ترسيم مي کرد، و نشانه هاي ممتاز آن را در ميان سوره هاي قرآن نشان مي داد.
*
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سوره ي فصلت آيه ي 36-1

سوره ي فصّلت
مكي و مشتمل بر 54 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا
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أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25)
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وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36)

قضيه عقيده همراه با حقائق اساسي آن ، مساله اي است که اين سوره بدان مي پردازد. حقائق اساسي از قبيل : الوهيت يگانه ، و زندگي اخروي ، و وحي رسالت و پيام آسماني ... افزون بر آنها از شيوه دعوت به سوي خدا، و خلق و خوي دعوت کننده ، سخن مي رود.
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هرچه در اين سوره است شرح اين حقائق و استدلال بر آنها است . درضمن سخن مي رود از نشانه هاي شناخت خدا در آفاق و انفس ، برحذر داشتن از تکذيب آن نشانه ها، يادآوري کردن محلهاي هلاک و جايگاه هاي نقش زمين شدن تکذيب کنندگان در ميان نسلهاي پيشين ، نشان دادن صحنه هاي کساني که روز قيامت را تکذيب داشته اند، بيان اين که تنها تکذيب کنندگان جن و انس هستندکه اين حقائق را نمي پذيرند و تسليم و مطيع فرمان يزدان يکتاي جهان نمي گردند، در صورتي که آسمان و زمين و خورشيد و ماه و فرشتگان ، همه و همه براي يزدان جهان سجده مي برند وکرنش مي کنند و تسليم و مطيع مي گردند و اطلاعت و فرمانبرداري مي نمايند.
در باره حقيقت الوهيت يگانه در سرآغاز سوره مي آيد:
(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ) .
بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم ، و به من وحي مي شود که خداوندگار شما خداوندگار يگانه اي بيش نمي باشد. پس راست به سوي او رو کنيد و رويد ( و پندار و گفتار و کردارتان در مسير رضاي وي باشد و از او آمرزش بخواهيد. واي به حال مشرکان !. ( فصلت /6)
( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ).
بگو: آيا به آن کسي که زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي دهيد؟ او ( علاوه از اين که آفريدگار زمين است ) آفريدگار جهانيان هم مي باشد. ( فصلت /9)
از داستان عاد و ثمود مي گويد و بيان مي داردکه پيغمبرانشان خود اين حقيقت را بدانان گفته اند:
« أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ » 0
جز خدا را پرستش نکنيد. ( فصلت /14)
در وسط سوره مي آيد:
(
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لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ).
براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدائي که آنها را آفريده است ، سجده کنيد. ( فصلت /37)
در پايان سوره در باره خود اين حقيقت مي آيد:
(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ) .
روزي خداوند مشرکان را ندا مي دهد: شريکها و انبازهائي که براي من مي پنداشتيد کجايند؟ پاسخ مي دهند و مي گويند: ما به تو عرض کرديم که کسي از ما گواهي نمي دهد ( که تو داراي شريک و انباز هستي ) .( فصلت /47)
در باره مساله آخرت تهديدکساني به ميان مي آيدکه به آخرت ايمان ندارند:
(وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ).
واي به حال مشرکان ! مشرکاني که به پاکسازي خود نمي پردازند و آنان به آخرت هم ايمان ندارند.( فضلت/6و7)
اين سوره پايان مي پذيرد با اين فرموده يزدان سبحان :
(أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) .
آگاه باشيد که ايشان در باره ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) در شک و ترديدند ( و رستاخيز را باور نمي دارند) . هان بدانيد که خدا ( علم و قدرتش ) همه چيز را دربر گرفته است ( واز هر چيزي آگاه وبر هر چيزي توانا است ) . ( فصلت /54)
همچنين ذکر اين مساله در صحنه هاي قيامت مي آيد، قيامتي که محل عرضه چيزهائي است که در دنيا روي مي دهد. اين هم خود دال بر تاکيد وقوع همچون مساله اي است . بلکه اين شيوه بيشتر اين مساله را تاکيد مي کند و برجسته مي نمايد.
در باره مساله وحي سخنان زيادي مي آيد، تا بدانجاکه نزديک است اين موضوع را موضوع اصلي اين سوره سازد. اين سوره به طور مشروح با آن مي آغازد:
(
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حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ . قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ...).
حا. ميم . ( اين کتابي است که ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است . کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهنده ( مومنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترساننده ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصبان لجوج بي اثر است ) و اکثر آنان ( از حق و حقيقت ) رويگردانند و اين است که ( روح شنوائـي و پذيرائي حقائق را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شنوند. مي گويند. دلهايمان در برابر چيزي که ما را بدان مي خواني ( که يگانه پرستي است ) . در ميان پوششهائي قرار گرفته است ( و آنچه مي گوئي بدان نمي رسد) و در گوشهايمان سنگيني است ( و کلام تو را نمي شنود) و ميان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگي است ( که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم ) . پس تو ( برابر آئين خود) عمل کن و ما هم ( برابر آئين خود) عمل مي کنيم . بگو: من فقط و فقط انساني مبل شما هستم ، و به من وحي مي شود ... . ( فصلت/ 1-6)
در وسط سوره از روياروئي و مبارزه مشرکان با اين قرآن صحبت مي شود:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ) .
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کافران ( به همديگر) مي گويند: گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد. ( فصلت/26)
آن گاه تفصيل زيادي در باره اين روياروئي و مبارزه به ميان مي آيد، و به سخنانشان در باره قرآن پاسخ داده مي شود:
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ . مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ . وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ...)
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کساني که قرآن را انکار مي کنند بدانگاه که به ايشان مـي رسد، ( بر ما پوشيده نمي مانند و سزاي آن را مي بينند) . قرآن کتاب ارزشمند و بي نظيري است . هيچگونه باطلي ، از هيچ جهتي و نظري ، متوجه آن نمي گردد، ( نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است ، و نه علوم راستين و اکتشافات درست پيشينيان و پسينيان مختلف با آن ، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي رسد. چرا که ) قرآن فرو فرستاده يزدان است که باحکمت و ستوده است ( و افعالش از روي حکمت است ، و شايسته حمد و ستايش بسيار است ) . از طرف ( کافران و منافقان و جاهلان ) چيزي به شما گفته نمي شود، مگر همان چيزهائي که قبلاً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است . ( و چنين نسبتهاي ناروائي و سخنان نازيبائي بديشان داده شده است . خلاصه نه دعوت تو به سوي يکتاپرستي مطلب تازه اي است ، و نه تهمت و تکذيب مردمان بي دين و بي ايمان ) . مسلماً پروردگار تو داراي آمرزش فراوان ( در حق مومنان ) و داراي مجازات دردناک ( در حق کافران ) است . چنان که قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي فرستاديم ، حتماً مي گفتند: اگر آيات آن ( به عربي ) توضيح و تبيين مي کرديد ( چه مي شد؟ در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم مي کرديم . و مي گفتند: ) آيا ( کتاب ) غير عربي و ( پيغمبر) عربي ؟ بگو: قرآن براي مومنان مايه راهنمائي و بهبودي است . ( ايشان از راه هاي گمراهي و سرگشتگي مي رهاند، و از بيماريهاي شک و گمان نجات مي بخشد) و امّا براي غير مومنان ، کري گوش هاي ايشان و کوري ( چشمان ) آنان است . ( انگار) آنان کسانيند که از دور صدا زده مي شوند. ( اين است كه با وجود چشم باز و گوش باز، مناديگر را چنان که بايد نمي بينند، و ندائي را که معلوم و مفهوم باشد نمي شنوند)... .( فصلت /41-44)
و امّا در باره شيوه دعوت ، و خلق و خوي دعوت کننده ، همچون فرموده اي مي آيد:
(
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وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ).
گفتار چه کسي بهتر ازگفتار کسي است که مردمان را به سوي خدا مي خواند وکارهاي شايسته مـي کند و اعلام مي دارد که من از زمره مسلمانان ( و منقادان اوامر يزدان ) هستم ؟ نيکي و بدي يکسان نيست . ( هرگز بدي را با بدي ، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. بلکه بدي و زشتي ديگران را) با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده . نتيجه اين کار، آن خواهد شد که کسي که ميان تو و ميان او دشمنانگي بوده است ، بناگاه همچون دوست صميمي گردد. به ايـن خوي ( و خلق عظيم ) نمي رسند مگر کساني که داراي صبر و استقامت باشند، و بدان نمي رسند مگر کساني که بهره بزرگي ( از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده ) داشته باشند. هرگاه وسوسه اي از شيطان ( در اين مسير) متوجه تو گرديد ( به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار ( و به سايه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا وآگاه است ( و تو را مي پايد و محافظت مي نمايد) . ( فصلت/33-36)
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اين مسائل و قضايا همراه با مجموعه اي از انگيزه هاي ژرف احساس و شعور، عرضه مي شوند. آنها در جولانگاه جهاني لبريز از نشانه هاي بزرگ شناخت خدا نشان داده مي شوند. و در جهان نفس بشري عرضه مي گردند که داراي ساختار شگفت و شگرفي است . و در جولانگاه زندگي انسانهائي نشان داده مي شوند که در ميان پيشينيان هلاک گـرديده اند و نقش زمين شده اند. در پايان ، آنها عرضه مي شوند در فضاي صحنه هاي قيامت و در لابلاي تاثيرهاي ژرفي که آن صحنه ها دارند و برجاي مي گذارند. برخي از اين صحنه ها در تصويرها و موقعيتهائي که دارند منحصر به خود هستند، و باعث هراس زياد و دهشت شديد ميشوند.
از ميان صحنه هاي جهاني اي که در اين سوره آمده اند، صحنه آفرينش آغازين زمين و آسماني است که با شرم و تفصيل شگفت انگيز زيادي ذکر شده است :
(قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) .
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بگو: آيا به آن کسي که زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي دهيد؟ او ( علاوه از اين که آفريدگار زمين است ) آفريدگار جهانيان هم مي باشد او در زمين کوه هاي استواري قرار داد، و خيرات و برکات زيادي در آن آفريد، و مواد غذائي ( مختلف و جوراجور ساکنان ) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اينها همه ( اعم از خلق زمين و ايجاد کوه ها و تقدير اقوات ) رويهم در چهار روز کامل به پـايان آمد، بدانگونه که نياز نيازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده کند ( و کم ترين کم و زيادي در آن نباشد) . سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود. به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد ( و شکل گيريد) . گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) . آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسماني فرمان لازمه اش را صادر ( و به نظام و تدبير خاصي مقرر) فرمود ( و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد) . آسمان نزديک را با چراغ هاي بزرگي ( از ستارگان درخشان و تابان ) بياراستيم و ( آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شياطين ) محفوظ داشتيم . اين ( امور مذکوره ، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شکل گيري و نظم دقيق ، برجوشيده از) برنامه ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است . ( فصلت/9-12)
از جمله اين صحنه ها همچنين صحنه هاي نشانه هاي شب و روز و خورشيد و ماه و عبادت فرشتگان و کرنش زمين با عبادت ، و جنبش آن از حيات است :
(
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وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
از نشانه هاي ( قدرت ) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است . براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدائي که آنها را آفريده است ، سجده کنيد، اگر واقعاً او را
عبادت و پرستش مي کنيد. اگر ( مشرکان ) خود را بزرگتر از آن ديدند ( که به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار . چرا که ) آنان که در پيشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند ( که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيح وجه ايشان ( از اين کار) خسته و درمانده نمي گردند. و از نشانه هاي ( قدرت ) خدا اين است که تو زمين را خشک و برهوت مي بيني ، امّا هنگامي که ( قطره هاي حيات بخش ) آب بر آن فرو مي فرستيم ، به جنبش درمي آيد و آماسيده مي گردد ( و بعدها به صورت گُل و گياه و سبزه موج مي زند) . آن کس که اين زمين خشک و برهوت را زنده مي کند، هم او مردگان را نيز ( در قيامت ) زنده مي گرداند، چرا که او بر هر چيزي توانا است . ( فصلت/37-39)
از حقيقت نفس بشري در اين سوره پرده برمي دارد، و حقيقت آن لخت از هر پرده و مانعي به انسانها نموده مي شود:
(
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لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ . وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ . وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ) .
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انسان ( بي ايمان از طلبيدن دارائي و نعمت سير نمي گردد و خسته نمي شود، ولي زماني که بلا و سختي و فقر و ناقه بدو رو کرد، فوراً دلسرد و نااميد مي گردد ( و از خود و زندگي بيزار و گريزان مي شود) . اگر ما به چنين انساني ، به دنبال ناراحتي و زياني که بدو رسيده است ، از سوي خود مرحمتي ( همچون ثروت و صحت ) روا داريم ، گستاخانه خواهد گفت : اين ( ثروت و صحت ) حق من است ( و آن را در سايه تلاش و کوشش و علم و دانش خود به دست آورده ام ) و اصلاً گمان نمي برم که قيامتي در کار باشد. اگر ( به فرض ، قيامتي هم در کار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردم، حتماً در پيشگاه او داراي مقام و منزلت خوبي هستم ( چـرا که ذاتاً محترمم ، و همانگونه که در دنيا خدا گراميم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است ، در آخرت نيز گراميم مي دارد و به من عزت و حرمت مـي بخشد) ما کافران را مسلماً از کارهائي که کرده اند آگاه خواهيم کرد و حتماً عذاب سخت و زيادي را بديشان مي چشانيم . هنگامي که ما به انسان نعمت دهيم رويگردان ( از دينداري و شکرگزاري ) مي گردد و تکبر و غرور مي ورزد، و هنگامي که به بلا و گرفتاري و ناراحتي و بيماري دچار گرديد، دعاهاي عريض و طويلي سر مي دهد ( و به شکوه و گلايه مي پردازد که چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم کرده است ) . ( فصلت/49-51)
از ميان هلاک و نابودي و نقش زمين شدن گذشتگان ، بر باد فنا رفتن و از ميان رفتن عاد و ثمود را به تصوير مي کشد:
(
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فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ . فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ . وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ).
و امّا قوم عاد در زمين به ناحق بزرگي فروختند ( و مغرورانه ) گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ مگر آنان نمي دانستند که خداوندي که ايشان را آفريده است از آنان نيرومندتر است ؟ ! آنان ( بر اثر اين پندار بي اساس ) پيوسته آيه هاي ما را انکار مي کردند و نمي پذيرفتند. سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردي را در روزهاي شومي به سويشان وزان کرديم ، تا عذاب خوار و پست کننده اي در زندگي همين دنيا بديشان بچشانيم . ( تازه اين عذاب دنيا است ) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر ( از عذاب دنيوي ايشان ) است ، و آنان اصلاً ( از سوي کسي ) ياري و کمک نمي شوند. و امّا قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود کرديم ( و راه خير و راه شر را بديشان نموديم ) و آنان کوردلي ( و گمراهي ) را بر هدايت ( و رهنمود الهي ) ترجيح دادند، و لذا به سبب کارهائي که مي کردند، صاعقه عذاب خوارکننده اي ايشان را فرو گرفت. و کساني را که مومن و متقي بودند نجات داديم ( و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهائي بخشيديم ) . ( فصلت /15-18)
از جمله صحنه هاي موثر قيامت در اين سوره به صحنه هاي زير مي توان اشاره کرد:
(
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وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ).
روزي دشمنان خدا ( يعني کفار و مشرکان همه ملتها) به سوي آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده مي شوند ( و دسته هاي پيشين را نگاه مي دارند تا گروههاي پسين را بدانان ملحق گردانند) . هنگامي که در کنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهاي ايشان بر کارهائي که ( در دنيا) مي کرده اند، گواهي مي دهند. آنان به پوستهاي خود مي گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ پاسخ مي دهند: خداوندي ما را به گفتار درآورده است که همه چيز را گويا نموده است ، و همو در آغاز شما را ( از عدم ) آفريده است و ( در پايان زندگي و بعد از ممات ، دوباره جامه حيات به تنتان کرده و براي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده شده ايد. ( فصلت /19- 21)
از جمله اين صحنه هاي موثر، صحنه روشن و آشکاري از گول خوردگان در برابرگول زدگان است :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) .
کافران ( در ميان دوزخ فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! کساني را از دو گروه انس و جن به ما نشان بده که ما را گمراه کرده اند، تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان گردانيم و بدين وسيله از زمره پست ترين مردم ( از لحاظ مقام و مکان ) شوند!. ( فصلت /29)
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بدين منوال و بر اين روال در اين سوره حقائق عقيده در ميان مجموعه اي از انگيزه هاي ژرف عرضه مي گردد. چه بسا اين مجموعه گوناگون انگيزه ها فضاي سوره را توصيف کند، و قالب آن را به تصوير بکشد، و سايه روشنهاي آن را ترسيم نمايد . . . واقعيت اين است دل مي داند که از سرآغاز سوره تا پايان آن ، در برابر انگيزه ها و آهنگهائي قرارگرفته است که او را به گشت وگذار ملكو ت آسمانها و زمين در ژرفاهاي نفس، و در محلهاي هلاک و نقش زمين شدن انسانها، و در جهان آخرت ، مـي برد و مي اندازد، و بر تارهايش آهنگهاي گوناگون را مي نوازد، آهنگهائي که همه موثر و ژرف هستند.
*
روند سوره موضوعها و انگيزه هاي خود را در دو مرحله به پيش مي برد، دو مرحله اي که داراي حلقه هاي متصل و مرتبط به يکديگرند. مرحله اول با آيه هائي مي آغازدکه از نزول تدريجي قرآن و از سرشت آن و از موضعگيري مشرکان در قبال آن صحبت مي کند. به دنبال آن آيه ها داستان آفرينش آسمان و زمين به ميان مي آيد. سپس از داستان عاد و ثمود سخن مي رود. صحنه آنان در قيامت پيش چشم داشته مي شودکه در آن گوشها و چشمها و پوستها دارند بر ضد آنان گواهي مي دهند. از اينجا به بعد برمي گردد به صحبت از ايشان در دنيا، و بيان مي دارد چگونه گمراه شده اند و بدين گمراهي گرفتار آمده اند. سپـس ذکر مي کند که خداوند همدمان بدي از جن و انس را برايشان ترتيب داده است و همدمان آنان نبوده است . اين همدمان آنچه راکه حاضر و آماده است ، و آنچه راکه در آينده حاضر و آماده مي شود، برايشان زينت مي دهند و مي آرايند. در اين راستا سخنانشان چنين است :
( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) 0
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گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز کرديد. (فصلت/26)
سپس موضعگيري ايشان در روز قيامت عرضه مي شود که دلهايشان لبريز ازکينه توزي و دشمنان همدمان جن و انسي است که آنان راگول زده اند! بر ساحل ديگرکساني هستند که در دنيا گفته اند:
(رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ) 0
پروردگار ما تنها خدا است ، و سپس ( بر اين گفته خود که اقرار به وحدانيت است مي ايستند، و آن را با انجام قوانين شريعت عملاً نشان مي دهند، و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده اند) پابرجا و ماندگار مي مانند. ( فصلت /30)
اينان فرشتگان به سويشان مي آيند - نه همدمان بد - و آنان را اطمينان مي دهند و مژده مي رسانند و دوستي دنيوي و اخروي خود را بديشان اعلام مي کنند. به دنبال اين بخش هم از دعوت خدا و دعوت کننده به سوي خدا سخن مي رود ... و با اين کار مرحله اول به پايان مي آيد.
به دنبال مرحله اول مرحله دوم مي آغازد و سخن از نشانه هاي شناخت خدا مي رودکه شب و روز و خورشيد و ماه و فرشتگان پرستشگر، و زمين فروتن ، و حياتي است که در زمين به جنبش و پويش درمي افتد، و زمين پس از مرگ خود تکان مي خورد و مي آماسد و حيات در آن به موج مي افتد. به دنبال همچون کلامي از کساني صحبت مي شودکه آيات خدا وکتابهاي آسماني را نپذيرفته اند و بدانها کفر ورزيده اند. در اينجا سخن ازکتاب مي رود، و به کتاب موسي و اختلاف مردمان در باره آن اشاره مي شود. کار و بارشان بعد از فرارسيدن اجل به خدا واگذار مي گردد و خدا خود مي داندکه پس از فرارسيدن اجل معين با ايشان چه مي کند.
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در اينجا سخني هم از قيامت به ميان مي آيد، و فرا رسيدن آن به علم و آگاهي خدا حواله داده مي شود. اطلاع از بارور شدن ميوه ها و از غلاف بيرون آمدن آنها، و آگاهي از جنينها در ميان رحمها، به خدا اختصاص پيدا مي کند و منبر بدو است . صحنه کافران نشان داده مي شود که از ايشان در باره انباز پرسش مي گردد. به دنبال اين سخن ، از نفس بشري صحبت مي شودکه لخت و عريان از پرده ها و پوششها به در آمده است . انسان هرچندکه بسيار خود را دوست ميدارد، همان گونه که پديدار و آشکار است ، امّا برخيها در حق خود احتياط و آينده نگري نمي کنند و به تکذيب حق و حقيقت مي پردازند و راه کفر و زندقه را درپيش مي گيرند. ديگر نمي انديشند اين تکذيب وکفر چه هلاکت و چه عذابي به دنبال دارد.
ا ين سوره خاتمه مي يابد با وعده اي که خدا به انسانها مي دهد مبني بر اين که در آفاق و انفس ، يعني در جهان صغير و در جهان کبير، پرده از نشانه هاي شناخت خود
برمي دارد تا بدان اندازه که کاملاً مساله برايشان روشن مي شود و يقين و اطمينان کامل پيدا مي كنند:
(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ).
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ما به آنان ( که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي ( آسمانها و زمين ، که جهان کبير است ) و در داخل و درون خودشان ( که جهان صغير است ) به آنان ( که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن وآشکار گردد که اسلام و قرآن حق است . آيا ( براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک ) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هرچيزي حاضرو گواه است ؟ ( چه حضور و شهادتي از اين برتر و بالاتر که با خط تکوين ، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روي همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است ؟ ) . آگاه باشيد که ايشان درباره ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) در شک و ترديدند ( و رستاخيز را باور نمي دارند) . هان بدانيد که خدا ( علم و قدرتش ) همه چيز را دربر گرفته است ( و ازهر چيزي آگاه و بر هر چيزي توانا است ) .( فضلت/ 53و52)
با اين واپسين آهنگ اين سوره خاتمه مي يابد . . . هم اينک به شرح و بسط آيات آن مي پردازيم . . .
*
(حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ .قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) .
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حا. ميم . ( اين کتابي است که ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است . کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است کـه اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهنده ( مومنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترساننده ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصبان لجوج بي اثر است ) و اکثر آنان ( از حق و حقيقت ) رويگردانند و اين است که ( روح شنوائي و پذيرائي حقائق را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شنوند. مي گويند: دلهايمان در برابر چيزي که ما را بدان مي خواني ( که يگانه پرستي است ) ، در ميان پوششهائي قرار گرفته است ( و آنچه مي گوئي بدان نمي رسد) و در گوشهايمان سنگيني است ( و کلام تو را نمي شنود) و ميان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگي است ( که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم ) . پس تو ( برابر آئين خود) عمل کن و ما هم ( برابر آئين خود) عمل مي کنيم . بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم ، و به من وحي مي شود که خداوندگار شما خداوندگار يگانه اي بيش نمي باشد، پس راست به سوي او رو کنيد و رويد ( و پندار و گفتار و کردارتان در مسير فضاي وي باشد و از او آمرزش بخواهيد. واي به حال مشرکان ! مشرکاني که به پاکسازي خود نمي پردازند و آنان به آخرت هم ايمان ندارند. مسلمّاً کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته و بايسته انجام مي دهند، اجر و پاداش ناگسيختني دارند.
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قبلاً از افتتاح برخي از سوره ها با حروف مقطعه سخن به ميان آمد. تکرار همچون افتتاحي : « حا. ميم « با شيوه قرآن همگام است در تکرار اشاره به حقائقي که دل بشري را لمس مي کنند و مي پسايند. زيرا فطرت اين دل نياز به تکرار تذکر و يادآوري دارد. دل انسان دچار فراموشي مي شود و مطالب را از ياد مي برد وقتي که زمان تذکر و يادآوري به طول بينجامد و آن را مدتها بيدار و هوشيار ننمايد. دل انسان نياز به تذکر و يادآوري به شيوه هاي گوناگون و از راه هاي جوراجور دارد تا يک حقيقت عقلي و ذهني در آن جايگزين و مستقر شود.
قر آن مجيد اين دل را با چيزهائي از ويژگيها و استعدادها فرا مي گيرد که در فطرت آن سرشته شده است و به وديعت نهاده شده است ، طبق آنچه آفريدگار اين دل مي داند، و موافق با چيزي است که گرداننده اين دل مي خواهد.
« تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .
( اين کتابي است که ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است .
انگار « حا. ميم « اسم اين سوره است . يا « حا. ميم « براي بيان جنس قرآن و بيانگر آن است . زيرا « حا. ميم « از جنس همان حروفي است که واژگان اين قرآن از آنها ساخته و پرداخته گرديده است . « حا. ميم » مبتدا است ، و « تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » خبر مبتدا است .
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ذکر « تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» دروقت ذکر تَنزِيلٌ يعني نازل کردن تدريجي کتاب ، اشاره دارد به صفت غالبه اي که در اين تَنزِيلٌ يعني نازل کردن تدريجي است و آن صفت رحمت است . شکي نيست که نازل کردن تدريجي اين کتاب رحمت براي جهانيان است . رحمت براي کساني است که ايمان آورده اند و از آن پيروي کرده اند. همچنين رحمت براي غير ايشان هم مي باشد. اين کتاب نه تنها رحمت براي انسانها است ، بلکه رحمت براي جملگي زنده ها است . قرآن برنامه اي را طرح ريزي کرده است و نقشه اي را ترسيم نموده است که بر خير و صلاح همگان استوار و برقرار است . قرآن در حيات بشريت ، و در جهان بينيها و انديشه ها و بينشها و برداشتها و خط سير بشريت تاثيرگذاشته است ، و در اين راستا تنها به مومنان بدان بسنده نکرده است ، بلکه تاثير قرآن جهاني و مستمر است از آن زمان که به سوي جهانيان آمده است . کساني که در باره تاريخ بشري با انصاف و دقت پژوهش کنند، و آن را در معني انساني همگاني ، و به طورکامل از لحاظ همه راه هاي فعاليت و تلاش انساني ، بررسي و وارسي بکنند، اين حقيقت را درک مي کنند، و بدان اطمينان و يقين خواهند داشت . بسياري از چنين پژوهشگراني اين مطلب را ثبت و ضبط کرده اند و آشکارا بدان اقرار و اعتراف نموده اند.
( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشند.
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تفصيل محکم و استوار، مطابق مقاصد و اهداف ، و سازگار با انواع سرشتها و خردها، و منطبق با محيطها و زمانها، و متفق با حالتهاي نفساني و حاجتهاي گوناگون ، صفت واضح و نشانه آشکاري در اين کتاب است . اين کتاب تفصيل و تبيين شده است مطابق همچون اعتباراتي. تفصيل و تبيين شده است در قالب الفاظ گويا و زيبا و جمله بنديهاي دلکش و دلربا و با معاني ژرف و رساي عربي.
« لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » .
براي قومي که اهل دانش باشند.
براي کساني که آمادگي علم و معرفت و تشخيص را داشته باشند. اين قرآن به انجام وظيفه خود برخاسته است وكار خود را کرده است :
« بَشِيراً وَنَذِيراً »
قرآن بشارت دهنده ( مومنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترساننده ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است .
مومنان تلاشگر را بشارت مي دهد، و تکذيب کنندگان بدکردار را بيم مي دهد، و اسباب و علل بشارت را و اسباب و علل بيم دادن را با شيوه عربي روشن و روشنگر خود، معلوم مي گرداند، براي مردماني که زبانشان عربي است . امّا با وجود اين اکثر آنان آن را نمي پذيرند و بدان پاسخ نمي گويند:
(فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ) .
ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصبان لجوج بي اثر است ) و اکثر آنان ( از حق و حقيقت ) رويگردانند و اين است که ( روح شنوائي و پذيرائي حقائق را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شوند.
آنان روي مي گرداندند و مي رفتند و عملاً نمي شنيدند. خويشتن را دور نگاه مي داشتند تا دلهايشان را از تاثير اين قرآن چيره بگردانند و بازدارند. عامّه مردمان را نيز تشويق مي کردند به اين که گوش به قرآن فراندارند، همان گونه که گفتارشان خواهد آمد:
« لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ » 0
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گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد.( فصلت /26)
گاهي به قرآن گوش فرامي دادند، در حالي که انگار نمي شنوند. زيرا آنان با تاثير اين قرآن در نفوس خود مبارزه مي کردند و مقاومت مي نمودند. در نتيجه انگار آنان کرند و نمي شنوند!
(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ) .
مي گويند: دلهايمان در برابر چيزي که ما را بدان مي خواني ( که يگانه پرستي است ) در ميان پوششهائي قرار گرفته است ( و آنچه مي گوئي بدان نمي رسد) و در گوشهايمان سنگيني است ( و کلام تو را نمي شنود) و ميان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگي است ( که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم ) . پس تو ( برابر آئين خود) عمل کن و ما هم ( برابر آئين خود) عمل مي کنيم .
اين را مي گفتند تا بدان کينه توزي و سرکشي خود را بنمايند، و پيغمبر (ص) را مايوس از ايمان آوردن خويشتن کنند، و او از دعوت کردنشان دست بکشد. چراکه مي ديدند سخنانش در دلهايشان تاثير مي کند و بر دلهايشان مي نشيند، در حالي که آنان عمداً نمي خواستند مومن گردند و به اسلام بگروند!
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مي گفتند: دلهايمان در پرده هائي است و سخنان تو بدانها نفوذ نمي کند و نمي رسد. درگـوشهايمان کري است و دعوت تو را نمي شنود. ميان ما و ميان تو حجاب و مانعي است و لذا ميان ما و ميان تو تماس و ارتباط نيست . پس ما را به حال خود بگذار و رهاکن ، و برو براي خودت کارکن . ما هم مي رويم و براي خودمان کار مي کنيم . يا آنان بدون اهمّيت دادن به چيزي مي گفتند: ما به گفتار وکردار تو اهمّيت نمي دهيم ، و توجهي به بيم دادن و برحذر داشتن تو نداريم . هروقت خواستي راه خود را ادامه بده و بسپر، ما هم راه خود را آداب مي دهيم و مي سپريم . سخنانت را نمي شنويم و نمي پذيريم ، هرچه مي خواهي بکن و هرچه دل تنگت مي خواهد بگو . آنچه ما را از آن مي ترساني بر سر ما بياور و باک مدار. ما هيچ گونه توجهي به کارت نداريم ، و از تهديدهايت هراسي به دل نداريم . اين نمونه اي است از چيزهائي که نخستين صاحب دعوت (ص) با آن روياروي مي شد. امّا آن حضرت راه خود را ادامه مي داد و مي سپرد و دعوت مي کرد و فرامي خواند و از دعوت کردن و فراخواندن دست نمي کشيد و باز نمي ايستاد، و از مايوس کردن ديگران مايوس نمي شد، و وعده خدا را ديـر نمي ديد وکند نمي پنداشت ، و وعيد و تهديد خدا را در حق تکذيب کنندگان دير نمي پنداشت و کند نمي انگاشت . مامور بود برود و به مردمان اعلام و اعلان کندکه پياده شدن و حاصل آمدن وعيد و تهديد خدا در دست او نيست . او جز انساني نيست که وحي بدو مي شود و پيام بدو مي رسد، و او فرمان يزدان و پيام آسمان را ابلاغ مي دارد و مي رساند، و مردمان را به سوي خداي يگانه دعوت مي کند، و ايشان را بر ماندگاري بر راه راست فرامي خواند، و مشرکان را بيم مي دهد و حذر مي گرداند همان گونه که بدو دستور داده شده است که چنين کند. بعد از آن ، کار و بار به خدا حواله مي گردد و
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پيغمبر (ص)چيز ديگري نمي تواند بکند و چيزي از او ساخته نيست . چه او تنها انسان ماموري است و بس :
(قُلْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِ) .
بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم ، و به من وحي مي شود که خداوندگار شما خداوندگار يگانه اي بيش نمي باشد. پس راست به سوي او رو کنيد و رويد ( و پندار و گفتار و کردارتان در مسير رضاي وي باشد و از او آمرزش بخواهيد. واي به حال مشرکان !.
واي که صبر و شکيبائي و تحمّل و بردباري و ايمان و تسليم و اطاعت چه عظمتي دارد) آنچه در صبر و شکيبائي در برابر همچون حال و احوالي نهفته است ، و آنچه در صبر و شکيبائي در برابر دست شستن و دست کشيدن ازهرگونه قدرت و قوتي در همچون موضعگيري و موقعيتي نهفته است ، و آنچه در تحمّل و بردباري در برابر رويگرداني و تکذيب متکبرانه و بيشرمانه قرار دارد، درک و فهم نمي شود مگر با شتاب آيه اي پيش چشم داشته شود که بر رويگردانان تکذيب کننده بيشرم تاخت مي برد و ايشان را ازکارشان باز مي دارد . . . قطعاً درد و رنج و سختي و مشقت و دشواري و سنگيني اي را درک و فهم نمي کندکه در صبر و شکيبائي در برابر اين حال و احوال نهفته است ، و مشقت و زحمتي را درک و فهم نمي کندکه در تحمّل و بردباري در برابر اين همه گرفتاري قرار دارد، مگر کسي که خودش رنج گوشه اي از اين موقعيت را در واقعيت زندگي بچشد، و آن گاه راه را سپرد و ادامه دهد!
تنها چيزي که به پيغمبر (ص) دستور داده مي شد در مقابل خودستائي و خودبزرگ بيني و پرروئي و بيشرمي بکند، اين بودکه بگو يد:
(وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) .
واي به حال مشرکاني که به پاکسازي خود نمي پردازند و آنان به آخرت هم ايمان ندارند.
(1/27)



ذکر ( زکاة ) در اين موضع و در اين مورد، بايدکه داراي مناسبتي باشد. ما بدين مناسبت پي نبرديم. چه اين آيه مكي است ، و زکات در سال دوم هجري در مدينه واجب گرديده است . هرچند اصل زکات در مکه مشهور بوده است ، و تنها چيزي که در مدينه تازه آمده است و تازگي داشته است بيان اندازه و مقدار زکات دارائي ، و دريافت آن به عنوان فريضه معيني بوده است . امّا در مکه زکات يک کار همگاني بوده است و هرکس که خواسته است آن را به عنوان احسان پرداخته است بدون اين که مقدار زکات محدود و مشخص بوده باشد. پرداخت آن هم به دل و درون اشخاص واگذار بوده است . . . ولي آخرت را نپذيرفتن و بدان کافر گرديدن ، عين همان کفر و زندقه اي است که سزاوار واويلا سر دادن و به افغان درآمدن است .
برخي از مفسران گفته اند: مراد از زکات در اينجا، ايمان آوردن و پاکسازي از شرک است . اين هم نظري است و در چنين شراط و ظروفي احتمال آن مي رود.
*
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آن گاه دعوت کننده به پيش مي رود و از زشتي گناه و پلشتي جرمي که به سبب شرک وکفر مرتکب آن مـي شوند، بر ايشان پرده برمي دارد. ايشان را به جولانگاه جهان بزرگ و سترگ هستي مي برد، جولانگاه آسمان و زمين ، و جولانگاه جهاني که آنان با مقايسه بدان چيز ضعيف و نحيف وکوچ هستند. ايشان را در همچون جولانگاهي مي گرداند تا برايشان از عظمت و قدرت و سلطه و شوکت خدائي پرده برداردکه آنان او را نمي پذيرند و برابر منطق فطرت جهاني که ايشان جزئي از آن هستندکافر بشمار مي روند. آن گاه ايشان را از زاويه تنگ کوچکي که در آن خودشان و شخصيت خودشان را بزرگ بزرگ مي بينند، و از دقت و پژوهش در باره اين دعوت ، و از پژوهش در باره علت گزينش محمّد (ص) نه برگزيدن ايشان باز مي مانند و غافل مي گردند. حرص و جوشي که بر حفظ مکانت و منزلت و مصالح خود داشتند، و سائر چيزهاي کوچکي که در مد نظر داشتند و بدانها اهمّيت مي دادند، ايشان را باز مي داشت و غافل مي کرد از اين که بدين حقيقت بزرگ و سترگي بنگرند و توجه کنندکه محمّد (ص) آن را برايشان به ارمغان آورده است ، و اين قرآن آن را شرح و بسط داده است ، حقيقتي که با آسمانها و زمين تماس مي گيرد، و با بشريت به طور کلي و در همه اعصار و ادوار تاريخ بشري پيوند پيدا مي کند، و با حق بزرگي گره مي خوردکه از زمان و مکان آنان و از خود ايشان فراتر مي رود و تجاوز مي کند، و در طرح و نقشه با سراسر جهان پيوند پـيدا مي نمايد:
«
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قُلْ أَإنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» .
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بگو: آيا به کسي که زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي دهيد؟ او ( علاوه از اين که آفريدگار زمين است ) آفريدگار جهانيان هم مي باشد او در زمين کوه هاي استواري قرار داد، و خيرات و برکات زيادي در آن آفريد، و مواد غذائي ( مختلف و جوراجور ساکنان ) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اينها همه ( اعم از خلق زمين و ايجاد کوه ها و تقدير اقوات ) رويهم در چهار روز کامل به پايان آمد، بدانگونه که نياز نيازمندان و روزي روزي خواران را برآورده کند ( و کم ترين کم و زيادي در آن نباشد) . سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود. به آسمان زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد ( و شکل گيريد) . گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) . آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسماني فرمان لازمه اش را صادر ( و نظام و تدبير خاصي مقرر) فرمود ( و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد) . آسمان نزديک را با چراغ هاي بزرگي ( از ستارگان درخشان و تابان ) بياراستيم و ( آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شياطين ) محفوظ داشتيم . اين ( امور مذکوره ، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شکل گيري و نظم دقيق ، برجوشيده از) برنامه ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است .
بديشان بگو: شما وقتي که کافر مي شويد، و زماني که اين سخن درشت را با پرروئي و بيشرمي مي گوئيد، شماکار بسيار زشت و پلشت و سخت نابهنجاري مي کنيد. شماکفر مي ورزيد نسبت به کسي که زمين را آفريده است و بر بالاي آن کوه هاي استواري را قرار داده است ، و در آن خيرات و برکات زيادي را آفريده است ، و مواد غذائي و اقوات را در آن پديدار و نمودار کرده است .
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اوکسي است که آسمانها را آفريده است وكار و بار آنها را نظم و نظام بخشيده است و سر و سامان داده است ، و آسمان نزديک را با چراغهائي آراسته است و محفوظ و مصونش داشته است . خدائي است که آسمان و زمين فرمانبردارانه و مطيعانه زمام امور خود را بدو سپرده اند و تسليم اوگرديده اند . . . و شما . . . بلي شما که برخي از ساکنان اين زمين هستيد از فرمانبرداري يزدان سرپيچي مي کنيد و خود بزرگ بيني مي نمائيد و عظمت مي فروشيد!
وليکن روند قرآني اين حقائق را با شيوه قر آن بيان مي دارد، شيوه اي که به ژرفاي دلها فرو مي رود و دلها را سخت به تکان در مي آورد. پس بکشيم با اين روند به ترتيب وتفصيل حرکت کنيم و به پيش رويم :
(قُلْ أَإنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ).
بگو: آيا به کسي که زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي دهيد؟ او ( علاوه از اين کـه آفريدگار زمين است ) آفريدگار جهانيان هم مي باشد. او در زمين کوه هاي استواري قرار داد، و خيرات و برکات زيادي در آن آفريد، و مواد غذائي ( مختلف و جوراجور ساکنان ) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اينها همه ( اعم از خلق زمين و ايجاد کوه ها و تقدير اقوات ) رويهم در چهار روز کامل به پايان آمد، بدانگونه کـه نياز نيازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده کند ( و کم ترين كم و زيادي در آن نباشد) .
او حقيقت آفرينش زمين در دو روز را بيان مي دارد. سپس پيش از عرضه کردن بقيه داستان زمين ، بر آن حقيقت پيرو مي زند. بر نخستين حلقه داستان زمين چنين پيروي مي آورد:
« ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .
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او آفريدگار جهانيان است .
اوکه آفريدگار جهانيان است ، شما نسبت بدوکفر مي ورزيد، و براي او انبازهائي قرار مي دهيد. در حالي که فقط او است که اين زمين را آفريده است ، زميني که شما روي آن زندگي مي کنيد و هستيد. پس اين چه تکبري است که داريد؟! و اين چه پرروئي و بيشرمي اي است که مي ورزيد؟ ! و چه کار زشتي است که مي کنيد؟ !
اين روزها بدون شک وگمان از روزهائي هستندکه تنها يزدان جهان اندازه و مقدار آنها را مي داند و بس. قطعاً جزو روزهاي اين زمين نيست . چراکه روزهاي اين زمين مقياسهاي زماني هستند و بعد از پيدايش زمين به وجود آمده اند. همان گونه که زمين روزهائي دارد و بيانگر مدت زماني هستندکه زمين در جلو خورشيد پيرامون خود مي گردد، ستارگان ديگر هم روزهائي براي خود دارند. روزهائي که ستارگان دارند جداي از روزهاي زمين هستند. برخيها کوتاه تر از روزهاي زمين ، و بعضيها درازتر از روزهاي زمين مي باشند.
روزهائي که نخست در آنها زمين آفريده شده است ، و بعد از آن کوه ها شکل گرفته اند و پديدارگشته اند، و بعد مواد غذائي و اقوات مقرر و مقدرگرديده است و نمودار و جلوه گر آمده است ، روزهاي ديگري هستند و با مقياس ديگري سنجيده و برآورد گرديده اند. ما از آن روزها چيزي نمي دانيم . وليکن متوجه هستيم که آن روزها بسيار زياد از روزهاي مشهور و معين زمين طولاني تر بوده اند.
نزديک ترين چيزي که مي توانيم تصورکنيم در پرتو علمي که ما انسانها بدان دسترسي پيدا نموده ايم ، اين است که آن روزها زمانهائي بوده است که اين زمين در دورانهاي پياپي پشت سرگذاشته است ، تا بدان گاه که استقرار پذيرفته است و سطح آن سخت و سفت شده است و شايان حياتي شده است که با آن آشنائيم . اين مدت آن گونه که نظريه هاي موجود مي گويند - حدود دو هزار ميليون سال از سالهاي زمين ما طول کشيده است !
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اين تنها سنجشها و ارزيابيهاي علمي است و مستند به برزني صخره سنگها و اندازه گيري عمر زمين از روي آنها است . ما در بررسي قرآن بدان سنجشها و ارزيابي ها به عنوان حقائق نهائي پناه نمي بريم . چه آن سنجشها و ارزيابي ها در اصل چنين نبوده و دقيقاً چنين نيستند. بلکه تنها نظريه ها و فرضيه ها بشمارند و قابل تعديل و تصحيح هستند. ما قرآن را بر آنها تحميل نمي کنيم . بلکه چنين مي گوئيم که آن نظريه ها و فرضيه ها درست خواهند بود اگر ببينيم ميان آنها و ميان نص قرآني نزدي باشد، و ببينيم که آن نظريه ها و فرضيه ها بدون هرگونه تکلف و پيچ و خمي سزاوار تفسير نص قرآني هستند. در پرتو همين نزديكي با قرآن خواهيم گفت اين نظريه و فرضيه و يا آن نظريه و فرضيه به صحت نزديک تر است چون به مدلول و مفهوم نص قرآني نزديک تر است .
هم اينک نظريه و فرضيه راجح در ميان گفتارهاي علمي اين است که زمين قبلاً کره شعله ور و سوزاني بوده است و حالت گازي شکلي بسان خورشيد امروزي داشته است - ولي ارجح اين است که زمين قطعه اي از خورشيد بوده است و از آن جدا شده است به سبب و علتي که درست روشن نيست - کره زمين مدتهاي مديدي طول کشيده است تا سطح آن سرد و سخت گرديده است . درون زمين هنوزکه هنوز است مذاب است بر اثر حرارت شديدي که دارد، تا بدانجا گرم و داغ است که سخت ترين سنگها در آن ذوب مي گردند. زماني که سطح زمين سردگرديده است منجمد و سفت و سخت شده است . چينهائي از صخره سنگها بالاي چينهاي ديگري از صخره سنگها قرارگرفته است و لايه لايه روي هم افتاده است .
در همان اوائل مدت زمان چنداني نگذشته است که آبها از اکسيژن و ئيدروژن به نسبت دو و يک (H2O1 ) فراهم آمده اند، و آبها درياها و اقيانوسها را تشکيل داده اند.
«
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هوا و آب موجود در زمين ما با همکاري يکديگر سنگها را تکه و پاره کرده اند، و بدينجا و آنجا برده اند و ته نشين کرده اند، تا بدانگاه که بر اثر اين کار خاک تشکيل گرديده است ، خاکي که قابل کشت و زرع باشد. همچنين هوا و آب با همکاري يکديگرکوه ها و فلاتها را تراشيده اند وکنده اند و چاله و چوله ها را پرکرده اند. هيچ چيزي را تقريباً برزوي زمين نخواهي يافت مگر اين که بر اثر ويران کردن و بر اثر ساختن پديد آمده است و وجود پيداکرده است . پوسته زمين پيوسته در حال حرکت است ، و دائماً تغيير و تبديل مي يابد. دريا موج برمي انگيزد و در پوسته زمين تاثير مي گذارد. خورشيد آب دريا را تبخير مـي کند. بخار به سوي آسمان مي رود و به شکل ابرها درمي آيد و سپس
ميبارد وگوارا و شيرين به زمين برمي گردد. سيلاب ها جوشان و خروشان به راه مي افتند، و رودبارها تشکيل مي شوند. رودبارها روي پوسته زمين جريان پيدا مي کنند و در آن تاثير مي گذارند. در سنگها هم تاثير مي کنند و آنها را به تحليل مي برند و اين سنگها را به سنگهاي ديگري تبديل مي کنند. سنگهاي تکه و پاره را با خود مي برند و بدينجا و آنجا نقل مي کنند. سطح زمين در طول قرنها و صدها و هزارها قرن تبديل و تغيير پيدا مي کند. برفهائي که به شکل يخ درمي آيند با سطح زمين همان کاري را انجام مي دهندکه آب جاري انجام مي دهد. بادها هم همان کاري را با سطح زمين مي کنندکه آب مي کند. خورشيد نيز با تابش نور و گرماي خود در زمين همان کاري را با پوسته زمين مي کندکه آب و باد مي کنند. موجودات زند ه روي زمين نيز سطح زمين را تغيير مي دهند. آتشفشانهائي که از درون زمين فوران مي کنند و برمي جوشند سطح زمين را تغيير مي دهند.
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از فرزانه زمين شناس - دانشمند ژئولوژي - در باره سنگهاي پوسته زمين مي پرسي ، مقدار زيادي از سنگها را برايت نام مي برد، و از اقسام سه گانه بزرگ و بنيادين آنها برايت سخن مي گويد.
براي تو از سنگهاي آذرين صحبت مي کند. آن سنگهائي که از درون زمين به شکل مذاب بيرون آمده اند وگدازه ها را تشکيل داده اند و سپس سرد گرديده اند. و از ميان آنها سنگ گرانيت و سنگ بازلت را برايت مثال مي زند. از آنها سنگي را براي نمونه برايت مي آورد و بلورهائي را به تو نشان مي دهدکه در دل آن سنگ جاي دارند، و سفيد يا سرخ و يا سياه هستند. به تو مي گويد: هر بلوري از اينها دال بر يک نوع محلول شيمياني جداگانه اي است . چه خميره اين سنگها از آميزه هاي گوناگوني تشکل گرديده است . آن وقت فکر تو را متوجه اين قسمت مي سازدکه از اين سنگهاي آذرين و همگو نهاي آنها پوسته زمين تشکيل گرديده است در آن دوراني که در قديم الايام زمين سر و سامان گرفته است و هستي پيداکرده است . آن گاه آب در پوسته زمين به فعل و انفعالات خود پرداخته است . از آسمان باريدن گرفته است ، يا روي زمين جاري شده است ، و يا به شکل جامد برف و يخ درآمده است ، و بالاخره آنچه بايد کرده است . هوا و باد دست اندرکار شده اند و تاثير خود را بر پوسته زمين انجام داده اند. همه اينها برپاي خاسته اند و به دگرگوني اين سنگها پرداخته اند، و در سرشت و ترکيب شيميائي آنها تغييراتي ايجاد کرده اند. همه اين عوامل سنگهائي را ايجاد نموده اندکه جداي از سنگهاي پيشين بوده اند، تا کار بدانجاکشيده است که هيچ چيزي آنها را از لحاظ نماي بيرون و درون جمع نمي آورده است و شي ء واحدي معرفي نمي کرده است .
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آن دانشمند زمين شناس ( ژئولوژيست ) تو را با نوع دوم و مهم ديگري از سنگها آشنا مي سازد، و آن سنگهاي رسوبي هستند. سنگهاي رسوبي آنهائي هستندکه به سبب تاثيرآب و باد و خورشيد، و يا بر اثر فعل و انفعالات زنده هائي که در ميان درزها و شکافهاي صخره سنگها زندگي مي کنند، لايه لايه و ريزه ريزه شده اند، اين نوع سنگها از سنگهاي ديگري به وجود آمده اند که در زمين اصالت بيشتري دارند و پيچيده تر مي باشند. اين سنگها را سنگهاي رسوبي گفته اند، چون در جاهاي نخستين خود نمانده اند. بعد از گسيختن و فروافتادن از صخره سنگهاي پيشين ، و واريزه شدن ، به جاي ديگري برداشته شده اند و حمل گرديده اند. يا در حال قطعه قطعه شد ن و دانه دانه گرديدن هستند. آب يا باد آنها را بر مي دارد، و سپس در جاي ديگري از زمين فرو مي افتند و رسوب مي کنند و جايگزين مي شوند.
آن دانشمند زمين شناس مثالي از سنگهاي رسوبي را برايت مي زند. سنگ آهک را به تو نشان مي دهد، همان سنگي که کوهي بسان کوه مقطم از آن تشکيل مي گردد. مردمان قاهره از اين نوع سنگ خانه هاي خود را مي سازند. به تو مي گو يد: سنگ آهک يک آميزه شيميائي است که مشهور به کربنات کلسيم است ، در زمين بر اثر عملکرد زنده ها يا فعل و انفعال شيميائي پديد آمده است . برايت مثالي از شن مي آورد، و به تو مي گويد: اکثر مواد شن اکسيد سيلسيوم است . شن نيز دانه هائي از سنگهاي ديگر است . مثال ديگري را براي تو مي آورد از ماسه وگل . همه اينها از سنگهاي اصلي سابق مشتق و جدا گرديده اند.
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از سنگهاي اصلي سابقي مي پرسي که سنگهاي رسوبي با همه اختلافي که دارند، از آنها جداگرديده اند. خواهي دانست که آنها از سنگهاي آذرين پديدار آمده اند و جدا گرديده اند. زمين در آغاز پيدايش مواد مذاب بود. سپس کم کم سرد و سفت گرديد. بر اين سطح سرد و سفت جز سنگهاي آذرين نبود. بعدها آب پديد آمد، و به دنبال آن درياها شکل گرفتند. سنگهاي آذرين و آب دست اندرکار شدند. هوا نيز در اين امر با آنها همکاري و همياري کرد. گازهاي فعال و طوفان بادها و خورشيد با نور و حرارت خود در اين کار شرکت نمودند، و همه اين عوامل به کار پرداختند، و مطابق با سرشت خدادادي خود به سوخت و ساز ادامه دادند، و سنگهاي آذرين سخت و بيسود را به سنگهاي نافع و سودمند تبديل کردند. سنگهاني را به وجود آوردندکه در ساختن ساختمانها به درد مي خورند. سنگهائي را ترتيب دادند که در استخراج معادن و فلزات سودمند هستند. مهمتر از همه اينها، و بزرگتر از همه اينها اين سنگهاي آذرين سفت و سختي که براي حياتي که بر آنها مستقر و پاجاگردد سودمند نيستند، خاکي را پديد آوردندکه در سطح زمين ته نشين شد و رسوب کرد، و زمينه را براي پديدآمدن موجودات زند ه و انسانها آماده نمود.
سنگ گرانيت براي کشت و زرع يا آبياري سودمند نمي افتد. وليکن از سنگ گرانيت و نظائر آن خاک ريز و نرمي پديدار آمده است . با پيدايش اين خاک ريز و نرم گياهان رسته اند و پديدار گرديده اند. با پيدايش گياهان حيوانات سر برآورده اند و پاي به عرصه وجود گذاشته اند. آن گاه زمين آماده پيدايش سردفتر موجودات اين زمين گرديده است که انسان است ...) . [1]
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اين کوچ دور و درازي است کـه دانش جديد آن را تعيين مي کند و به تصوير مي کشد. چه بسا اين کوچ دراز آهنگ در فهم معني روزهاي آفرينش زمين و ساختارکوه هاي استوار بالاي آن ، و ايجاد خيرات و برکات در آن ، و تقدير و تعيين اقوات و ارزاق زمين در چهار روز از روزهاي خداکه ما نمي دانيم چگو نه و چه اندازه بوده اند، و تنها و قطعاً مي دانيم که آن روزها غير از روزهاي معمولي اين زمين بوده اند، به ماکمک کند. لحظه اي در پيشگاه هر بندي از نصوص قرآني مي ايستيم ، پيش از اين که زمين را به سوي آسمان ترک کنيم وبه درودگوئيم !
(وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا) .
او در زمين کوه هاي استواري قرار داد.
در موارد بسياري کوه ها به نام « رواسي » ذکر مي شوند. در جاهائي علت وجود اين رواسي ، يعني کوه هاي ثابت و استوار، چنين ذکر مي شود:
( أن تَميدَ بکُم ) .
تا اين که زمين شما را نلرزاند ( وبا حرکت خود شما را مضطرب نگرداند) . ( نحل/ 15ولقمان /10)
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کوه ها در زمين ثابت و استوارند، و زمين را ثابت و استوار نگاه مي دارند، و توازن آن را محفوظ مي کنند و نمي گذارندکه بلرزد و تکان بخورد . . . زمانهاگذشته است و مردمان گمان برده اندکه زمين ايشان ثابت و بدون حرکت است و بر پايه هاي محکمي استوار است ! بعدها زماني فرارسيده است که اکنون در آن به مردمان گفته مي شود: اين زميني که بر آن زندگي مي کنيد کره کوچ بيش نيست و درفضاي مطلق شناور است و بر چيزي تکيه ندارد . . . چه بسا وقتي که براي نخستين بار بديشان چنين گفته مي شود به هراس مي افتند، يا چه بسا در ميانشان کساني باشند با ترس و هراس چپ و راست پيرامون خود را بنگرند، نکند زمين آنان را بدين سو و بدان سو پرت بکند يا ايشان را به ژرفاي فضا بيندازد! امّا همچون کساني مطمئن باشند و آرام بگيرند. چه دست خدا زمين را نگاه مي دارد و نمي گذارد زمين و آسمان از جاي بشوند و از مسير خود خارج گردند. هرگاه هم بخواهند از جاي بشوند و از مسير خود خارج گردند، جز خدا هيچ کس نمي تواند آنها را در مسير خود نگاه و محفوظ دارد. آنان مطمئن باشند و آرام بگيرند، چه قوانين و سنن حاکم بر اين جهان هستي ، محکم و استوار است و ساختار خداي نيرومند و چيره است! به سوي کوه ها برمي گرديم . مي بينيم قرآن مي فرمايد کوه ها « رواسي « يعني ثابت و استوار هستند، و کوه ها زمين را نگاه مي دارند و نمي گذارند بلرزد و بجنبند. و چه بسا - همان گونه که در جاي ديگري از اين في ظلال القرآن گفته ايم [2] - کوه ها هماهنگي موجود در ميان گوديهاي اقيانوسها و بلندي هاي خشکيهاي زمين و به طورکلي پستيها و بلندي هاي آن را محفوظ مي دارند، و درنتيجه زمين توازن پيدا مي کند و به لرزش و جنبش -در نميآيد.
اين هم فرزانه اي که مي گويد:
«
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هر رخدادي که در زمين رخ مي دهد، در سطح زمين يا در زير سطح آن ، به سبب آن انتقال ماده اي از جائي به جائي صورت مي پذيرد و اين انتقال در سرعت گردش زمين تاثير دارد. تنها جزر و مد انگيزه اين کار نيست . ( مراد از اين کار، کندي سرعت زمين است ، چنان که پيش از اين بخش گفته است ) . حتي رودبارها که آب خود را از جائي به جاي ديگر زمين مي برند در سرعت گردش زمين تاثير دارد. چـيزي راکه بادها با خود مي برند و به جاي ديگري منتقل مي کنند، در سرعت گردش زمين تاثير دارد. اگر چيزي به ته درياها بيفتد، و يا چيزي در اينجا و آنجاي روي سطح زمين پديد آيد در سرعت گردش زمين تاثير دارد . . . از جمله چيزهائي که در سرعت گردش زمين تاثير دارند اين است که به هر سبب وعلتي که هست زمين منبسط و يا منقبض گردد، هرچندکه اين انسباط و انقباض جزئي و ناچيز بوده و بر قطر آن نيفزايد يا از قطر آن نکاهد مگر چند قدمي را» . [3]
اين زمين که تا اين اندازه حساس است ، جاي شگـفت نيست اگرکوه هاي ثابت و استوار محافظ آن باشند و نگذارند:
( أن تَميدَ بکُم ) .
تا اين که زمين شما را نلرزاند ( و با حرکت خود شما را مضطرب نگرداند) .
همان گونه که چهارده قرن پيش در قرآن آمده است .
(وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا) .
و خيرات و برکات زيادي در آن آفريد، و مواد غذائي ( مختلف و جوراجور ساکنان ) زمين را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد.
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اين بند تصويرکشت و زرع نموکننده و بالنده اين زمين ، و برخي از معادن سودمند همچون طلا و نقره و آهن ، و چيزهائي از اين قبيل که خدا آنها را در دل زمين پنهان فرموده است ، به ذهن پيشينيان ما مي انداخت . . . امّا امروز بعد از آن که يزدان چيزهاي زيادي از خيرات و برکاتي راکه در زمين به وديعت نهاده است و اقوات و ارزاقي راکه در زمين در طول روزگاران درازي انباشته کرده است ، براي انسان کشف و برملا فرموده است ، اين بند مدلول و مفهوم چندين برابري به ذهن ما مي اندازد.
ما ديديم که چگو نه عناصر هوا با يکديگر همکاري کرده اند و آب را تشکيل و پديدارکرده اند، و چگونه آب و هوا و خورشيد و بادها همکاري و همياري نموده اند و بارانها را ايجاد کرده است که منشا آب شيرين است ، چه آب رودبارهاي ظاهري و بيروني و چه آب رودبارهاي باطني و دروني که به شکل چشمه ها و چشمه سارها و چاه ها در مي ايد . . . همه اينها از جمله پايه هاي بنيادين برکات و اقوات هستند. هوا در ميان است . نفسهايمان و بدنهايمان بر هوا استوار و ماندگارند . . .
« زمين کره اي است که گرداگرد آن را پوسته اي از صخره سنگها فراگرفته است . پيرامون اکثر صخره سنگها را آب احاطه کرده است . دور و بر هردوي صخره سنگها و آب را لايه اي از هوا دربرگرفته است . اين لايه هوا طبقه ستبري ازگاز است ، و بسان دريا ژرفاها دارد. ما آدميزادگان ، و حيوانات و نباتات در اين ژرفاها زندگي مي کنيم و به سبب آن چيزي که در آن است در آرامش بسر مي بريم.
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از اکسيژن هوا نفسهايمان را برمي گيريم و تنفس مي کنيم .گياهان پيکره خود را ازکربن هوا، و بلکه از اکسيد کربن هوا ترتيب مي دهند، همان چيزي که شيميدانان آن را دي اکسيدکربن مي نامند. گياه پيکر خود را ازکربن مي سازد. ماگياه را مي خوريم ، و حيواني را مي خوريم که ازگياه تغذيه مي کند. و ازگياه و حيوان بدن خود را مـي سازيم . ازگازهاي هوا نيتروژن ، يعني ازت مانده است . ازت را براي رقيق کردن اکسيژن استشمام مي کنيم تا از نفسهايمان نسوزيم . بخار آب مانده است . بخار آب براي مرطوب کردن هوا است .گازهاي ديگري در هوا است . مقدار اين گازها اندک است . از قبيل : آرگون ، هليوم ، نئون ، و جز اينها . . .گاز ديگري ئيدروژن است . اين گاز چه بسا از بقاياي آفرينش نخستين زمين برجاي مانده باشد» .[4] موادي که آنها را مي خوريم ، و موادي که در زندگي خودمان از آنها استفاده مي کنيم - اقوات بيشترين قسمت آنها در شکمها مصرف مي گردند - همه آنها مرکب از عنصرهاي اصلي هستند، عنصرهائي که زمين آنها را در درون خود يا در فضاي خود دارد. براي مثال ، اين شکر . . . شکر چيست ؟ شکر مرکب ازکربن و ئيدروژن و اکسيژن است . ما متوجه شديم که آب از ئيدروژن واکسيژن ترکيب شده است . . . به همين ترتيب است هر چيزي که از خوردني و نوشيدني ، و يا پوشيدني و ابزار و ادوات ، مورد بهره برداري قرار مي دهيم . . . همه آنها مرکب از عناصر اين زمين هستند و در آن به وديعت گذاشته شده اند . . .
همه اينها به چيزي از برکات و به چيزي از تقدير اقوات اشاره دارند . . . در چهار روز از مراحل زماني طولاني پيدايش يافته اند . . . آنها روزهاي خدايند. مقدار و اندازه آنها را جز خدا نمي داند.
(
(1/43)



ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ).
سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود. به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پـديد آئيد ( و شکل گيريد) . گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) . آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسماني فرمان لازمه اش را صادر ( و نظام و تدبير خاصي مقرر) فرمود ( و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد) . آسمان نزديک را با چراغ هاي بزرگي ( از ستارگان درخشان و تابان ) بياراستيم و ( آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شياطين ) محفوظ داشتيم . اين ( امور مذکوره ، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شکل گيري و نظم دقيق ، برجوشيده از) برنامه ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است . ( استواء ) که مصدر فعل « استوي « است در اينجا به معني قصد است . قصدکردن از جانب خداي بزرگوار، مراد توجه و اراده نمودن است . واژه « ثُمّ : سپس ، گاهي براي ترتيب زماني نيست ، و بلکه براي ارتقاء معنوي
است .[5] « السماء » : آسمان . از لحاظ ذهن و شعو ر، به جايگاه بالاتر و والاتر مي گويند.
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ) .
سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود.
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اعتقاد بر اين است که پيش از آفرينش ستارگان ، چيزي وجود داشته است که آن را سحابي مي گويند. اين سحابي گاز بوده است . . . يعني دود.
« سحابيها - چه روشن و چه تيره - گاز و غبار موجود در آن ، آثار باقيمانده آفرينش ستارگان بوده است و بس. نظريه آفرينش چنين است : کهکشان ازگاز و غبار تشکيل گرديده است . از انباشته شدن گاز و غبار، ستارگان تشکيل شده اند. مقداري از گاز و غبار مانده است . از اين باقيمانده گاز و غبار در اين کهکشان فراخ باقي مانده است . گاز و غبار باقيمانده برابر است با مقدارگاز و غباري که ستارگان از آن تشکيل گرديده اند. پيوسته ستارگان از اين بخش گاز و غبار برجاي مانده ، با نيروي جاذبه به سوي خود مي کشند، و آسمان را خوب ازگاز و غبار جارو مي کنند. وليکن اين جاروکنندگان هرچندکه تعدادشان به صورت وحشتناکي فراوان است ، ولي نسبت به گستره هائي که بايد آنجاها را جاروکنند، کم و اندک هستند» .[6]
اين سخن چه بسا درست باشد، چون نزديک ترين گفته به مدلول و مفهوم حقيقت قرآني است :
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ).
سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در حالي که دود ( گونه ، و به شکل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراکنده ) بود.
آن گاه اندکي در جلو اين حقيقت هراس انگيز مي ايستيم :
« فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ » .
به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد، پديد آئيد ( و شکل گيريد) . گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) .
(1/45)



اشاره شگفتي به فرمانبرداري اين جهان از قانون يزدان ، و به تماس حقيقت اين جهان با آفريدگار خود است ، تماسي که تماس اطاعت از فرموده خدا، و تسليم اراده و مشيت او شدن است . در اين صورت هيچ چيزي جز انسان در ميان نيست مگر اين که با خواست خود در برابر قانون همگاني خداکرنش مي برد و از آن فرمانبردارانه اطاعت مي کند، مگر انسان که در برخي از اوقات وادار به کرنش بردن و اطاعت کردن از قانون همگاني خدا مي شود. انسان قطعاً در برابر اين قانون همـگاني الهي کرنش و فرمان مي برد. او نمي تواند از دائره آن بيرون رود. انسان سپر بسيارکوچكي در گردونه اين جهان بس بزرگ و سترگ است . قوانين همگاني جهان بر انسان ساري و جاري مي گردد چه بخواهد و چه نخواهد. وليکن تنها او است که بسان اطاعت آسمان و زمين اطاعت نمي کند. بلکه مي خواهد بگريزد، و از مسير خوش و بي درد سر منحرف شود. اين است که با قوانيني برخورد پيدا مي کندکه حتماً آن قوانين بر او چيره مي گردد و او را شکست مي دهد - و گاهي او را در هم مي كوبد و خردش مي کند - آن وقت غير فرمانبردارانه کرنش مي برد و به زانو درمي افتد. مگر بندگان خدا، آن کساني که دلهايشان ، وجودشان ، حرکاتشان ، تصوراتشان ، اراده هايشان ، علائق و رغائبشان ، و رويکردهايشان در صلح و صفا است . . . در صلح و صفا است با قوانين همگاني الهي . . . اين است که آنان مطيعانه سر بر خط فرمان مي نهند، و آرام و آسان باگردونه جهان بزرگ و سترگ به راه مي افتند و راه را مي سپرند. باکاروان جهان به سوي پروردگارشان رهسپار مي کردند، و با تبام نيروهاي موجود در اين کاروان پيوند پيدا مي کنند . . .
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بدين هنگام است که شگفتيها مي آفرينند، و خوارق عاداتي انجام مي دهند، چون با قانون خدا در صلح و صفايند، و از نيروي شگرف آن قانون استمداد مي نمايند، و آنان با آن قانون هستند و آن قانون در راه به سوي خدا مشتمل بر ايشان است ، و همگان : « طائعين » : مطيعان يزدان مي باشند، و دلبخواه فرمانبرداري مي کنند.
ما ناخواسته کرنش مي بريم و اطاعت مي کنيم . کاش ما فرمانبردارانه کرنش مي برديم و اطاعت مي کرديم . اي کاش که ما همچون لبيک زمين و آسمان لبيک مي گفتيم . با رضا و رغبت ، و با شادي و شادماني ملاقات با يزدان ، سر بر خط فرمان ايزد سبحان مي نهاديم ، و با روح جهان کرنش برنده و مطيع و لبيک گوينده و تسليم ايزد منان و خداوندگار جهانيان ، همگام و همراه مي شديم .
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ماگاه گاهي حرکات خنده آوري از خود نشان مي دهيم ... گردونه قضا و قدر در راه خود مي چرخد، و با سرعت خود مي گردد، و جهت خود را مي سپرد، و جملگي هستي را با خود مي گرداند و مي برد، مطابق قوانين و سنني که در ميان است . . . ما مي آئيم و مي خواهيم سرعت بگيريم، و يا کندي کنيم . ما در ميان اين کاروان بزرگ وکوکبه سترگ هستيم .گـاهي غم و اندوه و پريشاني و شتاب و خودپرستي و آز و طمع و علاقه و رغبت و ترس و هراس ، به ما دست مي دهد - و آن وقتي است که ما ازگردونه جهان مي گسليم و از خط سير جهاني منحرف مي گرديم - بدين هنگام اينجا و آنجا مي گريزيم ، در حالي که کاروان جهان وکوکبه کيهان به راه خود ادامه مي دهد. با اين سپر و با آن سپر برخورد مي کنيم و به درد مي آئيم و به ناله مي افتيم . در اينجا و آنجا به مانع مي خوريم و تصادف مي کنيم و درهم مي شکنيم . در حالي که گردونه جهان با سرعتي که دارد در راه خود و رو به هدف خويش مي چرخد و به پيش مي رود. نيروهايمان و تلاشهايمان همه و همه هدر مي رود و هرز و بيهوده مي شود . . . امّا زماني که دلهايمان واقعاً ايمان داشته باشد، و حقيقتاً تسليم خدا باشد، و به راستي با جان هستي تماس پيداکند، ما در اين صورت نقش اصلي خود را مي شناسيم ، و ميان گامهايمان و ميان گامهاي قضا و قدر همسوئي و هماهنگي برقرار مي گردانيم ، و در لحطه مناسبي با سرعت مناسبي، درگستره مناسبي به حرکت درمي آئيم . با جملگي نيروي هستي حرکت مي کنيم ، نيروئي که از آفريدگار هستي استمداد مي طلبد و ياري مي خواهد. عملاً کارهاي بزرگي را انجام مي دهيم ، بدون اين که غرور به ما دست بدهد. زيرا ما منبع قدرتي را خواهيم شناخت که با مدد و ياري او اين کارهاي بزرگي را انجام خواهيم داد. اطمينان و يقين پيدا مي کنيم که اين قدرت ، قدرت خودمان نيست . بلکه قدرت مايه چنين کرده است متصل به قدرت بزرگ يزدان جهان بوده است .
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واي چه رضا و خشنودي اي! واي چه خوشبختي و سعادتي! واي چه آسودگي و آسايشي ! واي چه آرامشي که دلهايمان را فرا مي گيرد در آن روز و روزگاري که درکوچ کوتاه خود هستيم ! کوچي که بر اين ستاره فرمانبردار و لبيک گوي پروردگار داريم ، ستاره اي که در اين کوچ بزرگي که به سوي خداوندگار اين ستاره داريم ، در پايان اين گشت وگذار با ما همراه و همسفر است !
چه صلح و صفائي که بر جانهايمان مي ريزد در آن حال و احوالي که ما در جهاني زندگي مي کنيم که دوست ما است ، جهاني که با تمام وجود تسدم فرمان پروردگارش مي باشد، و ما نيز با آن تسليم فرمان پروردگارمان مي باشيم. گامهايمان ازگامهاي جهان جدا نمي گردد، و با ما دشمني نمي ورزد و ما با آن دشمني نمي ورزيم . چون ما ازآنيم ، و با آن هم جهت و همسوئيم :
(قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ) .
گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) .
(فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) .
آنگاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند.
(وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا).
و در هر آسماني فرمان لازمه اش را صادر ( و نظام و تدبير خاصي مقرر) فرمود ( و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد) .
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دو روز چه بسا مراد دو دوره اي باشد که ستارگان از سحابيها تشکيل شده اند. يا در آنها هستي پيدايش پيدا کرده است آن گونه که خدا مي داند و بس. وحي و پيام فرمان در هر آسمان ، اشاره به روان کردن قوانين لازم در آن است ، برابر رهنمون و رهنمودي که خدا فرموده است . امّا آسمان مقصود، کدام است ، ما نمي توانيم آن را معين و مشخص داريم . چه بسا فاصله دوري ، آسمان بشمار آمده است . ياکهکشاني آسماني نام گرفته است . و چه بسا هم کهکشانهائي که فاصله هاي متفاوتي داشته اند آسمانها بشمار آمده اند ... و چيزهاي ديگري جز اينها، که واژه آسمان برداشت آنها را دارد، و چنين چيزهائي بسيارند.
(وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً) .
آسمان نزديک را با چراغهاي بزرگي ( از ستارگان درخشان و تابان ) بياراستيم و ( آن را کـاملاً از آفات و استراق سمع شياطين ) محفوظ داشتيم .
« السماء الدنيا » : نزديک ترين آسمان . . . اين هم مدلول و مفهوم واحد و مشخصي ندارد. چه بسا نزديک ترين کهکشانها به ما مراد باشد که بدان جاده كاه فروش مي گويند. [7] اندازه قطر کهکشان ما صد هزار ميليون سال نوري است! چه بسا مراد از آسمان چيزي جز اين هم باشد، چـيزي از چيزهائي که واژه آسمان مي تواند بر آن منطبق گردد. در آن ستارگان و سيارگاني هستندکه بسان چراغها در جلو ديدگان ما مي درخشند.
( حفظاً ) : نگاهداري . مراد حفظ از شياطين است . . . همان گونه که در جاهاي ديگري از قرآن مفاهيمي دال بر اين معني آمده است . . . ما نمي توانيم در باره شياطين چيز زيادي را بگو ئيم ، و بيش از اشاره هاي گذرائي را بيان بداريم که در قرآن آمده اند. اين اشاره ها ما را بس است .
( ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) .
اين ( امور مذکوره ، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شکل گيري و نظم دقيق ، برجوشيده از) برنامه ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است .
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آيا اينها را مقدر و مقرر و اندازه گيري مي کند، و سراسر هستي را نگاهداري مي نمايد، و همه جهان را مي گرداند و مي چرخاند و اداره کند، کسي جز خداوند چيره و نيرومند و توانا؟ و جز خداوند بسيار آگاه و مطلع از موارد و مصادر نظام هستي ؟
*
بعد از اين چرخش وگردش جهاني شگفت انگيز، موضع کساني که کفر مي ورزند و خدا را نمي پذيرند و براي او انبارها قرار مي دهند چگ نه خواهدبود؟ وقتي که آسمانس و زمين به پروردگارشان عرض مي کنند:
« أَتَيْنَا طَائِعِينَ » .
فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) .
آخر اين مورچه کوچک درمانده انسان نام که روي زمين مي لغزد و حرکت مي کند، چگونه با تکبر و بيشرمي خدا را انکار مي کند؟
( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ).
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اگر ( مشرکان مکه از پذيرش ايمان ) رويگردان شدند، بگو : شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم . زماني ( صاعقه گريبانگير قوم عاد و ثمود شد) که پيغمبران از پيش رو و پشت سر ( و از هر سو و جهات ديگر) به نزدشان آمدند ( و به عناوين مختلف و به شيوه هاي گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند و گفتند: ) جز خدا را پرستش نکنيد. پاسخ دادند که : اگر خدا مـي خواست پيغمبراني روانه دارد فرشتگاني را ( به عنوان پيغمبر) فرو مي فرستاد ( نه انسانهائي مانند خود ما) . ما قطعاً به آن چيزهائي باور نداريم که با خود آورده ايد. و امّا قوم عاد در زمين به ناحق بزرگي فروختند ( و مغرورانه ) گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ مگر آنان نمي دانستند که خداوندي که ايشان را آفريده است از آنان نيرومندتر است ؟ ! آنان ( بر اثر اين پندار بي اساس ) پيوسته آيه هاي ما را انکار مي کردند و نمي پذيرفتند. سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردي را در روزهاي شومي به سويشان وزان کرديم ، تا عذاب خوار و پست کننده اي در زندگي همين دنيا بديشان بچشانيم . ( تازه اين عذاب دنيا است ) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر ( از عذاب دنيوي ايشان ) است . و آنان اصلاً ( از سوي کسي ) ياري و کمک نمي شوند. و امّا قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود کرديم ( و راه خير و راه شر را بديشان نموديم ) و آنان کوردلي ( و گمراهي ) را بر هدايت ( و رهنمود الهي ) ترجيح دادند، و لذا به سبب کارهائي که مي کردند، صاعقه عذاب خوارکننده اي ايشان را فروگرفت. وکساني را که مومن ومتقي بودند نجات داديم ( و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهائي بخشيديم ) .
اين تهديد و بيم هراسناک و هراس انگيزي که مي فرمايد:
« فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ » .
بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم .
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مناسب با زشتي گناه و پلشتي بزه، و با خودبزرگ بيني و تکبري است که مشرکان مي ورزيدند، و در سرآغاز اين سوره حکايت گرديده است . همچنين مناسب با انحراف و کجروي اي است که کفار آدميان در کاروان بزرگي مرتکب مي شده اندکه پيش از اين تهديد و بيم بيان شده است .
ابن اسحاق داستاني از اين تهديد و بيم را روايت کرده است وگفته است : يزيد پسر زياد از محمّد پسرکعب قرظي نقل نموده است که اوگفته است : برايم نقل شده است ، عتبه پسر ربيعه که رئيسي بود، روزي در مجلس قريشيان نشسته بود، و پيغمبرخدا (ص) تک و تنها در مسجدالحرام نشسته بود، عتبه رو به قريشيان کرد وگفت : اي گروه قريشيان آيا برنخيزم و به پيش محمّد بروم و با او سخن بگويم و چندکاري را بدو پيشنهاد بکنم. بدان اميدکه برخيها را بپذيرد و يكي از آنها راکه بخواهد بدو بدهيم و از ما دست بکشد؟ - اين وقتي بودکه حمزه (رض) ايمان آورده بود و ديدند ياران و پيروان پيغمبر (ص) فزوني مي يابند و افزايش پيدا مي کنند.گفتند: بلي اي ابو وليد، بلند شو و به پيش او برو و با وي سخن بگو. عتبه خاست و به پيش پيغمبر خدا (ص) رفت و درکنارش نشست و بدو گفت : اي برادرزاده ام! تو مي داني در ميان ما چه مکانت و منزلتي داري . جزو عشيره ما هستي و از حسب و نسب والائي برخورداري. توکار بزرگي را براي قوم خود آورده اي ، و با آن ميانشان تفرقه افکنده اي . خردهايشان را بيخردي قلمداد کرده اي ، و از خدايانشان عيبجوئي نموده اي و دينشان را ننگين دانسته اي . آئينشان را نمي پذيري و بدان گردن نمي نهي ، آئيني که پدران و نياکانشان بر آن بوده اند و بر آن رفته اند. از من بشنو تا چه مي گويم . من کارهائي را به تو پيشنهاد مي کنم ، بنگرکه در باره آنها نظرت چيست . شايد تو برخي از آنها را پذيرفتي . . . پيغمبر خدا (ص) فرمود:
( قل يا أبا الوليد أسمع ) 0
« اي ابو الوليد بگو، مي شوم » .
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عتبه گفت : اي برادرزاده ام ! اگر تو از اين چيزي که با خود آورده اي مقصودت مال و دارائي است ، از اموال و دارائيهاي خود آن اندازه برايت جمع مي کنيم و به تو مي دهيم تا ثروتمندترين ما خواهي شد. اگر هم از اين کار مرادت رياست است ، تو را بر خود رئيـس مي کنيم و هيچ کاري را بدون فرمان تو انجام نمي دهيم . اگر نيز منظورت فرمانروائي و شاهي است ، تو را بر خود فرمانروا و شاه مي کنيم . اگر هم جن به پيش تو مي آيد و او را مي بيني و نمي تواني او را از خود براني، ما پزشکاني را دعوت مي کنيم ، و در اين راه اموالي راکه داريم خرج مينمائيم تا تو را از دست او مي رهانيم . چه بسا جن بركسي غالب مي شود تا وقتي که مداوا مي گردد و از دست او نجات داده مي شود . . . و سخنان ديگري که گفته است . . . پيغمبر خدا (ص) گوش به سخنان عتبه فراداشته بود و چيزي نفرمود تا او خاموش گرديد. آن گاه فرمود:
(أفر غت يا أبا ا لوليد؟ ) .
« اي ابو وليد آيا تمام شدي «
عتبه گفت : بلي. پيغمبر (ص) فرمود:
«فاستمع منّي » .
« پس از من بشو» .
عتبه گفت : چنين کنم . . . فرمود:
(بسم الله الرحمن الرحيم .حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) .
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به نام خداوند بخشنده مهربان . حا. ميم . ( اين کتابي است که ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است . کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهنده ( مومنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترساننده ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصبان لجوج بي اثر است ) و اکثر آنان ( از حق و حقيقت ) رويگردانند و اين است که ( روح شنوائي و پذيرائي حقائق را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شنوند.
سپس پيغمبر (ص) به قرائت بقيه آيات اين سوره ادامه داد و آنها را بر عتبه خواند. وقتي که عتبه گوش مي کرد، ساکت و خاموش گوش بدان آيات مي داد، و دستهايش را بر پشت خودگرفته بود و بر آنها تکيه زده بود. به سخنان پيغمبر (ص) گوش مي داد تا فرموده هايش به آيه سجده در همين سوره رسيد و سجده برد. سپس گفت :
( قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت و ذاک ) .
« اي ابو وليد شنيدي آنچه راکه شنيدي ، اين تو و اين آن ( خواهي بپذير و خواهي نپذير) .
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عتبه برخاست و به پيش يارانش برگشت. يارانش به يکديگرگفتند: به خدا سوگند مي خوريم ابو وليد با چهره اي به سويتان برگشته است که جداي از چهره اي است که با آن از پيشتان رفته است . وقتي که عتبه در کنارشان نشست گفتند: اي ابو وليد چه به دنبال داري و خبر چيست ؟ گفت : آنچه به دنبال دارم و از آن باخبر گرديده ام اين است به خدا سوگند سخني را شنيده ام که هرگز همانند آن را نشنيده ام . به خدا همچون سخني سحر نيست ، و شعر هم نيست ، و غيبگو ئي نيز نيست . اي گروه قريشيان از من اطاعت کنيد وكار را به من واگذاريد . . . ميان اين مرد و ميان آنچه در صدد آن است راه را بازگذاريد و رهايش سازيد. به خدا سوگند سخني راکه من از او شنيده ام خبري به دنبال دارد. اگر عربها بدو دسترسي پيداکنند و نابودش کنند، توسط ديگران از شر او رهائي يافته ايد. اگر هم بر عربها پيروز شود، حکو مت و فرمانروائي او حکو مت و فرمانروائي شما است ، و عزت و عظمت او عزت و عظمت شما است ، و شما خوشبخت ترين مردمان در سايه او خواهيد بود . . .گفتند: به خدا سوگند اي ابو وليد او با زبانش تو را جادوکرده است! عتبه گفت : اين راي و نظر من بود، هرچه به نظرتان رسيده است انجام دهيد.
بغوي در تفسير خودحديثي را با استنادي که دارد و آن را از محمّد پسر فضيل ، و او آن را از اجلح - که پسر عبدالله کندي کوفي است - ابن کثيرگفته است : تا اندازه اي ضعيف به حساب آمده است - و اجلح آن را از زبال پسر حرمله، و او آن را از جابر پسر عبدالله (رض) کرده اسث . تا ميرسد به :
( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) 0
اگر ( مشرکان مکه از پذيرش ايمان ) رويگردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم .
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عتبه دست بر دهان پيغمبر (ص)گذاشت ، و او را به صله رحم سوگند داد، و به ميان اهل و عيال خود برگشت و بيرون نيامد و به پيش قريشيان برنگشت، و از ايشان کناره گيري نمود و خود را در منزل زنداني کرد. . .تاآخر. . .
بعدهاکه در اين باره با عتبه سخن گفتند، گفت :
( دست بر دهانش گذاشتم و او را به صله رحم سوگند دادم که دست بردارد و بس کند. شما که مي دانيد محمّد وقتي که چيزي راگفته است دروغ نگفته است . من ترسيدم که عذاب را بر شما نازل گرداند . . .) .
اين تصويري از تاثير همچون تهديد و بيمي از دهان پيغمبر خدا (ص) بر دل مردي است که ايمان نياورده است ! به ترک اين روايت نمي گوئيم پيش از اين که توقف کوتاهي در جلو سيماي پيغمبر (ص) و ادب و اخلاق بزرگوارانه و آرامش دل با ايمان او نداشته باشيم. او به عتبه گوش مي دهد و عتبه اين انديشه هاي کوچک و پيشنهادهاي بي ارزش را به عرض مبارکش مي رساند. در حالي که دل پيغمبر (ص) به چيزي
سرگرم است که بسي والاتر و بزرگتر از اينها است . وقتي که اين انديشه ها و پيشنهادهاي چندش آور و مايه نفرت مطرح مي شود، پيغمبر(ص) شکيبايانه آنها را مي شنود، و بزرگوارانه بدانها گوش فرامي دارد، و آرام و متين و مهربانانه مي نشيند، و از عتبه نمي خواهدکه زودتر اين انديشه ها و پيشنهادها را بگويد و بدانها پايان دهد. وقتي هم عتبه سخن رابه پايان ميبرد، آرام و خويشتن نگاهدار و محترمانه بدو مي فرمايد:
(أفر غت يا أبا ا لوليد؟ ) .
« اي ابو وليد آيا سخنانت به پايان آمد؟ »
عتبه مي گويد: بلي . . . پس بدو مي فرمايد:
«فاستمع منّي » .
« پس به من گوش کن و از من بشنو» .
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هرچه زودتر به عتبه پاسخ نمي دهد و شتابان نمي فرمايد: چنين مي کنم . بلکه با آرامش خاطر و با روح بزرگ، فرموده خداوندگار خود را نه سخن خود را بر او مي خواند: (بسم الله الرحمن الرحيم .حم. . . ) . اين سيمائي است که به دل شوکت و حرمت ، يقين و اطمينان ، مودّت و محبّت، مي اندازد . . . بدين خاطر بود که دلهاي شنوندگان خود را جذب مي کرد و بر آنها چيره مي گرديد . . . دلهاي شنوندگاني که نخست قصد تمسخر او را داشتند، و يا پيشاپيش کينه او را به دل مي گرفتند، و بعد به خدمتش مي رفتند!
درود و مرحمت خدا بر او باد . . . خداوند بزرگوار راست فرموده است :
( الله أعلم حيث يجعلُ رسالتهُ ) .
خداوند بهتر مي داند که ( چه کسـي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسي حوالت مي دارد. ( انعام /124)
پس از اين توقف کوتاه به نص قرآن مجيد برمي گرديم :
( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ...) .
اين هم چرخش وگردشي بر محلهاي هلاک شدن و نقش زمين گرديدن گذشتگان است که پس از چرخش و گردش در آسمانها و زمين به ميان مي آيد. چرخش و گردشي است که دلهاي خودبزرگ بين را از ديدن محلهاي هلاک گرديدن و نقش زمين شدن مستکبرين ، به لرزه وتکان درمي اورد:
(إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) .
زماني ( صاعقه گريبانگير قوم عاد و ثمود شد) که پيغمبران از پيش رو و پشت سر ( و از هر سو و جهات ديگر) به نزدشان آمدند ( و به عناوين مختلف و به شيوه هاي گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند و گفتند: ) جز خدا را پرستش نکنيد.
اين سخني است که جملگي پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند، و بنياد هر آئيني بر آن استوارگرديده است .
(قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ).
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پاسخ دادند که : اگر خدا مي خواست پيغمبراني روانه دارد، فرشتگاني را ( به عنوان پيغمبر) فرو مي فرستاد ( نه انسانهائي مانند خود ما) . ما قطعاً به آن چيزهائي باور نداريم که با خود آورده ايد.
اين شبهه تکراري اي که به هر پيغمبري گفته شده است . هيچ پيغمبري نمي تواند انسانها را مخاطب قرار دهد و با ايشان به سخن بپردازد مگر اين که خودش انسان باشد. ايشان را بشناسد و آ نان او را بشناسند. در او سرمشق واقعي خود را بيابند، و او را الگوي خويش بکنند. او همان رنج و دردي را بچشد، و با همان مسائل و قضايائي روبرو بشودکه ايشان مي چشند و با آنها روبرو مي شوند. امّا عاد و ثمودکفرشان را در حق پيغمبرانشان اعلان و اعلام کـردند، بدان علت که پيغمبران انسان بودند و فرشته نشدند، آن گونه که ايشان پيشنهاد مي کردند!
تا بدينجا سرنوشت عاد و ثمود را رويهم خلاصه مي کند وگرد مي آورد، چون هر دوگروه عاد و ثمود سرنوشت يگانه اي داشته اند. چه هم اينان و هم آنان کارشان به صاعقه کشيده است و آذرخش آسمان دمار از روزگارشان برآورده است . سپس داستان هريک را تا اندازه اي از همديگر جدا مي سازد:
(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ).
و امّا قوم عاد در زمين به ناحق بزرگي فروختند ( و مغرورانه ) گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ . حق اين است که بندگان در برابر يزدان کرنش برند، و در زمين خودبزرگ بيني نکند و بزرگي نفروشند. آنان با مقايسه با عظمت مخلوقات خدا، کيستند و چيستند؟ آنان همانهائي هستند که هستند. آفريده هاي کوچک انسان نامي درگستره هستي هستند و بس. لذا هرگونه تکبري در زمين به ناحق است و نادرست مي باشد. آنان تکبر ورزيدند و مغرور شدند وگول خوردند.
( وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟) .
گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ .
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اين يک احساس دروغين است که طاغيان و ياغيان دارند. احساس مي کنندکه نيروئي در زمين وجود ندارد که در برابر نيروي ايشان بايستد. آنان فراموش ميکنند:
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً).
مگر آنان نمي دانستند خداوندي که ايشان را آفريده است از آنان نيرومندتر است ؟ .
اين چيز ابتدائي آشکار و مساله ساده روشني است . . . کسي که در اصل ايشان را آفريده است ، از آنان قدرت بيشتري دارد. زيرا او است که اين مقدار قدرت محدودي را هم که دارند بديشان داده است و در وجودشان سرشته است . امّا طاغيان و ياغيان چنين چيزي را ياد نمي کنند، و بلکه آن را فراموش مي کنند:
« وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ » .
آنان ( بر اثر اين پندار بي اساس ) پيوسته آيه هاي ما را انکار مي کردند و نمي پذيرفتند.
بدان هنگام که آنان زور بازوان خود را در اين صحنه به نمايش مي گذارند، و از بزرگي و عظمت خود دم مي زنند، ناگهان صحنه بعدي در آيه بعدي مي آغازد، صحنه اي که محل هلاک و نقش زمين شدن را نشان مي دهد و مناسب با اين خودپسندي پست و رسواگرانه است :
« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » .
سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردي را در روزهاي شومي به سويشان وزان کرديم ، تا عذاب خوار و پست کننده اي در زندگي همين دنيا بديشان بچشانيم .
اين گردباد و طوفان كج و ويجي است که هر چيزي را با خود جارو مي کند و مي برد، و سخت سرد است . در روزهاي شوم و بدي وزيدن گرفته است . خواري و رسوائي را در زندگي دنيا به وجود آورده است ، خواري و رسوائي اي که سزاوار متکبراني است که به خود مـي بالند و بر بندگان فخرفروشي مي کنند و مي نازند.
اين تازه در زندگي اين جهان است . . . آنان در آخرت به حال خود رها نمي شوند. بلکه :
(
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وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ) .
( تازه اين عذاب دنيا است ) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر ( از عذاب دنيوي ايشان ) است . و آنان اصلاً ( از سوي کسي ) ياري و کمک نمي شوند.
(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) .
و امّا قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود کرديم ( و راه خير و راه شر را بديشان نموديم ) و آنان کوردلي ( و گمراهي ) را بر هدايت ( و رهنمود الهي ) ترجيح دادند.
چنين به نظر مي رسد اين بند اشاره باشد به رهنمون و رهنمود کردن ايشان ، پس از وقوع معجزه شتر ماده . آنان در سايه همچون معجزه اي راهياب گرديده اند، ولي
بعد از دين برگشته اند و مرتدگرديده اند وکفر را برگزيده اند. کوردلي را بر هدايت و راهيابي ترجيح داده اند. روشن است گمراهي پس از راهيابي و هدايت الهي سخت ترين و بدترين کوري وکوردلي است !
« فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » .
و لذا به سبب کارهائي که مي کردند، صاعقه عذاب خوارکننده اي ايشان را فروگرفت.
خواري مناسب ترين فرجام است . چه خواري فقط عذاب نيست و بس، و تنها نابود شدن نيست و بس. و بلکه خواري سزاي کوردلي پس از ايمان داشتن است .
(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) .
و کساني را که مومن و متقي بودند نجات داديم ( و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهائي بخشيديم ) .
چرخش وگردش بر محلهاي هلاک و نقش زمين گرديدن عاد و ثمود به پايان مي آيد، و بيم دادن از اين محلهاي هلاک و نقش زمين گرديدن هراسناک و هراس انگيز خاتمه مي پذيرد. سلطه و قدرت خدا برايشان روشن و جلوه گر مي شود، سلطه و قدرتي که هيچ گونه قدرت و قوتي نمي تواند آن رابرگرداند، و هيچ گونه دژي نمي تواند کسي را از دست آن مصون و محفوظ دارد، و مثلاً متکبر سرکشي را در خود پناه دهد و درامان از عذاب يزدان دارد.
*
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هم اينک که برايشان از سلطه و قدرت موجود خدا در سرشت جهان ، و از سلطه و قدرت موجود خدا در تاريخ انسانها، پرده برداشته است ، ايشان را آگاه و مطلع مي گرداند بر سلطه و قدرت خدا در وجود خودشان ، وجود خودشان که هيچ چيزي از آن متعلق به خودشان و در اختيار خودشان نيست ، و هيج چيزي از اندامهايشان را نمي توانند از سلطه و قدرت خدا محفوظ بد ارند و دور نگاه دارند. حتي گوشهايشان و چشمهايشان و پوستهايشان در جايگاه دادگاه قيامت از آنان سرشتي و نافرماني مي کند، و برخي ازگواهاني خواهند شدکه بر ضد ايشان گوافي مي دهند:
(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ . وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ . فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ) .
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روزي دشمنان خدا ( يعني کفار و مشرکان همه ملتها) به سوي آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده مي شوند ( و دسته هاي پيشين را نگاه مي دارند تا گروههاي پسين را بدانان ملحق گردانند) . هنگامي که در کنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهاي ايشان بر کارهائي که ( در دنيا) مي کرده اند، گواهي مي دهند. آنان به پوستهاي خود مي گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ پاسخ مي دهند: خداوندي ما را به گفتار درآورده است که همه چيز را گويا نموده است ، و همو در آغاز شما را ( از عدم ) آفريده است و ( در پايان زندگي و بعد از ممات ، دوباره جامه حيات به تنتان کرده و براي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده شده ايد. شما اگر گناهانتان را پنهان مي کرديد نه از اين جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهايتان بر ضد خود بيم داشته باشيد ( چرا که اصلاً باور نمي کرديد روزي اينها به سخن درآيند و بر ضد کسي گواهي دهند.) بلکه گمان مي برديد خدا بسـياري از اعمالي را که ( مخفيانه ) انجام مي دهيد نمي داند. اين گمان بدي که در باره پروردگارتان داشته ايد شما را به هلاکت انداخته است ، و لذا از زمره زيانکاران شده ايد. اگر آنان شکيبائي کنند ( يا نکنند، يکسان است و) آتش دوزخ جايگاه ايشان است ( و راه نجاتي از آن ندارند) . اگر هم تقاضاي رضايت و درخواست عفو ( الهي ) کنند ( به جائي نمي رسد و پذيرفته نمي شود) و مورد عفو قرار نمي گيرند.
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روياروئي هراسناک و شگفتي است کـه در جايگاه همايش همگان و در دادگاه ايزد سبحان پيش مي آيد. در آنجائي که اندامهاي بدنهاي بزهکاران از سلطه و قدرت يزدان اطاعت مي کند و به گفتار درمي آيد و به پرسشها پاسخ ميگو يد، در جايگاهي که صاحبان اندامها دشمنان خدا ناميده مي شوند و با اين نام ، ننگين مي گردند. راستي بايد سرنوشت دشمنان خدا به کجا بينجامد و چه باشد؟ آنان راگرد مي آورند، و اولشان را به آخرشان مي رسانند و بسان گله گوسفندان جمع مي گردانند! به سوي کجايشان مي برند؟ به سوي آتش دوزخ ؟ وقتي که به کنار آتش دوزخ رسيدند و حساب و کتاب درگرفت ، ناگهان گواهان بر ضد ايشان گواهي مي دهند، گواهاني که حسابي براي آنان باز نمي شد و گمان سر زدن همچون کاري از ايشان نمي رفت . زبانهايشان بسته است و به سخن درنمي آيد، همان زبانهائي که در دنيا دروغ مي گفت و تهمت مي زد و ياوه سرائي مي کرد و به تمسخر مي نشست . امّا گوشهايشان و چشمهايشان و پوستهايشان بر ضدّ ايشان به ميدان درمي آيند تا به پروردگارشان پاسخ دهند و اطاعت کنند و تسليم شوند، و از بزهکاران بگويند و روايت کنند آنچه راکه آنان راز گمان مي بردند و نادانسته مي شمردند. آنان خود را از خدا پنهان مي داشتند، وگمان مي کردند که خدا ايشان را نمي بيند، و مي توانند رازهايشان را نهان دارند، و گناهانشان را مخفي کنند. آنان اگر هم از مردمان رازهايشان را نهان وگناهانشان را پنهان داشته اند، امّا نتوانسته اند رازها و گناه ها را از چشمانشان و گوشهايشان و پوستهايشان نهان و پنهان کنند.
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چگونه مي توانسته اند اين کار را بکنند، مگر نه اين است که چشمها وگوشها و پوستهايشان جزو اندامهايشان بوده است ؟ آهاي اين چشمها وگوشها و پوستهايشان است که برملا و رسوا مي کنند چيزي راکه بزهکاران آن را پنهان و نهان از جملگي مردمان مي دانستند! و حتي آن را از پروردگار جهانيان پنهان و نهان مي انگاشتند! واي از اين روياروبي شگفتي که با سلطه و قدرت مخفي خدا پيدا مي کنند. هم اينک همان سلطه و قدرت بر اندامهايشان چيره مي گردد و اندامهايشان به فرمان يزدان لبيک مي گويند و پاسخ مي گويند!
(وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ؟) .
آنان به پوستهاي خود مي گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ .
ناگهان پوستهايشان بدون هرگونه کلک و نيرنگ و ساخت و پاختي، حقيقتي را رو در رويشان مي گويندکه براي آنان پنهان بوده است :
(قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ).
پاسخ مي دهند: خداوندي ما را به گفتار درآورده است که همه چيز را گويا نموده است .
آيا خدا نيست که زبان ها راگوياکرده است ؟ خدا مي تواند غير زبان ها را نيزگويا گرداند. او همه چيز را گوياکرده است . اين است که امروز همه چيز صحبت مي کند و سخن مي گويد و روشنگري مي نمايد.
(وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) .
و همو در آغاز شما را آفريده است و ( در پايان زندگي و بعد از ممات دوباره جامه حيات به تنتان کرده وبراي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده شده ايد.
آفرينش و پيدايش نخستين و واپسين از او است ، و سرنوشت و بازگشت همگان دردست او و به سوي او است . نه در اولي و نه در دومي گريزي از قبضه قدرت اونيست .
اين چيزي است که قبلاً با وجود داشتن خردها آن را نپذيرفته اند و انکارش کرده اند، ولي امروز پوستها بر حقيقت آن گواهي مي دهند.
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بقيه سخن مي تواند حکايت اقوال برخي از ايشان بديشان باشد، و مي تواند پيروي بر موضعگيري شگفت آنان باشد:
(وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ) .
شما اگر گناهانتان را پنهان مي کرديد نه از اين جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهايتان بر ضد خودتان بيم داشته باشيد ( چراکه اصلاً باور نمي کرديد روزي اينها به سخن درآيند و بر ضد کسي گواهي دهند) .
شماکه به دلتان نمي گذشت و خطور نمي کردکه گوشها و چشمها وپوستهايتان بر ضد شما قـيام مي کنند و گواهي ميدهند. تازه اگر هم مـي خواستيد از آنها خويشتن را پنهان داريد نمي توانستيد چنين کنيد و خود را نهان داريد.
(وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ) .
بلکه گمان مي برديد خدا بسياري از اعمالي را که ( مخفيانه ) انجام مي دهيد نمي داند.
اين گمان جاهلانه بزهکارانه ، شما راگول زده است و شما را به سوي دوزخ رانده است :
(وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ).
اين گمان بدي که در باره پروردگارتان داشته ايد شما را به هلاکت انداخته است و لذا از زمره زيانکاران شده ايد.
آن گاه واپسين پيرو درمي رسد:
(فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ).
اگر آنان شکيبائي کنند ( يا نکنند، يکسان است و) آتش دوزخ جايگاه ايشان است ، و لذا از زمره زيانکاران شده ايد.
واي چه تمسخري! چه اکنون صبر و شکيبابي کردن ، بر آتش صبر و شکيبائي نمودن است . اين صبر و شکيبائي آن صبر و شکيبائي اي نيست که گشايش به دنبال داشته باشد و پاداش نيک مترتب بر آن گردد. اين صبر و شکيبائي، صبر و شکيبائي اي است که پاداشش آتش است! سزاي آن ماندن و قرارگرفتن در آتش است ! و چه بد ماندني و قرارگرفتني است !
(
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وَ إِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ) .
اگر هم تقاضاي رضايت و درخواست عفو ( الهي ) کنند ( به جائي نمي رسد و پذيرفته نمي شود) و مورد عفو قرار نمي گيرند.
در آنجا درخواست عتاب و سرزنش فائده اي ندارد. در آنجا توبه و پشيماني سودي نمي بخشد. عادت چنين است کسي درخواست عتاب[8] و سرزنش را داردکه به دنبالش چشم به راه عفو و رضايت مي گردد بعد از آن که اسباب و علل جفا و ستم از ميان رفته است . امّا امروز بر روي عتاب و سرزنش دربسته شده است . عفو و رضايتي هم در ميان نمانده است ، عفو و رضايتي که به دنبال عتاب و سرزنش مي آيد.
*
آن گاه ديگر باره برايشان از سلطه و قدرت خدا بر دلهايشان ، پرده برمي دارد، در حالي که آنان هنوز در دنيا هستند، و خويشتن را بزرگتر از آن مي دانندکه به خدا ايمان بياورند. خدا برايشان - چون مطلع بر فساد دلهايشان است - همنشينان و همدمان بدي از جن و انس ترتيب داده است . اين همنشينان و همدمان بد، کارهاي زشت و پلشت را در نظرشان مي آرايند، و ايشان را به کاروانهاي کساني ملحق مي گردانند که زيانباري بر ايشان نوشته شده است و واجب گرديده است ، و فرمان عذاب در باره آنان لازم و ثابت گرديده است :
(وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ؟) .
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ما براي آنان همنشينان ( زشت سيرتي از جن و انس ) ترتيب داده ايم ( و اين دوستان تبهکار، ايشان را از هر سو احاطه مي کنند و افکارشان را مي دزدند و چنان بر آنان چيره مي شوند) که کار دنيا و آخرت را در نظرشان مي آرايند ( و اقدام به محرمات و ترک عبادات را و همچنين عقاب و عذاب دوزخ را برايشان سهل و ساده جلوه گر مي نماييد. تا بدانجا که به آساني به گرداب فساد فرو مي روند) و فرمان عذاب الهي در باره آنان ثابت و صادر مي شود و به سرنوشت اقوام گمراهي از جن و انسي گرفتار مي کردند که پيش از ايشان بوده اند ( و همچون ايشان کرده اند. جملگي ) اينان و آنان مسلمّاً زيبانبار شده اند.
بايد بنگرند چگو نه آنان در قبضه خداوندي گرفتارند که خود را بزرگتر از آن مي دانندکه به پرستش و عبادتش بپردازند. بايد بنگرند چگو نه دلهايشان که در درونشان است ايشان را به سوي عذاب و زيانباري مي کشاند و رهنمود مي گرداند. خدا همنشينان و همدماني براي آنان ترتيب داده است و حاضر آورده است که به وسوسه کردن ايشان مي پردازند، و هرگونه کار بدي را در نظرشان مي آرايند که پيرامون ايشان يافته مي شود، وکارهايشان را برايشان زيبا جلوه گر مي دهند، و اين است که زشتي و پلشتي موجود در کارهايشان را احساس نمي کنند و بدان پي نمي برند. سخت ترين بلا و بدترين مصيبت اين است که انسان احساس زشتي و پلشتي اعمال خود را از دست بدهد، و به بدي و نابهنجاري انحراف خويش پي نبرد، و چنين بينگارد هرکاري و هر چيزي که او مي کند و او دارد زيبا و برازنده است ! اين هلاک و نابودي است . اين سراشيبي و لغزشگاهي است که پيوسته به هلاک و نابودي سر مي کشد و منتهي مي شود. ناگهان خود را در ميان گله بدي مي بينند. خويشتن را در ميان ملتهائي از جن و انس مي يابندکه وعده خدا در باره ايشان تحقق پيدا کرده است و پياده شده است ، و آنان گله زيانبارانند:
(
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إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ) .
( جملگي ) اينان و آنان مسلماً زيبانبار شده اند.
از جمله آراستن همنشينان و همدمان براي ايشان اين است که آنان را به مبارزه با اين قرآن برمي انگزند و به پيش مي رانند، بدان هنگام که احساس مي کنند چه سلطه و قدرتي در قرآن است :
«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ » .
کافران ( به همديگر) مي گويند: گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد.
اين سخني بودکه بزرگان قريش به همديگر مي گفتند و يکديگر را بدان سفارش مي کردند. بدين وسيله عامّه مردمان را بدان گول مي زدند. امّا آنان از مقابله با غلبه قرآن و تاثير آن در درونهايشان و در درون عامّه مردمان درمانده گرديدند و شکست خوردند.
(لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ ) .
گوش به اين قرآن فرا ندهيد.
آنان ادعاء مي کردند که اين قرآن ايشان را جادو مي کند، و بر خردهايشان چيره مي شود، و زندگانيشان را تباه مي سازد، و ميان پدر و پسر جدائي مي اندازد، و شوهر و همسر را از يکديگر دور و جدا مي گرداند. بلي که قرآن جدائي مي اندازد، وليکن آن جدائي که يزدان ميان ايمان وکفر، و ميان هدايت و ضلالت ، انداخته است . خدا دلهائي را مخلص و آويزه اين قرآن مي کرد. همچون دلهائي هيچ گونه پيوندي را نمي پذيرفت مگر پيوند قرآني را. اين است که قرآن فرقان است . يعني جداسازنده حقگرايان از باطلگرايـان ، و گمراهان از راهيابان است . . .
(وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ).
و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائـي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد.
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اين سخن ، ياوه سرائي و پريشان گوئي است و سزاوار انسان واقعي نيست . امّا درماندگي از روياروئي با حجت و برهان ، و ناتواني از پاسخ دليل با دليل ، سر به
ياوه سرائي و پريشان گوئي مي کشد، توسط کسي که خويشتن را بزرگتر از پذيرش ايمان مي بيند.
ياوه سرائي و بيهوده گوئي مـي کردند از جمله با نقل داستانهاي رستم و اسفنديار. همان گونه که مالک پسر نضر چنين مي کرد تا مردمان را از قرآن بازدارد و دور نگاه دارد. با داد و بيداد و جار و جنجال نيز به کار ياوه سرائي و پريشان گوئي مي پرداختند. با بيان سخنان مسجع و خواندن اشعار رجز نيز بدين کار دست مي يازيدند و بيهوده گوئي مي کردند. امّا همه اينها بر باد رفتند و قرآن پيروزگرديد، چون راز پيروزي را با خود حمل مي کرد، و قرآن حق بود، و حق پيروز است هرچند که باطلگرايان بکوشند و بجوشند و نخروشند.
براي پاسخ بدين گفتار زشتشان ، تهديد و بيم مناسبي درمي رسد:
« فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ » .
ما قطعاً ( جنگ با قرآن را فراموش نمي نمائيم و) به کافران عذاب سختي مي چشانيم ، و آنان را در برابر بدترين کاري که کرده اند ( که مبارزه با قرآن است ) جزا و سزا خواهيم داد. اين کيفر دشمنان خدا است که آتش ( سوزان جهنم ) است . ( امّا نه آتش موقتي و زودگذر، بلکه ) سراي هميشگي ايشان در ميان آن است . اين هم بدان خاطر است که پيوسته آيات ما را ( با وجود علم به واقعيت آنها) انکار مي کرده اند.
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چه زود ايشان را در آتش خواهيم يافت ! چه زود خشم گول خوردگان را خواهيم ديد، آن کساني که همنشينان و همدمان ايشان چيزهائي را برايشان مي آراستند و زيبا جلوه مي دادند که حاضر و در دسترسشان بود و يا در آينده پيش مي آمد و اتفاق مي افتاد. و آنان را تشويق و ترغيب بدين مهلکه اي مي کردند که گشت و گذرشان عاقبت سر بدان کشيد.
« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ » .
کافران ( در ميان دوزخ فرياد برمي آورند و) ميگويند: پروردگارا! کساني را از دو گروه انس و جن به ما نشان بده که ما را گمراه کرده اند، تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان گردانيم و بدين وسيله از زمره پست ترين مردم ( از لحاظ مقام و مکان ) شوند!.
اين خشم تندي است . آتش انتقام است :
(نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا) .
تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان گردانيم.
(لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) .
تا بدين وسيله از زمره پست ترين مردم ( از لحاظ مقام و مکان ) شوند!.
اين خشم تند و درخواست لگدمال کردن ، به دنبال دوستي و رفاقت و وسوسه کردن و آراستن و زيبا جلوه گر داشتن است !
*
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اين پيوند و رابطه اي بودکه پـيوند و رابطه وسوسه کردن وگول زدن است . پيوند و رابطه ديگري نيز در ميان بوده است که پيوند و رابطه دلسوزي و مهرورزي و دوستي و رفاقت واقعي است . کساني که همچون پيوند و رابطه اي با يکديگر داشته اند مومنانند. آن کسانيدکه مي گفتند: خداي ما الله است . سپس بر راستاي راه منتهي به خدا در پرتو ايمان و عمل صالح مي ماندند و راه را ادامه مي دادند. خداوند بزرگوار براي چنين کساني همدمان و همنشينان بدي از جن و انس را ترتيب نمي دهد. بلکه فرشتگاني را موظف و مکلف مي فرمايدکه امن و امان و آرامش و اطمينان به دلهاي مومنان بريزند و پديدارگردانند، و ايشان را به بهشت مژده بدهند، و در زندگي دنيا و در زندگي آخرت ايشان را به دوستي بگيرند و عهده دار امورشان شوند:
( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ).
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کساني که مـي گويند: پروردگار ما تنها خدا است ، و سپس ( بر اين گفته خود که اقرار به وحدانيت است مي ايستند، و آن را با انجام قوانين شريعت عملاً نشان مي دهند، و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده اند) پابرجا و ماندگار مي مانند ( در هنگام آخرين لحظات زندگي ) فرشتگان به پپش ايشان مي آيند ( و بدانان مژده مي دهند) که نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي که ( توسط پيغمبران ) به شما ( مومنان ) وعده داده مي شد. ( و فرشتگان بديشان خبر مي دهند که ) ما ياران و ياوران شما در زندگي دنيا و آخرت هستيم ، و در آخرت براي شما هرچه آرزو کنيد هست ، و هرچه بخواهيد برايتان فراهم است . اينها به عنوان پذيرائي از سوي خداوند آمرزگار و مهربان است .
ماندگاري بر سخن :
(ربُّنا الله ُ) .
پروردگار ما تنها خدا است .
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ماندگاري بر آن چنان که بايد و شايد است ، و حق و حقيقت آن را مراعات کردن است . ماندگاري بر آن بايد از لحاظ احساس و آگاهي درون ، و از نظر رفتار و کردار زندگي بيرون باشد. ماندگاري بر آن ، و صبر و شکيبائي بر تکاليف و وظائف آن ، قطعاً کار دشوار و بزرگي است . بدين خاطر است که سزاوار اين نعمت بزرگ و لطف سترگ در پيشگاه خدا است . شايان همنشيني و همدمي با فرشتگان و دوستي و رفاقت و مودت و محبت ايشان است . اين چيزهائي است که در آن چيزي پديدار و نمودار است که خدا در باره ايشان روايت مي فرمايد. فرشتگان به دوستان مومن خود مي گويند: نترسيد. غمگين نباشيد. شما را مژده باد به بهشتي که به شما وعده داده مي شد. ما ياران و ياوران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم . آن گاه فرشتگان بهشتي را برايشان به تصوير مي کشندکه بديشان وعده داده مي شد. به گونه اي بهشت را برايشان به تصوير مي کشندکه دوست براي دوستش چيزي را به تصوير مي کشدکه مي داند آگاهي از آن او را مسرور و خوشحال مي کند، و ديدن بهره و نصيبي که دارد و چشم به راه آن است ، او را شاد و شنگو ل مي گرداند: براي شما هرچه آرزو کنيد هست ، و هرچه بخواهيد برايتان فراهم است . بر جمال وکمال وکرامت و عظمت آن مي افزايند و مي گويند: اينها به عنوان پذيرائي از سوي خداوند آمرزگار و مهربان است . اينها از سوي خدا است . خدا شما را در پرتو مغفرت و مرحمت خود به آنجا نازل کرده است و در آنجا فرود آورده است . پس چه نعمتي فراتر از اين نعمت است ؟
*
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اين مرحله به پايان آورده مي شود با ترسيم شکلي از . دعوت کننده به سوي خدا، و توصيف روح او وگفتار او، و بيان سخن او و ادب او. پيغمبر خود (ص) را و هر دعوت کننده اي از امّت او را متوجه اين شکل مي فرمايد و او را بدان مي خواند. سرآغاز اين سوره در باره سنگد لي و جفاپيشگي و بي ادبي و خودبزرگ بيني زشت کساني بودکه به سوي قرآن و اسلام دعوت مي شدند. تا بدين وسيله به دعوت کننده به سوي خدا بگويد: اين برنامه و راه تو است ، کارها هرگونه که باشد:
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .
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گفتار چه کسي بهتر از گفتار کسي است که مردمان را به سوي خدا مي خواند و کارهاي شايسته مي کند و اعلام مي دارد که من از زمره مسلمانان ( و منقادان اوامر يزدان ) هستم ؟ نيکي و بدي يکسان نيست . ( هرگز بدي را با بدي ، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. بلکه بدي و زشتي ديگران را) با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده . نتيجه اين کار، آن خواهد شد که کسي که ميان تو و ميان او دشمنانگي بوده است ، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد. به اين خوي ( و خلق عظيم ) نمي رسند مگر کساني که داراي صبر و استقامت باشند، و بدان نمي رسند مگر کساني که بهره بزرگي ( از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده ) داشته باشند. هرگاه وسوسه اي از شيطان ( در اين مسير) متوجه تو گرديد ( به هوش باش ودر مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار ( و به سايه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا و آگاه است ( و تو را مي پايد و محافظت مي نمايد) .
به وظيفه دعوت به سوي خدا برخاستن، و به خاطر دعوت مردمان به سوي يزدان روياروي شدن با کجرويهاي انسانها، و نادانيهاي آنان ، و افتخارکردنشان بدانچه بدان الفت گرفته اند، و خود را بزرگتر از آن دانستن که بديشان گفته شود: شما درگمراهي بسر ميبريد و به کژراهه مي رويد، و حرص و آزشان بر شهوات و مصالحشان ، و عشقشان به مقام و منزلتي که دارند و ببينند دعوت به سوي خداي يگانه آن مقام و منزلت را تهديد مي کند، دعوتي که جملگي مردمان در پيشگاه او يکسان و برابرند، برخاستن به وظيفه دعوت در روياروئي با چنين شراط و ظروفي ، کار بس دشوار و سنگيني است . وليکن کار بزرگ و سترگي است :
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) .
(1/76)



گفتار چه کسي بهتر از گفتار کسي است که مردمان را به سوي خدا مي خواند و کارهاي شايسته مي کند و اعلام مي دارد که من از زمره مسلمانان ( و منقادان اوامر يزدان ) هستم ؟ .
در اين صورت سخن دعوت زيباترين و بهترين سخني است که در زمين گفته مي شود، و مقدم بر همه سخنهاي پاک به سوي آسمان بلند مي گردد و مي رود. وليکن سخن دعوتي که با عمل صالح همراه بشود و عمل صالح آن را تصديق بکند، و همچنين سخن دعوتي که همراه بشود با تسليم خدا شدن به گونه اي که ذات انسان با بودن آن نهان و پنهان گردد و خودي در ميان نماند. در اين وقت است که دعوت خالصانه و دربست ازآن خدا خواهدگرديد و شخص دعوت کننده سهمي در آن جز تبليغ نخواهد داشت .
بعد از آن که دعوت با عمل صالح و تسليم خدا شدن همراه گرديد، ديگر براي دعوت کننده مسووليتي نخواهد ماند اگر سخنش با رويگرداني و پشت کردن ديگران ، يا با بي ادبي مردمان ، و يا با خودبزرگ بيني و انکار اين و آن روياروي بشود. کاري که دعوت کننده مي کند اين است که زيبا و نيكو دست اندرکار بشود و با همگان خوب و پسنديده گفتار و رفتار داشته باشد. در اين وقت است که او در مقام والا و بالا است ، و غير او که بد مي گويد و بد رفتار مي کند در مقام پائين و پست است :
(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ) .
نيکي و بدي يکسان و برابر نيست .
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دعوت کننده به سوي يزدان را نسزدکه بدي را با بدي پاسخ بگو يد. چه خوبي و نيكي تاثير آن - همچنين ارج و ارزش آن - با بدي و پلشتي يکسان و برابر نيست . صبر و شکيبائي کردن ، و صرف نظر وگذشت نمودن ، و بزرگ منشي و بزرگواري، و بالاخره چيره شدن بر ميل و رغبتي که نفس به مقابله بدي با بدي و پاسخ شر با شر دارد، مردمان سرکش وگريزپا را به صلح و صفا مي کشاند و به آرامش و اطمينان برمي گرداند. آن وقت است که چنين کساني از دشمني به دوستي مي گرايند، و از سرکشي وگريز به نرمش و آرامش درمي آيند وگام مي گذارند:
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) .
( هرگز بدي را با بدي ، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. بلکه بدي و زشتي ديگران را) با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده . نتيجة اين کار، آن خواهد شد که کسي که ميان تو و ميان او دشمنانگي بوده است ، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد.
اين قاعده در اغلب اوقات و در بسياري از حالات ، صدق مي کند. داد و بيداد به نرمش و آرامش ، و خشم و کين به سکون و لين ، و خودبزرگ بيني و عظمت فروختن به حيا و شرم ، تبديل مي گردد، در برابرگفتن سخن خوب وزيبائي ، و زمزمه و نغمه آرام و دلنوازي ، و لبخند مهربانانه اي ، رو در روي شخصي که به هيجان درآمده است و آتش خشم او را فرگرفته است ، و خودخواهي و خودپرستي زمام اختيار ازکفش به در آورده است !
اگر با همچون شخصي مقابله به مثل مي شد، هيجان و خشم و خودخواهي و سرکشي او افزوده مي گرديد، و سرانجام حيا و شرم خود راکنار مي گذاشت ، و زمام خودپرستي را شل مي کرد، و عزت گناه و بزهکاري او را فرامي گرفت .
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امّا چنين بزرگواري و بزرگ منشي به دل بزرگي نياز دارد، دلي که عطوفت و مهرباني کند و عفو وگذشت داشته باشد، در حالي که بتواند بدي کند و پاسخ دندان شکن بدهد. همچون قدرتي هم لازم است تا عفو وگذشت و بزرگواري و بزرگ منشي تاثير خود را ببخشد، و زيبا رفتارکردن و خوبي نمودن در نزد شخص بدکاره و هرزه درا، ضعف بشمار نيايد. اگر شخص بدکردار احساس کند که اين زيبا رفتارکردن و خوبي نمودن از ضعف سرچشمه مي گيرد چنين کاري را ارج نمي نهد و براي آن احترام قائل نميشود، و اصلاً زيبارفتارکردن و خوبي نمودن تاثيري نخواهد داشت . اين عفو وگذشت و بزرگواري و بزرگ منشي هم محدود به اوقات و حالاتي است که بي تربيتي و بد و بيراه ديگران متوجه خود انسان دعوت کننده به سوي يزدان باشد. امّا اگر بيشرمي و بي ادبي و تجاوز و تعدي متوجه عقيده و برگرداندن مومنان از عقيده باشد، در اين صورت بايد مقاومت کرد و رزميد، و به هر شکلي از اشکال مبارزه به دفع پرروئي و بي تربيتي و بد و بيراه ديگران کوشيد. يا صبر و شکيبائي ورزيد تا خداوند به انجام برساندکاري که بايد بشود.
اين درجه ، يعني درجه دفع بدي با نيكي ، و بزرگواري و گذشتي که بر انگيزه هاي خشم و غضب برتري مي گيرد و غالب مي گردد، و خويشتنداري و توازن مراعات مي شود، خويشتنداري و توازني که معلوم است چه وقت بزرگواري و بزرگ منشي است و چه وقت دفع بدي با نيكي و پاسخ شر با خوبي است . . . درجه بزرگ و والائي است که هر انساني بدان دسترسي پيدا نمي کند. همچون مرتبت و منزلتي به صبرو شکيبائي نياز دارد. همچنين اين مقام والا و درجه اعلي ، يک عطيه خدادادي است ، يزدان مهربان آن را به بندگان خود عطاء مي فرمايد، بندگاني که به تلاش وکوشش مي پردازند و در سايه سعي و عمل سزاوار دريافت آن ميگردند:
«وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » .
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به اين خوي ( و خلق عظيم ) نمي رسند مگر کساني که داراي صبر و استقامت باشند، و بدان نمي رسند مگر کساني که بهره بزرگي ( از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده ) داشته باشند.
اين مرتبت و منزلت ، درجه و مقام والا و بالائي است ، تا بدان اندازه پيغمبر خدا (ص) که هرگز براي نفس خود خشمگين نگرديده است ، و زماني هم که براي خدا خشمگين شده است کسي نتوانسته است در برابر خشمش مقاومت و ايستادگي کند، بدوگفته شده است ، و به هرکسي که دعوت کننده به سوي خدا باشدگفته شده است :
(وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) .
هرگاه وسوسه اي از شيطان ( در اين مسير) متوجه تو گرديد ( به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار ( و به سايه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا و آگاه است ( و تو را مي پايد و محافظت مي نمايد) .
خشم گاهي انسان را به سوي گناه برمي انگيزد و به سوي بدي مي خواند. گاهي خشم ناشکيبائي در برابر بي ادبي و بدي ديگران را به دل مي اندازد. يا دل را تنگ مي گرداند، و جائي در آن براي عفو وگذشت و بزرگواري و بزرگ منشي باقي نمي گذارد. پناه بردن به خدا از دست شيطان مطرود از رحمت خدا بدين هنگام انسان را محفوظ و مصون مي دارد، و تلاشها و کوششهاي اهريمن را بي اثر مي گرداند، و نمي گذارد از خشم وکين ، اهريمن لعين استفاده بکند و بهره ببرد، و از سوراخ آن به درون دل بخزد.
آفريدگار اين دل بشري، آن آفريدگاري که راه هاي نفوذ و محلهاي ورود به دل را مي داند، و اندازه تاب و توان ، و مقدار آمادگي آن را نيز مي داند، و مي داند اهريمن ازکجا به سوي او مي دود و به درون او مي رود، او دل دعوت کننده به سوي خدا را از انگيزه هاي خشم يا از وسوسه هاي اهريمن مصون و محفوظ مي دارد، انگيزه ها و وسوسه هائي که بر سر راه او است و شخص بردبار را بر سر خشم مي آورد.
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واقعاً راه سخت و دشواري است ، راه حرکت براي نفوذ به دلها و درونها و تاثيرگذاشتن در آنها. بايد شيوه هاي گوناگون به کار برد و مسيرهاي جوراجور را طي کرد، و از خارستانها گذشت ، وگردنه ها را پشت سرگذاشت ، تا دعوت کننده به سوي خدا بدان شيوه ها و از آن مسيرها و از آنجاها بتواند به دلها و درونها راه يابد و جايگاه رهنمود و رهنمون را پيدايند و نقطة راهنمائي و راهبري را بيابد.
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وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ
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مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ (48) لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (54)
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اين مرحله تازه اي است که با دل انسان در جولانگاه دعوت مي آغازد. باگردش و چرخشي در ميان نشانه هاي جهاني شناخت خدا: شب و روز و خورشيد و ماه ، مي آغازد. در ميان مشرکان کساني بوده اند که گذشته از خدا براي خورشيد و ماه هم سجده مي برده اند. در صورتي که خورشيد و ماه هر دو تا از آفريده هاي خدايند. بر عرضه کردن اين نشانه هاي شناخت خدا پيرو مي زند بدين امريه اگر آنان خود را بزرگتر از پرستش خدا بدانند، کساني هستند که از ايشان هم به خدا نزديک ترند، خدا را پرستش مي کنند. گذشته از آنان سراسر زمين به عبادت و پرستش خدا مشغول است ، زميني که حيات را از پروردگار خود دريافته است . کافران و مشرکان هم حيات را از خدا دريافته اند، ولي با آن حيات به سوي خدا حرکت نکرده اند. بلکه آنان نشانه هاي جهاني شناخت خدا را باور نمي دارند، و با آيه هاي قرآني خدا نيز سر ستيز و جدال دارند، قرآني که به زبان عربي است و آميخته با غير عربي نمي باشد. آن گاه ايشان را به سوي صحنه اي از صحنه هاي قيامت مي برد. سپس ذات خودشان را لخت و عريان و با تمام ضعف و دگرگوني و فراموشي و حرص و آز بر خير، و جزع و فزع از ضرر و زيان ، به خودشان مي شناساند. بعد از آن بديشان مي گويد که آنان خود را از شر و بلائي محفوظ نمي دارندکه در پيشگاه خدا گر يبانگيرشان مي گردد. اين سوره با
وعده اي پايان مي يابدکه يزدان سبحان مي دهد، مبني بر اين که خدا نشانه هاي شناخت خود را در آفاق جهان و در وجود خودشان بديشان نشان مي دهد تا برايشان روشن مي گرددکه خدا حق است ، و شک و ترديدي که در باره شناخت خدا در دلهايشان دارند کاملا از ميان مي رود.
*
(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) .
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از نشانه هاي ( قدرت ) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است . براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدائـي كه آنها را آفريده است ، سجده کنيد، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي کنيد.
اين نشانه ها در معرض ديد همگان اعم از دانا و نادان است . عالم و جاهل آنها را مي بينند. به دل انسان بدون واسطه زيبائي مي اندازند و جلوه گري مي فروشند، اگر هم انسان چيزي از حقيقت علمي آنها را نداند. چه ميان آن نشانه ها و ميان پديده بشري پيوندي ژرف تر از شناخت علمي است . ميان آن نشانه ها و ميان انسان اين پيوند در آفرينش نخستين ، و در فطرت ، و در هستي برقرار است . انسان از آن نشانه ها، و آن نشانه ها از انسانند. هستي انسان هستي آن نشانه ها، و خميرمايه انسان خميرمايه آن نشانه ها، و فطرت انسان فطرت آن نشانه ها، و قانون حاکم بر انسان حاکم بر آن نشانه ها، و خداي انسان خداي آنها است . . . اين است که انسان به تکان درمي آيد و پذيراي آن نشانه ها مي رود با احساس ژرفي که دارد، و مستقيماً منطق ژرف آنها را درک و فهم مي کند.
بدين خاطر است که قرآن در اغلب موارد دل را متوجه آن نشانه هاي عظمت و قدرت يزدان مي سازد، و دل را با ديدن آنها تلنگري مي زند و از خواب غفلت بيدار مي کند. اين خواب غفلت گاهي به سبب طول انس و الفت بدان نشانه ها است ، وگاهي بر اثر تراکم سدها و مانعها بر سر راه او است . اين است که قرآن سدها و مانعها را از سر راه انسان برمي دارد، و ديده ها را ديگر باره بدان نشانه ها خيره مي سازد تا سوسوي آنها را بنگرد و از نو برخيزد و هوشيارگردد و خود را تکان دهد و زنده و بيدار با اين جهان دوست مهرورزي کند، و با همان سابقه آشنائي قديم و ريشه داري که با جهان دارد از آن بشنود و بدان پاسخ گويد.
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شکلي از شکلهاي انحراف همان است که اين آيه در اينجا بدان اشاره مي کند. مردماني بوده اند احساس منحرفانه وگمراهي در باره خورشيد و ماه داشته اند، و در آن احساس مبالغه نموده اند، و خورشيد و ماه را پرستيده اند، به عنوان اين که خورشيد و ماه زيباترين و درخشان ترين آفريده هاي خدا هستند! قرآن آمد تا ايشان را از اين انحراف برگرداند، و تاري را از روي عقيده وارداتي ايشان بزدايد و برطرف نمايد، و بديشان بگويد: اگر واقعاً خدا را مي پرستيد براي خورشيد و ماه سجده نبريد.
(وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) .
براي خدائي که آنها را آفريده است ، سجده کنيد.
تنها آفريدگار است که بايد آفريدگان همه رو بدوکنند. خورشيد و ماه مثل شما رو به آفريدگار خود مي کنند، پس همراه با آنها روکنيد به آفريدگار يگانه اي که سزاوار است که او را عبادت و پرستش کنيد. قرآن ضميري راکه به خورشيد و ماه برمي گردد و بايد « هما» باشد، در واژه « خلقهن » به صورت «هن » که براي جمع مونث است ، ذکرکرده است ، به اعتبار اين که جنس آن دو و همسانهاي آن دو در ميان ستارگان و سيارگان مطرح و مورد نظر است . از آنها نيز با ضمير جمع مونثي صحبت کرده است که براي انسان به کار مي رود، بدين وسيله خلعت حياف و عقل را به تن آنهاکند، و آنها را به شکل اشخاصي به تصويرکشدکه داراي سيما و پيکرند!
اگر بعد از نشان دادن اين نشانه هاي قدرت و عظمت ، و بعد از اين بيان، باز هم تکبّر ورزيدند و خود را فراتر از ايمان به يزدان ديدند، چه باک . اين کار ايشان نه پيش مي اندازد و نه به جلو مي برد، و بر چيزي نمي افزايد، و از چيزي نمي کاهد. زيرا ديگران هستندکه بدون تکبر و خودبزرگ بيني خداي را عبادت بکنند و بپرستند:
(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ) .
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اگر ( مشرکان ) خود را بزرگتر از آن ديـدند ( کـه به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار. چرا که ) آنان که در پيشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند ( که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيچ وجه ايشان ( از اين کار) خسته و درمانده نمي گردند.
نزديک ترين چيزي که بر دل مي گذرد، وقتي اين بند از آيه ذکر مي شود:
(الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ) .
آنان که در پيشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند.
فرشتگان هستند. امّا چه بسا جداي از فرشتگان ، بندگان مقرب ديگري باشند. مگر ما جز چيز اندکي و ناچيزي مي دانيم و مي شناسيم ؟ !
آنان که در پيشگاه پروردگار تو هستند، و درجات والا و مراتب بالائي دارند، و ايشان بزرگوار و برجسته تر از ديگرانند، تکبر نمي ورزند. و خويشتن را بالاتر از آن نمي دانندکه براي خداي خود عبادت کنند و او را پرستش نمايند، بدان گونه که اين منحرفان گمراه و سرگشته در زمين تکبر مي نمايند و خويشتن را بالاتر از عبادت و پرستش خدا مي دانند. آنان که مقربان درگاه يزدانند با قربتي که به خدا دارند مغرور نمي شوند و گول نمي خورند، و شب و روز از تسبيح و تقديس ايزد سبحان سست نمي گردند و درمانده نمي شوند:
« وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ » .
و آنان به هيچ وجه خسته و درمانده نميگردند.
با چه چيز برابر است کسي که از سرنشينان زمين در حقيقت عبوديت و اصل بندگي خدا، برخلاف همگان عمل کند!
زميني که آدميان روي آن زندگي مي کنند - زميني که مادر ايشان است و آنان را خوراک و ارزاق مي دهد - زميني که آنان بر روي آن بسان مورچگانند، مورچگاني که روي آن حرکت مي کنند، و نه خوردني دارند و نه نوشيدني ، مگر خوردني و نوشيدني اي که آن را از زمين برگيرند . . . اين زمين در برابر خدا کرنش مي برد و فروتن مي ايستد، و از دستهاي خدا حيات را دريافت مي دارد: .
(
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وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).
و از نشانه هاي ( قدرت ) خدا اين است که تو زمين را خشک و برهوت مي بيني ، امّا هنگامي که ( قطره هاي حيات بخش ) آب بر آن فرو مي فرستيم ، به جنبش درمي آيد و آماسيده مي گردد ( و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مي زند) . آن کس که اين زمين خشک و برهوت را زنده مي کند، هم او مردگان را نيز ( در قيامت ) زنده مي گرداند، چرا که او بر هر چيزي توانا است .
لحظه اي در جلو دقت تعبير قرآني در هر موضع و موقعي مي ايستيم . خشوع زمين در اينجا سکو ني است که زمين پيش از نزول آب دارد. امّا:
(فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) .
هنگامي که ( قطره هاي حيات بخش ) آب بر آن فرو مي فرستيم ، به جنبش درمي آيد و آماسيده مي گردد ( و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مي زند) .
انگار اين جنبش ، حرکت شکرکردن و نمازگزاردن در برابر فراهم آمدن اسباب و علل حيات است . اين بدان خاطر است که روندي که اين آيـه در آن آمده است روند خشوع و عبادت و تسبيح است . در اين صحنه ، زمين به عنوان فردي از افراد صحنه آورده شده است ، و او در اين صحنه با احساس و درک و فهم مناسب و با حرکت و جنبش مناسب شرکت مي کند.
در اينجا يک صفحه ازکتاب : ( التصوير الفني فـي القرآن ) را به امانت مي گيريم که درباره هماهنگي هنري در مواردي بسان اين تعبير است :
«
(1/88)



قرآن از زمين قبل از آن که باران بر آن ببارد، و پيش از آن که گياهي در آن برويد وگياهکها آن را بشکافند، گاهي با واژه « هامدة » تعبيرکرده است ، وگاهي هم با واژه « خاشعة » . برخي از مردم چنين برداشت مي کنندکه اين امر تنها براي گوناگوني در تعبير است و بس. پس بنگريم و ببينيم اين دو شکل و صورت چرا چنين آمده اند:
اين دو شکل و صورت در دو روند مختلف آمده اند،
بدين شيوه :
واژه « هامدة» در اين روند آمده است :
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث , فإنا خلقناكم من تراب , ثم من نطفة , ثم من علقة , ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ; ثم نخرجكم طفلاً , ثم لتبلغوا أشدكم ; ومنكم من يتوفى , ومنكم من يرد إلى أرذل العمر , لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة , فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , وأنبتت من كل زوج بهيج) .
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اي مردم ! اگر در باره رستاخيز ( مردکان و زندگاني دوباره ايشان ) ترديد داريد، ( بدين نکته توجه کنيد تا به گوشه اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آئيد: ) ما شما را از خاک مي آفرينيم ، سپس ( اين خاک پيش پا افتاده را) به نطفه ، و بعد ( نطفه ، اين پديده اسرارآميز فراهم آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بسته ( زالو مانند) ، و پس از آن ( اين خون بسته را به چيزي شبيه ) به يک قطعه گوشت ( جويده شده ) درمي آوريم که برخي ( کامل و تام الخلقه و) بسامان ، و برخي ( ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است . ( همه اينها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و هرگونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) . ما جنينهائي را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آنگاه شما را به صورت کودک ( پسر يا دختر، از شکم مادران ) بيرون مي آوريم ، سپس ( شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم ) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد. برخي از شما ( در اين ميان ) مي ميرند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( و دانسته هاي خويش را فراموش کرده و از ياد مي برند، و درست همانند يک کودک مي شوند. و دليل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، به ويژه در باره مساله رستاخيز، اين است که اي انسان در فصل زمستان ) تو زمين را خشک و خاموش مي بيني ، امّا هنگامي که ( فصل بهار در مي رسد و) بر آن آب مي بارانيم ، حرکت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نمو مي کند و انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند. ( حج /5)
و واژه ( خاشعة ) در اين روند آمده است :
(
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ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر , واسجدوا لله الذي خلقهن , إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار , وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة , فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت).
از نشانه هاي ( قدرت ) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است . براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدائي که آنها را آفريده است ، سجده کنيد، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي کنيد. اگر ( مشرکان ) خود را بزرگتر از آن ديدند ( که به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار. چرا که ) آنان که در پيشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند ( که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيچ وجه ايشان ( از اين کار) خسته و درمانده نمي گردند. و از نشانه هاي ( قدرت ) خدا اين است که تو زمين را خشک و برهوت مي بيني ، امّا هنگامي که ( قطره هاي حيات بخش ) آب بر آن فرو مي فرستيم ، به جنبش درمي آيد و آماسيده مي گردد ( و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مي زند) .
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هنگامي که تند و سريع به اين دو روند بينديشيم و بدانها نگاه گذرائي بيفکيم ، چهره هماهنگي در « هامدة» و « خاشعة » براي ما پديدار و آشکار مي گردد. در روند پيشين ، فضاي رستاخيز و زنده گرداندن و بيرون دادن است . پـس آنچه با چنين فضائي هماهنگي دارد و مي خواند « هامدة » است که به معني خشک و خاموش است ، و در اينجا مراد زمين خشکيده و مرده اي است که بعدها به جنبش درمي آيد و آماسيده و پفيده مي شود و انواع گياهان سبز و خرم و زيبا و شادي بخش را مي روياند. فضاي روند دوم ، فضاي عبادت کردن و فروتني نمودن و به سجده افتادن است . با آن چنين هماهنگي برقرار مي گردد که زمين را « خاشعة « به تصويرکشيدکه به معني کرنش کننده و فروتن است و مراد خشک و برهوت و ساکن و بدون حرکت ات . زماني که آب بر آن نازل گر ديد و باران باريد، به جنبش درمي آيد و آماسيده و پفيده مي شود.
در اينجا بر جنب و جوش و آماسيده شدن و پفيده گرديدن ، روياندن و بيرون دادن اضافه نمي گردد، همان گونه که در روند نخستين افزوده شده است . زيرا در فضاي عبادت و خشوع و سجود، براي آنها محل و جايگاهي نيست . در اينجا هم که اين دو واژه ذکر شده اند:
(اهتزت وربت) .
به جنبش درمي آيد و تکان مي خورد، و بالا مـي آيد و آماسيده و پفيده مي شود.
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براي هدفي ذکر نگرديده اند که اين دو واژه در آنجا براي آن آمده اند. اين دو واژه در آنجا حرکت زمين را به دنبال خشوع به خيال مي اندازند و به تصوير مي کشند، ولي در اينجا خود اين حركت و جنبش مورد نظر است . چون هر چيزي که در اين صحنه است در حال حرکت و جنبش عبادت و پرستش است . مناسب نيست که در اين ميان تنها زمين ساکت و ساکن بماند. پس زمين هم به حرکت درآمده است و به جنبش افتاده است تا در صف عبادت کنندگان و پرستشگران متحرک و پويا جاي بگيرد و همچون آنان جنبش و پويش داشته باشد، و جزئي از اجزاء صحنه ، ساکت و ساکن نماند، در حالي که همه اجزاء پيرامون آن بجنبد و حرکت بکند. اين هم نوعي از دقت و تيزبيني و ريزبيني است که در هماهنگي حرکت و جنبش خيال انگيز است و بر هر تقديري و تدبيري برتري دارد . . . » .[1] و . . . و . . . به سوي نص قرآني برمي گرديم . مي بينيم پيروي که در پايان آيه آمده است به زنده گرداندن مردگان اشاره مي نمايد، و زنده گرداندن زمين را مثالي و دليلي بر آن مي داند و مي شمارد:
(إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
آن کس که اين زمين خشک و برهوت را زنده مي کند، هم او مردگان را نيز ( در قيامت ) زنده مي گرداند، چرا که او بر هر چيزي توانا است .
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نشان دادن همچون صحنه اي ، و آن را به عنوان مثالي براي زنده گرداندن در آخرت آوردن ، و به عنوان دليلي بر قدرت گرفتن ، در قرآن بارها تکرار مي گردد. صحنه پيدايش حيات در زمين ، به هر دلي نزديک است . زيرا پيدايش حيات دلها را پيش از خردها مي پسايد و لمس مي نمايد. حيات هنگامي که در ميان موات مي جنبد و سر برمي زند، اشاره نهان و پنهاني به قدرتي داردکه مي آفريند. اين اشاره در ژرفاهاي عقل و شعور به جنبش و پويش مي افتد و با زبان حال با فطرت سخن مي گويد. قرآن با فطرت از نزديک ترين راه ها و به زبان خودش گفتگو مي کند.
*
در برابر صحنه اين نشانه هاي جهاني که داراي تاثير ژرفي در عقل و شعور هستند، تهديدکردن و بيم دادن کساني پيش کشيده مي شود که اين نشانه هاي جهاني پديدار و آشکار و دلربا و زيباي چهره را نمي پذيرند و آنها را انکار مـي کنند يا درباره آنها به سفسطه مي نشينند و به غلط اندازي و نيرنگبازي مي پردازند:
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
کساني که آيات ما را مورد طعن قرار مي دهند و به تحريف ( حقائق و معاني ) آن دست مي يازند، بر ما پوشيده نخواهند بود ( و کيفرشان را خواهيم داد) . آيا کسي که به آتش دوزخ انداخته مي شود بهتر است يا کسي که ( در سايه ايمان ) در نهايت امن و امان ، روز قيامت ( به عرصه محشر) مـي آيد؟ هر کاري کـه مي خواهيد بکنيد، او مي بيند هرآنچه را که انجام مي دهيد.
تهديد و بيم نهاني و فشرده اي است و در عين حال هراس انگيز:
(لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا) .
بر ما پوشيده نخواهند بود.
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آنان براي علم خدا پديدار و آشکارند. آنان در برابر کفر و الحادشان گرفتار مي آيند وکيفر مي بينند، هر اندازه هم سفسطه بکنند و دسيسه بچينند وکجي وکژي درپيش گيرند، وگمان برندکه از دست انتقام خدا مي گريزند، بدانگونه که از دسترس حساب وکتاب مردمان با غلط اندازي و نيرنگبازي گاهي خويشتن را دور نگاه مي دارند و خود را سالم از ميدان به در مي برند.
آن گاه آشکارا و بي پرده تهديدو بيم در،مي رسد:
(أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ) .
آيا کسي که به آتش دوزخ انداخته مي شود بهتر است يا کسي که ( در سايه ايمان ) در نهايت امن و امان ، روز قيامت ( به عرصه محشر) مي آيد؟ .
اين ، گوشه زدن بديشان است ، وکنايه از چيزي است که در انتظارشان است ، از قبيل درانداختن ايشان به آتش دوزخ ، و ترس و هراس و جزع و فزعي که بر سر راهشان است . در مقابل اينان ، مومنان در امن و امان به عرصه محشر مي آيند و بسر خواهند برد.
اين آيه به پايان مي آيد با تهديد و بيم فشرده و نهاني ديگـري :
(اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ . إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
هر کاري که مي خواهيد بکنيد، او مي بيند هرآنچه را که انجام مي دهيد.
واويلا چه ترس و هراسي بايد داشته باشدکسي که رها مي شود هرچه مي خواهد بکند و آيه ها و نشانه هاي قدرت و عظمت خدا را انکار نمايد! در حالي که خدا مي بيند آنچه که او مي کند!
*
آن گاه سخن را ادامه مي دهد و به کساني مي پردازد که آيات قرآني خدا را نمي پذيرند. قرآن کتاب خداوند چيره و توانا و والامقام است . هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري ، و نه در حال و نه در آينده ، متوجه قرآن نمي گردد:
(
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ . مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ . وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ) .
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کساني که قرآن را انکار مي کنند بدانگاه که به ايشان مـي رسد، ( بر ما پوشيده نمي مانند و سزاي آن را مي بينند) . قرآن کتاب ارزشمند و بي نظيري است . هيچگونه باطلي ، از هيچ جهتي و نظري ، متوجه قرآن نمي گردد، ( نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است ، ونه علوم راستين و اکتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن ، ونه دست تحريف به دامان بلندش مي رسد. چرا که ) قرآن فرو فرستاده يزدان است که باحکمت و ستوده است ( و افعالش از روي حکمت است ، و شايسته حمد و ستايش بسيار است ) . از طرف ( کافران و منافقان و جاهلان ) چيزي به شما گفته نمي شود، مگر همان چيزهائي که قبلاً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است . ( و چنين نسبتهاي ناروائي و سخنان نازيبائي بديشان داده شده است و گفته شده است . خلاصه نه دعوت تو به سوي يکتاپرستي مطلب تازه اي است ، و نه تهمت و تکذيب مردمان بي دين و بي ايمان ) . مسلمّاً پروردگار تو داراي آمرزش فراوان ( در حق مومنان ) و داراي مجازات دردناک ( در حق کافران ) است . چنان که قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي فرستاديم ، حتماً مي گفتند: اگر آيات آن ( به عربي ) توضيح و تبيين مي کرديد ( چه مي شد؟ در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم مي کرديم . و مي گفتند: ) آيا ( کتاب ) غير عربي و ( پيغمبر) عربي ؟ بگو: قرآن براي مومنان مايه راهنمائي و بهبودي است . ( ايشان را از راه هاي گمراهي و سرگشتگي مي رهاند، و از بيماريهاي شک و گمان نجات مي بخشد) و امّا براي غير مومنان ، کري گوش هاي ايشان و کوري ( چشمان ) آنان است . ( انگار) آنان کسانيند که از دور صدا زده مي شوند. ( اين است که با وجود چشم باز و گوش باز، مناديگر را چنان که بايد نمي بينند، و ندائي را که معلوم و مفهوم باشد نمي شنوند) .
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نص قرآني ازکساني سخن مي گويدکه قرآن را نپذيرفته اند وقتي که بر آنان نازل گرديده است . ديگر نمي گويد آنان چه کساني هستند و بر سر ايشان چه چيز خواهد آمد. خبري در اين باره نمي دهد. يعني مبتدا و نهاد، بدون خبر وگزاره مي ماند:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ ...).
کساني که قرآن را انکار مي کنند بدانگاه که به ايشان مي رسد ... .
انگارگفته مي شود: کردارشان به سبب زشتي و پلشتي ، شناسه اي ندارد که بتواند آن را بشناساند. خلاصه آن
اندازه زشت و پلشت است که نگ )
بدين جهت نص قرآني خبر وگزارة « ان ) را رها مي کند و آن را بيان نمي نمايد. به توصيف قرآني ادامه مي دهد که آن را نپذيرفته اند و بدان کفر ورزيده اند، تا چنان کار بدي را رسوا سازد و زشت و پلشت بنمايد:
(وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .
قرآن کتاب ارزشمند و بي نظيري است . هيچگونه باطلي ، از هيح جهتي و نظري ، متوجه قرآن نمي گردد، ( نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است ، و نه علوم راستين و اکتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن ، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي رسد. چرا که ) قرآن فرو فرستاده يزدان است که باحکمت و ستوده است ( و افعالش از روي حکمت است ، و شايستة حمد و ستايش بسيار است ) .
کي باطل مي تواند بدين کتاب رويند، در حالي که اين کتاب از سوي خداي حق آمده است ، و آشکارا حق را فرياد مي دارد، و با حقي پيوند داردکه آسمانها و زمين بر آن استوار و پايدارند؟
کي باطل مي تواند بدين کتاب رو كند، کتابي که ارزشمند و بي نظير و چيره و شکست ناپذير است ؟ کتابي که به فرمان خدا محفوظ و مصون است ؟ خدائي که حفاظت و حراست از آن را خودش برعهده گرفته است وگفته است :
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).
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ما خودمان قرآن را فرو فرستاده ايم و خودمان پاسدار آن هستيم ( و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي داريم ) . ( حجر/9)
پژوهشگر اين قرآن ، در قرآن آن حقي را مي يابدکه آن را با خود نازل کرده است و به ارمغان آورده است . آن حقي که قرآن آمده است تا آن را استقرار بخشد و استوار دارد. پژوهنده قرآن حق را در جان قرآن و در متن قرآن مي يابد. آن حق را سهل و ساده مي يابد، حقي که اطمينان بخش و يقين آور و فطري و سرشتي است . حقي که با ژرفاهاي فطرت به سخن درمي آيد، و فطرت را لبريز از حق مي گرداند، و در آن تاثير شگفت و شگرفي مي نمايد.
قرآن : (تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .
فرو فرستاده يزدان است که باحکمت و ستوده است ( و افعالش از روي حکمت است ، و شايسته حمد و ستايش بسيار است ) .
حکمت در ساختار قرآن پديدار است ، و در رهنمود و رهنمونش آشکار است . حکمت در شيوه نزول قرآن نمايان ، و در معالجه و مداواي دل بشري ازکوتاه ترين راه عيان است . خدائي که قرآن را نازل کرده است سزاوار حمد و ثنا است . در قرآن چيزهاي فراواني است که دل را به جوش و خروش و غل غل و قل قل حمد و ثناي بسيار يزدان مي اندازد.
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آن گاه روند سخن ميان قرآن و سائر وحي پيشين آن در گذشت زمان ، و ميان پيغمبر خاتم (ص) و جملگي پيغمبران - صلوات الله عليهم - ارتباط برقرار مي سازد، و خانواده نبوت را به طورکلي در يک کنگره و همايش گرد مي آورد، خانواده يگانه اي که سخن يگانه اي را از پروردگارشان دريافت مي دارند، و با همين سخن يگانه جانهايشان و دلهايشان پيوند پيدا مي کند، و راه را در پـرتو آن مي سپارند، و دعوت را در سايه آن مي رسانند، و راه را و دعوت را با عشق آن ادامه مي دهند و به پيش مي روند. و اين است که مسلمان واپسين احساس مي کند که شاخه اي از آن درخت گشن پر شاخ و برگ سايه اندازي است که ريشه در ژرفاهاي خاک دارد، و عضوي از اعضاء خانواده اصيل و قديمي است که تاريخ کهن و دور و درازي دارد:
(مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ).
از طرف ( کافران و منافقان و جاهلان ) چيزي به شما گفته نمي شود، مگر همان چيزهائي که قبلاً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است . ( و چنين نسبتهاي ناروائي و سخنان نازيبائي بديشان داده شده است . خلاصه نه دعوت تو به سوي يکتاپرستي مطلب تازه اي است ، و نه تهمت و تکذيب مردمان بي دين و بي ايمان ) . مسلمّا پروردگار تو داراي آمرزش فراوان ( در حق مومنان ) و داراي مجازات دردناک ( در حق کافران ) است .
وحي و پيام يگانه اي است . رسالت و نبوت يگانه اي است . عقيده و باور يگانه اي است . اين از يک سو، و از ديگر سو پذيره رفتن يگانه اي از سوي مردمان است . تکذيب يگانه اي است . و اعتراضهاي يگانه اي . . . گذشته از اينها پيوند يگانه اي ، شجره يگانه اي ، خانواده يگانه اي ، دردها و رنجهاي يگانه اي ، آزمونها و آزموده هاي يگانه اي ، در نهايت کار هدف يگانه اي ، و راه متصل و دور و دراز يگانه اي در ميان است .
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آيا اين حقيقت چه احساس انس و الفت و قوت و قدرت و صبر و مقاومت و تصميم و اراده اي مي بخشد به کساني که مردمان را به سوي آئين يزدان دعوت مي کنند، آن کساني که در راهي حرکت مي کنندکه قبلاً نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمّد و جملگي برادران انبياء ايشان - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين - آن راه را پيموده اند؟
در برابر مشکلات و دشواريها و لغزشها و افتادنها و خارها وگردنه ها و ناهمواريهاي راه چه احساس کرامت و عزت و عظمتي به دعوت کنندگان مردمان به سوي آئين يزدان دست مي دهد وقتي که مي دانند پيشينيان در اين راه آن گروه و دسته برگزيده جملگي انسانها وگل سرسبد باغ خدا انبياء هستند؟
اين حقـيقت است :
(مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ).
از طرف ( کافران و منافقان و جاهلان ) چيزي به شما گفته نمي شود، مگر همان چيزهائي که قبلاً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است .
اين چيزي است که اين قرآن آن را ساخته و پرداخته مي کند، در آن حال و احوالي که مثل چنين حقيقت بزرگ و سترگي را بيان مي دارد و آن را در دلها مي کارد.
از جمله چيزهائي که به پيغمبران - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين - و به محمّد (ص) که خاتم النبيين است ، گفته شده است اين است :
(إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ).
مسلماً پروردگار تو داراي آمرزش فراوان ( در حق مومنان ) و داراي مجازات دردناک ( در حق کافران ) است .
اين بدان خاطر است که نفس مومن راست برود و هماهنگ بشود و استقامت و توازن داشته باشد. درنتيجه شخص مومن به مرحمت و مغفرت خدا چشم طمع بدوزد و هرگز از مرحمت و مغفرت او مايوس و نوميد نگردد. از عقاب و عذاب خدا بترسد و بپرهيزد و هرگز از آن غافل نشود.
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اين اعتدال و توازني است که قالب اصيل اسلام است . آن گاه آنان را تذکر مي دهد به نعمتي که خدا بديشان روا ديده است . و آن اين که اين قرآن را به زبان عربي که زبان خودشان است برايشان فروفرستاده است . همچنين به راهي که درپيش گرفته اند اشاره مي کند که راه کينه توزي و دشمنان وکفر و الحاد و مجادله و ستيز و تحريف حقائق است :
(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ؟ )
چـنان که قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي فرستاديم ، حتماً مي گفتند: اگر آيات آن ( به عربي ) توضيح و تبيين مي کرديد ( چه مي شد؟ در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم مي کرديم . و مي گفتند: ) آيا ( کتاب ) غير عربي و ( پيغمبر) عربي ؟ .
آنان به قرآن چون عربي است گوش فرانمي دارند. زيرا ايشان از قرآن مي ترسند چون عربي است و فطرت عربها را به زبان خودشان مخاطب قرار مي دهد. بدين جهت آنان مي گويند:
(لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ؟ )
گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در باره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد. ( فصلت/26)
اگر هم خدا قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي فرستاد، باز هم بدان اعتراض مي کردند و مي گفتند: چه مي شد اگر قرآن به زبان عربي روان و فصيح مي آمد و به همين زبان، دقيق شرح و بسط داده مي شد؟ اگر هم خدا بخشي از قرآن را به زبان غير عربي، و بخشي را به زبان عربي فرو مي فرستاد، دوباره اعتراض مي کردند و مي گفتند: آيا غير عربي و عربي با يکديگر سازگار است ؟ !.. اين کارها دشمنان و ستيزه گري و مجادله و بي ديني نام دارد و بس.
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از فراسوي اين جدال و ستيزي که پيرامون شکل ظاهري قرآن درگرفته است ، حقيقتي خودنمائي مي کند. آن حقيقت اين که قرآن هدايت و شفاي مومنان است . چه دلهاي مومنان دلهائي است که سرشت و حقيقت قرآن را درک و فهم مي کند و در پرتو آن راهياب مي گردد و بهبودي حاصل مـي نمايد. ولي کساني که ايمان نمي آورند دلهايشان بسته و پوشيده است و خوشي و مزه اين کتاب آميزه آنها نمي گردد. اين است که انگار قرآن درگو شهايشان سنگيني ، و در دلهايشان کوري است ، و بدين سبب آنان چيزي از قرآن را درک و فهم نمي کنند. آخر ايشان واقعاً چيزي از سرشت اين کتاب را درک و فهم نمي نمايند، و از سروشهاي آن چيزي نمي شنوند:
(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ) .
بگو: قرآن براي مومنان مايه راهنمائي و بهبودي است . ( ايشان را از راه هاي گمراهي و سرگشتگي مي رهاند، و از بيماريهاي شک و گمان نجات مي بخشد) و امّا براي غير مومنان ، کري گوش هاي ايشان و کوري ( چشمان ) آنان است . ( انگار) آنان کسانيند که از دور صدا زده مي شوند. ( اين است که با وجود چشم باز و گوش باز، مناديگر را چنان که بايد نمي بينند، و ندائي را که معلوم و مفهوم باشد نمي شنوند) .
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انسان مصداق اين سخن را در هر زماني و در هر مکاني و محيطي مي يابد. مردماني هستندکه اين قرآن در نفسهايشان کارگر مي افتد و نفسهايشان را رشد و نمو مي بخشد و بدانها حيات ارزاني مي دارد، و از آن نفسها و با آن نفسها بزرگاني را از ذات خودشان و از افراد پيرامونشان مي سازد. مردماني هم هستند که اين قرآن براي گوشهايشان سنگيني و براي دلهايشان کوري است ، و بر آنان جزکري وکوري نمي افزايد و بدانان ارمغان نمي نمايد. قرآن تغيير پيدا نکرده است ، وليکن دلها تغيير پيداکرده اند . . خداوند بزرگوار راست فرموده است .
*
به موسي وکتابش و به اختلافات قومش در باره کتابش اشاره مي کند. به موسي اشاره مي کند به عنوان نمونه اي از پيغمبراني که قبلا چکيده وار ذکر ايشان شده است . خداوند داوري در باره اختلافشان را به وقت مناسب خود واگذار فرموده است ، و قبلاً فرمان خود را در اين باره صادر نموده است ، و داوري را در باره همه اين کارها به روز بزرگ داوري حوالت کرده است :
( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ)
ما به موسي کتاب ( آسماني تورات ) داديم و در آن ( از طرف بني اسرائيل ) اختلاف گرديد ( و دسته دسته و پراکنده شدند. اين هم سنت هميشگي در ميان همه اديان و اقوام است . قوم تو نيز از اين قاعده مستثني نيست ) . اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود ( که عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تاخير انداخته شود) در ميان ( قوم تو نيز با نابود کردن كافران و برجاي داشتن مومنان ) ايشان داوري مي کرديد. چرا که آنان در باره قرآن به شک و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند ( واز حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) .
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همچنين سخن پروردگارت از پيش بر اين رفته است که داوري را در باره مساله رسالت واپسين رهاکند تا آن روز فرا مي رسدکه وعده فرا رسيدنش داده شده است . و بگذارد مردمان هرچه مي خواهند بکنند، سپس در برابر چيزهائي که مي کنند جزا و سزا داده شوند:
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)
هرکس که کار نيک بکند به نفع خود مي کند، و هرکس که کار بد بکند به زيان خود مي کند، و پروردگار تو کم ترين ستمي به بندگان نمي کند.
اين رسالت آمده است که رشد بشريت را اعلان دارد، و بر دوش انسانها سنگيني اختيار را بگذارد، و قانون مسووليت فردي را اعلام کند. هرکس هرچه راکه مي خواهد برگزيند و راهي را در پيش گيردکه مي بيند:
(وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ)
پروردگار تو کم ترين ستمي به بندگان نمي کند.[2]
*
به مناسبت اشاره کردن به سررسيد عمر جهان ، و بيان عدل و عدالت يزدان در آن زمان ، مقرّر مي داردکه کار و بار قيامت و اطلاع وآگاهي از آن به يزدان يگانه جهان واگذار مي گردد. علم و دانش يزدان را نيز در برخي از جولانگاه هاي آن به گونه اي تصوير مي کشد که الهام بخش بوده و ژرفاهاي دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد. بدان هنگام که درصدد نشان دادن صحنه اي از صحنه هاي قيامت است ، و در آن صحنه ، مشرکان با يکديگر به گفت و شنود و پرستش و پاسخ در مي آيند:
(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ)
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آگاهي از وقوع قيامت به خدا بازمي گردد و بس ( و کسي جز خدا نمي داند قيامت کي خواهد بود) . هـيچ ميوه اي ( بارور نمي شود و) از غلاف خود بيرون نمي آيد ( و پوسته خويش را نمي شکافد) ، و هيچ ماده اي باردار نمي گردد و وضع حمل نمي کند، مگر در پرتو دانش او و با اطلاع او. روزي خداوند مشرکان را ندا مي دهد: شريکها و انبازهائي که براي من مي پنداشتيد کجاييد؟ پاسخ مي دهند و مي گويند: ما به تو عرض کرديم که کسي از ما گواهي نمي دهد ( که تو داراي شريک و انباز هستي ) . و اثري از معبودهائي که قبلاً ( در دنيا) به فرياد مي خواندند و مي پرستيدند نمي بينند، و يقين حاصل مي کنند که هيچ گريزگاهي و راه فراري ندارند.
روز قيامت غيب بشمار مي آيد و به دل جهان مجهول فرو رفته است . ميوه ها هم در پوسته و غلاف خود راز ناديدني است . بارداري رحمها هم غيب و نهان از ديدگان است . همه اينها به علم خدا واگذار است ، و علم خدا محيط بر همه آنها است . دل مي رود تا ميوه ها را در پوسته ها و غلافهايشان دنبال کند و پژوهش نمايد، و جنينها را در رحمها وارسي و بررسي کند. به همه گوشه ها وکنارهاي زمين سر مي زند و پوسته ها و غلافها را ورانداز مي کند، پوسته ها و غلافهائي که بيرون از شمارند. جنينهائي را به تصور درمي آوردکه خيال نمي تواند آنها را محصور و محدودگرداند! بر دل تصوير علم خدا شکل مي بند د، دل انسان تاب تصور حقيقتي را نداردکه حدود و ثغوري ندارد.
گله انسانهاي گمراه را به تصوير مي کشدکه در برابر علمي ايستاده اند و دادگاهي مي شوندکه هيچ پنهان و هيچ نهان و هيچ پوشيده اي بر او مخفي نمي ماند:
( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي.)
روزي خداوند مشرکان را ندا مـي دهد: شريکها و انبازهائي که براي من مي پنداشتيد کجايند؟ .
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در اينجا و در اين روزي که جدال و ستيزي سودي نمي بخشد، و تحريف کلام و تبديل سخن ، و مکر و نيرنگ ، فائده اي ندارد، آنان چه چيز را مي گويند:
(قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ)
مي گويند: ما به تو عرض کرديم که کسي از ما گواهي نمي دهد ( که تو داراي شريک و انباز هستي ما هرگز به شريک معتقد نبوده ايم ) .
ما به تو اعلام کرده ايم ، امروزکسي در ميان ما يافته نمي شودکه گواهي بدهد براي تو شريک و انبازي است )
(وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ )
و اثري از معبودهائي کـه قبلا ( در دنيا) به فرياد مي خواندند و مي پرستيدند نمي بينند، و يقين حاصل مي کنند که هيچ گريزگاهي و راه فراري ندارند.
از ادعاهاي سابقشان چيزي به ياد ندارند. به دلهايشان مي گذردکه برايشان راه بيرون روي و بيرون شوي از آنچه در آن گرفتارند وجود ندارد. اين نشانه غم و اندوهي است که انسان را فراموشکار مي گرداند، و گذشته را سراپا از خاطر او محو مي کند، و انسان گذشته را فراموش مي نمايد و به يـاد نمي آورد جز چيزي راکه هم اينک در آن بسر مي برد.
*
اين همان روزي است که احتياط آن را نمي کردند، و خويشتن را از آن مصون و محفوظ نمي داشتند، هرچند که انسان بر خير و صلاح خود بسيار حرص و آز دارد، و از زيان و ضرر بسيار مي پرهيزد . . . در اينجا ايشان را براي خودشان به تصوير مي کشدکه لخت و عريان از هرگونه جامه و پوششي هستند، و از هرگونه پرده اي به در آمده اند، و هيچ نوع مکر وکيد و حيله و نيرنگي ندارند و عاطل و باطل مانده اند:
(
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لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ . وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ .وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ).
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انسان ( بي ايمان از طلبيدن دارائي و نعمت سير نمي گردد و خسته نمي شود. ولي زماني که بلا و سختي و فقر و ناقه بدو رو کرد، فورا دلسرد و نااميد مي گردد ( و از خود و زندگي بيزار و گريزان مي شود) . اگر ما به چنين انساني، به دنبال ناراحتي و زياني که بدو رسيده است ، از سوي خود مرحمتي ( همچون ثروت و صحت ) روا داريم ، گستاخانه خواهد گفت : اين ( ثروت و صحت ) حق من است ( و آن را در سايه تلاش و کوشش و علم و دانش خود به دست آورده ام ) و اصلاً گمان نمي برم که قيامتي در کار باشد. اگر ( به فرض ، قيامتي هم در کار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردم، حتما در پيشگاه او داراي مقام و منزلت خوبي هستم ( چرا که ذاتاً محترمم ، و همانگونه كه در دنيا خدا گراميم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است ، در آخرت نيز گراميم مي دارد و به من عزت و حرمت مي بخشد) ما کافران را مسلمّا از کارهائي که کرده اند آگاه خواهيم کرد و حتما عذاب سخت و زيادي را بديشان مي چشانيم . هنگامي که ما به انسان نعمت دهيم رويگردان ( از دينداري و شکرگزاري ) مي گردد و تکبّر و غرور مي ورزد. و هنگامي که به بلا و گرفتاري و ناراحتي و بيماري دچار گرديد، دعاهاي عريض و طويلي سر مي دهد ( و به شکوه و گلايه مي پردازد که چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم کرده است ) .
اين تصوير دقيق و صادقي از نفس انسان است ، نفسي که در پرتو هدايت خدا راهياب نمي گردد تا بر راستاي راه ، راست و درست بماند و برود . . . تصويري است که دگرگوني ، ضعف و سستي ، جدال و ستيز، دوست داشت خير و خوبي، عشق به نعمت و ثروت ، انکار نعمت ، مغرور شدن و سرمست گرديدن در وقت خوشي و داشتن ، و جزع و فزع نفس در برابر زيان و ضرر را به صورت دقيق و عجيبي نشان مي دهد و پيش چشم مي دارد.
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اين چنين انساني از خواستار شدن خير و خوبي و نعمت و ثروت سير نمي گردد. او در دعا کردن اصرار مي ورزد، و خواستار شدن را تکرار مي کند. خـير و خوبي و ثروت و قدرت را براي خودش مي خواهد و از طلبيدن خسته و درمانده نمي شود. اگر هم شر و بلا چنين انساني را بپسايد و لمس نمايد، بلي تنها او را بپسايد و لمس نمايد و بس، اميد و آرزو را از دست مي دهد.گمان مي بردکه راه بيرون روي و بيرون شوي وجود ندارد . . . فرج وگشايشي درنمي رسد. همه اسباب و ابزار زندگي از دست او فرو مي افتد و گسيخته مي شود. غم و اندوهش مي افزايد. از رحمت خدا مايوس مي گردد و از رعايت و عنايت او نااميد مي شود. اين بدان جهت است که اعتماد و اعتقاد او به خدا اندک است ، و پيوندش با او ضعيف و سست است ! همچون انساني ، وقتي که خدا از جانب خود بدو بعد از آن ضرر و زيان رحمتي چشاند و نعمتي داد، شکر و سپاس را فراموش مي کند، و رفاه و خوشي او را به پرواز درمي آورد، و در نتيجه از سرچشمه رحمت و منبع نعمت غافل مي گردد، و مي گويد: اين مال من است . من با شايست و بايستگي خود بدان دست يافته ام و هميشه براي من خواهد ماند! آخرت را فراموش مي کند، و بعيد مي داند آخرتي باشد:
( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً)
و اصلاً گمان نمي برم که قيامتي در ميان باشد.
باد به غبغب مي اندازد و خويشتن را آماسيده و پفيده مي کند. شروع به سوگند خوردن به خدا مي نمايد و قسمها مي خورد. براي خود مرتبت و منزلتي در پيشگاه خداگمان مي برد، مرتبت و منزلتي که او را نسزد و آن را ندارد. در حالي که او آخرت را نمي پذيرد و خدا را قبول ندارد، با اين وجودگمان مي برد اگر او به سوي
خدا برگردد داراي جاه و مقام و حرمت و احترام در پيشگاه خدا مي گردد!
(وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى) .
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اگر ( به فرض ، قيامتي هم در کار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردم، حتماً در پيشگاه او داراي مقام و منزلت خوبي هستم ( چرا که ذاتاً محترمم ، و همانگونه که در دنيا خدا گراميم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است ، در آخرت نيز گراميم مي دارد و به من عزت و حرمت مي بخشد) .
اين غرور و سرمستي است . اين گول خوردن و فريب خوردن است . . . بدين هنگام تهديد و بيم درمي رسد و بجا هم درمي رسد و بر اين غرور و سرمستي تاخت
مي برد
(فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ).
ما کافران را مسلماً از کارهائي که کرده اند آگاه خواهيم کرد و حتما عذاب سخت و زيـادي را بديشان مي چشانيم .
اين چنين انساني وقتي که خدا بدو لطف کرد و نعمت داد، خودبزرگ بيني مي کند و خويشتن را بزرگ مي شمارد و سرکشي و طغيان مي کند. به حق و حقيقت پشت مي نمايد و دوشهايش را بالا مي اندازد و سر را بالا مي گيرد. ولي زماني که شر و بلا او را پسود و لمس نمود، خوار و ذليل مي شود و سقوط مي کند و بر دست و پاي مي ميرد و مي افتد، وکوچک و ناچيز مي گردد، و به تضرع و زاري درمي آيد و از آن بس نمي کند، و دعاهاي دور و درازي سر مي دهد!
چه دقتي! چگو نه کوچک و بزرگ موجود در نفس انسان نگاشته شده است ! خدا آفريدگار انسان است ، آفريدگاري که انسان را مي شناساند. خدا آفريدگار انسان است ، آفريدگاري که با پيج و خمها و راه ها و جاده هاي نفس انسان آشنا است . خدا مي داند که انسان در اين راه هاي پرپيچ و خم وکج وکوله دور خواهد زد و ويلان و حيران خواهد شد، مگر اين که به راه راست هدايت يابد . . . آن وقت است که راست و درست مي رود و راستاي راه را مي سپرد . . .
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در پيشگاه همين نفس لخت و عريان از هر نوع جامه و لباسي، و به در آمده از هرگونه پرده و حجابي ، از ايشان مي پرسد: اگـر ايـن چيزي که آن را تکذيب مي داريد و دروغ مي شماريد، از سوي خدا آمده باشد، و اين وعده تهديد و بيم حق باشد، و شما خود را در معرض فرجام اين تکذيب و دشمنان قرار دهيد، در اين صورت شما چه مي کنيد؟ :
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ؟ ) .
( اي محمّد) بگو: به من خبر دهيد اگر اين ( قرآن ) از سوي خداوند آمده باشد و آنگاه شما به آن ايـمان نداشته باشيد، چه کسي گمراه تر خواهد بود از آن کسي که ( با حق و حقيقت ) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟ . اين احتمالي است که سزاوار احتياط است . آيا آنان چه چيزي را از وسائل احتياط برگرفته اند و تا به کجا آينده نگري و دورانديشي کرده اند؟
*
بعد از اين ايشان را رها مي کند تا بينديشند و حساب خود را بکنند. به جهان بزرگ و هستي سترگ رو مي کند. پرده برمي دارد از برخي از چيزهائي که در دنياي کبير بيرون و همچنين در دنياي صغير درون مقدر و معين گرديده است و به اندازه لازم و به گونه سنجيده يديدار و نمودار آمده است
(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) .
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ما به آنان ( که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحـي ( آسمانها و زمين ، که جهان کبير است ) و در داخل و درون خودشان ( که جهان صغير است ) به آنان ( کـه منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است . آيـا ( براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک ) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضرو گواه است ؟ ( چه حضور و شهادتي از اين برتر و بالاتر که با خط تکوين ، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روي همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است ؟ ) . آگاه باشيد كه ايشان درباره ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) در شک و ترديدند ( و رستاخيز را باور نمي دارند) . هان بدانيد که خدا ( علم و قدرتش ) همه چيز را دربر گرفته است ( و از هر چيزي آگاه و بر هر چيزي توانا است ) .
اين واپسين نوا و آوا است . اين نوا و آواي بلند و والائي است . . .
اين وعده يزدان به بندگان خود - يعني آدميزادگان - است . وعده اين که يزدان ايشان را هم بر چيزهائي از نهانيهاي گستره اين جهان ، و هم بر پنهانيهاي زواياي درونشان ، مطلع و آگاه مي سازد. بديشان وعده مي دهد که آيات و نشانه هاي شناخت و قدرت و عظمت خود را هم درکرانه هاي جهان بيرون، و هم درگوشه وکنارهاي جهان درون خودشان ، بديشان نشان خواهد داد، تا برايشان روشن و محقق مي گرددکه آن حق است . يعني اين آئين ، و اين کتاب ، و اين برنامه، و اين سخني که بديشان مي گويد . . . چه کسي راستگوتر از خدا است ؟ خدا در وعده خود با ايشان راست بوده است . براي ايشان در طي جهارده قرني که از اين وعده سپري شده است ، از آيات و نشانه هاي شناخت و قدرت و عظمت خود درکرانه هاي جهان ، و درگوشه وکنارهاي جهان درون خودشان ، پرده برداشته است ، و پيوسته در هر روزي برايشان از چيز تازه اي پرده برمي دارد.
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انسان مي نگرد و مي بيندکه انسانها از آن زمان تاکنون واقعاً چيزهاي فراواني را کشف کرده اند و پي به رازها و رمزهاي زيادي برده اند. آفاق و کرانه هاي جهان برايشان گشوده است و بازگرديده است ، و پيچيدگيها و دشواريهاي درونشان بدان اندازه که خدا خواسته است برايشان روشن و برطرف شده است .
آنان چيزهاي زيادي را شناخته اند و به چيزهاي فراواني دست يافته اند. اگر آنان مـي دانستند چگونه آنها را شناخته اند و چگو نه بدانها پي برده اند ، خير و خوبي زيادي برايشان دربر مي داشت .
از آن زمان تاکنون پي برده اند زميني که بر روي آن زندگي مـي کنند وآن را مرکزجهان هستي تصور مي کرده اند، جز ذره کوچ نيست که جزو منظومه شمسي است . آنان دانسته اند که خورشيد کره کوچكي است و از اين گونه خورشيدها صدها ميليون در جهان وجود دارد. ايشان سرشت زمينشان ، و سرشت خورشيدشان - و چه بسا سرشت جهانشان - را شناخته اند، اگر شناختي که پيدا کرده اند صحت داشته باشد.
آنان چيزهاي بسياري از ماده جهاني را شناخته اند که در آن زندگي مي کنند، اگر صحيح باشدکه ماده اي در جهان وجود دارد. ايشان پي برده اند بنياد ساختار اين جهان اتم است . اطلاع هم پيداکرده اندکه اتم به پرتو تبديل مي گردد. در اين صورت دانسته اندکه جهان جملگي از پرتو تشکيل گرديده است . پرتو نيز به صورتهاي گوناگوني است ، و پرتو است که از جهان اين شکلها و حجمها را مي سازد.
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از ستاره زميني کوچکشان چيزهاي بسياري را دانسته اند. اطلاع يافته اند که زمين کره اي يا بسان کره اي است . و پي برده اند زمين پيرامون خود و پيرامون خورشيد مي گردد. به قاره ها و اقيانوسها و رودبارهاي زمين ـ برده اند. چيزهائي را از باطن و درون زمين کشف کرده اند. بسياري از اقوات و ارزاق نهان در دل اين ستاره را شناخته اند، و به اين گـونه اقوات و ارزاق پراکنده در فضاي زمين نيز پي برده اند! وحدت قوانين و سنني را شناخته اندکه ستاره ايشان را با جهان بزرگ هستي پيوند مي دهد، و اين جهان بزرگ و سترگ را مي گرداند و اداره مي نمايد. در ميان انسانها کساني هستندکه هدايت يافته اند و از راه شناخت قوانين و سنن به شناخت آفريدگار قوانين و سنن اوج گرفته اند و رسيده اند. در ميان انسانها هم کساني هستند که منحرف گرديده اند و به کژراهه افتاده اند و به ظواهر علم بسنده کرده اند. و از آن درنگذشته اند و پا فراتر ننهاده اند. به هر حال انسانها بعد ازگمراهي وگريزي که در سايه علم پيداکرده اند، از راه علم هم شروع به بازگشت نموده اند، و دارند از همين راه پي مي برند که خدا حق است .
آگاهيهاي علمي و شناختهائي که مردمان از ژرفاي درون انسان پيدا کرده اند، دست کمي از آگاهيها و شناختهاي ايشان در باره پيکره جهان ندارد. مردمان به چيزهاي زيادي از جسم انسان و ترکيب بند و ويژگيها و رازهاي آن پي برده اند.
از ساختار و ترکيب بند بدن انسان اطلاع پيدا کرده اند، و عملکرد اندامها، بيماريها، غذاها و خورکيها، و نقش و وظيفه بدن انسان را شناخته اند. از اسرار عمل و حرکت بدن سر درآورده اند. خلاصه چيزهائي را از بدن انسان دانسته اند که خوارق عادات و معجزات بشمارند و کسي جز خدا آنها را نمي سازد و پديد نمي آرد.
(1/115)



چيزهائي را هم از روح انسان شناخته اند. ولي چنين شناختي به اندازه شناخت ايشان از جسم او نيست . زيرا عنايت يزدان سخت متوجه ماده اين انسان و آلي بودن جسم او بوده است . اين عنايت بيشتر متوجه تن انسان بوده است تا عقل و روح او . . . به هر حال چيزهائي که شناخته شده است اشاره دارد به اکتشافاتي که خواهد شد و به آگاهيهائي که دست خواهد داد . . .
انسان هنوز در راه رسيدن به کشفيات و دستيابي به اطلاعات است .
وعده خدا هم برقرار و ماندگار است :
« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ».
ما به آنان ( که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي ( آسمانها و زمين ، که جهان کبير است ) و در داخل و درون خودشان ( که جهان صغير است ) به آنان ( که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است .
نيمه دوم اين وعده طليعه آن از سرآغاز اين قرن به شکل قابل ملاحظه اي پديدار و نمودار گرديده است .
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چه کاروانيان ايمان از راه هاي گوناگون گرد مي آيند. بسياري از اين کاروانيان از راه علم صرف مادي مي آيند و درکوکبه ايمان جايگزين مي شوند. دسته ها و گروه هائي در آن دوردستها دارند گرد مي آيند و جمع مي شوند . . . اين امر با وجود موج الحاد وکفر طغيانگر و سرکشي است که نزديک بوده است اين کاروان را در گذشته فرا گيرد. وليکن اکنون اين موج فروکش مي کند و واپس مي کشد. بلي با وجود تمام ظواهري که مخالف چنين کاري است ، اين موج فروکش مي کند و واپس مي کشد، و چه بسا اين قرنيه ما در آن هستيم به پايان نيايد. اين موج کاملاً فروکش کند و واپس کشد و دامن فراهم چيند ان شاء الله ، يا دست کم نزديک بدين امر شود، و موج کفر و الحاد از ميان رود تا وعده خدا محقق گردد و پياده شود، وعده اي که قطعاً و حتماً بدان وفا مي شود:
(أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ).
آگاه باشيد که ايشان در باره ملاقات با پروردگارشان ( براي حساب و کتاب ) در شک و ترديدند ( و رستاخيز را باور نمي دارند) .
بدين خاطر است از ايشان روي مي دهد آنچه روي مي دهد. سبب آن هم شک و ترديدي است که در باره ملاقات خدا دارند. ملاقات مردمان با آفريدگارشان حتمي و قطعي است .
(أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) .
هان بدانيد که خدا ( علم و قدرتش ) همه چيز را دربر گرفته است ( و از هر چيزي آگاه و بر هر چيزي توانا است ) .
وقتي که خدا محيط بر همه چيز و آگاه از همه چيز و توانا بر همه چـيز است ، به کجا مي توانند بروند تا از ملاقات با خدا آزاد و رها شوند؟

پايان جزء بيست وچهارم
به دنبال آن جزء بيست و پنجم مي آيدکه با سوره شوري آغاز مي گردد.

[1] کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . چاپ چهارم . صفحه 98- 100
[2] در اينجا جزء بيست و چهارم پايان مي گيرد. ولي صلاح در آن ديديـم که سوره فصلت راتا به آخر ادامه دهيم که چندان چيزي ازآن نمانده است .
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في ظلال القرآن
جزء بيست و پنجم
سوره شوري ، سوره زخرف ، سوره دخان و سوره جاثيه

سوره ي شوري آيه ي 24-1

سوره شوري مكي و 53 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً
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وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19) مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن
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بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24)
اين سوره بسان همه سوره هاي مکي ، به مساله عقيده مي پردازد. وليکن به شيوه ويژه اي بر حقيقت وحي و رسالت تکيه مي کند، تا بدانجاکه درست خواهد بود گفته شود: اين سوره ، محور اصلي و بنياديني است که سراسر سوره بدان مرتبط مي گردد و پيوند مي خورد، و بقيه موضوعات ديگر اين سوره تابع و پيرو اين حقيقت اصلي و بنيادين هستند.
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اين به جاي خود، اين سوره از حقيقت وحدانيت به طور گسترده سخن مي راند، و از زواياي گوناگون وحدانيت را مورد بررسي قرار مي دهد. هم بدان سان از حقيقت قيامت و ايمان به آن سخن مي گويد. ياد آخرت و صحنه هاي آن در موارد زيادي از سوره به ميان مي آيد. همچنين اين سوره صفات مومنان و اخلاقي را بيان مي داردکه مسلمانان در پرتو آن اخلاق از ديگران جدا مي گردند و ممتاز مي شوند. از ديگر سو به مساله رزق و روزي مي پردازد، و آن را از لحاظ فراواني و فراخي و کمي وکاستي ورانداز مي کند، و صفت انسان را در وقت داشتن و نداشتن و تندرستي و بيماري و خوشي و ناخوشي مطرح مي سازد.
با وجود همه اينها حقيقت وحي و رسالت ، و آنچه بدان مربوط است ، پيوسته در محيط سوره حقيقت برجسته اي مي ماند، و سوره را به قالب خود مي زند و بر آن سايه مي اندازد. انگار سائر موضوعهاي ديگر براي تقويت و تاکيد اين حقيقت برجسته به ميان آورده مي شوند.
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روند سوره در راه عرضه اين حقيقت پيش مي رود، و موضوعهاي ديگر همراه آن را مطرح مي سازد و با شيوه اي بدانها مي پردازدکه تدبر و تفکر و ملاحظه و نگرش بيشتري را مي طلبد. اين حقيقت از زوايـا و جوانب گوناگوني مورد بررسي قرار مي گيرد. برخي از اين زوايا و جوانب با نرخ ديگري از زوايا و جوانب آن جدائي پيدا مي کند با ذکر چند آياتي که صحبت مي کند از وحدانيت آفريدگار، يـا وحدانيت روزي دهنده و روزي رسان ، يا وحدانيت گرداننده و فرمانرواي دلها، و يا وحدانيت حاکم و دگرگونساز سرنوشت ، و . . .گذشته از اين ، سخن از حقيقت وحي و رسالت مي رود، و از آن به بيان وحدانيت وحي کننده سبحان، و وحدت عقيده ، و وحدت برنامه و راه ، و سرانجام به وحدت رهبري و رهنمود بشريت در سايه عقيده مي پردازد. بدين خاطر خط سير وحدانيت ، برجسته و آشکار با معاني و مفاهيم گوناگون و سايه روشنهاي جوراجور و پيامهاي مختلف که دارد، از فراسوي جملگي موضوعهاي سوره ، در درون انسان شکل مي بندد و ترسيم مي شود . . . برخي از مثالهاي سوره را چکيده وار بيان مي داريم ، پيش از آن که به شرح و تفصيل بپردازيم :
اين سوره با حروف مقطعه : ( حا. ميم . عين . سين . قاف ) مي آغازد. به دنبال آن مي آيد:
(كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
خداي نيرومند و فرزانه ، به تو و به کساني که پيش از تو ( پيغمبر) بوده اند اين چنين ( معاني و مقاصدي که در اين سوره است ) وحي مي کند. ( سرچشمه وحي همه جا و همه وقت يکي است که پروردگار جهان است ، و محتواي وحي نيز در اصول و کليات براي جملگي پيغمبران يکي است ) . ( شوري/3)
در اينجا وحدت سرچشمه وحي در ميان پيشينيان و پسينيان بيان مي گردد:
(إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ) 0
به تو و به کساني که پيش از تو ( پيغمبر) بوده اند. (شوري/3)
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آن گاه روند قرآني به بيان صفت خداوند نيرومند و فرزانه مي پردازد:
(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) 0
آنچه در آسمانها و آنحه در زمين است ، از آن خدا است ، و او والا و بزرگوار است . (شوري/4)
با اين آيه ، وحدانيت مالک و صاحب همه چيزهائي بيان مي شودکه در آسمانها و زمين موجود است . همچنين بيان مي گرددکه تنها و تنها او است که والامقام و بزرگوار و چيره بر همه چيز و توانا در همه کار است . آن گاه ديگر بار روند قرآني به پيش مي رود و حال و وضع جهان هستي را در برابر مساله ايمان به مالک و صاحب يگانه ، و در مقابل شرکي بيان مي داردکه برخي از مردمان با اعتقاد بدان از مسير منحرف مي گردند:
(تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ) .
(
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خدا که مالکيت عالم هستي از آن او است ، به قدري عظيم است که ) آسمانها ( با همه عظمتي که دارند) نزديک است ( در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان ) از بالا درهم بشکافند، و فرشتگان ( با همه قدرتي که دارند دائماً) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي کساني که در زمين هستند درخواست آمرزش مي کنند. هان ! ( اي انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک ، بدان که ) يزدان آمرزگار و مهربان است . ( اکر از سر صدق سر بندگي بر آستانه او بگذاري و دست دعا به سويش برداري ، با عالم علوي همآوا شده اي ، و قلم عفو الهي بر گناهانت کشيده مي شود) . افرادي که جز خدا ( کساني و چيزهاي ديگري را) مددکار و ياور خود مي گيرند، خداوند مراقب ايشان است ( و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه مي دارد و در موقع خود کيفر لازم را بديشان مي دهد) و تو مامور و مسوول حسابرسي و پائيدن کار و بار آنان نيستي . ( بلکه بر رسولان پيام باشد و بس ) . ( شوري /5-6)
ناگهان متوجه مي شويم که سراسر جهان هستي مساله ايمان و شرک را مي نگرند و بدان سرگرمند، تا بدانجا که آسمانها اندکي مانده است ازکجروي و انحراف برخي از سرنشينان زمين تکه تکه شوند و از هم نباشند. در همان حال فرشتگان براي همه سرنشينان زمين طلب آمرزش مي کنند از اين کار زشتي که برخي از منحرفان مرتکب آن مي شوند!
روند قرآني پس از اين چرخش وگردش به حقيقت نخستين برمي گردد:
(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ).
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اين چنين ( روشن و گويا) قرآن بزرگواري را که به زبان عربي است به تو وحي مي کنيم تا اهل مکه و دور و بر آن را ( از خشم خدا و عذاب دوزخ ) بترساني و ( همه مردمان را) از روز گردهمائي ( قيامت ) که شک و ترديدي در وقوع آن نيست بيم دهي . ( در آن روز، مردمان دو گروه بيش نيستند) گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ . ( شو ري /7)
آن گاه اين بخش را پيگري مي کند:
« فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ » .
گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ . ( شو ري /7)
بيان مي دارد که اگـر خدا مي خواست آنان را ملت يگانه اي مي کرد، وليکن مشيت و اراده خدا بر آن قرار گرفته است و مقتضي اين بوده است - برابر علم و حکمتي که دارد - هرکس را بخواهد غرق رحمت خود گرداند:
« وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » .
و کافران ( در قيامت ) نه دوستي دارند و نه ياوري . ( شوري/8)
همچنين مقرر مي داردکه ولي تنها خدا است و بس :
(وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
او مردگان را زنده مي گرداند و او بر همه چيز توانا است . ( شو ري /9)
بدين خاطر به حقيقت نخستين باز مي گرددکه حقيقت وحي و رسالت است ، و مقرر مي دارد که داور هر چيزي که انسانها درباره آن اخلاف داشته باشند، خداوندگاري است که اين قرآن را نازل کرده است تا مردمان در هر اختلافي بدان مراجعه نمايند:
(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) .
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در هر چيزي كه اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا واگذ ار مي گردد ( و کتاب قرآن قانون دادگاه يزدان است و در پرتو آن کشمکشها بايد فيصله پيدا کند) . چنين داوري خدا است که پروردگار من است ومن بدو پشت مي بندم ، ( و براي قضاوت در منازعات ، و رفع اختلافات ، و حل مشکلات ) به ( کتاب ) او مراجعه مي کنم . ( شو ري / 10)
همراه با ربوبيت، به وحدانيت آفريدگار، و به يگانگي ذات او، و به وحدانيت متصرف در مقدورات آسمانها و زمين ، و در افزايش وکاهش روزي ، ادامه مي دهد، و به علم و آگاهي يزدان از هر چيز جهان مي پردازد:
(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ .لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) .
او آفرييندة آسمانها و زمين است . او شما را به صورت مرد و زن ، و چهارپايان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما ( انسانها و توليد و تکثير نسل حيوانها) مي افزايد. هيح چيزي همانند خدا نيست ( و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي ماند) و او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارت مي نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي پايد) . کليدهاي آسمانها و زمين در دست او است . براي هرکس کـه بخواهد روزي را فراوان و يا کم مي گرداند. او از همه چيز کاملاً آگاه است . ( شوري /11و12)
آن گاه به حقيقت نخستين برمي گردد:
(
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شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ . وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ . فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ . . .» . الخ . . . )
(1/10)



خداوند آئيني را براي شما ( مومنان ) بيان داشته و روشن نموده است که ان را به نوح توصيه کرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده ايم ( به همه آنان سفارش کرده ايم که اصول ) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي که شما مشرکان را بدان مي خوانيد ( که پابرجا داشتن اصول و ارکان دين است ) بر مشرکان سخت گران مي آيد. خداوند هرکه را بخواهد براي اين دين برمي گزيند و هرکه ( از دشمنانگي با دين دست بکشد و) به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي گرداند. ( پيروان پيغمبران پيشين ، در باره دين ) گروه گروه و دسته دسته نشده اند ( و راه اختلاف درپيش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهي ( از برنامه و اصول و ارکان دين و پي بردن به حقانيت آئين ) . و ايـن تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و کجروي در ميان خودشان بوده است . اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معيني ( که قيامت است ، زنده و آزاد) باشند، ميانشان ( با مجازات و نابودي ) داوري مي کرديد. آناني که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهاي آسماني بعد از گذشتگان به دستشان رسيده است ، در باره آن دچار شک و گمان توام با بدبيني و سوء ظن شده اند. ( و الا اگر به کتابهاي خود ايمان کامل داشتند پي مي بردند که تو حقيقتاً فرستاده خدائي ) . تو نيز مردمان را به سوي آن ( آئين واحد الهي دعوت کن که اسلام است ) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است ( بر دعوت مردمان به دين يـزدان ماندگار باش و در اين راه ) ايستادگي کن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مکن ، و بگو: من به هر کتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم .
تا آخر . . . ( شو ري /13-15)
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بدين شيوه و بر اين روال ، اين سوره به پيش مي رود و اين حقيقت را نشان مي دهد، حقيقتي که با همچون فضائي احاطه گرديده است ، و اين گونه پيجوئيها را رديف مي کند و پياپي مي آورد، پيجوئيهائي که به مسائل بعدي عقيده مربوط مي گردد، و در عين حال براي حقيقت نخستيني ضبط و ثبت مي شوندکه انگار موضوع اصلي سوره است .
اين شيوه کاملاً در اين درس اول سوره آشکار و پديدار است . چه خواننده بعد از هرچند آيتي ، با حقيقت وحي و رسالت در زاويه اي از زواياي وحي و رسالت روياروي مي شود.
و امّا درس دوم که بقيه اين سوره را تشکيل مي دهد، با عرضه کردن برخي از نشانه هاي شناخت يزدان درکار و بار: افزايش و کاهش روزي ، بارش باران در پـرتو مرحمت ايزد منان ، آفرينش آسمانها و زمين ، آنچه در آسمانها و زمين جاندار و جنبنده است ، وکشتيهاي کوه پيکري که پر ازکالاها در دل درياها حرکت مي کنند. از بيان اين نشانه ها مي پردازد و به بيان صفات مومنان مي پردازد، صفاتي که مومنان را منحصر و ممتاز مي گرداند وگروه آنان را از ديگران جدا مي سازد. سپس صحنه اي از صحنه هاي قيامت را پيش چشم مي دارد که در آن ، حال و وضع ستمگران جلوه گر مي آيد، در آن هنگام که عذاب را مشاهده مي کنند:
« يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ . وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ » .
خواهند گفت : ( پروردگارا) آيا راهي براي برگشت ( به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟ آنان را خواهي ديد که ( به کنار آتش برده مي شوند و) به آتش نموده مي شوند، در حالي که بر اثر مذلت و خواري کز کرده اند و زيرچشمي مخفيانه ( به آتش ) مي نگرند!. (شوري/44و45)
برتري مومنان را در آن روز نشان مي دهد، و موقعيت مشخص ايشان را در برابر حال و احوال ستمگران ييش چشم مي دارد:
(
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وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ) .
( در اين هنگام ) مومنان مي گويند: واقعاً زيانکاران کسانيند که در روز قيامت ( سرمايه گرانبهاي وجود) خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند! هان ! ( اي مردمان ! همه بدانيد که از اين به بعد) ستمگران کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. ( شوري/45)
در سايه اين صحنه ، مردمان را فرامي خواندکه خويشتن از همچون موقعيتي برهانند پيش از آن که فرصت از دست برود و مدت عمر به سر رسد:
«اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ »
هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذيرا گرديد، پيش از آن که روزي ( قيامت نام ) فرارسد که خدا هرگز آن را برنمي گرداند. در آن روز نه پناهگاهي داريد و نه اصلاً مي توانيد ( بعد از گواهي دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهاي بدن ، کارهاي خود را) انکار کنيد. (شوري/47)
آن گاه به حقيقت نخستين سوره برمي گردد وگوشه اي از گوشه هاي آن را بررسي مي کند، حقيقت وحي و رسالت :
(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ).
اگر ( مشرکان از پذيرش دعوت تو) رويگردان شدند ( باک مدار و غمگين مباش ) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب ( کردار و رفتار) ايشان نفرستاده ايم .بر تو پيام باشد و بس ... ( شوري/48)
روند سوره تا پايان سوره به پيش مي رود و بدون واسطه يا با واسطه بر اين محور مي چرخد. قالب پيگيري و پيجوئي در ميان هر اشاره اي با اشاره ديگري راکه بدين حقيقت مي شود مصون و محفوظ مي دارد تا بدان گاه که در پايان سوره اين بيان در باره وحي و رسالت در ميرسد:
(
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وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ . وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ).
هيچ انساني را نسزد که خدا با او سخن بگويد، مگر از طريق وحي ( به قلب ، به گونه الهام در بيداري ، و يا خواب در غير بيداري ) يا از پس پرده اي ( از موانع طبيعي ) و يا اين که خداوند قاصدي را ( به نام جبرئيل ) بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را مي خواهد ( به پيغمبران ) وحي کند. وي والا و کاربجا است . همانگونه که به پيغمبران پيشين وحي کرده ايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي کرده ايم ( که قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است . پيش از وحي ) تو که نمي دانستي کتاب چيست و ايمان کدام ، وليکن ما قرآن را نور عظيمي نموده ايم که در پرتو آن هرکس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي بخشيم . تو قطعاً ( مردمان را با اين قرآن ) به راه راست رهنمود مي سازي ، راه خدائي که متعلق بدو است همه چيزهائي که در آسمانها و زمين است . هان ! همه کارها به خدا بازمي گردد ( و هر کاري تحت نظارت دقيق او و با اطلاع و اجازه او انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است ) . ( شو ري 51-53)
گذشته از اين در پرتو تکيه بر حقيقت وحي و رسالت در روندکلي سوره ، هدف ويژه اي براي عرضه سوره بدين روال و منوال ، و با اين پياپي قرارگرفتن و به دنبال يکديگر آمدن ، نمودار و پديدار مي آيد. اين هدف ، تعيين رهبري تازه براي مژده داده شدگان است ،
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رهبري اي که مجسم و جلوه گر است در رسالت واپسين ، و در پيغمبر اين رسالت و آئين ، و در امّت مسلماني که از برنامه استوار و پايدار و ماندگار پيغمبر خود پيروي مي کند. نخستين اشاره در سرآغاز اين سوره فرامي رسد:
(كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .
خداوند نيرومند و فرزانه ، به تو و به کساني که پيش از تو ( پيغمبر) بوده اند اين چنين ( معاني و مقاصدي که در اين سوره است ) وحي مي کند. ( سرچشمه وحي همه جا و همه وقت يکي است که پروردگار جهان است ، و محتواي وحـي نيز در اصول و کليات براي جملگي پيغمبران يکي است ) .
تا اين اشاره بيان دارد خدا است که همه رسالتها را به همه پيامبران وحي مي کند، و واپسين رسالت امتداد و ادامه کاري است که از ديرباز مقرر و مستمر بوده است .
دومين اشاره پس از اندکي فرامي رسد:
( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) 0
اين چنين ( روشن و گويا) قرآن بزرگواري را که به زبان عربي است به تو وحي مي کنيم تا اهل مکه و دور و بر آن را ( از خشم خدا و عذاب دوزخ ) بترساني .
اين اشاره هم ، مرکز رهبري تازه اي را بيان و مقرر مي داردکه بعداً بدان اشاره مي گردد.
در اشاره سوم ، يزدان سحان وحدت و يگان رسالت را بيان مي فرمايد بعد از آن که در اشاره وحدت و يگان مصدر و سرچشمه را مقرر فرموده است و مشخص فرموده است :
( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) .
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خداوند آئيني را براي شما ( مومنان ) بيان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصيه کرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده ايم . ( به همه آنان سفارش کرده ايم که اصول ) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نورزيد.
اين اشاره به پيش مي رود و بيان مي داردکه اين تفرقه با وجود اين توصيه روي داده است ، آن هم نه اين که پيروان آن پيغمبران بزرگ نداشته باشند، بلکه از روي علم و آگاهي راه تفرقه در پيش گرفته اند و دسته دسته و گروه گروه گشته اند:
« وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ » 0
( پيروان پيغمبران پيشين ، در باره دين ) گروه گروه و دسته دسته نشده اند ( و راه اختلاف در پيش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهي ( از برنامه و اصول و ارکان دين و بي بردن به حقانيت آئين ) . و اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و کجروي در ميان خودشان بوده است .
باز هم اين اشاره به پيش مي رود و حال و احوال کساني را بيان مي داردکه پيش از همچون کساني تفرقه جو آمده اند و پاي به جهان گذاشته اند:
« وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ قُرِيبٍ » .
آناني که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهاي آسماني بعد ازگذشتگان به دستشان رسيده است ، درباره آنها دچار شک وگمان توام با بدبيني و سوء ظن شده اند ( والا اگر به کتابهاي خود ايمان کامل داشتند، پي مي بردندکه تو حقيقةً فرستاده خدايي .
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در اين حد و مرز، روشن مي گرددکه انسانها به هرج و مرج افتاده اند و دچار شک وگمان گرديده اند، و رهبري راهيابي برايشان نمانده است ، رهبري راهيابي که بر برنامه ثابت و استواري پابرجا و ماندگار باشد . . . آخر رسالت آسمان ، رسالتي که انسانها را رهبري مي کند، در ميان پيروان خود دچار تفرقه و اختلاف گرديده است . و آنان که بعد از ايشان آمده اند و پاي به جهان گذاشته اند با شک و ترديد آن رسالت را دريافت داشته اند، شک و ترديدي که با رهبري راهياب سازگار نيست و راست و درست در نمي آيد.
بدين خاطر يزدان سبحان نمايندگي واپسين رسالت ، و نماينده حامل اين رسالت براي اين رهبري را اعلان و اعلام مي فرمايد:
( فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ... )...الخ...
تو نيز مردمان را به سوي آن ( آئين واحد الهي دعوت کن که اسلام است ) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است ( بر دعوت مردمان به دين يزدان ماندگار باش و در اين راه ) ايستادگي کن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مکن ، و بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم ، و به من دستور داده شده است که در ميان شما دادگري کنم . خدا پروردگار ما و پروردگار شما است ... ... ( تاآخر) ...
بدين خاطر صفت گروه مومنين متمايز به ميان مي آيد، گروهي که داراي سرشت ويژه اي در روند اين سوره است - و در درس دوم ذکر مي گردد - صفت اين گروه چنان است که رهبري انسانها را برابر آن برنامه استوار و پايدار و راست و درست ، به دست مي گيرد.
در پرتو اين حقيقت ، روند سوره و موضوعهاي اصلي و موضوعهاي ديگر در اين سوره داراي هدف روشن و پديدار و رويکرد معين و آشکار مـي گردد. پيگري مفصل اين روند، بر روشني و آشکاري اين امر مي افزايد.
*
(
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حم . عسق . كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ) .
(1/18)



حا.ميم . عين . سين . قاف . خداي نيرومند و فرزانه ، به تو و به کساني که پيش از تو ( پيغمبر) بوده اند اين چنين ( معاني و مقاصدي که در اين سوره است ) وحي مي کند. ( سرچشمه وحي همه جا وهمه وقت يکي است كه پروردگار جهان است ، و محتواي وحي نيز در اصول و کليات براي جملگي پيغمبران يکي است ) . آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، از آن خدا است ، و او والا و بزرگوار است . ( خدا که مالکيت عالم هستي از آن او است ، به قدري عظيم است که ) آسمانها ( با همه عظمتي که دارند) نزديک است ( در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان ) از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان ( با همه قدرتي که دارند دائماً ) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي کساني که در زمين هستند درخواست آمرزش مي کنند. هان ! ( اي انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک ! بدان که ) يزدان آمرزگار و مهربان است . ( اگر از سر صدق سر بندگي بر آستانه او بگذاري و دست دعا به سويش برداري ، با عالم علوي همآوا شده اي ، و قلم عفو الهي بر گناهانت کشيده مي شود) . افرادي کـه جز خدا ( کساني و چيزهاي ديگري را) مددکار و ياور خود مي گيرند، خداوند مراقب ايشان است ( و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه مي دارد و در موقع خود کيفر لازم را بديشان مـي دهد) و تو مامور و مسوول حسابرسي و پائيدن کار و بار آنان نيستي . ( بلکه بر رسولان پيام باشد و بس ) .
تاکنون از حروف مقطعه اوائل سوره ها، به اندازه کافي سخن رفته است . حروف مقطعه در اينجا در سرآغاز اين سوره نيز ذکر مي گردد، و به دنبال آنها اين فرموده خداوند بزرگوار مي آيد:
«كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » 0
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خداي نيرومند و فرزانه ، به تو و به کساني که پيش از تو ( پيغمبر) بوده اند اين چنين ( معاني و مقاصدي که در اين سوره است ) وحي مي كند. ( سرچشمه وحي همه جا و همه وقت يکي است که پروردگار جهان است ، و محتواي وحي نيز در اصول و کليات براي جملگي پيغمبران يکي است ) .
يعني همسان آن ، و بر اين منوال و روال ، و به همين شيوه و طريقه ، به تو وحي مي گردد و به کساني که پيش از تو بوده اند وحي گرديده است . وحي کلمه ها و واژه ها و عبارتهائي است که از همين حرفهائي ساخته شده است که مردم آنها را مي شناسند و درک و فهمشان مي کنند و معاني و مفاهيمشان را مي دانند، امّا با اين وجود نمي توانند از آن حرفهائي که مي شناسند همچو ن اين آيات را بسازند و ارائه د هند.
از ديگر سو يگانگي وحي، و يگانگي سرچشمه وحي بيان مي شودکه خداوند چيره وکاربجا است . وحي کننده يزدان سبحان است و وحي بديشان شده پيغمبران در طول روزگارانند. وحي از لحاظ اصل و بنياد يکي است هرچندکه ييغمبران گوناگون بوده اند و زمانها مختلف بوده است :
( إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ).
به تو و به کساني که پپش از تو ( پيغمبر) بوده اند ( اين چنين معاني و مقاصدي که در اين سوره است وحي مي کـند) .
اين داستاني است که سرآغاز آن بسي دور است ، و ريشه در پيچها و لابلاهاي زمان دارد. زنجيره آن داراي حلقه هاي بيشماري است . حلقه هاي آن هم تو در تو و درهم تنيده است . داراي برنامه اي است که هرچند شاخه ها و فروع آن گوناگون است از ارکان و اصول ثابت و استواري برخوردار است .
اين حقيقت - بدين منوال و بر اين روال - وقتي که در دلها و درونهاي مومنان جايگزين مي گردد، مومنان را با اصالت و ثبات چيزي که بر آن هستند، و با يگانگي سرچشمه و وحدت راه و روش آن آشنا مـي سازد، و ايشان را با سرچشمه اين وحي، سخت مرتبط مي کند و محکم و استوار مي بندد:
«
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اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » 0
خداي نيرومند و فرزانه .
همچنين مومنان را با خويشاوندي و قرابتي آشنا مي گرداند که ميان آنان و ميان سائر مومنان ، يعني پيروان وحي در هر زمان و در هر مکاني است . به مومنان تفهيم مي کند که اين خانواده ايشان است که ريشه در ژرفاهاي تاريخ دارد، و رگه ها و ريشه هاي آن در دره هاي زمان لميده است ، و همه و همه در نهايت به خدا مي رسند و مي پيوندند، و در خدا جملگي همديگر را ملاقات مي کنند. خدا « عزيز» و چيره است . او نيرومند و توانا و « حکيم » وکاربجا است . برابر حکمت و صلاحديد خود به هرکس که بخواهد آنچه راکه بخواهد وحي مي کند و پيام مي دهد. پس چرا از اين برنامه الهي يگانه و استوارکناره گيري مي کنند و به راه هاي متفرقه و پراکنده اي مي کرايند که به خدا منتهي نمي شوند، و سرچشمه اي براي آنها شناخته نمي شود، و رويکرد هدفداري و استواري ندارند؟!
روند قرآني در ذکر صفات خداوندي به پيش ميرود که به جملگي پيغمبران وحي فرستاده است . مقرر مي دارد که صاحب يگانه آنچه در آسمانها و زمين است او است ، و تنها او والا و بزرگوار است :
« لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ».
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، از آن خدا است ، و او والا و بزرگوار است .
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در بسياري از اوقات انسانها گول مي خورند و گمان مي برندکه صاحب و مالک چيزي هستند، همين که مي بينند آنان چيزهائي را در دستهايشان مي يابند و مي بينندکه آن چيزها مسخر آنان و در دسترسشان قرار دارد و از آن سود مي برند و استفاده مي کنند، و در راه کاري که مي خواهند آن چيزها را مورد بهره برداري قرار مي دهند. امّا اين ملک حقيقي بشمار نمي آيد. بلکه ملک حقيقي متعلق به خدا است ، خدائي که پديدار مي گرداند و نابود مي نمايد، و زندگي مي بخشد و مي ميراند، و مي تواند به مردمان آنچه بخواهد بدهد، و ايشان را از آنچه بخواهد محروم کند، و هرچه راکه در دسترس آنان و مورد بهره برداري ايشان است از دستشان بگيرد و بيرون بياورد، و در دسترسشان قرار دهد و به دستشان بسپارد هرچه راکه خود بخواهد، عوض آنچه از دسترسشان بيرون آورده است و از دستشان گرفته است . . . ملک حقيقي متعلق به خدائي است که بر سرشت اشياء فرمان مي راند و سرشت اشياء را برابر قانون و سنت منتخب و برگزيده مي گرداند، و سرشت اشياء فرمان ببرد و اطاعت کند و بگردد و بچرخد مطابق آن قانون و سنتي که يزدان نهاده است و مقرر داشته است . بدين اعتبار هرچه که در آسمانها و هرچه در زمين است متعلق به « خدا» است وکسي جز او در آن شرکت ندارد.
« وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ».
او والا و بزرگوار است .
او تنها مالک نيست و بس، بلکه او مالک خود بالائي و والائي و بزرگ و سترگي است . بالائي و والائي و بزرگ و سترگي اي که همه چيز با مقايسه بدان پائين و ناچيز است .
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هروقت اين حقيقت در دلها و درونها واقعاً جايگزين گردد، مردمان مي دانند در چيزي که براي خود مي خواهند، چه خيرو خوبي و چه رزق و روزي و چه کسب وكار باشد، به کجا رو مي کنند. چه هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است متعلق به خدا است ، و مالک کسي است که عطاء کردن و بخشيدن در دست او باشد.گذشته از اين ، خدا: (والا و بزرگوار) است ، والا و بزرگواري که هرکه دست درخواست به سويش برداردکوچک و حقير و پست و ناچيز نمي گردد، بسان کسي که دست درخواست به سوي آفريده ها دراز مي کند، در حالي که آفريده ها نه والا و نه بزرگوارند. آنگاه نمادي از اختصاص مالکيت يزدان در جهان ، و تعلق علو و عظمت به ايزد منان را نشان مي دهدکه در سكوت آسمانها جلوه گر مي آيد، آسمانهائي که از شکو همندي عظمتي که از آفريدگار خود درمي يابند نزديک است از همديگر پراکنده گردند و فروپاشند و نيز از مشاهده کجروي و انحراف برخي ازکساني که در زمين بسر مي برند و از مسير آسمانها دور مي افتند و به کژراهه مي افتند. همچنين اين اختصاص مالکيت يزدان در جهان ، و تعلق علو و عظمت به ايزد منان در حرکت فرشتگان جلوه گر مي آيد، فرشتگاني که به حمد و ثناي پروردگار خود مي پردازند، و براي سرنشينان زمين طلب آمرزش مي کنند، آمرزش کجروي و انحرافي که مي ورزند و سرکشي و گردن کشي اي که نشان مي دهند:
( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) .
(
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خدا که مالکيت عالم هستي از آن او است ، به قدري عظيم است که ) آسمانها ( با همه عظمتي که دارند) نزديک است ( در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان ) از بالا درهم بشکافند، و فرشتگان ( با همه قدرتي که دارند دائماً) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي کساني که در زمين هستند درخواست آمرزش مي کنند. هان ! ( اي انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک ! بدان که ) يزدان آمرزگار و مهربان است . ( اگر از سر صدق سر بندگي بر آستانه او بگذاري و دست دعا به سويش برداري ، با عالم علوي همآوا شده اي ، و قلم عفو الهي بر گناهانت کشيده مي شود) .
آسمانها آن آفريده هاي بزرگ و سترگ وحشت انگيزي هستندکه بر فراز سر خود آنها را مي نگريم وقتي که بر روي اين زمين قرار داريم ، و جز چيزهاي اندکي از گوشه کوچکي از آنها را نمي دانيم . تا به امروز به برخي از چيزهائي کـه در آسمانها هستند پي برده ايم و دانسته ايم که حدود صد هزار ميليون کهکشان وجود دارد. [1] در هرکهکشاني حدود صد هزار ميليون خورشيد وجود دارد خورشيدهاي همچون خورشيد ما، و حجم خورشيد ما بيش از يک ميليون برابر حجم زمين کوچک ما است ! اين کهکشانهائي که ما توانسته ايم در رصدخانه هاي کوچک خود آنها را رصد کنيم و زير نظر بداريم در فضاي آسمان پراکنده اند، و فاصله آنها از يکديگر بسيار فراخ وگشاد است ، و صدها هزار و ميليونها ميليون سال نوري تخمين زده مي شود. يعني با سرعت نور سنجيده مي شود، و نور در هر ثانيه 168000 مايل سرعت دارد!
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اين آسمانهائي که گوشه کوچک محدودي از آنها را شناختيم ، نزديک است از بالا درهم بشکافند و متلاشي گردند . . . از ترس خدا و به خاطر عظمت و والائي او، و همچنين به سبب ترس از انحراف وکجروي برخي از اهالي زمين ، و ترس از اين که چنان منحرفان و کجرواني همچون والائي و عظمتي را فراموش مي کنند، والائي و عظمتي که سراسر جهان هستي آن را احساس مي کنند و از آن بر خود مي لرزند و به تکان درمي آيند، و نزديک مي گردد از بالاترين نقطه موجود در آن درز بردارند و پاره پاره گردند!
(وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ).
فرشتگان ( با همه قدرتي که دارند دائماً) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي کساني که در زمين هستند درخواست آمرزش مي کنند.
فرشتگان پرستشگران و مطيعان مطلق هستند. لذا سزاوارترين آفريدگان براي آرامش و اطمينان مي باشند. وليکن آنان پيوسته به تسبيح و تقديس پروردگارشان مي پردازند، چرا که والائي و عظمت او را لمس مي کنند و پيش چشم مي دارند، و ازکوتاهي و قصور در حمد و ثنا و طاعت و عبادت خود هراس دارند. در صورتي که ساکنان مقصر و ضعيف زمين منکر چنين والائي و عظمتي مي گردند و راه انحراف در پيش مي گيرند وکژراهه مي روند. فرشتگان از اين بابت هم از خشم خدا مي ترسند، و پيوسته براي ساکنان زمين درخواست آمرزش مي کنند، آمرزش نافرماني و کوتاهي و بزه وگناهي که از انسانها سر مي زند. جائز است که مقصود درخواست آمرزش فرشتگان براي کساني باشدکه مومن هستند، همان گونه که در سوره غافر آمده است :
( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) .
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آنان که بردارندگان عرش خدايند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرمند و بدو ايمان دارند و براي مومنان طلب آمرزش مي کنند. (غافر/7)
در اين حالت پديد مي آيدکه چه اندازه فرشتگان از هر منيت وگناهي به هراس مي افتند، منيت وگناهي که در زمين رخ مي دهد، حتي مـيت وگناهي که از مومنان سر مي زند. مي توان تصورکردکه فرشتگان چه اندازه از منيت وگناه انسانها به هراس مي افتند و از پروردگارشان طلب آمرزش مي کنند، در حالي که آنان بر اثر احساس والائي و عظمت خدا، و به هراس افتادن از هر معصيت وگناهي که در ملک و مملکت خدا روي مي دهد، و براي درخواست مغفرت و مرحمت يزدان مهربان، و محض اميد دسترسي به مغفرت و مرحمت ايزد سبحان ، به تسبيح و تقديس خداوند منان مي پردازند:
« الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .
هان ! ( اي انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک ! بدان که ) يزدان آمرزگار و مهربان است .
خداوند عزت و حکمت ، و علو و عظمت ، و مغفرت و مرحمت را يکجاگرد مـي آورد . . . بندگان پروردگارشان را با صفات گوناگونش مي شناسند.
در پايان اين بخش - بعد از بيان چند صفاتي و تاثير آنها در سراسر جهان هستي - به ذکرکساني مي پردازد که بجز خدا ولي و مددکار و ياور مي گيرند. روشن است که در جهان جز خدا ولي و مددکار و ياوري نيست . پيغمبر خدا (ص) ازکارهائي که ديگران مي کنند معاف و غير مسوول مي گردد. ـ پيغمبر (ص) مامور و مسوول حسابرسي و پائيدن کار و بار مردمان محسوب نمي شود. تنها خدا است که مراقب اعمال و پاينده اقوال انسانها است ، و او ايشان را بسنده است :
« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ » .
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افرادي کـه جز خدا ( کساني و چيزهاي ديگري را) مددکار و ياور خود مي گيرند، خداوند مراقب ايشان است ( و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه مي دارد و در موقع خود کيفر لازم را بديشان مـي دهد) و تو مامور و مسوول حسابرسي و پائيدن کار و بار آنان نيستي . ( بلکه بر رسولان پيام باشد و بس ) .
چهره اين افراد پلشت و بدبخت و هلاک شده ، در برابر چشم درون جلوه گر مي آيد، در حالي که دارند جز خدا را يار و ياور و ولي و مددرسان مي گيرند. کسي که و چيزي که بدان چنگ مي زنند هيچ و پوچ بشمارند و انگار دستشان خالي است و باد در دست دارند. جزگرد و غبار چيزي در ميان نيست ! تصوير ناهمگون و بدشگو ن ايشان بر صفحه دل ظاهر مي گردد، در حالي که ناچيزي خودشان و ناچيزي اوليائي که بجز خدا برگرفته اند و بدانها معتقد شده اند هويدا و پيدا است . خدا مراقب ايشان است و آنان را زير نظر دارد. ايشان ضعف وکوچک هستند و در دست قدرت خدا گرفتارند. و امّا پيغمبر (ص) و مومنان همراه او، لازم نيست درباره همچون کساني بينديشند و بدانان توجه کنند و اهمّيت بدهند. خدا به جاي ايشان به حال مشرکان مي رسد.
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بايدکه اين حقيقت در دلهاي مومنان جايگزين شود تا از اين سو و از اين بابت دلهايشان در تمام اوضاع و در جميع احوال بيارامد و آرامش به هم رساند، چه کساني که بجز خدا اولياء و فريادرساناني برمي گزينند، ممکن است صاحبان سلطه و قدرت ظاهري در زمين باشند، يا دارندگان سلطه و قدرت ظاهري در زمين نباشند. در حالت نخستين دلهاي مومنان مي آرامد چون کار و بار صاحبان سلطه و قدرت ظاهري را حقير و ناچيز مي شمارد - هر اندازه هم جبروت و عظمت نشان دهند - مادام که سلطه و قدرتي که دارند از خدا دريافت ندارند. خدا ايشان را زير نظر مي دارد، و از هر سو ايشان را احاطه مي کند و آنان را در محاصره دارد. سراسر جهان هستي پيرامون آنان به خدا ايمان دارد، و تنها ايشان منحرف و ناهماهنگ باکل کائنات هستند، درست بسان نغمه ناساز و ناموزوني که در ميان آواها و نواهاي همصدا و هماهنگي بلندگردد و ناتراشيده و ناخراشيده شنيده شود. در حالت دوم نيز دلهاي مومنان مي آرامد، چون گناهي بر مومنان نيست در اين که کساني جز خدا را فريادرس و مددکار خويش مي انگارند و ولي و ياورشان مي دانند. چرا که مومنان وکيل و مسوول کساني نيستند که از مسير آفريدگان جهان منحرف مي شوند وکژراهه مي روند. تنها وظيفه مومنان پند و اندرز دادن و تبليغ فمان يزدان است . خدا است که بر دلهاي بندگان مسلط است و مراقب ايشان است .
بدين خاطر مومنان راستاي راه خود را در پيش مي گيرند و به راه خود ادامه مي دهند. مطمئن هستندکه راهشان راهي است که در پرتو وحي خدا تعيين شده است و يک راست به خدا مي رسد ومنتهي به خشنودي او مي شود. ديگر زيان و ضرري متوجه آنان نمي گردد از اين که منحرفان از راستاي راه خدا منحرف مي شوند و به کژراهه مي روند، ايـن انحراف و کژراهه روي هرچه و هرگونه که باشد . . .
*
سپس روند قرآني به سوي حقيقت نخستين برمي گردد:
(
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وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ . وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ . أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
اين چنين ( روشن و گويا) قرآن بزرگواري را که به زبان عربي است به تووحي مي کنيم تا اهل مکه ودورو بر آن را ( از خشم خدا و عذاب دوزخ ) بترساني و ( همه مردمان را) از روز گردهمائي ( قيامت ) که شک و ترديدي در وقوع آن نيست بيم دهي . ( درآن روز، مردمان دو گروه بيش نيستند) گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ . اگر خدا مي خواست همه مردمان را يک دين و يک آئين مي کرد ( وبه جملگي ايشان يک نوع طرز تفکر مي داد و به يک راه رهبري مي نمود) امّا خدا ( به انسانها آزادي داده است تا در پرتوآن راه يزدان يا راه شيطان را برگزينند، وبراثر اين انتخاب به بهشت يا به دوزخ روند . . . او) هرکه را بخواهد وارد عذاب خود مي گرداند که کافرانند) و کافران ( در قيامت ) نه دوستي دارند و نه ياوري . ( چنين ستمگران کفرپپشه اي خدا را به سرپرستي نمي گيرند) و بلکه جز او را به سرپرستي گرفته اند، در صورتي که سرپرست او است و او مردگان را زنده مي گرداند و او بر همه چيز توانا است .
( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً ...).
اين چنين ( روشن و گويا) قرآن بزرگواري را که به زبان عربي است به تو وحي مي کنيم ... .
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اين طرف از حقيقت وحي را بر آن طرف عطف مي کند که سوره را بدان آغازيده است . مناسبت موجود در اينجا ميان حروف مقطعه و ميان عربي بودن قرآن ، مناسبت ظاهر و آشکاري است . چه اين حروف عربي آنان ، و اين هم قرآن عربي ايشان است . خدا وحي خود را با اين شکل عربي فرو فرستاده است تا وحي هدف مشخص و معلوم خود را حاصل و پياده کند:
(لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) 0
تا اهل مکه و دور وبرآن را ( از خشم خدا و عذاب دوزخ ) بترساني .
« ام القري » مکه مکرمه است . مکرم و معزز است به سبب وجود بيت الله آزاد و رها و قديمي وگرامي در آنجا. خدا چنين خواسته است که بيت الله و آباديهاي دور و بر آن ، جايگاه نزول اين رسالت واپسين گردند، و قرآن را به زبان هاي عربي آنجا نازل کـرده است به خاطرکاري که خود مي داند و اراده مي فرمايد:
( الله أ علم ُ حيث يجعل رسالته ) .
خداوند بهتر مي داند کـه ( چه کسي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسي حواله مي دارد. ( انعام /124)
امروز ما وقتي که از فراسوي رخدادها و پيجوبيها، و از فراسوي شرائط و ظروف و مقتضيات مي نگريم ، و بعد از آن که اين دعوت مسيري را پيموده است که پيموده است ، و در اين ـ سير نتائجي را به بار آورده است که به بار آورده است . . . وقتـي که ما امروز اين گونه مي نگريم و چنين نگاهي مي اند ازيم ، گوشه اي از حکمت خدا درگزينش اين قطعه از زمين را درک و فهم مي کنيم ، و متوجه مي گرديم که چرا در آن زمان همچون مکاني مقر اين واپسين رسالت آسماني مي گردد، رسالتي که براي همه انسانها آمده است ، و جهاني بودن آن از همان روزهاي نخستين پيدا و هويدا بوده است .
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سرزمين آبادان آن روزي - زمان پيدايش اين واپسين رسالت - تقريباً چهار امپراتوري آن را ميان خود تقسبم کرده بودند: امپراتوري روماني که اروپا و بخشي از آسيا و آفريقا را در تصرف داشت . امپراتوري ايراني که بر بخش بزرگي از آسيا و آفريقا سلطه و قدرت داشت . امپراتوري هندي . امپراتوري چيني . امپراتوريهاي هند و چين تقريبا محدود به سرزمينهاي خود بودند و عقائد خويش را داشتند و با ارتباطات سياسي و پيوندهاي ديگر خويشتن مـي ساختند. اين گوشه گيري امپراتوريهاي هند و چين باعث گرديده بودکه امپراتوريهاي روماني و ايراني داراي نفوذ حقيقي در زندگاني مردمان و تغييرات و تحولات ايشان گردند. آئينهاي آسماني پيش از اسلام ، يعني آئينهاي يهودي و مسيحي ، کارشان بدانجا کشيده بود که به شکلي از اشکال زير نفوذ دو امپراتوري روماني و ايراني قرار گيرند. به گونه اي که در حقيقت دولت بر آئينهاي يهودي و مسيحي سلطه و قدرت داشت و آنها بر دولت سلطه و قدرت نداشتند!گذشته از اين ، آئين يهودي و آئين مسيحي به انحراف و فسادگرفتار آمده بودند. آئين يهوديت دفعه اي شکار فشار رومانيان گرديد، و دفعه اي شکار ايرانيان شد. به هر حال درکره زمين براي يهوديت ، سلطه و قدرت قابل ذکري باقي نماند. کار يهوديت - به سبب عوامل گوناگون - بدانجاکشيد که يک آئين محدود به بني اسرائيل گرديد، و هيچ اميدي و هيچ رغبتي برايش نماند در اين که ملتهاي ديگري را به زير بال و پر خود بکشند.
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و امّا مسيحيت در سايه دولت روماني رشد و نمو پيدا کرد، دولتي که هنگام تولد مسيح(ع) بر فلسطين و سوريه و مصر و بر سائر مناطقي سلطه و قدرت داشت که مسيحيت نهاني در آنجاها رونق گرفته بود. مسيحيت پنهان مي گرديد از ديد تاخت و تاز سختي که امپراتوري روماني بر آن مي برد و به گونه زشت و پلشتي بر عقيده جديد مي تاخت و فشار وارد مي ساخت . در خلال يورشها و فشارهاي سخت آن امپراتوري ، کشت وکشتارها به راه افتاد و ده ها هزار نفر به نحو سنگين دلانه آشکاري جان خود را از دست دادند. وقتي که روزگار فشار و خفقان روماني بسر رسيد، و امپراتوري روماني مسيحيت را پذيرفت ،
همراه با اين پذيرش ، افسانه هاي بت پرستانه روماني به آئين مسيحيت وارد شد، و مباحث فلسفي بت پرستانه يوناني نيز بدان راه يافت ، و مسيحيت قالب و شکلي به خودگرفت که براي آئين مسيحيت بيگانه و غريب بود. ديگر آئين مسيحيت آسماني پيشين برجاي نماند. از ديگر سو دولت امپراتوري روماني مطابق سرشتي که داشت خيلي از آئين مسيحيت تاثير نپذيرفت ، و بلکه چيره بر آئين مسيحيت گرديد، و عقيده مسيحيت اصلاً بر آن غلبه نکرد و فرمانروا نشد.گذشته از همه اينها مذهبهاي متعدد مسيحيت با يکديگر به کشمکش و نزاع پرداختند و جنگ همه جاگيري درگرفت ، جنگي که مسيحيت را پراکنده کرد و از هم پاشيد، و نزديک بود که دولت را نيز به طورکلي پراکنده کند و از هم پاشد. اين جنگ و جدال ، مخالفان مذهب رسمي دولت را به فشار و خفقان زشت و پلشتي گرفتار ساخت . هم اينان و هم آنان هر دو دسته به طور يکسان از حقيقت مسيحيت منحرف شده بودند.
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در اين زمان اسلام سررسيد. اسلام آمد تا انسانها را به طورکلي از فروپاشي ، فشار و زور، و جاهليت کور در همه مکانهاي معمور و آباد برهاند و به راستاي راه راست آسماني برگرداند. اسلام آمد تا زندگي بشريت را بپايد و مراقبت نمايد، و بشريت را در راه منتهي به خدا در پرتو هدايت و نور رهنمود و رهنمون کند. هيچ چاره اي نبود از اين که اسلام بيايد و چيره شود و فرمانروائي نمايد تا اين کوچ بزرگ و انتقال سترگ را در زندگاني انسانها پياده کند و تحقق بخشد. چاره اي جز اين نبودکه ميبايستي اسلام اين کوچ و انتقال خود را از سرزمين آزادي بياغارد، سرزميني که هيچ امپراتوري از آن دست امپراتوريها، سلطه و قدرتي در آنجا نداشته باشد، و پيش از آن که قدرت و شوکتي ا ز سوي امپراتوريها بر آنجا حکو مت کند و چيره گردد، رشد و نمو و ترقي و تعالي پيداکند و آزادانه ببالد و هيچ نيروي خارجي برسرشت آن تسلط پيدا نکند و چيره نشود. بلکه اسلام درآنجا بر خويشتن و برکساني چيره گردد. جزيرة العرب ، و به ويژه مکه و پيرامون آن ، در آن روزگار شايسته ترين مکان روي زمـين براي
باليدن و پرورش يافتن اسلام بود. شايسته ترين نقطه اي بودکه اسلام از آنجا مي توانست کوچ جهاني خود را بياغازد، کوچ جهاني اي که از همان لحظه اول به خاطر آن آمده بود.
در جزيرة العرب حکو مت منظم و مرتبي نبود، حکو متي که داراي قوانين و مقررات و سپاهيان و پاسبانان و سلطه و قدرت فراگيري در آنجا باشد و در برابر عقيده جديد ايستادگي کند و برزمد با سلطه و قدرتي که دارد، و مردمان دقيقاً از آن فرمان ببرند و اطاعت کنند، بدان گونه که در امپراتوريهاي چهارگانه چنين بود.
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همچنين در جزيرة العرب آئين ثابت و استواري نبودکه داراي روشها و منشها و نشانه هاي روشن خط سير باشد. آئيني که در آنجا بود بت پرستي پراکنده جاهليت ، و باورها و پرستشهاي گوناگون و جوراجور بود و بس. عربها خداگونه هاي مختلفي از فرشتگان و جنيان و ستارگان و بتها داشتند، هرچندکه کعبه و قريش از سلطه و قدرت ديني همگاني در جزيرة العرب برخوردار بودند، ولي اين سلطه و قدرت ، سلطه و قدرت استوار و محکمي نبودکه بتواند در برابر دين جديد بايستد و منظم و مرتب پايداري کند و برزمد. اگر به خاطر مصالح اقتصادي و اوضاع و احوال خاص روساء و سران قريش نبود، رو در روي اسلام اين اندازه هم مقاومت نمي کردند و سرسختي نشان نمي دادند. آنان مي دانستند که در عقائدشان چه اندازه پريشاني و تزلزل و نابساماني وجود دارد.
نابساماني و پريشاني نظام سياسي جزيرة العرب همراه با نابساماني و پريشاني نظام ديني ، بهترين شرائط و ظروفي بود که دين جديد در آن مي توانست پابرجا شود و آزاد از هرگونه سلطه و قدرتي باشدکه با سرشت اين آئين نمي ساخت و در دوران رشد و بالندگيش بر آن مي تاخت .
(1/34)



در ميان اين نابساماني و پريشاني ، اوضاع اجتماعي موجود در جزيرةالعرب نيز درکار حمايت از رشد و نمو و بالندگي دعوت جديد، ارزش خود را داشت . نظام قبيله گري حاکم بود. عشيره مقام و ارج خود را در اين نظام داشت . هنگامي که محمّد (ص)دعوت خويش را شروع کرد شمشيرهاي بني هاشم را براي حمايت از خود ديد. هماهنگي قبيله گري را فرصت مناسبي يافت . زيرا عشائر مي ترسيدند بر ضد بني هاشم به خاطر حمايت از محمّد (ص) جنگي را به راه اندازند، هرچند بني هاشم بر آئين او نبودند. بلکه عشائر مي ترسيدند بر کساني بشورند و دست تعدي درازکنندکه در ميان آنان افراد اندکي بودند که در ابتداي دعوت اسلامي مسلمان شده بودند و خاندان و قوم و قبيله اي داشتند. از اذيت و آزار ايشان و از ادب کردن و تنبيه آنان خودداري مي کردند به خاطر خود خاندان و قوم و قبيله اي که داشتند. بندگاني که به خاطر اسلامشان شکنجه و آزار مي ديدند تنها شکنجه و آزارشان از سوي صاحبان و سرورانشان روا ديده مي شد. بدين خاطر ابوبکر (رض) اين بندگان را مي خريد و آزادشان مي کرد. بدين گونه از اذيت و آزار رهائي مي يافتند، و از برگشت از آئين اسلام نجات پيدا مي نمودند . . . پيدا است که اين حال و وضع چه امتيازي براي رشد و نمو و بالندگي و پيشرفت دين جديد در بر داشته است .
افزون بر اينها، خود صفات ملت عرب ، از قبيل دليري و آزادگي و بزرگمنشي ، به پذيرش وگسترش دين اسلام کمک کرد. چه اين صفات ، استعدادها و آمادگيهاي ضروري و مورد نياز براي قبول عقيده جديد و برعهده گرفتن مشکلات و معضلات و اقدام به تکاليف و وظائف آن است .
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جزيرة العرب در آن روز و روزگار مزرعه آماده و خوبي براي دانه هاي نهضت و قيام بود. جزيرة العرب موج مي زد از لياقتها و شايستگيها و استعدادها و شخصيتهاني که آماده پذيره رفتن و در آغوش گرفتن اين نهضت و جنبش اندوخته در دل غيب بودند.جزيرة العرب لبريز از تجربه هاي معين بشري بود، تجربه هائي که حاصل کوچها و مسافرتهاي عربها به اطراف و نواحي امپراتوريهاي شاهان ايران و شاهان روم بود. مشهورترين کوچها و مسافرتها، کوچها و مسافرتهاي زمستاني به جنوب ، وکوچها و مسافرتهاي تابستاني به شمال بود، دوکوچ و مسافرتي که در قرآن در اين فرموده خداوند متعال ذکرگرديده است :
(لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت ,الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف)
به خاطر انس و الفت قريش . به خاطر انس و الفت ايشان به کوچ زمستانه و تابستانه ( بازرگاني به سوي يمن در زمستان و به سوي شام در تابستان ) . بايستي خداوندگار اين خانه ( خدا، کعبه ) را بپرستند ( که اين امن و امنيت را در طول راه و در شهرها و کشورهاي پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت ، براي ايشان فراهم آورده است ) . خداوندگاري که از گرسنگي ايشان را رهانيده است و خوراکشان داده است ، و آنان را از خوف و هراس ( راهزنان قبائل در راه ها، و ستمگران و قلدران در شهرها و کشورها، رهائي بخشيده است و) ايمن ساخته است . ( سوره قريش )
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اسباب و علل زيادي دست به دست هم داده بود تا اين پشتوانه ستبر و فراوان تجربه ها با آمادگي کامل محيط يکجا جمع شود، و دريچه هاي سينه ها براي استقبال از اين وظيفه بزرگ بازگردد، وظيفه بزرگي که جزيره العرب براي آن برگزيده شده بود. هنگامي که اسلام آمد از همه اين پشتوانه استفاده کرد، و اين نيروي اندوخته را رهنمود نمود، نيروي اندوخته اي که گنجينه هاي آن براي گشودن آماده مي گرديد. خدا آن گنجينه ها را باکليد اسلام بازکرد، و آنها را پشتوانه و اندوخته اسلام کرد. چه بسا اين برخي از چيزهائي است که براي ما وجود اين جمع مردان بزرگ صحابه را در نسل نخستين تفسير مي کند، نسل نخستيني که در زمان حيات پيغمبر (ص) مي زيستند، امثال : ابوبکر، عمر، عثمان ، علي ، حمزه ، عتاس ، ابوعبيده ، سعد پسر ابي وقاص ، خالد پسر وليد، سعد پسر معاذ، ابوايوب انصاري ، و جز آنان از زمره آن گروهي که اسلام را دريافتند، و با آغوش باز پذيره آن رفتند و پرچم آن را بر دوش کشيدند، و در پرتو اسلام باليدند و بزرگ گرديدند و شايسته و بايسته شدند. به هر حال با خود دانه هاي خوب و ارزشمندي براي رشد و نمو وکمال برداشتند.
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اينجا جاي شرح و بسط توصيف آمادگي جزيرة العرب براي حمل رسالت جديد، و حفظ و حمايت رشد و نمو رسالت جديد، و توان حفاظت و صيانت خود وکسان پيرامونش نيست ، شرح و بسط چيزهائي که بيانگر برخي از اسباب و علل گزينش آنجا به عنوان گهواره عقيده جديد است ، عقيده جديدي که براي جملگي انسانها آمده است ، اسباب و عللي که مي رسانند چرا مخصوصاً اين خانه برگزيده شده است تا پرچمدار اين رسالت (ص) از اهالي آنجا باشد. اگر شرح و بسط لازم را بدهيم به طول مي انجامد. همچون شرح و بسطي کتاب جداگانه ويژه اي را مي طلبد. براي ما اين اشاره گذرا به حکمت نهان يزدان بس است ، حکمتي که تدبر و تفکر برخي از اطراف و نواحي آن را بيان مي دارد هر زمان که تجربه هاي بشري فراخي گيرد و قوانين و سنن حيات را درک و فهم کند.
بدين خاطر اين قرآن به زبان عربي آمده است تا مکه و پيرامون آنجا را بيم دهد. هنگامي که جزيرة العرب از جاهليت بيرون آمد و به اسلام تن درداد، و سراسر آنجا دربست متعلق به اسلام گرديد، جزيرةالعرب پرچم اسلام را برداشت و آن را به شرق و غرب برد، و رسالت جديد و نظام انساني استوار بر پايه آن را به جملگي انسانها تقديم کرد، همان گونه که سرشت جهاني اين رسالت بود. کساني که پرچم اين آئين را برداشته بودند شايسته ترين آفريدگان يزدان براي برداشتن اين پرچم و با خود بردن آن بودند. چنين شايستگاني اين پرچم را از شايسته ترين مکان روي زمين براي ييدايش و بالندگي اين رسالت ، بر دوش گذاشتند و با خود بردند.
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تصادفي نيست که پيغمبر (ص) زندگي مي کند و زنده مي ماند تا جزيره العرب دربست از آن اسلام مي گردد، و اين گهواره عقيده که آگاهانه براي اين عقيده برگزيده شده است خالصانه متعلق به اسلام مي شود. از ديگر سو آگاهانه زبان عربي براي همچون عقيده اي انتخاب گرديده است ، زباني که شايان رساندن پيام اسلام به اقطار و اکناف سراسرکره زمين است . زبان عربي به پختگي کامل خود رسيده بود، و سزاوار حمل اين دعوت و بردن آن به اقطار و اکناف کره زمين گرديده بود. اگر زبان عربي زبان مرده اي مي بود يا هستي ناتمام و سرشت ناقصي مي داشت ، اولاً سزاوار حمل اين رسالت نمي بود، و ثانياً سزاوار حمل اين رسالت به خارج از جزيرة العرب نمي شد . . . زبان عربي بسان گويندگان آن ، و بسان محيط آن ، شايسته ترين زبان براي اين رخداد بزرگ جهاني بود.
بدين منوال زنجيره درازي از هماهنگيها و همآوائيهاي برگزيده براي اين رسالت پديدار مـي آيد و دست به دست يکديگر مي دهد. اگر پژوهشگر بنگرد و روي به انديشيدن در باره حکمت خدا و انتخاب او و مصداق فرموده او آورد:
(الله أعلم حيث يجعل رسالته)
خداوند بهتر مي داند که ( چه کسـي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسـي حواله مي دارد. ( انعام/ 124)
( لتنذر أم القرى ومن حولها , وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه , فريق في الجنة وفريق في السعير)
تا اهل مکه و دور و بر آن را ( از خشم خدا و عذاب دوزخ ) بترساني و ( همه مردمان را) از روز گردهمائي ( قيامت ) که شک و ترديدي در وفوع آن نيست بيم دهي . ( در آن روز، مردمان دو گروه بيش نيستند) گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ .
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بيم دادن بزرگتر و سخت تر و داراي تکرار بيشتر در قرآن ، بيم دادن از روز همايش همگان در قيامت است ، آن روزي که خداوند همة مردماني راگرد مي آوردکه در روزگاران دور و دراز و در مکانهاي گوناگون و جوراجور بوده اند و پراکنده گرديده اند، تا ديگر باره از نو ايشان را تقسيم بندي کند:
(فريق في الجنة وفريق في السعير) .
گروهي در بهشت بسر مـي برند و دسته اي در آتش د وزخ .
اين هم برحسب عملي است که ايشان در سراي کار و در مدت زمان زندگي خود در دنيا کرده اند.
(وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) .
اگر خدا مي خواست ، همه مردمان را يک دين و يک آئين مي کرد ( و به جملگي ايشان يک نوع طرز تفکر مي داد و به يک راه رهبري مي نمود) امّا خدا ( به انسانها آزادي داده است تا در پرتو آن راه يزدان يا راه شيطان را برگزينند، و براثر اين انتخاب به بهشت يا به دوزخ روند . . . او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود مي کند ( که مومنانند، و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود مي گرداند که کافرانند) و کافران ( در قيامت ) نه دوستي دارند و نه ياوري .
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اگر خدا مي خواست انسانها را بر سرشت ديگري مي آفريد و رفتار و روند ايشان را متحد مي ساخت . در نتيجه فرجام و سرنوشت آنان يکسان مي گرديد. يا همگان به بهشت مي رفتند، و يا جملگي به آتش دوزخ درمي افتادند. ولي يزدان سبحان انسانها را براي انجام وظيفه اي آفريده است . انسانها را براي جانشيني و خلافت در اين زمين درست کرده است و هستي بخشيده است . از جمله مقتضيات اين جانشيني و خلافت ، بدانگونه که خدا خواسته است ، اين است که انسانها داراي استعدادها و آمادگيهاي خاص جنس خود باشند، استعدادها و آمادگيهائي که ايشان را از فرشتگان و از شياطين و از آفريده هاي ديگر خدا جدا مي سازد، و سرشت جداگانه منحصر به فردي و داراي مسير واحدي بديشان عطاء مي کند. استعدادها و آمادگيهائي يزدان به مردمان داده است که دسته اي با آن استعدادها و آمادگيها پرواز مي کنند و با همراهي و همگامي با آنها به سوي هدايت و نور و عمل صالح بال و پر مي کشند، وگروهي به سبب آنها و باآنها به سوي گمراهي و تاري و عمل بد مي روند و مي دوند! هر دسته و گروهي از آنان موافق با احتمالي از احتمالات جايگزين در سرشت هستي اين آفريده انسان نام راه را طي مي کند، و به پايان و فرجام مقرر و معين براي اين راه طي شده مي رسد:
(فريق في الجنة وفريق في السعير) .
گروهي در بهشت بسر مـي برند و دسته اي در آتش دوزخ .
همچنين :
( يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) .
( خدا به انسانها آزادي داده است ، تا در پرتو آن راه يزدان يا راه شيطان را برگزينند، و بر اثر اين انتخاب ، به بهشت يا به دوزخ روند . . . او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود مي کند ( که مومنانند، و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود مي گرداند که کافرانند) و کافران ( در قيامت ) نه دوستي دارند و نه ياوري .
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اولياء و ياوراني را که کافران و مشرکان بجز خدا برمي گزيدند، در اين صورت اصل و اساس و حقيقت و وجودي نداشته اند.
آن گاه روند قر آني برمي گردد و به گونه سوال استنکاري مي پرسد: .
(أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ؟ ) .
يا انگار جز خدا اولياء و ياوراني برگرفته اند؟ .
تا پس از اين پرسش انکاري مقرّر فرمايدکه تنها خدا وي و ياور است و بس. خدا است که قدرت و توانائيش جلوه گر و پديدار مي آيد در زنده گرداندن مردگان . زنده گرداندن مردگان کاري است که قدرت و توانائي منحصر به فرد، در روشن ترين و برجسته ترين نماد خود، هويدا و پيدا و آشکار و نمودار مي گردد:
« فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى » .
در صورتي كه ولي و ياور خدا است و بس ، و او است که مردگان را زنده مي گرداند.
آن گاه جولانگاه قدرت را تعميم مي دهد و فراگير مي کند و حقيقت فرگير وهمه جاگستر آن را در همه چيز و بر همه چيز جسته نشان مي دهد، حقيقتي که به حدود و ثغور، محدود و منحصر نمي گردد:
( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
او بر همه چيز توانا است .
*
آن گاه به سوي حقيقت نخستين برمي گردد تا بيان کند و روشن نمايد جهتي راکه در هرگونه اختلافي بدان مراجعه مي شود و برگشت انجام مي پذيرد. چنين جهتي اين وحي است ، وحي اي که از سوي خدا آمده است و دربرگيرنده فرمان و حکم خدا است ، تا ديگر براي هواي دگرگون شونده و آرزوي تغيير پذير تاثيري در زندگي نماند بعد از آن که اين برنامه راست و درست و پابرجا و استوار الهي شرف نزول پيدا کرده است و به انسانها ارمغان شده است :
(
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وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 0
در هر چيزي که اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا واگذ ار مي گردد ( و کتاب قرآن قانون دادگاه يزدان است و در پرتو آن کشمکشها بايد فيصله پيدا کند) . چنين داوري خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت مي بندم ، ( و براي قضاوت در منازعات ، و رفع اختلافات ، و حل مشکلات ) به ( کتاب ) او مراجعه مي کنم . اوآفريننده آسمانها و زمين است . اوشما را به صورت مرد و زن ، و چهارپايان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله برآفرييش شما ( انسانها و توليد و تکثير نسل حيوانها) مي افزايد. هيچ چيزي همانند خدا نيست ( و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي ماند) و او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارت مي نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي پايد) . کليدهاي آسمانها و زمين در دست او است . براي هرکس که بخواهد روزي را فراوان و يا کم مي گرداند. او از همه چيز کاملا آگاه است .
شيوه بيان و ذکر اين حقائق ، و يياپي آمدن و جمع شدن آنها در اين بند به گونه شگفتي است . به گونه اي است که شايان تدبر و تفکر است . چه ارتباط نهان و نمايان ميان اجزاء و بخشهاي آن ، ارتباط لطيف و دقيقي است . دستور مي رسد هر اختلافي که ميان مردمان درمي گيرد بايد به خدا واگذارگردد و بدو ارجاع شود:
(
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وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) 0
در هر چيزي که اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا واگذار مي گردد ( و کتاب قرآن قانون دادگاه يزدان است و در پرتو آن کشمکشها بايد فيصله پيدا کند) .
خدا داوري و حکم قاطعانه خود را در اين قرآن نازل کرده است ، و سخن فيصله بخش خويش در باره کار و بار دنيا و آخرت فرموده است ، و براي مردمان برنامه زندگي فردي وگروهي و نظام زندگاني و همزيستي و حکو متي و سياستمداري و اخلاق و روش و منش ايشان را انتخاب و اختيار نموده است . همه اينها را برايشان به تمام وکمال وکافي و وافي بيان کرده است و توضيح داده است . خداوند اين قرآن را قانون شامل و فراگير زندگي انسانها نموده است ، قانوني که فراتر و فراخ تر و فرگيرتر از قوانين داوري و فرمانروائي است . لذا هرگاه مردمان درکاري يا رويکردي اختلاف ورزيدند بايدکه به داوري و فرمان يزدان مراجعه کنند، داوري و فرماني که در قرآن پيام ايزد منان به پيغمبر(ص) حاضر و آماده است . خداي سبحان قرآن را نازل فرموده است تا زندگي بر پايه و بنياد آن استوار و برقرارگردد.
به دنبال بيان اين حقيقت ، گفتار پيغمبر (ص) را مي آورد، گفتاري که بيانگر تسليم همه کار و بارش به خدا، و برگشت کامل و توبه شامل او به سوي پروردگارش است :
« ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ».
چنين داوري خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت مي بندم ، ( و براي قضاوت در منازعات ، و رفع اختلافات ، و حل مشکلات ) به ( کتاب ) او مراجعه مي کنم .
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اين برگشت و مراجعه ، و آن توکل و پشت بستن، و آن اقرار و اعتراف از زبان پيغمبر خدا (ص) در جايگاه رواني خود و مناسب با پيرو بر چنان حقيقتي مي آيد ... آهاي » اين پيغمبر آفريدگار و نبي کردگار است که گواهي مي دهد يزدان پروردگار او است ، و او تنها بر پروردگارش تکيه و توکل مي کند، و او تنها به سوي پروردگارش برمي گردد و مراجعت مي کند نه به سوي غير پروردگارش . پس مردمان در اين صورت چگونه به سوي غير خدا مراجعه مي کنند و براي رفع و رجوع مشکلات به سوي ديگران مي روند وقتي که درکاري ازکارها اختلاف پيدا مي کنند و داوري را از ايشان مي طلبند، در حالي که پيغمبر هدايت يافته ، داوري را به سوي جز او نمي برد؟! سزاوار است مردمان داوري را به سوي سخن فيصله بخش يزدان ببرند و برابر آن بيايند و بروند و رفتارکنند، و لحظه اي در اينجا يا در آنجا از آن روي نگردانند. آخر چگونه مردمان در کاري ازکارهايشان به سوئي جز سوي خدا روي مي کنند و روي مي آورند، در حالي که پيغمبر هدايت يافته تنها بر خدا تکيه و توکل مي فرمايد، و فقط بدو مراجعت مي کند و به سوي او برمي گردد، هرچندکه خدا پروردگار او و سرپرست و عهده دارکار او و حافظ او و راهنماي او به هر جا و به هر سوئي است که انتخاب مي کند و برمي گزيند؟
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استقرار اين حقيقت در دل و درون مومن ، راه را براي او روشن و منور مي گرداند و نشانه ها و علائم راه را برايش مشخص و معين و پيدا و هويدا مي نمايد. اين است که نه در اينجا و نه در آنجا از راستاي راه منصرف و منحرف نمي گردد. در پيمودن راهي که در پيش گرفته است بدو اطمينان مي دهد، وگامهايش را در قدمگاه هاي خط سيري که دارد قرص و محکم مي نمايد. اين است که مومن نه گرفتار شک و ترديد مي شود و نه درنگ مي ورزد و نه سرگردان و ويلان مي گردد. استقرار اين حقيقت در دل و درون مومن ، به مومن مي فهماندکه خدا حافظ و نگاهدار او است ، و گامهايش را در اين رويکرد و جهت ، راست و استوار مي نمايد. پيغمبر هدايت يافته همين راه را به سوي خدا طي مي کند و به همين راه مي رود.
استقرار اين حقيقت در دل و درون مومن ، آگاهي او را در باره برنامه و راهش بالا مي برد. اين است که او برنامة ديگري يا راهي را نمي يابدکه درست باشد بدان رو نمايد و آن را طي کند. اصلاً احساس نمي کندکه داوري و حکمي جز سخن خدا و فرمان او وجود دارد تا بدان در وقت اختلاف مراجعه شود. در حالي که مي بيند که پيغمبر هدايت يافته به سوي پروردگارش برمي گردد و مراجعت مي کند، پروردگاري که اين برنامه را مقرر
فرموده است و اين فرمان را رانده است و اين گونه داوري نموده است .
آن گاه بار ديگر با چيزي پيرو مي زندکه استقرار و تمکين بيشتري بدين حقيقت مي بخشد:
(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ).
(1/46)



او آفريننده آسمانها و زمين است . او شما را به صورت مرد و زن ، و چهارپايان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما ( انسانها و توليد و تکثير نسل حيوانها) مي افزايد. هيج چيزي همانند خدا نيست ( و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي ماند) و او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارت مي نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي پايد) .
خدا اين قرآن را نازل کرده است تا داوري آن فيصله بخش در هر چيزي باشد که مردمان در آن اختلاف پيدا مي کنند . . . خدا است که :
(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) 0
او آفريننده آسمانها و زمين است .
خدا گرداننده آسمانها و زمين و چرخاننده امور آنها است . قانوني که بر آسمان و زمين فرمان مي راند، داوري فيصله بخش او است که در باره هر چيز آسمان و زمين است . امور و شوون زندگي و بندگان جز بخشي ازکار و بار آسمانها و زمين نيست . داوري خدا راجع به امور و شوون آسمانها و زمين ، داوري اي است که ميان زندگي مردمان و زندگي اين جهان عريض و طويل هماهنگي برقرار مي سازد، تا در امن و امان با جهاني زندگي کنند که ايشان را فرگرفته است ، همان جهاني که خدا بدون هرگونه انبازي در باره امور و شوون آن داوري مي کند و فرمان مي راند. خداوندي که بايد به فرمانش گردن نهند و به داوريش برگردند در هر چيزي که در آن اختلاف پيدا بکنند، آفريننده مردمان است ، آفريننده اي که اندامهاي ايشان را هماهنگ کرده است و سر و سامان بخشيده است و آنها را به يکديگر پيوند داده است :
«جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً » .
او شما را به صورت مرد و زن آفريده است .
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خدا زندگي شما را از پايه و اساس ، نظم و نظام بخشيده است . خدا داناتر و آگاه تر از چيزي است که براي زندگي خوب است ، و از چيزي که زندگي بدان خوب مي گردد و راست و درست مي شود. خدا است که زندگي شما را به جريان انداخته است مطابق قاعده آفرينشي که آن را براي جملگي زندگان برگزيده است :
« وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً » 0
و چهارپايان رابه شکل نر و ماده آفريده است .
وحدتي در هستي بخشيدن و پديد آوردن است که دال بر يگانگي روش و منش و اراده و مشيت ، وگواه بر تدبير و تقدير منظور و مقصود آن است . . . خدا است که شما را و چهارپايان را به گونه اي آفريده است که توليد نسل و تکثير مثل و تداوم وجودي داريد برابر برنامه و شيوه اي که برايتان قرار داده شده است و پديدارگرديده است . خدا منحصر به فرد است . هيچ کدام از آفريده هاي خدا منحصر به فرد نيست . چيزي از آفريدگان درگستره جهان همگون يزدان سبحان نمي باشد:
(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) .
هيح چيزي همانند او نيست .
فطرت انسان گواه بر اين مساله است ، و آشکارا آن را فرياد مي دارد. آفريننده اشياء چيزي از اين اشياء همسان او نيست ، اشيائي که همه و همه آفريده هاي او هستند . . . بدين خاطر همگان هنگامي که درکاري با يکديگر اختلاف پيدا مي کنند بايد به فرمان و داوري خدا برگردند وگردن نهند، و نبايد به فرمان و داوري کسي جز او مراجعه کنند وگوش بدهند. چراکه کسي همگون و همتاي او نيست تا بتوان هنگام اختلاف مرجع ديگري يافت و به سويش شتافت .
هرچند که يزدان سبحان :
« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » 0
هيح چيزي همانند او نيست .
با وجود اين اختلاف کامل ، پيوند ميان او و ميان آنچه آفريده است بريده و منقطع نيست . او مي شنود و مي بيند:
( وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ).
او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارت مي نمايد) .
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خدا همچون شنوا و بينا فرمان مي دهد و داوري مي نمايد. گذشته از اين ، وقتي که فرمان مي دهد و داوري مـي نمايد در باره چيزي که مردمان در آن اختلاف پيدا مي کنند، فرمان و داوري او يگانه فرمان و داوري فيصله بخش است . اين امر بر بنياد اين حقيقت استوار و پايدار است که همه کليدهاي آسمانها و زمين در دست او قرار دارد از آن زمان که آنها را نخستين بار از نيستي به هستي آورده است و خلعت وجود بخشيده است و براي آنها قانوني را وضع فرموده است که آنها را مي گرداند و مي چرخاند و اداره مي کند:
( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) .
کليدهاي آسمانها و زمين در دست او است .
مردمان نيز برخي از چيزهائي هستندکه در آسمانها و زمين موجودند. پس کليدهاي ايشان بدو واگذار است و قاضي و فرمانده آنان او است و بس.
گذشته از اين هم ، خدا است که عهده دار کار و بار روزي مردمان است چه درکاستن و چه در افزودن . اين هم بخشي از عهده داري کليدهاي آسمانها و زمين است :
(يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ) .
براي هرکس که بخواهد روزي را فراوان و يا کم مي گرداند.
خدا روزي رسان ايشان و محافظ و عهده دار امور آنان و خوراک دهنده و آب دهنده همگان است . پس در اين صورت در باره چيزي که در آن اختلاف پيدا مي کنند بجز او به چه کسي مراجعه مي کنند تا در ميانشان داوري کند؟ مردمان بايد به روزي رسان و محافظ جهان و ضامن ارزاق همگان و اداره کننده کيهان رو کنند، آن خدائي که با علم و حکمت و تدبير و تقدير خود همه چيز را مي پايد و رو به راه مي نمايد:
(إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .
او از همه چيز کاملاً آگاه است .
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آن کس که از هر چيزکاملاً آگاه است او بايد فرمان براند و داوري نمايد. و او است که فرمانش دادگرانه و داوريش عادلانه است ، فرمان دادگرانه و داوري عادلانه اي که فيصله بخش اختلافات مردمان است . بدين منوال و بر اين روال ، معاني و مفاهيم با اين دقت ظريف و لطيف و شـگفت و شگرف ، ذکر مي گردد و همآوا مي شود، تا بر تارهاي دلهاي انسانها نغمه اي بعد از نغمه اي را سازکند و بنوازد، بدان اندازه که آهنگ کمال مي يابد و نواي هماهنگ ژرفي طنين انداز مي شود.
*
سپس به حقيقت نخستين برمي گردد:
(شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ .وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ .فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ . وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) .
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خداوند آئـيني را براي شما ( مومنان ) بيان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصيه کرده است وما آن را به تو وحي و به ابراهيم وموسي و عيسي سفارش نموده ايم ( به همه آنان سفارش کرده ايم که اصول ) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي که شما مشرکان را بدان مي خوانيد ( که پابرجا داشتن اصول و ارکان دين است ) بر مشرکان سخت گران مي آيد. خداوند هرکه را بخواهد براي اين دين برمي گزيند و هرکه ( از دشمنانگي با دين دست بکشد و) به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي گرداند. ( پيروان پيغمبران پيشين ، در باره دين ) گروه گروه و دسته دسته نشده اند ( و راه اختلاف در پيش نگرفته اند) مگر بعد از علم وآگاهي ( از برنامه و اصول و ارکان دين و پي بردن به حقانيت آئين ) . و اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و کجروي در ميان خودشان بوده است . اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معيني ( که قيامت است ، زنده و آزاد) باشند، ميانشان ( با مجازات و نابودي ) داوري مي گرديد. آناني که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهاي آسماني بعد از گذشتگان به دستشان رسيده است ، در باره آن دچار شک و گمان توام با بدبيني و سوء ظن شده اند. ( و الا اگر به کتابهاي خود ايمان کامل داشتند ـ مي بردند که تو حقيقتاً فرستاده خدائـي ) . تو نيز مردمان را به سوي آن ( آئين واحد الهي دعوت کن که اسلام است ) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است ( بر دعوت مردمان به دين يزدان ماندگار باش و در اين راه ) ايستادگي کن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مکن ، و بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم ، و به من دستور داده شده است که در ميان شما دادگري کنم . خدا پروردگار ما و پروردگار شما است .
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اعمال ما از آن ما است ( نه از آن شما) و اعمال شما از آن شما است ( نه از آن ما، و هر کسي در مقابل کارهايش مسوول است ) . ميان ما و شما خصومت و مجادله اي نيست ( چرا که حق را بيان و آشکار کردم و از اين به بعد نيازي به جدال و استدلال نمي باشد) . خداوند ( سرانجام در قيامت در يکجا) ما را جمع خواهد کرد، و بازگشت ( همه در آن روز، براي داوري و حساب و کتاب ) به سوي او است ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . کساني که در باره ( دين ) خدا به مخاصمه و مجادله مي پردازند و ( عليه آن ) دليل و برهان ( بي اساس و پوسيده ) ذکر مي کنند، آن هم زماني که ( به سبب وضوح و روشني ، از سوي مردم ) پذيرفته شده است ، خصومت آنان بيهوده و دلائل و براهين ايشان در پيشگاه پروردگارشان باطل و ناپذيرفتني است ، و خشم شديد ( خدا در قيامت ) گريبانگيرشان مي گردد و عذاب سختي خواهند داشت .
در سرآغاز سوره آمده است :
(كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .
خداي نيرومند وفرزانه ، به تو و به کساني که پيش ازتو ( پيغمبر) بوده اند اين چنين ( معاني و مقاصدي که در اين سوره است ) وحي مي کند. ( سرچشمه وحي همه جا و همه وقت يکي است که پروردگار جهان است ، و محتواي وحي نيز در اصول و کليات براي جملگي پيغمبران يکي است ) . ( شو ري /3)
(1/52)



اين هم اشاره مجمل و مختصري به يگانگي سرچشمه ، و يگانگي برنامه، و يگانگي رويکرد است . اکنون نيز اين اشاره را شرح و بسط مي دهد، و بيان مـي دارد چيزي که يزدان براي مسلمانان قانون و شريعت فرموده است ، به طور عام همان چيزي است که نوح و ابراهيم و موسي و عيسي را بدان سفارش نموده است . اين چيز هم اين است که آئين يگانه خدا را پابرجاکنند و آن را پاس بدارند، و در آن تفرقه و اختلاف نورزند. بر اين اشاره مجمل و مختصر، نتائج و پيامدهاي آن را مترتب مـي دارد، که عبارت است از وجوب ثبات و لزوم استقامت بر راستاي برنامه راست و درست الهي ، بدون توجه به هواها و هوسهاي کساني که راه اختلاف در پيش مي گيرند و خريداران بازار بي رونق تفرقه هستند. ديگر اين که اين آئين روشن و راست و درست ، چيره مي شود و پيروز مي گردد، و دليل و برهان کساني قلم بطلان مي خوردکه در باره خدا به جدال و ستيز مي پردازند. منکر ان خدا را بايد از خشم و عذاب شديد و سخت خدا بيم داد و به هراس انداخت .
در اين بند نيز بسان بند پيشين آن ، به گونه چشمگيري پيوست و هماهنگي جلوه گر و نمايان است :
(شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) .
خداوند آئيني را براي شما ( مومنان ) بيان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصيه کرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده ايم ( به همة آنان سفارش کرده ايم که اصول ) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نورزيد.
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بدين وسيله حقيقتي را بيان و مقرر مي داردکه ما در سرآغاز سوره به طور مشروح بدان پرداختيم ، و آن حقيقت اصل واحد، و پيدايش و نشاني است که ريشه در ژرفاهاي زمان دارد. بدين حقيقت ، پرتوي مي افکند که اين پرتو در حس و شعور مومن تاثير ظريف و لطيفي دارد. مومن به گذشتگان و پيشينيان خود مي نگردکه دارند راه دور و درازي را مي پيمايند و سپري مي نمايند. ناگهان متوجه مي گردد که کاروانيان پياپي همديگر اين راه دور و دراز، اين بزرگوارانند: نوح ، ابراهيم، موسي ، عيسي ، و محمّد - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين . . . متوجه مي شودکه خودش نيز دنباله رو اين کاروان بزرگ و سترگ است ، و در خط سير اين چنين بزرگواراني حرکت مي کند و راه ايشان را مي سپرد» اين است با خوشي و شادي اين راه را طي مي کند و سر از پا نمي شناسد، هرچندکه در اين راه خارها و رنجها ببيند، و از نعمتهاي بيشماري بي بهره و محروم شود. آخر او با رفيقان و راهروان اين کاروان بزرگوار حرکت مي کند، بزرگوار در پيشگاه خداي دادار) کارواني که از بامداد تاريخ حرکت کرده است ، و در پيشگاه يزدان و همة جهان عزيز وگرامي است! گذشته از اينها، بيان صلح و صفاي ژرفي است که ميان معتقدان به آئين يگانه يزدان برقرار است ، آن کساني داراي شريعت ثابت و راه واحد مي باشند، و اختلاف و دشمنان در ميانشان نيست ، و خويشاوندي محکم و متيني را در ميان خويشتن احساس مي کنند، خويشاوند محکم و متيني که ايشان را به همکاري و همياري و تفهيم و تفاهم فرامي خواند، و آنان را ندا درمي دهد که حال را باگذشته، وگذشته را با حال ، پيوند دهند، و همه با هم راه را بسپرند و طي طريق کنند.
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وقتي که آئيني که خدا براي مسلمانان و باورمندان به محمّد (ص) پديد آورده است همان آئيني است که نوح و ابراهيم و موسي و عيسي را بدان سفارش فرموده است ، پس پيروان موسي و پيروان عيسي بر سر چه چـيز با يکديگر مي جنگند؟ بر سر چه چيز پيروان مذهبهاي گوناگون مسيحي با يکديگر مي رزمند؟ پيروان موسي و عيسي بر سر چه چيز با پيروان محمّد به جنگ و جدال برمي خيزند؟ مشرکاني که گمان مي برند پيروان آئين ابراهيم هستند بر سر چه چيز با مسلمانان مي جنگد؟ چرا همگي با يکديگر متحد نمي شوند و زير پرچم يگانه اي نمي ايستند که واپسين پيغمبرشان آن را برداشته است و با خود حمل کرده است ؟ توصيه و سفارش يگانه اي که براي همگان است و شرف صدور از جانب خداوند غفور پيداکرده است ، اين است .
«أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » .
دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نکنيد و اختلاف نورزيد.
بايدکه دين را پابرجا دارند، و به تکاليف و وظائف آن برخيزند، و از آن منحرف نشوند وکج نروند، و در يک صف زير پرچمش بايستند، آن پرچمي که يگانه پرچم است ، و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي - صلوات الله عليهم - آن پرچم يگانه را پياپي برافراشته اند و بر دوش کشيده اند، تا بدانجاکه اين پرچم يگانه به دست محمّد (ص) در روزگار واپسين رسيده است .
وليکن مشرکان مکه و پيرامون آنجاکه گمان مي بردند بر آئين ابراهيم هستند با دعوت قديم جديد، موضعگيري ديگري داشتند: .
(كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ )
اين چيزي که شما مشرکان را بدان مـي خوانيد ( که پابرجا داشتن اصول و ارکان دين است ) بر مشرکان سخت گران مي آيد.
بر مشرکان سخت گران مي آيدکه از ميان ايشان وحي بر محمّد (ص) نازل گردد. آنان مي خواستند که وحي نازل شود:
(على رجل من القريتين عظيم)
بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) . ( زخر ف / 1 3)
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يعني بر مرد صاحب سلطه و قدرت از ميان بزرگانشان نازل مي شد. صفات شخصي محمّد (ص) که به اعتراف خودشان صادق و امين بود، و حسب و نسب او که از خاندان متوسط قريش بود، همه اينها از ديدگاه ايشان سزاوار اين نبود که محمّد (ص) سرور و آقاي صاحب قدرت و شوکت قبيله اي گردد!
بر آنان سخت گران مي آمدکه سلطه و قدرت ديني ايشان به پايان آيد با به پايان آمدن روزگار بت پرستي و افسانه هائي که همچون سلطه و قدرتي بر آنها استوار و پايدار بود، و مصالح اقتصادي و شخصي ايشان در گرو آنها بود. اين بود با چنگ و دندان به شرک چسبيدند، و برايشان سخت گران آمدکه يگانه پرستي و توحيد خالص و واضحي را بپذيرندکه پيغمبر (ص) آنان را به سوي آن فرامي خواند.
براي ايشان سخت گران مي آمد که گفته شود: پدرانشان که بر شرک مرده اند برگمراهي و بر جاهليت مرده اند. اين بودکه به حماقت و ناداني چنگ زدند، و عزت بزهکارانه و غرورگناه ايشان را فراگرفت ، وکبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشترکشاند. اين را برگزيدندکه خويشتن را به دوزخ اندازند، و به پدرانشان انگ و ننگ گمراه مردن زده نشود.
قرآن بر اين موضعگريشان پيرو مي زند، بدين گونه که خدا است که برمي گزيند و انتخاب مي کند هرکه راکه بخواهد، و خدا است که رهنمود و رهنمون مي کندکسي راکه ازگريزندگان و رمندگان بخواهد و رغبت نمايد خود را درکنف حمايت او دارد، و به سوي سايه اش رود و خواهان لطف و مرحمتش شود:
(اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ).
خداوند هرکه را بخواهد براي اين دين برمي گزيند و هرکه ( از دشمنانگي با دين دست بکشد و) به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي گرداند.
آن گاه برمي گردد به سوي موقعيتي که پيروان پيغمبران داشتند، پيغمبراني که آئين يگانه اي براي اقوام خود آوردند، ولي پيروانشان گروه گروه و دسته دسته گرديدند:
«
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وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ » .
( پيروان پيغمبران پيشين ، در باره دين ) گروه گروه و دسته دسته نشده اند ( و راه اختلاف درپيش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهي ( از برنامه و اصول و ارکان دين و پي بردن به حقانيت آئين ) و اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و کجروي در ميان خودشان بوده است . اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود كه آنان تا سرآمد معيني ( كه قيامت است ، زنده و آزاد) باشند، ميانشان ( با مجازات و نابودي ) داوري مي گرديد. آناني که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهاي آسماني بعد از گذشتگان به دستشان رسيده است ، در باره آن دچار شک و گمان توام با بدبيني و سوء ظن شده اند. ( و الا اگر به کتابهاي خود ايمان کامل داشتند پي مي بردند که تو حقيقتا فرستاده خدائي » .
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آنان از روي ناداني تفرقه پيدا نکرده اند و پراکنده نشده اند. ايشان تفرقه پيدا نکرده اند و پراکنده نشده اند بدان جهت که آنان اصل يگانه اي را نشناخته اند که ايشان را به يکديگر پيوند و ارتباط مي دهد، و ميان پيغمبرانشان و معتقداتشان پيوند و ارتباط برقرار مي سازد. بلکه آنان تفرقه پيدا کرده اند و پراکنده گرديده اند پس از آن که دانش و آگاهي بديشان رسيده است . اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري وکجروي در ميان خودشان بوده است ، و از ستمگري در حق حقيقت و همچنين در حق خويشتن برخاسته است و نشات گرفته است . تفرقه پيدا کرده اند و اختلاف ورزيده اند تحت تاثير هواها و هوسهاي ستمگرانه و کجروانه و سرکشانه اي که داشته اند. تفرقه پيدا کرده اند و پراکنده گرديده اند بدون استناد به سبب و علتي که از عقيده صحيح و برنامه درست برخاسته باشد. اگر آنان مخلص عقيده خودشان ميبودند، و از برنامه خودشان پيروي مي کردند، تفرقه پيدا نمي نمودند و پراکنده نمي گرديدند.
آنان سزاوار اين بودند که يزدان هرچه زودتر در اين جهان ايشان را به عذاب گرفتارگرداند، به خاطر ستمگري و ظلمي که ناشي از اين تفرقه پيداکردن و تفرقه انداختن است . ولي خداوند سبحان ايشان را تا سررسيد عمر مهلت و فرصت مي دهد، به خاطر فرماني که از سوي خدا صادرگرديده است و حکمت و فلسفه اي را دربر داشته است و آن حکـمت و فلسفه مراد و منظور ايزد سبحان بوده است : .
(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ) .
اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معيني ( که قيامت است ، زنده و آزاد) باشند، ميانشان داوري مي گرديد.
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آن وقت حق تحقق پيدا مي کرد و پياده مي شد، و باطل پوچ مي گرديد و قلم بطلان مي خورد، و در همين دنيا کار پايان مي گرفت و خاتمه پيدا مي کرد. ولي ايشان تا وقت معلوم و زمان مشخص که قيامت است مهلت و فرصت داده مي شوند.
و امّا نسلهائي که کتاب را به ارث برده اند بعد از آن کساني که تفرقه پيدا کرده اند و تفرقه انداخته اند از پيروان هر پيغمبري که بوده اند، عقيده خود را وکتاب خود را بدون يقين قاطع و اطمينان کامل دريافت داشته اند. زيرا اختلافات پيشين انگيزه اي گرديده است که چيزي را با تعيين و اطمينان دريافت ندارند. علت ديگر عدم يقين و اطمينان ايشان ، شک و ترديد وگنگي و پيچيدگي و حيران و ويلان شدن در ميان مذاهب گوناگون و اختلافات جوراجور است :
(وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ) .
آناني که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهاي آسماني بعد از گذ شتگان به دستشان رسيده است ، در باره آن دچار شک و گمان توام با بدبيني و سوء ظن شده اند. ( و الا اگر به کتابهاي خود ايمان کامل داشتند، پي مي بردند که تو حقيقتاً فرستاده خدائي ) .
عقيده که اين گونه نمي شود. چه عقيده صخره سنگ سختي است و مومن بر آن مي ايستد. زمين پيرامون او به جنبش و تکان درمي افتد ولي او بالاي صخره سنگ
سختي که نمي جنبد و تکان نمي خورد ثابت قدم و راست قامت مي ايستد. عقيده ستاره اي است که راهنما و ثابت بالاي افق است . شخص مومن در ميان بارانها و طوفانها وگردبادها بدان ستاره چشم مـي دوزد. اين است که گمراه نمي گردد و منحرف نمي شود. امّا وقتي که عقيده خودش دچار شک و ترديد و انگيزه ظن و گمان مي گردد، ديگر در دل و درون پيرو آن عقيده هيچ گونه ثبات و ماندگاري بر چيزي و پرکاري نمي ماند، و در رويکرد و جهتي استقرار نمي پذيرد، و در مسـير و طريقي اطمينان پيدا نمي کند و نمي آرامد.
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عقيده آمده است تا پيروانش راه خود را بشناسند و رويکرد خويش را بدانند، راه و رويکردي که به سوي خدا مي روند. انسانها را بدون درک و ترديد و سرگشتگي به دنبال خود بکشند و راه ببرند. اگر پيروان عقيده ، خودشان دچار شک و ترديد باشند، آنان شايسته و بايسته رهنمود و رهبري کسي نيستند. آخر آنان خودشان سرگردان و ويلانند. آن زمان که اين آئين جديد آمد، حال و وضع پيروان پيغمبران چنين بود. استاد ابوالحسن ندوي هندي درکتاب خود به نام « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) مي گويد:
« اديان بزرگ نخجير بيکارگان و بي مايگان و ياوه سرايان گرديد، و بازيچه دست تحريف پيشگان و منافقان شد. تا بدانجا اديان بزرگ، روح و شکل و قالب و محتواي خود را از دست داد، که اگر ياران نخستين و پيروان پيشين آن اديان زنده مي گرديدند اديان خود را نمي شناختند. مراکز تمدن و فرهنگ و فرماندهي و سياستمداري ، نمايشگاه هرج و مرج ، فروپاشي اخلاقي ، نابساماني فرمانروائي ، بدي نظم و نظام حکومتي ، و ظلم و زور حاکمان و فرماندهان گرديد. اديان بزرگ سر به لاک خود فرو بردند و جز به خويشتن نپرداختند. براي جهان و جهانيان رسالت و پيامي با خود برنداشتند، و براي ملتها دعوت و فراخواني به همراه نياوردند. از لحاظ معنويات فقير و تهيدست شدند، و سرچشمه هاي زندگي آنها خشک گرديدند. هيچ آبشخور زلالي از دين آسماني ، و هيچ قانون درستي از قوانين يزداني ، به همراه نداشتند، و حتي هيچ نظم و نظام ثابت و استواري از حکم و فرمان بشري هم با آنها نبود و نماند» .[2]
نويسنده اروپائي « « ج . هـ . دنيسون » ) درکتاب خودش (العواطف كاساس للحضارة » [3] مي گويد:
«
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در دو قرن پنجم و ششم ، جهان متمدن بر لبه هرج و مرجي قرارگرفته بودکه هرآن فرو ريزد و فروپاشد. زيرا عقائدي که براي پابرجائي تمدن کمک مي کردند فروريخته بودند و داشتند سقوط مي کردند. چيز قابل توجهي هم در ميان نبودکه بتواند جاي عقائد را بگيرد و جايگاه آنها را پرکند. در آن هنگام تمدن بزرگ که ساختار آن مرهون چهار هزار سال زحمت و تلاش بود، داشت از هم مي پاشيد و فرو مي ريخت . بشريت ديگر باره داشت به هرج و مرجي برمي گشت که درگذشته ها دچار آن بوده است . زيرا قبيله ها و عشيره ها به جان هم افتاده بودند و به ثبت وکشتار دست يازيده بودند. نه قانوني در ميان بود و نه نظامي . دستورات و مقرراتي هم که مسيحيت آنها را به ميان آورده بود، تنها تفرقه مي آفريد و باعث سقوط و نابودي مي گرديد، به جاي اين که اتحاد و اتفاق بيافريند و نظم و نظام به ارمغان بياورد. تمدن بسان درخت بزرگ وگـشن و پر شاخ و برگي بر سراسر جهان سايه افکنده بود. بر جاي خود ايستاده بود و مي ناليد، چون مرگ به تمام اند امهاي پيکره اش خزيده بود . . . در ميان اين نمادهاي تباهي و فساد فراگير و همه جاگستر، مردي متولد شدکه سراسر جهان را متحد و متفق کرد» . . . مرادش محمّد (ص) است .
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از آنجاکه پيروان پيغمبران تفرقه پيداکرده بود - بعد از آن که علم و آگاهي بديشان رسيده بود - و بدان خاطر که کساني که پس از ايشان کتاب را به ارث برده بودند، دچار شک و ترديد شگفت و شگرفي شده بودند، بدين جهت و بدان جهت ، و بدان سبب هم که مرکز رهبري بشريت خالي بود از پيشواي پابرجا و مطمئن و معتقدي که راه خود را به سوي خدا بشناسد، يزدان جهان محمّد (ص) را برانگيخت و پيامبرکرد، و بدو دستور فرمودکه مردمان را به سوي آئين يزدان دعوت کند، و برکار دعوت خود پيوسته استوار و پايدار بماند، و - هواها و هوسها و خواستها و آرزوهاي سرگيجه آور پيرامون خود و پيرامون دعوت روشن و راست و درست خود، توجه نکند وگوش فرا ندارد، و تجديد ايمان را با دعوت يگانه اي اعلان و اعلام دارد که خداوند آن را براي جملگي پيغمبران مقرر و معين داشته است و برنامه جملگي ايشان بوده است :
(فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِير) .
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تو نيز مردمان را به سوي آن ( آئين واحد الهي دعوت کن که اسلام است ) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است ( بر دعوت مردمان به دين يزدان ماندگار باش و در اين راه ) ايستادگي کن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مکن ، و بگو: من به هر کتابي که ازسوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم ، و به من دستور داده شده است که در ميان شما دادگري کنم . خدا پروردگار ما و پروردگارشما است . اعمال ما از آن ما است ( نه از آن شما) واعمال شما از آن شما است ( نه از آن ما، وهر کسي در مقابل کارهايش مسوول است ) . ميان ما و شما خصومت و مجادله اي نيست ( چرا که حق را بيان و آشکار کردم و از اين به بعد نيازي به جدال و استدلال نمي باشد) . خداوند ( سرانجام در قيامت در يکجا) ما را جمع خواهد کرد، و بازگشت ( همه درآن روز، براي داوري و حساب و کتاب ) به سوي او است ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
اين رهبري تازه اي براي جملگي انسانها است . رهبري دورانديشانه اي است که بر راستاي برنامه روشني و باوراستواري قراردارد. با بينش وآگاهي مردمان را به سوي يزدان مي خواند، و بدون کم ترين کـجي و کژي و انحرافي سر بر خط فرمان يزدان مي نهد و مي رود. خود را به دور مي دارد از هواها و آرزوهاي پريشاني که در اينجا و در آنجا به غوغا درمي آيند و هو و جنجال مي آفرينند. رهبري اي است که يگانگي رسالت و يگانگي کتاب و يگانگي برنامه و راه را اعلان و اعلام مي کند. رهبري اي است که ايمان را به اصل ثابت و يگانه خود برمي گرداند، و جملگي انسانها را بدان اصل يگانه برگشت مي دهد:
(وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَاب ) .
و بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم .
گذشته از اين ، اين رهبري والائي و نگاهباني ناشي از حق و حقيقت و عدل و عدالت را به ارمغان مي آورد:
( وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ) .
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و به من دستور داده شده است که در ميان شما دادگري کنم .
اين رهبري داراي سلطه و قدرت است و عدل و عدالت را در زمين ميان همگان اعلان و اعلام مي دارد. ( اين سخنان وقتي زده مي شودکه دعوت هنوز در مکه است و ميان دره هاي مکه محصور و محدود است ، و خود اين دعوت و پيروان آن تحت فشار و رنج و آزارند. وليکن سرشت اين دعوت که حفاظت و حمايت و شمول و فراگيري است آشکارا پديدار و نمودار است ) . . . اين رهبري ربوبيت يگانه را اعلان و اعلام مي دارد:
(اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) .
خدا پروردگار ما و پروردگار شما است .
مسووليت فردي و شخصي را اعلان و اعلام مي دارد:
(لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ).
اعمال ما از آن ما است ( نه از آن شما) و اعمال شما از آن شما است ( نه از آن ما، و هر کسي در مقابل کارهايش مسوول است ) .
پايان جنگ و جدال را با سخنان فيصله بخش اعلان و اعلام مي دارد:
(لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ) .
ميان ما و شما خصومت و مجادله اي نيست ( چرا که حق را بيان و آشکار کردم و از اين به بعد نيازي به جدال و استدلال نمي باشد) .
کار و بار را يکسره به خدا واگذار مي کند، خدائي که فرمان قاطعانه و سخن نهائي از آن او است :
(اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ).
خداوند ( سرانجام در قيامت در يکجا) ما را جمع خواهد کـرد، و بازگشت ( همه در آن روز، براي داوري و حساب و کتاب ) به سوي او است ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
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اين يک آيه ، از سرشت اين واپسين رسالت ، پـرده برمي دارد در بندهاي داراي فاصله هاي کوتاه خود، بندهائي که اين چنين جامع و قاطع و دقيق ذکرگرديده است . اين رسالت رسالتي است که آمده است تا راه خود را بسپرد و جلو برود بدون اين که از هواها و خواستهاي مردمان متاثر بشود. آمده است تا حفاظت و حمايت کند و دادگري را در زمين تحقق بخشد و پياده نمايد. آمده است تا راه را به سوي خدا يک راه کند، همان گونه که راه به سوي خدا در حقيقت خود همين گونه است ، و در طول دوران رسالتها هم همين گونه يگانه و بکتا بوده است .
بعد از روشن شدن مساله بدين نحو و بدين گونه ، و بعد از پاسخگو ئي و لبيک گوئي گروه مومنان به يزدان سبحان بدين شکل و بدين شيوه ، جدال و ستيز مجادله کنندگان و ستيزه جويان راجع به آئين يزدان ، زشت و پلشت مي نمايد و شايسته توجه و بايسته اهمّيت نمي باشد، و دليل و حجت ايشان باطل و پوچ درمي آيد و مردود و نامقبول ميشود، و سخنانشان در اين راستا هيچ گونه ارج و ارزشي نخواهد داشت ، و حساب وکتابي براي گفته هايشان نبايد بازکرد. اين بند با فرموده فيصله بخشي در باره کار و بارشان پايان مي پذيرد، و ايشان به تهديد شديد يزدان جهان واگذار مي گردند و حواله مي شوند:
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ)
عذابٌ شديدٌ ).
کساني که در باره ي ( دين ) خدا به مخاصمه و مجادله مي پردازند و ( عليه آن ) دليل و برهان ( بي اساس و پوسيده ) ذکر مي کنند، آن هم زماني که ( به سبب وضوح و روشني ، از سوي مردم ) پذيرفته شده است ، خصومت آنان بيـهوده و دلائل و براهين ايشان در پيشگاه پروردگارشان باطل و ناپذيرفتني است ، و خشم شديد ( خدا در قيامت ) گريبانگيرشان مي گردد و عذاب سختي خواهند داشت .
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کسي که دليل و برهان او در نزد پروردگارش باطل و ناپذيرفتني قلمداد شود در اصل هيچ گونه دليل و برهاني و سلطه و شوکتي ندارد. به دنبال شکست و بطالت در زمين ، خشم تند و عذاب سخت در آخرت است . اين هم سزا و جزائي است که مناسب با لجاجت بيهوده و پافشاري نادرستي است که به دنبال پذيرش و پاسخگوئي دلهاي مخلص ديگران انجام مي گيرد، و سزا و جزائي است که پادافره جدال و ستيز کينه توزانه اي است که بعد از وضوح و روشني حق ، صريح و آشکار به ميان مي آيد و ديدار مي نمايد.
آنگاه حرخش و گـردش تازه اي با حقيقت نخستين صورت مي پذيرد:
اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (19) مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (20)
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خدا است که كتاب ( قرآن ) را نازل کرده است که مشتمل بر حق و حقيقت است ( و جنبه ي ذهني و پنداري ندارد، و در قرآن ، براي ارزيابي ارزشها، ضوابط و قواعد) و معيار و ميزان ايجاد کرده است . تو چه مي داني ، شايد قيامت نزديک باشد ( و هرچه زودتر به حساب همگان رسيدگي شود) . کساني که به قيامت ايمان ندارند، در فرارسيدن آن شتاب مي ورزند ( و مسخره کنان بيان مي دارند: اين قيامتي که شما ميگوئيد، کي خواهد آمد؟ ) . و امّا کساني که ايمان آورده اند، به سبب ( اعتقاد به وقوع ) آن در خوف و هراسند و مي دانند که قيامت حق است ( و چه دير و چه زود قطعاً فرا مي رسد) . هان ! مسلمّاً کساني که نسبت به قيامت شک و ترديد دارند و ( تمسخرکنان در باره ي آن ) به جدال و ستيز مي پردازند، در گمراهي سخت ژرف و بسيار دور ( از راستاي راه رستگاري ) قرار دارند. خداوند نسبت به بندگانش بسيار لطف و مرحمت دارد، و به هرکس که خود بخواهد روزي مي رساند ( و بدو نعمت فراوان مي دهد و خوبي مي کند) ، و او نيرومند و چيره است ( و قادر بر انجام هر کاري ، و وفاي به عهدها و وعده هاي خويش است . گروهي براي آخرت کشت مي کنند و گروهي براي دنيا) . هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او فزوني و برکت مي دهيم ، و هرکس کـه کشت دنيا را بخواهد، مقداري از دنيا بدو مي دهيم ، و ديگر در آخرت کم ترين بهره اي ندارد.
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خدا است که کتاب را فرو فرستاده است ، کتابي که مشتمل بر حق و حقيقت است . خدا است که دادگري را وضع کرده است و مقرر فرموده است . خدا اين کتاب قرآن نام را قاضي و داور در چيزهائي کرده است که صاحبان عقائد گذشته ، و آراء و نظريه هاي همه ي مردمان در حال و آينده ، در باره آنها اختلاف داشته و خواهند داشت . خداوند شرائع و قوانين خود را بر دادگر ي و عدالت در داوري استوار و پايدار فرموده است ، دادگري و عدالت دقيقي که انگار ترازوي راست و درستي است و ارزشها و معيارها بدان سنجيده مي گردد، و حقو ق بدان ارزيابي مي شود، و اعمال و افعال بدان برکشيده مي شود.
روند سخن از اين حقيقت که حقيقت کتاب نازل شده ي مشتمل بر حق و عدل است ، منتقل مي شو د به ذکر و ياد قيامت ، و مناسبتي که ميان اين و آن است . چه قيامت ميعادگاه قضاوت و داوري دادگرانه و سخن فيصله بخش است . قيامت جزو غيب است . کسي چه مي داند چه بسا هرچه زودتر در رسد:
(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ )
تو چه مي داني ، شايد قيامت نزديک باشد ( و هرچه زودتر به حساب همگان رسيدگي شود) .
مردمان غافل از قيامت هستند، در حالي که قيامت بديشان نزديک است . هنگام فرارسيدن قيامت ، حساب و کتاب از روي حقيقت و عدالت صورت مي پذيرد، حقيقت و عدالتي که چيزي در آن ناديده گرفته نمي شود و هدر نمي رود.
روند سخن ، موضعگيري مومنان و موضعگيري غيرمومنان را در قبال قيامت به تو پر مي کشد:
( يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ )
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کساني که به قيامت ايمان ندارند، در فرارسيدن آن شتاب مي ورزند ( و مسخره کنان بيان مي دارند: اين قيامتي که شما ميگوئيد، کي خواهد آمد؟ ) . و امّا کساني که ايمان آورده انذ، به سبب ( اعتقاد به وقوع ) آن در خوف و هراسند و مي دانند که قيامت حق است ( و چه دير و چه زود قطعاً فرا مي رسد).
کساني که به قيامت ايمان ندارند، دلهايشان هول و هراس قيامت را احساس نمي کند، و چيزي را نمي توانند برآورد کنند و پيش چشم دارند که در قيامت منتظر ايشان است . اين است جاي تعجب نيست اگر آنان در فرا رسيدن قيامت شتاب بورزند و بيشرمي و ياوه سرائي بکنند. زيرا ايشان از وضع قيامت در پس پرده اند و چيزي از آن درک و فهم نمي کنند، و ناآگاه و نفهم هستند. ولي کساني که ايمان آورده اند در فرارسيدن قيامت گماني به خو د راه نمي دهند و بد ان يقين کامل دارند. اين است که آنان مي ترسند و مي هراسند، و لرزان و بيمناک در انتظار فرارسيدن قيامت بسر مي برند. آخر آنان مي دانند وقتي که قيامت فرا مي رسد قيامت چگونه است و چه چيز در آن روي مي دهد و مي شود.
قيامت حق است . مومنان مي دانند که قيامت حق است .
ميان مومنان و ميان حق پيوند و ارتباط است ، اين است که مي دانند قيامت چيست و آن وقت چه مي شود که قيامت برپا مي شود.
أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ
هان ! مسلمّاً کساني که نسبت به قيامت شك و ترديد دارند، در گمراهي سخت ژرف و بسـيار دور ( از راستاي راه رستکاري ) قرار دارند.
در گمراهي فرورفته اند و به ژرفاهاي آن رسيده اند. ديگر مشکل است که از اين گمراهي ژرف برگردند و به در آ يند.
روند سوره از سخن در باره آخرت و ترس و هراس از آن ، يا ياوه سرائي و بيشرمي در حق آن ، منتقل مي شود به رزق و روزي اي که خدا با آن بر بندگان خويش مي بخشايد و بزرگواري مي فرمايد:
(
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اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ)
خداوند نسبت به بندگانش بسيار لطف و مرحمت دارد، و به هرکس که خود بخواهد روزي مـي رساند ( و بدو نعمت فراوان مي دهد و خوبي مي کند) ، و او نيرومند و چيره است ( و قادر بر انجام هر کاري ، و وفاي به عهدها و وعده هاي خويش است) .
در ظاهر امر، ميان اين حقيقت و آن حقيقت ، فاصله بسيار است و مناسبت دور بشمار است ، وليکن هنگامي که آيه ي زير خوانده مي شود، فاصله نزديک و مناسبت استوار است :
(مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ)
( گروهي براي آخرت کشت مـي کنند، و گروهي براي دنيا) . هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او فزوني و برکت مي دهيم ، و هرکس که کشت دنيا را بخواهد، مقداري از دنيا بدو مي دهيم ، و ديگر در آخرت کم ترين بهره اي ندارد.
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خداوند داراي لطف و مرحمت بسيار در حق بندگان خود است . هرکه را بخواهد رزق و روزي مي دهد. به خوب و بد، و به مومن و کافر رزق و روزي عطاء مي فرمايد. اين بندگان، ناتوان تر از آن هستندکه بتوانند به خويشتن کم ترين رزق و روزي برسانند. خدا بديشان زندگي بخشيده است و جان به پيکرشان دميده است ، و اسباب و ابزار اوليه ي زندگي را برايشان تضمين کرده است و عهده دار آن گرديده است . اگر خدا رزق و روزي خود را از کافر و فاسق و بدکار و بزهکار بازدارد، آنان نمي توانند به خويشتن رزق و روزي رسانند و از گرسنگي و برهنگي و تشنگي ، و از درماندگي دستيابي به اسباب و ابزار اوليه ي زندگي مي ميرند، و حکمت خدا در زنده نگاه داشتن آنان و دادن فرصت بديشان براي اين که در زندگي دنيا کاري بکنند که در آخرت به نفع يا به زيانشان گرفته شود تحقق نمي يابد و پياده نمي شود. بدين سبب رزق و روزي را از دائره ي خوبي و بدي و ايمان و کفر خارج کرده است ، و آن را آويزه ي اسباب موصول به اوضاع زندگي عمومي ، و مربوط به استعدادهاي خصوصي نموده است ، و آن را وسيله ي آزمايش و آزمون کرده است . به مرد مان برابر توفيق يا عدم توفيق در آن امتحان ، در روز قيامت جزا و سزا مي دهد.
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گذشته از اين ، آخرت را مزرعه و دنيا را نيز مزرعه کرده است . هرکس که مزرعه ي آخرت را مي خواهد در آن به کار مي پر دازد، و خدا مزرعه ي او را فزوني مي بخشد، و برابر نيتي که دارد در آن بدو کمک مي کند و ياريش مي نمايد، و طبق عملي که در آن انجام مـي دهد به مزرعه اش برکت مي بخشد. همراه با مزرعه ي آخرت خدا در همين دنيا رزق و روزي مقرر او را مي رساند و از چيزي از آن محروم و بي بهره نمي شود. بلکه اين رزق و روزي اي که در زمين بدو داده مي شود چه بسا نسبت بدو خود همان مزرعه ي آخرت باشد، وقتي که در ثمربخشي و بهره وري و اداره کردن آن و لذت بردن و استفاده کردن از آن ، و بذل و بخشش از آن ، خدا را در مد نظر داشته باشد ... کسي هم که مزرعه ي دنيا را بخواهد، خدا کالاي دنيا را بدان اندازه که رزق و روزي مقرر او است بدو مي رساند و از چيزي از آن محروم و بي بهره نمي گردد. وليکن در آخرت نصيب و بهره اي نخواهد داشت . چه او در مزرعه ي آخرت کاري نکرده است تا منتظر چنان نصيب و بهره اي باشد.
نگاهي به خواستاران مزرعه ي دنيا و خواستاران مزرعه ي آخرت ، پرده از حماقت و ناداني آن کسي برمي دارد که مزرعه ي دنيا را مي خواهد. چه خدا لطف مي فرمايد و رزق و روزي دنيا را بدينان و بدانان عطاء مي کند. هر دسته اي از ايشان نصيب و بهره خود را از مزرعه ي دنيا دارد مطابق قسمت مقرري که در علم خدا براي آنان تعيين گرديده است . آنگاه مزرعه ي آخرت تنها براي کساني مي ماند که خواستار آن بوده اند و در راه آن کار کرده اند.
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در ميان خواستاران مزرعه ي آخرت ، ثروتمندان و فقيران را مي يابيم ، مطابق با اسباب رزق و روزي متعلق به اوضاع و احوال عمومي ، و مطابق با استعدادها و آمادگيهاي خصوصي . حال و وضع خواستاران مزرعه ي آخرت را درست به همين شکلي مي يابيـم . در اين زمين هيچ گو نه اختلافي ميان دوگروه در امر مساله ي رزق و روزي نيست . بلکه اختلاف و امتياز در آنجا پديدار مي آيد. اين کدام احمقي است که مزرعه ي آخرت را رها سازد، در صورتي که رهاسازي مزرعه ي آخرت چيزي از کار و بار اين زندگي را تغيير نمي دهد؟ ا
در نهايت ، کار و بار به حق و حقيقت و معيار و مقياس مرتبط مي گردد و پيوند مي خورد، حق وحقيقت و معيار و مقياسي که کتاب از سوي خدا توام با آنها نازل گرديده است . تاثير حق و حقيقت و دادگري و عدالت ، در تعيين مقدار رزق و روزي جملگي زندگان، و در افزايش مزرعه ي آخرت براي کساني که آن را بخواهند، و در محروم شدن و بي بهره گرديدن کساني که مزرعه ي دنيا را به جاي مزرعه ي آخرت در روز سزا و جزا مي خواهند، پديدار و آشکار است .
*
از اينجا به بعد چرخش وگردش ديگري پيرامون حقيقت نخستين مي آغازد:
(
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أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُور) .
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شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند که براي ايشان ديني را پديد آورده اند که خدا بدان اجازه نداده است ( و از آن بي خبر است ؟ ) . اگر اين سخن قاطعانه و داورانه ي ( خدا، مبني بر مهلت کافران و تاخير قيامت تا وقت معين آن ) نبود، ميانشان ( با اهلاک کافران و ابقاء مومنان ) داوري مي کرديد ( و دستور عذاب دنيوي يا اخروي صادر مي کشت و مجالي به کافران نمي داد. در عين حال آنان نبايد اين حقيقت را فراموش کنند که ) قطعاً ستمگران عذاب دردناکي دارند. ستمکاران ( کفرپيشه ) را ( در روز قيامت ) خواهي ديد که از ( کيفر) کارهائي که کرده اند سخت بيمناکند، ولي ( عذاب و عقاب ) آن حتماً ايشان را فرو مي گيرد، و کساني را خواهي ديد که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند، در باغهاي بهشت بسر مي برند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برايشان فراهم است . واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ اين است . اين همان چيزي است که خداوند بندگان خود را بدان نويد مي دهد، بندگاني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند. بگو: در برابر آن ( همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي خواهم جز عشق و علاقه ي نزديکي ( به خدا) را ( که سود آن هم عائد خودتان ميگردد) . هرکس کار نيکي انجام دهد، بر نيکي عمل او مي افزائيم ( و دست کم يک خوبي را ده خوبي بشمار مي آوريم ) . خداوند آمرزگار و شکرگزار است ( و گناهان بندگان را مي بخشد و کارهاي خوبشان را به بهترين وجه پاداش مي دهد).
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در بند پيشين مقرر فرمودکه خدا آنچه را که براي ملت مسلمان تعيين کرده است و شريعت نموده است همان چيزي است که نوح و ابراهيم و موسي و عيسي را بدان سفارش کرده است ، و همان چيزي است که به محمّد صلي الله عليه و سلم فرموده است . در اين بند نيز به صورت يک پرسش استنکاري از چيزي سوال مي کند که آنان بدان مشغول گرديده اند و بر آن بوده اند. مي پرسد: اين چه کسي است که براي ايشان آئيني را مقرر داشته است که خدا آن را برايشان مقرر نفرموده است ، و آن چيز مخالف آئيني است که خدا آن را در تمام رسالتها و قانونها مقرر و معين داشته است از آن زمان که نبوتها و قانونگذاريها آغازيده است؟
(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ؟)
شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند که براي ايشان ديني را پديد آورده اند که خدا بدان اجازه نداده است ( و از آن بي خبر است ؟) .
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هيچ کسي از آفريدگان خدا را نسزد - هرکه باشد - آئين و شريعتي را مقرر داردکه يزدان آن را مقرر نفرموده باشد و بدان اجازه نداده است . جه تنها و تنها خدا است که حق تعيين آئين و بيان شريعت براي بندگانش را دارد. از آنجاکه يزدان سبحان سراسر هستي را از نيستي پديد آورده است ، و خدا است که با قوانين کلي و بزرگي که براي جهان برگزيده است ، دنيا را اداره مي کند و امور آن را راه مي برد، فقط او حق تعيين آئين و شريعت را دارد و بس. زندگي انسانها جز سپر کوچکي درگردونه ي اين جهان بزرگ بشمار نمي آيد. بدين لحاظ لازم است که بر زندگي انسانها شريعت و قانوني فرمان براند و حاکم گردد، شريعت و قانوني که با آن قوانين کلي و بزرگ همگام و همراه باشد. اين امر هم تحقق پيدا نمي کند و حاصل نمي شود مگر زماني که محيط بر آن قوانين براي زندگي انسانها قانون بنگارد و آئين وضع کند. جاي جدال و ستيز نيست که همه ي کسان بجز يزدان سبحان از همچون احاطه اي ناتوانند و محيط بر آن قوانين کلي و بزرگ نبوده و نيستند. لذا
وضع آئين و شريعت براي زندگي انسانها با وجود چنين کوتاهي و قصوري مورد اعتماد نيست و اطمينان و را نشايد.
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با وجود روشني اين حقيقت تا سرحد بداهت ، بسياري از مردمان در باره آن به جدال و ستيز مي پردازند، و يا اين که بدان قانع نمي شوند و بسنده نمي کنند. آنان به خو د جرات مي دهند که قانونگذاري را از چيزي جداي از شريعت و آئين خدا بطلبند، به گمان اين که ايشان براي ملتهاي خود خير و خوبي مي خواهند، و نيک و پسنديده را برمي گزينند، و ميان شرائط و ظروف و ميان قوانين و مقرراتي که خودشان وضع مي کنند و مقرر مي دارند، توافق و سازش برقرار مي سازند! انگار آنان از يزدان جهان داناتر و کاربجاترند! گوئي ايشان انبازها و معبودهائي بجز خدا دارند و برايشان قوانين و مقررات وضع مي نمايند، قوانين و مقرراتـي که خدا بدان اجازه نداده است ! بدتر و بدبيارتر از همچون کساني وجود ندارد، و جز ايشان کسي جرات چنين جسارت و بي آزرمي در برابر خدا به خود نمي دهد! يزدان جهان براي مردمان چيزي را مقرر مي دارد و آن را آئين و شريعتشان مي فرمايد که مي داند با سرشتشان و فطرتشان ، و با سرشت و فطرت دنيائي که در آن زندگي مي کنند، هماهنگ و سازگار است . بدين خاطر براي انسانها نهايت تعاون و همکاريشان با يکديگر و در ميان همديگر را تضمين و تامين مي کند و آن را تحقق مي بخشد و پياده مي نمايد.گذشته از اين ، نهايت تعاون و همکاري را با نيروهاي بزرگ جهاني پديدار و برقرار مي گرداند. خداوند در آئين و شريعت خود اصول و ارکاني را مقرر فرموده است ، و تنها به انسانها حق استنباط مقررات جزئي را واگذار نموده است ، مقرراتي که با نيازمنديهاي زندگي نوين ، تجديد و تازه و نو مي گردند، آن هم در حدود و ثغور برنامه کلي و قوانين و مقررات عمومي و بس.
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هر وقت انسانها در چيزي از اين امور اختلاف پيداکردند آن را به خدا حواله مي دهند، و آ ن را بدان اصول و ارکان کلي که خدا آنها را تعيين و تبيين فرموده است برمي گردانند و مي سنجند و ارزيابي مي کنند، تا بدين وسيله اصول و ارکان دين خدا ترازويي باشدکه انسانها همه ي مقررات جزئي و همه ي تطبيقات را با آن برکشند و بسنجند. بدين روال و منوال ، سرچشمه ي قانونگذاري يکي و متحد و متفق مي شود، و حاکميت و قضاوت از آن خداي يگانه مي گردد. خدا بهترين حاکمان و داوران است . جز اين برنامه هرچه باشد بر شريعت خدا و بر آئين او شوريدن است ، و علم طغيان برافراشتن بر ضد دين و شريعتي است که خدا آن را به نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمّد - عليهم الصلاه و السلام - توصيه و سفارش فرموده است :
(وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) .
اگر سخن قاطعانه و داورانه ي ( خدا، مبني بر مهلت کافران و تاخير قيامت تا وقت معين آن ) نبود، ميانشان ( با اهلاک کافران و ابقاء مومنان ) داوري مـي گرديد ( و دستور عذاب دنـيوي يا اخروي صادر مي گشت و مجار به کافران نمي داد.
خداوند بزرگوارگفتار قاطعانه و دادگرانه ي خود را فرموده است و در پرتو آن ايشان را تا روز عدالت و قضاوت قيامت مهلت و فرصت داده است . اگر اين فرموده و وعده نبود، خدا در ميانشان داوري مي کرد و کار را به پايان مي برد، بدين شيوه که مخالفان شريعت و آئين خود را نابود مي کرد، مخالفاني که آئين و شريعتي را براي خود برمي گزينند و در پيـش مي گيرند که جداي از آئين و شريعت يزدان است . آنان را به کيفر کارشان هرچه زودتر مي گرفت و جزا و سزاي فوري ايشان را مي داد. وليکن خدا ايشان را تا روز جزا و سزاي قيامت وا مي گذارد و مهلت و فرصت عطاء مي فرمايد.
(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
قطعاً ستمگران عذاب دردناکي دارند.
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اين عذاب دردناکي که منتظر ايشان است کيفر و سزاي ستمگري آنان است . آيا ستمگري و ظلمي بالاتر از مخالفت کردن با آئين و شريعتي است که خدا آن را مقرر فرموده است ؟ آيا ستمگري و ظلمي بالاتر از کناره گيري از آئين و شريعت يزدان ، وگرائيدن به آئين و شريعت ديگران است ؟
بدين خاطر است که يزدان چنين ستمگراني را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت نشان مي دهد. بدانگونه نشانشان مي دهدکه دارند از عذاب مي ترسند و مي لرزند، در حالي که قبل از آن در جهان نمي ترسيدند و نمي لرزيدند. بلکه در فرارسيدن عذاب شتاب مي ورزيدند وعجله مي کردند و بيشرمي و پرروئي مي نمودند:
(تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ).
ستمکاران ( کفرپيشه ) را ( در روز قيامت ) خواهي ديد که از ( کيفر) کارهائي که کرده اند سخت بيمناکند، ولي ( عذاب و عقاب ) آن حتماً ايشان را فرو مي گيرد.
تعبير شگفت قرآني ترس ايشان را « مِمَّا كَسَبُوا : از چيزهائي که به دست آورده اند و ازکارهائي که کرده اند» بشمار آورده است . انکار آنچه که به دست آورده اند وکاري که کرده اند غو ل خوفناکي است ، و ايشان آن غو ل را فرا چنگ آورده اند و آن را با دستهاي خو دشان ساخته اند و بدان شادمان بوده اند! ولي امروز آنان ازاين غول مي ترسند ومي لرزند.
( وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ).
وآن ( غول عذاب و عقاب ) بر ايشان فرومي افتد ( و بديشان مي رسد و ايشان را فرامي گيرد) .
انگار آنچه را که کسب کرده اند و فراچنگ آورده اند، خو د آن به عذاب و عقابي تبديل گرديده است که نجات از آن ممکن نيست ، و آن قطعاً گريبانگيرشان ميگردد! در صحنه ي ديگري ، مومنان را خواهيم يافت ، آن کساني که ازامروز مي ترسيدند و از آن ترس و هراس داشتند. ايشان را در امن و امان و سلامت و صحت و خوشي و رفاه مي يابيم :
(
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).
وکساني را خواهد ديد که ايمان آورده اند وکارهاي شايسته کرده اند، در باغهاي بهشت بسر مي برند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برايشان فراهم است . واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ اين است . اين همان چيزي است که خداوند بندگان خود را بدان نويد مي دهد، بندگاني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند.
اين تعبير سراسر آن از خوشي و رفاه موج مي زند، و سايه هاي شادي و شادماني ترسيم مي کند:
(فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ).
در باغهاي بهشت .
(لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ).
هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برايشان فراهم است .
بدون هرگونه حدودي و قيودي .
(ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ).
واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ اين است .
(ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ).
اين همان چيزي است که خداوند بندگان خود را بدان نويد مي دهد.
در اين صورت ، مژده ي حاضر و آماده اي است ، به مصداق مژد ه اي که قبلا گذشت . سايه ي مژده در اينجا مناسب ترين سايه ها است .
در لابلاي صحنه ي اين نعمت دلربا و خوشايند و زيبا و آراسته و سايه دار و پيراسته ، به پيغمبر صلي الله عليه و سلم تلقين مي کند و پيام مي دهدکه بدانان بگويد: او در برابر هدايت و رهنمود و رهنموني که ايشان را به اين نعمت مي رساند، و آنان را از آن عذاب دردناک مي رهاند، انتظار هيچ گو نه مزد و چشم داشتي از ايشان ندارد. تنها و تنها آنچه او از ايشان خو استار است مودت و محبت خو يشاوندي آنان در حق او است و بس. اين مزد او را بس است :
(
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قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23)).
بگو: در برابر آن ( همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي خواهم جز عشق و علاقه ي نزديکي ( به خدا) را ( که سود آن هم عائد خودتان مي گردد) . هرکس صار نيکي انجام دهد، بر نيکي عمل او مي افزائيم ( و دست کم يک خوبي را ده خوبي بشمارمي آوريم ) . خداوند آمرزگار و شکرگزار است ( و گناهان بندگان را مي بخشد و کارهاي خوبشان را به بهترين وجه پاداش مي دهد) . معنائي که بدان اشاره کردم ، و آن اين که پيغمبر صلي الله عليه و سلم از ايشان پاداش و مزدي را درخواست نمي کند و نمي خواهد. بلکه چيزي که او را به رساندن پيام آسماني بديشان وامي دارد مودت و محبت خويشاوندي است . پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم با هر تيره اي از تيره هاي قريش خويشي و خويشاوندي داشت . تلاش مي فرمود با هدايتي که به همراه دارد ايشان را رهنمود و رهنمون کند، و خير و صلاح را نصيب آنان سازد تا اين مودت و محبت خويشاوندي راکه در حق ايشان داشت تحقق بخشد و اين احساس را ارضاء کند، و اين پاداش و مزد او بود و بس!
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اين معناني است که بر دل و درونم پرتو افکنده است آن زمان که اين تعبير قرآني را در مواردي مطالعه مي کرده ام که در آنجاها همـچون تعبيري به ميان آمده است . تفسير منقول از ابن عباس - رضي الله عنهما - را در اينجا ذکر مي کنم چون در صحيح بخاري آمده است : بخاري گفته است : محمّد پسر بشار، و محمّد پسر جعفر، و شعبه از عبدالملک پسر ميسره ، برايمان روايت کرده اند. ميسره گفته است : از طاووس شنيدم که از زبان ابن عباس - رضي الله عنهما - نقل مي کرد که او در باره فرموده خدا وند بزرگوار (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) پرسش نموده است . سعيد پسر جبيرگفته است : ( مراد از خويشاوندي آل محمّد صلي الله عليه و سلم است . ابن عباس گفت : شتاب کردي . پيغمبر صلي الله عليه و سلم تيره اي از تيره هاي قريش نبود مگر اين که با ايشان قرابت و خويشي داشت . ادامه داد و گفت : مراد اين است : مگر خويشاوندي و قرابتي را پيوند دهيد و صله ي رحمي را به جاي آوريد که ميان من و شما است) .
بنابراين معني چنين خواهد بود: مگر اين که براي مراعات قرابت و خويشاوندي اذيت و آزار خود را بازگيريد، و گوش فرا دهيد و نرمش داشته باشيد در حق چيزي که شما را به سوي آن رهنمود و رهنمون مي کنم . اين پاداش و مزدي است که از شما درخواست مي کنم و بس.
تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - از تفسير سعيد پـسر جبير رضي الله عنه به حقيقت نزديک تر است ، وليکن من هنوز که هنوز است معتقد بدان معني هستم و به گمانم به مقصود نزديک تر و رساتر است . . . خدا هم آگاه تر از ما به معني و مفهوم واقعي است .[4]
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به هر حال يزدان جهان به مردمان تذکر مي دهد - در جلو صحنه ي باغهاي بهشت و مژده ها - که پيغمبر صلي الله عليه و سلم در برابر چيزي از اينها از ايشان پاداش و مزدي نمي خواهد، هرچندکه دلالان و راهنمايان در برابر چيزهاي بسيارکوچک تر و ناچيزتر از اينها پاداش و مزدکلاني دريافت مي دارند! وليکن فضل يزدان سبحان در حق بندگان بر آن است که با ايشان حساب و کتاب تجارت و بازرگاني را نداشته باشد، و حساب وکتاب عدل و عدالت را نيز مراعات نفرمايد، بلکه حساب و کتاب بخشندگي و بزرگواري را با ايشان ملحوظ نمايد:
( وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً).
هرکس کار نيکي انجام دهد، بر نيکي عمل او مي افزائيم ( و دست کم يک خوبي را ده خوبي بشمار مي آوريم ) . تنها مساله ي دريافت نکردن پاداش و مزد نيست . بلکه افزايش و فزوني و لطف وکرم نيز در ميان و بر سر آن است . . .گذشته از همه ي اينها مغفرت و آمرزش و شکر و سپاس هم وجود دارد:
(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ).
خداوند آمرزگار و شکرگزار است ( و گناهان بندگان رامي بخشد و کارهاي خوبشان را به بهترين وجه پاداش مي دهد).
خداوند مي بخشايد و مي آمرزد. گذ شته از اين ، خداوند شکرگزاري هم مي کند ... شکر چه کسي را مي گويد؟ شکر بندگان خود را مي گويد. در حالي که خودش به بندگانش توفيق نيکي و نيک کاري را داده است .گذشته از اين ، خدا حسنات و خوبيهايشان را فزوني مي بخشد، و سيبات و بديهايشان را مي آمرزد و مورد عفو قرار مي دهد. افزون بر ايـن و بر آن ، از ايشان هم سپاسگزاري مي کند ... واي چه فضل و فيضي که انسان از ورانداز کردن آن درمانده و ناتوان است ، چه رسد به اين که شکر آن را بتواند و سپاس آن را به تمام وکمال به انجام برساند!
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آن گاه به سوي سخن از آن حقيقت نخستين برمي گردد: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24)
آيا مي گويند: ( محمد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است ( و خدا بدو چيزي وحي نکرده است و زائيده ي انديشه ي خود را به او نسبت داده است ؟ ) . اگر خدا بخواهد بر دل تومهر مي نهد ( و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي گيرد) . خداوند با سخنان ( قرآنـي ) خود باطل را از ميان برمي دارد و حق را پابرجا مي دارد. مسلمّاً او بسيار آگاه از همه ي چيزهائي است که در درون سينه ها است .
در اينجا به واپسين شبهه اي مي پردازدکه موضعگيري خود را با آن در برابر وحي آسمان تعليل و توجيه مي کردند، آن وحي که از سرچشمه و سرشت و هدف آن در چرخشها و گردشهاي گذشته سخن به ميان آورده ا ست :
( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً؟).
آيا ميگويند: ( محمّد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است ( و خدا بدو چيزي وحي نکرده است و زائيده ي انديشه ي خود را به او نسبت داده است ؟ ).
آيا آنان به همين خاطر محمّد صلي الله عليه و سلم را تصديق نمي کنند؟ به همين خاطرکه ايشان گمان مي برند بدو وحي نگرديده است ، و از سوي خدا چيزي بدو نرسيده است ؟
ولي اين سخن پذيرفتني نيست . چه خداکسي را رها نمي سازد بيايد و ادعاء کند که خدا بدو وحي کرده است و پيام داده است ، در حالي که بدو چيزي وحي نشده باشد. خدا مي تواند بر دل محمد صلي الله عليه و سلم مهر نهد، و ديگر نتواند زبان به قرآني بسان اين قرآن بگشايد و آن را قرائت و بيان نمايد. خدا مي تواند پرده از باطلي برداردکه او ادعاي آن را دارد، و اصلا باطل را محو کند و اثري از آن برجاي نگذارد، و حق را به دنبال آن نمايان گرداند و استوار و پايدارش نمايد:
(
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فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ).
اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر مي نهد ( و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي گيرد) . خداوند با سخنان ( قرآني ) خود باطل را از ميان برمي دارد و حق را پابرجا مي دارد.
بر خداوند چيزي نهان نبوده است از آنچه در دل محمّد صلي الله عليه و سلم درگشت وگذار بوده است پيش از اين که آن را بگو يد:
(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
مسلماً او بسيار آگاه از همه ي چيزهائي است که در درون سينه ها است .
پس اين شبهه ، بيجا و بي اساس است ، و ادعائي است که مخالف است با علم و آگاهي خدا از رازها و نهانيها، و با قدرت خدا بر انجام هرچه که بخواهد و اراده فرمايد، و با قانون و سنت خدا در ماندگار کردن حق و از ميان بردن باطل... در اين صورت اين وحي و پـيام حق است ، وگفتار محمّد صلي الله عليه و سلم راست و درست است . آنچه افتراء است و به ناروا از زبان خداگفته مي شود، جز پوچ و ستم و گمراهي نيست . . . بدين وسيله موقتاً سخن از وحي به پايان مي آيد، و به دنبال اين قرار و مدار ايشان را به چرخش وگردش ديگري مي برد.

[1] تاکنون 123 ميليارد کهکشان کشف گرديده است . ( مترجم )
[2] صفحه 22 چاپ دوم .
[3] ترجمه EMOTION AS THE BASIS OF CIVLISATION.
[4] به نظر اينجانب معني (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) چنين است : مگر شور و شوق تقرب به خدا با انجام حسنات و دوري از سيئات . يعني آنچه از شما مي خواهم در پيش گرفتن راه خدا است ( نگا: فرقان/57) . ( مترجم)
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وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (
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39) وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ
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أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ (53)

اين بخش دوم سوره ، سخن از دلائل ايمان مي گويد، دلائل موجود در جهان درون و در جهان بيرون. همچنين سخن مي گويد از آثار قدرتي که پديدار در چيزهائي است که مردمان را احاطه کرده اند و پيرامون ايشان پخش و پراکنده اند. و از چيزهائي سخن مي گويدکه مستقيماً به زندگي و زندگاني انسانها مربوط هستند. از صفات مومنان صحبت مي کند، صفاتي که گروه مومنان را از ديگران جدا و مشخص مي گرداند . . . اين هم به دنبال سخن از وحي و رسالت از زواياي گوناگون در بخش نخستين است . . . آن گاه در پايان سوره برمي گردد به سخن گفتن از سرشت وحي و راه و روش و روند و روال آن . ميان اين دو بخش هم پيوند آشکار و پديدار است . چه آنها دو راه به سوي دل انسانند، و اين دو راه به وسيله ي وحي و ايمان به دل مي رسند و مي پيوندند.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)
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تنها خدا است که توبه را از بندگانش مي پذيرد، و گناهان را مي بخشد، و آنچـه را انجام مي دهيد مي داند. و دعا و درخواست کساني را اجابت مي کند که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند، و ازفضل خود بديشان بيشتر( از آن چيزهائي که درخواست نموده اند و به فکرشان نيامده است ) عطاء مي کند. امّا کافران ( به جاي لطف و احسان يزدان ) عذاب سخت و شديدي دارند. اگر خداوند رزق و روزي را براي همه ي بندگانش ( بدان گونه که خودشان مي خواهند) توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمين سرکشي و ستمگري مي کنند ولذا بدان اندازه که خود مي خواهد روزي را مي رساند، چرا که او بندگانش را مي بيند و با ( اوضاع و احوال ) ايشان کاملا آشنا است .
اين پسوده درمي رسد بعد از آنچه گذشت از صحنه ي ستمگراني که مي ترسيدند و بر خود مي لرزيدند، ترس و لرزي که داشتند از دست کارهائي که کرده بودند و فراچنگ آورده بودند، وکيفرکارها و سزاي فراچنگ آورده ها داشت گريبانگيرشان مي شد و بر ايشان مي تاخت . و به دنبال آن صحنه کساني که ايمان آورده بودند و به پاداش آن در باغهاي بهشت بودند. همچنين به دنبال نفي هرگونه شبهه اي از صدق و صداقت پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم در چيزهائي که از سوي خدا بديشان مي رساند و پيام مي داد. و به دنبال بيان علم و اطلاعي که خدا از رازها و رمزهاي سينه ها و نهانيها و پنهانيهاي
درون مرد مان دارد.
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اين پسوده در مي رسد تا تشويق و ترغيب بکندکسي راکه مي خواهد توبه بکند و ازگمراهي اي برگردد که در آن است ، پيش از اين که خدا فرمان نهائي را صادر کند و واپسين داوري را انجام دهد. خدا دو لنگه ي در توبه راکاملا باز مي کند. چه خدا توبه ايشان را مي پذيرد، و بديهايشان وگناهانشان را نيز مي بخشد و از آنها صرف نظر مي فرمايد. ديگر انگيزه اي براي نااميد شدن و بر بزهکـاريها و نافرمانيها پاي فشردن نمي ماند، و نبايد از بزهکاريها و نافرمانيهائي ترسيد و هراسيدکه قبلا بوده اند و صورت گرفته اند. خدا مي داند و اطلاع داردکه چه مي کنند. خدا توبه راست و درست را مي شناسد و مي داند و آن را مي پذيرد. همچنين آگاه و مطلع از بديها و پلشتيهائي هم هست که درگذشته صورت پذيرفته اند، و آنها را عفو مي نمايد و مي بخشايد.
در لابلاي اين پسوده به جزاي مومنان و سزاي کافران برمي گردد.کساني که ايمان آورده اند و کارهاي خوب و پسنديده انجام داده اند و دعو ت و فراخواني پروردگار خو د را استجابت مي کنند و مي پذيرند. خدا هم بر فضل و فيض خود در حق ايشان مي افزايد.
( وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ).
و اما کافران ( به جاي لطف و احسان يزدان ) عذاب سخت و شديدي دارند.
درگاه توبه و بازگشت براي نجات و رهائي از اين عذاب شديد، و دريافت فضل و فيض خدا باز است . چه هرکس که توبه کند و از بزهکاريها دست بردارد، همچون فضل و فيضي را بهره خود مي گرداند.
فضل و لطف خدا درآخرت بدون حساب وکتاب و افزون از شمار است . در آنجا فضل وکرم خدا حدود و قيودي ندارد. ولي در دنيا رزق و روزي خدا براي بندگانش مقيد و محدود است ، به خاطر آنچه يزدان سبحان از بندگان خود مي داند. خدا مي داندکه انسانها در اين زمين تاب فضل وکرم بدون حدود و قيود را ندارند، و به صلاح ايشان نيست درگاه فضل و فيض نامحدود يزدان برايشان باز شود.
(
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وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)
اگر خداوند رزق و روزي را براي همه ي بندگانش ( بدان گونه که خودشان مي خواهند) توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمين سرکشي و ستمگري مي کنند و لذا بدان اندازه که خود مي خواهد روزي را مي رساند. چرا که او بندگانش را مي بيند و با ( اوضاع و احوال ) ايشان کاملا آشنا است .
اين سخن بيانگر اين واقعيت است که آنچه در اين جهان ارزاق و انعام است - هر اندازه هم زياد و فراوان باشد - نسبت بدانچه از فضل و فيض گسترده و فراخ در آخرت است ، کم و اندک و ناچيز است . خداوند مي داند که اين بندگان انسان نامش ، تاب و توان دارائي و ثروتمندي را ندارند مگر به اندازه ي لازم . اگر خدا رزق و روزي را برايشان گسترده و فراخ کند بدان گونه که در آخرت چنين مي کند، مردمان سرکشي و ستمگري در پيش مي گيرند. چرا که مردمان کوچک تر از آن هستند که بتوانند توازن و هماهنگي را مراعات و محفوظ دارند. انسانها ضعيف هستند تحمّل قدرت و ثروت را جز به اندازه ي لازم ندارند. خدا کاملا بندگان خود را مي بيند و از اوضاع و احوالشان بسي مطلع و آگاه است . بدين خاطر رزق و روزي ايشان را در اين زمين مقدر و مشخص و محدود و مقيد فرموده است ، بدان اندازه که تاب و توان آن را دارند. فضل فراوان و فيض فراخ خود را نگاه داشته است براي کساني که در اين زمين پيروز و موفق مي گردند، و در امتحان قبول مي شوند، و سالم و در امن و امان پاي به سراي باقي مي گذارند تا فضل و فيض خدا را دريافت دارند، فضل و فيضي که بدون حدود و قيود برايشان ذخيره گرديده است و اندوخته شده است .
(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28)
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و او است که باران را مي باراند بعد از آن که ( مردمان از بارش آن ) نااميد مي کردند، و رحمت خود را مي گستراند ( و دامنه ي باران را به اينجا و آنجا مي کشاند و فراگيرش مي گرداند) . او سرپرست ستوده ي ( بندگان و عهده دار پسنديده ي کارهاي ايشان ) است .
اين هم پسوده ي ديگري است . اين پسوده نيز مردمان را به گوشه اي از فضل وکرم يزدان بر بندگانش در زمين ، تذکر مي دهد. آن بندگاني که باران از ايشان بريده است و مدتها است برايشان نباريده است . عاجز و درمانده در برابر آب ، يعني اولين وسيله ي حيات مانده اند و راه به جائي نبرده اند . . . ياس و نوميدي بديشان دست داده است . در اين هنگام خدا باران را برايشان مي باراند، و با باران ياري وکمکشان مي کند و به مددشان مي رسد. زمين زنده مي گردد، وگياهان خشکيده سبز و خرم مي شوند، و دانه ها مي رويند، وگياهان سر بر مي زنند و رقص گلزار درمي گيرد. هوا صاف و لطيف مي شود. زندگي موج مي زند و به پيکرها مي دود. سرور و شادماني خيز برمي دارد و گره ها از پيشانيها باز مي شود. دلها مي گشايد. اميدها مـي جنبد. آرزوها مي شکفد و شاداب مي گردد و جوش و خروش برمي دارد . . . فاصله ي ميان نااميدي مردمان و رحمت يزدان جز لحظاتي به درازا نمي کشد. در اين لحظات چند، درهاي رحمت مي گشايد، و درهاي آسمان با ريزش و شور شور آب باران باز مي شود.
( وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ).
او سرپرست ستوده ي ( بندگان و عهده دار پسنديده ي کارهاي ايشان ) است .
او مددکار و ياور و ضامن و سرپرستي است که ذات و صفاتش ستوده و پسنديده است .
واژه اي که در اين مناسبت براي باران برگزيده شده است ، لفظ ( غيث ) است . . . غيث که به معني باران است ، سايه روشن ( غوث ) را القاء مي کندکه به معني فريادرسي و ياري است . جرقه اي از پاسخگوئي به درمانده ي در تنگنا و اندوه پرتوانداز مي شود.
( وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ).
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و رحمت خود را مي گستراند ( و دامنه ي باران را به اينجا و آنجا مي کشاند و فراگيرش مي گرداند).
سايه روشنهاي تري و تازگي و خرمي و اميد و شادي و شادابي اي مي افکند که عملا از باز شد ن و شگفتن گياهان در زمين ، و انتظار ميوه ها بر شاخه ها، پديدار و نمودار مي گردد. صحنه اي نيست که بسان بارش باران پس از خشکي زمين ، حس و شعور را آرامش بخشد، و اعصاب را آرام کند، و دل و درون را شادي بيفزايد و فرحناک نمايد. صحنه اي نيست که ناراحتيها و غمهاي دل را بربايد و رنجها و خستگيهاي درون را بزدايد، بسان صحنه ي زميني که پس از باران گياهان آن برمي دمند و غنچه وگل مي کنند، و سبزه زارها و گلزارها پس از خشکيدن زمين سر در هم مي نهند و بر يکديگر مي پيچند و بالا و بالاتر مي روند.
*
( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31)
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برخي از نشانه هاي ( پـي بردن به خدا و قدرت ) او، آفرينش آسمانها و زمين و همه ي جنبندگاني است که در آن دو پديدار و پراکـنده کرده است ، و او هر وقت که بخواهد مي تواند آنها را گرد آورد. آنچه از مصائب و بلا به شما مي رسد، به خاطر کارهائي است که خود کرده ايد. تازه خداوند از بسياري ( از کارهاي شما) گذشت مي کند ( که شما از آنها توبه نموده ايد و يا با کارهاي نيک آنها را از نامه ي اعمال زدوده و پاک کرده ايد) . شما هرگز نمي توانيد ( از چنگال قدرت خدا) در زمين ( فرار کنيد و خداي را از دستيابي به خود) ناتوان سازيد، و سواي خدا هيچ گونه سرپرست و ياوري نداريد ( تا به کمک شما بشتابند و شما را از مصائب و بلاياي نازله برهانند).
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اين نشانه ي جهاني که در جلو ديدگان پديدار و آشکار است ، ايستا و برپا است و خودش گواه بر آن چيزي است که وحي آمده است تا بر آن گواهي دهد. وليکن مردمان در باره اش به شک و ترديد افتاده اند، و در تاويل و تفسيرش اختلاف ورزيده اند. نشانه ي آسمانها و زمين ، جاي مجادله و ستيز و شک و ترديد نيست . اين نشانه ، در رسائي مفهوم خود قاطع و قطعي است . با فطرت به زبان فطرت سخن مي گويد. مجادله کننده و ستيزه گري که درکار مباحثه و مناظره ي خود جدي باشد، در باره آن به جدال و ستيز نمي پردازد. اين نشانه گواهي مي دهدکه کسي که آن را آفريده است ، و آن را نظم و نظام بخشيده است ، و آن را اراده کرده است و راه برده است ، انسان نيست ، و آفريده ي ديگري هم از آفريده هاي يزدان نيست . گريزي و گزيري جز اعتراف و اقرار به پديدآورنده ي گرداننده ي اداره کننده وجود ندارد. چه سترگي و بزرگي هراس انگيز آن ، و هماهنگي و همآوائي دقيق آن ، و نظم و نظام ييوسته و هميشه ي آن ، و وحدت قوانين و سنن ثابت و پايدار آن ، از لحاظ عقل و منطق همه و همه قابل تفسيرو توجيه نيستند مگر با معتقد شدن به اين که خدائي در ميان است که آنها را آفريده است و رو به راه و اداره کرده است و سر و سامان بخشيده است . فطرت بدون واسطه ، منطق اين جهان را دريافت مي دارد، و جهان را درک و فهم مي کند، و بدين منطق و شناخت اعتماد و اطمينان دارد و بدان مي آرامد، پيش از اين که يک کلمه هم خارج از خود بشنود و استماع کند!
(وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ).
و همه ي جنبندگاني است که در آن دو پديدار و پراکنده کرده است .
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حيات در همين زمين و بس - چه رسد به حياتهاي ديگري که در آسمانها است و ما از آنها چيزي نمي دانيم - نشانه ي ديگري از نشانه هاي شناخت خدا است . حيات رازي است که کسي به سرشت آن پي نبرده است ، چه رسد به اين که از پيدايش آن سر درآورد و اطلاع پيدا کند. حيات راز پيچيده اي است و کسي نمي داند ازکجا آمده است ، و چگونه آمده است ، و چگونه به تن زنده ها مي خزد و به پيکره ي آنها مي دود! همه ي تلاشها وکوششهائي که در راه پژوهش سرچشمه ي اين راز يا سرشت آن شده است هدر رفته است و پرده ها بر آن فروهشته گرديده است و درها بر روي آن بسته مانده است ، و پژوهشها جملگي محدود و منحصر به تغيير و تحول زنده ها - بعد از پيدايش حيات - و انواع و اقسام و وظائف آنها شده است . در اين دائره ي تنگ و ديدني هم آراء و نظريات ، مختلف و جوراجور است . امّا آن رازي که در پس پرده است راز نهاتي مانده است و چشمي بدان نگاهي نمي اندازد و آن را نمي بيند، و عقل و شعوري بدان دسترسي پيدا نمي کند ... اين راز به خدا واگذار است ، و جز اوکسي آن را درک و فهم نمي نمايد و بدان پي نمي برد.
اين زنده هائي که در هر مکاني پخش و پراکنده اند، چه بر سطح زمين و چه در لابلاها ولايه ها و چينهاي آن ، و چه آنهائي که در ژرفاهاي دريا و در اقطار فضا هستند - تصور زنده هاي ديگر موجود در آسمان را رهاکن - همه ي اين زنده هائي که پخش و پراکنده اند و انسان جز مقدار کمي از آنها را نمي شناسد، و با وسائل و ابزار محدودي که دارد جز اطلاع اندکي که معلوم همگان است راجع بدانها به دست نمي آورد و از راز و رمز آنها سر درنمي آورد. اين زنده هائي که در آسمانها و زمين مي جنبند و مي خزند، خداوند هر زمان که بخواهد آنها را گرد مي آورد. حتي يکي از آنها هم به در نمي رود و غائب نمي شود!
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آدميزادگان درمانده و ناتوانند از اين که دسته اي از پرندگان اهلي راگرد آورند وقتي که از قفسهايشان مي پرند، ياگروهي از زنبوران عسل را جمع آوري کنند زماني که ازکندوهايشان پرواز نمايند و پراکنده شوند! دسته هائي از پرندگان که تعدادشان را جز خدا نمي داند، دسته هائي از زنبوران عسل و مورچگان و چيزهائي بسان آنها که تعدادشان را جز خدا نمي داند، دسته هائي از حشرات و پشه ها و مگسها و ميکروبهائي که جاهاي آنها را جز خدا نمي داند، دسته هائي از ماهيها و حيوانات دريائي اي که تعداد آنها را جز خدا نمي داند، گله هائي از چهارپايان اهلي و حيوانات غير اهلي چرنده و پراکنده در هر مکاني ، و گروه هائي از انسانهائي در زمين در اينجا و آنجا پراکنده اند . . . به اضافه ي آفريده هائي که تعدادشان از اينها بيشتر و مکان آنها پنهان تر است و آفريدگان خدايند، همه و همه ي آنها را آفريدگار جهان هر وقت که بخواهد جمع آوري مي کند و گرد مي آ ورد.
ميان پخش کردن آنها در آسمانها و زمين و گرد آوردن آنها فاصله اي جزگفتن يک کلمه نيست که شرف صدور پيدا مي کند و پخش و جمع آنها صورت مي گيرد. تعبير سخن به شيوه ي قرآني ميان صحنه ي پخش کردن و صحنه گردآوري نمودن را در يک لحظه مقابل همديگر قرار مي دهد. دل اين دو صحنه ي هراسناک را مشاهده مي کند پيش از اين که زبان از خواندن يک آيه ي کوتاه قرآن بپردازد !
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در سايه ي اين دو صحنه ، برايشان سخن مي گويد از جزا و سزاي مقداري از آنچه کرده اند نه از همه ي چيزهائي که انجام داده اند، جزا و سزائي که در همين دنيا گريبانگيرشان مي شود. زيرا يزدان در اين جهان در برابر همه ي کارهائي که مردمان کرده اند جزا و سزايشان نمي دهد. بلکه از بسياري ازکارهايشان صرف نظر مي کند و مورد عفوشان قرار مي دهد. عجز و ناتوانيشان را به تصوير مي کشد و بدان تذکرشان مي دهد. آنان جز دسته ها وگروه هاي کوچکي در جهان بزرگ زندگان نيستند :
(وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31)
آ نچه از مصائب و بلا به شما مي رسد، به خاطر کارهائي است که خود کرده ايد. تازه خداوند ازبسياري ( از کارهاي شما) گذشت مي کند ( که شما از آنها توبه نموده ايد و يا با کارهاي نيک آنها را از نامه ي اعمال زدوده و پاک کرده ايد) . شما هرگز نمي توانيد ( از چنگال قدرت خدا) در زمين ( فرار کنيد و خداي را از دستيابي به خود) ناتوان سازيد، و سواي خدا هيچ گونه سرپرست و ياوري نداريد ( تا به کمک شما بشتابند و شما را از مصائب و بلاياي نازله برهانند) .
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در آيه ي نخستين ، عدالت خدا جلوه گر مي شود، و رحمت او در حق اين انسان ضعيف روشن و آشکار مي گردد. هر مصيبتي که گريبانگير انسان مي شود به سبب کاري است که خود انسان آن را انجام داده است . ولي يزدان مهربان انسان را در برابر همه کارهائي که کرده است گرفتار نمـي فرمايد. چراکه خدا ضعف انسان را مي داند، و مطلع از انگيزه ها و دافعه ها و جاذبه هائي است که فطرت اورا تشکيل مي دهند و در بسياري از اوقات بر او چيره و غالب مي آيند. اين است که ايزد سبحان در پرتو رحمت و عطو فت و بزرگواري و بخشايشي که دارد از بسياري ازگناهان انسان صرف نظر مي فرمايد و آنها را عفو مي نمايد.
در آيه ي دوم ، ضعف انسان جلوه گر مي شود. او نمي تواند در زمين خدا را از دستيابي به خود درمانده سازد. او بجز خدا سرپرست و ياور و کمک کننده اي ندارد. پس به کجا مي رود وکجا را داردکه بدانجا برود؟ او تنها بايد به سرپرست و ياور و کمک کننده ي خود پناه ببردکه ايزد سبحان و دادار مهربان است .
*
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ (35) .
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از جمله ي نشانه هاي ( شناخت خدا و قدرت ) او کشتيهائي است همچون کوه ها که بر صفحه ي درياها به حرکت درمي آيند. اگر خداوند بخواهد باد را از وزيدن مي اندازد و کشتيها بر روي درياها متوقف مي گردند. قطعاً در اين ( حرکت بادها، جريان کشتيها، آفرينش درياها بدين وسعت و ويژگيهاي آبها، و نظم و نظامي که بر امور حکمفرما است ) دلائل روشني ( بر وجود خدا) است براي هرکس که بسيار شکيبا و بسيار سپاسگزار باشد. يا اگر بخواهد کشتيها را به خاطر کارهائي که سرنشينان آنها مرتکب شده اند، نابود مي سازد، و از بسياري گذشت مي کند ( و مردمان زيادي را مي بخشد و از مجازات برکنار مي دارد. خداوند چنين مي کند تا مومنان عبرت گيرند) و تا کافراني که به مخالفت آيات برمي خيزند و آنها را نمي پذيرند بدانند که هيچ گريزگاه و پناهگاهي ( از دست عذاب خدا) ندارند ( و پيوسته در دسترس قدرت او هستند) .
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کشتيهائي که همچون کوه هايند و در درياها به حرکت درمي آيند، نشانه ي ديگري از نشانه هاي خدا هستند، نشانه اي که جلو چشمها حاضر و آماده است و ديد ه مي شود. نشانه اي است که بر نشانه هاي ديگري استوار و پايدار مي گردد که همه ي آنها جاي ستيز نيست از زمره ي ساختارهاي خدايند. اين دريا را چه کسي پديد آورده است ؟ کيست چه انسان و چه غير انسان ، همچون ادعائي را داشته باشد؟ چه کسي اين ويژگيها را به دريا داده است ، ويژگيهائي از قبيل : تراکم و ژرفي و فراخي ، تاکشتيهاي بزرگ و سترگ را بر روي خود بردارد؟ چه کسي مو اد خام اين کشتيها را آفريده است و بدين مواد ويژگيهاي خود را داده است و کاري کرده است که بر سطح آبها بمانند و شناور شوند؟ اين بادهائي که کشتيهاي آن چناني را که در آن زمان براي مخاطبان اين قرآن معلوم بود، و نيروهاي ديگري جز بادها را در اين زمان ، از قبيل : بخار يا اتم يا چيزهاي ديگري که از اين به بعدکشف مي شوند، چه کسي پديد آورده است و به نيرو و انرژي در اين جهان تبديل کرده است ، نيرو و انرژي اي کـه کشتيهاي کوه پيکر را به حرکت درمي آورند؟
(إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ).
اگر خداوند بخواهد باد را از وزيدن مي اندازد و کشتيها بر روي درياها متوقف مي گردند.
اين بادها گاهي از وزيدن مي مانند، در نتيجه اين کشتيهاي کوه پيکر از حرکت مي ايستند. انگار قالب تهي مي کنند و حيات به ترک آنها مي گويد!
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33).
قطعا در اين ( حرکت بادها، جريان کشتيها، آفرينش درياها بدين وسعت و ويژگيهاي آبها، و نظم و نظامي که بر امور حکمفرما است ) دلائل روشني ( بر وجود خدا) است براي هرکس که بسيار شکيبا و بسيار سپاسگزار باشد.
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هم در حرکت کردن و هم از حرکت باز ايستادن کشتيها به طو ر يکسان دلائل روشني و نشانه هاي واضحي است براي هرکس که شکيبا و سپاسگزار باشد. صبر و شکيبائي و شکر و سپاسگزاري اغلب در قرآن همراه با يکديگر ذکر مي شوند. صبر و شکيبائي در برابر بلا و مصيبت و ناخوشيها، و شکر و سپاس نعمتها و خوشيهائي که پيش مي آيد، و بدين وسيله خدا انسان را امتحان مي نمايد، صبر و ش کر، پايگاه شخص مو من در وقت زيان و ضرر و ناخوشي، و در روزگار داشتن و دارائي و سلامت و خوشي است .
(أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا).
يا اگر بخواهد کشتيها را به خاطر کارهائي که سرنشينان آنها مرتکب شده اند، نابود مي سازد.
کشتيها را درهم مي شکند يا آنها را غرق مي کند به سبب گناهان و بزهکاريهائي که مردمان مرتکب مي شوند، و به علت سرکشيها و نافرمانيها و مخالفتهائي که آنان با ايماني مي ورزند که جملگي آفريدگان - بجز برخي از آدميزادگان - بدان متدين و بر آن هستند!
(وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ).
و از بسياري گذشت مي کند ( و مردمان زيادي را مي بخشد و از مجازاتهاي بسياري از گناهان ايشان صرف نظر مي کند) .
يزدان مردمان را در برابر همه گناهاني که مرتکب مي شوند گرفتار نمي کند و کيفرشان نمي دهد. بلکه بزرگواري مي فرمايد و از بسياري از بزهکاريهايشان صرف نظر مي کند و عفوشان مي نمايد.
( وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ (35) .
(خداوند چنين مي کند تا مومنان عبرت گيرند) و تا کافراني که به مخالفت آيات برمي خيزند وآنها را نمي پذيرند بدانند که هيچ گريزگاه و پناهگاهي ( از دست عذاب خدا) ندارند ( و پيوسته در دسترس قدرت اويند) . اگر خدا بخواهد ايشان را در برابر عذاب خود شق و رق نگاه مي دارد، وکشتيهايشان را درهم مي شکند و نابود مي نمايد، و آنان راه نجاتي پيدا نمي کنند!
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بدين منوال يزدان سبحان به مردمان مي فهماندکه هرچه از دارائيها وکالاهاي زندگي اين دنيا دارند، همه در معرض نيستي و نابودي هستند. هيچ چيزي ثابت و برجاي نمي ماند مگر پيوند و ارتباط مطمئن و مورد اعتمادي که مردمان با يزدان دارند.
*
سپس گام ديگري را به جلو برمي دارد، و مردمان را مطلع مي نمايدکه هرچه در اين زمين از اولاد و اموال و غيره بديشان داده شده است موقت و گذرا است و در وقت مشخص از زندگي اين دنيا رخت سفر برمي بندد و مي کو چد. چيزهاي ارزشمند باقي و جاويدي که خدا آنها را براي کساني مي اندوزد و ذخيره مي کندکه ايمان مي آورند و بر پروردگارشان توکل مي نمايد، در حقيقت قيمتي و داراي ارج و بهايند. آنگاه ادامه مي دهد و روند سخن را به درازا مـي کشاند و صفات همچون مومناني را مشخص و معين مي نمايد، به گونه اي که ايشان را از ديگران ممتاز و جدا مي سازد، و آنان را به عنوان ملتي که داراي ويژگيها و نشانه هاي خاص خو د است معرفي مي گرداند:
(
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فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)
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آنچه به شما داده شده است ، متاع ( زودگذ ر و فناپذير) زندگي دنيا است ( و در اصل برق جهان ، شعله اي در برابر باد، حبابي بر سطح آب ، و غباري در مسير طوفان است ) . ولي آنچه ( از پاداشها و مواهبي که ) نزد خدا است بهتر و پايدارتر براي کساني است که ايمان آورده باشند و بر پروردگارشان توکل کرده باشند. و کسانيند که از گناهان بزرگ، و اعمال بسيار زشت و ناپسند مي پرهيزند، و هنگامي که خشمناک مي کردند ( زمام اختيار از دست نمي دهند و پرت و پلا نمي گويند و آلوده ي گناه نمي شوند، و بلکه نفس خود را مهار مي کنند و به خشم آورندگان را) مي بخشند. و کسانيند که دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گويند، و نماز را چنان که بايد مي خوانتد، و کارشان به شيوه ي رايزني و بر پايه ي مشورت با يکديگر است ، و از چيزهائي که بديشان داده ايم ( در کارهاي خير) صرف مي کنند. و کسانيند که اگر ستمي بديشان شد، خويشتن را ياري مي دهند ( و زير بار ظلم نمي روند. ولي از آنجا که ياري کردن نبايد از مسير مساوات و عدالت خارج شود و به انتقامجوئي و کينه توزي و تجاوز از حذ منتهي گردد، بايد توجه داشته باشند که ) کيفر هر بدي ، کيفري همسان آن است . اگر کسي ( به هنگام قدرت ، براي هدايت گمراهان و استحکام پيوندهاي اجتماعي از بدکار) گذ شت کند ( و ميان خود و ميان او) صلح و صفا به راه اندازد، پاداش چنين کسي با خدا است . خداوند
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قطعاً ظالمان را دوست نمي دارد. بر کساني که پس از ستمي که بر آنان رفته است انتقام مي گيرند، ( و برابر تعدي و ظلمي که بديشان شده است ، خصم را سرکوب مي سازند) عتاب و عقابي نيست . بلکه عتاب و عقاب متوجه کساني است که به مردم ستم مي کنند و در زمين به ناحق سرکشي مي آغازند. چنين کساني داراي عذاب دردآور و دردناکي هستند. کسي که ( در برابر ظلم ديگران ) شکيبائي کند و ( زمام اختيار را از دست ندهد، و با وجود قدرت ، از ستمگر) درگذرد ( ولي بداند که اين عمل باعث گستاخي ظالم نمي گردد، اين کار او) از زمره ي کارهائي است که بايد برآن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد.
در اين سوره قبلاگذشت که قرآن حالت بشري را به تصوير مي کشد، بدان گاه که اشاره مي کند به کساني از اهل کتاب که اختلاف ورزيده اند و تفرقه در پيش گرفته اند، بعد از آن که علم و آگاهي پيدا کرده اند. اختلاف و تفرقه ي ايشان هم به سبب ظلم و ستم بوده است نه به علت جهل و ناداني و ناآگاهي ازکتابي که خدا برايشان نازل فرموده است ، و نه به علت عدم اطلاع آنان از برنامه ثابت و استواري که از روزگار نوح تا به روزگارابراهيم و موسي و عيسي - عليـهم صلوات الله - ادامه داشته است و بردوام بوده است . قرآن همچنين اشاره مي کند به اين که کساني پس از چنان اشخاصي که اختلاف ورزيد ه اند و راه تفرقه پوئيده اند، کتاب را به ارث برده اند ولي بدان يقين و اطمينان نداشته اند و نسبت بدان در شک و ترديد ژرفي عمر خود را سرکرده اند.
وقتي که اهل کتاب و پيروان اديان آسماني و دنباله روان پيغمبران الهي - صلوات الله علـيهم - اين چنين بوده باشند، کساني که از پيغمبري پيروي نکرده اند و به کتابي ايمان نداشته اند معلوم است چه اندازه گمراه تر و کورتر بوده اند، و از اهل کتاب حال و وضع بدتر و زشت تري داشته اند.
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بدين خاطر انسانها نياز به رهبري راهياب و راهنما داشتند که ايشان را از اين جاهليت کوري برهاند، جاهليت کوري که در آن فرو رفته بودند، و دست ايشان را بگيرد و به دستاويز بس محکمي برساند، و گامهايشان را به راهي رهنمودکندکه به خدا مي رسد، خدائي که پروردگار آنان و پروردگار همه ي اين هستي است .
خدا کتاب را بر بنده اش محمّد صلي الله عليه و سلم نازل فرمود، کتاب قرآن نامي که به زبان عربي است ، تا مردمان مکه و کسان پيرامون آن را بترساند و بيمناک از عذاب آفريدگار جهان گرداند. در اين کتاب همان آئين و شريعتي را گنجاند که آن را قبلا به نوح و ابراهيم و موسي و عيسي سفارش فرموده است ، تا حلقه هاي زنجيره دعوت را به يکديگر متصل و درهم تنيده گرداند، دعوتي که از بامداد تاريخ شروع گرديده است و زنجيره ي آن طنين انداز و به درازا کشيده است . همچنين اين قرآن آمده است تا برنامه دعوت و راه آن و هدف آن را وحدت بخشد و يکي گرداند، وگروه مسلماني را پديدار و نمودار نمايدکه محافظ دين خدا و راهنماي انسانها به سوي خدا باشند، و وجود اين دعوت را تحقق بخشند و پياده کنند بدان سان که خدا اراده فرموده است ، و به شکلي که خدا پسنديده است و از آن خشنود است .
در اينجا و در اين آيه ها ويژگيهاي آن گروهـي را به تصوير مي کشدکه آن را شکل مي بخشد و متمايز مي گرداند. هرچندکه اين آيه ها مکي است ، و پيش از پيدايش دولت اسلامي در مدينه نازل شده است ، ما مي بينيم که در اين آيه ها صفتي از صفات مسلمانان اين چنين گرديده است :
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ).
کارشان به شيوه ي رايزني و بر پايه ي مشورت با يکديگراست .
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اين امر الهام مي داردکه کار شوري در زندگي مسلمانان ژرف تر و مهم تر از اين است که سيستم اسلامي فقط يک نظام سياسي باشد و بس . چه شوري قالب اساسي و پيکره ي اصلي جملگي گر وه مسلمانان است .کار و بارگروهي ايشان بر شوري استوار و پايدار مي گردد. آن گاه ازگروه به دولت سرايت مي کند. يعني مسلمانان هم گروه آنان و هم دولت ايشان بر پايه ي شوري استوار و برقرار مي گردد. طبيعي است شوري وجه تمايزگروه مسلمانان است و ايشان را از ديگران مستقل مي گرداند. صفت ديگري از صفات گروه مسلمانان اين است :
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) .
و کسانيند که اگر ستمي بديشان شد، خويشتن را ياري مي دهند ( و زير بار ظلم نمي روند).
هرچند فرماني که در مکه به مسلمانان داده شده بود اين بودکه صبر وشکيبائي کنند و دشمني و تعدي را با دشمني و تعدي پاسخ نگويند، تا آن گاه که در مدينه فرمان ديگري درمي رسد و بعد از هجرت بد يشان اجازه ي جنگ داده مي شود وگفته مي شود:
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير).
اجازه ي ( دفاع از خود) به کساني داده مي شود که به آنان جنگ ( تحميل ) مي گردد. چرا که بديشان ستم رفته است ( و آنان مدتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شکيبائي ورزيده اند و خون دل خورده اند) و خداوند توانا است بر اين که ايشان را پيروز کند. ( حج/39)
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در اينجا اين صفت در آيات مکي ذکر مي شود، بدانگاه که قرآن در صدد اين است که قالب و پيکره گروه مسلمانان را به تصوير بکشد. اين امر اشاره دارد به اين که پيروزي بر ظلم و ستم صفت ثابت بنياديني است ، و فرمان نخستين به دست نگاه داشتن و شکيبائي کردن ، يک دستور استثنائي و مربوط به شرائط و ظروف مشخـي است . از آنجاکه اينجا جاي بيان صفات اساسي گروه مسلمانان است ، از ميان اينگونه صفات اين صفت اساسي ثابت هميشگي ذکر گرديده است ، هر چند که اين آيات مکي هستند، و هنوز که هنوز است شيوه ي پيروزي بر تجاوز و تعدي و پاسخ به جنگ با
زبان جنگ ، بيان نگرديده است ، ودستور آن شرف صدور پيدا نکرده است .
ذکر اين صفات جداساز هيئت گروه مسلمانان از ديگران ، گروه مسلماناني که براي رهبري بشريت و اخراج انسانها از تاريکي جاهليت و رهنمود و رهنمون ايشان به سوي نور اسلام ، ذکر اين صفات در يک سوره ي مکي ، آن هم پيش از آن که رهبري عملي عملا در دست ايشان باشد، جاي تامّل و تدبر است . اينها صفاتي هستندکه لازم است قبلا برپا و برجا شوند و در ميان گروه مسلمانان تحقق پيدا کنند و پياده شوند تا گروه مسلمانان در پرتو آنها سزاوار رهبري عملي کردند. بدين خاطر لازم است که بسيار در باره آنها بينديشيم. اين صفتها کدامهايند؟ حقيقت آنهاکدام و چيست؟ ارزش آنها در زندگي جملگي انسانها چه اندازه و چيست؟
اين صفتها: ايمان، توکل ، دوري ازگناهان بزرگ و زشتيها و پلشتيها، بخشيدن هنگام خشمگين گرديدن ، اطاعت فرمان يزدان ، نماز خواندن ، شوري و رايزني در همه کارها، بذل و بخشش از آنچه خدا عطاء فرموده است ، پيروزي و غلبه بر ظلم و زور، عفو وگذشت ، اصلاح حال خود وديگران ، و صبر وشکيبائي و استقامت است .
(1/110)



حقيقت اين صفتها و ارزش آنهاکدام است ؟ زيبا است اين امر را روشن گردانيم ، در حالي که داريم چنين صفاتي را در روند قرآني بـ رسي و وارسي مي نمائيم . مرد مان جلوتر از وي ثابت و استوار الهي مـي ايستند، ترازوئي که حقيقت ارزشها بدان سنجيده و ارزيابي مي گردد، چه ارزشهاي زوال پذير وگذرا و چه ارزشهاي فناناپذير و برجا. تاکار و بار در دلها و درونهايشان به هم نياميزد وشفاف و روشن پديدار گردد. چه اگر کار و بار در دلها و درونها به هم بياميزد و شفاف و روشن پديدار نيايد، همه چيز در سنجش و ارزيابي ايشان مختل مي گردد و خلل مي پذيرد. قرآن اين ترازو را ديباچه بيان صفات گروه مسلمانان مي گرداند:
(فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
آنچـه به شما داده شده است ، متاع ( زودگذر و فناپذير) زندگي دنيا است ( و در اصل برق جهان ، شعله اي در برابر باد، حبابي برسطح آب ، و غباري در مسير طوفان است ) . ولي آنچـه ( از پاداشها و مواهبي که ) نزد خدا است بهتر و پايدارتر است .
در اين زمين کالاهاي دلرباي پرزرق و برقي است . روزيها، فرزندان ، شهوات ، لذائذ، جاه وجلال ، سلطه و قدرت ، مقام و مرتبت است . دردنيا نعمتهائي است که خداوندآنها را از روي لطف و از سر بخشندکي به بندگان خود داده است . خداوند اين نعمتها را آويزه گناه ورزيدن و نافرماني کردن ، يا آويزه ي عبادت نمودن و فرمان بردن، در زندگي اين جهان نفرموده است . هرچند که به نعمت مطيع و فرمانبردار- هرچند هم کم و اندک باشد - برکت مي دهد و بر آن مي افزايد، و از نعمت سرکش و نافرمانبردار - هرچند هم زياد داشته باشد - برکت را برمي دارد و از آن بکاهد.
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به هرحال هيچ يک ازاينها ارج و بهاي ثابت و پايداري نيست . بلکه هريک از اينها کالاي گذرائي است . داراي مدت زمان محدودي است . نه از مدت زمان خود فراتر مي رود، و نه از زمان معين آن کاسته مي شود. وجو د نعمت در دست اين يا آن ، نه دليل بزرگو اري وکرامت ، و نه دليل کو چکي و حقارت در پيشگاه خدا است ، و نه نشانه ي خشنودي ونه نشانه ي خشم خدا است . بلکه نعمت وکالائي است و بس :
(وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
آنچه ( از پاداشها و مواهبي که ) نزد خدا است بهتر و پايدارتر است .
آنچه در پيشگاه خدا مي ماند بهتر، و داراي مدت طولاني تري است . متاع و نعمت دنيا اندک و ناچيز است وقتي که با چيزي سنجيده مي شودکه در پيش خدا است . و داراي روزهاي محدودي است و سر رسيد مشخصي دارد وقتي که با لطف و فـيض فراوان و جوشان و ريزان يزدان مقايسه مي گردد. براي فرد درازترين مدت ماندگاري نعمت ، مدت زمان عمراو است . براي بشريت هم درازترين مدت ماندگاري نعمت ، مدت زمان عمرانسانها است . مدت زمان عمر اين جهان فرد يا بشريت وقتي که با روزگاران آن جهان يزدان مقايسه و سنجيده مي گردد، لحظه اي ياکم تر از لحظه اي بشمار مي آيد.
بعد از بيان اين حقيقت ، به ذکر صفات مومناني مي پردازدکه خدا براي آنان چيزي را ذخيره و اندوخته مي نمايدکه بهتر و ماندگارتر برايشان است .
اين صفات با صفت ايمان مي آغازد:
(وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا).
آنچه ( از پاداشها و مواهبي که ) نزد خدا است بهتر و پايدارتر براي کساني است که ايمان آورده باشند.
(1/112)



ارزش ايمان است که ايمان شناخت حقيقت نخستيني است که شناخت صحيحي در باره چيزي درگستره ي اين هستي جز از راه آن در دل و درون انسانها جايگزين و مستقر نمي گردد. از راه ايمان به خدا، درک و فهم حقيقت اين هستي ميسر مي شود. بعد از درک و فهم اين حقيقت است که انسان مي تواند با جهان همساز و همراه شود و بده و بستان نمايد. زيرا او سرشت جهان را و همچنين قوانين آن را مي شناسد، قوانيني که بر جهان حاکم و فرمانروا است . بدين خاطر شخص مومن حرکت خود را با حرکت اين هستي بزرگ، هماهنگ و همآوا مي گرداند، و از قوانين کلي منحرف نگردد، و با اين هماهنگ و همآوائي خوشبخت مي شود، و همراه با سراسرهستـي به سوي آفريدگار هستي، با اطاعت و تسليم و در امن و امان ، حرکت مي کند و مي رود. اين صفت ، براي هر انساني لازم است ، ولي اين صفت براي گروهي که انسانها را به سوي آفريدگار هستي رهبري و رهنمود مي کنند لازم تر است .
ارزش ايمان ، همچنين آرامش دل و درون ، و يقين و اعتماد بر راه ، و حيران و سرگردان نشدن ، و ترس و هراس نداشتن است . اين صفتها براي هر انساني در کوچ و سفرش بر اين ستاره لازم است . وليکن اين صفتها براي رهبر و راهنمائي که پاي در راه مي نهد و راه را مـي سپرد، و انسانها را در ايـن راه رهنمود و رهنمون مي کند، لازم تر است .
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ارزش ايمان ، نجات از هواها و هوسها و اغراض و مصالح شخصي و فراچنگ آوردن غنيمتها است . چرا که دل آويزه ي هدفي بالاتر و والاتر از ذات انسان بگردد، و انسان احساس مـي کند که هيچ چيزي متعلق بدو و از آن او نيست و از خود چيزي و اختياري ندارد. بلکه هرچه هست دعوت به سوي خدا است ، و انسان د ر اين کار کارگر خدا است ! اين احساس لازم ترين چيز براي کسي است که وظيفه رهبري و راهنمائي بدو واگذار مي گردد تا زماني که دسته ها و گروه هاي گريزان و گريز پا پشت کردند، و رفتند، يا در راه دعوت شکنجه و اذيت و آزار ديد، مايوس و نااميد نگردد، و زماني که دسته ها وگروه ها دعوت او را پـذيرفتند و بدان لبيک گفتند و گردن نهادند، مغرور نشود وگول نخو رد. چه او کارگر خدا است و بس.
گروه نخستين و پيشتاز مسلمانان ايمان کاملي آوردند، ايمان کاملي که در دلها و درونها و اخلاق و رفتار و روش ايشان تاثير شگفتي گذاشت . تصوير ايـمان در دل و درون انسانها راکد و مبهم گرديده بود. تا بدانجا که تاثير خود را در اخلاق و رفتار مردمان از دست داده بود. زماني که اسلام آمدتصوير ايمان را زنده و موثر وکارآ بديدار و آشکارکرد، به گونه اي که اين گروه در پـرتو آن شايسته ي رهبري و راهنمائي گرديدند، رهبري و راهنمائي اي که بر عهده گرفته بودند.
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استاد ابوالحسن ندوي درکتاب خود (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) در باره چنين ايـماني ميگويد: ( گره بزرگ -گره کفر و شرک - بازگرديد، و با باز شدن آن همه گره هاي ديگر باز شدند. پيغمبر صلي الله عليه و سلم با ايشان جهاد اول را انجام داد، و در پرتو آن به جهاد ديگري براي هر امر و نهي نياز پيدا نکرد. اسلام بر جاهليت در پيکار نخستين ، پيروز گرديد. به دنبال آن ، در هر پيکاري پيروزي نصيب او گرديد. همگان با دلها و اندامها و جانهايشان به صلح و صفا درآمدند و اسلام را پذيرفتند. بعد از آن با پيغمبر صلي الله عليه و سلم دشمني نکردند، بعد از آن که هدايت برايشان روشن و پديدارگرديد. هيچ گونه ناراحتي و رنجشي در دلها و درونهايشان در برابر چيزي که بدان دستور مي داد و داوري مي کرد و مقرر مي فرمود وجود نداشت . هيچگونه اختياري براي خود قائل نمي شدند بعد از آن که پيغمبر صلي الله عليه و سلم امر و نهي مي فرمود و به چيزي دستور انجام دادن يا دستور انجام ندادن صادر مي کرد...[1]
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تا بدانجا که بهره شيطان در دلها و درونهايشان نماند، بلکه بهره اي از وجودشان براي خودشان هم باقي نماند. از خويشتن حق را به تمام و کمال مي گرفتند همانگونه که از ديگران حق را به تمام و کمال مي گرفتند. يعني با خود و با ديگران يکسان معامله کردند و انصاف نمو دند و دادگري کردند. در اين جهان مردان آن جهان شدند. در امروز انسانهاي فردا گرديدند. بلا و مصيبتي ايشان را به جزع و فزع و ناله و افغان نمي انداخت . نعمتي ايشان را سرمست و مغرور نمي کرد. فقر و فاقه اي آنان را به خود مشغول نمي داشت و از خود بي خبر نمي کرد. دارائـي و ثروتي ايشان را به طغيان و سرکشي نمي اند اخت . بازرگاني و تجارتي آنان را غافل و بي خبر نمي کرد. قوت و قدرتي ايشان را بازيچه ي دست خويش نمي نمود و سبک از جايشان برنمي کند. خواهان برتري جوئي و تباهي در زمين نبودند. براي مردمان ترازوي راست و درستي شدند. دادگرانه رفتار مي کردند. براي خداگواهي مي دادند هرچند بر ضد خودشان يا پدر و مادرشان و يا خويشاوندانش مي بود ... نواحي و اطراف زمين از ايشان فرمانبرداري و اطاعت کردند، و پناهگاه انسانها شدند، و محافظان و نگهبانان جهان ، و دعوت کنندگان مردمان به سوي دين يزدان گرديدند . . .)[2].
در باره تاثير ايمان درست در اخلاق و آرزوها مي گويد:
(
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مردمان عرب و عجم در زندگي جاهليت بسر مي بردند. در زندگي خود براي چيزهائي سجده مي بردند که به خاطر ايشان و براي استفاده ي ايشان آفريده شده بود و تحت اراده و عملکردشان بود. شخص مطيع و نيکوکار به جائزه اي دست نمي يافت ، و شخص سرکش و بزهکار عقوبتي نمي ديد. امر به معروفي و نهي از منکري در ميان نبود. دينداري و دين باوري ، سطحي و در زند گيشان کم رنگ بود. دينداري و دين باوري سلطه و قدرتي بر جانها و دلها و درونهايشان نداشت ، و تاثيري بر اخلاق و اجتماعشان نميگذاشت . به خدا ايمان داشتند به عنوان آفريدگاري که کار خود را به پايان برده وگوشه گيري کرده و از مملکت خود دست کشيده و کار و بار جهان را به برخي از مردمان واگذاشته است که خلعت خداوندگاري و ربوبيت به تن ايشان کرده است .
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آنان زمام امور را به دست گرفته اند، و اداره ي مملکت را و چرخاندن وگرداندن کار و بار آن را و پخش ارزاق و تقسيم روزيها را و سائر چيزهاي ديگري که مصالح حکو مت منظم آنها را مي طلبد، عهده دار شده اند و به دست گرفته اند. ايمان ايشان به يزدان بيش از شناخت تاريخي نبود. ايمانشان به خدا، و نسبت دادن آفرينش آسمانها و زمين به خدا، فرقي با پاسخ دانش آموزي از دانش آموزان درس تاريخ نداشت ، دانش آموزي که بدو گفته مي شود: چه کسي اين کاخ باستاني را ساخته است ؟ دانش آموز نام شاهـي از شاهان پيشين را مي برد، بدون اين که از آن شاه بترسد و برايش کرنش ببرد . . . دين آنان خالي از خشوع و خضوع براي خدا، و خالي از به کمک طلبيدن و ياري خواستن از او بود. نمي دانستند چه چيزهائي ايشان را در پيشگاه يزدان عزيز و محبوب مي گرداند. شناخت ايشان از يزدان شناخت گنگ و پيچيده ، و نارسا و کوتاه و مجمل بود. بهگو نه اي بودکه در دلها و درونهايشان هيبت و وقار و محبت و مودتي برنمي انگيخت . . . عربها وکساني که اسلام آوردند و مسلمان گرديدند از اين شناخت بيمارگونه پيچيده مرده ، به شناخت ژرف روشن رواني رسيدند، شناختي بر جان و روان و دل و درون و همه ي اندامها سلطه و قدرت داشت ، و بر اخلاق و اجتماع تاثيرگذاشت ، و بر زندگي و آنچه بد ان مربوط و مرتبط بود سيطره پيدا کرد و چيره شد. به خدائي ايمان پـيدا کردند که داراي اسماء حسني و نامهاي زيبا، و داراي صفات و خصال والا و بالا بود.
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ايمان آوردند به پروردگار جهانيان ، بخشنده مهربان، مالک روز سزا و جزا، فرمانروا و فمانفرما، پاک و منزه ، بي عيب و نقص ، امنيت بخشنده و امان دهنده ، محافظ و مراقب ، قدرتمند و چيره، شکو همند و داراي جبروت، والامقام و فرازمند، طراح هستي و اندازه گيرنده ي اشياء درکميت وکيفيت لازم ، آفريدگار جهان از نيستي ، صورتگر و شکل دهنده ي جهان بدين گونه که هست ، حکيم وکاربجا، آمرزگار و بخشايشگر، بسيار دوستدار و بامحبت ، بس رووف و مهربان، داراي مرحمت و لطف بي شمار، خدائي که آفريدن و فرمان دادن از آن او است ، خدائي که فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد و ملک فراخ کائنات و حکو مت مطلقه از آن او است ، و او است که پـناه مي دهد هرکه راکه بخواهد وکسي را نمي توان از عذاب او پناه داد . . . و سائر صفات و خصالي که در قرآن راجع به يزدان آمده است . خدا است که با بهشت پاداش مي دهد، و با دوزخ عذاب و عقاب مي رساند. براي هرکه بخواهد روزي را فراخ مي گرداند و براي هرکه بخواهد روزي را کم مي نمايد. از نهانيهاي آسمانها و زمين آگاه است . از دزدانه نگاه کردن چشمها مطلع است ، و مي داند آنچه راکه سينه ها در خود نهان مي دارند، و سائر قدرتها و تصرفها و آگاهيهائي که در قرآن ذکرگرديده است ... با همچون ايمان فراخ و ژرف و روشن و آشکاري دلها و درونهايشان سخت دگرگو ن شد و تغيير و تحول شگفتي پيداکرد. هرگاه کسي به خدا ايمان مي آورد وگواهي مي داد و مي پذيرفت جز خدا معبودي نيست . زندگيش زير و رو مي گرديد.
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ايمان به ژرفاهاي درونش مي خزيد و به تمام رگ ها و احساسات و ادراکاتش سرک مي کشيد، و بسان جان و روان و خون درکالبدش حرکت مي کرد، و ميکروبهاي جاهليت و ريشه هاي آن را مي کشد و مي کند، و با جوش و خروش خود خرد و دل را فرامي گرفت ، و از او شخص ديگري را مي ساخت ، شخصي که زيبايي ها ايمان و يقين و صبر و شجاعت از او به ظهور مي رسيد و جلوه گر مي گرديد، و افعال و اخلاق خارق العاده اي از او سر بر مي زد که عقل و فلسفه و تاريخ اخلاق را حيران و ويلان مي کرد، و هنوز که هنوز است جاي حيرت و دهشت است و جاي حيرت و دهشت مي ماند، و دانش از تعليل و توجيه آن با چيزي جز ايمان کاملا ژرف ، حيران مانده است و حيران مي ماند».[3]
«اين ايمان مدرسه ي اخلاقي و تربيت رواني بود، مدرسه اي که به شاگردان خود فضائل اخلاقي ديکته مي کرد، از قبيل : اراده ي استوار و نيروي نفساني ، و از خود حساب گرفتن و داد ستاندن . ايمان نيرومندترين بازدارنده اي است که تاريخ اخلاق و علم روانشناسي در باره لغزشهاي اخلاقي و اشتباه هاي بشري سراغ دارد. زماني که تندي و تيزي حيواني در وقتي از اوقات سرکشي و طغيان مي کند، و انسان دچار اشتباه و لغزشي مي شود، بدان گاه که چشمي او را نمي بايد، و دست قانون بدو نمي رسد، همچون ايماني تبديل به نفس لوامه ي سختگيري مي گردد، و درفش گزنده اي براي دل و درون مي شود، و شبح هراس انگيزي مي گردد، به گو نه اي که انسان آسوده و آسوده خاطر نمي ماند مگر زماني که در برابر قانون به گناه خود اعتراف و اقرار مي کند، و خود را تسليم عقوبت شديد و کيفر سخت مي سازد) و آن عقوبت و کيفر را آرام و آسوده تحمّل مي نمايد، تا بدين وسيله خويشتن را از خشم خدا و شکنجه و آزار آخرت باز رهاند).[4]
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اين چنين ايماني پاسبان امانتداري و پاکدامني و بزرگواري انسان بود. به نفس خود توانائي آن را مي داد که در روياروئي با حرصها و آزها و طوفانهاي مو اج شهوتهاي جاروکننده ، هنگامي که تنها و دور از چشم ديگران است وکسي او را نمي بيند، و بدان گاه که داراي قدرت و قوت وسلطه و شوکت و نفو ذ است و ازکسي نمي ترسد، خويشتندار و پاک و پاکيزه بماند و به لجنزار بزه و گناه نيفتد و فرو نرود . . . درتاريخ فتوحات اسلامي مسائلي از پاکي و پارسائي در غنيمت ، و تحويل امانت به صاحبان امانت ، و اخلاص با خدا، پيش آمده است و رخ داده است که تاريخ انسانها ناتوان از نظائر آن بو ده و هست . اين هم جز نتيجه ي رسوخ ايمان ، و خداي را حاضر و ناظر ديدن ، و او را در هر جائي و در هر مکاني آگاه و آماده يافتن و مطلع دانستن ، نبوده و نمي باشد».[5]
« مسلمانان قبل از همچون ايماني در هرج و مرج بسر مي بردند، هرج و مرج در افعال و اخلاق و رفتار و کردار و دريافتن و رهاکردن و سياست و اجتماع . از سلطه وقدرتي پيروي نمي کر دند، و به نظام و سيستمي اعتراف نمي نمودند و گردن نمي نهادند. راه و روشي را نمي پـذيرفتند و خط سير واحدي را نمي پيمو دند. هرگونه که دلهايشان مـي خواست مي زيستند و مي رفتند.کورکورانه براسب سرکش هوا وهو س سوار مي شدند و مي نشستند.کو رکورانه دست و پا مي زدند وکام برمي داشتند. امّا پس از اسلام آوردن ، اکنون به چهارديواري ايمان و عبوديت درآمده اند و از آنجا بيرون نمي روند. به خدا ايمان آورده اند و حکـومت و فرمانروائي و امر و نهي را از آن او مي دانند. خويشتن را رعيت و بنده و مطيع مطلق مـي شمارند. زمام اختيارشان به دست خدا سپرده اند، و خويشتن راکاملا تسليم فرمان الهي کرده اند. بارهاي سنگين گناهان را بر
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زمين گذاشته اند و به ترک آنها گفته اند. از هواها و آرزوها و خودخواهيهاي خويشتن پيراسته اند و به در آمده اند، و بندگاني شده اند که نه مالي و نه نفسي دارند ، و در زندگي کم ترين تصرف و تملکي نمي ورزند و ندارند مگر آنچه که خدا آن را پسندد و بدان اجازه دهد. نه مي جنگند و نه صلح و سازشي در پيش مي گيرند مگر با اجازه ي خدا. نه راضي و خشنود مي شوند، و نه خشم مي گيرند و خشمگين مي گردند، و نه مي بخشند و خرج مي کنند، و نه دست باز مي دارند و خرج نمي کنند و نه صله ي رحمي بجاي مي آورند، و نه از خويشاوندان و ديگران مي برند، مگر با اجازه ي خدا و طبق فرمان خدا».[6]
اين همان ايماني است که اين آيه بدان اشاره مي کند، بدان هنـگام که گروهي را توصيف مي نمايدکه با اين عقيده براي رهبري و رهنمون انسانها برگزيده شده است . ازمقتضيات اين ايمان ، توکل کردن بر خدا و پـشت بستن بدو است . ولي قرآن اين صفت را جداگانه ذکر مي کند و بدان توجه و اهمّيت مي دهد:
(وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).
و بر پروردگارشان توکل مي کنند.
اين تقديم و تاخير در ترکيب بند جمله مـي رساند توکل بايد تنها بر پروردگارشان باشد و بس. ديگر نبايد بر غير خدا توکل کرد و پشت بست. ايمان به خدا مقتضي توکل بر او است نه برکس و چيزديگري . ايـن هم توحيد و يکتاپرستي است در نخستين شکل از اشکالي که دارد. مومن ، به خدا و به صفات او ايمان مي آورد، و يقين داردکه کسي در سراسر ايـن هستي کاري را و چيزي را نمي تواند بکند مگر با مشيت و اراده او، و در سراسر اين هستي کاري نمي شود و چيزي رخ نمي دهد و به وقوع نمي پيوندد مگر با اذن و اجازه ي او. بدين خاطر مومن تنها بدو توکل مي کند و پشت مي بندد و بس. و در انجام کاري يا در انجام ندادن کاري جز به خدا توجه نمي نمايد و رو نمي کند.
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اين احساس براي هرکسي ضروري و لازم است ، تا سربلند بايستد و سر خود را جز براي خدا خم نکند و جز براي او کرنش نبرد. دلش به هنگام زيان و ضرر و بلا و مصيبت برجاي بماند، و در خوشي و شادي و ثروتمندي، خوشحال و شادمان باشد، و نعمت و دارائي و تنگدستي و بي چيزي او را از جاي برنکند و از مسير منحرف نسازد . . . امّا همچون احساسي براي رهبر و پيشوا سخت ضروري و بسيار لازم است ، رهبر و پيشوائي که مسووليت رهنمود و رهنمون راه را بر عهده دارد.
(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ).
و کسانيند که از گناهان بزرگ، و اعمال بسيار زشت و ناپسند مي پرهيزند.
پاکي دل ، و پاکي رفتار ازگناهان بزرگ، و از اعمال بسيار زشت و ناپسند، اثري از آثار ايمان صحيح است ، و ضرورتي از ضرورتهاي رهبري راهياب و پيشوائي والا است . دلي بر صفاي ايمان و پاکي آن ماندگار نمي ماند که به گناهان بزرگ و اعمال زشت و ناپسند اقدام کند و از آنها دوري نگزيند و اجتناب نکند. دلي هم که صفاي ايمان از آن جدا گردد و بزهکاريها آن را آلوده سازد و نور آن را از ميان ببرد، شايسته و بايسته رهبري و پيشوائي نيست .
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ايـمان احساس باريک و نازک دلهاي گروه مومنان را بالا برد، تا بدان درجه و پله اي رسيدند که گلچينهاي پيشين[7] بدان اشاره کردند. درجه و پله اي که گروه نخستين و پيشتاز اسلام را سزاوار رهبري انسانها ساخت ، رهبري اي که نه پيش از آنان سابقه اي داشته است و نه بعد از آنان به گرد آن مي رسند. ولي اين رهبري بسان تيري بودکه به سوي ستاره اي پرتاب شود و بدان اشاره رود تا هرکس که بخو اهد در گير و دار شهوات با آن رهنمود و رهنمون و راهياب گردد! يزدان ضعف اين آفريده انسان نام را مي داند. اين است که براي او حد و مرزي را تعيين مي کند تا چون بدان برسد شايان رهبري بشود، و با آن بتواند به چيزي دسترسي پيدا کندکه در پيشگاه خدا است . اين حد و مرز، دوري و اجتناب از گناهان بزرگ و اعمال بسيار زشت و ناپـسند است ، نه گناهان کوچک و لغزشهاي ناچيز. رحمت خدا شامل چنين گناهان کو چکي بگردد که از انسان سر مـي زنند، زيرا خدا آگاه تر و داناتر از هر کسي نسبت به تاب و تواني است که انسان دارد. اين هم فضل و لطف و بزرگواري و مهري است که يزدان نسبت بدين انسان دارد. اينها بايد انسان را بر آن دارد که از يزدان خجالت بکشد. چه بزرگواري و بخشندگي او انسان را شرمنده مي سازد، و عفو و گذشت او در دل انسان ارجمند و بزرگ، معني حيا و شرم را مي انگيزد.
( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ).
و هنگامي که خشمناک مي گردند ( زمام اختيار از دست نمي دهند و پرت و پلا نمي گويند و آلوده گناه نمي شوند، وبلکه نفس خود را مهار مي کنند وبه خشم آورندگان را) مي بخشند.
اين صفت بعد از اشاره ي نهان به بزرگواري و بخشندگي يزدان با انسان نسبت به گناهان و لغزشهاي او، به ميان مي آيد، و بزرگواري و بخشندگي و عفو گذشت را در ميان انسانها عزيز و گرامي مي کند، و صفت مومنان را چنين قرار مي دهد: آنان هنگامي که خشمناک مي گردند مي بخشند وگذشت مي کنند.
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بزرگواري اسلام با خود انسان ديگر باره جلوه گر مـي آيد. اسلام انسان را وادار به کاري نمي کند که فراتر از تاب و توان او باشد. خدا مي داندکه خشم يک واکنش بشري است و از فطرت او برمي جوشد. خشم به طورکلي شر و بد نيست . چه خشم گرفتن براي خدا و دين او و عدل وداد، خشم مطلوب و مقتولي است و در آن خير و خوبي است . بدين خاطر يزدان مهربان خشم را از پايه و اساس حرام نمي سازد و آن را گناه و لغزش نمي سازد. بلکه وجود خشم را در فطرت و سرشت انسان به رسميت مي شناسد و بدان اعتراف مي فرمايد. اين است که يزدان سبحان انسان را از حيرت و ويلاني و پريشاني و تفرقه اي که او در ميان فطرت خود و کار و بار آئين خود پيدا مي کند معاف مي دارد. ولي در عين حال انسان را رهبري و رهنمود و رهنمون مي کند به اين که بر خشم خود غالب آيد و چيره گردد، و عفو و گذشت داشته باشد و صرف نظرکند. همچون صفتي را هم براي انسان صفت والائي از صفات دوست داشتني ايمان مي شمارد. گذشته از اين ، از پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم خشم ديده شده است . ولي آن حضرت هرگز براي خود خشمگين نگرديده است ، بلکه براي خدا خشناک شده است ، و زماني که خشم گرفته است چيزي در برابر خشم او برجاي نمانده است و تاب استقامت نداشته است . وليکن اين درجه و پله ي آن نفس محمّدي بزرگوار والا است ، و خدا نفسهاي مومنان را بدان وادار و مکلف نمي سازد، هرچند که آن را در نظرشان مي آرايد و عزيز و گرامي جلوه گرش مي فرمايد. بلکه اين را براي مومنان بس مي داند و پسنديده مي شمارد که هنگام خشمگين شدن ببخشايند وگذشت نمايند. در وقت قدرت عفو روا دارند، و در زمان چيرگي و برتري بر احساس انتقام غلبه کنند و والا گردند، مادام که کار و بار مربوط به خودشان و در محدوده ي دائره ي شخصيت متعلق به افراد و اشخاص باشد.
( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ).
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و کسانيند که دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گويند. موانع و عوائقي را از سر راه برمي دارندکه ميان ايشان و ميان پـروردگارشان باشد. موانع و عوائق نهان در درونشان را کنار مي زنند و برطرف مي کنندکه نگذارد وصول حاصل شود و رسيدن به قرب خدا دست دهد. ميان نفس و پروردگار نفس ، موانع و عوائقي جز برخاسته از خود نفس پديدار و نمودار نمي گردد. مواضع و عوائق از شهوتها وکششها و جهشها برپا و جا مي شود. موانع و عوائق از خود نفس برمي جوشد
و از خودآرايـي و خودخواهي سر بر مي زند. وقتي که نفس از همه ي اينها بپالايد و رهائي يابد راه به سوي پروردگارش را پيدا مي کند، راهي که باز و فراخ است و به خدا منتهي مي شود. آن وقت است نفس انسان بدون هرگونه موانع و عوائق پاسخ مي گويد. با تمام وجودش پاسخ مي دهد و پذيراي فرمان يزدان مي گردد. در برابر هر وظيفه و تکليفي به وسيله ي بازدارنده و مانعي از هوا و هو س نمي ايستد، هو ا و هوسي که از او جلوگيري مي کند و او را از راه بازمي دارد . . . اين امر به طور عام پاسخگوئي بشمار است و لبيک به فرمان ايزد دادار است . . . آن گاه برخي از اين پاسخگو ئيها و لبي گوئيها را شرح و بسط مي دهد:
(وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ).
و نماز را چنان که بايد مي خوانند.
نماز در اين آئين داراي منزلت والا و مرتبت بالائي است . بدين خاطر نماز به دنبال پايه ي نخستين و رکن اول اين دين ذکر مي شود، پايه و رکني که گواهي دادن بدين گونه است : جز خداي معبودي نيست و محمّد پيغمبر خدا است . اين نخستين شکل پاسخگو ئي به فرمان يزدان است و توحيد نام دارد و رابطه ميان بنده و پروردگارش بشمار است . نماز هم نماد برابري در ميان بندگان است . همه ي آنان در يک صف مي ايستند و به رکوع مي روند و به سجده مي افتند. سري بلندتر از سري نمي گردد، و پائي بر پائي جلو نمي افتد.
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شايد به همين علت است که به دنبال خواندن نماز صفت شوري را مي آورد، پيش از اين که زکات را ذکر کند:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ).
و کارشان به شيوه ي رايزني و بر پايه ي مشورت با يکديگر است .
تعبيرکلام بيانگر اين است که همه کارهايشان شورائي است ، تا بدين وسيله سراسر زندگيشان را با رنگ شوري رنگ آميزي کند. همان گونه که گفتيم اين سخن يک نص مکي است ، و پيش از برپائي دولت اسلامي نازل گرديده است . پس در اين صورت ، اين قالب و قانوني است که عمومي تر و فراگيرتر از خود دولت در زندگي مسلمانان است ، قالب و دکور گروه اسلامي در همه ي احوال و اوضاع ايشان است ، هرچند که هنوز هم دولت به معني خاص خود پابرجا و برقرار نشده باشد. واقعيت اين است که دولت در اسلام چيزي جز اين نيست که جماعت مسلمانان و ويژگيهاي خاص ايشان ، به طور طبيعي و سرشتي جدا و ممتاز شود. جماعت مسلمانان هم دولت اسلامي را در ضمن خود دارند، و جماعت مسلمانان و دولت اسلامي هر دو با همديگر برنامه اسلامي و نگاهباني و مراقبت برنامه اسلامي بر زندگي فردي و گروهي را تحقق مي بخشند و پياده مي کنند.
بدين خاطر قالب و قانون شوري در ميان گروه مسلمانان سابقه ديرينه اي دارد، و مدلول و مفهوم آن فراخ تر و ژرف تر از محيط دولت و امور حکو مت در آن است . شوري قالب و قانون ذاتي زندگي اسلامي است . نشانه اي است که گروه برگزيده براي رهبري بشريت را جدا و ممتاز مي سازد. شوري لازم ترين صفت از صفات رهبري است .
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شکل و دکوري که شوري با آن به تمام وکمال مي رسد در يک قالب آهني ريخته و آماده نمي گردد. بلکه شکل شوري به محيط و زماني واگذار مي شودکه با آن سازگار و همآوا بوده و در زندگي گروه مسلمانان تحقق پيدا کند و پياده شود. مقررات اسلامي شکلهاي جامد و راکدي نيستند و نص حرف به حرف نمي باشند. بلکه مقررات اسلامي پيش از هر چيز روح و جاني است که از استقرار حقيقت ايمان در دل ، و از دگرگوني احساس و شعور و رفتار و روش در پرتو اين حقيقت ، پديدار و نمودار مي گردد. پژوهش در باره شکلهاي مقررات اسلامي بدون توجه به حقيقت ايمان ، حقيقتي که در فراسوي شکلها پنهان و نهان است ، به چيزي منتهي نمي گردد و نتيجه اي نخواهد داشت . . . اين سخن هوائي و بيهوده و نامرتبي است همان که در نگاه اول به
نظرکسي مي رسدکه حقيقت ايمان را در پرتو عقيده ي اسلامي نمي شناسد. چه عقيده ي اسلامي - از نظر ارکان و اصول خالص عقيدتي ، و پيش از هرگونه توجهي به مقررات آن - شامل حقائق نفساني و عقلاني است ، حقائقي که خودش چيزي است که حضور وکارآئي و تاثير در هستي بشري دارد. به گونه اي که شکلهاي مشخصي از مقررات را و اوضاع معيني از زندگي بشري را آماده مي کند و تهيه مي بيند و پيش چشم مي دارد. آن گاه آيه ها نازل مي گردند و بدين شکلها و اوضاع اشاره مي کنند، تنها براي تنظيم و سر و ساماندهي آنها نه براي آفريدن و پديد آوردن آنها. براي اين که شکلي از اشکال مقررات اسلامي پديد آيد، پيش از آن لازم است مسلماناني در ميان باشند، و ايماني وجود داشته باشدکه کارآ و موثر باشد و الا همه ي شکلهاي مقررات و سر و ساماندهي نياز را برآورده نمي کنند و مفيد فائده واقع نمي گردند و نظام و سيستمي را تحقق نمي بخشند و پياده نمي کنندکه درست باشد بدان نظام و سيستم اسلامي گفت .
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هرگاه واقعاً مسلماناني يافته شوند، و ايمان چنان که هست حقيقتاً در دلهايشان پديدارگردد، نظام و سيستم اسلامي خود به خود نمودار مي شود و پديدار مي آيد، و شکلي از آن برپا مي گردد و قامت راست مي کندکه متناسب اين چنين مسلماناني و محيط ايشان و همه ي احوال و اوضاعشان مي شود، و همه ي ارکان و اصول اسلامي را به بهترين وجه تحقق مي بخشد و پياده مي کند.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ).
و از چيزهائي که بديشان داده ايم ( در کارهاي خير) صرف مي کنند.
اين هم نصي است که زودتر از زمان تعييـن فرائض زکات نازل گرديده است ، زکاتي که در سال دوم هجري مقرر شده است . وليکن بذل و بخشش عمومي از رزق و روزي خداداد، رهنمود و رهنمون زودرسي در زندگي گروه مسلمانان بوده است ، و بلکه همراه باپيدايش گروه مسلمانان پديد آمده است .
لازم است براي دعوت بذل و بخشش نمود و هزينه کرد. بخشيدن و هزينه کردن دل را از بخل و تنگچـشمي پاک مي دارد و مي زدايد، و انسان را بر دوست داشت ملک و مال چيره مي گرداند، و مايه ي يقين و اطمينان به چيزي مي شودکه در نزد خدا است . همه ي اينها هم براي تکـمـيل معني ايـمان ضروري است . همچنين اينها براي زندگي احتماعي نيز ضروري است . چه دعوت مبارزه است . در اين مبارزه هم ضمانت اجتماعي ضروري است و بايد براي پيامدهاي مبارزه و آثار آن آمادگي داشت و فداکاري نمود.گاهي اين ضمانت اجتماعي به طورکامل انجام مي پذيرد و همگاني مي گردد و براي هيچ کسي اموال و دارائي مستقل و جداگانه اي در ميان نمـي ماند. همان گونه که در ابتداي هجرت مهاجران از مکه ، و رفتن ايشان به پيش برادرانشان درمدينه چنين بود. تا آن زمان که شدت و حدت شرائط و ظروف فروکش کرد. آن وقت بودکه اساس و پايه دائمـي بذل و بخشش در زکات ريخته شد، و سهام و موارد فريضه ي زکات تعيين و ابلاغ گرديد.
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به هر حال بذل و بخشش به طور عام نشانه اي از نشانه هاي گروه مومنان برگزيده براي رهبري با همچو ن صفاتي است . . .
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) .
و کسانيند که اگر ستمي بديشان شد، خويشتن را ياري مي دهند ( و زير بار ظلم نمي روند).
همان گونه که قبلاگفته شد، ذکر اين صفت در سوره هاي مکي داراي معني و مفهوم ويژه اي است . اين سخن بيانگر صفت بنيادين و اساسـي گروه مسلمانان است . اين صفت بيان مي دارد که مسلمانان بايد در برابر ظلم و زور به ياري همديگر بشتابند، و ظلم و زور را نپذيرند و بدان گردن ننهند. اين کار هم طبيعي است براي گروهي که آفريده شده اند تا به مردمان خدمت کنند و بهترين ملت باشند. ملتي که به کار نيک دستور مـي دهند و ازکار بد نهي مي کنند، و در پرتو حق و حقيقت و عدل و عدالت ، زندگي انسانها را مي پايند و ازآن محافظت مي نمايند. ملتي است که با نکته بر خدا وداشتن خدا عزيز و مقتدرند.
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين).
عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده ي او و مومنان است . (منافقون/8)
سرشت اين گروه و وظيفه ي او بر اين است و چنين است که برظلم و زور پيروز شوند و در مبارزه با آن همديگر را ياري کنند، وجلو تعدي و تجاوز را بگيرند و با آن برزمند. اگر مي بينيم دوره اي بوده است که به علت شرائط و ظروف محلي در مکه ، و با توجه به مقتضيات تربيتي به ويژه در زندگي مسلمانان نخستين عرب، مسلمانان ازجنگ و مبارزه دست بازدارند و به تاخت و تاز ديگران با تاخت و تاز پاسخ نگويند، و بلکه نماز بخوانند و زکات بدهند، اين يک حالت موقتي و گذرا بوده است و به ويژگيهاي گروه ثابت اصيل مربوط نمي شود.
اسباب و علل ويژه اي باعث گرديده است که در دوران مکي شيوه مسالمت آميز و صبر و شکيبائي در پيش گرفته شود. از جمله :
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اذيت و آزار مسلمانان نخستين ، و برگرداند ن از آئينشان ، توسط يک دسته وگروه ويژه ي مسلط بر جامعه صورت نمي پذيرفت . وضع سياسي و اجتماعي در جزيره العرب يک وضع قبيله گري متزلزلي بود. بدين خاطر اذيت و آزار فرد مسلمان توسط کساني انجام مي گرفت که از وابستگان او بشمار مي آمدند، اگر آن فرد مسلمان صاحب حسب و نسب مي بود. چراکه هيچ شخص بيگانه اي جرات نمي کرد چنين فرد مسلماني را اذيت و آزار برساند. جز به صورت نادر روي ند اده است و سابقه نداشته است که تعدي و تجاوز از سوي گروهـي متوجه فرد مسلماني يادسته ي مسلماني شده باشد و گروهي بر او يا بر ايشان بتازند و کار او يا ايشان را يکسره سازند. بلکه سران و بزرگان قريش بندگان و بردگان خود را اذيت و آزار مي رساندند. امّا وقتي که مسلمانان بندگان و بردگانشان را بازخريد مي کردند و ايشان را آزاد مي نمودند، آن وقت اغلب کسي جرات وجسارت نمي کرد دست به اذيت و آزارشان بيازد و بر آنان بتازد. پيغمبر صلي الله عليه و سلم نيز دوست نمي داشت جنگ و پيکار در هر خانه اي ميان فرد مسلمان آن خانه و ميان کساني درگيرد که در آن خانه هنوز مسلمان نشده بودند. مسالمت و سازش براي نرم کردن دلها و جذب آنها از خشونت و تندي و تيزي موثرتر و به صلاح و فلاح نزديک تر بود.
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ديگر اين که محيط عربي يک محيط بزرگمنشي و غـيرت بود. اگر صاحب حقي را اذيت و آزار مي رساندند، به دفاع از او برانگيخته مي شدند و برمي خاستند. تحمّل اذيت و آزار از سوي مسلمانان ، و صبر و استقامت ايشان بر عقيده ي خود، هرچه زودتر اين بزرگمنشي و غيرت را در صف اسلام و در ميان مسلمانان برمي انگيخت . اين چيزي بودکه عملا در برابر حادثه ي شعب ابوطالب و محاصره کردن بني هاشم درآنجا روي داد. بزرگمنشي و غيرت بر ضد اين محاصره برانگيخته شد، و پيماني را پاره کردکه در صفحه ي بزرگي نگاشته و گنجانده شده بود، و اين پيمان ستمگرانه را شکست .
همچنين محيط عربي محيط جنگ و زود دست بردن به شمشير بود. اعصاب رمنده و جهنده اي بر آن محيط چيره و غالب بودکه زير بار نظام و سيستمي نمي رفت . همنوائي و همآوائي حاکم بر شخصيت اسلامي مي طلبيد که آتش اين رمندگي و جهندگي دائم را فرو نشاند، و همچون اعصابي را در برابر هدفي به کرنش درآورد، و آن اعصاب را به صبر وشکيباني و خويشتنداري عادت دهد. همراه با آن ، به مردمان بياموزد و تفهيم کندکه عقيده بر هرگونه سرکشي و رمندگي اي ، و بر هرگونه غنيمتي و نعمتي برتري دارد. بدين لحاظ ، دعوت به صبر و شکيبائي در برابر اذيت و آزار، با برنامه تربيتي اي متفق بودکه هدفش ايجاد هماهنـگي در شخصيت اسلامي ، و تعليم صبر و استقامت و ادامه ي راه به شخصيت اسلامي بود.
اين چيزها و چيزهاي همگو ن و همسان اينها، مسالمت و سازش و صبر و شکيبائي را در مکه مي طلبيد. درکنار اينها قالب اساسي و ترکيب بند دائمي و هميشگي گروه مسلمانان را مقرر و مشخص مي دارد:
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39).
و کسانيند که اگر ستمي بديشان شد، خويشتن را ياري مي دهند ( و زير بار ظلم نمي روند) .
اين قاعده را تاکيد مي کند، وقتي که آن را قاعده ي همـگاني و هميشگي در زندگي مي شمارد:
(
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وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا).
کيفر هر بدي ، کيفري همسان آن است .
اين اصل و قانون جزا و سزا است . بدي را با بدي بايد پاسخ داد، تا شر و بدي به خود نبالد و طغيان و سرکـشـي نياغازد، وقتي که مانعي و سرعت شکني بر سر راه خود نبيند آن را از تباهي در زمين بازدارد. اگر از شر و بدي جلوگيري نشود، معلوم است در راه خو د در امن و امان و با آرامش و اطمينان پيش مي رود و هرچه خواهدکند. درکنار اين امر، به عفو وگذشت ، محض دريافت اجر و مزد خدا، و براي پالودن نفس از خشم و غضب ، و براي رهائي جامعه ازکينه وکينه توزيها، ترغيب و تشويق مي شود. اين هم مستثني از آن قاعده و قانون است . عفو وگذشت هم وقتي محبوب و مقبول است که انسان بتواند پاداش بدي را با بدي بدهد. د ر اينجا است که عفو ارزش و بهاي خود را دارد و در اصلاح حال تعدي کننده و تجاوز پيشه و همچنين در اصلاح حال خود عفوکننده وصرف نظرکننده تاثيردارد. چه تعدي کننده و تجاوزپيشه وقتي که احساس کندکه عفو و گذشت طرف مقابل از روي بزرگواري و بخشيدن بوده است و از روي ضعف و ناتواني سر نزده است و انجام نپذيرفته است ، شرمنده مي شود و خجالت مي کشد، و احساس مي کند دشمني که عفو وگذشت کرده است بالاتر و والاتر از او است . امّا برعکس در وقت ضعف و عجز چنين احساس نمي کند. صحيح نيست به هنگام ضعف و عجز از عفو و گذشت لاف زد و سخن گفت . چراکه بدين هنگام عفو وگذشت وجود خارجي ندارد، و عفو وگذشت در همچون موقعيتي شر و بدي بشمار است و تعدي کننده و تجاوزپيشه دندان طمع تيزتر مي کند، وکسي که بر او تعدي رفته است و تجاوزگرديده است خوار و ذليل مي شود، و فساد و تباهي در زمين پخش و پراکنده و فراگير مي گردد.
(إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).
خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمي دارد.
اين از يک سو تاکيد قاعده و قانون نخستين است :
(وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا). .
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کيفر هر بدي ، کيفري همسان آن است .
و از ديگر سو پيام مي دهدکه در مواقعي پـاسخ بدي را با بدي ندهيم ، و حتي عفو کنيم . اگر هم پاسخ بدي را با بدي داديم ، پاسخ ما همسنگ و همچندان بدي ديگران باشد نه بيشتر.
تاکيد ديگري که به ميان مي آيد، شرح و بسط بيشتري مي دهد:
(وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ (42).
بر کساني که پس از ستمي که بر آنان رفته است انتقام مي گيرند، ( و برابر تعدي و ظلمي که بديشان شده است ، خصم را سرکوب مي سازند) عتاب و عقابي نيست . بلکه عتاب و عقاب متوجه کساني است که به مردم ستم مي کنند و در زمين به ناحق سرکشي مي آغازند. چنين کساني داراي عذاب دردآور و دردناکي هستند.
کسي که پس از ستمي که بدو رفته است انتقام مي گيرد، وکيفر بدي را با بدي مي دهد، و از حد و مرز حق خود تعدي و تجاوز نمي کند، گناهي متوجه او نمي گردد. او حق شرعي و الهي خود را مي گيرد. هيچ کسي قدرت عتاب و عقابي بر او ندارد.کسي نمي تواند سر راه را بر او بگيرد. بلکه کساني که بايد سر راه را بر ايشان گرفت و جلو آنان ايستادکسانيندکه به مردم ظلم و ستم مي کنند، و به ناحق درزمين سرکشي مي آغازند و جور و تعدي مي ورزند. هرگاه در زمين ستمگر و ظالمي باشد و مردمان جلو او را نگيرند تا وي را از ظلم و ستم بازدارند و مانع جور و تعدي اوگردند و وي را به قصاص و سزاي لازم برسانند، زمين جاي صلاح و فلاح نخواهد بود. خداوند ستمگر سرکش را به عذاب دردناک بيم مي دهد. مردمان هم بايد جلو او را بگيرند و بر دست او بزنند و به کيفرش برسانند.
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آنگاه روند قرآني برمي گردد به ذکر هماهنگي و برابري و ميانه روي و خويشتنداري و شکيبائي و عفو وگذشت در حالات فردي ، و هنگام قدرت بر انتقام و توان بر سزا و جزا دادن ، همانگونه که معلوم و مفهوم است ، و هنگامي که شکيبائي و عفو وگذشت از روي والائي و در حال غلبه و چيرگي باشد نه از روي خواري و حقارت و ناتواني ، و وقتي که شکيبائي و عفو وگذشت موجب عزت باشد نه سبب ذلت :
(وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43).
کسي که ( در برابر ظلم ديگران ) شکيبائي کند و ( زمام اختيار را از دست ندهد، و با وجود قدرت ، از ستمگر) درگذ رد ( ولي بداند که اين عمل باعث گستاخي ظالم نمي گردد، اين کار او) از زمره ي کارهائي است که بايد بر آن عزم را جزم کرد و برآن ماندگار شد.
مجموعه ي نصوص قرآني در باره اين مساله ، ميانه روي و هماهنگي ميان دو رويکرد را به تصوير مي کشد، و بيانگر ترغيب حفظ دل و درون ازکينه و خشم ، و از ضعف و عجز و مذلت و خواري ، و از ظلم و جور و تعدي و تجاوز است . همچنين اين نصوص قرآني دل و درون انسان را در هر حال و وضعي متمسک به خدا، و جوياي رضاي او مي سازد، و صبر و استقامت را توشه ي راه وکوچ اصلي او مي گرداند.
مجموعه ي صفات مومنان ، قالب و ترکيب بندگروهي را ترسيم مي کندکه انسانها را رهبري و رهنمود و رهنمون مي کنند، و به چيزي دل مي بندند و اميدوار مي شوندکه
در پيشگاه خدا است ، و آن براي کساني که ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل مي کنند و بدو پشت مي بندند، بهتر و ماندگارتر است .
بعد از بيان صفت مومناني که خدا برايشان چيزي را ذخيره و اندوخته مي کندکه بهتر و ماندگارتر است ، در صفحه ي مقابل شکل ستمگران گمراه و سرگشته را نشان مي دهد، و خواري و زياني را پيش مي کشدکه در انتظار ايشان است :
(
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وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (46)
کسي که خدا گمراهش سازد، به غير از خدا يار و ياوري ندارد ( تا او را مدد کند و او را در قيامت از عذاب برهاند. اي مخاطب ، آن روز) ستمگران کفرپيشه را خواهي ديد که وقتي چشمانشان به عذاب مي افتد خواهند گفت : ( پروردگارا) آيا راهي براي برگشت ( به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟ آنان را خواهي ديد که ( به کنار آتش برده مي شوند و) به آتش نموده مي شوند، در حالي که بر اثر مذلت و خواري کز کرده اند و به هم آمده اند، و زيرچشمي مخفيانه ( به آتش ) مي نگرند! ( در اين هنگام ) مومنان مي گوييد: واقعاً زيانکاران کسانيند که در روز قيامت ( سرمايه ي گرانبهاي وجود) خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند! هان ! ( اي مردمان ! همه بدانيد که از اين به بعد) ستمگران کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان ياوران و دوستاني ندارند که ايشان را در برابر ( عذاب ) خدا ياري و کمک کنند. خدا هرکه را گمراه سازد، او راهي ( براي نجات ) ندارد.
ستمکاران طاغي و ياغي بوده اند، لذا مناسبت دارد که مذلت و خواري سيماي پديدار و نمودار ايشان در روز سزا و جزا باشد. آنان عذاب را مي بينند و با ديدن آن عظمت و شوکت ايشان فرو مي ريزد و سقوط مي کند، و با سرشکستگي و خواري مي پرسند:
( هل إلى مرد من سبيل؟).
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آيا راهي براي برگشت ( به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟ .
با اين واژگان و ساختار مي پرسند، واژگان و ساختاري که به ياس و نااميدي توام با شوق و شور اشاره دارند، و مي رسانندکه آنان دارند سقوط مي کنند و از پاي مي افتند هرچندکه به پرتو نجات و خلاصي چشم دوخته اند! در حالي هستندکه به آتششان نزديک و عرضه مي کنند، و « ( خاشعين : به هم آمدگان و کز کردگان » هستند، نه به خاطر داشتن تقوا و نه به سبب حيا، و ليکن به علت مذلت و خواري! آنان را به کنار آتش مي برند و به آتش عرضه مي کنند در حالي که چشمانشان را فروهشته و سر به زيرند، و از خواري و ننگ ، به بالا نمي نگرند و سرهايشان را بلند نمي گردانند:
(يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ).
زيرچشمي مخفيانه ( به آتش ) مي نگرند.
اين هم تصوير کساني است که زل زده و خوار با گوشه ي چشم دزدانه و مخفيانه نگاه مي کنند.
در اين وقت پديد مي آيد که مومنان سروران جايگاه همايش همگانند. آنان به گفتار درمي آيند و بيان مي دارند:
(وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
(در ايـن هنگام ) مومنان مي گوييد: واقعاً زيانکاران کسانيند که در روز قيامت ( سرمايه ي گرانبهاي وجود) خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند!. آنان کسانيند که هر چيزي را از دست داده اند و باخته اند. کسانيند که کز کرده اند و خوار و ذليل به
کرنش افتاده اند و مي گويند:
( هل إلى مرد من سبيل؟).
( پروردگارا!) آيا راهي براي برگشت ( به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟ .
پيرو همـگاني و عامّي برصحنه زده مي شود تا سرانجام همچون کساني را روشن داردکه به دوزخ عرضه مي گردند
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أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (46)
هان ! ( اي مردمان ! همه بدانيد که از اين به بعد) ستمگران کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان ياوران و دوستاني ندارند که ايشان را در برابر ( عذاب ) خدا ياري و کمک کنند. خدا هرکه را گمراه سازد، اوراهي ( براي نجات ) ندارد.
ديگر ياور و مددکاري در ميان نمانده است ، و راه بسته شده است .
در سايه ي اين صحنه ، به دشمنان حق و حقيقت خود بزرگ بين وستيزه گر، خطاب مي شود و بديشان گو شزد مي گردد به پروردگار خو يش پاسخ مثبت بدهند و فرمان يزدان را بپذيرند، بيش از آن که همچون سرنوشت و فرجامي ناگهان بديشان رسد و گريبانگيرشان گردد، و آن وقت هيچ پناهگاهي را نيابند که ايشان را بپايد و مصون و محفوظ نمايد، و هيچ يار و ياوري پيدا نکنندکه فرحام و سرنوشت دردناک آنان را دگرگون نمايد. پيغمبر صلي الله عليه و سلم را رهنمود مي کند و توجه مي دهد به اين که ازايشان دست بردارد و به حال خودشان واگذارد، زماني که آنان روي بگردانند و به بيم و تهديد گوش فراندارند و فرمان يزدان را نپذيرند. جه بر او پيام باشد و بس . او وظيفه تبليغ را انجام مي دهد و ديگر او ضامن و حافظ ايشان نمي باشد، و مکلف و موظف نيست که آيا ايشان فرمان مي برند يا از پذيرش فرمان دوري مي گزينند:
(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ).
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هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذيرا گرديد، پيش از آن که روزي ( قيامت نام ) فرارسد که خدا هرگز آن را برنمي گرداند. درآن روز نه پناهگاهي داريد و نه اصلا مي توانيد ( بعد از گواهي دادن نامه ي اعمال و فرشتگان و اندامهاي بدن ، کارهاي خود را) انکار کنيد. اگر ( مشرکان از پذيرش دعوت تو) رويگردان شدند ( باک مدار و غمگين مباش ) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب ( کردار و رفتار) ايشان
نفرستاده ايم . برتو پيام باشد و بس .
آنگاه از سرشت چنين انساني پرده برمي دارد، انساني که به ستيز و پيکار و دشمنانگي و سرکـشـي مي پردازد، و خويشتن را در معرض اذيت و آزار و عذاب و عقاب قرار مـي دهد. چنين انساني تاب تحمّل اذيت و آزار را ندارد. کم تاب و توان است . وقتي که بدو نعمتي مي رسد به پرواز درمي آيد و از جاي به در مي رود. زمانـي هم شدت و سختي بدو مي رسد، به جزع و فزع وناله و آه درمي آيد، و از حد در مي گذرد و از ناراحتي و دلتنگي ناشکري مي کند و چه بسا کافر و بي دين گردد
(وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ (48).
هنگامي که ما از جانب خويش لطف و مرحمتي به انسان برسانيم ( و فراخي و گشايشي نصيبش گردانيم ) به سبب آن سرمست و شادان مي گردد ( و غرور دارائي و اموال او را فرامي گيرد) ، و اگر بلا و مصيبتي ( و زيان و ضرري ) به خاطر کارهائي که کرده است ( و معاصي و گناهاني که نموده است ) بدو برسد ( لطف و مرحمت ما را فراموش مي نمايد و) کفران نعمت مي کند ( و چه بسا کافر و بي دين مي گردد).
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بر اين امر پيرو مي زند و مي گويد بهره اين انسان از شادي و ناشادي و داشتن و نداشتن و سود و زيان و بخشيدن نعمت بدو و محروم کردن او از نعمت ، همه و همه در دست خدا است . اين انسان که عاشق نعمت و دارائـي و خير و خوبي، و بيزار و نالان از فقر و تنگدستي و شر و بلا است ، چرا بايد در همه ي احوال و در جميع اوضاع از خداوند دوري جويد و راه گريز پويد، خدائي که مالک کار و بار او است ؟!
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن خدا است . هرچه بخواهد مي آفريند. به هرکس که بخواهد دختراني مي بخشد و به هرکس کـه بخواهد پسرانـي عطاء مي کند. و يا ايـن که هم پسران مي دهد و هم دختران . و خدا هرکه را بخواهد نازا مي کند. او بس آگاه و توانا است.
اولاد و فرزندان نمادي از نمادهاي بخشيدن و نبخشيدن و دادن و ندادن و داشتن و نداشتن هستند. اولاد و فرزندان به خود انسان نزديکند. انسان سخت نسبت به اولاد و فرزندانش حساسيت د ارد. از اين سو انسان را پسودن نيرومندتر و ژرف تر است . از رزق و روزي و داشتن و نداشتن و افزايش و کاهش آن در همين سوره سخن رفت . اين هم تکميل سخن از رزق و روزي است تحت عنوان اولاد و فرزندان . چرا که اولاد و فرزندان نيز بسان دارائي و اموال از سوي خدا به انسان مي رسد.
ديباچه اي که بيان مي دارد: هر چه در آسمانها و زمين است متعلق به خدا و از آن او است ، ديباچه مناسبي است براي هر چيز جزئي ديگري که بعد ازآن ذکر مي شود و دنباله اين مالکيت عمومي و همگاني است . همچنين ذکر شده است :
(يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ).
هرچه بخواهد مي آفريند.
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اين تاييدي براي پيام روحاني مطلوب در اين جايگاه است . انسان عاشق خير و خوبي را به سوي خدائي برمي گرداند که هرچه بخواهد مي آفريند، چه آنچه شاد مي گرداند يا چه آنچه بدحال مي نمايد، و چه عطاء کردن و دادن باشد و چه محروم کردن و ندادن .
آنگاه حالتهاي عطاء کردن يا محروم نمودن را شرح و بسط مي دهد: خدا به هرکس که بخواهد دختراني مي بخشد - عربها از دختران خوششان نمي آمد - و به هرکس که بخواهد پسراني عطاء مي کند، و به هرکس که بخواهد هم پسراني و هم دختراني را مي دهد ، به صورت دوقلو و يا جدا جدا. هرکه را بخواهد نازا مي کند و از فرزند محروم مي دارد، نازائي را هم کسي دوست نمي دارد . . . همه ي اين حالات تابع مشيت و اراده ي خدا است . هيچ کسي جز خدا در اين حالت دخالت ندارد. او است که برابر علم و آگاهي خود همچو ن حالاتي را مقدر و مقرر مي فرمايد، و يکايک آنها را با قدرت و قوت خويش اجراء و تنفيـذ مي نمايد:
(إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ).
او بس آگاه و توانا است .
*
در پـايان سوره ، روند سخن به حقيقت نخستين برمي گردد، حقيقتي که ايـن سوره بر محور آن دور مي زند ومي گردد. حقيقت نخستين ، حقيقت وحي و رسالت است . روند سخن بدين حقيقت برمي گردد تا پـرده از سرشت پيوند و تماس موجود ميان يزدان و بندگان برگزيده او بردارد، و بيان نمايد که پـيوند و تماس به چه شکلي صورت مي پذيرد. تاکيد هم مي کند که همچـون پيوند و تماسي عملا با واپـسـين پيغمبر صلي الله عليه و سلم صورت پذيرفته است براي هدفي که يزدان سبحان مي خواهد و اراده اش مي فرمايد، تا هرکه را بخواهد رهنمود و رهنمون گرداند و به راه است هدايت دهد:
(
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وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ (53).
هيچ انساني را نسزد که خدا با او سخن بگويد، مگر از طريق وحي ( به قلب ، به گونه ي الهام در بيداري ، و يا خواب در غير بيداري ) يا از پس پرده اي ( از موانع طبيعي ) و يا اين که خداوند قاصدي را ( به نام جبرئيل ) بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را مي خواهد ( به پيغمبران ) وحي کند. وي والا و کاربجا است . همانگونه که به پيغمبران پيشين وحي کرده ايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي کرده ايم ( که قرآن نام دارد و مايه ي حيات دلها است . پيش از وحي ) تو که نمي دانستي کتاب چيست و ايمان کدام ، و ليکن ما قرآن را نور عظيمي نموده ايم که در پرتو آن هرکس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي بخشيم . تو قطعا ( مردمان را با اين قرآن ) به راه راست رهنمود مي سازي . راه خدائي که متعلق بدو است همه ي چيزهائي که در آسمانها و زمين است . هان ! همه ي کارها به خدا باز مي گردد ( و هر کاري تحت نظارت دقيق او و با اطلاع و اجازه ي او انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است) .
اين نص قاطعانه مي گو يد: اين در شان و مقام انسان نيست که خدا رو در رو و عيان صحبت بکند. از عائشه رضي الله عنه روايت شده است که گفته است :
(من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)[8]
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هرکس گمان برد که محمد پروردگارش را ديده است ،تهمت بزرگي به خدا زده است .
سخن گفتن يزدان با انسان از يکي از سه راه صورت مي پذيرد:
يکي ( وحياً) ازطريق وحي که بدون واسطه پيام به دل و درون انسان مي شود و مستقيماً تماس حاصل مي گردد، و انسان مي داندکه اين مطالب از سوي يزدان بدو رسانده مي شود.
(أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ).
يا از پس پرده اي ( از موانع طبيعي) .
بدان گونه که خدا با موسي عليه السلام سخن گفت . وقتي که موسي از خدا تقاضاکرد خود را بدو بنمايد و ديدار حاصل گردد، بدين درخواست پاسخ مثبت داده نشد، و موسي تاب تجلي خدا برکو ه را نياورد:
(وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين).
و موسي بيهوش و نقش زمين گرديد. وقتي که به هوش آمد گفت : پروردگارا! تو منزهي ( از آن که با چشمان سر قابل رويت باشي . بلکه اين چشمان دل و خردند که مي توانند تو را مشاهده کنند) . من ( از اين پرسش پشيمانم و) به سوي تو برميگردم و من نخستين مومنان ( به عظمت و جلال يزدان در اين زمان ) هستم . (اعراف/143)
(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ).
يا اين که خداوند قاصدي را ( به نام جبرئيل ) بفرستد. چنين قاصدي فرشته است .
(فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ).
و او به فرمان آفريدگار آنچه را که خدا بخواهد ( به پيغمبران ) وحي کند.
وحي کردن و پيام رساندن هم از راه ها و به شيوه هائي انجام مي گيرد که از پيغمبر صلي الله عليه و سلم خدا روايت شده است :
يکم : آنچه فرشته به دل و درونش القاء مي کند، بدون اين که فرشته را ببيند، همانگونه که پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرموده است :
( إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب).
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جبرئيل به دل و درونم دميد که هيچ کسي نمي ميرد تا روزي خود را به تمام و کمال فراچنگ مي آورد و مي خورد. پس از خدا بترسيد و در جستجوي ( رزق و روزي ) زيبا رفتار کنيد.
دوم : براي پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرشته ي وحي به شکل مردي پديدار و نمودار مي گرديد، و با او سخن گفت تا بدان هنگام که از او مي آموخت و ياد مي گرفت آنچه را که بيان مي کرد.
سوم : وحي بسان صداي زنگو له به گوش او مي رسيد. سخت بر او فشار مي آورد، تا بدانجا که از پيشانيش در روز سخت سردي عرق جاري مي گردد، و اگر بر شترش سوار مي بود بر زمين مي خوابيد. وحي تنها يک بار بدين شکل بدو پيام گرديد. در اين حالت ران پيغمبر صلي الله عليه و سلم بالاي ران زيد پسر ثابت بود. آن اندازه ران پيغمبر صلي الله عليه و سلم بر ران زيد پسر ثابت سنگيني کرد که نزديک بود ران او را بشکند.
چهارم : پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرشته ي وحي را به شکل فرشتگي و اصل خلقت خود مي ديد، و فرشته آنچه خدا مي خواست بدو وحي شود وحي مي کرد. اين نحو وحي دو بار براي پيغمبر صلي الله عليه و سلم روي داده است ، همان گونه که در سوره ي نجم آمده است . [9]
اين شکلهاي وحي و شيوه هاي تماس بود.
( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) .
او والا و کاربجا است .
خدا از مرتبه والا و بالا وحي مي کند، و از روي حکمت به کسي وحي مي نمايدکه او را برمي گزيند.
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باري نبوده است که در برابر آيه اي يا حديثي راجع به وحي نايستم و در باره اين تماس نينديشم و تامّل نکنم مگر اين که احساس کرده ام لرزشي به بندهاي اندامهايم افتاده است . . . چگونه ؟ چگو نه اين تماس ذات ازلي و ابدي و بدون مکان و بدون زمان و محيط بر همه چيز، و خدائي که هيج چيزي بدو نمي ماند و همگون او نيست ، صورت مي پذيرد؟! چگونه اين تماس ميان ذات والاي يزدان و ذات انسان محدود به مکان و زمان و مقيد حدود و ثغور آفريدگان فناپذير، انجام مي گيرد؟ ! گذشته از اين ، چگونه اين تماس به شکل معاني و مفاهيم و واژه ها وکلمه ها و جمله ها و عبارتها مجسم مي گردد؟ !
ذات محدود فناپذيري چگونه دريافت مي دارد سخن خداي ازلي و ابدي اي راکه جا و مکاني ندارد و بدون حدود و ثغور است ، و نه شکلي دارد و نه قبلا با او انس و الفتي رفته است و نه انس و الفتي بوده است ؟ ! و چگونه ؟ .. و چگونه ؟ ..
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وليکن به خود مي آيم و مي گويم : تو را از چگونگي پرسيدن ، چه کار؟ توکه نمي تواني چيزي را به تصور درآوري مگر در حدود و ثغور ذات خودت که در بند زمان و مکان اسير است و ناتوان و فناپذير است ، تو را که تاب و توان چنين است ، پرسش سزاوار تو آيا اين است ؟ اين حقيقت رخ داده است و در شکلي مجسم و نمودارگرديده است . اين حقيقت وجودي پيدا کرده است وجودي که تو مي تواني آن را درک و فهم کني . وليکن ترس و لرز و هراس از ميان نمي رود! نبوت واقعاً کار بزرگ و سترگي است . لحظه ي دريافت وحي نيز واقعاً بزرگ و سترگ است . آخر ذات انسان وحي را از ذات والاي يزدان دريافت مي دارد) .. اي برادر من ، برادري که اين جمله ها را مي خواني ، آيا تو در باره اين تصور با من همداستان هستي ؟ آيا تو با من هستي و مي کوشي بينديشي و به تصور درآوري ؟ اين وحي از آنجا صادر شده است . آيا من مي گويم : آنجا؟! هرگز. اصلا « آنجائي » در ميان نيست ! « آنجائي » که از مکان و زمان و حد و مرز و سو پديد نيامده باشد! بلکه از سوي خداي مطلق نهائي و ازلي و ابدي پديدارگرديده است و شرف صدور پيدا کرده است . از جانب خداي بزرگوار صادرگرديده است و به دست انسان رسيده است . . . انسان هرچند هم نبي و رسول باشد باز هم انسان داراي حدود و ثغو ر و قيد و قيود است . . . اين وحي، اين تماس شگفت شگرف و خارق العاده و اعجازانگيز، جز خداکسي نمي تواند آن را واقع گرداند و تحقق بخشد و پياده نمايد . . . برادر من ! برادري که اين جمله ها را مي خواني و اين سخنها را بيش چشم مي داري ، آيا تو هم همان چيزي را از فراي جمله ها احساس مي کني و درمي يابي که من احساس مي کنم و درمي يابم ؟ جمله هائي که در داخل عبارتهاي گلچيني هستندکه من تلاش مي کنم با آنها از چيزي خبر دهم و سخن بگويم که در سراسر وجودم در تب و تاب و گشت و گذار است .
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من نمي دانم چه چيز بگو يم در باره ترس و هراسي که سراسر وجو دم را فراگرفته است ، در آن حال و احو الي که من تلاش مي کنم چنان رخداد بزرگ و شگفت و خارق العاده را با سرشتي که دارد به تصور درآورم و شکل معجزه انگيزي را پيش چشم دارم ، رخدادي که بارها و بارها رخ داده است ، و مردماني وقوع آن را احساس کرده اند وقتي که مظاهرش را با چشمان خود در روزگار پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم ديده اند. اين عايشه رضي الله عنها است که چنين لحظه هاي شگفت تاريخ بشري را ديده است . در باره يکي از اين لحظه ها روايت مـي کند و مي گويد: پيغمبرخدا صلي الله عليه و سلم فرمود:
(يا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام).
اي عائشه ، اين جبرئيل است و به تو سلام مي کند.
گفتم : بر او سلام و رحمت خدا باد. عائشه گفته است : پيغمبر صلي الله عليه و سلم چيزي را مي ديد که ما نمـي ديديم[10]. . . اين هم زيد پسرثابت رضي الله عنه است که همچون لحظه اي را مي بيند، در آن حال و احوالي که ران پيـغمبرخدا صلي الله عليه و سلم روي ران او بود. وحي نازل گکرديد. رانش آن اند ازه سنگين شدکه داشت مي شکست . اينها هم اصحاب - رضوان الله عليهم -هستند بارها و بارها همچون رخدادي را مي بينند و آن را از چهره پيغمبر صلي الله عليه و سلم درک و فهم مي کنند. اورا به خود رها مي کنند و به وحي وا مي گذارند تا از دريافت وحي مي پردازد و پيام
وحي به اتمام مي رسد. آنگاه پيغمبر صلي الله عليه و سلم به سوي ايشان برمي گردد وآنان به سوي او برمي گردند.
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گذشته از اينها، اين چه سرشتي است ، سرشت آن شخص که وحـي آسماني و ارزشمند را دريافت مي کند؟ اين چه عنصر اصيـلي از عنصرهاي ارواحي است که با اين وحي تماس پيدا مي کند، و با آن عنصر مـي آميزد، وبا سرشت و محتواي آن هماهنگ مي شود؟ اين هم مساله ي ديگري است! اين حقيقت است ، وليکن آنجا بالاي افق بلند، دورادور به نظر مي آيد، تا بدانجا دور است که نزديک است عقل و خرد و سائر مدارک تنها آن را ورانداز کنند و بدان بنگرند.
روح اين پيغمبر صلي الله عليه و سلم روح اين انسان ، آيا چگونه اين تماس را احساس و اين پيام را دريافت مي کرده است ؟ اين روح چگو نه باز و شکوفا مـي شده است ؟ آن لطف و فيض چگو نه بدان روح مي ريخته است ؟ آيا در آن لحظه هاي شگفت و شگرفي که خدا بر هستي تجلي مي فرمود، و سراسر هستي همآوا و نغمه پرداز با سخنان يزدان مي شد، آن روح هستي را چگونه مي يافت و مي ديد؟
گذشته ازاينها، چه رعايت و عنايتي ، و چه مرحمت و مکرمتي ، و چه بزرگواري وحرمتي بدين انسان از سوي يزدان مي شد؟ خداوند متعال و بزرگوار لطف مي فرمود و بدين آفريده ي ناچيز انسان نام توجه مي نمود و اهمّيت مي داد، و بدو وحي مي کرد تا کار و بار او را اصلاح و روبراه کند، و راه اورا روشن و منور نمايد، و گريزپـاي رمنده ي اورا به راه راست بازگرداند . . . اين آفريده ي ناچيز، براي يزدان ناچيزتر از پشه براي انسان است ، وقتي که اين آفريده ناچيز با ملک و مملکت فراخ و بزرگ ايزد سبحان سنجيده و مقايسه مي گردد. امّا با اين وجود آيا بدو اهمّيت داده مي شود و بد وحي مـيگردد؟ !
اين حقيقت است ، و ليکن حقيقتي است که والاتر و بالاتر از آن است که انسان آن را تصورکند. تنهاکاري که انسان مي تواند بکند چشم دوختن بدان افق بلند و والا و رخشان و تابان است و بس :
(
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وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ (53).
همانگونه که به پيغمبران پيشين وحي کرده ايم به تو نيز به فرمان خود جان را وحي کرده ايم ( که قرآن نام دارد و مايه ي حيات دلها است . پيش از وحي ) تو که نمي دانستي کتاب چيست و ايمان کدام ، وليکن ما قرآن را نور عظيمي نموده ايم که در پرتو آن هرکس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي بخشيم . تو قطعا ( مردمان را با اين قرآن ) به راه راست رهنمود مي سازي ، راه خدائي که متعلق بدو است همه ي چيزهائي که در آسمانها و زمين است . هان ! همه ي کارها به خدا بازمي گردد ( و هر کاري تحت نظارت دقيق او و با اطلاع و اجازه ي او انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است!.
(وَكَذَلِكَ : همان گو نه که ). بدين طريق و بدين گونه، و با همچون پيوند و تماسي . . .
(أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ : به تو نيز وحي کرده ايم ).
وحي به گونه و شيوه ي معهود و معمول پيشين صورت گرفته است و کار تو چيز نوظهور و بدون سابقه نبوده است . . . به تو وحي کرده ايم :
( رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا: جان را به فرمان خود ).
در اين وحي حيات است . حيات را به دلها و به کالبد اجتماع و به واقعيت عملي و ديدني مي دمد، و زندگي را به پيش مي راند و به تکان و جنبش درمي آورد و آن را رشد و نمو مي دهد.
(مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ).
تو که نمي دانستي كتاب چيست و ايمان کدام .
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اين چنين خود پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم را بدانگاه که هنوز وحي را دريافت نکرده است به تصوير مي کشد، در حالي که خدا آگاه تر از حال او از هرکس ديگري است . پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم در باره کتاب و ايمان چيـزهائي شنيده بود. چرا که در جزيره العرب اهل کتاب مي زيستند و با عربها نشست و برخاست داشتند و داراي عقيده بودند، و کتاب و ايمان مشهور و معروف بود. پس آشنائي با کتاب و ايمان مقصود و مراد نيست . بلکه هدف اشتمال دل بر اين حقيقت ، و آگاهي از آن و متاثر شدن بدان است . اين چيزي است که پيش از نزول اين روح به فرمان يـزدان بوده است ، روحي که آميزه ي دل محمّد صلي الله عليه و سلم گرديده است .
(وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء).
وليکن ما قرآن را نور عظيمي نموده ايم که در پرتو آن هرکس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي بخشيم . اين سرشت سره و خالص اين روح است . اين سرشت اين وحي است . اين وحي روح است . اين کتاب روح است . اين کتاب نور است . نوري است که برتو آن آميزه ي دلهائي مي گردد که خدا بخو اهد با اين نور راهياب شوند و هدايت را به چنگ آورند. وقتي که خدا حقيقت اين هدايت را به دلها بياموزد، و اين نور را با آن دلها بياميزد، آن د لها راهياب مي گردند و راستاي راه خوشبختي را طي مي کنند.
(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52).
تو قطعاً ( مردمان را با اين قرآن ) به راه راست رهنمود مي سازي .
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در اينجا تاکيد مي شود اين مساله که مساله ي هدايت است ، به اراده و مشيت يزدان سبحان اختصاص دارد و بس. هدايت بخشيدن مختص خدا است و از هرگونه آميزه ي ديگري مي پالايد و مي زدايد. هدايت به خداي يگانه تعلق دارد و تنها در دست او است . خداوند در پرتو دانش وآگاهـي ويژه ي خو د هدايت را مقرر و مقدر مي فرمايد براي هرکس که خودش بخواهد، دانش و آگاهي اي که جز خداکسي بدان آشنا نيست . پيغمبر صلي الله عليه و سلم واسطه اي براي تحقق بخشيدن و پياده کردن اين اراده و مشيت است . او هدايت را در دلها پديد نمي آورد. بلکه او رسالت را تبليغ مي کند و پيام را مي رساند، و آنگاه اراده و مشيت يزدان وقوع پيدا مي کند و حاصل مي آيد.
(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ).
تو قطعاً ( مردمان را با اين قرآن ) به راه راست رهنمود مي سازي ، راه خدائي که متعلق بدو است همه ي چيزهائي که در آسمانها و زمين است .
اين هدايت ، رهنمود و رهنمون است به سوي راه خدا، راهي که مکتبها و مذهبهاي آسماني در آن به يکديگر مي رسند. زيرا آن راه ، راهي است به سوي صاحب و مالکي که متعلق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است . آن کس که به راه خود هدايت مي دهد به سوي قانون آسمانها و زمين ، و به سوي نيروهاي آسمانها و زمين ، و به جانب رزق و روزي آسمانها و زمين ، و به جانب رويکرد آسمانها و زمين به مالک و صاحب بزرگوار خودشان ، هدايت مي بخشد. مالک و صاحب آسمانها و زمين است که آسمانها و زمين بدو رو مي کنند، و سرانجام کار و بار آسمانها و زمين بدو منتهي مي شود و بدو برمي گردد:
( أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ (53) .
هان ! همه ي کارها به خدا بازمي گردد ( و هر کاري تحت نظارت دقيق او و با اطلاع و اجازه ي او انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است) .
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همه کارها به خدا واگذار و بدو منتهي مي گردد، و در پيشگاه او به يکديگر مي رسد، و او برابر فرمان خود در باره آنها قضاوت و داوري مي فرمايد.
اين نور به راهي هدايت مي دهد و رهنمون مي کندکه براي بندگان برگزيده تا آن را طي کنند، و در نهايت به پيشگاهش راهياب و فرمانبردار برگردند.
*
بدين منوال سوره اي به پـايان مي رسدکه با سخن از وحي آغازگرديده بود، و وحي محور اصلي آن بود. اين سوره به داستان وحي از نخستين نبوتها و رسالتها آغازيده بود، تا بدين وسيله وحدت دين ، و وحدت برنامه، و وحدت راه را بيان و مقرر دارد، و رهبري جديد بشريت را اعلان و اعلام نمايد، رهبري جديدي که در رسالت محمّد صلي الله عليه و سلم و درگروه مومن بدين رسالت ، مجسم و جلوه گر مي آيد. همچنين تا بدين گروه امانت رهبري را بسپارد و آنان مردمان را به سوي راه راست ، دعوت و رهنمود گردانند، راه راست خدائي که متعلق بدو است هرچه درآسمانها و هرچه در زمين است . همچنين تا خصال و ويژگيهاي ايـن گروه ، و قالب مستقل و ترکيب بند ممتاز ايشان را بيان و روشن نمايد، قالب و ترکيب بندي که با داشتن آن سزاوار و شايان رهبري مي گردند، و مي توانند اين امانت را به دست گيرند، امانتي که از آسمان به زمين نازل گرديده است از آن راه شگفت و بزرگي که بدان اشارت رفت .

[1] صفحه ي 73 چاپ دوم.
[2] صفحه ي 74 چاپ دوم.
[3] صفحه ي 75 و 76 چاپ دوم.
[4] صفحه ي 76.
[5] صفحه ي 77.
[6] صفحه ي 81.
[7] در صفحه ي 77 «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين».
[8] متفق عليه است.
[9] به نقل از «زاد المعاد» تأليف امام شمس الدين ابو عبدالله ابن القيم جوزيه.
[10] بخاري آن را استخراج كرده است.
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سوره ي زخرف آيه ي 25-1

سوره زخرف مکي و 89 آيه است
سورة الزخرف
بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
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سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25)

اين سوره گوشه اي از مشکلات و معضلات و موانع و پيکارها و مبارزه هائي را بيان مي داردکه دعوت اسلامي با آنها برخورد داشته است و دست و پنجه نرم کرده است . همراه با آنها بيان مي داردکه قرآن مجيد چگونه با آنها درگستره ي دلها و درونها روياروي گرديده است و به چاره جوئي آنها پرداخته است ، و در لابلاي همچون گيرو دارهائي چگونه حقائق و معيارها و ارزشهاي خود را به جاي خرافات و بت پرستيها و معيارها و ارزشهاي پوچ جاهليت جايگزين نموده است و استوارکرده است ، جاهليتي که بدان هنگام بر دلها و درونها حاکم بوده است ، و هنوزکه هنوز است بخشي از آن بر دلها و درونها در هر زماني و در هر مکاني حاکم و فرمانروا است .
بت پرستي جاهليت مي گفت : در اين چهارپاياني که خدا آنها را مسخر بندگان فرموده است ، قسمتي سهم خدا است ، و بخشي سهم معبودها و خداگونه هاي ادعائي ايشان است :
(
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وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ)
( بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلا اين گونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چهارپاياني را که خدا آنها را آفريده است براي خدا قرارمي دهند و به گمان خود مي گوييد: اين براي خدا است ( و با اين سهم به خدا تقرب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيم ) و اين براي شرکاء ( و معبودهاي ) ما است ( و با اين سهم نيز به بتها و اصنام تقرب مي جوئيم و بدين منظورآن راصرف روساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مي نمائيم ) . امّا آنـچه به شرکاء ( ومعبودهاي ) ايشان تعلق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن درراه اوممنوع است ) و آنـچه متعلق به خدا مي باشد به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مي رسد ( و مي تو اند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) . ( انعام/36 1 ) در باره چهارپايان افسانه هاي گوناگون و خرافات ديگري داشتند. همه ي آنها از انحرافات عقيده سرچشمه مي گرفت. انواع چهارپاياني داشتندکه سوار شدن بر آنها حرام بود، و انواع چهارپايان ديگري داشتندکه گوشت آنها را حرام مي دانستند:
( وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ).
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و ( از جمله ي خرافات ايشان اين است که ) مـي گويند: اين ( قسمت از) چهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتکاران اصنامي ) که ما بخواهيم ازآن نمي خورند، واين ( قاعده ي ناروا ساخته ي آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي ازفرمان يزدان ، وهمچنين مي گفتند: اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و اين را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند.(انعام/138)
در اين سوره تصحيح اين انحرافات اعتقادي ، و برگرداندن مردمان به فطرت و به حقائق پيشين است . چهارپايان از جمله ي آفريده هاي يزدانند، وگوشه اي از معجزات زندگي هستند، و با آفرينش جملگي آسمانها و زمين ارتباط و پيوند دارند. خدا چهارپايان را آفريده است و آنها را مسخر انسانها نموده است تا آنان نعمت پـروردگارشان را برخود يادکنند وسپاس آن را بگويند، نه اين که براي خداشرکاء و انبازهائي قرار دهند، و نه اين که براي خو يشتن قوانين و مقررات در باره چهارپايان تهيه و تنظيم کنند، قوانين و مقرراتي که خدا بدانها دستور نداده است . در عين حال که به وجود خداوند اعتراف مي کنند و او را آفريدگار و زيبانگار و هستي بخش جهان از نيستي مي دانند، با اين وجود از مقتضيات اين حقيقت منحرف مي گردند، حقيقتي که بدان اقرار مي نمايند، و آن را از واقعيت زندگيشان حذف مي کنند و برزندگيشان حاکم نميگردانند، و به دنبال خرافه ها و افسانه ها راه مي افتند:
(
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وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14).
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اگر از مشرکان بپرسي که چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ، قطعاً خواهند گفت : خداوند با عزت و بس آگاه. ( چرا که مي دانند بتهاي ايشان چنين کاري را نکرده اند و آنان به معبودان خود حق خالقيت نمي دهند) . کسي که زمين را گاهواره ( زندگي و محل آرامش ) شما کرده است و در آن راه هائي به وجود آورده است تا اين که رهنمود شويد. و آن کسي که از سوي آسمان ، آبي به اندازه ي لازم باراند. ما با چنين آبي زمين مرده را زندگي بخشيديم ، همين گونه ( که زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده مي شوند، شما نيز زنده گردانده مي شويد و) بيرون آورده مي شويد ( و براي حساب و کتاب به محشر گسيل مي گرديد) . و همان کسي است که همه ي جفتها ( و نرها و ماده ها، اعم از انسانها و حيوانها و گياه ها) را آفريده است . و براي شما از کشتيها و چهارپايان مرکبهائي تهيه ديده است که بر آنها سوار مي گرديد ( و راحت و سريع راه را طي مي کنيد و بدينجا و آنجا مي رويد. خدا اين مراکب را آفريده است ) تا اين که بر پشت آنها قرار بگيريد، و هنگامي که بر آنها سوار شديد نعمت پروردگار خود را ياد کنيد و بگوئيد: پاک و منزه خدائي است که او اينها را به زير فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر ( رام کردن و نگهداري ) آنها توانائي نداشتيم . و ما به سوي پروردگارمان بازمي گرديم ( و حساب و کتاب نحوه زندگي دنياي خود را بازپس مي دهيم) .( زخرف/9-14)
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بت پرستي جاهليت ميگفت : فرشتگان دختران يزدانند. هر چند عربهاي جاهلي از تولد دختران ناراحت مي شدند و دوست نداشتند دختراني داشته باشند، براي خدا دختراني انتخاب مي کردند و برمي گزيدند! و بجز خدا آن دختران را نيز مي پرستيدند، و ميگفتند: ما آنان را با اراده و مشيت خدا مي پرستيم . اگر خدا مي خواست مي توانست از پرستش آنان جلو ما را بگيرد، و ما هم آنان را پرستش نمي گرديم ! اين باور، افسانه اي بيش نبود و از انحراف عقيده پديد آمده بود.
در اين سوره ، خداوند با منطق خودشان با ايشان روياروي مي شود، و همچنين با منطق روشن فطرت با ايشان به استدلال مي پردازد و پيرامون اين افسانه صحبت مي کند، افسانه اي که به طورکلي بر چيزي تکيه ندارد و مستند به چيزي نيست :
(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23 ).
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مشرکان از ميان بندگان يزدان ، برخي را پاره اي از او مي دانند ( چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد مي کنند و فرزند هم جزئي از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا مي شود) . واقعاً انسان بس ناسپاس و کفر پيشه ي آشکاري است . آيا از ميان چـيزهائي که خدا مي آفريند، دختران را براي خود برگزيده است و پسران را ويژه ي شما کرده است ؟ در حالي که هرگاه يکي ازآنان را به همان چيزي مژده دهند که نظير و شبيه براي خداي مهربان مي سازد، چهره اش ( از فرط ناراحتي ) سياه مـي شود و مملو از خشم و کين مي گردد! آيا کسي را که در لابلاي زينت و زيور پرورش مي يابد، و به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله ( به خاطر حيا و شرم و عاطفه ي نازکي که دارد) نمي تواند مقصود خودرا خوب وآشکار بـيان و اثبات کند، ( فرزند خدا مي دانيد و پسران را فرزند خود؟ !) . آنان فرشتگان را که بندگان خداي مهربانند، مونث بشمار مي آورند ( و دختران خدا قلمداد مي نماييد!) . آيا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته اند و خلقتشان را مشاهده نموده اند؟ ! اظهار و گواهي ايشان ( بر اين عقيده ي بي اساس ، در نامه هاي اعمالشان ) ثبت و ضبط مي شود و ( در روز قيامت ، از سوي خدا) بازخواست مي گردند. و مي گويند: اگر خدا مي خواست ما فرشتگان را پـرستش نمي کرديم . آنان کم ترين اطلاع و کوچکترين خبري از اين ( رضايت الهي ) ندارند! ايشان سخنانشان جز بر پايه ي حدس و گمان و تخمين نيست . يا اين که ما كتابي را پيش از اين قرآن ، بدانان داده ايم و آنان بدان چنگ زده اند ( و آن کتاب افتراء ايشان را تاييد مي کند؟ ) . بلکه ايشان مي گوييد: ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته ايم و ما نيز بر پي آنان مي رويم ( و راه بت پرستي را در پيش مي گيريم ) . ( زخرف/15-22)
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وقتي که به مشرکان گفته شد: شما بتهاي سنگي و درختان را مي پرستيد، و شما و چيزهائي که مي پرستيد بجز خدا آتشگيره و هيزم خواهيد بود. بجز خدا هر معبودي و پرستشگرانش به آتش دوزخ مي افتند. اين سخن روشن و آشکار را دگرگو نه برداشت کردند و آن را ماده ي جدال و وسيله ي ستيز نمودند، وگفتند: پس عيسي چه مي شود، عيسويان که او را پرستش کرده اند؟ آيا او به آتش دوزخ مي افتد؟ سپس ادامه دادند وگفتند: بتها مجسمه هاي فرشتگانند، و فرشتگان دختران يزدانند. پس ما در پرستش خود براي بتها برحق تر و بهتر از عيسويان هستيم . چه آنان عيسي را پرستش و عيسي هم انسان است و سرشت انساني دارد!
در اين سوره پرده ازکجروي ايشان در اين جدال و ستيزشان به کنار انداخته مي شود، و عيسي عليه السلام تبرئه مي گردد ازکارهائي که پيروانش بعد از او مرتکب مي شوند و او در همچون کارهائي دخالت ندارد و به گناه آن گرفتار نمي آيد:
(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ...).
هنگامي که فرزند مريم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه انداختند. ( مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آيا ( به نظر شما) معبودهاي ما
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بهترند يا عيسي ؟ ( به عقيده ي شما او به دوزخ مي رود، پس بگذار ما و معبودهايمان که از او هم بدترند به دوزخ برويم !) . آنان اين مثال را جز از روي جدال بيان نمي دارند. بلکه ايشان گروهي کينه توز و پرخاشگرند ( و براي مبارزه ي با تو و جلوگيري از حق ، به استدلال باطل متوسل مي شوند) . عيسي بنده اي بيش نبود که ما بدونعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و الگوئي براي بني اسرائيل کرديم ... .(زخرف/57-59) مشرکان گمان مي بردندکه آنان بر دين پدر خود ابراهيم هستند، و ايشان بدين سبب از اهل کتاب راهياب تر و راه يافته ترند، و عقيده ي ايشان از عقيده ي آنان خوبتر و برتر است . مشرکان در اين جاهليت بت پرستي کورکورانه دست و پا مي زدند.
يزدان سبحان در اين سوره آئين ابراهيم را برايشان روشن مي فرمايد، و بديشان گوشزد مي نمايد که آئين ابراهيم آئين يگانه پرستي سره و توحيد خالص بوده است ، و سخن يگانه پرستي و توحيد در ميان بازماندگانش باقي و برقرار است ، و پيغمبر صلي الله عليه و سلم همان يگانه پرستي و توحيد را با خود براي ايشان به ارمغان آورده است ، و ليکن آنان از اين آئين و از خود پيغمبر صلي الله عليه و سلم استقبال کردند و پـذيره رفتند با چيزي که و به گونه اي که سزاوار نژاد ابراهيم نبوده و نيست :
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30).
(
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اي پيغمبر! براي تکذيب کنندگان معاصر بيان کن گوشه اي از داستان ابراهيم را) . وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت : من از معبودهائي که مي پرستيد بيزارم . بجز آن معبودي که مرا آفريده است . ( او را خواهم پرستيد) چرا که او مرا ( به راه حق ) رهنمود خواهد کرد. ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يکتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين که ايشان ( بدان ايمان آورده و) برگردند. ( مشرکان اميد ابراهيم را برآورده نکردند و برنامه اش را پياده ننمودند و من هم در عقوبت ايشان عجله اي نکردم ) بلکه من اينان و پدرانشان را از مواهب دنيا بهره مند ساختم تا ( قرآن فراخواننده ي مردمان به ) حق ( و حقيقت ) ، و پيغمبر روشنگري به نزدشان آمد. هنگامي که قرآن به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادو است و ما بدان باور نداريم ... .(زخرف/26-30) حکمت خداوند سبحان را درگزينش پيغمبرش صلي الله عليه و سلم درک و فهم نکردند. معيارها و ارزشهاي ناچيز زميني در نزد ايشان ارج و بها داشت ، معيارها و ارزشهائي که بدانها خوي گرفته بودند و عادت داشتندکه اشخاص را با آنها بسنجند و ارزيابي کنند.
در اين سوره ايزد منان تصورات و اقوال ايشان را در اين راستا نقل مي فرمايد، و با معيارها و ارزشهاي حقيقي بد انها پاسخ مي دهد، و ناچيزي معيارها و ارزشهائي را ذکر مي نمايدکه آنان آنها را معتبر مي دانند و والا و بالا مي انگارند:
(
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وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) .
گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ ! آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي کنند ( و کليد رسالت را به هرکس که بخواهند مي سپارند؟ ) . اين مائيم که معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم کرده ايم ، و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده ايم ، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به کار گيرند ( و به يکديگر خدمت کنند) . و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري مي کنند بهتر است ( که نبوت است و نبوت از همه ي مقامات برتر است ) . اگر ( بهره مند شدن کفار از انواع مواهب مادي ) سبب نمي شد که همه ي مردم
(
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تمايل به کفر پيدا کنند و در گمراهي ) ملت واحدي گردند، ما براي کساني که به خداوند مهربان باور نمي داشتند خانه هائي با سقفهائي از نقره فراهم مي آورديم ، و براي آنان پله ها و نردبانهاي سيمين ترتيب مي داديم که از آنها بالا روند. ( چرا که نعمت چند روزه ي حيات بي ارزش است و در مقابل نعمت جاويدان آخرت چيزي به حساب نمي آيد) . و براي خانه هايشان درهائي فراهم مي آورديم ، و تختهائي نقره اي که بر آنها تکيه مي زنند و مي لمند ترتيب مي داديم ، و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت آلات بديشان مي داديم . امّا همه ي اينها متاع زندگي اين جهاني است ، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پـرهيزگاران آماده است ( و نعمت سراي جاويدان که از آن خداپـرستان است ، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست ) . ( زخر ف/31-35)
آن گاه حلقه اي از حلقه هاي زنجيره ي داستان موسي عليه السلام بافرعون را به ميان مي آورد. در اين داستان روشن مي شودکه فرعون با داشتن همچون معيارها و ارزشها و نعمتهاي ناچيز و گذرائي به خود مي بالد. معيارها و ارزشها و نعمتهائي که در پيشگاه خدا ناچيز و بي ارج هستند. از ناچيزي و بي ارجي اين چيزها، و از خواري و کوچکي فرعوني که بدين چيزها مي بالد و مي نازد، سخن مي رود، و فرجامي مطرح مي گرددکه در انتظار فرعون و همه کساني است که با چنين چيزهائي به خود مي بالند و مي نازند:
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56) .
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ما موسي را همراه با معجزات خود ( که دال بر حقانيت پيغمبري او بود) به سوي فرعون و درباريانش روانه کرديم . ( موسي بديشان ) گفت : من فرستاده ي پروردگار جهانيانم . هنگامي که معجزات ما را بديشان نمود، ناگهان همگي بدانها خنديدند ( و موسي و کارهايش را به مسخره گرفتند تا به ديگران بفهمانند که دعوت او ارزش برخورد جدي را ندارد وقابل تامّل و بررسي نيست ) . هيچ معجزه اي بديشان نمي نموديم مگر اين که يکي ازديگري بزرگ تر و مهم تر بود. و ( هنگامي که به سرکشي خود ادامه دادند و بر لجاجت خويش افزودند) ايشان را به انواع بلايا گرفتار کرديم تا ايــن که ( از گمراهي خود) برگردند و توبه کنند.( هنگامي که بلايا ايشان را فراگرفت، از موسي کمک طلبيدند) و گفتند: اي جادوگر! پروردگار خود را برايمان با توسل به عهدي که با تو کرده است ، به کمک بخوان ، ( تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصيبت رهائي بخشد، و مطمئن باش که ) ما راه هدايت را پيش خواهيم گرفت. اما هنگامي که عذاب و مصائب را از ايشان بدور داشتيم و برطرف ساختيم ، آنان هرچه زودتر عهدشکني کردند. فرعون در ميان قوم خود ندا درداد و گفت : اي قوم من ! آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي که در زير (کاخها و قصرهاي ) من روانند، از آن من نيست ، مگر ( ضعف موسي و شکوه مرا) نمي بينيد؟ اصلا من برترم از اين مردي که حقير و ضعيف ( و از خانواده ي پائين و از طبقه ي پستي ) است و هرگزنمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد. اگر راست مي گويد که پيغمبر خدا و داراي مقام والا است پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشانه ي عظمت و رياست او باشد؟ ) و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادعاي رسالت او را تاييد کنند و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟ ) .
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فرعون ( براي ادامه ي خودکامگي خود) قوم خويش را فرومايه و ناآگاه بار آورد ( و آنان را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فکري نگاه داشت ) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي کردند. آنان قومي فاسق ( و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل ) بودند. هنگامي که ما را ( با افراط در فساد واستمرار در طغيان ) بر سرخشم آوردند، از آنان انتقام گرفتيم وبه کيفرشان رسانديم و همه را ( در رودخانه ي درياگون نيل ) غرق کرديم . ما آنان را پيشگاماني ( در کفر و زندقه ) و پيشينياني ( براي کفار و فسقه ) ، و مثالي عبرت انگيز و سرگذشتي پندآميز براي ديگران ساخته ايم . (زخرف/46-56)
پيرامون اين افسانه هاي بت پرستي، و پيرامون اين انحرافهاي اعتقادي ، و دور و بر همين معيارها و ارزشهاي درست و نادرست ، اين سوره دور مي زند، و به چاره جوئي آنها بدان شکلي مي پردازدکه گذشت. اين کار در سه مرحله انجام پذيرفته است . از نخستين آنها پيش از اين سخن رفت . به برخي از مواد و موارد مرحله هاي دوم و سوم اشاره کرديم ، و آياتي از اين سوره را در باره آنها گلچين کرديـم . هم اينک به شرح و بسط مي نشينيم :
حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
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حا. ميم . سوگند به قرآن ، که خود روشن و روشنگر ( عقائد و احکام آسماني ) است . ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده ايم تا شما ( بتوانيد پـي به اعجاز آن ببريد و معاني و مفاهيم آن را) درک کنيد. قرآن که در لوح محفوظ در پيش ما است ، والا و استوار است . آيا ما اين قرآن را ( که مايه ي بيداري و راهيابي شما است ) از شما بازگيريم ( و شما را به خود واگذاريم و با آيات حيات بخش آن رهنمودتان نسازيم ) بدان خاطر که شما مردمان متجاوز و اسرافکاريد؟ ! ( هرگز چنين نمي کنيم . بلکه قرآن را بر شما نازل مي نمائيم تا دلهائي که اندک آمادگي دارند، تکان بخورند و به راه آييد، و گمراهاني چون شما، فرداي قيامت حتي در دست نداشته باشند. فرستادن پيغمبري به سوي شما چرا بايد عجيب باشد؟ قبلا) ما پيغمبران زيادي را به ميان ملتهاي پيشين روانه کرده ايم .
اين سوره با دو حرف « حا. ميم » مي آغازد، سپس بر آن دو اين فرموده عطف مي گردد:
(وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)).
سوگند به قرآن ، که خود روشن و روشنگر ( عقائد و احکام آسماني ) است .
خداوند سبحان به حا، ميم ، سوگند مي خورد، همانگونه که به کتاب روشن و روشنگر سوگند مي خورد. حا، ميم از جنس کتاب روشن و روشنگر است ، ياکتاب روشن و روشنگر از جنس حا، ميم است . چه اين کتاب روشن و روشنگر در شکل واژگاني خود از جنس اين دو حرف است . اين دو حرف - بسان بقيه حروف زبان انسان - نشانه اي از نشانه هاي شناخت آفريدگاري است که انسان را بدين شکل و بدين ساختار آفريده است ، و اين اصوات را براي ايشان پديد آورده است . بيش از يک معني و بيش از يک مفهوم ، اين حروف دارند وقتي که از قرآن سخن مي رود.
خداوند سبحان به حا، ميم ، و به کتاب روشن و روشنگر سوگند ياد مي کند بر هدفي که از ساختن و پرداختن اين قرآن مراد است بدين شکل و صورتي که براي عربها آمده است :
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إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3).
ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده ايم تا شما ( بتوانيد پي به اعجاز آن ببريد و معاني و مفاهيم آن را) درک کنيد.
هدف اين است که قرآن را بفهمند وقتي که آن را به گويش و به زبان خود مي يابند، زباني که بدان آشنايند. قرآن وحي خداوند بزرگوار و ايزد سبحان است . آن را در شکل واژگاني خو د، عربي ساخته است ، بدان هنگام که عرب را براي حمل اين رسالت گزيده است ، به خاطر حکمت و فلسفه اي که به گوشه اي از آن در سوره ي شوري اشاره کرديم . و به خاطر صلاحيتي که خدا در اين ملت و در اين زبان براي حمل اين رسالت و رساندن آن به ديگران، سراغ دارد. خداوند بهتر از هرکس ديگري مي داند رسالت خود را به دست چه کسي و چه کساني بسپارد.
آنگاه منزلت و مرتبت اين قرآن را در پيشگاه خو د، و قيمت و ارزش آن را در تقدير و تدبير ازلي و ابد ي خويش ، بيان مي دارد:
(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4)
قرآن که در لوح محفوظ درپيش ما است ، والا و استوار است .
ما به بحث و گفتگوي مدلول و مفهوم دقيق اُ م الکتاب نمي پردازيم و نمي گوئيم که درست چيست : آيا لوح محفوظ است ، يا علم ازلي خدا است . چه لوح محوظ يا علم ازلي خدا نيز بسام ام الکتاب مدلول و مفهوم دقيق ندارند، و درست نمي توان گفت که چيستند و چگو نه اند. وليکن مدلول و مفهومي را از ام ا لکتاب درمي يابيم که به تصور ما از حقيقت کلي ، کمک مي کند. زماني که اين آيه را ميخو انيم :
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4)
قرآن که در ام الکتاب در پيش ما است ، والا و استوار است .
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ما ارزش اصلي ثابت اين قرآن را در علم خدا و ارزيابي او، احساس مي کنيم . و اين ما را بس است . اين قرآن « علي : والا» است . . . « حکيم: مستحکم و خلل ناپذير» است . . . اينها دو صفت هستند، دو صفتي که خلعت حيات عاقل را به تن قرآن مي کنند. بلي که قرآن چنين است ! انگار درکالبد قرآن روح و جان است . روح و جاني که داراي نشانه ها و ويژگيهاي خود است و با روحها و جانهائي هماهنگ است که آن را مي پسايند و با آن تماس پيدا مي نمايند. قرآن با والائي و حکمتي که دارد بر انسانها نظارت مي نمايد و ايشان را طبق سرشت و ويژگيهائي که دارد هدايت مي دهد و رهبري مي کند. قرآن در درک و فهم انسانها و در زندگي ايشان ، ارزشها و انديشه ها و حقايقي را پديد مي آوردکه اين دو صفت « علي » و « حکيم ، » بر آنها منطبق مي گردد.
بيان اين حقيقت تضمين مي کند مردماني که اين قرآن به زبان ايشان نازل گرديده است ارزش هديه ي بزرگي را احساس کنند، و ارزش نعمتي را بدانندکه خدا بديشان داده است . قرآن برايشان روشن مي کندکه چه اندازه اسراف زشتي داشته اند، اسراف در رويگرداني ايشان از آن و سبک داشتن آن . و بيان مي داردکه مردمان چـه اندازه سزاوار عدم توجه و لائق روي گرداني هستند. بايد بديشان توجه نکرد و اهمّيت نداد. بدين خاطر قرآن بديشان و به اسراف آنان گوشه مي زند، و ايشان را به رهاکردنشان و توجه ننمودن بديشان تهديد مي کند و بيم مي دهد، به سبب اسرافي که ورزيده اند:
(أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ (5)
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آيا ما اين قرآن را ( که مايه ي بيداري و راهيابي شما است ) از شما بازگيريم ( و شما را به خود واگذاريم و با آيات حيات بخش آن رهنمودتان نسازيم ) بدان خاطر که شما مردمان متجاوز و اسرافکاريد؟ ! ( هرگز چنين نمي کنيم . بلکه قرآن را بر شما نازل مي نمائيم تا دلهائي که اندک آمادگي دارند، تکان بخورند و به راه آييد، و گمراهاني چون شما، فرداي قيامت حتي در دست نداشته باشند) .
واقعاً جاي شگفت بوده است و هنوزکه هنوز است جاي شگفت است ، اين که يزدان سبحان با همه ي عظمت و والائي و بي نيازي اي که دارد به اين دسته از انسانها توجه فرمايد و اهمّيت بدهد، و برايشان به زبان خودشان کتابي را فرو فرستد، کتابي که براي آنان صحبت مي کند از آنچه در دلها و درونهايشان است ، و برايشان از مسائل مربوط به زندگيشان پرده برمي دارد، و راه هدايت را برايشان روشن مي سازد، و داستانهاي پيشينيان را برايشان مي گويد، و آنان را به قانون و سنت خدا در باره گذشتگان و از دنيا رفتگان تذکر مي دهد . . . با وجود همه ي اينها اين دسته از مردمان سستي مي کنند و به اين کتاب پشت مي کنند و از حق و حقـيقت رويگردان مي شوند!
واقعاً تهديد خوفناک و هراس انگيزي است که يزدان سبحان بديشان اشاره کند و بفرمايد آيا به سبب تجاوز از حد وگمراهي بيش از اندازه ي شما، رعايت و عنايت خو د را از شما بازگيريم و شما را ا ز حساب وکتاب خود نترسانيم ؟ !
درکنار اين تهديد و بيم، ايشان را يادآور مي کند به قانون و سنت خدا در باره تکذيب کنندگان حق و حقيقت ، بعد از آن که پيغمبراني به سويشان روانه شده اند و به ميانشان آمده اند:
(وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8).
(
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فرستادن پيغمبري به سوي شما چرا بايد عجيب باشد؟ قبلا) ما پيغمبران زيادي را به ميان ملتهاي پيشين روانه کرده ايم . هيچ پيغمبري به پيش آنان نمي آمد، مگر اين که او را مورد استهزاء قرار مي دادند. ( رويگردانيها و تمسخرها هم بي کيفر نمانده است ) و ما کساني را هلاک کرده ايم که نيرومندتر از اينها هم بوده اند و قدرت بيشتري هم داشته اند. نمونه هائي از داستان پيشينيان ( بارها در قرآن به ميان آمده و) گذشته است .
آنان انتظار چه چيز را دارند؟ خداوندکساني را نابود کرده است که نيرومندتر از ايشان بوده اند، آن کساني که پيغمبران را تمسخر مي کرده اند، بدان شکل که اينان تمسخر مي کنند.
*
عجيب اين است اين گونه مردمان به وجود خدا اعتراف داشتند، و معتقد بودندکه خدا آسمانها و زمين را آفريده است و هستي بخشيده است ، امّا با اين وجود نتائج طبيعي اين اعتراف و اعتقاد را نشان نمي دادند و در پـي نمي آوردند، از قبيل : خدا را به يگان پرستيدن و تنها بدو روکردن و مدد و ياري خواستن . . . بلکه براي خدا شرکاء و انبازهائي قرار مي دادند. برخي از چهارپايان را خاص انبازها مي دانستند و به بتها اختصاص مي دادند. از ديگر سو گمان مي بردند فرشتگان دختران خدايند، و جز خدا ايشان را در شکل و پيکره ي بتها مي پرستيدند!
قرآن به اين اعتراف و اعتقادشان مي پردازد، و نتائج آن اعتراف و اعتقاد را ذکر مي کند، و آنان را متوجه منطق فطرت مي سازد، منطقي که ايشان از آن دوري مي گزينند وکناره گيري مي کنند. بديشان هم تذکر مي دهد وظيفه ي لازم در مقابل نعمتي که خدا بدانان داده است چيست ، نعمتي همچون کشتيها و چهارپاياني که خدا برايشان آفريده است و در دسترسشان قرار داده است . آنگاه با منطق خودشان در باره ادعائي که در باره فرشتگان داشتند، با ايشان مباحثه و مجادله مي کند:
(
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وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (14) .
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اگر از مشرکان بپرسي که چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ، قطعاً خواهند گفت : خداوند باعزت و بس آگاه. ( چرا که مي دانند بتهاي ايشان چنين کاري را نکرده اند و آنان به معبودان خود حق خالقيت نمي دهند) . کسي که زمين را گهواره ( زندگي و محل آرامش ) شما کرده است و در آن راه هائي به وجود آورده است تا اين که رهنمود شويد، و آن کسي که از سوي آسمان ، آبي به اندازه ي لازم باراند. ما با چنين آبي زمين مرده را زندگي بخشيديم ، همين گونه ( که زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده مي شوند، شما نيز زنده گردانده مي شويد و) بيرون آورده مي شويد، ( و براي حساب و کتاب به محشر گسيل مي گرديد) . و همان کسي است که همه ي جفتها ( و نرها و ماده ها، اعم از انسانها و حيوانها و گياه ها) را آفريده است . و براي شما از کشتيها و چهارپايان مرکبهائي تهيه ديده است که بر آنها سوار مي گرديد ( و راحت و سريع راه را طي مي کنيد و بدينجا و آنجا مي رويد. خدا اين مرکبها را آفريده است ) تا اين که بر پشت آنها قرار بگيريد، و هنگامي کـه بر آنها سوار شديد نعمت پروردگار خود را ياد کنيد و بگوئيد: پاک و منزه خدائي است که او اينها را به زير فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر ( رام کردن و نگهداري ) آنها توانائي نداشتيم ، و ما به سوي پروردگارمان بازمي گرديم ( و حساب و کتاب نحوه ي زندگي دنياي خود را بازپس مي دهيم ) .
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عربها عقيده اي داشتند. چنين گمان مي بريم که عقيده ي ايشان بقاياي ديـن حنيف و حقگراي نخستين ابراهيم عليه السلام است ، وليکن آئين توحيدي ابراهيم عليه السلام آميزه ي دروغ گرديده است و انحراف پذيرفته است و افسانه هائي بدان وارد شده است . از آئين ابراهيمي چيزهائي در عقيده ي عربها برجاي بوده است که فطرت نمي تواند منکر آن شود. از قبيل : اعتقاد به آفريدگاري براي اين جهان ، آفريدگاري که خدا نام دارد. چرا که ممکن نيست - برابر منطق فطرت و بداهت آن - اين جهان بدين نظم و نظام بدون آفريدگار پديد آمده باشد، و امکان ندارد چيزي جز خدا آن را آفريده باشد. آنان هرچند از اين حقيقت آگاه بودند، حقيقتي که فطرت آشکارا آن را فرياد مي دارد همين که شکل ظاهري جهان را مي بيند، ولي به چيزهائي که در فراسوي آن
نهفته است و از مقتضيات سرشتي آن است ، اعتراف نمي نمودند و آن چيزها را نمي پذيرفتند:
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9).
اگراز مشرکان بپرسي که چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خداوند باعزت و بس آگاه. ( چرا که مي داند بتهاي ايشان چنين کاري را نکرده اند وآنان به معبودان خود حق خالقيت نمي دهند) .
(1/24)



روشن است که اين دو صفت : ( الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ : با عزت و بس آگاه) جزو سخنان مشرکان نبوده است . آنان اعتراف مي کردند به اين که کسي که آسمانها و زمين را آفريده است « خدا» است . . . وليکن ايشان خدا را با صفاتي نمي شناختندکه اسلام آنها را با خود آورده است ، صفات مثبتي که ذات خدا را در حيات ايشان و در حيات اين جهان کاملا موثر وکارآ مي سازد. آنان خدا را آفريدگار اين جهان ، و همچنين آفريدگار خود مي دانستند. وليکن آنان براي خدا شرکاء و انبازهائي قرار مي دادند، چون ايشان خدا را با صفات خاصي نمي شناختندکه از خدا شرک و انباز را نفي مـي کند و آن را نادرست و خرافه مي شمارد.
قرآن در اينجا بديشان ياد مي دهد خدائي که اعتراف و اقرار مي کنيدکه او آفريدگار آسمانها و زمين است ، همو ( العزيز الرحيم: با عزت و بس آگاه ) است . . . او قادر و توانا و بس آگاه و دانا است . از اعتراف و اقرارشان کار را مي آغازد، و گام به گام در پرتو اين اعتراف و اقرار، ايشان را جلو مي برد، وگامهاي پياپي با آنان برمي دارد .
سپس گام ديگري ايشان را راه مي برد و در آن آنان را با صفات يزدان سبحان آشنا مي گرداند، و بديشان تذکر مي دهدکه خدا پس ازآفرينش ايشان در حق آنان چه لطف وکرم و فضل و فيضـي داشته است :
(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) .
کسي که زمين را گاهواره ( زندگي و محل آرامش ) شما کرده است و در آن براي شما راه هائي به وجود آورده است تا اين که رهنمود شويد.
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حقـيقت تبديل اين زمين به گهواره ي انسان را هر عقلي در هر نسلي به شکلي از اشکال درک و فهم مي کند. کساني که اولين بار مخاطبان اين قرآن بودند و آن را پيش از ديگران دريافت مي کردند، چه بساگهواره شدن زمين را چنين برداشت و دريافت نبوده اندکه زمين زير پـاهايشان براي سير و سياح و گردش و حرکت و کشت و زرع ، و به طور عام براي زندگي در آن و رشد و نمو و ترقي و پيشرفت همگان آماده و مهيا است . امروز ما اين حقيقت را درگستره ي فراخ تر و به شکل ژرف تر درک و فهم مي کنيم ، بدان اندازه که دانش ما به سرشت اين زمين و تاريخ دور و دراز و بعيد و قريب آن پـي برده است ، تازه اگر نظريه هاي ما در اين باره صحيح ، و سنجشها و ارزيابيهاي ما راست و درست باشد.کساني که بعد از ما به جهان پاي مي گذارند از اين حقيقت چيزي را درک و فهم مي کنندکه ما درک و فهم نکرده ايم . مدلول و مفهوم اين نص ، فراخي و ژرفا پيدا مي کند و آفاق و کرانه هاي آن گسترده تر و بيشتر مـي شود، هر زمان که آگاهـي زيادتر و دانش افزونتر و پيشرفته تر مي گردد، و مجهولات بر اي اين انسان برطرف و بر معدماتش افزوده مي شود.
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ما امروزه حقيقت تبديل زمين به گهواره ي جنس بشري را درک و فهم بکنيم، و مي دانيم چگونه انسان در زمين راه هاي زندگي را پيدا مي کند. اين ستاره تغييرات و تبديلات پياپي را به خود ديده است ، تاگهواره ي آدميزادگان گرديده است . در لابلاي اين تغييرات و تبديلات، سطح زمين از صخره سنگهاي خشک و لخت به خاک شايسته و بايسته کشت و زرع تبديل شده است ، و از ترکيب ايدروژن و اکسيژن روي زمين آب به وجود آمده است . وکم کم از سرعت گردش آن پيرامون خودکاسته شده است تا به گردش امروزي رسيده است و به گو نه اي درآمده است که حرارت آن معتدل گرديده است و صلاحيت پذيرش و پيدايش حيات را داشته است . سرعت آن به گونه اي درآمده است که چيزها و زنده ها ـ سطح آن مانده اند و به هوا پـرت نگرديده اند و در فضا پخش و پراکنده نشده اند! در باره اين حقيقت چيز ديگري راکه مي دانيم اين است خداوند بزرگوار در اين ستاره از جمله ي ويژگيهائي که به وديعت نهاده است ويژگي نيروي جاذبه است . از راه نيروي جاذبه، لايه اي از هو ا را نگاهداري مي کند. اين لايه ي هوا[1] موجب حيات است . اگر اين لايه ي هواي محيط بر اين ستاره از نيروي جاذبه زمين بگريزد، ممکن نيست بر روي زمين حيات بماند، همان گونه که بر سطح ستاره هاي ديگري که نيروي جاذبه آنها کاهش يافته است و ناچيز گرديده است و درنتيجه هواي آنها گريز پيدا کرده است همچون ماه ، حيات وجود ند ارد! آفريدگار جهان ، خود اين نيروي جاذبه را با عوامل دافعه ي ناشي از حرکت زمين ، متعادل و همآهنگ فرموده است . درنتيجه چيزها و زنده ها به فضا پرت نمي گردند و در گستره ي هستي پخش و پـراکنده نمي شوند! از ديگر سو انسان در سايه ي نيروي جاذبه زمين انسانها و سائر جانداران مي توانند روي سطح زمين حرکت کنند.
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اگر نيروي جاذبه از اين اندازه ي مناسب فعلي بيشتر مي شد، چيزها و زنده ها به زمين مي چسبيدند و جابه جائي و حرکت آنها ناممکن مي گرديد يا دشوار مي شد. اين از يک سو، از ديگر سو فشار هوا بر زمين افزايش مي يافت و چيزها و زنده هاکاملا به زمين مي چسبيدند، يا فشار هوا آنها را له مي کرد، همان گو نه که ما مگسها و پشه ها را گاهي با ضربه چيزي که هوا را فشرده مي سازد له مي کنيم ، بدون اين که دستمان به مگسها و پشه ها برسد! اگر اين فشار هوا کم تر و سبکتر از آنچه هست مي شد، سينه ها و شريانها سخت منفجر مي گرديدند!
از جمله ي چيزهاي ديگري که از حقيقت تبديل زمين به گهواره، و امکان وجود جاده ها و راه ها در آن براي زندگي، يکي نيز اين است آفريدگار توانا و دانا در زمين هماهنگيها و همآوائيهاي گوناگوني را مقرر و مقدر فرموده است . اين هماهنگيها و هآوائيها همه با هم اجازه مي دهند اين انسان وجود داشته باشد و زندگي براي او ميسر و آسان گردد. اگر يکي از اين هماهنگيها و همآوائيها خلل بپذيرد، اين زندگي ناممکن و يـا دشوار مي گردد. از جمله ي اين هماهنگيها و همآوائيها، هماهنگيها و همآوائيهاي است که ذکرکرديم . ديگر اين که خداوند سبحان مقدار آبهاي روي زمين را در اقيانوسها و درياها به اندازه اي آفريده است که براي مکيدن گازهاي سمي کافي و بسنده باشد، گازهاي سمّي اي که از فعل و انفعالات بسياري پديد مي آيندکه روي زمين انجام مي گيرند. آبهاي زمين جو زمين را پيوسته در حالتي نگاه مي دارندکه زندگي را براي زنده ها ممکن گرداند. هماهنگي و همآوائي ديگري اين است که خداوند گياهان را وسيله ي موازنه ي اکسيژني کرده است که زنده ها آن را مي مکند تا با آن زندگي کنند و زنده بمانند.گياهان هنگام کربن گيري توليد اکسيژن مي کنند. اگر اين موازنه نبود، زنده ها بعد مدت زماني خفه مي شدند.
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به همين منوال ، و بر اين روال ، هماهنگيها و همآوائيهاي زيادي وجود داردکه مصداق مفاهيم و معاني بي شمار اين حقيقت هستند:
( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً).
زمين را گاهواره ( زندگي و محل آرامش ) شما کرده است و در آن راه هائي براي شما به وجود آورده است . هر روز همآهنگيها و همآوائيهاي تازه اي برايمان کشف مي شود، و بر مفاهيـم و معاني اي افزوده مي گرددکه مخاطبان نخستين اين قرآن درک و فهم مي کرده اند. همه ي اينها دال بر قدرت وگواه بر دانش آفريدگار آسمانها و زمين است ، آفريدگار توانا و دانا. هه ي اينها به دل و خرد انسانها دست قدرتمند و اداره کننده ي جهان را نشان مي دهد. تا بدانجاکه چشم کار مي کند و مي بيند، و تا بدانجاکه به ذهن مي رسد و مرغ خيال مي تواند بال و پر بزند، همآهنگيها و همآوائيها ديده مي شود و جلوه گر مي آيد، و انسان متوجه مي شودکه انسان بيهوده آفريده نشده است و خود به خود پديد نيامده است و به خود رها نگرديده است . بلکه اين دست قدرتمند و اداره کننده ي آفريدگار است که انسان را محافظت و مراقبت مي نمايد و او را مي پايد، وگام به گام او را به جلو منتقل مي کند، وکارش را در هرگامي ازگامهايش در زندگي، و پيش از زندگي، و بعد از زندگي ، برعهده مي گيرد و سرپرستي مي کند.
(لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) .
تا اين که رهنمود شويد.
تدبر و تفکر در باره اين جهان ، و در باره قو انين و سنن همآهنگي که در آن است ، هدايت دل را به سوي آفريدگار اين جهان ، و به سوي به وديعت گذارنده ي اين همه نظم و نظام دقيق و عجيب را تضمين مي کند.
آن گاه گام ديگري ايشان را در راه پيدايش حيات و زنده ها به پيش مي برد، پيدايش حيات و زنده ها بعد از آن که زمين را براي انسان آماده کرده است جاده ها و راه ها را در زمين براي زندگي مهيا و آماده نموده است :
(
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وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) .
و آن کسي که از سوي آسمان ، آبي به اندازه ي لازم باراند. ما با چنين آبي زمين مرده را زندگي بخشيديم ، همين گونه ( که زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده مي شوند، شما نيز زنده گردانده مي شويد و) بيرون آورده مي شويد، ( و براي حساب و کتاب به محشر گسيل مي گرديد)
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آبي که از آسمان نازل مـي گردد، هر انساني آن را مي شناسد، و هر انساني آن را مي بيند. وليکن بيشتر مردم به خاطر طول انس و الفت به آب و تکرار آن ، از کنار اين واقعه ي شگفت مي گذرند، بدون اين که بيدار شوند و بدون اين که تکاني بخورند. ولي محمّد صلي الله عليه و سلم فرستاده ي خدا، قطره هاي آب را با عشق و علاقه وگرمي و شادي دريافت مي کرد، چون اين قطره ها از سوي خدا به سوي او آمده است . چراکه دل زنده ي او، اثر ساختار خداوند زنده را در اين قطره ها درک و فهم مي کرد، و دست سازنده ي او را مي ديد! دل به خدا رسيده بايد اين چنين قطرات آب را بنگرد و ببيند، و قوانين و سنن خدا را درگستره ي اين هستي لمس نمايد و بپسايد. چه اين قطرات زاده ي همين قوانين و سنني است که دست اندرکار اين جهان است . چشم خدا آن قطرات را مي پايد و دست خدا در ساختار هر بار آن و در هر قطره ي آن دخالت دارد. از حرارت وگرمي اين حقيقت نمي کاهد، و تاثير آن را پائين نمي آورد، اين که اصل آب بخاري است که از زمين بالا مي رود، و در نواحي فضا انباشته مي گردد.
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آيا چه کسي اين زمين را پديد آورده است ؟ چه کسي در بخار خاصيت بالا رفتن را قرار داده است ؟ چه کسي حرارت وگرما را بر بخار مسلط گردانده است ، و خاصيت انباشته شدن بخار در اقطار و نواحي فضا را به بخار بخشيده است ؟ چه کسي در جهان ويژگيها و خصائص ديگري را به وديعت نهاده است ، ويژگيها و خصائصي که بخار انباشته را با الکتريسيته تلقيح مي کند، الکتريسيته اي که داراي بار مثبت و بار منفي است ، مثبت و منفي همديگر را جذب مي کنند، سپس تخليه ي الکريسيته انجام مي پذيرد و آب ميبارد و پائين مي آيد؟ الکتريسيته چيست ؟ اين چيست و آن کدام خصائص و اسراري است که همه و همه به بارش آب منتهي مي شوند؟ ما توده هاي سنگيني از علم و دانش را بر ذهن و شور خود مي اندازيم ، و اين توده هاي سنگين ما را از تاثير نغمه و نواي اين جهان شگفت بازمي دارد، به جاي اين که از علم و دانش ، شناخت و معرفتي به هم رسانيم که ذهن و شعور ما را تيز و هوشيار، و دلهاي ما را رقيق و لطيف و بيدار گرداند!
(وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ).
و آن کسي که از سوي آسمان ، آبي به اندازه ي لازم باراند.
آب به اندازه ي لازم و سنجيده و برکشيده است . زياد نمي شود تا غرق گرداند، وکم نمي گردد تا زمين بخشکد و حيات از ميان رود.[2] ما اين هماهنگي و همآوائي شگفت را مي بينيم، و امروزه ضرورت آن را براي پديد آوردن حيات و دوام آن همان گونه که خدا خواسته است مي شناسيم .
(فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً).
ما با چنين آبي زمين مرده را زندگي بخشيديم .
(انشار) که مصدر فعل (انشرنا) است به معني زنده گرداندن و حيات بخشيدن است . حيات به دنبال آب پديدار مي گردد. هر چيز زنده اي هم از آب آفريده شده است [3].
(كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11).
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همين گونه ( که زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده مي شوند، شما نيز زنده مي شويد و) بيرون آورده مـي شويد ( و براي حساب و کتاب به محشر گسيل مي گرديد).
خدائي که حيات را نخستين بار پديد آورده است ، به همين منوال او حيات را برمي گرداند و اعادت مي دهد. خدائي که زنده ها را نخستين بار از زمين مرده بيرون آورده است ، به همين منوال زنده ها را در روز قيامت از زمين بيرون مي آورد و به زندگي اعادت مي دهد. چه برگشت دادن و اعادت بخشيدن، از آغاز گرداندن و از ابتداء سر دادن آسان تر و ساده تر است ، و براي خدا اين کار اصلا مشکل و دشوار نيست .
گذشته از اين ، همين چهارپاياني که بخشي از آنها را به خدا و بخشي از آنها را به غير خدا اختصاص مي دهند، خداوند آ ن چهارپايان را براي اين کار نيافريده است ، بلکه چهارپايان را آفريده است تا جزو نعمتهاي خدا براي مردمان باشد. بر آنها سوارگردند همان گونه که بر کشتيها سوار مي گردند، و خدا را در برابر تسخير هر دو نوع سپاسگزاري کنند، و نعمت خدا را بدانگونه پذيره گردند که مي سزد:
(وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (14).
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و همان کسي است که همه ي جفتها ( و نرها و ماده ها، اعم از انسانها و حيوانها و گياه ها) را آفريده است و براي شما از کشتيها و چهارپايان مرکبهائي تهيه ديده است که بر آنها سوار مي گرديد ( و راحت و سريع راه را طي مي کنيد و بدينجا و آنجا مي رويد. خدا اين مراکب را آفريده است ) تا اين که بر پشت آنها قرار بگيريد، و هنگامي که بر آنها سوار شديد نعمت پروردگار خود را ياد کنيد و بگوئيد: پاک و منزه خدائي است که او اينها را به زير فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر ( رام کردن و نگهداري ) آنها توانائي نداشتيم ، و ما به سوي پروردگارمان بازمي گرديم ( و حساب و کتاب نحوه ي زندگي دنياي خود را بازپس مي دهيم) .
زوجيت اساس حيات است ، همان گونه که اين آيه بدان اشاره مي کند. همه ي زنده ها نر و ماده دارند. حتي يک سلول نخستين نيز ويژگيهاي مذکر و مونث را با خود برمي دارد. بلکه گذشته از اين ، زوجيت پايه و اساس سراسر جهان است نه تنها پايه و اساس حيات و بس، زماني که پايه و اساس جهان را اتم بدانيم، اتمي که از الکترون با بار منفي و از پروتون با بار مثبت تشکيل گرديده است ، همان گونه که پژوهشهاي طبي تا کنون بدان اشاره دارد.
به هر حال زوجيت در جانداران ، هويدا و پيدا است . خداکسي است که همه ي زوجها را در انسان و غير انسان آفريده است :
(وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ(12).
و براي شما از کشتيها و چهارپايان مرکبهائي تهيه ديده است که برآنها سوارمي گرديد ( و راحت و سريع راه را طي مي کند و بدينجا و آنجا مي رويد) .
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يزدان سبحان با اين اشاره نعمت خود را به مردمان تذکر مي دهد، و به يادشان مي آوردکه با برگزيدن ايشان براي خلافت اين زمين ، و با مسخرکردن نيروها و انرژيهاي زمين برايشان، چه نعمت بزرگ بديشان داده است و چه لطفي بدانان کرده است . آنگاه ايشان را رهنمود و رهنمون مي کند به ادب واجبـي که بايد در شکر اين نعمت و شکر اين گزينش داشته باشند، و هر زمان نعمت پـديدار و نمودار آمد بايد دهنده ي نعمت را يادکرد، تا دلها با خدا ارتباط و تماس داشته باشند به هنگام هر حرکتي و جنبشي که در زندگي روي مـي دهد:
(لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13).
( خدا اين مراکب را آفريده است ) تا اين که برپشت آنها قرار بگيريد، و هنگامي که برآنها سوار شديد نعمت پروردگار خود را ياد کنيد وبگوئيد: پاک و منزه خدائي است که او اينها را به زير فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر ( رام کردن و نگهداري ) آنها توانائي نداشتيم .
ماکه نمي توانيم نعمت خدا را با نعمت همسان آن پاسخ بگوئيم ، و بلکه جز شکر نعمت ، پاسخ نعمت خدا را با چيزي مي توانيم بگوئيم.
گذشته از اين ، بايد به ياد آورندکه بعد از خلافت در زمين به سوي پروردگارشان برمـي گردند تا ايشان را در برابر کارهائي که در مدت اين خلافت کرده اند پاداش بدهد، خلافتي که در آن خدا با نعمتهاي خود بديشان توشه داده است وکمک و ياري کرده است ، و در مدت خلافت ، نيروها و انرژيهائي را مسخر ايشان نبوده است .
(وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (14).
و ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم ( و حساب و كتاب نحوه ي زندگي دنياي خود را بازپس مي دهيم) .
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اين است ادب لازم در برابر نعمت دهنده . خدا آن را خطاب به ما مي گويد تا اورا به يادآوريم هر زمان که بهره مند شديم از نعمتـي که ما را در برمي گيرد، و ما در ميان آن غلط ميخوريم . . . وچه بسا سپس آن را فراموش مي کنيم !..
ادب اسلامي دراين باره پيوند استواري با تربيت دل و زنده گرداندن درون دارد. ادب اسلامي تنها مراسم و شعارهائي نيست که هنگام سوار شدن برکشتي و چهارپايان انجام گيرد و گفته شود، و تنها جمله ها و عبارتهائي نيست که برزبان رود. بلکه ادب اسلامي زنده نگاه داشتن ذهن و شعو ر و دل و درون است تا حقيقت خدا را، و حقيقت پيوند موجود ميان خدا وميان بندگانش را احساس کند، و دست خدا را در هرچيزي احساس کندکه مردمان را احاطه مي کند و خدا آنها را دراختيارشان مي گذارد، و در هر چيزي که از آن بهره مند مي گردند. اين هم محض فضل و لطف است ، و ازسرنعمت بخشيدن است ، نعمت بدون عوض و مقابلي از سوي مردمان . چرا که مردمان توان اين را ندارندکه با چيزي عوض نعمت خدا را بدهند و درقبال فضل او پرداخت نمايند. گذشته از اين ، ذکر ادب اسلامي بدان خاطر است که دلهايشان از ملاقات خدا در پايان کار دنيا براي حساب و کتاب پـس دادن بترسد و برخو ف و هراس ماندگار بماند . . . اين احساسها تضمين مي کندکه دل انسان بيدار و هشيار و حساس بماند و بداندکه خدا انسان را در همه ي احوال و اوضاع مي پايد و ديده باني مي نمايد. لذا انسان نبايد جامد و راکد بماند و به رکود و جمود و غفلت و نسيان بگرايد وتکيه نمايد.
*
بعد از آن ، قرآن افسانه ي فرشتگان و الهه شمردن و خداگونه دانستن ايشان را چاره جوئي مي نمايد. عربها فرشتگان را به گمان خود دختران خدا مي دانستند! در حالي که فرشتگان بندگان يزدانند:
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وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25)
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مشرکان از ميان بندگان يزدان ، برخي را پاره اي از او مي دانند ( چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد مي کنند و فرزند هم جزئي از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا مي شود) . واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپيشه ي آشکاري است . آيا از ميان چيزهائي که خدا مي آفريند، دختران را براي خود برگزيده است و پسران را ويـژه ي شما کرده است ؟ در حالي که هرگاه يکي از آنان را به همان چيزي مژده دهند که نظير و شبيه براي خداي مهربان مي سازد، حضور داشته اند و خلقتشان را مشاهده نموده اند؟ ! اظهار و گواهي ايشان ( بر اين عقيده ي بـي اساس ، در نامه هاي اعمالشان ) ثبت و ضبط مي شود و ( در روز قيامت ، از سوي خدا) بازخواست مي گردند. و مي گويند: اگر خدا مي خواست ما فرشتگان را پرستش نمي کرديم . آنان کم ترين اطلاع و کوچکترين خبري از اين ( رضايت الهي ) ندارند! ايشان سخنانشان جز بر پايه ي حدس و گمان و تخمين نيست . يا اين که ما كتابي را پيش از اين قرآن ، بدانان داده ايم و آنان بدان چنگ زده اند ( و آن كتاب افتراء ايشان را تاييد مي کند؟ ) . بلکه ايشان مي گويند: ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته ايم و ما نيز بر پي آنان مي رويم ( و راه بت پرستي را در پيش مي گيريم ) . همين گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو ( پيغمبر) بيم دهنده اي مبعوث نکرده ايم مگر اين که متنعمان ( خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت ) آنجا گفته اند: ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته ايم ( که بت پرستي را بر همگان واجب کرده است ) و ما هم قطعاً ( بر شيوه ي ايشان ماندگار مي شويم و) به دنبال آنان مي رويم . (
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پيغمبرشان بديشان ) مي گفت : آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم که از آئيني هدايت بخش تر باشد که پدران و نياکان خود را بر آن يافته ايد ( باز هم از گذشتگان خود پيروي مي کنيد و بر بت پرستي خويش مي رويد و دست به دامان تقليد مي شويد؟ ) . مي گفتند: ( آري ! چنين است و) اصلا ما به چيزي که ( با خود آورده ايد و) بدان مامور و مبعوث شده ايد، باور نداريم ) . پس ما از ايشان انتقام گرفته ايم ( و آنان را به مجازات سخت دنيوي گرفتار ساخته ايم . اي مخاطب انديشمند) بنگر عاقبت کار تکذيب کنندگان ( پيغمبران ، به کجا کشيده است و) چگونه شده است . قرآن اين افسانه را از هر سو احاطه مي کند، و در درون جانهايشان با آن از هر سو روياروي مي گردد، و هيچ سواخ بازي را باقي نمي گذارد، مگر اين که آن را از ايشان مي گيرد. در همه ي اينها با منطق خودشان و با مسلمات خودشان و با واقعيت زندگي خودشان ، يا ايشان روياروي مي شود. آنان را از سرنوشت پيشينياني آگاه مي سازدکه بسان ايشان روياروي حق و حقيقت ايستاده اند، و سخناني همچون سخنان ايشان را گفته اند.
از به تصويرکشيدن ناچيزي و نادرستي اين افسانه مي آغازد، و کفر صريح موجود در همچون گفتاري را ذکر مي کند:
(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15) .
مشرکان از ميان بندگان يزدان ، برخي را پاره اي از او مـي دانند ( چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد مي کنند و فرزند هم جزئي از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا مي شود) . واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپيشه ي آشکاري است .
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فرشتگان بندگان يزدانند. نسبت فرزندي به فرشتگان دادن ، معنيش اين است که ايشان را از صفت عبوديت و بندگي شستن و کنار زدن ، و ايشان را به قرابت ويژه اي با خدا نسبت دادن . در حالي که فرشتگان بندگان يزدان بسان سائر بندگانند. ديگر هيچ چيزي ايجاب نمي کندکه فرشتگان را به صفتي جداي از صفت عبوديت و بندگي در پيوندشان با خداوندگارشان و با آفريدگارشان اختصاص داد. هر آفريده اي از آفريدگان يزدان بندگان او هستند و خالصانه و مخلصانه عبوديت و بندگي را انجام مي دهند. انساني که همچون ادعائي دارد، قرآن با نسبت کفر صريح و بدون شبهه اي بدو، وي را سرکوب مي سازد:
(اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15).
واقعا انسان بس ناسپاس و کفرپيشه ي آشکاري است .
آنگاه با منطق خودشان و با عرف خودشان با ايشان گفتگو و استدلال مي کند، و ياوگي و پوچي ادعايشان را به باد تمسخر مي گيرد، ادعائي که در باره فرشتگان داشتند و ايشان را به د ختراني تصور مي کردند و به خدا نسبتشان مي دادند:
(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ (16).
آيا از ميان چيزهائي که خدا مي آفرييد، دختران را براي خود برگزيده است و پسران را ويژه ي شما کرده است ؟ .
وقتي که خداوند سبحان فرزنداني را مي گيرد، او چرا بايد دختران را براي خود برگزيند، و پسران را خاص ايشان سازد؟ آيا سزاوار است هـچون گماني را ببرند، در صورتي که آنان تولد دختران را براي خود نمي پسندند و از زادن دختران براي خودشان بدحال مـي گردند:
(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (17).
در حالي که هرگاه يکي از آنان را به همان چيزي مژده دهند که نظير و شبيه براي خداي مهربان مي سازد، چهره اش ( از فرط ناراحتي ) سياه مي شود و مملو از خشم و کين مي گردد!.
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آيا سزاوار انسانها چنين نيست ، و ادب آنان با يزدان سبحان نمي طلبدکه به خداکسي را نسبت ندهندکه خو دشان وقتي که به زادن آن مژده داده مي شوند چهره هايشان از بدحالي سياه مي شود، بدحالي دروني اي که از تصريح آن فراتر و نمودارتر است و هرچند که بدحالي خود را پنهان و خشم خود را قورت مي دهند، ولي اندکي مي ماندکه از ناراحتي بترکند؟ ا آيا سزاوار انسانها و ادب ايشان با خدا نمي طلبدکه به يزدان سبحان نسبت ندهند کسي راکه در زينت و زيور و رفاه و آرايش و آسايش بزرگ مي گردد، و توان ستيز و پيکار و مجادله و مباحثه را ندارد، در صورتي که خود همين انسانها در محيط خود براي سوارکاران و سخنوران مرد جشن مي گيرند؟!
در اينجا يزدان سبحان با منطق خودشان با ايشان به استدلال مي پردازد، و آنان را شرمنده مي دارد با برگزيدن چيزي که خودشان نمي پسندند و آن را به خدا نسبت مي دهند. چرا نبايد آنان چيزي را برگزينند و به خدا نسبت دهندکه مي پسندند و نيکويش مي دانند و از وجودش شاد و مسرور مي گردند، اگر مجبورند چنين کاري را بکنند و همچون گزينش و انتخابي را داشته باشند؟ !
آنگاه ايشان را و افسانه ي آنان را از ناحيه ي ديگري محاصره مي کند. ايشان ادعاء مي کردند که فرشتگان ماده هستند. آيا اين ادعاء را به استناد چه چيز دارند؟
(وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)
آنان فرشتگان را که بندگان خداي مهربانند، مونث بشمار مي آورند ( و دختران خدا قلمداد مي نمايند!) . آيـا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته اند و خلقتشان را مشاهده نموده اند؟ ! اظهار و گواهي ايشان ( بر اين عقيده ي بي اساس ، در نامه هاي اعمالشان ) ثبت و ضبط مي شود و ( در روز قيامت ، از سوي خدا) بازخواست مي گردند.
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آيا آنان بر آفرينش فرشتگان حاضر بوده اند؟ اين است که دانسته اندکه فرشتگان ماده هستند؟ چه ديدن حجت و دليلي است که صاحب آن سزاوار است بر آن تکيه کند. ايشان نمي توانندگمان برند که آفرينش فرشتگان را ديده اند. وليکن ايشان بدين امر گواهي مي دهند و آن را ادعاء مي کنند. پس بايد مسووليت اين گواهي را بپذيرند و پاسخگوي آن باشند، هرچندکه آنان بر آفرينش فرشتگان حاضر نبوده اند:
(سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ).
اظهار و گواهي ايشان ( بر اين عقيده ي بي اساس ، در نامه هاي اعمالشان ) ثبت و ضبط مي شود و ( در روز قيامت ، از سوي خدا) بازخواست مي گردند.
آنگاه اين تهمت و افتراء را دنبال مي کند و جدال و ستيز و معذرت ايشان را پيجوئي و تعقيب مي نمايد، جدال و ستيز و معذرتي که پيرامون اين تهمت و افتراء مي سازند و آن را ترتيب مي دهند:
(وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20).
و مي گوييد: اگر خدا مـي خواست ما فرشتگان را پرستش نمي کرديم . آنان کم ترين اطلاع و کوچک ترين خبري از اين ( رضايت الهي ) ندارند! ايشان سخنانشان جز بر پايه ي حدس و گمان و تخمين نيست .
آنان تلاش مي کنند بگريزند، زماني که دلائل و براهين ايشان را محاصره مي کند، و افسانه ي آن سقوط مي کند و بر دستهايشان مي ماند و خريداري نخواهد داشت . بدين هنگام کار را به مشيت و خواست خدا حواله مي دارند، و گمان مي برند که خدا راضي است که آنان فرشتگان را بپرستند. اگر خدا از عبادت ايشان براي فرشتگان راضي نبود نمي گذاشت ايشان فرشتگان را پرستش نمايند، و ايشان را از اين کار سخت بازمي داشت!
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اين گفتار، نيرنگ کردن با حقيقت است . بلي هر چيزي که درگستره ي اين هستي روي مي دهد برابر مشيت و خواست خدا صورت مي پذيرد و انجام مي گيرد. اين حق است . وليکن از زمره ي مشيت و خواست خدا اين است که به انسان قدرت اين را داده است که بتواند هدايت را يا ضلالت را اختيارکند و برگزيند. و خدا او را مکلف کرده است که هدايت را اختيارکند و برگزيند، و خدا از او بدين راضي و خشنود است و از او اين را مي پسندد، وکفر و ضلال را از او نمي پسندد و از آن خشنود نيست . مشيت و اراده ي خدا انسان را به گونه اي آفريده است که پذيراي هدايت شود يا به سوي ضلالت رود و گمراه گردد.
آنان وقتي که کار را به مشيت و اراده ي خدا حواله مي دارند، در اصل کورکورانه دست و پا مي زنند. چرا که ايشان يقين و اطمينان ندارندکه خدا خواسته است فرشتگان را بپرستند. آخر يقين و اطمينان ازکجا به سراغ ايشان مي آيد؟
(مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20).
آنان کم ترين اطلاع و کوچک ترين خبري از اين ( رضايت الهي ) ندارند! ايشان سخنانشان جز بر پايه ي حدس و گمان و تخمين نيست .
آنان به دنبال اوهام راه مي افتند و ازگمانها پيروي مي کنند.
(أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) .
يا اين که ما كتابي را پيش از اين قرآن ، بدانان داده ايم و آنان بدان چنگ زده اند ( و آن کتاب افتراء ايشان را تاييد مي کند؟) .
آنان بدان کتاب در ادعاي خود استناد مي کنند، و در پرستش خود بدان کتاب تکيه مي نمايند. به حقايقي که در آن است چنگ مي زنند. و به دلائل و براهين موجود در آن که در پيش خود دارند تکيه مي کنند!!!
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بدين منوال از اين ناحيه سر راه را بر ايشان مي گيرد، و بديشان همچنين پيام مي دهدکه در عقائد نبايد کورکورانه دست و پا زد و ناسنجيده پيشرفت رفت . در عقائد نبايد به ظن و گمان جنگ زد و به دنبال اوهام روان شد. بلکه عقائد ازکتاب خدا برگرفته مي شود، و هرکه آن کتاب بدو مي رسد بايد بدان چنگ بزند و تمسک بجويد.
تا بدين حدو مرز، پرده از يگانه سند اعتقادشان برمي دارد، اعتقاد بدين افسانه ي پو ح و بي پايه و مايه اي که متکي به مشاهده اي نيست ، و انجام عبادت باطلي که مستند به کتابي نمي باشد:
(بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (22).
بلکه ايشان ميگويند: ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته ايم و ما نيز بر پي آنان مي رويم ( و راه بت پرستي را در پيش مي گيريم) .
اين هم گفتاري است که بايد آن را به تمسخرگرفت و بدان خنديد،گذشته از اين که پوچ و ياوه است به نيروئي تکيه ندارد. اين گفتار تنها تقليد است و براي تقليد است ، تقليدي که تدبر و تفکر ي و حجت و دليـلي به همراه ندارد. تصوير ايشان تصوير ننگيني است ، به تصويرگله اي مي ماند که به هرکجا آنها را برانند راه مي افتند و مي روند، و نمي پرسند: به کجا مي رويم ؟ خودشان هم نشانه هاي راه را نمي دانند!
اسلام رسالت آزادي انديشه و آزادي عقل و شور است . اين رسالت چنين تقليد ننگيني را نمي پذيرد و به رسميت نمي شناسد، و تقليد از پدران و نياکان ناشي از عزت بزهکارانه و برخاسته از غرور گناه را قبول ندارد. بايد سند داشت . بايد به تدبر و تفکر نشست . آنگاه گزينشي مبني بر ادراک و يقين داشت .
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در پايان اين چرخش وگردش ، سرنوشت کساني را بديشان نشان مي دهد و جلو چشمانشان مي داردکه سخني بسان سخن ايشان را مي گويند و راه ايشان را در تقليد کو رکورانه و رويگرداني از حق و حقيقت و تکذيب پيغمبران مي پويند،گذ شته از اين که برکار خود پـافشاري مي کنند و اصرار دارند، هرچندکه خدا عذرشان را با ذکر دليل و برهان خو استه است و حجتي برايشان برجاي نگذاشته است و حق و حقيقت را
برايشان روشن و بيان داشته است .
(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25).
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همين گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو ( پيغمبر) بيم دهنده اي مبعوث نکرده ايم مگر اين که متنعمان ( خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت ) آنجا گفته اند: ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يـافته ايم ( که بت پرستي را برهمگان واجب کرده است ) وما هم قطعاً ( بر شيوه ي ايشان ماندگار مي شويم و) به دنبال آنان مي رويم . ( پيغمبرشان بديشان ) مي گفت : آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم که ازآئيني هدايت بخش تر باشد که پدران و نياکان خود را بر آن يافته ايد ( باز هم از گذشتگان خود پيروي مي کنيد و بر بت پرستي خويش مي رويد و دست به دامان تقليد مي شويد؟ ) مي گفتند: ( آري ! چنين است و) اصلا ما به چيزي که ( با خود آورده ايد و) بدان مامور و مبعوث شده ايد، باور نداريم ) . پس ما از ايشان انتقام گرفته ايم ( وآنان را به مجازات سخت دنيوي گرفتار ساخته ايم . اي مخاطب انديشمند) بنگر عاقبت کار تکذيب کنندگان ( پيغمبران ، به کجا کشيده است و) چگونه شده است .
بدين منوال پديد مـي آيدکه سرشت رويگردانان از هدايت يکسان است ، و دليل آنان نيز تکراري است :
(إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23).
ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته ايم ( که بت پرستي را بر همگان واجب کرده است ) و ما نيز بر پـي آنان مي رويم ( و راه بت پرستي را درپيش مي گيريم) .
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در آيـه ي 22 زخرف (مهتدون) و در آيه ي 23 آن ( مقتدون) آمده است ، و هر دو تقريباً داراي معني يکساني هستند . . . بعد از آن دلهايشان بر روي اين تقليد بسته مي شود، و خردهايشان در باره هيچ چيز تازه اي نمي انديشد، و چشمان دلشان از ديدن چيز تازه کور مي شود، هرچند اين چيز تازه راهياب تر و سزاوارتر باشد و آشکارا زبان به دليل و برهان بکشايد و آن را فرياد دارد. پس از اين مرحله ، جز نابودي و تنبيه اين سرشت چيزي نمي ماند، سرشتي که نمي خواهد چشمان خود را بازکند تا ببيند، يا دل خود را بازکند تا احساس کند، و يا خرد خود را بازکند تا درک و فهم کند.
اين سرنوشت و سرانجام آن دسته از مردمان است . آن را بديشان نشان مي دهد تا پايان راهي را ببيند که آن راه را در پيش گرفته اند و طي مي کنند.

[1] مراد لايه ي اوزن يا آتمسفر زمين است. (مترجم).
[2] در عصر حاضر، دانشمندان موفق به ضبط و ثبت و مقدار باران نازل شده در سطح جهان گرديده اند. در هر ثانيه بر روي کره ي زمين ، هفده ميليون تن باران مي بارد که مساوي با 536 تريليون (536000 ميليارد) تن در سال است .و اين رقمي است ثابت و لايتغير. ( مترجم)
[3] نگا: انبياء/30 (مترجم).

سوره ي زخرف آيه ي 56-26

(
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي
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وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56).
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قريشيان مي گفتند: ما از نژاد ابراهيم عليه السلام هستيم . اين درست است . و مي گفتند: ما بر آئين ابراهيم عليه السلام هستيم . ولي اين نادرست است . چه ابراهيم توحيد و يگانه پرستي را نيرومند و روشن اعلان داشته است ، بهگونه اي که گنگي و پيچيدگي در آن نيست . ابراهيم به خاطر توحيد و يگانگي به ترک پدرش و قوم خودگفت وقتي که در معرض کشتن و سوخش قرارگرفت. شريعت او بر توحيد و يگانه پرستي استوار بود، و فرزندان خويش را به توحيد و يگانه پرستي سفارش کرد. اصلا هيچ گونه شک و شبهه اي از شرک در توحيد و يگانه پرستي او وجود نداشته است ، و شرک سايه اي بر آن نيفکنده است و خطي بدان نينداخته است .
در اين مرحله از سوره ، قرآن قريشيان را بدين حقيقت تاريخي برمي گرداند، تا ادعائي راکه دارند درآئينه ي آن بنگرند و عرضه دارند . . . سپس اعتراض ايشان از رسالت ييغمبر صلي الله عليه و سلم را مطرح مي نمايد و سخن آنان را نقل مي کند:
(لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31).
چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ !. (زخرف/31)
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اين گفته را نقد مي کند، و اشتباهي را بيان مي داردکه در آن است برابر ارزشها و معيارهاي اصيلي که خداوند زندگي را بر بنياد آن برقرار و استوار داشته است ، و برابر ارزشها و معيارهاي نادرستي که به ذهنشان مي رسد و ايشان را از حق و هدايت بازمي دارد . . . به دنبال بيان حقيقت در اين مساله ، آنان را از عاقبت رويگردانان از ياد خدا مطلع مي گرداند، بعد از آن که ايشان را بر علت اين کوري وکوردلي ناشي از وسوسه ي اهريمن مطلع مي سازد . . . در پايان اين درس به پيغمبر صلي الله عليه و سلم رو مي کند و او را دلداري مي دهد و نوازش مي کند. در برابر رويگرداني قريشيان و کوري و کوردلي ايشان . بدو دلداري مي دهد که او نمي تواند کوران و کوردلان را هدايت بخشد وکران و ناشنوايان را شنواگرداند. آنان جزاي خود را خواهند ديد، چه او انتقام خدا از ايشان را ببيند، يا انتقام را خد ا به تاخير اندازد و او آن را نبيند. پيغمبر صلي الله عليه و سلم را رهنمون و رهنمود مي کند به اين که به چيزي چنگ بزند و متوسل شود که بدو و حي گرديده است . چه آن چيز حق است ، حقي که همه ي پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند. چه جملگي پيغمبران توحيد و يگانه پرستي را با خود آورده اند:
(وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45).

از ( پيروان راستين ) انبياي پيشين ما بپرس که آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي پرستش شدن پديدار کرده ايم ؟ .(زخرف/45)
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آنگاه حلقه اي از داستان موسي عليه السلام را نشان مي دهد، حلقه اي که اين رخداد عربها با پيغمبرشان را پيش چشم مي دارد. انگار اين حلقه ، نسخه مکرري است و همان اعتراضهائي را در بر دارد که آنان اظهار مي دارند، و همان ارزشها و معيارهائي را بيان مي داردکه فرعون و درباريانش بدانها افتخار مي کردند و مي باليدند، و هم اينک مشرکان بدانها افتخار مي کنند و مي بالند . . .
*
(و اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) .
اي پيغمبر! براي تکذيب کنندگان معاصر بيان کن گوشه اي از داستان ابراهيم را) . وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت : من از معبودهائي که مي پرستيد بيزارم . دعوت توحيد و يگانه پرستي اي که آنان انکارش مي کنند دعوت پدرشان ابراهيم است . دعوتي است که آن را به پـدرش و قومش رسانده است ، و با آن با عقيده ي باطلشان مخالفت کرده است و روياروي ايستاده است . ابراهيم به دنبال عبادت ارثي ايشان راه نيفتاد، و بدان عقيده نگرويد، بدان خاطرکه پدرش را و قومش را بر آن يافته است . بلکه با ايشان سازش هم نکرد و بيزاري کلي خود را از عقيده ي ايشان اعلان داشت با سخنان آشکـار و صريحي که قرآ ن کريم آن را چنين حکايت مي کند:
( إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ(27) .
من از معبودهاتي که مي پرستيد بيزارم، بجر آ ن معبودي که مرا آفريده است . ( او را خواهم پرستيد چرا که او مرا ( به راه حق ) رهنمود خواهد کرد.
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از سخن ابراهيم عليه السلام و بيزاري جستن ا و ا ز هرآنچه مي پرستند بجز آن کسي که او را ا ز نيستي به هستي آورده است و ا و را وجود بخشيده ا ست ، چنين پديدار و جلوه گر مي آيد که آنان به هيچ وجه خدا را انکا ر نمي کردند. بلکه آنان براي خدا شريک و انباز قرار مي دادند و چيزهاي ديـگري را همرا ه با او پرستش مي کردند. ابراهيم از همه چيزهائي که مي پرستيدند بيزاري جسته است ، و خدا را مستثني نموده ا ست ، و خدا را با صفتي ستوده است که پيش از هر چيز او را سزاوار پرستش مي کند. آن صفت اين است که خدا او را از نيستي به هستي آورده است . او را آفريده است و وجود بخشيده است . چون خدا آ فريننده و پديد آ ورنده است او سزاوار پرستش ا ست . يقين و ا طمينان دارد که پروردگـارش او را هدايت مي بخشد و رهنمود و رهنمون مي فرمايد، به دليل اين که خدا او را از نيستي به هستي آورده است . او را هستي بخشيده است تا وي را هدايت دهد و رهنمونش گرداند. خدا از هرکس ديگـري بهتر مي داند که چگـونه ا و را هدايت مي دهد و رهنمون مي گرداند .
ابراهيم سخني را مي گـويد کـه زندگي با آن پا برجا و برجا مي گـردد، و آن سخن توحيد و يگانه پرستي ا ست ، سخني که هستي بر آن گـوا هي مي دهد:
(وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28).
ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يکتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين که ايشان ( بدان ايمان آورده و) بر گردند
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ابراهيم عليه السلام بيشترين بهره را در استقرار اين سخن در زمين ، و در ابلاغ آن به نسلهاي بعد از خود، توسط فرزندان و بازماندگان دارد. از ميان فرزندان او پيغمبراني بوده اند و چنين گفته اي را به ديگران رسانده اند. از ميان آنان سه نفر از جمله ي پيغمبران اولوالعزم بوده اند، و آنان عبارتند از: موسي و عيسي و محمّد خاتم الانبياء - عليهم صلوات الله و سلامه - و امروز بعد از ده ها قرن در زمين بيش از هزار ميليون از پيروان آئينهاي بزرگ وجود دارند و معتقد به سخن توحيد و يگانه پرستي پدرشان ابراهيم هستند، ابراهيمي که اين سخن را در ميان قوم خود باقي گذاشته است . از ميان ايشان هرکس که مي خواهد از اين سخن توحيد و يگانه پرستي دور بيفتد وگمراه بشود، بگذار دور بيفتد وگمراه بشود. ولي اين سخن باقي و ماندگار است و هدر نمي رود و ضائع نمي شود. ثابت و استوار است و تزلزل ندارد. روشن و آشکار است باطل آميزه ي آن نمي گردد:
(لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).
تا اين که ايشان ( بدان ايمان آورده و) برگردند.
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به سوي کسي برگردندکه ايشان را آفريده است . او را بشناسند و بپرستند. به سوي حق يگانه و يکتا برگردند و آن را درک و فهم کنند و ملازم آستانه اش گردند. انسانها پيش از ابراهيم سخن توحيد و يگانه پرستي را شناخته اند و با آن آشنا بوده اند. امّا اين سخن در زمين ماندگار و مستقر نگرديده است مگر بعد از ابراهيم. انسانها سخن توحيد و يگانه پرستي را از زبان نوح و هود و صالح و چـه بسا ادريس شنيده اند و آن را شناخته اند. البته سخن توحيد و يگانه پرستي را از زبان پيغمبران ديگري هم شنيده اند و درک و فهم کرده اند، ولي فرزندان و بازماندگاني از ايشان برجاي نمانده اند تا بر اين سخن ماندگار شوند، و با آن زندگي کنند، و براي آن زندگي کنند. وقتي که انسانها سخن توحيد و يگانه پرستي را از زبان ابراهيم شنيده اند و با آن آشنا گرديده اند، اين سخن در ميان زادگان و بازماندگانش پيامـي ماندگار و برقرار ماند، و بعد از او پيغمبراني پياپي و ناگسيخته مبعو ث گرديدند و به ميان مردمان روانه شدند. تا آن گاه که واپسين فرزندش که از نژاد اسماعيل بود، و از هه کس به ابراهيم شباهت بيشتري داشت ، پاي به جهان گذاشت و مبعوث گرديد. [1] اين فرزند، محمد صلي الله عليه و سلم خاتم الانبياء بود. او سخن توحيد و يگانه پـرستي را در شکل واپسين وکامل و شامل خو د بيان فرمود، سخن توحيد و يگانه پرستي اي که سراسر زندگـي را به شکلي درمي آورد که پيرامون آن بچرخد و دور بزند، و آن را در همه ي تلاشها و فعا ليتها و در همه انديشه ها و تصورهاي انسان موثر مي سازد.
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اين داستان توحيد و يگانه پرستي است از روزگار پـدرشان ابراهيم که خود را بدو منسوب مي دانند. اين هم سخن توحيد و يگانه پرستي اي است که ابراهيم آن را در ميان فرزندان و بازماندگان خود باقي گذاشت و ماندگارکرد. اين هم سخن توحيد و يگانه پـرستي است که از زبان يکي از فرزندان ابراهيم بدين نسل مي رسد. آيا چگونه پذيره ي توحيد و يگانه پـرستي مي روند کساني که خويشتن را به ابراهيم، و به آئين ابراهيم منسوب مي دانند؟
روزگاران زيادي بر ايشان گذشت . خداوند نسلي بعد از نسلي از ايشان را پديدار و از زندگي و نعمتهايشان برخوردار کرد. تا آن گاه که زمان زندگانيشان به درازا کشيد، و آئين ابراهيم را فراموش کردند، و سخن توحيد و يگانه پرستي در ميانشان غريب و عجيب جلوه گر آمد. از بازآورنده ي سخن توحيد و يگانه پرستي بدترين استقبال را انجام دادند، و رسالت آسماني را با مقياسها و معيارهاي زميني سنجيدند و ارزيابي کردند. اين بود شاهين هرگو نه ترازوئي در دستشان خلل پذيرفت و بالا و پائين افتاد:
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بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)
(
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مشرکان اميد ابراهيم را برآورده نکردند و برنامه اش را پياده ننمودند و من هم در عقوبت ايشان عجله اي نکردم ) بلکه من اينان و پدرانشان را از مواهب دنيا بهره مند ساختم تا ( قرآن فراخواننده ي مردمان به ) حق ( و حقيقت ) ، و پيغمبر روشنگري به نزدشان آمد. هنگامي که قرآن به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادو است وما بدان باورنداريم . گفتند: چرا اين قرآن برمرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ ! آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي کنند ( و کليد رسالت را به هرکس که بخواهند مي سپارند؟ ) . اين مائيم که معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم کرده ايم ، و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده ايم ، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به کار گيرند ( و به يکديگر خدمت کنند) . و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري مي کنند بهتر است ( که نبوت است و نبوت از همه ي مقامات برتر است ) . اگر ( بهره مند شدن کفار از انواع مواهب مادي ) سبب نمي شد که همه ي مردم ( تمايل به کفر پيدا کنند و در گمراهي ) ملت واحدي گردند، ما براي کساني که به خداوند مهربان باور نمي داشتند خانه هائي با سقفهائي از نقره فراهم مي آورديم ، و براي آنان پله ها و نردبانهاي سيمين ترتيب مي داديم که از آنها بالا روند. ( چرا که نعمت چند روزه ي حيات بي ارزش است و در مقابل نعمت جاويدان آخرت چيزي به حساب نمي آيد) . و براي خانه هايشان درهائي فراهم مي آورديم ، و تختهائي نقره اي که بر آنها تکيه مي زنند و مي لمند ترتيب مي داديم ، و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت آلات بديشان مي داديم . امّا همه ي اينها متاع زندگي اين جهاني است ، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است ( و نعمت سراي جاويدان که از آن خداپرستان است ، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست) .
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روند قرآني از سخن گفتن در باره ابراهيم مي پردازد، و به مردمان حاضر رو مي کند:
(بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (29) .
بلکه من اينان و پدرانشان را از مواهب دنيا بهره مند ساختم تا ( قرآن فراخواننده ي مردمان به ) حق ( و حقيقت ) ، و پيغمبر روشنگري به نزدشان آمد.
انگار با اين دست برداشتن از ابراهيم، مي گويد: بگذار سخن از ابراهيم را رها سازيم ، چراکه ايشان با ابراهيم پيوند و مناسبتي ندارند. بگذار به کار و بار اينان بپردازيم. اينان که کار و بارشان با کار و بار ابراهيم نمـي خواند . . . براي اينان و براي پدران و نياکانشان پيش از اينان ، کالا و متاع آماده کرديم و نعمت و قدرت بديشان داديم ، و عمرشان را به طول کشانديم ، تا بدان گاه که حق و حقيقت در اين قرآن به پيش ايشان آمد و به دستشان رسيد، و پيغمبر روشنگري به ميانشان آمد، و اين حق و حقيقت را آشکارا و روشن بديشان عرضه فرمود:
(وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) .
هنگامي که قرآن به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادو است ، وما بدان باور نداريم . . . حق با سحر نمي آميزد. اين مساله پيدا و هويدا است . اين ادعاء باطلي است که دارند و بر زبان مي رانند. آنان نخستين کساني بوده اندکه بطلان آن را مي شناختند. سران و بزرگان قريش کساني نبوده اند که حقانيت قرآن از ديدشان پنهان و نهان شود. وليکن آنان عامّه ي مردمان دنباله رو خود را گول مي زدند، و مي گفتند: قرآن سحر است . کفر و عدم پذيرش خود را در حق قرآن براي تاکيد مساله اعلان مي داشتند، و مي گفتند:
(وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ).
و ما بدان باور نداريم .
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تا با اين سخن خود به دل عامّه ي مردمان بيندازندکه ايشان بدانچه مي گويند يقين و اطمينان دارند، و عامّه ي مردمان را از راه الهام و پيام و منقادکردن و رام نمودن ، به دنبال خود روان سازند. اين هم کار و بار سران و بزرگان در ميان هر قومي است . عامّه ي مردمان را گو ل مي زنند، از ترس اين که نکند از تحت سلطه و قدرتشان بگريزند، و به سوي سخن توحيد و يگانه پرستي راه پيداکنند و هدايت يابند، سخن توحيد و يگانه پرستي اي که بزرگ و سترگي سقوط مي کند، و جز خداوند بزرگ و والامقام پرستيده نمي گردد، و جز از خداوند بزرگ و والامقام بيم و هراسي نمي شود . آن گاه قرآن نقل مي کندکه آنان معيارها و ارزشها را به هم مي آميزند، و بر انتخاب خدا اعتراض مي گيرند، و گزينش محمّد صلي الله عليه و سلم را توسط خدا براي حمل حق و نور برايشان نمي پذيرند:
(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31).
گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟!.
مرادشان از دو شهر، مکه و طائف است . پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم از خاندانهاي بزرگ قريش ، و از نجباي بني هاشم بود. بني هاشم نيز از سران عرب بودند. همچنين شخص پيغمبر صلي الله عليه و سلم پيش از بعثت در محيط خود با داشتن اخلاق والا معروف و مشهور بود. وليکن او رئيس قبيله اي يا رئيس عشيره اي نبود، در محيطي که همچون معيارها و ارزشهاي قبيله گري مايه ي افتخار بشمار مي آمد. اين چيزي است که افراد معترض با سخنانشان بدان اشاره مي کنند:
(لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31).
چرااين قرآن برمرد بزرگواري ازيکي ازدو شهر( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است؟!.
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خدا مي داند رسالت خود راکجا و به چه کسي مي سپارد. خداوندکسي را براي رسالت خود برگزيده است که مي داند او شايسته ي آن است . چه بسا يزدان سبحان نخواسته است براي اين رسالت سندي خارج از سرشت آن ، و نيروئي خارج از حقيقت آن را بياورد. اين است مردي را انتخاب فرموده است که امتياز بزرگ او اخلاق است . . . اخلاق نيز جزو سرشت اين دعوت است . . . و نشانه ي برجسته او اخلاص و از خودگذشت است . . . اخلاص و از خود گذشتگي هم جزو اين دعوت است . . . خداوند براي اين رسالت شخصي را برنگزيده است که رئيس قبيله اي، يا رئيس عشيره اي ، يا صاحب جاه و جلالي ، و يا صاحب دارائي و ثروتي باشد. تا هيچ معيار و ارزشي از معيارها و ارزشهاي اين زمين با اين دعوت فرو فرستاده از آسمان نياميزد. و تا اين که اين دعوت با زيب و زينتي از زيب و زينتهاي اين زمين خود را نيارايد، زيب و زينتي که اصلا جزو حقيقت اين دعوت نمي باشد. و تا اين که هيچ موثري همراه اين دعوت نگرددکه خارج از ذات وارسته ي خودش باشد. و تا اين که آزمندي بدين دعوت درنيايد، و پاکدامني از اين دعوت خودداري ننمايد. اين بود مردماني که کالاهاي زميني بر ايشان غالب آمده بود، وکساني که سرشت اين دعوت آسماني را درک و فهم نکرده بودند، اين چنين اعتراضي را داشتند:
( لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31).
چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ !.
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قرآن بديشان پاسخ مي دهد ، و اين اعتراض بر رحمت خدا را زشت مي شمارد، رحمتي که براي آن هرکه از بندگانش را بخواهد برمي گزيند. بر آميزه ي معيارها و ارزشهاي زمين با معيارها و ارزشهاي آسمان مي تازد، و برايشان معيارها و ارزشهائي را روشن مي سازدکه آنان بدانها افتخار مي کنند و مي بالند، و بديشان ميگويد اين معيارها و ارزشها چه اند ازه صحيح هستند، و درست به وزن و بهائي در ترازوي خدا دارند:
(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32).
آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي کنند ( و کليد رسالت را به هرکس که بخواهند مي سپارند؟ ) . اين مائيم که معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم کرده ايم ، و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده ايم ، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به کار گيرند ( و به يکديگر خدمت کنند) . و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري مي کنند بهتر است ( که نبوت است و نبوت از همه ي مقامات برتر است) .
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رزق و روزي زندگي در اين دنيا تابع بهره هاي خدادادي افراد، و شرائط و ظروف زندگي ، و روابط اجتماعي و پيوندهاي جامعه است . نسبت هاي تقسيم ارزاق در ميان افراد و در بين جامعه ها، طبق همه ي آن عوامل ، اختلاف پيدا مي کند. از محيطي تا محيطي فرق خواهد داشت ، و از زماني تا زماني جدائي حاصل مي کند، و از جامعه اي تا جامعه ي ديگري مختلف و دگرگون خواهد شد، برابر مقررات و ارتباطات و شرائط و ظروفي که آن جامعه خواهد داشت . ولي شکل ماندگار و برقرار در رزق و روزي ، آن شکلي که هرگز تغيير پيدا نمي کند - حتي در جامعه هاي ساخت پيرو مکتبهاي هدفدار - اين است که تقسيم ارزاق و توزيع کالاها در ميان افراد، متفاوت است و يکسان نيست . اسباب و علل تفاوت ، ميان انواع جامعه ها و اقسام نظامها و سيستمها، فرق و جدائي خواهد داشت . وليکن تفاوت در اندازه ها و بهره هاي رزق و روزي هرگز تغيير پيدا نمي کند. هرگز روزي و روزگاري نبوده است - حتي در جامعه هاي ساخت هدفدار پيرو مکتبها و شيوه هاي ويژه ي توليد و تقسيم - همه ي افراد در بهره مندي از رزق و روزي مساوي و برابر بوده باشند:
(وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ).
برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده ايم .
فلسفه ي اين تفاوت و فرقي که در همه ي زمانها، و در تمام محيطها، و در ميان تمام جامعه ها ديده مي شود، اين است :
(لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً).
تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به کار گيرند ( و به يکديگر خدمت کنند) .
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تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به کارگيرند . . . و دولاب زندگي تا در جريان است برخي از مردم قطعا برخي ديگر را به کار گيرند. مسخرکردن و به کار گرفتن به معني برتري جوئي و چيره شدن نيست . . . بدين معني که طبقه اي بر طبقه اي والائي و برتري يابد، يا فردي بر فردي والائي و برتري يابد . . . هرگزا هرگز! اين معني سطحي نزديک به ذهن و ساده اي است ، و بيانگر معني فرموده ي جاويدان الهي نيست . هرگز! هرگز! مدلول و مفهوم اين فرموده ي الهي ، پايدارتر و فراتر از هرگونه تغييرات يا تحولات اوضاع گروه هاي بشري است ، و بسيار بالاتر و والاتر از شرائط و ظروفي است که از ميان مي رود يا به ميان مي آيد . . . همه ي انسانها برخي مسخر بعضي ديگرند. دولاب زندگي همه را با خود مي چرخاند و مي گرداند و راه مي برد، و برخي را مسخر برخي مي نمايد در هر وضعي و در هر شرائطي
که باشند. آن کس که رزق و روزي کمي دارد مسخر آن کسي است که رزق و روزي زيادي دارد. عکس اين هم درست است . چه اين يکي مسخر است تا اموال و دارائي راگرد آورد، و خودش از آن بخورد و به آن يکي بخوراند. هر دوتاي دارا و نادار يکسان مسخر يکديگرند. اين اختلاف در رزق و روزي که اين را مسخر آن ، و آن را مسخر اين ، در چرخه ي زندگي مي گرداند . . .کارگر مسخر مهندس وکافرما است . مهندس مسخرکارگر وکارفرما است . کارفرما مسخر مهندس و هم کارگر است . . . همه ي آنان نيز مسخر خلافت در زمين هستند با در نظر داشتن تفاوت در بهره هاي خدادادي و استعدادهاي سرشتي ، و در اعمال و ارزاق . . .
(1/64)



گمانم بر اين است که بسياري از داعيان مکتب هاي هدفدار، اين آيه را بهانه اي براي حمله به اسلام و قوانين و مقررات اجتماعي و اقتصادي آن مي سازند. فکر مي کنم که برخي از مسلمانان مي ايستند و در برابر اين نص منگ منگ مي کنند. اسلام که معتقد به اختلاف و فرق اندازه ي رزق و روزي است ، انگار مي خواهند اسلام را از اين تهمت تبرئه کنند و بگويند اسلام چنين چيزي را نگفته است . همچنين اسلام که معتقد به اختلاف و فرق اندازه ي رزق و روزي است و فلسفه ي آن را مسخرکردن اين يکي آن ديگـري ، و آن ديگري اين يکي ، ذکر مي کند، انگار مي خواهند بگويند اين تهمت است و اسلام دور از همچون چيزي است ! چنين فکر مي کنم وقت آن فرارسيده است که پيروان اسلام ، اسلام خود را روياروي و آشکار در جايگاه والائي مطلق نگاه دارند، نه اين که اسلام را در جايگاه دفاع از خود در برابر تهمت نارواي ناچيز نگاه دارند! اسلام حقائق جاودانه ي مستقر در فطرت اين هستي را مقرر و بيان مي دارد، حقائقي که ثابت و استوارند بسان ثابت و استوار بودن آسمانها و زمين و قوانين و سنن آسمانها و زمين ، قوانين و سنني که خلل نمي پذيرند و مختل و متزلزل نمي شوند.
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سرشت اين زندگي بشري بر پايه ي تفاوت استوار است ، تفاوف داده ها و نعمتهاي افراد، و تفاوف درکار و وظيفه اي که هر فردي انجام مي دهد، و تفاوت در اندازه ي مهارت هرکسي درکاري که مي کند. وجود تفاوت ضروري است براي تنوع نقشهائي که مردمان برعهده دارند، و خلافت در زمين اداي آن نقشهاي متفاوت را مي طلبد. اگر همه ي مردمان نسخه هاي تکراري بودند، ممکن نمي گرديد زندگي در اين زمين بدين شکل و صورت پديدار و برقرارگردد. وکارهاي زيادي باقي مي ماند، و زندگي لياقتها و مهارتهائي براي انجام آن کارها پيدا نمي کرد، وکساني را نمي يافت بدان کارها اقدام کنند و دست بيازند. کسي که زندگي را آفريده است ، و خواسته است که زندگي برجاي بماند و پيشرفت پيدا کند، او لياقتها و مهارتها و استعدادها و آمادگي ها را مختلف وگوناگون آفريده است ، همانگونه که وظيفه ها و نقشها را جوراجور وگوناگون آفريده است . . . و امّا نسبت تفاوت رزق و روزي ، از جامعه اي تا جامعه ي ديگري، و از سيستم و نظامي تا سيستم و نظام ديگري، فرق مي کند. وليکن قاعده و قانون فطري است وهماهنگ با سرشت زندگي است و براي رشد و نمو زندگي ضروري و لازم است . بدين خاطر است که پيروان مکتب هاي ساختگي و زورکي نتوانسته اند ميان حقوق کارگر و حقوق مهندس ، و ميان حقوق سرباز و افسر، مساوات و برابري برقرارکنند، گرچه بسيار تلاش کرده اند قوانين مکتب خود را تحقق بخشند و پياده کنند. آنان در برابر قانون الهي که اين آيه از قرآن مجيد آن را مقررو معين مي دارد، شکست خورده اند و از ميدان گريخته اند. اين آيه قانون ثابت و استواري از قوانين زندگي را روشن و آشکار مي نمايد.
اين کار و بار رزق و روزي در اين زندگي دنيوي است . در فراسوي آن رحمت يزدان سبحان است :
( وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32).
رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري مي کنند
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بهتر است ( که نبوت است و نبوت از همه ي مقامات برتر است ).
خداوند براي اين رحمت هرکه را بخواهد برمي گزيند، از ميان کساني که مي داند آنان شايستگي آن را دارند. اين معيارها و ارزشها در پيشگاه خدا بسي ناچيز و ناقابلند. بدين جهت است در آنها بيگناهان و بزهکاران مشترک هستند، و نيکان و بدان به آن دسترسي پيدا مي کنند. در صورتي که خداوند تنها برگزيدگان را به رحمت خود مي رساند و نائل مي گرداند.
معيارها و ارزشهاي اين زمين آن اندازه ناچيز و بي ارج است که اگر خدا مي خواست آنها را براي کافران فراخ و فراوان مي کرد و ايشان را غرق نعمتها مي نمود. امّا اين امر مردمان را از دين برمـي گرداند، و ايشان را از ايمان به يزدان بازمي دارد:
وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)
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اگر ( بهره مند شدن کفار از انواع مواهب مادي ) سبب نمي شد که همه ي مردم ( تمايل به کفر پيدا کنند و در گمراهي ) ملت واحدي کردند، ما براي کساني که به خداوند مهربان باور نمي داشتند خانه هائي با سقفهائي از نقره فراهم مي آورديم ، و براي آنان پله ها و نردبانهاي سيمين ترتيب مي داديم که از آنها بالا روند. ( چرا که نعمت چند روزه ي حيات بـي ارزش است و در مقابل نعمت جاويدان آخرت چيزي به حساب نمي آيد) . و براي خانه هايشان درهائي فراهم مي آورديم ، و تختهائي نقره اي که بر آنها تکيه مي زنند و مي لمند ترتيب مي داديم . و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت آلات بديشان مي داديم . امّا همه ي اينها متاع زندگي اين جهاني است ، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است ( و نعمت سراي جاويدان که از آن خداپرستان است ، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست).
به همين صورت ، اگر مردمان از دين برنمي گشتند - خدا هم بهتر مي داند ضعف انسانها تا به کجا است ، وکالاها و متاعهاي دنيا چه گيرائي و تاثيري در دلهايشان دارد - خدا براي کساني که خداوند مهربان و صاحب رحمت فراوان را انکار مي کنند و بدو باور ندارند، خانه هائي مي ساخت که سقفهاي آنها از نقره ، و نردبانهاي آنها از طلا مي بود. خانه هائي با درهاي زياد، وکـاخهائي با تختها و مبلمانهائي براي تکيه زدن ، و زينت آلاتي براي آراستن و پيراستن آنها . . . اين سخن اشاره دارد به ناچيزي و بي ارجي اين نقره ها و طلاها و زيورها و کالاها، تا آنجا که رايگان داده مي شد به کساني که يزدان مهربان را قبول ندارند وکافرند!
(وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
امّا همه اينها متاع زندگي اين جهاني است .
متاع وکالاي زوال پذير است . از ميان مي رود و از مرز زندگي اين دنيا فراتر نمي رود. متاع ناچيز اندکي است و تنها سزاوار زندگي دنيوي است و بس.
(
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وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ).
آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است .
اينان با پـرهيزگاري و تقوائي که دارند، در پيشگاه خدا مکرم و محترمند. خدا برايشان اندوخته مي کند چيزي را که ارزشمندتر و ماندگارتر است ، و بديشان مي رساند چيزي راکه برجاتر وگرانبهاتر است . آنان را ازکساني جدا مي سازدکه خداوند مهربان را قبول ندارند وکافرند، آن کافراني که خدا بديشان آن متاع بي ارزش وکم بهائي را مي دهدکه به حيوانات عطاء مي فرمايد!
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کالاي زندگي دنيوي که خدا نمونه هائي از قبيل دارائي و زر و زيور و لذت بردن آن را ذکـر فرموده است ، بسياري از مردمان را گول مي زند. چنين کساني سخت گول مي خورند وقتي که کالا و متاع دنيا را در دست بزهکاران مي بينند، و مشاهده مي کنندکه دست نيکان تهي ازکالا و متاع دنيا است ، يا اين که مي بينندکه خوبان در تنگدستي يا در سختي و يا درگرفتاري بسر مي برند. خداوند تاثير اين آزمون در دلها و درونهاي مردمان را مي داند. وليکن يزدان برايشان پرده از روي ناچيزي و بي ارجي اين ارزشها و معيارها و پستي و خواري آنها در پيشگاه ايزد سبحان برمي دارد، و همچنين برايشان پرده از نفيس بودن و ارج و بها داشتن چيزي برمي داردکه آن را براي نيکان و پرهيزگاران در پيشگاه خود ذخيره کرده است و اندوخته است . دل با ايمان ، از انتخاب وگزينش يزدان براي خوبان و بدان و نيکو کاران و بزهکاران ، مطمئن است و بدان مي آسايد. آن کساني که بر انتخاب وگزينش خدا اعتراض مي گيرند، و انتخاب و گزينش مردي براي رسالت را نمـي پسندند که چيزي ازکالاي زندگي دنيوي بدو داده نشده است ، و مردمان را با رياستي که دارند، و يا با اموالي که به دست مي آورند مي سنجند و بها مي دهند، آنان در پرتو اين آيات ، خواري و حقارت اين کالاها و ناچيزي آنها را در پيشگاه خدا مشاهده مي کنند. آنان مي بينندکه اين کالاها به بدترين آفريدگان يزدان و مبغو ض ترين ايشان در پيشگاه يزدان داده مي شود. لذا داشتن دارائي دال بر نزديکي به خدا و خشنودي او نيست ، و بر برازندگي وگزينش او دلالت ندارد.
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بدين گونه و بدين شيوه ، قرآن چيزها را در جايگاه خود قرار مي دهد، و پرده از قوانين و سنن خدا در توزيع و تقسيم ارزاق در دنيا و آخرت برمي دارد، و حقيقت معيارها و ارزشها را آن گونه که در پـيشگاه خدا استوار و برجاي هستند نشان مي دهد. اين امر وقتي صورت مي گيرد که قرآن در صدد پاسخ به معترضان بر رسالت محمّد صلي الله عليه و سلم وگزينش او از سوي خدا، وکنار زدن و دور افکندن بزرگان غالب و چيره براوضاع ، برمي آيد. بدين منوال و بر اين روال ، قرآن پايه هاي بنيادين و حقائق کلي را محکم و استوار مي دارد، پايه ها و حقايقي که متزلزل نمي گردند و تغيير نمي پذيرند، و دگرگوني ها و تحولات زندگي، اختلاف قوانين و مقررات ،
جوراجوري سيستمها و نظامها، تعدد مکتب ها، و تنوع محيطها، در آنها تاثيري ندارد. زندگي قوانين و سنني ثابت و استواري دارد، قوانين و سنني که زندگي در جولانگاه آنها مي گردد و مي چرخد، وليکن از چهارچوب آنها بيرون نمـي رود.کساني که ظواهر متغير، ايشان را از تدبر و تفکر در باره حقائق ثابت و استوار باز مي دارد، بدين قانون الهي پي نمي برند، قانوني که ثابت ماندن و تغيير پذيرفتن در اصل زندگي و در احوال و اوضاع آن را گرد مي آورد. آنان گمان مي برند تحولات و تغييرات شامل حقائق اشياء مي گردد بدان سان که شامل شکلها و صورتهاي اشياء مي شود. گمان مي برندکه تحول و دگرگوني مستمر، مانع از آن است که قواعد ثابتي کاري ازکارها داشته باشد. منکر اين هستندکه قانون ثابتي جز قانون تحو ل و دگرگوني مستمر موجود باشد. تنها قانون تحول و دگرگو ني است که به ثبات آن ايمان دارند و بس!
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امّا ما پيروان عقيده ي اسلامي ، در واقعيت زندگي مصداق چيزي را مي بينيم که يزدان سبحان آن را مقرر و بيان مي فرمايد، و آن اين که ثبات و تغير در هر زاويه اي از زواياي جهان ، و در هر گوشه اي ازگوشه هاي زندگي ، لازم و ملزوم و همراه و همگام يکديگرند. نزديک ترين نمونه ي اين لازم و ملزوم و همراه و همگام بودن، ثبات تفاوت رزق و روزي ميان مردمان ، و وجود تغير و دگرگوني نسبتهاي تفاوت واسباب و علل آن در سيستها و نظامها و جامعه ها است . . . اين ملازمت و همراهي در غير اين مثال نيز بردوام و برقرار است .[2]
*
بعد از آن که قرآن ناچيزي کالاها و متاعهاي زندگي دنيا، و حقارت و خواري دنيا در پيشگاه خدا را بيان مي دارد، و مي فرمايد چيزي که ازکالاها و متاعهاي زندگي دنيا به بزهکاران داده مي شود دال بر بزرگواري و احترام ايشان در پيشگاه يزدان نيست ، و اشاره به اين نداردکه آنان رستگارند. و بعد از آن که قرآن بيان مي داردکه آخرت برابر حکم پروردگارت متعلق به پرهيزگاران است . دنباله سخن را مي گيرد و سرنوشت کساني را بيان مي داردکه همچون کالاها و متاعهائي را به دست مي آورند، و از ياد خدا غافل و بي خبرند، و از طاعات و عبادات رويگردانند، طاعات و عباداتي که انسانها را شايسته ي رزق و روزي آخرت مي سازد، و آخرت براي پرهيزگاران آماده گرديده است :
(وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39).
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هرکس از ياد خداغافل و روگردان شود، اهريمني را مامور او مي سازيم ، و چنين اهريمني همواره همدم وي مي گردد ( و گمراه و سرگشته اش مي سازد) . شياطين اين گروه را از راه ( خدا) بازمي دارند و ( به گونه اي گمراهي را در نظرشان مي آرايند که ) گمان مي کنند ايشان هدايت يافتگان حقيقي هستند. تا آنگاه که چنين کسي ( همراه با چنان اهريمني ، در قيامت ) به پيش ما مي آيد، رو بدين همنشين نفرت انگيز مي کند و نادمانه ) مي گويد: کاشکي ! ميان من و تو، به اندازه ي مشرق و مغرب فاصله بود! ( اي واي من !) چه همدم و همنشين بدي است ! هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودي نمي بخشد، چرا که شما ستم کرده ايد، و حق اين است که همگي در عذاب دوزخ مشترک باشيد.
( عشي ) : کم سو شدن چشم. چشم تنبلي. شب کوري . . . اين امور وقتي پيش مي آيدکه چشم با نور درخشان و شديدي روياروي شود، و چشم نتواند بدان خيره گردد. يا وقتي اين امور پيش مي آيد که تاري شب درمي رسد و چشم ضعيف در تاريکي نمي تواند اشياء را تشخيص دهد. گاهي هم اين امور براثر بيماري ويژه اي به چشم دست مي آيد. در اينجا کوردلي و گمراهي و رويگرداني از ياد خداوند مهربان، و غفلت دل و درون از وجود خدا، و فراموش کردن اين که خدا او را زير نظر دارد و پيوسته او را مي پايد، مراد است .
(وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) .
هرکس از ياد خداغافل و روگردان شود، اهريمني را مامور او مي سازيم ، و چنين اهريمني همواره همدم وي مي گردد ( و گمراه و سرگشته اش مي سازد) .
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اراده و مشيت خدا بر اين بوده است که خلقت و آفرينش انسان چنين باشد. و مقتضي اين بوده است که هروقت دل انسان از ياد خدا غافل مي شود شيطان بدو راه پيدا مي کند، و همدم بدي براي او ترتيب داده مي شود. اين همدم بد به وسوسه کردن او مي پردازد، و بدي را برايش مي آرايد. اين شرط و جواب شرط در اينجا در آيه ، بيانگر اين اراده و مشيت کلي ثابتي هستندکه به محض تحقق يافتن سبب ، نتيجه تحقق پيدا مي کند، بدان گونه که خدا برابر علم خود مقرر و معين فرموده است .
وظيفه ي شياطين همدم اين است که انسانهاي همدم خود را از راه خدا بازدارند، در حالي که همچون انسانهائي گمان مي برندکه آنان راهياب و هدايت يافته هستند:
(وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (37).
شياطين اين گروه را از راه ( خدا) بازمي دارند و ( به گونه اي گمراهي را در نظرشان مي آرايند که ) گمان مي کنند ايشان هدايت يافتگان حقيقي هستند.
اين بدترين کاري است که همنشيني با همنشين خود مي کند. اين که او را از راه يگانه ي راست و درست بازدارد، سپس او را رها نکند بيدار شود و به خود آيد، ياگمراهـي برطرف شود و او از سرگشتگي دست بکشد و برگردد. بدو چنين تفهيم کند و به دلش الهام کندکه او در راه راست و درست حرکت مي کند! تا آن گاه که به سرنوشت دردناک برخورد مي کند وگرفتار مي آيد. تعبير سخن با فعلهاي مضارع :
( ليصدونهم : شياطين کفار را بازمي دارند ) . . .
(يحسبون : گمان مي برند) . اين را به تصوير مي کشدکه چنين کاري برجا و بردوام و مستمر است و به چشمها نشان داده مي شود و ديگران آن را مشاهده مي نمايند. ولي گمراهاني که به سوي دام ، بي خبر و ناآگاه حرکت مي کنند، چنين کاري را نمي بينند.
آن گاه فرجام کار ناگهان درمي رسد، در حالي که آنان سرگردان و حيران و ويلان مـي روند، يقه ايشان را مي گيرد:
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حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)
تا آنگاه که چنين کسي ( همراه با چنان اهريمني ، در قيامت ) به پيش ما مي آيد، رو بدين همنشين نفرت انگيز مي کند و نادمانه ) مي گويد: کاشکي ! ميان من و تو به اندازه ي مشرق و مغرب فاصله بود! ( اي واي من !) چه همدم و همنشين بدي است! .
بدين گونه ما در يک لحظه از اين دنيا به آخرت منتقل مي شويم و مي رويم . نوار زندگي سرگشته درهم پيچيده مي شود. کوران ، يعني آن کساني که از ياد خداي مهربان غافل و رويگردان بودند، ناگهان و بدون انتظار به پايان گشت و گذار مي رسند. در اينجا هوشيار و بيدار مي شوند، بدان گونه که شخص مست از مستي به در مي آيد و به خود مي آيد. چشمان کور و کم سوي خود را بازمي کنند و به اطراف خود خيره مي شوند و مي نگرند. هريک از آنان به شيطان همنشين و همراه خود نگاه مي کند، شيطان همنشين و همراه بدي که گمراهي را برايش آراسته است ، و بدو ضلالت را هدايت نشان داده است ا او را در راه هلاکت و نابودي رهنمود و رهنمون کرده است ، و برايش هلاکت را سلامت جلوه گر نموده است! با خشم وکين بدو مي نگرد، و با صداي بشکسته از غيظ و غضب مي گويد:
(يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ).
کاشکي ! ميان من و تو به اندازه ي مشرق و مغرب فاصله مي بود!.
کاش به همديگر نمي رسيديم و يکديگر را اصلا نمي ديديم . آن اندازه از هم دور دور بوديم که مشرق و مغرب از يکديگر دورند!
قرآن داستان گفتار همنشين هلاک شده خطاب به همنشين بد را تعقيب مي کند و مي گويد:
(فَبِئْسَ الْقَرِينُ).
( اي واي من !) چه همدم و همنشين بدي است!
بدان گاه که پرده بر روي همگان فرو هشته مي شود، سخن مايوس کننده و خردکننده ي اين وآن را مـي شنويم :
(
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وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) .
هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودي نمي بخشد، چرا که شما ستم کرده ايد، و حق اين است که همگي در عذاب دوزخ مشترک باشيد.
عذاب کامل است . شرکت در عذاب از عذاب نمي کاهد. شريکان آن را ميان خو د نمي توانند تقسيم بکنند تا بدين وسيله عذاب هريک سبکتر شود و عقاب کاهش يابد!
*
بدين هنگام قرآن از اينان منصرف مي شود، و ايشان را در صحنه ي بد و ناگو ارشان به حال خودشان رها مي کند، وبه ترک ايشان مي گويد تا يکديگر را سرزنش کنند و به همديگر بد و بيراه بگويند و دشنام دهند. روي سخن را به پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي کند و او را از اين سرنوشت بدي که دسته اي از انسانها بدان رسيده اند دلداري مي دهد، و از اين که چنين کساني از او روي مي گرداند وبه چيزي ايمان نمي آورند که با خود به ارمغان آورده است ، او را نوازش مي نمايد و از او غمزدائي مي کند. او را بر حق و حقيقتي ثابت و استوار مي داردکه بدو وحي گرديده است و پيام شده است ، همان حق و حقيقتي که ثابت و استوار است و از قديم و ديرباز ادامه و استمرار داشته است ، در رسالت هر پيغمبري که به ميان مردمان روانه گرديده است :
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45)
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آيا تو مي تواني سخن خود را به گوش کران برساني ؟ و يا اين که کوران وکساني را که درگمراهي آشکاري هستند، رهنمود گرداني؟ هرگاه تو را بميرانيم و از ميان برداريم ( و ناظر بر مجازات ايشان نباشي ) قطعاً ما از آنان انتقام خواهيم گرفت ( و به مجازاتشان خواهيم رساند) . يا ( اگر زنده بماني ) آنچه را از عذاب بديشان وعده داده ايم ، به تو نشان خواهيم داد. زيرا ما بر آنان مسلط و توانائيم . محکم چنگ بزن بدان چيزي که به تو وحي شده است . چرا که تو قطعا بر راه راست قرار داري . و قرآن مايه ي بيداري تو و قوم تو است ، و از شما ( در باره ي اين برنامه ي الهـي ) پـرسيده خواهد شد. از ( پيروان راستين ) انبياي پيشين ما بپرس که آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي پرستش شدن پديدار کرده ايم ؟ .
اين معني در قرآن تکرار مي گردد براي دلداري و دلجوئي از پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم و براي بيان و توضيح سرشت هدايت و ضلالت ، و برگشت دادن آن دو به اراده و مشيت و تدبير و تقدير خداوند يگانه ، و براي اخراج آن دو از دائره ي وظيفه ي پيغمبران - عليهم الصلاه و السلام - و قرار دادن مرزهائي که ميان جولانگاه قدرت محدود بشري، حتي در بالاترين درجه ي خودکه درجه نبوت است ، و ميان جو لانگاه قدرت مطلق خداکه آزاد و رها از حدود و ثغو ر است ، فاصله و جدائي بيندازد، و براي تثبيت معني توحيد به صورتي از دقيق ترين صورتهاي توحيد، و در جايگاهي از لطيف ترين جايگاه هاي آن :
(أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (40).
آيا تومي تواني سخن خود را به گوش کران برساني ؟ و يا اين که کوران وکساني را که درگمراهي آشکاري هستند، رهنمود گرداني ؟ .
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آنان که نه کرند و نه کور، وليکن بر اثرگمراهي ، و سود نبردن از نداي به سوي هدايت ، و استفاده نکردن از دلائل هدايت ، به کـران وکوران مي مانند. وظيفه ي پـيغمبر صلي الله عليه و سلم اين است بشنواندکسي راکه مي شنود، و هدايت دهد کسي راکه مي بيند. وقتي که آنان اندامهاي خود را تعطـيل مي کنند و بيکاره مي نمايند، و سوراخهاي ايشان و ارواحشان را مي بندند، ديگر پيغمبر صلي الله عليه و سلم نمـي تواند راهي براي هدايتشان پيداکند و ايشان را رهنمود گرداند. در اين صورت ضلالت و گمراهـي آنان بدو زياني نمي رساند و درقبال ويلاني و سرگرداني ايشان مسووليت ندارد. چراکه او وظيفه ي خو د را انجام داده است ، وظيفه اي که توانائي آن را دارد. بعد از اداي وظيفه ي محدود پيغمبر صلي الله عليه و سلم خدا خودش کار را بر عهده مي گيرد:
(فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (42).
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هرگاه تو را بميرانيم و از ميان برداريم ( و ناظر بر مجازات ايشان نباشي ) قطعاً ما از آنان انتقام خواهيم گرفت ( و به مجازاتشان خواهيم رساند) . يا ( اگر زنده بماني ) آنچه را از عذاب بديشان وعده داده ايم ، به تو نشان خواهيم داد. زيرا ما بر آنان مسلط و توانائيم . کار از اين دو حالت خارج نيست . وقتي که خدا پيغمبر خود صلي الله عليه و سلم را بميراند و از دنيا ببرد، خود خدا عهده دار انتقام گرفتن از تکذيب کنندگان مي شود. اگر هم خدا مقدر فرموده باشد که به زندگي ادامه دهد تا تحقق پيدا کند و پياده شود آنچه ايشان را از آن مي ترساند، خدا بر تحقق بخشيدن و پياده کردن تهديد و بيم توانا است ، و آنان نمي توانند خدا را عاجز و درمانده کنند. برگشت کار به اراده و مشيت يزدان و قدرت او در هر دو حالت است . خدا صاحب دعوت است ، و پيغمبر صلي الله عليه و سلم بجز فرستاده اي نيست .
(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43).
محکم چنگ بزن بدان چيزي که به تو وحي شده است . چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داري .
ثابت و استوار بمان و چيزي که بر آن و درآن هستي ، و راه خود را د ر پيش بگير و برو، و بديشان توجه مکن و اهميت مده که چه کرده اند و چه مي کنند. با اطمينان خاطر راه خود را در پيش بگير و برو.
(إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43) .
تو قطعاً بر راه راست قرار داري .
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راه راست ، تو را به کژراهه نمي افکند، و منحرف نمي گردد وکناره نمي رود و پرت و پلا نمي شود. اين عقيده با حقيقت بزرگ جهان پيوند دارد، و با قانون کلي هماهنگ است ، قانوني که هستي بر آن استوار و پايدار مي باشد. اين عقيده با قانون هستي سازگار و همساز است و از آن نمي گسلد و جدا نمي شود. اين عقيده پيرو خود را با آفريدگار اين هستي آشنا مي گرداند، وکوچ او را با اطمينان خاطر در راستاي راهي به پيش مي برد که او را به خدا مي رساند. يزدان سبحان پيغمبرخود صلي الله عليه و سلم را با تاکيد اين حقيقت ثابت قدم مي دارد. اين حقيقت بعد از پيغمبر صلي الله عليه و سلم هـچنين دعوت کنندگان به سوي يزدان را ثابت قدم و استوار مي دارد، هر اندازه هم از گريزندگان از راه ، اذيت و آزار و دشمني و سرکشـي ببينند.
(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44).
قرآن مايه ي بيداري تو و قوم تو است ، و از شما ( در باره ي اين برنامه ي الهي ) پرسيده خواهد شد.
نص اين آيه در اينجا برداشت يکي از دو معني را دارد: اين قرآن مايه ي بيداري تو و قوم تو است . در روز قيامت در باره آن از شما پرسيده مي شود. بعد ازتذکر دادن و يادآوري کردن هيچ گو نه عذر و بهانه و حجت و دليلي نمي ماند.

يا اين قرآن مايه ي افتخار و سبب شهرت و آوازه ي تو و قوم تو است . . . اين امر عملا روي داد و تحقق ييدا کرد.
از پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم بگو ئيم . صدها ميليون لب بر او درود و سلام و صلوات مي فرستد، و شبانه روز نزديک به 1400 سال است عاشقانه و مشتاقانه نام او را مي برد و ياد او را مي کند. و صدها ميليون دل از بردن نام او و عشق او به تکان و تپش درمي افتد، از آن تاريخ دور و دراز تا دامنه ي قيامت و آن زمان که خدا زمين و سرنشينان آن را به ارث مي برد.
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از قوم پيغمبر صلي الله عليه و سلم بگوئيم . وقتي که اين قرآن برايشان به ارمغان آمد دنيا وجود ايشان را احساس نمي کرد. اگر هم وجود ايشان را احساس مي کرد ايشان را در حاشيه ي زندگي مي ديد. قرآن بودکه اجراء بزرگ ترين نقش را در تاريخ بشريت بديشان واگذار کرد. قرآن بودکه قوم پيغمبر صلي الله عليه و سلم آن را به دست گرفتند و با آن با دنيا روياروي گرديدند، و دنيا آنان را شناخت و در دوراني که به قرآن چنگ زده بودند دنيا فرمانشان راگردن نهاد و از ايشان اطاعت کرد. ولي وقتي که از قرآن دست برداشتند دنيا وجود شان را انکار کرد و ناآشنايشان قلمداد نمود، و دنياکوچک و ناچيزشان سپرد، و ايشان را به عقب کاروان انداخت و از زمره ي پسروان قافله کرد، بعد از آن که قافله سالاران کاروان بودند و همگان بديشان چشم مي دوختند!
مسووليت بزرگي است و در باره آن از ملتي پرسيده مي شودکه خدا آنان را براي آئين خود برگزيده است ، و ايشان را انتخاب کرده است تا رهبري قافله ي بشريت گريزپا را بر عهده گيرند. اگر آنان از اين امانت شانه خالي کنند، از ايشان پرسيده مي شود.
(وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44).
از شما ( در باره ي عمل به قرآن و حکمت در پرتو آن ) پر سيده مي شود.
اين معني فراخ تر و فراگيرتر است . من اين معني را بيشتر مي پسندم .
(وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45).
از ( پيروان راستين ) انبياي پيشين ما بپرس که آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي پرستش شدن پديدار کرده ايم ؟ .
توحيد و يگانه پرستي اساس دين يگانه ي خدا بوده است و هست ، از آن زمان که نخستين پيغمبر مبعوث و روانه گرديده است . در اين صورت اينان که بجز خدا معبودهائي را پرستش مـي کنند سند و تکيه گاهشان چيست ؟
(1/81)



قرآن اين حقيقت را بدين شکل زيبا و پسنديده بيان مي کند . . . اين شکل بدين گو نه است که پيغمبر صلي الله عليه و سلم از پيغمبران پيـش از خود در باره اين مساله بپرسد:
(أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) .
آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي پرستش شدن پديدار کرده ايم ؟ .
پيرامون اين پرسش ، سايه روشنهاي پاسخ قاطعانه ي يکايک پيغمبران است . اين شکل گفتار، واقعا شکل زيبا و دل انگيزي است . شيوه ي الهام گرانه اي است که تاثير بسياري در دلها دارد.
فاصله هاي زمان و مکان ميان پيغمبر صلي الله عليه و سلم و ميان پيغمبران پيش از او است . همچنين فاصله هاي مرگ و زندگي در ميان است ، فاصله هائي که فراخ تر و دورتر از فاصله هاي زمان و مکان است . . . وليکن همه ي اين فاصله ها در اينجا در مقابل اين حقيقت ثابت و مستمر از ميان مي روند، حقيقت وحدت و يگانگي رسالتهائي که همه و همه بر توحيد و يگانه پرستي متمرکز و استوار بوده اند.
رسالت است که نمايان و استوار مي ماند، ولي زمان و مکان و مرگ و زندگي و سائر پديده هاي تغييرپذير، متلاشي مي گردند و از ميان مي روند. زنده ها و مرده ها در طول زمان ، در رسالت به هم مي رسند و يکديگر را مي شناسند و همديگر را درک و فهم مي کنند . . . اين سايه روشنهاي تعبير لطيف و ظريف و عجيب و غريب قرآني است .
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بايد دانست که با توجه به جايگاهي که پيغمبر صلي الله عليه و سلم و برادران انبياء او در پيشگاه پروردگارشان دارند، چيزي باقي نمي ماند که بدين دور و بدان نزديک گفته شود. بلکه پيوسته آن لحظه ي لدني و پيشگاهي است که سدها و مانعها در آن نيست و نابود مي شود، و حقيقت کلي بدون هرگونه پوشش و پرده اي لخت و عريان جلوه گر و نمايان مي گردد که حقيقت سراسر هستي و آفريده هاي موجود در اين هستي است . وحدت متصل جلوه گر و نمايان مي گردد، وحدت متصلي که موانع و عوائق زمان و مکان و شکل و صورت از آن برافتاده است و ورافتاده است . در اينجا است که پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي پرسد و پاسخ مي شنود، بدون اين که حاجزي و حجابي در ميان باشد. هم بدان گونه که در شب اسراء و معراج روي داد.
زيبا است در همچون جاهائي زياد به چيزي توجه نکنيم و ننگريم که در زندگي خودمان بدان خوي و الفت گرفته ايم . چه اين خوي و الفت ، قانون کلي و همگاني نيست . وقتي که ما به گوشه اي از قانون اين هستي دسترسي پيدا مي کنيم ، از اين هستي جز برخي از ظواهر آن و بعضي از آثار آن را درک و فهم نمي کنيم . حجابهائي از خود پيکره ي وجودمان ، و حجابهائي از خويهاو عادتهائي که - پيکره ي وجودمان مترتب مي سازيم و بنياد مي نهيم ، در ميان است . ولي لحظه اي که نفس انسان از اين موانع و عوائق زدوده شد و پيراست، ملاقات حقيقت مجرد با حقيقت مجرد هر چيز ديگري براي انسان کاري مي گردد ساده تر از لمس و تماس اجسامي با اجسامي ا
در روند دلداري و دلجوئي خدا از پيغمبر صلي الله عليه و سلم در برابر اعتراضي که بزرگان قوم بر برگزيده شدن او دارند، و با معيارها و ارزشهاي باطل و پوچ، خويشتن را محترم و والا مي شمارند، و به کالاها و متاعهاي اين دنيا مي نازند و مي بالند، حلقه اي از حلقه هاي داستان موسي عليه السلام با فرعون و درباريانش به ميان مي آيد. در
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اين حلقه همان افتخارکردن و بزرگي فروختن فرعون با چيزهائي است که کساني بدانها مي بالند و مي نازندکه مي گويند:
(لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ).
چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکه و طائف ) فرو فرستاده نشده است !.
در اين حلقه فرعون به دارائي و ملک و سلطه و قدرتي مي نازد و مي بالدکه دارد، و با نازش و بالش به خود، و درکمال تکبر و تفاخر مي پرسد:
(أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51).
آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي که در زير ( کاخها و قصرهاي ) من روانند، از آن من نيست ؟
مگر ( ضعف موسي و شکوه مرا) نمي بينيد؟ .
فرعون بر موسي - بنده ي خدا و پيغمبر او - خود را فراتر مي شمارد. موسي که جاه و جلال زميني وکالا و متاع دنيوي ندارد:
(أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) .
اصلا من برترم از اين مردي که حقير و ضعيف ( و از خانواده ي پائين و از طبقه ي پستي ) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد. پيشنهاد فرعون بسان همان پيشنهادي است که اينان مي کنند و مي دهند:
(فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53).
( اگر راست مي گويد که پيغمبر خدا و داراي مقام والا است ) پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشانه ي عظمت و رياست او باشد؟ ) و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادعاي رسالت او را تاييد کنند. و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟) .
انگار اين حلقه ي داستان ، نسخه ي مکرري ، يا نواري است که از نو برگشت داده مي شود و تکرار مي گردد!
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آنگاه قرآن بيان مي داردکه عامّه ي مردمان خوارو پست شده و گول خورده چگو نه از فرعون اطاعت مي کـند و بدو لبيک مي گويند، باوجود اين که معجزاتي را مي بينندکه موسـي عليه السلام بد يشان نشان مي دهد، و با وجود اين که به بلاها ومصيبتهائي گرفتار مي آيند، و براي برطرف کردن آنها از موسي کمک مي خو اهند و از او درخو است مي کنندکه پـروردگارش را به فرياد بطلبد تا بلاو مصيبت را ازايشان بردارد.
آنگاه بيان مي شود عاقبت کار چگونه شد بعد از آن که خداوند سبحان به وسيله ي رساندن پيام و تبليغ حقائق ، دليل و برهان را از دستشان گرفت و عذري برايشان برجاي نگذاشت :
(فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56) .
هنگامي که ما را ( با افراط در فساد و استمرار در طغيان ) بر سر خشم آوردند، ازآنان انتقام گرفتيم و به کيفرشان رسانديم و همه را ( در رودخانه ي درياگون نيل ) غرق کرديم . ما آنان را پيشگاماني ( در کفر و زندقه ) و پـيشينياني ( براي کفار و فسقه ) ، و مثالي عبرت انگيز و سرگذشتي پـندآميز براي ديگران ساخته ايم .
از لابلاي اين حلقه ، وحدت رسالت ، و وحدت برنامه، و وحدت راه ، جلوه گر و پديدار مـي آيد. همچنين سرشت بزرگان و سرکشان در کار استقبال ازدعوت حق ، و افتخار و تفاخر به کالاها و متاعهاي بي ارزش و ناچيز اين زمين ، و سرشت گروه ها و دسته هاي عامّه مردماني که بزرگان و سرکشان در طول قرون واعصار ايشان را نمار داشته اند وسبک شمرده اند، پيدا و هويدا مي شود.
*
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (47) .
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ما موسي را همراه با معجزات خود ( که دال بر حقانيت پيغمبري او بود) به سوي فرعون و درباريانش روانه کرديم . ( موسي بديشان ) گفت : من فرستاده ي پروردگار جهانيانم . هنگامي که معجزات ما را بديشان نمود، ناگهان همگي بدانها خنديدند ( و موسي و کارهايش را به مسخره گرفتند تا به ديگران بفهمانند که دعوت او ارزش برخورد جدي راندارد و قابل تامل و بررسي نيست) .
قرآن در اينجا حلقه ي نخستين ملاقات موسي و فرعون را نشان مي دهد، و آن را در اشاره اي گلچين به عنوان ديباچه اي براي عرضه کردن نقطه ي اصلي و مقصود داستان در اينجا بيان مي د ارد - اين اعتراض به اعتراضهاي مشرکان عرب و معيارها و ارزشهاي ايشان شباهت دارد- قرآن حقيقت رسالت موسي را خلاصه مي کند:
(فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) .
( موسي بديشان ) گفت : من فرستاده ي پروردگار جهانيانم .
اين همان حقيقتي است که هر پيغمبري آن را با خو د به ارمغان آورده است وگفته است : من « فرستاده » هستم ، وکسي که او را فرستاده است « پروردگار جهانيان » است .
همچنين اشاره ي سريعي به معجزاتي مي کندکه موسي نشان داده است . اين اشاره با شيوه ي استقبال مردمان از معجزات به پايان مي آيد:
(إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (47) .
ناگهان همگي بدانها خنديدند.
به اين معجزات خنديدند، همان گو نه که کار نادانان متکبر و خو د بزرگ بين است .
به دنبال اين ، اشاره اي به بلاها و مصيبتهائي مي شودکه گريبانگير فرعون و فرعونيان گرديده است و در سوره هاي ديگر به طور مشروح ازآنها سخن رفته است :
(
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وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (50) .

هيچ معجزه اي بديشان نمي نموديم مگر اين که يکي از ديگري بزرگتر و مهم تر بود. و ( هنگامي که به سرکشي خود ادامه دادند و بر لجاجت خويش افزودند) ايشان را به انواع بلايا گرفتار کرديم تا اين که ( از گمراهي خود) برگردند و توبه کنند. ( هنگامي کـه بلايا ايشان را فراگرفت، از موسي کمک طلبيدند) و گفتند: اي جادوگر پروردگار خود را برايمان با توسل به عهدي که با تو کرده است به کمک بخوان ، ( تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصيبت رهائي بخشد، ومطمئن باش که ) ما راه هدايت را پيش خواهيم گرفت. امّا هنگامي که عذاب و مصائب را از ايشان بدور داشتيم و برطرف ساختيم ، آنان هرچه زودتر عهدشکني کردند.
بدين وسيله پديد مي آيد معجزاتي که موسي عليه السلام نشان داده است ، موجب ايـمان آوردن نگرديده اند، معجزه هائي که پياپي بديشان نموده مي شد، و يکي از ديگري بزرگتر بود. اين چيزي است که فرموده ي خداوند بزرگوار را تصديق مي کند، فرموده اي که در موارد زيادي از قرآن به ميان آمده است . مفهوم آن فرموده اين است که معجزات دلي را هدايت نمي دهند که آماده و سزاوار هدايت نباشد، و اين که پيغمبرکران را نمي شنواند و کور دلان را هدايت نمي دهد.
چيز شگـفتي که قرآن در اينجا در باره فرعون و فرعونيان حکايت مي کند، اين سخن ايشان است :
( يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49).
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اي جادوگر! پروردگار خود را برايمان با توسل به عهدي که با تو کرده است به کمک بخوان ، ( تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصيبت رهائي بخشد، و مطمئن باش که ) ما راه هدايت را پيش خواهيم گرفت.
آنان در برابر بلا و مصيبت قرار دارند و از موسي کمک مي طلبند و او را به فرياد مي خوانندکه بلا و مصيبت را از ايشان دور و برطرف گرداند، ولي با وجود اين بدو مي گويند:
(يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) . اي جادوگر!.
همچنين بدو مي گويند:
( ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ).
پروردگار خود را برايمان با توسل به عهدي که با تو کرده است به کمک بخوان ، ( تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصيبت رهائي بخشد).
مو سي عليه السلام بديشان مي گويد: او فرستاده ي « پروردگار جهانيان » است نه فقط فرستاده ي پـروردگار خودم و بس. وليکن معجزات يا سخن فرستاده خدا دلهايشان را لمس نمي کند و نمي پسايد، و خوشـي ايمان با دلهايشان نمي آميزد، هرچندکه مي گويند:
( إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) .
( مطمئن باش که ) ما راه هدايت را پيش خواهيم گرفت.
(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (50) .
امّا هنگامي که عذاب و مصائب را از ايشان بدور داشتيم و برطرف ساختيم ، آنان هرچه زودتر عهدشکني کردند.
وليکن عامّه ي مردمان تحت تاثير خارق العاده اي معجزات قرار مي گيرند، و حق و حقيقت راهـي به سوي دلهاي گول خورده ي ايشان پيدا مي کند. در اينجا است که فرعون با جاه و جلال وسلطه و قدرت و زرو زيور خود پيش مي آيد و خويشتن را مي نمايد. با منطق سطحي ، خردهاي ساده لوحان عامّه ي مردمان را مي ربايد. امّا سخنانش تنها در ميان گروه هاي به بندگي کشيده شده در روزگاران طغيان و سرکشي درمي گيرد و رواج پيدا مي کند، گروه هائي که گول شکوه و عظمت ظاهري و زرق و برق زر و زيور را مي خورند:
(
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وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) .
فرعون در ميان قوم خود ندا درداد و گفت : اي قوم من ! آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي که در زير ( کاخها و قصرهاي ) من روانتد، از آن من نيست ، مگر ( ضعف موسي و شکوه مرا) نمي بينيد؟ اصلا من برترم از اين مردي که حقير و ضعيف ( و از خانواده ي پائين و از طبقه ي پستي ) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد. اگر راست مي گويد که پيغمبر خدا و داراي مقام والا است پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشانه ي عظمت و رياست او باشد؟ ) و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادعاي رسالت او را تاييد کنند و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟) .
ملک و مملکت مصر و اين رودبارهائي که درزير فرعون جاري مي کردند، چيزهائي هستندکه به ديدگان عامّه ي مردم نزديک و برايشان ملموس و مشهود است . آنان را مات و مبهوت خود مي کند، و اشاره ي بدانها ايشان را سبک از جاي برمي دارد و به بازيچه مي گيرد. ولي ملک و مملکت آسمانها و زمين و هرآنچه در ميان آنها است - که مصر در برابرچنين ملک و مملک ذره اي هم نيست - چيزي است که نياز به دلهاي مومني دارد تا آن را احساس کند، و آن را و ملک و مملکت مصرکوچک و ناچيز را با يکديگر بسنجد و برکشد!
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گروه ها و دسته هاي عامّه ي مردم به بندگي کشيده شده و در بيخبري نگاه داشته شده را زرق و برق گول زننده و نزديک به ديدگان همگان گول مي زند و مي فريبد، و دلهايشان و خردهايشان تا بدانجا قد نمي کشدکه در باره ملک و مملکت جهان عريض و طويل و دور از ديدگان بينديشد و به تدبر و تفکر بپردازد.
بدين خاطر فرعون دانسته است چگونه تارهاي اين دلها را به بازيچه گيرد و آنها را با زرق و برق نزديک بربايد و غافل و بي خبر نماند.
(أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52).
اصلا من برترم از اين مردي که حقير و ضعيف ( و از خانواده ي پائين و از طبقه ي پستي ) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد. مراد فرعون ازحقارت و پستي اين است که موسي نه شاه است و نه امير و فرمانروا. نه صاحب سکه و قوت و قدرت است و نه داراي دارائي و اموال زياد و چشمگير. چه بسا فرعون با اين سخن اشاره بکند به اين که موسي ازميان آن ملت بنده و برده و خوار و حقير است که ملت اسرائيل است . امّا اين گفتارش :
(وَلَا يَكَادُ يُبِينُ).
هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد.
بهره برداري از چيزي باشدکه در باره موسي معروف بوده است و آن لکنت زبان پـيش از بيرون رفتن موسي از مصر است . و الا بعد از آن که موسي پروردگار خود را به فرياد خوانده است و درخواست او پذيرفته ي درگاه حق گرديده است ، لکنت زبان نداشته است :
(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي(28) .
(
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موسي خاشعانه به دعا پرداخت و گفت : ) پروردگارا! سينه ام را فراخ و گشاده دار ( تا در پرتو شرح صدر، خشم و کين از دل برخيزد، و با آرامش تمام رسالت آسماني را بجاي آورم ) . و کار ( رسالت ) مرا بر من آسان گردان ( تا آن را به گونه ي آراسته و پيراسته ، به گوش فرعون و فرعونيان برسانم ) . و گره از زبانم بگشاي ( تا روشن و گويا آن را بيان دارم ) . تا اين که سخنان مرا بفهمند ( و دقيقاً متوجه مقصود من شوند( .(طه/25-28)
کره از زبان موسي عملا برطرف گرديده بود و لکنتي نداشت ، وگويا و روشن سخن مي گفت .
در پيش گروه ها و دسته هاي عامّه ي مردم ساده لوح و غافل و بي خبر، قطعاً فرعوني که داراي ملک و مملکت مصر و اين رودبارهائي است که در زير او روان است ،
بهتر و فراتر از موسي عليه السلام است ، موسائي که سخن حق و مقام نبوت و دعوت نجات و رهائي از عذاب دردناک را دارد و بس!
(فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ).
( اگر راست مي گويد که پيغمبر خدا و داراي مقام والا است ) پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشانه ي عظمت و رياست او باشد؟) .
اين چنين گفته اند و مي گويندا سخن از آن کالاها و متاعهاي ناچيز و بي ارزش و بها است ! دستبندي از طلا رسالت پيغمبري را تصديق کند و بيانگر صدق آن باشد! دستبد زريـني ارزش بيشتري از آيات و معجزاتي داشته باشدکه يزدان جهان پيغمبر بزرگوار خود را با آن تاييد و تصديق مي فرمايد! چه بسا هم مراد فرعون از داده شدن دستبندهاي زرين به موسي ، تاجگـذاري موسي و داشتن تاج زرين باشد. چراکه تاجگذاري جزو مراسم ايشان بوده است . به نظر آنان پيغمبر هم بايد ملک و مملکت و سلطه و قدرت داشته باشد.
(أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53).
يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادعاي رسالت او را تاييد کنند و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟) .
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اين هم اعتراض ديگري است و از جهتي داراي زرق و برق گول زننده ي خود مي باشد، زرق و برقي که چشم عامّه ي مردمان را مي ربايد و خيره مي نمايد. به ظاهر اعتراض زيبا و بجائي است ! اين اعتراض هميشه تکرار گرديده است و بارها و بارها به ميان آمده است و به پيغمبران بسياري گفته شده است!
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (54) .
فرعون ( براي ادامه ي خودکامگي خود) قوم خويش را فرومايـه و ناآگاه بار آورد ( و آنان را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فکري نگاه داشت ) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي کردند. آنان قومي فاسق ( و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل ) بودند.
سبکسر و فرومايه کردن وکم خرد و بي خبر بار آوردن عامّه ي مردمان ، کاري است که جاي شگفت و شگرف نيست . آنان عامّه ي مردمان را پيش از هر چيز از همه ي راه هاي علم و معرفت بازمي داشتند، و حقائق را از ايشان نهان و پنهان مي داشتند تا حقائق را فراموش کنند، و به سوي پژوهش و جستجوي آنها نروند. به ذهن و شعورشان آنچه مـي خواستند از ايده ها و انگيزه ها مي انداختند، تا دل و درونشان با همچون ايده ها و انگيزه هاي ساختگي خوپذير مي گرديد و جزو سرشتشان مي شد. بدين خاطر بعد از آن ، سبکسر و فرومايه کردن وکم خرد و بي خبر بار آوردن ايشان سهل و ساده مي گرديد، و رهبري و رهنمودشان آسان دست مي داد، و آنان را با اطمينان خاطر به راست و چپ مي بردند و به کژراهه مي انداختند!
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طاغيان و ياغيان نمي توانند در حق عامّه ي مردمان چنين کاري را روا دارند، مگر اين که آ نان از راستاي راه راست خارج شوند و فاسق و فاجرگردند، و به رشته ي خدا وکلام الله چنگ نزنند، و با ترازوي ايمان نسنجند و برنکشند. ولي مومنان گول زدنشان و سبکسر و فرومايه کردنشان وکم خرد و بي خبر بار آوردنشان ، و بسان پر پرنده اي که دستخوش بادها شود ايشان را به بازيچه گرفتن ، سخت و دشوار است . بدين جهت است که قرآن علت فرمانبرداري عامّه ي مردمان از فرعون را بيان مي دارد و مي فرمايد:
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (54).
فرعون ( براي ادامه ي خودکامگي خود) قوم خويش را فرومايه و ناآگاه بار آورد ( و آنان را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فکري نگاه داشت ) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي کردند. آنان قومي فاسق ( و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل ) بودند.
مرحله ي امتحان و بيم دادن و آگاهي بخشيدن به پايان رسيد. خدا مي دانست که آن قوم ديگر ايمان نمي آورند. بلا و مصيبت همه جاگيرکرديد. عامّه ي مردمان از فرعون طاغي و ياغي و خودستا و متکبر اطاعت کردند، و از آيات روشن و منور رويگردان شدند وکوردل کشتند. اين بودکه فرمان يزدان دررسيد و تهديدکردن و بيم دادن تحقق پيداکرد و پياده شد:
(فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56).
هنگامي که ما را ( با افراط در فساد واستمراردر طغيان ) برسرخشم آوردند، از آنان انتقام گرفتيم و به کيفرشان رسانديم و همه را ( در رودخانه درياگون نيل ) غرق کرديم . ما آنان را پيشگاماني ( در کفر و زندقه ) و پيشينياني ( براي کفار و فسقه ) ، و مثالي عبرت انگيز و سرگذشتي پندآميز براي ديگران ساخته ايم .
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يزدان سبحان در مقام انتقام و ويران ساختن ، از خود سخن مي گويد، تا خشم خود را وجبروت و عظمت خود را در اين مقام بيان دارد. مي فرمايد:
(فَلَمَّا آسَفُونَا) هنگامي که ما را برسرخشم آوردند .
يعني ما را سخت خشمگين کردند . . .
(انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55).
ازآنان انتقام گرفتيم و به کيفرشان رسانديم وهمه را ( در رودخانه ي درياگون نيل ) غرق کرديم .
يعني فرعون و درباريان و سپاهيان او را . . . آنان کساني بودندکه موسي و قوم او را دنبال مي کردند و غرق گرديدند. خدا ايشان را پيشگاماني و پيشينياني براي همه ي آيندگان ستمگر کرد.
(وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56).
و مثالي عبرت انگيز و سرگذ شتي پندآميز براي ديگران ساخت .
ايشان را مايه ي پند و عبرت کساني ساخت که پس از ايشان مي آيند، و با داستان آنان آشنا مي شوند، و درس عبرت مي آموزند.
*
بدين منوال و بر اين روال ، اين حلقه از داستان موسي عليه السلام با حلقه مشابه خود از داستان عرب در روياروئي با پيغمبر صلي الله عليه و سلم بزرگوار به همديگر مي رسند. اين حلقه ، پيغمبر صلي الله عليه و سلم و مومنان همراه او را استوار و پايدار مـي سازد، و مشرکان معترض و رويگردان را برحذرمـي دارد، وايشان را از فرجام و سرنوشتي بسان فرجام و سرنوشت پيشينيان مي ترساند.
در لابلاي داستان ، حقيقت با همآهنگي ميان حلقه ي عرضه شده و ميان حال موجود، و غايت و هدف ازذکر اين حلقه در اين حال موجود، مي پيوندد و به هم مي رسد، و داستان بدين وسيله ابزار تربيت در برنامه حکيـمانه ي الهي مي گردد.
*
آنگاه روندقرآني از اين حلقه درداستان موسـي منتقل مي شود به حلقه اي از داستان عيسي ، به مناسبت جدال و ستيزي که ميان قريشيان به سبب عبادتشان براي فرشتگان، و ميان برخي از مسيحيان به سبب عبادتشان براي عيسي ، درمي گيرد . . . اين بخش در درس واپسين اين سوره ذکر مي گردد.

[
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1] -جابر از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت کرده است که فرموده است: (عرض علي الانبياء فاذا موسي عليه السلام رجل ضرب من الرجل کانه من رجال شنوءه ، فرايت عيسي ابن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروه ابن مسعود. و رايت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبکم ).
پيغمبران به من نشان داده شدند. موسي عليه السلام مرد لاغر باريک اندامي بود انگار مردي از مردان قبيله شنوءة است. عيسي پسر مريم عليه السلام را ديدم ، او از همه کس به عروه پسر مسعود شبيه تر بود. ابراهيم عليه السلام را ديدم. او از همه کس بيشتر به رفيق شما شباهت داشت.
[2] - انديشه ي اسلام در باره ي جهان و زندگي و انسان ، پژوهشي است که مولف آن را به اتمام نرسانيده است. . .

سوره ي زخرف آيه ي 89-57
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* وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ
(1/96)



وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)

در اين درس واپسين سوره ، روند قرآني به روايت افسانه هايشان پيرامون پرستش فرشتگان مي پردازد. رخدادي از رخدادهاي جدال و ستيزي را نقل مي کندکه از آن به عنوان حربه اي استفاده مي کردند، در آن حال و احوال که از عقائد سست و پوچ خود به دفاع مـي پرداختند. دفاع ايشان به منظور وصول به حق نبود، بلکه جنبه ستيزه جوئي و نيرنگبازي داشت .
(
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إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) .
(اي کافران ستمگر!) شما و چيزهائي که جز خدا مي پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتماً وارد آن مي گرديد. (انبياء/98)
مراد اين آيه بتها است . عربها براي فرشتگان مجسمه هائي ساختند، و بعدها آنها را پرستيدند. بديشان گفته شد: قطعاً هرکه و هرچه جز خدا پـرستيده شود، وخود پـرستنده ي آنها دوزخـي است و به آتش مي افتد. وقتي که اين سخن بديشان گفته شد، برخي عيسي پسر مريم را مثال مي زدند - بعضي از منحرفان مسيحي عيسي را پرستش مي کردند - مي گفتند: آيا او هم به آتش مي افتد؟ مرادشان از اين پرسش تنها جدال و ستيز بود و بس .گذشته از اين مي گفتند: وقتي که اهل کتاب عيسي را مي پرستند و عيـسـي انسان است ، ماکه فرشتگان را مي پرستيم و فرشتگان دختران خدايند، ما از اهل کتاب راهياب تر و هدايت يافته تريم!ا اين سخن باطل اندر باطل و پو چ در پوچ است .
بدين مناسبت روند قرآني گوشه اي از داستان عيسي پسرمريم را ذکرمي کند. پرده از حقيقت خودش و حقيقت دعوتش برمي دارد. از اختلاف مردمان پيش از او و بعد از او صحبت مي کند.
آنگاه حمل منحرفان از راستاي عقيده را با فرارسيدن ناگهاني قيامت بيم مي دهد. در اينجا قرآن صحنه ي دور و درازي از صحنه هاي قيامت را ذکر مي کند. اين صحنه صفحه اي از نعمتهاي پرهيزگاران ، و صفحه اي از عذاب دردناک گناهکاران را نشان مي دهد. افسانه هاي ايشان را در باره ي فرشتگان نفي مي کند، و يزدان سبحان را پاک و منزه مي دارد از چيزهائي که در باره او مي گويند. خدا را با برخي ازصفتهايش معرفي مي کند و مي شناساند. مالکيت مطلق اين جهان و آن جهان و آسمان و زمين يزدان را ذکر مي کند، و اعلام مي داردکه همگان به سوي ايزد منان برمي گردند.
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سوره را خاتمه مي دهد با رهنمود پيغمبر صلي الله عليه و سلم به عفو و گذشت از ايشان ، و اين که دست از آنان بدارد تا بدانند آنچه خواهند دانست ! اين هم تهديد ضمني است و سزاوار مجادله کنندگان رياکار است . اين تهديد بعد از اين روشنگري و تبيين و توضيح ، بيان مي شود.
*
(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62)
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هنگامي که فرزند مريم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه انداختند. ( مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آيا ( به نظر شما) معبودهاي ما بهترند يا عيسي ؟ ( به عقيده ي شما او به دوزخ مي رود، پس بگذار ما و معبودهايمان که از او هم بدترند به دوزخ برويم !) . آنان اين مثال را جز از روي جدال بيان نمي دارند. بلکه ايشان گروهي کينه توز و پرخاشگرند ( و براي مبارزه ي با تو و جلوگيري از حق ، به استدلال باطل متوسل مي شوند) . عيسي بنده اي بيش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و الگوئي براي بني اسرائيل کرديم . اگر ما بخواهيم از شما فرزندان صالح و فرشته گوني پديدار و در زمين جايگزين شما مي سازيم . قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي دهد، و هرگز در باره ي قيامت شک و ترديد نداشته باشيد، و از من پيروي کنيد که راه راست اين است . ( به هوش باشيد) شيطان شما را ( از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخيز) باز ندارد. او دشمن آشکار شما است . ( پس مواظب وي باشيد) .
(وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65).
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هنگامي که عيسي با در دست داشتن معجزات آشکار و آيات روشن ( به پيش بني اسرائيل ) آمد، گفت : من شريعت حکيمانه اي را ( در باره ي مبدا و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده ام ، و آمده ام تا برايتان برخي از امور ( ديني ) را روشن گردانم که در آنها اختلاف مي ورزيد. پس از خدا بترسيد و از من پيروي کنيد. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد. راه راست اين است . گروهها و دسته ها( ي اهل كتاب نسبت به عيسي ) در ميان خود به اختلاف پرداختند ( و هريک او را به نامي خواندند و راه افراط و تفريط در پيش گرفتند) . واي بر
کساني که ستم کردند! چه عذاب دردناکي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد! .
ابن اسحاق درکتاب سيره ذکرکرده است وگفته است : به من چنين خبر رسيده است که پيغمبر صلي الله عليه و سلم با وليد پـسر مغيره در مسجد نشست . نضر پسر حارث آمد و با ايشان نشست . در مجلس مرداني از قريش بودند. پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم به سخن پرداخت. نضر پسر حارث به پيش پيغمبر صلي الله عليه و سلم آمد. پيغمبر خدا با او سخن گفت و او را مغلوب کرد. سپس برايشان تلاوت کرد:
(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98).
شما و چيزهائي که جز خدا مـي پرستيد آتشگـيره و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتماً وارد آن مي گرديد. (انبياء/98)
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سپس پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم برخاست و رفت . عبدالله پسر زبعري تميمي بيامد و نشست . وليد پسر مغيره بدو گفت : به خدا سوگند نضر پسرحارث با پسر عبدالمطلب نشست و برخاست نمي کند! محمّدگمان مي برد ما و معبودها و الهه اي که مي پرستيم آتشگيره و هيزم دوزخ هستيم . عبدالله پسر زبعري گفت : به خدا سوگند اگر من محمّد را ببينم با او مي جنگم . شما از محمد بپرسيد آيا همه ي چيزها و همه کساني که بجز خدا پرستيده مي شوند همراه با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما فرشتگان را مي پرستيم . يهوديان عزير را مي پرستند. مسيحيان عيسي پسر مريم را مي پرستند. وليد و کساني که در مجلس او بودند از سخن عبد پسر زبعري شگفت زده گرديدند. چنين تصورکردند که او دليل و برهان لازم راگفته است و در استدلال و مبارزه پيروز است . اين سخنان به سمع مبارک پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم رسيد. فرمود:
(كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته).
( هرکس که دوست داشته باشد بجز خدا او هم پرستيده شود، او باکسي همراه خواهد بودکه او را مي پرستد. چه چنين کساني در حقيقت شيطان را وکسي را مي پرستند که شيطان ايشان را به پرستش او دستور داده است ).
آن گاه ايزد متعال نازل فرمود:
(إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون).
آنان که ( به خاطر ايمان درست و انجام کارهاي خوب و پسنديده ) قبلا بديشان وعده ي نيک داده ايم ، چنين کساني از دوزخ ( و عذاب آن ) دور نگاه داشته مي شوند.(انبياء/101)
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يعني عيسي و عزير وکساني که از پيشوايان و ديرنشيناني که از خداوند بزرگوار اطاعت کرده اند و مرده اند، وگمراهان بعدها ايشان را بجز خدا خداوندگاران و پروردگاراني بشمار آورده اند، چنين کساني گناهي متوجه ايشان نيست و از دوزخ دور نگاه داشته مي شوند. آياتي در باره کار عيسي - عليه الصلاه و السلام - و پرستش او با خدا نازل گرديد. وليد و حاضران مجلس از استدلال و جدال او تعجب کردند:
(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57).
هنگامي که فرزند مريم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه انداختند.
به سبب آن ، ازکار تو رويگردان مي شوند . . .
صاحب تفسيرکشاف زمخشري در تفسير خود ذکرکرده است : ( وقتي که پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم براي قريشيان تلاوت فرمود:
(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم).
شما و چيزهائي که جز خدا مي پرستيد هيزم دوزخ خواهيد بود.(انبياء/98) از اين گفته سخت خشمگين شدند. عبدالله پسر زبعري گفت : آيا اين آيه تنها در باره ما و الهه و معبودهاي ما است و بس، يا شامل جملگي ملتها است ؟ پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرمود:
(هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم).
اين حکم ، شامل شما و الهه و معبودهاي شما، و همه ي ملتها است .
عبدالله پسر زبعري گفت : به خداوندگار کعبه سوگند بر تو دست يافتم و چيره شدم ! مگر توگمان نمي بري که عيسي پسر مريم پيغمبر است ، و او را و مادرش را مي ستائي ؟ توکه مي داني مسيحيان عيسي و مريم را مي پرستند؟ عزير پرستيده مي شود؟ فرشتگان پرستش مي گردند؟ اگر اينان به دوزخ مي افتند ما راضـي هستيم که ما و الهه و معبودهايمان با ايشان باشيم! قريشيان شاد شدند و خنديدند. پيغمبر صلي الله عليه و سلم ساکت شد. خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(إن الذين سبقت لهم منا الحسنى...).
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آنان که ( به خاطر ايمان و انجام کارهاي خوب و پسنديده ) قبلا بديشان وعده ي نيک داده ايم ...(انبياء/101)
معني چنين است : وقتي که عبدالله پسر زبعري عيسي پسر مريم را مثال زد، و با پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم جدال پرداخت و پرستش مسيحيان براي عيسي را ذکرکرد.
(إِذَا قَوْمُكَ ). ناگهان قوم تو ... .
يعني قريشيان ، از اين مثال :
(يَصِدُّونَ). مي خندند.سروصدا به راه مي اندازند. رويگردان مي شوند.
يعني سرو صدا و غوغاي آنان بلند مي شود، به سبب شادماني و خوشحالي و خنديدن از اين که سکوت پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم را درمباحثه و مجادله مي بينند. همچنين سر و صدا و غو غاي قريشيان بلند شد وقتي که ازذکر حجت و برهان درمانده شدند و مغلوب استدلال گرديدند.کساني که (يَصِدُّونَ) را با ضمّه خوانده اند آن را از صدود به معني رويگرداني گرفته اند. يعني به خاطر اين مثال از حق روي بگردانند و بدان پشت بکنند. اين فعل از صديد است که به معني جبه است . يعني جامه بر سر مي کشند. اين دو تلفظهاي گو ناگون هستند، بسان : يعكُف ويعكِف ، و واژگان ديگري بسان آن دو:
(وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟).
( مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آيا ( به نظر شما) معبودهاي ما بهترند يا عيسي ؟ .
مرادشان اين است که الهه و معبودهاي ما به عقيده ي تو بهتر از عيسي نيستند. وقتي که عيسي از جمله ي آتشگيره و هيزم آتش دوزخ است ، کار الهه و معبودان ساده است!) .
صاحب کشاف ذکر نکرده است که اين روايت را ازکجا برگرفته است . اين روايت در مجموع با روايت ابن اسحاق متفق است .
از اين دو روايت کجرفتاري در مجادله ، و ستيزه گـري در مباحثه، پديدار و نمودار مي آيد. همچنين پـيدا و هويدا مي گرددکه قرآن در باره سرشت آن قوم مي گويد، آنجاکه مي فرمايد:
(هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) .
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بلکه ايشان گروهي کينه توز و پرخاشگرند ( و براي مبارزه ي با تو و جلوگيري از حق ، به استدلال باطل متوسل مي شوند) .
آنان سخت کينه توز و ياوه گو هستند. چه ايشان هرچه زودتر درک و فهم مي کنند چيزي راکه مراد قرآن است و چيزي راکه مقصود پيغمبر صلي الله عليه و سلم است ، ولي آن را هيچ مي دهند و از راستاي هدف کج مي کنند، و به دنبال شبهه اي مي روندکه در سخن مي يابند، و از راه آن به دشمنانگي مجادله اي وکينه توزي مباحثه اي گرفتار مي آيندکه زيان همچـون کاري را مي بيندکسي که اخلاص نداشته باشد، وبه ترک راستي ودرستي بگو يد، و با حق و حقيقت بجنگد، ودنبال شبهه اي بگرددکه در واژه اي يا عبارتي بيابد، و يا راهـي براي مخالفت با حق و حقيقت پيداکند! بدين خاطر است که پيغمبر صلي الله عليه و سلم از مجادله و مباحثه اي نهي فرموده است و سختگيري کرده است که مراد از آن روشن شدن حق و حقيقت نباشد. بلکه مقصود از آن تنها غلبه پيداکردن و چيره شدن باشد هرگو نه و از هر راهي که دست بدهد. ابن جريرگفته است : ابوکريب ، و احمد پـسر عبدالرحمن برايمان از عباده ، و او از جعفر، و او از قاسم ، و وي از ابوامامه رضي الله عنه روايت کرده اند که ابوامامه گفته است : پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم به نزد مردم آمد، در حالي که آنان در باره قرآن کشمکش و بگو مگو داشتند. سخت خشمگين شد، تا بدان اندازه که انگار بر رخساره اش
سرکه پاشيده شده است . سپس پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرمود:
(لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل).
بخشي از کتاب خدا را با بخشي ديگر به هم نزنيد. چه قومي هرگز گمراه نگرديده است مگر اين که به جدال و ستيز پرداخته است .
سپس پيغمبر صلي الله عليه و سلم اين آيه را خواند:
(مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58).
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آنان اين مثال را جز از روي جدال بيان نمي دارند. بلکه ايشان گروهي کينه توز و پرخاشگرند ( و براي مبارزه ي با تو و جلوگيري از حق ، به استدلال باطل متوسل مي شوند) .
در باره تفسير اين فرموده ي خداوند بزرگوار احتمالي وجود دارد:
(وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟).
( مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آيا ( به نظر شما)معبودهاي ما بهترند يا عيسي ؟ .
اين احتمال را روند آيات تهيه و آماده مي بيند، بدان هنگام که در صدد بيان افسانه هاي ايشان در باره فرشتگان برمي آيد. اين احتمال چنين است : جه بسا مرادشان اين باشدکه عبادتشان براي فرشتگان بهتر از عبادت مسيحيان براي عيسي پسر مريم است . زيرا فرشتگان - برابر افسانه هاي ايشان - سرشت و طبيعت و حسب و نسب آنان به خداوند نزديک تر است !.. پاک و منزه است يزدان بزرگوار جهان از چيزهائي که او را بدان موصوف مي دارند. پيرو اين سخن اين فرمو ده ي خدا است :
(مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) .
آنان اين مثال را جز از روي جدال بيان نمي دارند. بلکه ايشان گروهي کينه توز و پرخاشگرند ( و براي مبارزه ي با تو و جلوگيري از حق ، به استدلال باطل متوسل
مي شوند) .
اين پـاسخ پسر زبعري است ، همان گونه که گذشت. بيانگر اين هم است که مثال زدنشان به عبادت مسيحيان براي عيسي باطل و پو چ است . چه کار مسيحيان دليـل و حجت بشمار نمي آيد، چرا که کارشان انحراف از توحيد و يگانه پرستي است . انحراف مسيحيان بسان انحراف خود قريشيان است . ديگر جاي سنجش و ترجيح انحرافي با انحرافي و بر انحرافي نيست . انحراف ، جملگي ضلالت وگمراهي است . بر خي از مفسران بدين معني نيز اشاره کرده اند. نزديک به ذهن هم همين معني است . بدين خاطر پـس از اين پيروي بدين گونه مي آيد:
(إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) .
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عيسي بنده اي بيش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و الگوئي براي بني اسرائيل کرديم .
عيسي عليه السلام خدا و معبودي نيست تا پرستيده شود، همان گو نه که دسته اي از مسيحيان گمراه شد ه اند و او را پـرستش کرده اند. بلکه او بندهاي است که يزدان بدو لطف فرموده است و نعمت خود را ارزاني داشته است . هيچ گو نه گناهي متوجه او نيست در اين که اين د سته ي گمراه او را پرستش مي کنند. بلکه خدا بدو لطف کرده است و نعمت بخشيده است تا نمونه و الگوئي براي بني اسرائيل گردد و بدو بنگرند و از او پيروي کنند. امّا آنان اين نمونه و الگو را فراموش کرده اند وگمراه و سرکشته شده اند!
قرآن افسانه ي ايشان را دنبال مي کند، افسانه اي که پيرامون فرشتگان دارند. برايشان روشن مي نمايدکه فرشتگان آفريدگاني از آفريده هاي خدا هستند، آن گو نه که خودشان از آفريده هاي يزدانند. اگر خدا مي خو است فرشتگان را در زمين جايگزين ايشان مي کرد، يا برخي از مردمان را به فرشته تبديل مي نمود و آنان را در زمين جانشينان ايشان مي ساخت :
(وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) .
اگر ما بخواهيم از شما فرزندان صالح و فرشته گوني پديدار، و در زمين جايگزين شما مي سازيم .
کارآفرينش به اراده و مشيت آفريدگار حواله مي گردد. خدا هر نوع آفريدهاي را بخو اهد پديد آيد، پديدار و نمودار مي شود. هيچ فردي از آفريدگانش حسب و نسب به خدا نمي رساند، و پيوندي که با يزدان سبحان دارد پيوند مخلوق و خالق ، و بنده با خداوند، و عابد و معبود است .
آنگاه چيزهائـي در باره عيسي عليه السلام بيان مي دارد. ايشان را به ياد قيامت مي اند ازد، قيامتي که آن را دروغ مي نامند يا در باره آن شک مي کنند:
(
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وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62).
قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي دهد، و هرگز در باره ي قيامت شک و ترديد نداشته باشيد، و از من پيروي کنيد که راه راست اين است . ( به هوش باشيد) شيطان شما را ( از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخيز) بازندارد. او دشمن آشکار شما است . (پس مواظب وي باشيد) .
احاديث گوناگوني در باره نزول عيسي عليه السلام به زمين اندکي پيش از قيامت ذکرگرديده است . اين همان چيزي که اين آيه بدان اشاره مي کند:
(وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ).
قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي دهد. بدين معني که عيسي نزديک شدن فرا رسيدن قـيامت را اعلام مي دارد. قرائت دوم آيه ، بدين شکل است :
(وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ).
قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي دهد.
( علم ) به معني نشانه و علامت است . ( علم) و ( علم ) داراي معني نزديک به هم هستند.
از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم فرمود:
(والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها[1]).
( بدان خدائي سوگندکه جانم در دست قدرت او است نزديک است پسر مريم به ميان شما به عنوان داور دادگري برگردد. صليب را بشکند، خوک را بکشد، خراج را بردارد، و دارائي را ريزان و فراوان گرداند، تا بدانجا که کسي آن را نخواهد، و يک سجده از دنيا و آنچه در آن است بهتر بشود) .
از جابر رضي الله عنه روايت شده است که گـفته است : پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم فرمود:
(
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لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فينزل عيسى ابن مريم ، فيقول أميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة[2]).
هميشه گروهي از امّت من براي دفاع از حق مي جنگندو تا روز قيامت پيروز مي گردند. عيسي پسر مريم فرود مي آيد. امير مسلمانان بدو مي گويد: بيا، برايمان امام شو و نماز بخوان. مي گويد: نه . برخي از خودتان بر خي ديگرتان امير هستيد، و اين بزرگداشت خداوند بزرگوار از اين ملت است .
اين غيبي از غيبها است و راستگوي درستکار پـيغمبر آفريدگار صلي الله عليه و سلم از آن برايمان سخن گفته است ، و قرآن مجيد بدان اشاره کرده است . کسي نمي تواند در باره آن سخني داشته باشد، مگر سخن او برگرفته از اين دو منبع پايدار و استوار تا روز سزا و جزا باشد.
(فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61).
هرگز در باره ي قيامت شک و ترديد نداشته باشيد، و از من پيروي کنيد که راه راست اين است .
آنان در باره قيامت شک و ترديد داشتند. قرآن ايشان را به يقين و اطمينان بدان فرا مي خواند. ايشان از هدايت مي گريختند. قرآن از زبان پيغمبر صلي الله عليه و سلم آنان را به پيروي از او دعوت مي کند. چه او آنان را در راه راست حرکت مي دهد، راه راستي که رو به هدف اصلي مي رود و ايشان را بدان مي رساند. راهي است که طي کنندگان آن گمراه نمي شوند.
براي آنان روشن مي گرداند که انحرافشان وگريزشان براثر پيروي از شيطان است . پيغمبر صلي الله عليه و سلم سزاوارتراست که از او پيروي کنند:
(وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62 ).
( به هوش باشيد) شيطان شما را ( از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخيز) بازندارد. او دشمن آشکار شما است . ( پس مواظب وي باشيد) .
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قرآن پيوسته انسانها را به ياد پيکار جاويداني مي اندازد که آتش آن از روزگار پدرشان آدم ، ميان شيطان و ايشان برافروخته شده است ، و از نخستين پيکار در بهشت، شعله ي آن بالاگرفته است و زبانه کشيده است . غافل ترين فرد کسي است که مي داند دشمني دارد و درکمين او است . آن دشمن با قصد و اراده و اصرارکمين کرده است و قبلا نيز تهديد نموده است و بيم داده است . امّا چنين کسي با وجود اينها خويشتن را از او برحذر نمي دارد و از خود مواظبت نمي نمايد. گذشته از اين ، از همچون دشمن آشکاري ، پـيروي مي نمايد!
اسلام انسان را در اين پيکار هميشگي ، پايدار و استوار نگاه مي دارد، پيکاري که ميان انسان در طول زندگانيش بر اين زمين ، و ميان شيطان برقرار است . اسلام براي انسان غنيمتي را آماده کرده است اگر پيروز گردد - که بر دل کسي نمي گذرد و خطور نمي کند. و همچنين زياني را براي انسان تهيه ديده است - اکر شکست بخورد و واپس بکشد - که بر دل کسي نمي گذرد و خطور نمي کند. بدين وسيله اسلام نيروي جنگيدن موجود در انسان را به سوي اين پيکار هميشگي و مستمر جهت مي دهد، پيکار هميشگي و مستمري که از انسان ، انسان مي سازد، و قالب ويژه ي خودش را بدو مي بخشد، قالب ويژه اي که در ميان همه ي آفريده هاي گوناگون و داراي قالبها و سرشتهاي مختلف او را ممتاز و برجسته مي گرداند، و بزرگ ترين هدف انسان بر روي زمين را اين مي سازدکه بر دشمن خود شيطان پيروزگردد، و بدين وسيله بر بديها و زشتيها و ناپـاکيها فائق آيد، و ارکان و اصول خير و خوبي و دلسوزي و پاکي را استوار و پايدار سازد.
قرآن پس از اين نگرش به بيان حقيقت عيسي عليه السلام و حقيقت چيزي که با خود آورده است برمي گردد، و بيان مي دارد پيش از او و بعد از او قوم او چگونه اختلاف پيدا کرده اند:
(
(1/110)



وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) .
هنگامي که عيسي با در دست داشتن معجزات آشکار و آيات روشن ( به پيش بني اسرائيل ) آمد، گفت : من شريعت حکيمانه اي را ( در باره ي مبدا و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده ام ، و آمده ام تا برايتان برخي از امور ( ديني ) را روشن گردانم که در آنها اختلاف مي ورزيد. پس از خدا بترسيد و از من پيروي کنيد. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد، راه راست اين است . گروهها و دسته ها( ي اهل کتاب نسبت به عيسي ) در ميان خود به اختلاف پرداختند ( و هريک او را به نامي خواندند و راه افراط و تفريط در پيش گرفتند) . واي بر کساني که ستم کردند! چه عذاب دردناکي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد! .
عيسي براي قوم خود دلائل و براهين روشني را به ارمغان آورد، اعم از خوارق و معجزاتي که بر دست او انجام گرفت ، وکلمات و سخنان و رهنمودها و رهنمونهائي که به راه راست ارشاد نمود. به قوم خود گفت :
(قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ).
من شريعت حکيمانه اي را ( در باره ي مبدا و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده ام .
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کسي هم حکمت و فرزانگي بدو داده شده باشد، خير و خوبي زيادي بدو داده شده است ، و از لغزش و ياوه سرائي در امان مي ماند، هم بدانگونه که ازکوتاهـي و قصور در امان مـي ماند، و مطمئن مي گرددکه گامهايش را در راه هماهنگ و همآوا برمي دارد، و در پرتو نور و روشنائي حرکت مي کند. عيسي آمده بود تا براي آنان برخي از چيزهائي را روشن سازدکه در آنها اختلاف پيدا کرده بودند. ايشان در موارد زيادي از شريعت موسي عليه السلام اختلاف نظر پيداکردند، و به دسته هائي و ملتهائي تقسيم و تبديل شدند. ايشان را به ترس و هراس از خدا، و به اطاعت از خود در چيزهائي که از سوي خدا برايشان آورده بود، دعوت کرد. توحيد و يگانه پرستي خالص و بدون شک و شبهه و پيچيدگي را آشکارا فرياد زد و اعلام داشت :
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ).
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد.
قرآن نفرموده است : عيسي خدا است . ونفرموده است : عيسي پسر خدا است . اشاره نزديک يا دوري هم نفرمو ده است که عيسي پيوندي با پروردگارش دارد، جز اين که از يک سوعيسي پيوند عبو ديت و بندگي با خدا دارد، و از ديگر سو خدا که پـروردگار همگان است پيوند ربوبيت و خداوندگاري با عيسي دارد. بديشان گفته است : اين راه راست ودرستي است وهيچ گونه کـجي وکژي ، و هيچ گونه لغزش وگمراهي در آن نيست . وليکن کساني که پس از او آمده اند اختلاف ورزيده اند و به دسته ها وگروه هائي تقسيم گرديده اند، بدان سان که کساني که پيش از او بو ده اند اختلاف ورزيده اند و به دسته ها وگروه هائي تقسيم گرديده اند . ستمگرانه اختلاف ورزيده اند بدون اين که حجت و برهاني و شبهه و گماني بر اين اختلاف داشته اند:
(فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65).
واي برکساني که ستم کردند! چه عذاب دردناکي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد!.
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رسالت عيسي عليه السلام براي بني اسرائيل بود. بني اسرائيل انتظاراو را مي کشيدند تا ايشان را ازخواري و حقارت حاصل از تسلط روماني برايشان برهاند و آزاد و رها از فرمانروائي آن گرداند. انتظارشان به طول انجاميد. و زماني که عيسي مبعوث گرديد و به سويشان آمد، او را به پيغمبري نشناختند و با او دشمنانگي کردند، و مي خو استند وي را به دار بزنند!
عيسي وقتي که آمد، ايشان را به شکل دسته ها و مذهبهاي زياد يافت مهم ترين آنها چهارفرقه يا طائفه بودند:
فرقه يا طائفه ي صدوقيون که منسوب به (صدوق ) است . از روزگار داوود و سليمان ، سرپرستي کاهنان بدو و به خاندان او واگذار بوده است . برابر شريعت بايد حسب و
نسب اوبه هارون برادر موسي برگردد. فرزندان او مواظبت از هيکل را بر عهده داشته اند. صدوقيون برابر وظيفه و پيشه اي که داشته اند در آداب و مراسم ظاهري عبادت سخت گيري مي کردند. ( بدعت ) و نوآوري را زشت مي شمردند.در عين حال در زندگي شخصي خود خويشتن را آزاد مي دانستند و از هر گو نه فرصت زندگي استفاده مي کردند و سود مي جستند. به قيامت معتقد نبودند.
فرقه يا طائفه ي فريسيان ، اين دسته با صدوقيون مخالف بودند. سخت گيري ايشان را درآداب و مراسم ظاهري عبادت زشت مي ديدند، وانگار رستاخيز و حساب و کتاب قيامت ايشان رانادرست مي شمردند. نشانه ي چيره و علامت غالب فريسيان پارسائي وتصوف است ، هرچندکه بعضي ازآنان به علم و معرفت افتخار مي کردند و مـي نازيدند. حضرت عيسي عليه السلام اين افتخار و نازش را برايشان زشت مي شمرد، واين همهمه ي دهان و لغلغه ي زبان آنان را بد و ناپسند مي ديد.
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فرقه يا طائفه ي سامريان . اين دسته وگروه آميزه اي از يهوديان وآشوريان بودند. به کتابهاي پنجگانه ي موجود در عهد قديم که معروف به كتابهاي موسوي هستند ايمان داشتند.کتابهاي ديگري را نفي مـي کردندکه در روزگاران بعدي بدين كتابها افزوده شده اند، کتابهاي ديگري که جز سامريان ديگران به قداست آنها ايمان داشته اند.
فرقه يا طائفه ي آسين يا اسينيان ، اين دسته وگروه متاثر از برخي ازمکتبهاي فلسفي بودند. آنان از بقيه ط ائف يهو دي دوري وکناره گيري مي کردند. بر خود سخت گرفتند ودرويشانه مي زيستند و در فقر و فاقه بسر مي بردند. پيروان خود را سخت به نظم و نظام وا مي داشتند.
غير از اين فرقه ها و طائفه ها مذهبهاي گوناگون شخصي و فردي ، وجود داشته است ، و آشفتگي دراعتقاد و آداب و رسوم آئيني ميان بني اسرائيل بوده است ، بني اسرائـيلي که زير فشار امپراتوري روماني مي ناليدند و خوار و سرکوفته بسر مي بردند، و چشم به راه نجات و رهائي خود با دست نجات دهنده و رهائي بخشي بودند که انتظار او را مي کشيدند. منتظر آمدن چنين ناجي و آزادي بخشي بودندکه بيايد و ايشان را از ظلم و زور همگان آزاد و رها نمايد.
هنگامي که عيسي عليه السلام توحيد و يگانه پرستي را به ارمغان آورد و آن را اعلام و اعلان داشت :
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ).
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد.
هنگامي که عيسي عليه السلام شريعت سهل و ساده اي را با خود آورد که به تزکيه ي روح ، و پاکيزه داشتن دل انسان ، بيش از شکلهاي ظاهري آداب و مراسم آئيني توجه و عنايت داشت ، اشخاص حرفه اي ، آنان که تنها به شکلهاي ظاهري آداب و مراسم آئيني مي جستند و از اين راه نان مي خورند و سفره ي خود را رنگين مي کنند، با عيسي عليه السلام جنگ و جدال آغازيدند و به پيکار پرداختند!
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از جمله ي سخناني که از عيسي عليه السلام راجع به چنين افرادي روايت شده است اين است : ( آنان وقار و عظمت را کمربند خود مي کنند. مردمان را وامي دارند اين کمربند را بر دوشهايشان بردارند. انگشتي را به سوي اين کمربند درازنکنند تا نکند آن را تکان بدهند و بدين سو و آن سو بجنبانند. ايشان هرچه مي کنند همه و همه براي اين است که مردمان بديشان بنگرند و بدانان خيره شوند) عمامه هاي خود راکلفت و ستبر مي سازند. تارها و ريشه هاي جامه هايشان را طول مي دهند و دراز مي کنند. در سور و ساتها و جشنها و دعو تها بالش نخستين را به خود اختصاص مي دهند، و در همايشها و مجلسها بالاترين و والاترين جا را از آن خود مي دانند، و از همگان در بازارها سلام کردن به خود را انتظار دارند. هرکجا بروند مي خواهند خطاب بديشان گفته شود: آقايم! سرورم! .
عيسي عليه السلام اين چنين اشخاصي را مخاطب قرار مي دهد و بديشان مي فرمايد: ( اي رهبران کور و کوردلي که در برابر پشه اي ديگران را دادگاهي مي کنيد و خودتان شتر را قورت مي دهيد و مي بلعيد! شما بيرون جام وکاسه را پاک و پاکيزه مي داريد، در حالي که درون جام وکاسه ازکثافت و بيشرمي لبريز است . . . واي به حال شما اي نويسندگان و فريسيان رياکار! شما به گورهائي مي مانيدکه سفيد و آراسته و پيراسته کرده باشند. بيرون آنها از قشر زيبائي پوشيده است ، و درون آنها استخوانهاي پوسيده است ).[3]
انسان وقتي که اين جمله هاي منقول از عيسي عليه السلام و چيزهاي ديگري که در جاي مربوط به خود مي خواند، نزديک است که متصديان آئيني اي را به تصور درآورد، آن کساني که در روزگار ما مردان آئيني حرفه اي هستند. يک قالب و يک روال است و مکرر در اين زمان است . اينان که سمت رسمي آنان و حرفه اصلي ايشان کار آئيني است ، مردمان آنان را در هر زماني مي بينند!
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وقتي هم عيسي عليه السلام به سوي پروردگار خود برگشت، بعد از او پيروانشان اختلاف پيداکردند، و دسته ها و گروه هاي گوناگوني گشتند. بعضيها عيسي را خدا مي دانند. بعضـيها هم او را پسر خدا مي شمارند. برخيها خدا را سومين خدا از اقانيم ثلاثه مي دانند، و عيسي پسر مريم را يکي از سه خدا مي شمارند. سخن توحيد و يگانه پرستي خالص و سره اي که عيسي عليه السلام آن را با خودآورده بود، ضائع گرديده است و هدررفته است . و دعوت او از مردمان به سوي پروردگارشان و اين که تنها خدا را بپرستند و اطاعت و عبادت را خاص خدا بدانند، ضائع گرديده است و هدر رفته است .[4]
(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65).
گروهها و دسته ها( ي اهل کتاب نسبت به عيسي ) در ميان خود به اختلاف پرداختند ( و هريک او را به نامي خواندند و راه افراط و تفريط در پيش گرفتند) . واي بر کساني که ستم کردند! چه عذاب دردناکي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد! .
بعدها مشرکان عرب بيامدند و با پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم در باره عيسي عليه السلام به استدلال پرداختند و به حجت نشستند، و ازکارهائي سخن گفتندکه دسته ها و گروه هاي مختلف پس از عيسي چه کردند، و چه افسانه هائي را پيرامون او به هم بافتند وگفتند!
*
وقتي که روند قرآني به سخن گفتن از ستمگران مي رسد، دسته ها وگروه هائي راکه بعد از عيسي عليه السلام اختلاف ورزيده اند، با ستيزه گراني مي آميزدکه با پيغمبر خدا در باره کار اين دسته ها و گروه هاي مختلف به استدلال پرداخته اند. حال و احوال آنان را در روز قيامت به تصوير مي کشند و آن را درصحنه ي طولاني دل انگيزي بيان مي دارد، صحنه اي که گوشه اي از حال و احوال پرهيزگاران را نيز نشان مي دهدکه مکرم و محترم در باغهاي پرنعمت بهشت بسر مي برند:
(
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (77).
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آيا منتظر همين هستند که قيامت ناگهاني و در حالي که از آن بي خبرند به سر وقتشان بيايد؟ دوستان در آن روز، دشمنان يکديگر خواهند شد، مگر پرهيزکاران . اي بندگان ( پرهيزگار) من ! امروز نه بيمي بر شما است ( که عذاب و عقابي گريبانگيرتان شود) و نه غم و اندوهي داريد. آن بندگاني که به آيه هاي ما ايمان آورده اند و مسلمان و مطيع فرمان ( آفريدگار خود) بوده اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئيد. در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهيد بود. برايشان کاسه ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد، و شما در آنجا جاودانه خواهيد بود. اين بهشتي است که به سبب کارهائي که مي کرده ايد، بدان دست يافته ايـد. در آنجا برايتان ميوه هاي فراوان و جوراجوري است که از آنها مي خوريد و استفاده مي کنيد. بزهکاران ، جاودانه در عذاب دوزخ مي مانند. عذابشان کاسته نمي گردد و سبک نمي گردد، و آنان در ميان عذاب ، اندوهناک و نوميد و خاموش مي مانند. ما بديشان ستم نکرده ايم ( که آنان را بدين گرفتار ساخته ايم ) وليکن خودشان به خويشتن ستم کرده اند ( که با انجام کارهاي زشت و بيراهه رفتن ، خود را به دوزخ انداخته اند) . آنان فرياد مي زنند: اي مالک پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند ( تا بيش از اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناک آسوده شويم . او بديشان ) مي گويد: شما ( اينجا) مي مانيد ( و مرگ و مير و نيستي و نابودي در کار نيست).
صحنه با رخ دادن ناگهاني قيامت ، در حالي که ايشان غافل از آن هستند، و از فرارسيدن آن هم اطلاعي ندارند، مي آغازد:
(هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) .
آيا منتظر همين هستيد که قيامت ناگهاني و در حالي که از آن بي خبرند به سر وقتشان بيايد؟ .
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اين ناگهاني سر رسيدن ، رخداد شگفتي را پديد مي آورد، رخدادي که زير و رو مي کند هرآنچه راکه در زندگي دنيا بدان انس و الفت رفته اند:
(الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67).
دوستان ، در آن روز، دشمنان يکديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران .
دشمني دوستان از سرچشمه ي مودت و محبتشا ن برمي جوشد . . . آنان در زندگي دنيا پيرامون شر و بدي گرد مي آمدند، و بعضي برخي را درگمراهي رها مي کردند و از ضلالت بهره مند مي ساختند. در نتيجه امروز همديگر را لومه و سرزنش مي نمايند. امروز بي مسووليت گمراهي و فرجام شر و بدي را بر گردن برخي مي اندازند. امروز به دشمناني تبديل مي گردند و به کشمکش و نزاع با يکديگر مي پردازند. چراکه آنان در دنيا دوستاني بودندکه به راز و نياز مي پرداختند و درگوشي با يکديگر سخن مي گفتند! (الا المتقين) مگر پرهيزگاران .
پرهيزگاران مودت و محبتشان برقرار و برجا است . چه پيرامون هدايت گرد مي آمدند، و همديگر را به خير و صلاح رهنمود مي کردند، و لذا فرجام کارشان به نجات و رستگاري انجاميده است . . .
در همان حال و در همان زمان که سرگشتگان به کشمکش و نزاع و دشمني با يکديگر سرگرم هستند، سراسر هستي صداي والاي ارزشمند آسماني را طنين انداز مي کند، صدائي که خطاب به پرهيزگاران مي گويد:
(يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) .
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اي بندگان ( پرهيزگار) من ! امروز نه بيمي بر شما است ( که عذاب و عقابي گريبانگيرتان شود) و نه غم و اندوهي داريد. آن بندگاني که به آيه هاي ما ايمان آورده اند و مسلمان و مطيع فرمان ( آفريدگار خود) بوده اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئيد. در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهيد بود.
يعني به گو نه اي مسرور مي گرديدکه سرور در پيچ و خمها و سيماها و درون و بيرون اندامهايتان پخش و پراکنده مي شود و شادماني و شادکامي بر شما پيدا و هويدا مي گردد.
سپس با ديده ي خيال مي بينيم جامها وکاسه هاي زرين برايشان به گردش درمي آيد، و در بهشت برايشان هست هرچه دل آرزوکند و بخواهد، و بالاتر از خواست دلها لذت بردن چشمها موجود است ، تا بزرگداشت و احترام کمال و جمال گيرد:
(يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ)
برايشان کاسه ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد.
با اين نعمتها چيزي همراه است که فراتر و برتر از همه ي اين نعمتها است ، و آن بزرگداشت يزدان بزرگوار جهان از انسان با مخاطب قرار دادن او است :
( وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ... ) .
و شما در آنجا جاودانه خواهيد بود. اين بهشتي است که به سبب کارهائي که مي کرده ايد، بدان دست يافته ايد. در آنجا برايتان ميوه هاي فراوان و جوراجوري است که از آنها مي خوريد و استفاده مي کنـيد.
حال و احوال بزهکاراني که اندکي پيش در جنگ و جدال وگير و دار با يکديگر، رهايشان کرده بوديم چه خواهد شد؟
(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74).
بزهکاران ، جاودانه در عذاب دوزخ مي مانند.
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عذاب هميشگي است . آتشي است با درجه ي حرارت بسيار. يک لحظه هم سستي نمي پذيرد. اندکي هم سرد نمي شود. جرقه اي از اميد به نجات برايشان نمي درخشد. دورادور هم سوراخ رهائي پيدا نيست . آنان نااميدو مايوس در عذاب بسر مي برند:
(لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75).
عذابشان کاسته نمي گردد و سبک نمي شود، و آنان در ميان عذاب ، اندوهناک و نوميد و خاموش مي مانند. بدين منوال و بر اين روال ، آنان با خود چنين کرده اند و بر سر خويش چنين آورده اند، و خويشتن را بدين جايگاه هلاک و نابودي وارد گردانده اند، و بدين لحاظ ستمگرند نه ستمديده :
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76).
ما بديشان ستم نکرده ايم ( که آنان را بدين گرفتار ساخته ايم ) وليکن خودشان به خويشتن ستم کرده اند ( که با انجام کارهاي زشت و بيراهه رفتن ، خود را به دوزخ انداخته اند) .
آنگاه فريادي از دور در فضا مي پيچد، فريادي که همه ي معاني نااميدي و غم و اندوه وگرفتاري را با خود دارد:
(وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ).
آنان فرياد مي زنند: اي مالک ! پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند ( تا بيش از اين رنج نبريم و از ايـن عذاب دردناک آسوده شويم) .
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فرياد شيوني است که از ژرفاي دوردست نابودکننده اي طنين انداز مي شود. از فراسوي درهاي بسته دوزخ برمي خيزد و در فضا مي پيچد. فرياد و واويلاي آن بزهکاران ستمگر است . آنان فرياد برنمي آورند براي درخو است رهائي ، يا براي درخواست کمک . آنان نااميد و اندوهگين هستند. بلکه ايشان فرياد برمي آورند و نابودي را خواستار مي شوند. مي خواهند هرچه زودتر نابود گردند، و نابودي آنان را بربايد و آسوده شان نمايد . . . ايـن بس است که مرگ و نابودي، اميد و آرزو گردد!.. همچون فرياد و ند ائي ، سايه تاريک و انبوه غم و اندوه وگرفتاري را مـي اندازد و پيش ديده ي خيال مي دارد. نزديک است ما از فراسوي فريادکمک طلبيدن ، کساني را مشاهده کنيم که عذاب ايشان را از خود بيخودکرده است و عقل و هوش از ايشان گرفته است . جسمها و پيکرهائي را مشاهده کنيم که درد و الم تاب و تواني برايشان برجاي نگذاشته است . همچون فرياد تلخي بدين سبب است که برمي خيزد:
(يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ).
اي مالک ! پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند ( تا بيش از اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناک آسوده شويم .
وليکن پاسخ در مي رسد، پاسخي که نااميد و مايوس و خوار و پست مي گرداند، و هيچ گونه رعايت و عنايتي به همراه ندارد:
(قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (77).
مي گويد: شما ( اينجا) مي مانيد ( و مرگ و مير و نيستي و نابودي در کار نيست) .
نه نجات و خلاصي ، و نه مرگ و ميري ، و نه پايان دادني و به نهايت رساندني درميان است . . . شما مي مانيد و ماندگار هستيد!
*
در سايه ي اين صحنه ي دل شکن و اندوهبار، اين دشمنان حق ، و رويگردانان از هدايت ، و مبتلا شوندگان بدين فرجام و سرنوشت را مخاطب قرار مي دهد، و با حضور همگان ازکار و بارشان اظهار تعجب مي کند، آن هم در مناسب ترين فضاي برحذر داشتن و شگفت زده کردن :
(
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لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80).
( خداوند بديشان پيام مي دهد که ) ما حق را براي شما آورديم ( و توسط پيغمبران برايتان فرو فرستاديم ) ولي اکثرشما حق را نپسنديديد وآن را دشمن داشتيد، بلکه ، آنان تصميم محکمي ( بر توطئه ي قتل محمّد) گرفتند و ما نيز اراده ي محکم و تغييرناپذيري کرديم ( در باره ي مجازات سخت و کيفر دادنشان در دنيا و آخرت ) . آيا گمان مي برند که ما اسرار پنهاني و سخنان در گوشي آنان را نمي شنويم ؟ ! آري ! ( ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نجواي آنان بوده و) گذشته از اين ، فرشتگان مامور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و ( همه ي کردار و گفتارشان را) مي نويسند و ثبت و ضبط مي کنند.
برآمدن از حق و دشمن داشتن حق است که ميان ايشان و ميان پيروي از حق فاصله و جدائي مي اندازد، نه اين که درک و فهم نکنند حق کدام و حق چيست ، و شک و ترديد در باره صدق و صداقت پيغمبر بزرگوار صلي الله عليه و سلم هم نيست که آنان را از حق بازمي دارد. هرگز نديده اند و نشنيده اندکه با مردمان دروغ گفته باشد. پس چگونه بر خدا دروغ مي بندد و از زبان خدا ادعاء مي کند آنچه ادعاء مي کند؟
کساني که با حق مي جنگند اغلب اوقات چنين نيست که ندانند که حق ، حق است . وليکن ايشان از حق بدشان مي آيد، چون حق با هو اها و هوسهايشان و با آرزوها و خواستهايشان برخورد مـي نمايد، و راه شهوات ايشان را مي گيرد. آنان خودشان هم ضعيف تر از آن هستندکه بر هو اها و شهوات خود غالب آيند و چيره شوند. امّا آنان بر حق و برداعيان به سوي حق جسارت و جرات بسيار دارند!
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بدين خاطر است که يزدان مقتدر و تواناي جهان ايشان را تهديد مي نمايد، يزداني که بسيار آگاه از چيزي است که پنهان مي دارند، و بس آگاه از مکر و نيرنگي است
که مي ورزند:
(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) .
بلکه ، آنان تصميم محکمي ( بر توطئه ي قتل محمّد) گرفتند و ما نيز اراده ي محکم و تغييرناپذيري کرديم ( در باره ي مجازات سخت و کيفر دادنشان در دنيا و آخرت ) . آيا گمان مي برند که ما اسرار پنهاني و سخنان در گوشي آنان را نمي شنويم ؟ ! آري ! ( ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نجواي آنان بوده و) گذشته از اين ، فرشتگان مامور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و ( همه ي کردار و گفتارشان را) مي نويسند و ثبت و ضبط مي کنند.
پافشاري ايشان بر باطل رو در روي حق ، فرمان قاطعانه و ارا ده ي ا ستوار يزدان بر استقرار اين حق و پايدار کردن آن را به دنبال دارد. چاره انديــشي و نيرنگبازي ايشان در تاريکي ، علم و آگاهي خدا از سر و راز و پچ پچ و درگوشي سخن گفتن را به دنبال دارد. عاقبت کار هم روشن است ، وقتي که آفريدگان ضعيف وکو تاه بين وکوتاه فکر، در برابر آفريدگار مقتدر و آگاه مي ايستند و به مقابله مي پردازند.
*
پس از اين تهديد و بيم هراس انگيز، ايشان را رها مي کند، و پيغمبر بزرگوارش را رهنمود و رهنمون مي کند به گفتن سخني که بديشان بگويد. آنگاه پس از آن ايشان را به سرنوشتشان مي سپارد، سرنوشتي که تصويرش را اندکي پيش ديده اند:
(قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83).
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بگـو: اگر خداوند مهربان فرزندي مي داشت ، من نخستين کسي بودم که چـنين ( فرزندي را) پـرستش مي کردم ( چرا که من ايمان و اعتقادم به خدا بيشتر و شناخت وآگاهيم فزونتر است . امّا خدا نيازي به فرزند ندارد، و بندگاني چون عزير و عيسي و فرشتگان کي خود را فرزند خدا ناميده اند؟ !) . خداوندگار آسمانها و زمين و عرش ( و تخت سلطنت مجموعه ي عالم هستي ) پاک و منزه از اين توصيفهائي است که ( در باره ي او) مي کنند. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور گردند و سرگرم بازي شوند، تا برخورد مي کنند به روز قيامتي که بديشان وعده داده مي شود ( و سرانجام تلخ اعمال زشت و افکار پلشت خود را مي بينند) .
آنان فرشتگان را مي پرستيدند، به گمان اين که فرشتگان دختران خدايند! اگر خدا فرزندي مـي داشت سزاوارترين فرد براي برستش آن فرزند، و آگاه ترين فرد از او، پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم مي بود. پيغمبر صلي الله عليه و سلم بدو نزديک مي بود، و او از همه کس زودتر به طاعت و عبادت خدا مي پرداخت و از او فرمان سپرد، و هرچه زودتر به تعظـيم و بزرگداشت فرزند خدا مي پرداخت ، اگر خدا فرزندي مي داشت همان گو نه که ايشان گمان مي برند. وليکن پيغمبر صلي الله عليه و سلم جز خدا را نمي پرستد. همين بس که اين دليل باطل بودن گماني باشدکه مي برند و به خيالشان کسي فرزند خدا است . همچون گماني اصل و آساني ندارد، و بدون سند و مدرک و دليل و حجت است . پاک و منزه از اين گمان عجيب و غريب ، خداوند بزرگوار است .
(سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82).
خداوندگار آسمانها و زمين و عرش ( و تخت سلطنت مجموعه ي عالم هستي ) پاک و منزه از اين توصيفهائي است که ( در باره ي او) مي کنند.
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انسان وقتي که بدين آسمانها و زمين ، و نظم و نظام آنها، و هماهنگي آنها، و عظمت و والائي فراوان ، و سلطه و قدرت زيادي که در فراسوي اين نظم و نظام قرار دارد، آن نظم و نظام و هماهنگي و عظمت و والائي و سلطه و قدرتي که اين فرموده به همه ي اينها اشاره مي نمايد:
(رَبِّ الْعَرْشِ). خداوندگار عرش ( و تخت سلطنت مجموعه ي عالم هستي ) .
در اين وقت هرگو نه خيالي و هرگونه گماني از اين قبيل، در برابر ديدگان انسان کو چک مي نمايد و ناچيز جلوه گر مي آيد، و در پرتو فطرت خود درک و فهم مي کندکه آفريدگار همه ي اينها درست و صحيح نيست که هيچگو نه شباهتي به آفريدگان خود داشته باشد، اين شباهت هرچه باشد، آفريدگاني که مي زايند و فرزند به دنيا مي آورند و توليد نسل مي کنند. بدين سبب همچون سخني سرگرمي و بازي و به باطل فرو رفتن و بي گدار به آب زدن بشمار مي آيد، و اصلا سزاوار مجادله و مباحثه نمي باشد. بلکه مي سزد که بدان توجه نشود يا از آن پرهيز و دوري شود:
(فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83).
آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور گردند و سرگرم بازي شوند، تا برخورد مي کنند به روز قيامتي که بديشان وعده داده مي شود ( و سرانجام تلخ اعمال زشت و افکار پلشت خود را مي بينند) .
آنچه که تصوير آن را ديده اند، روزي رخ مي دهد و مي شود.
*
آنگاه پس از رويگرداني از ايشان و بي توجهي بدانان ، به پيش مي رود و به تمجيد و تعظيم آفريدگار و يگانه پرستي او بدان گو نه و بدان چيزي که سزاوار خداوندگاري او بر آسمانها و زمين و عرش عظيم است مي پردازد:
(
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وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) .
خدا آن کسي است که در آسمان معبود است و در زمين معبود، و او حکيم و عليم است . بزرگوار و داراي خير و برکت آن کسي است که شاهي و مملکت آسمانها و زمين ، و هرآنچه ميان آن دو است از آن او است ، و آگاهي از وقوع قيامت ويژه ي او. و همه ي شما ( در آخرت براي حساب و کتاب و جزا و سزا) به سوي او برگردانده مي شويد. معبودهائي که مشرکان بجز خدا به فرياد مي خوانند و مي پرستند قدرت و توانائي هيچ گونه شفاعت و ميانجيگري را ندارند، مگر کساني که آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده ( و خدا را به يگانگي پرستيده ) باشند ( همچون عيسي و عزير و فرشتگان) .
اين بيان الوهيت و خداوندگاري يگانه در آسمان و در زمين است . منحصر بودن خدا بدين صفت است وکسي با خدا در اين صفت مشارکت ندارد. بيان اين است که هرچه خدا مي کند داراي حکمت و فلسفه است . و علم و اطلاع مطلق از اين ملک و مملکت عريض و طويل و بزرگ و سترگ به يزدان جهان اختصاص دارد و بس. گذشته از اينها در واژه ي ( تبارک ) به معني بزرگوار است خداوند و فراتر از آن چيزي است که گمان مي برند و تصور مي کنند، تمجيد و تعظيم يزدان است . خدا
(پروردگار آسمانها و زمين و همه ي چيزهائي است که در ميان آن دو است ) . خدا کسي است که تنها او از وقت فرارسيدن قيامت آگاه است . برگشت همگان به سوي او است و بس.
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در آن روز و روزگارکه قيامت درمي رسد هيچ کسي از آنهائي که مشرکان اولاد يا شرکاء خدايشان مي خوانند و مي دانند، نمي تواند براي فردي از ايشان شفاعت و ميانجيگري بکند. در صورتي که مشرکان گمان مي برند آن اولاد و شرکاء را شفيعان خود در پيشگاه يزدان مي کنند. امّا هچ گونه شفاعتي نمي شود مگر شفاعت کسي که به حق گواهي دهد، و به حق ايمان بياورد. کسي هم که به حق گواهي مي دهد براي کسي شفاعت نمي کند و ميانجيگري نمي نمايدکه حق را انکار مي کند و با حق دشمني مي نمايد.
*
سپس با منطق فطرت با ايشان روياروي مـي شود. با چيزي با ايشان روياروي مي گرددکه در باره آن مجادله و ستيزه نمي کنند، و در باره اش شک و ترديد ندارند. و آن اين است که خدا آفريدگارشان است ، پس چگونه در اين صورت کسي را در پرستش او شريک و انباز مي کنند، يا ازکسي انتظار دارند در پيشگاه خدا شفاعت بکند براي کسي که شريک و انباز براي خدا قرار داده است :
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87).
اگر از مشرکان بپرسي ، چه کسي آنان را آفريده است ؟ موکدانه مي گوينده خدا! پس چگونه ( از عبادت حق تعالي ) منحرف مي شوند ( و متوجه پـرستش چيزهاي ديگري مي گردند؟!) .
چگونه از حق و حقيقتي رويگردان مي شوندکه فطرتشان گواه بر آن است ، و از مقتضيات منطقي و حتمي حق و حقيقت کناره گيري مي نمايند؟
*
در پايان اين سوره ، خدا کار و بار روکردن پيغمبر صلي الله عليه و سلم به پروردگارش را بزگ مي دارد، رو کردني که در آن ازکفرشان و از عدم ايمانشان مي نالد و شکوه مي کند. بدين منظور خدا اين ناله و شکوه را برجسته و نمايان نشان مي دهد و بدان سوگند مي خورد:
(وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (88) .
به گفتار او سوگند که مي گويد: پروردگارا! اينها قومي هستند که ايمان نمي آورند).[5]
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اين هم تعبير ويژه اي است و داراي دلالت و اشارت خاصي است و بيانگر ژرفاي اين سخن ، و اندازه ي فراخناي گوش فرا دادن بدان است . و مي رساند که خداي سبحان چه اندازه بدان عنايت و توجه دارد و آن را مي پايد و رعايت مي نمايد.
بدين سخن پاسخ مي گويد و آن را مي پايد و رعايت مي نمايد. در اين راستا پيغمبر صلي الله عليه و سلم را رهنمود و رهنمون مي فرمايد به اين که عفو وگذشت داشته باشد و از ايشان صرف نظر نمايد و بديشان اهمّيت ندهد و توجه ننمايد. آرامش خود را حفظ کند، و با اين کار با سلامت قلب و بزرگواري و گذشت و رضا و رغبت روياروي شود. با اين وصف ، پنهان و نهان مواظب مکر و کيد افراد رويگردان از حق و حقيقت ، و دشمنان اين آئين باشد. همچنين خويشتن را برحذر دارد از آنچه در انتظار همچون رويگردانان و دشمنان است ، در آن روزي که نهانيها و پنهانيها آشکار و پديدار مي گردند:
(فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89).

پس از آنان روي بگردان و بگو: بدرود! بعدها خواهند دانست ( که براي خود چه آشـي پخته اند و چـه آتش سوزاني و عذاب دردناکي را فراهم ساخته اند)
*

[1] -مالک و مسلم و بخاري و ابو داوود آن را استخراج کرده اند.
[2] -مسلم آن را استخراج کرده است.
[3] - جمله هاي مستقيم ازکتاب : « عبقريه المسيح » استاد عقاد نقل گرديده است . سخن درباره فرقه هاو طائفه هاي يهوديان نيزباکمک از مطالب آن كتاب تهيه و تنظيم شده است .
[4] - مراجعه شود به اين اختلافات با اندک تفصيلي در صفحه ي 377 بيستم جلد دهم( في ظلال القرآن ) آيه ي 76سوره ي نمل ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76)
[
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5] - قيل و قول و مقال ، مصدر ثلاثي مجردند و به معني گفته و سخن هستند. برخي واژه ي « قيل » را عطف بر« الساعه » در سه آيه ي قبل مي دانندکه معني چنين مي شود: خدا از قيامت آگاه است و از شکايت پيغمبر نيز در باره ي ايمان نياوردن قوم خود آگاه است ... بعضي هم واو پيش از آن را حرف جر و براي قسم مي دانند، و چيزي راکه قسم برآن ياد شده است (يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ )، و يا اين که محذوف مي دانند. ( مترجم )
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سورة الدخان
سوره ي دخان مكي و 59 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
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قَوْماً آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاء مُّبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (41) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ
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الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (59)

آهنگهاي اين سوره ي مکي ، با فاصله هاي کوتاه ، قافيه هاي نزديک به هم ، تصويرهاي تند و درشت ، و سايه روشنهاي الهامگرانه اي که دارد، شبيه به آهنگهاي مضرابهائي است که بر تارهاي سفت دل انسان نواخته مي شود.
نزديک است روند سوره سراسر آن ، وحدت متصل و مرتبطي گردد، با محور يگانه اي که تارها و رشته ها جملگي بدان محور محکم بسته شوند. فرق نمي کند سخن رود از داستان ، صحنه ي قيامت ، جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن گذشتگان ، صحنه ي جهاني مستقيم سخن گفتن از مساله ي توحيد و يگانه پرستي و رستاخيز و رسالت . . . چه همه ي اينها ابزارها و وسيله ها و انگيزه هائي هستند براي بيدارکردن دل انسان ، و به جو ش و خروش درانداختن دل براي پذيرش حقيقت ، دلي که زنده و جنبنده باشد، و حقيقت ايماني که اين قرآن آن را در زواياي دلها پخش و پراکنده مي سازد. اين سوره مي آغازد با سخن گفتن از قرآن و نازل گرداندن آن در شب مبارکي که در آن هرگونه کار حکيمانه اي بيان و مقرر مي گردد، به خاطر مرحمتي که خدا در حق بندگان دارد، و براي بيم دادن و برحذر داشتن ايشان . سپس مردمان را با پـروردگارشان آشنا مي کند، آن کسي که خداوند آسمانها و زمين و هر آن چيزي است که در ميان آن دو است . سپس از وحدانيت و يگانگي خدا سخن مـي رود، خدائي که زنده مي گرداند و مي ميراند و پروردگار پيشينيان و پسينيان است .
سپس از اين سخن دست مي کشند تا به سخن ازکار قوم بپردازد:
(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9).
اصلا مشرکان ( در باره ي رسالت و دعوت آسماني ) در شک و ترديدند و ( آن را، و کلا زندگي را به ) بازي مي گيرند. ( دخان /9)
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در برابر اين شک و ترديد و به بازيچه گرفتن ، هرچه زودتر با تهديد و بيم هراس انگيزي . بر سرشان مي تازد:
(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11).
منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کند، دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد. اين همان عذاب دردناک عظيم است . ( دخان/10-11)
آنان درخواست مي کنندکه عذاب را از سر ايشان بردارند. وليکن عذاب روزي که در مي رسد برطرف نمي شود و پايان نمي گيرد. بديشان تذکر داده مي شود که اين عذاب هنوز نيامده است . هم اينک بدان عذاب گرفتار نيستند، پس فرصت را غنيمت شمارند، پيـش از آن که عذاب بر سرشان تاخت آورد و يقه ي ايشان را بگيرد، آن عذاب خوفناکي که از آن سخن مي رود:
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16) .
روزي سخت بر آنان مي تازيم ، ( و با چنين يورش تندي ) آنان را به مجازات مي رسانيم . ( دخان/16)
از آهنگ درشت و سخت صحنه ي عذاب و صحنه ي تاخت بردن بزرگ و انتقام گرفتن سترگ، ايشان را به محل نقش زمين شدن فرعون و فرعونيان منتقل مي کند، و بديشان روزي را تذکر مي دهدکه پيغمبر بزرگوارشان آمد و آنان را ندا درداد:
(أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ).
( موسي بديشان گفت : اي فرعونيان !) بندگان خدا را به من بسپاريد که من پپغمبر درستکارم . و بر خدا بزرگي نکنيد و تکبر نورزيد. ( دخان/18 و19)
فرعون و فرعونيان نخواستندکه بشنوند و بپذيرند.کار بدانجاکشيدکه پيغمبرشان از ايشان مايوس گرديد. خدا آنگاه از مقام عظمت و استکبار ايشان را فرو انداخت ، و خوار و حقير نقش زمين شدند و نابود گرديدند:
(
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كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29) .
چه باغها و چشمه سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه هاي جالب و گرانبهائي را. و نعمتهاي فراوان ( ديگري ) که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگي مي کردند. اين چـنين بود ( ماجراي آنان ) وما اين نعمتها را به قوم ديگري داديم ( بدون درد سر و خون جگر) . نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين ، و نه بديشان مهلتي داده شد ( تا چند صباحي بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند) . ( دخان /25-29)
در بحبحه وگير و دار اين صحنه ي الهامگرانه به سخن گفتن از تکذيب کردن آخرت از سوي ايشان برمي گردد، و اين گفته ي آنان را بيان مي دارد:
(إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (36) .
( اي محمد و اي مومنان !) اگر راست ميگوئيد ( که بعد از مرگ حياتي در کار است ، از خدا بخواهيد) پدران و نياکان ما را ( زنده گرداند و آنان را) نزد ما بياوريد ( تا بر صدق گفتار شما گواهي دهند) . ( دخان/35و36)
تا بدين وسيله ايشان را به محل نقش زمين شدن قوم تبع تذکر دهد، و بديشان اعلام داردکه اينان از قو م تبع بهتر نيـستند تا از سرنوشت دردناک آنان نجات پيدا کنند و از دست عذاب رهائي يابند.
ميان رستاخيز و ميان حکمت خدا از آفرينش آسمانها و زمين ربط مي دهد:
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) .
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ما آسمانها و زمين و آنچه درميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريده ايم . ( جهان دالاني است به سوي جهان عظيم و ابدي آخرت که پشت سر اين جهان قرار دارد) . ما آن دو را جز به حق نيافريده ايم ( و جهان را بدين نظم و نظام شگفت بيهوده و بي حکمت درست نکرده ايم ) و ليکن غالب ايشان ( گوش شنوا و چشم بينا ندارند، و حقائق را نمي شنوند و اين همه نقش عجب را بر در و ديوار وجود نمي بييند، و درحقيقت ) نمي فهمند.(دخان/38-39)
آن گاه از روز داوري برايشان سخن مي گويد:
(مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40).
روز داوري و قضاوت بين افراد بر حق و افراد ناحق که قيامت است ) وعده گاه همه ي آنان است . ( دخان/40)
در اينجا صحنه ي خشن و سختي را نشان مي دهد با نام بردن از درخت زقوم، و درشتخوي سنگين دل بزهکاري که به ته دوزخش مي برند، و از بالاي سرش بر او آب
داغ مي ريزند، و او را سر کوب مي کنند و خوار مي دارند:
(ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (50) .
بچش که تو زوردار و بزرگواري! اين ( عذابي که هم اينک مي بينيد و لمسش مي کنيد) همان چيزي است که پيوسته در باره ي آن شگ و ترديد مي کرديد.(دخان/49و50)
درکنار اين صحنه ، صحنه ي نعمتهائي است که بسيار لذت بخش و شادي آفرين هستند، بدان گو نه که صحنه ي عذاب بسيار سخت و شديد مي باشد. اين هم براي همگامي باسايه روشنهاي ژرف اين سوره و آهنگ تند و شديد آن است .
اين سوره با اشاره ي به قرآن پايان مي پذيرد، همانگونه که اين سوره با اشاره ي به قرآن آغاز مي گردد:
(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58).
ما قرآن را به زبان تو ( که عربي است نازل و) آسان کرده ايم تا آنان ( آن را بفهمند و بياموزند و) پند گيرند. (دخان/58)
و خاتمه مي پذيرد با تهديد و بيم پنهان و نهان و تازنده و پرخاشگرانه اي :
(
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فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (59).
تو منتظر ( وعده هاي الهي در زمينه ي پيروزي بر کفار، و منتظر مجازات دردناک الهي در باره ي اين قوم لجوج و ستمگر) باش که آنان منتظر ( ناکامي تو و شکست دعوت تو) هستند. ( دخان/59)
اين سوره اي است که از آغاز تا پايان بر دل انسان تاخت مي برد، با آهنگ سريع و پياپـي . با آهنگ خود بر دل انسان مي تازد، همان گونه که با تصويرها و سايه روشنهاي گوناگون و متفق در نشان درشتي و سختي و متوالي خود بر دل آدمي مي تازد. دل را به گشت و گذار مي برد، گشت و گذار در جهانهاي گوناگون آسمان و زمين ، دنيا و آخرت ، دوزخ و بهشت، گذشته و حال ، ديدني و ناديدني و پنهان و آشکار، مرگ و زندگي، و قانونها و سنتهاي آفرينش و هستي ... اين سوره با وجود کوتاهي نسبي ، کوچ بزرگ و سترگي در دنياي ديدني و جهان ناديدني است .
*
(حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8).
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حا. ميم . سوگند به قرآن ! که روشن و روشنگر است . ما قرآن را در شب پرخير و برکتي فرو فرستاده ايم . ما همواره بيم دهنده ي ( کافران و مشرکان و ظالمان ، با ارسال پيغمبران به سويشان ) بوده ايم ( و کتابها برايشان فرو فرستاده ايم . اين قرآن هم آخرين حلقه از اين سلسله است ) . در اين شب مبارک ، هرگونه کار حکيمانه اي ( که انسان را به حقيقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوي خدا) بيان و مقرر گشته است . کار و باري که از سوي ما صادر و بدان دستور داده شده است ( و در قرآن براي انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده ي ( محمّد و همه ي انبياء ، و قرآن و همه ي کتابهاي آسماني ) بوده ايم . ( اين کار) به خاطر رحمتي از سوي پروردگارت ( در حق انسانها) است . خدا شنوا و آگاه است . ( پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمين و همه ي چيزهائي است که در ميان آن دو است . اگر شما طالب يقين و باوريد ( به اين که خدا آفريدگار شما، روزي رسان بندگان، و به زير فرمان کشاننده ي خورشيد و ماه است ) . جز او خدائي نيست ، و او است که زنده مي گرداند و مي ميراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران و نياکان پپشين شما است .
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اين سوره با دو حرف حا و ميم مي آغازد. بدان دو حرف ، و به کتاب روشن و روشنگري سوگند ياد مي شودکه از اين گونه حرفها تاليف و فراهم گرديده است . سخن گفتن در باره حروف مقطعه اي که در اوائل سوره ها آ مده اند، بارها تکرارگرديده است . بدين حرفها بسان قسم يادکردن به کتاب ، سوگند خورده شده است . چه هر حرفي خودش معجزه حقيقي يا آيه اي از آيات الهي است در ترکيب بند وجود انسان ، توانائي آدمي بر سخن ، ترتيب دادن مخرجهاي حرفها، رمز موجود ميان اسم حرف و صداي آن ، و توانائي انسان بر علم و معرفت در پرتو آن . . . همه ي اينها حقائق بزرگي هستند. اگر انسان از تاثير الفت و عادتي بيرون بيايد که هرگونه تازگي را مي زدايد، و در باره اينها بينديشد، بسي در دل بزرگ و سترگ جلوه گر مي گردند.
آنچه بدان قسم خورده مي شود نازل کردن اين کتاب در شب مبارکي است :
(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) .
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ما قرآن را در شب پرخير و برکتي فرو فرستاده ايم . ما همواره بيم دهنده ي ( کافران و مشرکان و ظالمان ، با ارسال پيغمبران به سويشان ) بوده ايم ( و کتابها برايشان فروفرستاده ايم . اين قرآن هم آخرين حلقه از اين سلسله است ) . در اين شب مبارک ، هرگونه کار حکيمانه اي ( که انسان را با حقيقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوي خدا) بيان و مقرر گشته است . کار و باري که از سوي ما صادر و بدان دستور داده شده است ( و در قرآن براي انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده ي ( محمّد و همه ي انبياء ، و قرآن و همه ي کتابهاي آسماني ) بوده ايم . ( اين کار) به خاطر رحمتي از سوي پروردگارت ( در حق انسانها) است . خدا شنوا و آگاه است .
شب پرخير و برکت شبي است که قرآن در آن نازل گرديده است - خدا هم بهتر مي داند - شبي که نزول قرآن در آن آغاز شده است . اين شب ، يکي از شبهاي ماه رمضان است ، همان شبي که در باره آن گفته است :
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن).
ماه رمضان ماهي است که قرآن درآن فروفرستاده شده است .
همه ي قرآن در آن شب نازل نگرديده است . همانگونه هم همه ي قرآن در ماه رمضان نازل نشده است . وليکن سرآغاز نزول قرآن ، و ابتداي تماس آن با اين زمين است . اين شب ، موعد اين تماس و پيوند مبارک است . اين هم در تفسير فرو فرستادن قرآن در اين شب پرخير و برکت ، کافي و بسنده است .
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اين شب واقعاً پرخير و برکت است . شبي است که در آن چنان پيروزي و فتحي نصيب انسانها مي گردد. شبي است استقرار اين برنامه الهـي در زندگي انسانها در آن مي آغازد. شبي است که در آن انسانها با قوانين و سنن جهاني تماس مي گيرند، قوانين و سنن جهاني بزرگي که اندکي در اين قرآن بازگو شده است . قوانـين و سنن جهاني بزرگي که فطرت بدان پـاسخ مثبت مي دهد و آهسته و آرام بدان لبيک مي گو يد، و بر پايه و بنياد آن جهان بشري را استوار و برقرار مي دارد، جهاني که بر پايه هاي فطرت و بر پـاسخگوئيهاي آن به فطرت مستقر است ، و هماهنگ با کل هستي اي است که انسان در آن پاک و پاکيزه و بزرگوارانه و بد ون تکلف و تصنع زندگي مي کند، و در حالي که بر روي زمين مي زيد، در هر زمان با آسمان پيوند دارد.
آن کساني که نخستين بار قرآن برايشان نازل گـرديد دوران شگفتـي درکنف حمايت آسمان زندگي کـردند. مستقيماً با خدا تماس و پيوند داشتند. خدا ايشان را پيش از هر چيز با خودشان آشنا و از خو دشان آگاه کرد، و قبل از هر چيز بديشان فهماند و آگاهشان کردکه چشمان او آنان را مي پايد و بر ايشان نظارت مي نمايد. آنان هم حساب اين پائيدن ونظارت نمودن ، و حساب اين رعايت و عنايت را داشتند در هر حرکتي و در هر چيزي که بر دلهايشان مي گذشت. درکاري و امري هرچه زودتر به خدا پناه مي بردند و تنها او را به فرياد مي خواندند، و مطمئن بودندکه او نزديک است و پاسخشان را مي گويد و به فريادشان مي رسد.
آن نسل مبارک رفتند و به سوي خداي خود برگشتند، وليکن بعد از آنان قرآن به عنوان کتاب گشوده اي در برابر ديدگان انسانها و داراي پيوند با دلهايشان برجاي ماند. اين قرآن با دلهائي که دريـچه ي خود را بر روي قرآن بازکنندکاري مي کند که سحر و جادو نمي کند، و فهم و شعو ر دلها را به گو نه اي درمي آورد که گاهـي از زمره ي افسانه ها شمرده مي شو د!
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اين قرآن ماند تا برنامه روشن وکامل و شايسته اي گردد براي پديد آوردن زندگي بشري نمو نه اي در هر محيطي و در هر زماني ، زندگي بشري نمونه اي که در محيط خود و در زمان خود داخل کمربند برنامه الهي مي زيد. آن برنامه الهي ممتازي که داراي قالب و ويژگيهاي مختص به خو د است ، وکم ترين تحريفي و تغييري ندارد. اين هم علامت و نشانه ي برنامه الهي است و بس. اصلا اين علامت و نشانه ي هر آن چيزي است که ساخته ي دست قدرت الهي است .
انسانها چيزي را مي سازندکه افراد همسان خود را بس است و ايشان را بـي نياز مي گرداند، و سزاوار براي دوره اي از زمان ، و براي ظروف و شرائط ويژه اي از زندگي است . ولي ساخته خدا قالب دوام وکمال را با خو د برمي دارد، و داراي صلاحيت مستمر است و به نيازمنديها در هر شرائط و ظروفـي و در هر وقت و زماني پاسخ مي گويد، و ثبات حقيقت و تشکل صورت را د ر هماهنگي شگفتي گرد مـي آورد.
خدا اين قرآن را دراين شب پرخير و برکت نازل نموده است ، پيش از هر چيز براي بيم دادن و برحذر داشتن :
(إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ).
ما همواره بيم دهنده ي ( کافران و مشرکان و ظالمان ، با ارسال پيغمبران به سويشان ) بوده ايم ( و کتابها برايشان فرو فرستاده ايم . اين قرآن هم آخرين حلقه از اين سلسله و زنجيره است ) .
خدا آگاه از غفلت اين انسان و فراموشکاري او و نياز او به تهديد و بيم و بيدار باش و هو شيار باش است . شبي که با نزول اين قرآن مبارک گرديده است ، با اين نازل گرداندن فيصله بخش و جدائي انداز شده است :
(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) .
در اين شب مبارک ، هرگونه کار حکيمانه اي ( که انسان را به حقيقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوي خدا) بيان و مقرر گشته است .
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در اين شب با اين قرآن ، هرگونه کاري تفصيل و تبيين گرديده است ، و در اين شب هر امري فيصله پيدا کرده است و بيان شده است ، و حق جاودان و باطل گذرا از يکديگر جدا گرديده است ، و حدود و ثغور گذاشته شده است ، و نشانه هاي راه براي کوچ بشريت به طورکلي بس از اين شب تا روز سزا و جزا گذاشته شده است . ديگر اصلي از اصول نمانده است ، اصلي که زندگي بر آن بشود و در دنياي آدميزادگان مرسوم و معمول باشد، مبهم بماند و روشن نشود. اصول و ارکان و قواعد و قوانين ، روشن شدند و معلوم گرديدند، بدان سان که قانون کل هستي از آغاز جهان روشن و معلوم بوده است و هست .
اين کار روشنگري ، همه و همه به اراده و مشيت خدا و به فرمان او صورت گرفته است ، و هدف آفريدگار از ارسال پيغمبران مشخص کردن حق و باطل و توضيح و تبيين موارد حلال و حر ام است :
(أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5).
کار و باري که از سوي ما صادر و بدان دستور داده شده است ( و در قرآن براي انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده ي ( محمّد و همه ي انبياء ، و قرآن و همه ي کتاب هاي آسماني ) بوده ايم .
همه ي اينها رحمت يزدان در حق انسان تا روز سزا و جزا است :
(رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6).
( اين کار) به خاطر رحمتي از سوي پروردگارت ( در حق انسانها) است . خدا شنوا و آگاه است .
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رحمت يزدان در حق بندگان در هيچ کاري آن گونه جلوه گر نمي آيدکه در نازل کردن اين قرآن جلوه گر مي آيد. يزدان اين گونه سهل و ساده قرآن را سريع به دل مي چسباند و به ژرفاهاي آن مي رساند. بدان سرعت که گردش خون در رگها صورت مـي پذيرد، پاسخگوئي به قرآن انجام مي گيرد، و پديده ي بشري را به انسان بزرگواري تبديل مي کند، و جامعه ي بشري را به خواب زيبائي تبديل مي سازد، جز اين که چنين جامعه اي واقعيت پيدا مي کند و چشمها آن را مي بيند! اين عقيده اي که قرآن آن را با خود به ارمغان آورده است داراي کمال و هماهنگي آن اندازه زيبائي است که بايد آن را دوست داشت و بدان عشق ورزيد . آن اندازه زيبا است که دلها آويزه و شيفته ي آن مي گردد! در اين عقيده تنها وجود کمال و دقت و خير و صلاح نيست و بس. بلکه اين چيزها در اين عقيده پيوسته اوج مي گيرند و بالا و بالاتر مي روند تاکمال آنها به مرتبه جمال دوست داشتني و آزاد و رها از هر گو نه قيد و بندي مي رسد، آن جمالي که همه ي جزئيات را با دقيق ترين تفصيلات دربر مي گيرد، سپس جزئيات را جمع مي آورد و آنها را هماهنگ مي سازد، و جملگي را به اصل بزرگي پيوند و ارتباط مي دهد.
(رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ).
( اين کار) به خاطر رحمتي از سوي پروردگارت ( در حق انسانها) است .
رحمت پروردگارت اين قرآن را در آن شب مبارک نازل گردانده است .
(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) .
خدا شنوا و آگاه است .
خدا مي شنود و مي داند، و نازل مي گرداند آنچه راکه براي مردمان نازل مي گرداند. مي داند و آگاهـي دارد از آنچه مردمان مي گويند و از آنچه مي کنند. مي داند و آگاه است از قوانين و مقررات و رهنمودهاي صحيح و درستي که به صلاح مردمان است و در پرتو آنها مردمان اصلاح مي شوند.
خدا ناظر بر اين هستي و حافظ آنچه و آن که در آن است مي باشد:
(
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رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (7).
و ( پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمين و همه ي چيزهائي است که در ميان آن دو است . اگر شما طالب يقين و باوريد ( به ايـن که خدا آفريدگار شما، روزي رسان بندگان، و به زير فرمان کشاننده ي و خورشيد و ماه است.
آنچه را که مردمان نازل مي گرداند بدان ايشا ن را تربيت و پرورده مي سازد . اين هم گوشه اي از پروردگاري و ربوبيت خدا بر سراسر جهان هستي است. بخشي از قوانين و سنني است که جهان را با آن اداره مي کند و گرداند... اشاره اي که در اينجا به يقين و باورشان مي شود، اشاره اي به عقيده پريشان و نا بسامان و متزلزل ايشان را نيز در بر دارد. چرا که آنان معترف و مقر بودند به اين خدا آسمانها و زمين را آفريده است، با وجود اين جز خدا به خداگونه ائي اعتقاد داشتند و معبودهائي را بر مي گرفتند اين کارشان اشاره دارد به پيچيدگي اين حقيقت در درونشان و اين اعتقادشان سطحي است و از ثبات و يقين فاصله زيادي دارد.
او خداي يگانه اي است که مرگ و زندگي در دست او است و او خداوندگار پيشينيان و پسينيان است:
(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8).
جز او خدائي نيست و او است که زنده مي گرداند و مي ميراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران و نياکان پيشين شما است.
زنده گردانيدن و ميراندن کارهائي هستند که همگان آنها را مي بينند،ولي با اين وجود زنده گرداندن و ميراندن بيرون از توان همه آفريدگان است. اين امر با ساده ترين نگاه کمترين انديشه
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مشخص مي گردد. صحنه مرگ بسان صحنه زندگي،به هر شکلي و صورتي که باشد دل بشري را مي پسايد و آن را به تکان مي اندازد،و آن را به جوش و خروش مي افکند، و براي متاثر شدن و دگرگون گرديدن آماده مي سازد، و آن را مهياي پذيرش و پاسخگوئي مي نمايد. بدين سبب در قرآن بسي از مرگ ياد مي شود ،و عقلها و شعورها متوجه آن مي گردد، و گاهگاهي دلها با آن پسوده مي شود.
*

وقتي که موقعيت بدين حد و مرز برانگيختن و به جوش و خروش درانداختن مي رسد، روند سخن از آن صرف نظر مي کند، و به سخن گفتن از حال و احوالشان در برابر مرگ مي پـردازد. حال و احوالي در اين موقعيت دارندکه مخالف با چيزي است که مي بايست برآن باشند بد ان هنگام که با موقعيت جدي اي روياروي مي شوندکه شوخي بردار نيست و نبايد آن را به بازيچه گرفت :
(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16).
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اصلا مشرکان ( در باره ي رسالت و دعوت آسماني ) در شک و ترديدند و ( آن را، و کلا زندگي را به ) بازي مي گيرند. منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کند، دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد. اين همان عذاب دردناک عظيم است . ( مردم رو به درگاه خدا مي کنند و مي گويند: ) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ايمان آورده ايم ( و به اشتباهات خود پي برده ايم ) . کي بيداري براي آنان فائده اي دارد؟ قبلا که پيغمبري ( با رسالتي روشن و معجزاتي دال بر صداقتش ، و زبان گويا و) بيانگر ( قوانين سرنوشت ساز و سعادت بخش ) به پيش آنان آمده بوده است . سپس از او رويگردان شدند و گفتند: او ديوانه اي ( است که اين مطالب توسط ديگران بدو) آموخته شده است . اگر مدت اندکي عذاب را ( از شما) به دور داريم ( و به دنيا برگردانيم ) قطعاً شما ( به کفر و شرک و فسق و فجور خود برمي گرديد. روزي سخت بر آنان مي تازيم ( و با چنين يورش تندي آنان را) به مجازات مي رسانيم . مي گويد: آنان در برابر اين جدي بودن مساله به شوخي و بازي مي پردازند، و در باره اين آيات ثابت و استوار به شک وگمان مي نشينند. پس ايشان را رها و به روز هراسناک سخت قيامت واگذارشان کن :
(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11).
منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کند. دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد. اين همان عذاب دردناک عظيم است .
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پيشينيان در تفسير آيه ي دخان اختلاف نظر داشته اند. برخي از ايشان گفته اند: اين دود، دود روز قيامت است . تهديد به انتظار فرارسيدن آن بسان تهديد مکرر در جاهاي ديگر قرآن است . اين دود پديدار مي آيد. ايشان در انتظار آن مـي مانند و پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم هم در انتظار آن مي ماند. بعضي از آنان هم گفته اند: اين دود عملا فرارسيده است ، بدانگونه که ايشان را از آن بيم داده است . سپس با دعاکردن پيغمبر صلي الله عليه و سلم از سر مشرکان برطرف گرديده است . لازم است در اينجا چکيده ي هردو نظريه و سند و مدرک هردوگروه را ذکر کنيم . آن گاه آنچه خدا توفيق دهد بيان داريم . گمان مي بريم - اگر خدا بخواهد - کار درستي باشد:
سليمان پسر مهران اعمش ، از ابوضحي مسلم پسر صبيح ، و او از مسروق روايت کرده است که گفته است به مسجد داخل شديم - مراد مسجدکوفه است - مسجدي که نزد دروازه هاي کنده است . ديدم که مردي براي دوستان خود در باره اين آيه صحبت مي کند:
(يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10).
روزي که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کند.
مي گفت : آيا مي دانيد اين دود چيست ؟ اين دود در روز قيامت پديدار ميآيد، وگوشها و چشمهاي منافقان را فرامي گيرد، و مومنان را به شبه زکامي مبتلا مي سازد. مسروق گفته است : به پيش ابن مسعو درضي الله عنه آمديم و اين سخن را براي او ذکرکرديم . او بر پهلو درازکشيده بود، به هراس افتاد و نشست وگفت : يزدان بزرگوار به پيغمبر شما صلي الله عليه و سلم فرموده است :
(قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين).
( اي پيغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيچ پاداشي نمي طلبم ، و از زمره ي مدعيان ( دروغين نبوت هم ) نيستم ( و آنچه ميگويم ساختگي نبوده و از پيش خود به هم نمي بافم) .(ص/86)
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نشانه ي علم و آگاهي است وقتي که کسي چيزي را نمي داند بگو يد: خدا داناتر و آگاه تر است . در اين باره برايتان سخن مي گويم . قريشيان وقتي که در پذيرش اسلام درنگ کردند و کندي نمودند، و از فرمانبرداري از پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم خودداري نمودند، پيغمبر صلي الله عليه و سلم دعاکرد و قحطيها و خشکساليهائي بسان قحطيها و خشکساليهاي مورد درخواست يوسف را براي ايشان درخواست کرد. درنتيجه دچار رنج و مشقت و قحطي و گرسنگي شدند، تا بدانجا که استخوانها و مرده ها را خوردند. به آسمان مي نگريستند و چيزي جز دود نمي ديدند . . . در روايت ديگري آمده است : انسان به آسمان نگاه مي کرد، ميان خود و ميان آسمان به سبب درد و رنج فراوان چيزي بسان دود مي ديد. خداوند بزرگوار فرموده است :
(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11).
منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پـديدار مي کند، دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد. ايـن همان عذاب دردناک عظيم است .
به خدمت پيغمبر صلي الله عليه و سلم آمدند وگفتند: اي پيغمبر خدا براي قبيله ي مضر طلب باران کن ، چه دارند نابود مي گردند. پيغمبر صلي الله عليه و سلم درخواست باران از آستان يزدان سبحان کرد. لطف ايزد جهان شامل حالشان گرديد و باران باريد. اين آيه نازل گرديد:
(إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15).
اگرمدت اندکي عذاب را ( ازشما) به دور داريم ( و به دنيا برگردانيم ) قطعاً شما ( به کفر و شرک و فسق و فجورخود برمي گرديد.
ابن مسعود رضي الله عنه گفته است : آيا روز قيامت عذاب از ايشان برداشته مـي شود؟ .. هنگامي که رفاه و خوشـي بديشان دست داد، به حال خود برگشتند و مثل سابق گرديدند. پس خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16).
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روزي سخت برآنان مي تازيم ( و با چـنين يورش تندي آنان را) به مجازات مي رسانيم .
ابن مسعود گفته است : مراد زمان جنگ بدر است . پنج چيز فرا رسيد و سپس برطرف گرديد: دود، غلبه روم ، شق القمر، تاخت و تاز بزرگ، و جنگ بدر.
اين حديث در صحيح بخاري و در صحيح مسلم آمده است ، و امام احمد آن را در مسند خود ذکرکرده است . ترمذي و نسائي در بخش تفسيرآن را بيان داشته اند. ابن جرير، و ابن ابي حاتم ، به شيوه هاي گوناگون آن را از اعمش نقل نمو ده اند. ابن مسعود رضي الله عنه تفسير آيه را بدين گونه بيان کرده است .گروهي از پيشينيان مثل مجاهد، ابوالعاليه ، ابراهيم نخعي ، ضحاک ، و عطيه ي عوفي، معتقد بوده اندکه مساله دود دنيوي بوده است و گذشته است . ابن جرير نيز همين نظريه را پسنديده است .
ديگران گفته اند: دود هنوز پديدار نگرديده است . بلکه دود از نشانه هاي قيامت است ، همان گونه که در حديث ابوسريحه حذيفه پسر اسيد غفاري رضي الله عنه آمده است و گفته است : از سوي عرفه پيغمبرخدا صلي الله عليه و سلم بر ما پديدارگرديد، در حالي که ما در باره قيامت داشتيم صحبت مي کرديم . پيغمبر صلي الله عليه و سلم فرمود:
(لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج عيسى ابن مريم ، والدجال ، وثلاثة خسوف ، خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرف ، وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا).
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قيامت فرانمي رسد تا ده نشانه را نبينيد: طلوع خورشيد ازمغرب خود، دود، دابه الارض ، ظهور ياجوج و ماجوج ، ظهور عيسي پسر مريم ، پيدايش دجال ، سه ماه گرفتگي : يکي در خاور و يکي در باختر، و ديگري در عربستان ، آتشي که از ژرفاي عدن بيرون مي آيد و مردمان را جلو مي راند - يا مردمان را گرد مي آورد - شب هرکجا بروند با آنان خواهد بود، و روز هر کجا بشوند با ايشان خواهد شد.
تنها مسلم اين حديت را در صحيح خود استخراج کرده است .
ابن جرير گفته است : محمّد پسر عوف ، محمّد پـسر اسماعيل پسر عياش از پدرش ، ضمضم پسر زرعه از شريح پسر عبيد، و او از مالک اشعري رضي الله عنه برايم روايت کرده اندکه مالک اشعري گفته است : پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم فرموده است :
(إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه ، والثانية الدابة ، والثالثة الدجال).
پروردگارتان شما را از سه چيز ترسانده است : از دودي که مومن را بسان زکام فرا مي گيرد، و کافر را به گونه اي فرا مي گيرد که از هر گوش او دود بيرون مي آيد. دومي دابه الارض است ، وسومي دجال .
طبراني در آن از هاشم پـسرزيد، و او از محمّد پسر اسماعيل پسر عياش ، با همين متن روايت کرده است ... ابن کثير در تفسير خود گفته است : اين سند خوبي است .
ابن جرير نيزگفته است : يعقوب برايم روايت کرده است که ابن عليه از ابن جريج ، و او از عبدالله پسر ابومليکه ، روايت نموده است که گفته است : روزي صبح زود به پيش ابن عباس - رضي الله عنهما - رفتم . ابن عباس گفت : امشب تا صبح نخوابيده ام . گفتم : چرا؟ گفت : ستاره ي دنباله داري پديدارگرديد. ترسيدم که دود است و فرارسيده است . اين بود تا صبح نخوابيدم .
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ابن ابي حاتم نيز از پدرش روايت کرده است . او نيز از ابن عمر، و او هم از سفيان ، و وي از عبدالله پسر ابويزيد، و او از عبدالله پسر ابومليکه ، و او از ابن عباس - رضي الله عنهما - آن را به همين شکل روايت نموده است .
ابن اکثير در تفسير خودگفته است : استناد درستي است که به ابن عباس - رضي الله عنهما - داده شده است ، ابن عباس که به حبرالامّه و ترجمان القرآن ملقب گرديده است ، يعني : فرزانه ي ملت اسلام ، و مفسر قرآن ، نام گرفته است . سخن برخي از اصحاب و تابعين - رضي الله عنهم اجمعين - موافق با او بوده است . برخي از احاديث صحيح و حسن و غيره که منقول است ، بيانگر اين هستند و انسان را قانع مي کنند و آشکارا مي رسانندکه دود يکي از نشانه هائي است که بايد منتظر آن شد و بعدها پيدا مـي گردد. اين معني هماهنگ و همآوا با ظاهر قرآن است . خداوند تبارک و تعالي فرموده است :
(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10).
منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پديدار مي کند.
يعني دود آشکاري که هرکسي آن را مي بيند. آن گونه که ابن مسعو د رضي الله عنه معني کرده است اين دود يک امر خيالي بوده است و مردمان از شدت کرسنگي و رنج و مشقت آن را چنين ديده اند و پنداشته اند . . . اين فرموده ي خداوند بزرگوار نيز بيانگر ايـن است که در آينده چنين دودي درمي رسد:
(يَغْشَى النَّاسَ) دودي که تمام مردم را فرا مي گيرد.
يعني ايشان را فرا مي گيرد و آنان را کور مـي کند. اگر اين دود يک امر خيالي بود و تنها مشرکان اهل مکه را دربر مي گرفت ، گفته نمي شد:
(يَغْشَى النَّاسَ) دودي که تمام مردم را فرامي گيرد.
وگفته نمي شد:
(هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) اين همان عذاب دردناک عظيم است .
يعني اينها بديشان گفته مي شود براي تنبيه و توبيخ. از قبيل اين فرموده ي يزدان بزرگوار:
(
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يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التي كنتم بها تكذبون).
روزي آنان را بازور به ميان آتش دوزخ مي اندازند. ( در اين وقت فرشتگان بديشان مي گويند: ) اين همان آتشي است که آن را دروغ مـي پنداشتيد. ( طور/13و14)
آيا اين را يکي از آنان به يکي ديگر مي گويد؟ .. و اين فرموده ي يزدان سبحان خداوند متعال :
(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12).
( مردم رو به درگاه خدا مي کنند و مي گوييد: ) پروردگارا! عذاب را ازما برطرف گردان، ما ايمان آورده ايم ( و به اشتباهات خود پي برده ايم ) . ( دخان/ 12)
يعني کافران چنين مي گويند وقتي که عذاب و عقاب خدا را ديد ند. بدين وسيله درخواست مـي کنند آن عذاب و عقاب برطرف شود و از ايشان برداشته شود. همان گونه که اين گفتار ايزد بزرگوار نيز مي رساند:
(ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين).
اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده کني بدان گاه که ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه مي دارند ( و هراس جهنم ايشان را برداشته است ، منظره هاي وحشت انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي شنوي !) آنان مي گويند: اي کاش ! ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنيا برمي کشتيم و ( در آنجا ديگر) آيات پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم و از زمره ي مومنان مي شديم . (انعام/ 27 )
همچنين است اين فرموده ي خداوند بزرگوار:
(وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟).
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و مردمان را بترسان از روزي که عذاب به سراغشان مي آيد و ستمکاران ( و ظالماني که با کفر و معصيت ، به خود و ديگران ظلم نموده اند) مي گوييد: پروردگارا! ( ما را به جهان برگردان و اندک ) روزگاري به ما مهلت ده تا دعوت ( به يکتاپرستي ) تو را پاسخ گفته و از پيغمبرانت پيروي نمائيم ( و جبران مافات بنمائيم . اما کار از کار گذشته و ديگر برگشتي به جهان نيست و پاسخ مي شنوند که ) مگر شما قبلا ( در جهان روشن ) سوگند نخورديد که ( دنيا را پاياني و) شما را زوالي نيست ؟!. (ابراهيم/44)
همچنين يزدان بزرگوار و والامقام در اينجا فرموده است :
(أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14).
کي بيداري براي آنان فائده اي دارد؟ قبلا که پيغمبري ( با رسالتي روشن و معجزاتي دال بر صداقتش ، و زبان گويا و) بيانگر ( قوانين سرنوشت ساز و سعادت بخش ) به پيش آنان آمده بوده است . سپس از او رويگردان شدند و گفتند: او ديوانه اي ( است که اين مطالب توسط ديگران بدو) آموخته شده است .. ( دخان/13و14)
چگونه آنان پند مي گيرند و سخن مي پذيرند؟ ماکه پيغمبري را به سوي ايشان روانه کرده ايم با رسالت روشن و بيم دادن آشکار. با وجود اين آنان از او روي برگردانده اند و با او موافقت ننموده اند، و بلکه او را تکذيب کرده اند و دروغگويش ناميده اند، و گفته اند: او ديوانه اي است که اين مطالب توسط ديگران بدو آموخته شده است !.. اين سخن بسان اين فرموده ي خداوند عظيم و جليل است :
(يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى).
در آن روز انسان به خود مي آيد، ولي چنين به خود آمدني کي سودي به حال او دارد؟ !. ( فجر/23)
اين فرموده ي يزدان سبحان نيز بيانگر همين امر است :
(ولو ترى إذ فزعوا ، فلا فوت ، وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟).
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اگر برايت ممکن بود ببيني ( حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت مي افتند و راه گريزي ندارند و اصلا مهلتي بديشان داده نمي شود، و از مکان نزديکي گرفتار ( و روانه ي آتش ) مي گردند. ( صحنه ي هراس انگيزي را خواهي ديد که انسان از آن بر خود مي لرزد و بيتاب مي شود) . و ( به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهي ) خواهند گفت : به « حق » ايمان داريم . آنان چگونه مي توانند از فاصله ي دور ( از جهان که جاي پذيرش ايمان و مزرعه ي آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ آورند ( و از مزاياي ايمان بدان برخوردار شوند؟ ) . (سبا/51و52) . . . تا آخر سوره سبا.
اين فرموده ي خداوند بزرگو ار:
(إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) .
اگر مدت اندکي عذاب را از شما به دور داريم ( و به دنيا برگردانيم ) قطعاً شما ( به کفر و شرک و فسق و فجور خود برمي گرديد.
برداشت دو معني را دارد: يکم اين که اگر عذاب را از شما به دور داريم و شما را به سراي دنيا برگردانيم دوباره به کفر و تکذيبي برمي گرديدکه قبلا در دنيا گرفتار آنها بوديد. اين معني با معاني آيات زير متفق است :
(ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون).
اگر بديشان رحم کنيم و بلاها و گرفتاريهاي گريبانگيرشان را برطرف سازيم ، در طغيان و سرکشي خود مصرانه و سرگردان دست و پا مي زنند. (مومنون/75)
و مانند اين فرموده ي خداوند بزرگوار:
(ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون).
اگر هم ( به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي روند که از آن نهي شده اند. ايشان ( در وعده ي ايمان ) دروغگويند. ( انعام/ 28)
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دوم : مراد اين باشدکه ما عذاب را از شما اندک زماني به دور مي گردانيم ، بدانگاه که اسباب و علل فرارسيدن آن مهيا مي گردد و بايدکه به شما برسد و دامنگيرتان گردد، و شما به طغيان و سرکشي و ضلالت وگمراهي خود ادامه مي دهيد. از واژه ي برطرف کردن عذاب از سر آنان ، چنين برنمي آيد که آن عذاب دامنگيرشان گرديده است و بر سرشان آمده است . مثل اين فرموده ي يزدان :
(إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين).
مگر قوم يـونس که چون ايمان آوردند، عذاب خوارکننده را در دنيا از آنان به دور داشتيم و ايشان را تا مدت زماني ( که خواسته ايم بمانند، از زندگي ) برخوردار کرديم . ( يونس /98)
عذاب به قوم يونس دست نداده بود و گريبانگيرشان نشده بود. بلکه تنها اسباب و علل آن فراهم آمده بود ... قتاده گفته است : شما به سوي عذاب خدا برمي گرديد ... اين فرموده ي خداوند بزرگوار راکه مي فرمايد:
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16).
روزي سخت بر آنان مي تازيم ، ( و با چنين يـورش تندي ) آنان را به مجازات مي رسانيم . ( دخان/16)
ابن مسعود رضي الله عنه آن را روز بدر تفسيرکرده است . اين گفته گروهي ازکساني هم مي باشدکه با ابن مسعود رضي الله عنه موافق بوده اند. دسته اي هم دود را بدان معني که گذشت تفسيرکرده اند. از ابن عباس - رضي الله عنهما - به نقل از عفوي و ابي بن کعب رضي الله عنه همان معني روايت شده است . اين احتمال ممکن است . ولي ظاهر معني اين است که دود مربوط به روز قيامت است . اگرچه روز بدر نيز يورش تند و حمله ي سخت بوده است . ابن جريرگفته است : يعقوب از ابن عليه ، و او از خالد حذاء ، و او از عکرمه نقل کرده است و گفته است : ابن عباس - رضـي الله عنهما - گفته است ، ابن مسعود رضي الله عنه در باره ( البطشه الکبري : يورش تند، حمله ي
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شديد )گفته است که مراد روز بدر است . ولي من مي گويم : مراد روز قيامت است . اين سند درستي است که به ابن عباس نسبت داده مي شود، و حسن بصري و عکرمه در صحيح ترين دو روايت ، بر اين اعتقادند . . . خدا هم بهتر مي داند . . . سخن ابن کثير در اينجا به پايان مي آيد.
ماگفتار ابن عباس - رضي الله عنهما - را در باره تفسير دود برمي گزينيم که معتقد است در هنگام فرارسيدن قيامت چنين دودي سرمي رسد.گفتار ابن کثير در تفسير آن هم مويد همين مفهوم است . مراد تهديد است و در قرآن مجيد نظائر زيادي در همچون مناسبتي ذکر گرديده است . معني آن چنين است : آنان شک و ترديد مي ورزند و به بازيچه مي نشينند. پس به ترک ايشان بگوي، و منتظر آن روز هراس انگيز باش، روزي که آسمان دود آشکاري را پديدار مـي کند و آن دود مردمان را فرامي گيرد. اين دود را عذاب دردناکي ناميده است ، و واويلا و درخواست کمکشان را اين گونه به تصويرکشيده است :
(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12).
( مردم رو به درگاه خدا مي کنند و مي گويند: ) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ايمان آورده ايم ( و به اشتباهات خود پي برده ايم) .
پاسخ ايشان ، نپذيرفتن درخواستشان است . چراکه زمان پذيرش درخواست سپري گرديده است :
(أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14).
کي بيداري براي آنان فائده اي دارد؟ قبلا که پيغمبري ( با رسالتي روشن و معجزاتي دال بر صداقتش ، و زبان گويا و) بيانگر ( قوانين سرنوشت ساز و سعادت بخش ) به پيش آنان آمده بوده است . سپس از او رويگردان شدند و گفتند: او ديوانه اي ( است که اين مطالب توسط ديگران بدو) آموخته شده است . يک غلام غير عرب - آن گونه که گمان برده اند - آن را بدو آموخته است ، و او ديوانه اي است !
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در سايه ي اين صحنه اي که در آن تقاضاي برطرف شدن عذاب را مي کنند ولي بديشان پاسخ مثبت داده نمي شود، بدانان مي گويد: هنوزفرصت داريد و زمان آن به پايان نرسيده است ، و اين عذاب از شما اندکي دور گرديده است وکمي به تاخيرانداخته شده است و هنوز شما در دنيا هستيد. هم اينک که اين عذاب گريبانگيرتان نگرديده است ، ايمان بياوريد همان گو نه که وعده مي دهيد در آخرت ايمان مي آوريد، و به شما پـاسخ داده نمي شود و درخواستتان پذيرفته نمـي گردد. شماکه حالا به بلا و مصيبت گرفتار نيستيد خويشتن را بپائيد و از فرصت استفاده نمائيد، چراکه اين سلامت از عذاب و فرصت عمر ادامه نخواهد داشت و بر دوام نخواهد ماند. شما هرچه زودتر به سوي ما برمـي گرديد:
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى).
روزي سخت برآنان مي تازيم .
آن روزي که دودي فرامي رسد، دودي که صحنه ي آن را در تصوير قرآن از آن ديده ايد.
(إِنَّا مُنتَقِمُونَ).
( با چنين يورش تندي آنان را) به مجازات مي رسانيم . سزاي اين شوخي و بازي با حق شما را خواهيم داد. کيفر مات و مبهوت کردني را به شما خواهيم داد، مات و مبهو ت کردني که پيغمبر صلي الله عليه و سلم را گرفتار آن مي کنيد، وقتـي که در باره او مي گوئيد:
(مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ).
او ديوانه اي ( است که اين مطالب توسط ديگران بدو) آموخته شده است .
در صورتي که او صادق امين و پيغمبر رب العالمين است .
بدين روال و بر ايـن منوال تفسير اين آيات درست درمي آيد، آن گونه که به نظر ما مي رسد. خدا هم بهتر مي داندکه چه چيز را مي خواهد.
*
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بعد از آن ، ايشان را به چرخش وگردش ديگري با داستان موسي عليه السلام مي برد. اين داستان را به طور مختصرذکر مي کند، مختصري که با تاخت و تاز سخت و شديد ديگري در اين زمين پايان مي گيرد. اين هم وقتي است که بديشان تاخت و تاز سخت و شديد روزي را نشان داده است که آسمان دود آشکاري را مي آورد و پديدار و نمودارش مي گرداند:

(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاء مُّبِينٌ (33)
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ما پيش از اينان ، قوم فرعون را آزموده ايم . پيغمبر بزرگواري ( به نام موسي ) به نزدشان آمد. ( موسي بديشان گفت : اي فرعونيان !) بندگان خدا را به من بسپاريد که من پيغمبر درستگارم . و بر خدا بزرگي نکنيد و تکبر نورزيد ( و ادعاي الوهيت و ربوبيت ننمائيد و کارهائي انجام ندهيد که با اصول بندگي شما سازگار نمي باشد) . من دليل روشني ( بر درستي گفتار و راستي پيغمبري خود) براي شما آورده ام .من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي برم از اين که بتوانيد مرا سنگسار کنيد. اگر به من ايمان نمي آوريد، از من کناره گيري کنيد و مرا نيازاريد. موسي ( وقتي که از ايمان آوردن فرعون و فرعونيان و سائر کفار و مشرکان مايوس گرديد رو به درگاه خدا کرد و)
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پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت : اينان مردم گنهکار ( و کفرپيشه ) هستند ( و اميدي به هدايتشان باقي نمانده است . تو خود داني که در حق ايشان چه مي کني . از سوي خدا بدو دستور داده شد: حال که چنين است ) پس بندگان مرا شبانه کوچ بده ( تا فرعون و فرعونيان دستشان به شما نرسد) چرا که تعقيب مي گرديد ( و فرعون و لشکريانش دنبالتان مي نمايند) . و دريا را ( بعد از عبور از آن ) گشوده واگذار. ( تا آنان بدان وارد شوند) . ايشان گروهي هستند که قطعاً غرق مي گردند ( و هلاک مي شوند) . چه باغها و چشمه سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه هاي جالب و گرانبهائي را. و نعمتهاي فراوان ( ديگري ) که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگي مي کردند. اين چنين بود ( ماجراي آنان ) و ما اين نعمتها را به قوم ديگري داديم ( بدون درد سر و خون جگر) . نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين ، و نه بديشان مهلتي داده شد ( تا چند صباحي بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند) . ما بني اسرائيل را از عذاب خوارکننده رهائي بخشيديم . ( ايشان را نجات داديم ) از فرعون . کسي کـه بر ديگري بزرگي مي فروخت و ستمگري مي نمود، و از زمره ي تبهکاراني بود کـه ظلم و فساد را از حد مي گذرانند. ما بني اسرائيل را آگاهانه ( و با شناختي کـه از ايشان داشتيم ، در آن عصر و زمان ) برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم ( و آنان را ملت گزيده عصر خويش کرديم ) . ما معجزاتي را توسط موسي بديشان ارائه نموديم که در آنها آزمايش آشکاري بود ( براي ايشان ، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کساني عابد و شاکر، و چه افرادي کافر و فاجر خواهند شد) . اين گردش و چرخش مي آغازد با پسوده ي نيرومندي که دلها را بيدار مي گرداند و آنها را متوجه مي سازدکه ارسال پيغمبر صلي الله عليه و سلم به سوي قوم خودش براي امتحان و آزمون است .
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همچنين مهلت دادن به تکذيب کنندگان مدتي از زمان ، در حالي که بر خدا بزرگ و عظمت مي فروشند، و پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم و مومنان همراه او را اذيت و آزار مي رسانند، چه بسا امتحان و آزمون باشد. خشمگين کردن پيغمبر صلي الله عليه و سلم و به پايان آمدن شکيبائي و تحمّل او در برابر اذيت و آزارشان ، و قطع اميد او از راهيابي و هدايتشان نيز چه بسا در فراسوي آن گرفتار آمدنشان به عذاب دردناک و يورش شديد را در پي داشته باشد:
(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ).
ما پيش از اينان ، قوم فرعون را آزموده ايم .
ايشان را با نعمت و سلطه و قدرت ، استقرار در زمين ، مهلت و فرصت دادن بديشان در رفاه و خوشي ، و اعطاء اسباب و وسائل ثروتمندي و برتري گرفتن و بالادست شدن ، امتحان کرديم و آزموديم .
(وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) .
پيغمبر بزرگواري ( به نام موسي ) به نزدشان آمد.
اين نيز گوشه اي از امتحان و آزمون بود. در پـرتو آن نوع پاسخگوئيشان به پيغمبر بزرگو ارشان روشن مي گردد، پيغمبري که از ايشان چيزي براي خود نمي خواهد. بلکه آنان را به سوي خدا مي خواند، و از ايشان درخواست مي کندکه هر چيزي را براي خدا انجام بدهند، و چيزي از هستي خود را برجاي نگذارند و آن را از خدا دريغ ندارند:
( أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21).
(
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موسي بديشان گفت : اي فرعونيان !) بندگان خدا را به من بسپاريد که من پيغمبر درستکارم . و بر خدا بزرگي نکنيد و تکبر نورزيد ( و ادعاي الوهيت و ربوبيت ننمائيد و کارهائي انجام ندهيد که با اصول بندگي شما سازگار نمي باشد) . من دليل روشني ( بر درستي گفتار و راستي پيغمبري خود) براي شما آورده ام . من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي برم از اين که بتوانيد مرا سنگسار کنيد. اگر به من ايمان نمي آوريد، از من کناره گيري کنيد و مرا نيازاريد.
از آنان مي خواهد پذيرش کامل داشته باشند، وکاملا فرمان را اجراء کنند، و تسليم مطلق داشته باشند، تسليم مطلق خدا.[1] خدائي که آنان بندگان او هستند. بندگان را نسزدکه بر خدا بزرگي بفروشند و تفاخرکنند. اين دعوت خدا است و پيغمبر آن را براي بندگان مي آورد. دليل و برهان را هم با خود مي آورد، مبني بر اين که او فرستاده ي خدا براي ايشان است . دليل و برهان و سلطه و قدرت روشني که دلها بدان اقرار و اعتراف مي کنند، او به پروردگار خود پناه مي برد، و خويشتن را در پـناه او مي دارد و درخواست مي کند بر او نتازند و او را سنگسار ننمايند. اگر آنان از پذيرش ايمان سرباز بزنند، او از ايشان جدا مي گردد و کناره گيري مي کند و دوري مي گزيند، و از آنان هم مي خواهدکه از او جداگردند و کناره گيري کنند و دوري گزينند. اين نهايت انصاف و عدالت و مسالمت است .
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امّا طغيان ، کم تر انصاف و دادگري را مـي پـذيرد. حچه طغيان از حق مي ترسد، مي ترسدکه حق آزاد و رها گردد، و بکوشد در امن و امان به مردمان برسد. بدين جهت است با حق مي جنگد و سخت بر آن تاخت مي برد، و هرگز با حق همزيستي مسالمت آميز نخواهد داشت . آخر معني مسالمت و سازش اين است که حق آهسته و آرام بخزد و هر روز بر درونها و دلها غلبه يابد و چيره گردد. بدين جهت باطل سخت مي تازد، و سنگ اندازي مي کند، و دست از حق برنمي دارد و دست از حق نمي کشد و نمي گذارد حق سالم بماند يا استراحت بکند و آسوده بشود!
روند قرآني در اينجا حلقه هاي زيادي از داستان را خلاصه مي کند، تا به پايان داستان نزديک مي شود. وقتي که آزمون به نهايت خود مي رسد، و موسي احساس مي کندکه مردمان هرگز ايمان نمي آورند و هرگز به دعوت او پاسخ مثبت نمي دهند و هرگز با او نمي سازند، يا دست از يقه ي او برنمي دارند، و ديدکه بزهکاري ايشان ژرف و عميق است و اميدي به دست کشيدن آنان از او نيست ، بدين هنگام به پروردگار خود
پناه مي برد، و خويشتن را به واپسين پناهگاه خويش مي اندازد:
(فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (22).
( موسي وقتي که از ايمان آوردن فرعون و فرعونيان و سائر کفار و مشرکان مايوس گرديد رو به درگاه خدا کرد و) پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت : اينان مردم گنهکار ( و کفر پيشه ) هستند ( و اميدي به هدايتشان باقي نمانده است . تو خود داني که در حق ايشان چه مي کني ) .
پيغمبر چه کاري بکند جز اين که هرچه را به دست آورده است به پيشگاه پروردگارش برگرداند؟ و جز اين که بار خود را در حضورش فرواندازد و کار خود را بدو واگذار نمايد، و بگذارد هرچه خواهد بکند؟
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موسي پاسخ خود را دريافت داشت . فرياد او شنيده شد. از پروردگارش تصويب چيزي را دريافت داشت که فرعون و فرعونيان را بدان مقهور و مغلوب ساخت . . . واقعاً آنان گنهکار و بزهکارند.
(فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (24).
( از سوي خدا بدو دستور داده شد: حال که چنين است ) پس بندگان مرا شبانه کوچ بده ( تا فرعون و فرعونيان دستشان به شما نرسد) چرا که تعقيب مي گرديد ( و فرعون و لشکريانش دنبالتان مي نمايند) . و دريا را ( بعد از عبور از آن ) گشوده واگذار، ( تا آنان بدان وارد شوند) . ايشان گروهي هستند که قطعاً غرق مي گردند ( و هلاک مي شوند ).
( اسراء ) که شب روي است ، جز در شب انجام نمي گيرد، و واژه ي ( ليلا) يعني شب براي تاکيد هرچه بيشتر است و تصوير صحنه را برمي گرداند، صحنه ي کوچ دادن بندگان يزدان در شب . آن بندگان، بني اسرائيل هستند. گذشته از اين ، الهام بخش فضاي نهان و پنهاني است . زيرا بني اسرائيل بايد شب روي را نهان و پنهان از چشمان فرعون و فرعونيان انجام بدهند و نگذارند آنان از همچون کوچي اطلاع پيدا بکنند. ( رهوا) : ساکن و آرام . . . خدا به موسي علي السلام دستور فرمودکه او و قوم او از دريا عبورکنند و دريا را پشت سر خود ساکن و آرام با همان هيئت و شکلي که از آن عبورکرده اند رها سازند، تا فرعون و سپاهيانش تشويق به دنبال کردن شوند، و قضا و قدر خدا در باره ايشان پياده گردد و تحقق پذيرد، بدان گونه که خدا در حق آنان خواسته است :
(إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (24).
ايشان گروهي هستند که قطعاً غرق مي گردند ( و هلاک مي شوند) .
بدين روال و بر اين منوال قضا و قدر خدا از لابلاي اسباب و علل ظاهري اجراء مي شود و تنفيذ پيدا مي کند. خود اسباب و علل هم گوشه اي از اين قضا و قدر حتمي و قطعي است .
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روند قرآني ، حکايت صحنه ي غرق شدن يا نشان دادن غرق گرديدن را مختصر مي کند. اين مختصر با جمله اي بيان مي شود و بدان بسنده مي شودکه بايد اجراء و تنفيذ گردد:
(إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (24) .
ايشان گروهي هستند که قطعاً غرق مي کردند ( و هلاک مي شوند).
از اين صحنه ي باريک و اندک مي گذرد و به پيرو زدن بر آن مي پردازد، پيروي که اشاره دارد به خواري و پستي فرعون سرکش و خودبزرگ بين ، و خواري و پستي فرعونياني که فرعون را در ظلم و زور و طغيان و سرکشي کمک مي کردند. فرعون و فرعونيان در پيشگاه خدا خوار و پست هستند. اصلا ايشان نزد اين جهاني که فرعون در آن بيني خود را بالا مي گيرد و تفاخر مي فروشد، و فرعونيان گول خورده ي او برايش سر را پائين مي اندازند وکرنش مي برند، خوار و پست هستند. فرعون کم تر و ناچيزتر از آن است که جهان ، بودن او را احساس کند. نعمت از او بازگرفته مي شود، و او نمي تواند از فنا و نابودي آن نعمت جلوگيري کند. او بر باد فنا مي رود، ولي کسي بر فرجام بدش مرثيه اي نمي خواند و نوحه اي سر نمي دهد:
(كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29).
چه باغها و چشمه سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه هاي جالب و گرانبهائي را، و نعمتهاي فراوان ( ديگري ) که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگي مي کردند. اين چنين بود ( ماجراي آنان ) و ما همه ي اين نعمتها را به قوم ديگري داديم ( بدون درد سر و خون جگر) . نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين ، و نه بديشان مهلتي داده شد ( تا چند صباحي بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند).
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صحنه شروع مي گردد با تصويرهائي از نعمتهائي که در آن مي لولند و مي غلتند و نازان و دامن کشان مي روند ... باغها، چشمه سارها، کشتزارها، مکانهاي والائي که بدانها چشم دوخته مي شود، و در آنها به احترام و تکريم نائل مي آيند، نعمتي که از آن لذت مي برند و از آن مي خورند و در آن شادان و خندان زندگي مي کنند. آن گاه همه ي اينها را از ايشان مي گيرد، يا خودشان از آن به دور مي گردند، و مردمان ديگر آن را به ارث مي برند . . . در جاي ديگري فرموده است :
(كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ).
اين چنين ( شد که بني اسرائيل پيروز گشتند) و آنها را ميراث بني اسرائيل کرديم .(شعراء/59)
بني اسرائيل خود ملک و مملکت فرعون را به ارث نبردند، بلکه آنان ملک و مملکت همسان ملک و مملکت فرعون را در سرزمين ديگري به ارث بردند.
پس مقصود نوع ملک ونعمت است ، ملک و نعمتي که از دست فرعون و فرعو نيان برفت، و بني اسرائيل به ملک و نعمت رسيدند و آن را به ارث بردند.
آنگاه چه شد؟ آنگاه اين طاغيان و ياغياني که ديدگان ديگران و درونهاي ايشان را در اين زمين پرکرده بودند، مردند و رفتند. نه کسي بر مردن و رفتن آنان اطلاع پيداکرد. و نه آسماني و نه زميني احساس کرد که رفته اند. آن چنان رفتندکه انگار که نبودند. هنگامي که وعده ي مرگشان در رسيد بديشان مهلت و فرصتي داده نشد:
(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29) .
نه آسمان برآنان گريست و نه زمين ، ونه بديشان مهلتي داده شد( تا چند صباحي بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند).
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اين هم تعبيري است که از خواري و پستي خبر مي دهد ، و همچنين بر جفا و بيوفائي دلالت دارد . . . اين طاغيان و ياغياني که بزرگي مي فروختند و خويشتن را والا و والامقام مـي ديدند، در زميني و در آسماني کسي از رفتنشان آگاه نشد، وکسي در زميني و در آسماني بر ايشان تاسف نخورد. بسان مورچگان رفتند، آنان که قلدران و زورگو يان روي زمين بودند وديگران را زير کفشهايشان له و په مي کردند! رفتند و کسي آه و ناله اي بر ايشان سر نداد، و غم و اندوهي بر ايشان نخورد. چرا که اين جهان هستي ايشان را دشمن مي داشت ، بدان سبب که ايشان از جهان هستي گسيخته بودند. جهان هستي به پروردگار خو د ايمان داشت ، ولي آنان به پـروردگارشان ايمان نداشتند! آخر آنان ارواح کثيف و خبيث و شرور و گسيخته و بريده از اين جهان هستي بودند، هرچند که در آن مي زيستند و به سر مي بردند! اگر قلدران و زورگويان و زورمد اران روي زمين اشاره و پيامي را درک و فهم بکنندکه در اين واژگان است ، مي دانند و مي فهمندکه آنان حه اند ازه در پيشگاه يزدان و در پيشگاه کل جهان چه اندازه خوار و پست هستند. مي دانند و مي فهمند که آنان در ميان اين جهان زندگي مي کنند، ولي دور افتاده از آن مي باشند و گسيخته از آن هستند. وهيچ گو نه پيوند و رابطه اي ايشان را با جهان ارتباط نمي دهد، وقتي که پيوند و رابطه ميان ايمان گسيخته و بريده است .
درصفحه ي مقابل اين خو اري و پستي ، صحنه ي نجات و رستگاري و تعظيم و تکريم و انتخاب وگزينش است :
(وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاء مُّبِينٌ (33).
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ما بني اسرائيل را از عذاب خوارکننده رهائي بخشيديم . ( ايشان را نجات داديم ) از فرعون ، کسي که بر ديگري بزرگي مي فروخت وستمگري مي نمود، و از زمره ي تبهکاراني بود که ظلم و فساد را از حد مي گذرانند. ما بني اسرائيل را آگاهانه ( و با شناختي که از ايشان داشتيم ، در آن عصر و زمان ) برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم ( وآنان راملت گزيده عصر خويش کرديم ) . ما معجزاتي را توسط موسي بديشان ارائه نموديم که در آنها آزمايش آشکاري بود ( براي ايشان ، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کساني عابد و شاکر، و چه افرادي کافر و فاجر خواهند شد).
در اينجا نجات بني اسرائيل از عذاب ( خوارکننده ) ذکر مي شود در مقابل خواري و پستي اي که قلدران زورگو و زورمدار و برتري طلب ، و اسراف کنندگان در زوررئي و برتري جوئي ، کارشان بدان انجاميده است :
(مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (31).
( ايشان را نجات داديم ) از فرعون . کسي که بر ديگري بزرگي مي فروخت و ستمگري مي نمود، و از زمره ي تبهکاراني بود که ظلم و فساد را از حد مي گذرانند.
آنگاه برگزيدن بني اسرائيل از سوي يزدان ذکر مي شود، برگزيدني که از روي علم و آگاهي از خوبي و بدي ايشان صورت مي پذيرد. روشن است اين گزيدن، برگزيدن ايشان و ترجيح آنان برجهانيان زمان خودشان است نه بر جملگي گذشتگان و آيندگان . آنان گزيده مي شوند هر چند که به سطح عالي ايمان هم نرسيده باشند. هرگاه در ميانشان رهبري باشد ايشان را رو به يزدان در پرتو هدايت و بصيرت رهنمود گرداند و در راستاي راه سوق دهد و براند.

(وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاء مُّبِينٌ (33).
ما معجزاتي را توسط موسي بديشان ارائه نموديم که در آنها آزمايش آشکاري بود ( براي ايشان ، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کساني عابد و شاکر، و چه افرادي کافر و فاجر خواهند شد).
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آنان به وسيله ي اين معجزات و دلائل در معرض آزمايش قرارگرفتند، معجزات و دلائلي که خداوند آنها را براي آزمايش بديشان داده بود. وقتي که امتحان آنان به پايان آمد، و دوره ي جانشيني ايشان تمام شد، خداوند آنان را در برابر انحرافشان و کجرويشان گرفتار ساخت ، و بديشان نتيجه ي آزمايش و آزمونشان را داد. بدين منظور آنان را باکساني درگير جنگ کرد که ايشان را در زمين ،گريزان و ويلان کردند. خدا خو اري و بيچارگي را بهره ايشان نمود، و آنان را تهديدکرد و بيم دادکه تا روز قيامت هر وقت در زمين ظلم و ستم کنند ايشان را تنبيه کند و به کيفر برساند.
*
بعد از اين چرخش وگردش در جايگاه نقش زمين شدن و نابودگشتن فرعون و فرعونيان ، و بيان نجات موسي و قوم او، و به دنبال بلا و مصيبتي که بر سر فرعون مي آيد و به کيفر خود مي رسد، و قوم موسي با معجزاتي و دلائلي آزموده مي گردند، روند سخن به موضعگري مشرکان در برابر مساله ي رستاخيز و زندگي دوباره، و شک و ترديدي که در باره آن مي ورزند، و حتي به انکار آن مي پردازند، برمي گردد تا ميان مساله رستاخيز و طرح و نقشه ي جهان هستي به طورکلي و ميان ساختار جهان ، بر حق و حقيقت و جديت ، ارتباط و پيوند برقرار مي سازد، حق و حقيقت و جديتي که مقتضي اين رستاخيز و زندگي دوباره مي باشد:
(
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إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (41) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42).
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اينان مي گويند: مرگ ما جز مرگ اول نيست ( و بعد از آن ) ما هرگز زنده نخواهيم شد. ( اي محمّد و اي مومنان !) اگر راست ميگوئيد ( که بعد از مرگ حياتي در کار است ، از خدا بخواهيد) پدران و نياکان ما را ( زنده گرداند و آنان را) نزد ما بياوريد ( تا بر صدق گفتار شما گواهي دهند) . آيا آنان بهترند ( و از ثروت و قدرت و دبدبه و کوکبه ي بيشتري برخوردارند) يا قوم تبع ( که ملوک و شاهان يمن بودند و در همسايگي ايشان مي زيستند) و کساني که پيش از آنان بودند؟ ( همچون قبائل نوح و عاد و ثمود) . ما آنان را در گذشته هلاک ساخته ايم چون مجرم و گناهکار بوده اند. ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريده ايم . ( جهان دالاني است به سوي جهان عظيم و ابدي آخرت که پشت سر اين جهان قرار دارد) . ما آن دو را جز به حق نيافريده ايم ( و جهان را بدين نظم و نظام شگفت بيهوده و بي حکمت درست نکرده ايم ) وليکن غالب ايشان ( گوش شنوا و چشم بينا ندارند، و حقائق را نمي شنوند و اين همه نقش عجب را بر در و ديوار وجود نمي بييند، و درحقيقت ) نمي فهمند. روز داوري ( و قضاوت بين افراد برحق و افراد ناحق که قيامت است ) وعده گاه همه ي آنان است . آن روزي که هيچ خويشي و دوستي کـم ترين کمکي به خويش و دوست خود نمي کند، و به هيچ وجه ( مردمان از سوي همديگر همکاري و) ياري نمي گردند، مگر کسي که خدا بدو مرحمت کند ( و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره مندش گرداند) چرا که خداوند باعزت و توانا و بامحبت و مهربان است .
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اين مشرکان عرب مي گويند: مرگي وجود ندارد جز مرگي که با آن مي ميريم و بس. بعد از آن نه زندگي اي و نه رستاخيزي است . آنان چنين مرگي را مرگ ( الاولي) مي نامندکه به معني پيشين و جلوتر از موعد رستاخيز و زندگي دوباره اي است که بديشان وعده داده مي شود. بر اين که جز اين مرگ چيز ديگري وجود ندارد و کار به پايان مي رسد، استدلال مي گيرند به اين که پدران و نياکانشان چنين مرگي را پشت سر نهاده اند و از بين رفته اند وکسي از ايشان نمانده است و کسي از آنان زنده نگرديده است . آنان درخواست مي کنندکه اگر زندگي دوباره حق است و راست است ايشان را زنده کنيد و به جهان بياوريد.
آنان در اين درخواست از حکمت و فلسفه ي رستاخيز و زندگي دوباره غفلت مي ورزند، و نمي دانند آخرت حلقه اي از حلقه هاي پيدايش انسانها است ، و داراي حکمت و فلسفه ي ويژه و هدف معيني براي سزا و جزاي چيزي است که در حلقه ي نخستين انجام گرفته است . براي اين است که مطيعان و فرمانبرداران را به فرجام بزرگوارانه و ارزشمندي نائل گرداند که گامهاي راست و درستشان درکوچ زندگي دنيا ايشان را درخور و سزاوار آن ساخته است ، و عاصيان و نافرمانبرداران را به فرجام خوار و پستي برساندکه گامهاي واژگون و سرنگو ن در لجنزار گنديده ، ايشان را بدانجا درمي اندازد . . . حکمت و فلسفه اي که در ميان است فرارسيدن رستاخيز و زندگي دوباره را پس از اتمام مرحله ي زمين مي طلبد، و مانع از آن مي گرددکه رستاخيز و زندگي دوباره، عروسک دست اين و آن شود، و برحسب خواست يا آرزوي بشري کسي يا گروهي از انسانها صورت بگيرد تا به رستاخيز و زندگي دوباره ايمان بياورند ايمان آنان کامل نمي شود مگر اين که بدين مساله گواهي دهند و ناديده آن را بپذيرند، مساله اي که پيغمبران از آن بديشان خبر مي دهند، و تدبر و تفکر در باره سرشت اين جهان ،
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مقتضي و معرف وجود آن است ، و حکمت و فلسفه ي يزدان در آفرينش آن بر اين اساس استوار و پايدار است . خود اين تدبر و تفکر به تنهائي بر اي ايمان آوردن به آخرت و تصديق کردن رستاخيز و زندگي دوباره بس است .
خداوند بزرگوار پيش از اين که در اينجا ايشان را به چنين تدبر و تفکري رهنمود و رهنمون کند و به انديشيدن در باره طرح و نقشه ي خود اين جهان بخواند، دلهايشان را با نقش زمين شدن و نابود گشتن قوم تبع ، سخت لمس مي کند و مي پسايد. تبابعه سلسله اي از شاهان حمير در عربستان بودند. داستاني که يزدان جهان بدان اشاره مي فرمايد قطعاً براي شنوندگان و مخاطبان اين قرآن آشنا و روشن بوده است . بدين لحاظ است اشاره گذرائي بدان مي فرمايد تا دلهايشان را سخت و شديد بدان لمس کند و بپسايد، و آنان را از همچون سرنوشتي برحذر نمايد:
(أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37).
آيا آنان بهترند ( واز ثروت وقدرت و دبدبه و کوکبه ي بيشتري برخوردارند) يا قوم تبع ( که ملوک و شاهان يمن بودند و در همسايگي ايشان مي زيستند) و کساني که پيش از آنان بودند؟ ( همچون قبائل نوح و عاد و ثمود) . ما آنان را در گذشته هلاک ساخته ايم چون مجرم و گناهکار بوده اند.
در پـرتو اين تذکر و يادآوري ، و تکان و لرزش دلها از تصور آن، ايشان را به نگرش در طرح و نقشه ي آسمانها و زمين مي خواند، و به هماهنگي جهان هستي رهنمود مي گرداند، و آنان را متوجه اراده و هدف و صدق و تدبيري مي سازدکه در فراسو و پشت سر اين هماهنگي قرار د ارد:
(
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وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (41) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) .
ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريده ايم . ( جهان دالاني است به سوي جهان عظيم و ابدي آخرت که پشت سر اين جهان قرار دارد) . ما آن دو را جز به حق نيافريده ايـم ( و جهان را بدين نظم و نظام شگفت بيهوده و بي حکمت درست نکرده ايم ) وليکن غالب ايشان ( گوش شنوا و چشم بينا ندارند، و حقائق را نمي شنوند و اين همه نقش عجب را بر در و ديوار وجود نمي بينند، و درحقيقت ) نمي فهمند. روز داوري ( و قضاوت بين افراد برحق و افراد ناحق که قيامت است ) وعده گاه همه ي آنان است . آن روزي که هيچ خويشي و دوستي کم ترين کمکي به خويش و دوست خود نمي کند. و به هيچ وجه ( مردمان از سوي همديگر همکاري و) ياري نمي گردند. مگر کسي کـه خدا بدو مرحمت کند ( و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره مندش گرداند) چرا که خداوند باعزت و توانا و بامحبت و مهربان است .
نگرش ظريف و لطـيفي است . مناسبتي که آفرينش آسمانها و زمين ، و آفرينش آنچه ميان آن دو است ، با مساله ي رستاخيز و زندگي دوباره دارد مناسبت دقيق و باريکي است . وليکن فطرت بشري آن را ساده و آسان درک و فهم مي کند، هنگامي که بسان همچون رهنمود و رهنموني فطرت بشري به سوي آن رهنمود ورهنمون گردد، و بدان توجه داده شود.
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واقعيت اين است که تدبر و تفکر در باره دقت و حکمت و هدفمندي و قصد و اراده اي که پيدا و هويدا است ، هماهنگي و همآوائي اي که پد يدار و نمودار است ، آفرينش هر چيزي با مقدار و اندازه اي که براي محقق ساختن و پياده کردن هدفي که از خلقت آن منظور و مراد است و افزايش وکاهش پيدا نمي کند، محقق نمودن و پياده کردن هماهنگي هر چيزي با چيزهاي پيرا مون خود، پديدار بودن قصد و هدف در هر چيزي به اندازه و به شکلي که بر آن آفريده شده است ، نفي تصادف و عبث در هرگو شه اي و در هر چيز کوچک يا بزرگي از جهان در طرح و نقشه ي اين پديده ها و آفريده هاي بزرگ و سترگ و خوفناک و هراس انگيز، و اين پديده ها و آفريده هاي ريز و دقيق و لطيف و ظريف . . . واقعيت اين است که تدبر و تفکر در باره همه ي اينها، به دل و اندرون انسان مي اند ازد که اين پديده ها و آفريده ها هدفمند و داراي هدف هستند، و هيچگونه کار عبث و بيهوده اي در آن نمي باشد. همه ي اينها بر حق و حقيقت استوار و برقرارند و هيح باطل و پوچي در آنها يافته نمي شود. همه ي آنها هم داراي پايان و فرجام مي باشند ولي هنوز زمان آن فرانرسيده است ، و با مرگ درنمي رسد، مرگي که پس از اين کوچ کو تاه بر اين ستاره دست مي دهد. بلکه کار و بار آخر، وکار و بار سزا و جزاي آن قطعي و حتمي است و بدون شک و ترديد روزي درمي رسد. منطق خالصانه ي طرح و نقشه ي مقصود و منظور موجود در ساختار اين زندگي و اين جهان بيانگر همين امر است و همين امر را مي طلبد. اين کار بايدکه صورت بگيرد تا هدف سرشتي خوبـي و بدي و صلاح و فسادي که در زندگي دنيا انجام گرفته است تحقق پيدا کند و پياده شود. انسان به گونه اي ساخته شده است که ترکيب بند وجودش آمادگي خوبي و بدي و صلاح و فساد را دارد. اين تلاش و اراده ي انسان است که خوبي و صلاح را برمي گزيند، يا بدي و فساد را انتخاب مي کند و درپيش مي گيرد.
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به سزا و جزاي همچون گزينش و انتخابي رسيدن در پايان چرخش وگردش اين چند روزه ي زندگي بر اين کره ي خاکي است .
آفريدن انسان با همچون آمادگي دوگانه اي و استعداد مزدوجي ، و نفي عبث و بيهودگي ازکار يزدان سبحان، اين را مي طلبد و مقتضي اين است که اين انسان سرنوشت معيني در پايان گشت وگذار اين کره ي خاکي داشته باشد، و در پايان اين کوچ زميني بدان برسد. اين هم اصل مساله آخرت است و طرح و نقشه ي آخرت بر آن استوار است . بدين لحاظ پس از رهنمود به حکمت و فلسفه و قصد و هد ف موجود درآفرينش آسمانها و زمين ، اين فرموده ي خداوند بزرگوار به ميان مـي آيد:
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (41) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42).
روز داوري ( و قضاوت بين افراد برحق وافراد ناحق که قيامت است ) وعده گاه همه ي آنان است . آن روزي که هيچ خويشي و دوستي کم ترين کمکي به خويش و دوست خود نمي کند. و به هيچ وجه ( مردمان از سوي همديگر همکاري و) ياري نمي کردند.
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اين سخن در جاي کاملا مناسب خود مـي آيد و با ما قبل خود ارتباط کلي دارد. چه حکمت خدا مي طلبد و مقتضي اين است که روزگاري باشدکه در آن ميان آفريدگان داوري شود، و ميان هدايت و ضلالت قضاوت گردد، و خير و خوبي بزرگ داشته شود و شرو بدي خوار و حقير گردد، و انسانها از هر گو نه پشتيبان و تکيه گاه دنيوي خو د دستشان قطع شود، و هرگونه نزديکي و خويشاوندي از ميان رود. تک و تنها به پيشگاه آفريدگارشان برگردند، همان گونه که تک و تنها آفريدگارشان ايشان را آفريده بود و از پيشگاه او آمده بودند. سزا و جزاي ساخته ي دستهاي خود را دريافت دارند.کسي بديشان کمک و ياري نکند، و کسي بديشان رحم ننمايد. تنهاکسي رستگار و سرافراز گردد که رحمت پروردگار قادر و توانا و رحيم و مهربان خو د را به دست آورد، آن پروردگاري که ساختار دست او بودند و از زير دست او بيرون آمده بودند تاکار بکنند، و سپس به زيردست او برگردند تا سزا و جزاي خو د را از او دريافت دارند. روزگار موجود ميان خروج ايشان از پيشگاه يزدان و رجو ع آنان به پيشگاه ايزد سبحان، فرصت و مهلت کارکردن و جولانگاه امتحان دادن است و بس.
حکمت و فلسفه ي پيدا و هو يدا در طرح و نقشه ي اين جهان ، و پديدار و نمودار در آفرينش آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است ، و عيان و نمايان در تقدير و تدبير واضح و در قصد و هدف ناطق در هر چيزي از چيزهاي اين جهان ، همين گونه مي طلبد و مقتضي همين امر است .
*
بعد از بيان اين اصل ، صحنه اي از صحنه هاي روز داوري ، و عذاب و نعمتي که کار نافرمايان و فرمانبرداران بدان مي انجامد را بديشان نشان مي دهد، صحنه اي که سخت و شديد است و با سايه هاي اين سوره همچنين با فضاي تند و خشن آن هماهنگي دارد و سازگار است :
(
(1/48)



إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57).
قطعاً درخت زقوم ، خوراک گناهکاران است . همچون فلز گداخته در شکمها مي جوشد. جوششي همچون آب گرم و داغ . ( به ماموران دوزخ فرمان داده مي شود: ) اين کافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش کنيد. سپس بر سر او آب جوشان بريزيد ( تا بر عذاب و دردش افزوده گردد) . بچش که تو زوردار و بزرگواري! اين ( عذابي که هم اينک مي بينيد و لمسش مي کنيد) همان چيزي است که پيوسته در باره ي آن شک و ترديد مي کرديد.
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پرهيزگاران در جايگاه امن و اماني هستند. در ميان باغها و چشمه سارها. آنان لباسهائي از حرير نازک و ضخيم مي پوشند، و در مقابل يکديگر مي نشينند ( و به شادي مي پردازند) . بهشتيان اين چنين هستند و زنان بهشتي سياه چشم با چشمان درشت را نيز به همسري آنان درمي آوريم .آنان درآنجا هر ميوه اي را که بخواهند ( با کمال راحت ) مي طلبند ( و مشکلاتي که در بهره گيري از ميوه هاي دنيا وجود دارد براي آنان وجود نخواهد داشت ، و از بيماريها و ناراحتيهائي که گاه بر اثر خوردن ميوه ها در اين دنيا پيدا مي شود در آنجا وجود ندارد، و همچنين بيمي از فساد و کمبود و فناي آنها نيست ) و از هر نظر درامانند. آنان هرگز در آنجا مرگي جزهمان مرگ نخستين ( که در دنيا چشيده اند و بعد از آن زنده شده اند) نخواهند چشيد، و خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است . همه ي اينها فضل و بخششي از سوي پروردگار تو است . اين رستگاري و خوشبختي بزرگي است ( که شامل حال پرهيزگاران مي شود).
صحنه شروع مي گردد با عرضه کردن درخت زقوم، بعد از اين که بيان مي شود زقوم خوراک بزهکار است . عرضه کردن هراس انگيز و ترس آور و خوفناکي است . اين خوراک بسان ته مانده و خلط روغن جوشيده و داغ شده است - بدان مهل مي گو يند - در شکمها بسان آب گرم و داغ مي جوشد و غلغل مي زند. در آنجا چنين بزهکاري حضور دارد. بزهکاري که بر پروردگار خود و بر پيغمبر امين ، بزرگي فروخته است و عظمت نشان داده است . اين است که فرمان يزدان والامقام خطاب به نگاهبانان دوزخ صادر مي شودکه او را بگيرند با خشو نت و شدتي که سزاوار مقام ( کريم ) و عظيم او باشد!:
(خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48).
(
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به ماموران دوزخ فرمان داده مي شود: ) اين کافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش کنيد. سپس بر سر او آب جوشان بريزيد ( تا بر عذاب و دردش افزوده گردد) . او را سخت بگيريد و تند پرتاب کنيد. او را محکم با تحقير و درشتي بگريد و ببنديد، بدون اين که هيچ گونه کرامت و بزرگواري و نرمش و سازشي در ميان باشد. آنگاه بر سرش از آن آب داغ جوشاني بريزيد که بريان مي کند و مي سوزاند و تافته مي گرداند. همراه
شدت و حدت وکشيدن و پرت کردن و داغ نمودن و بريان و تافته گرداندن ، سرزنش کردن و خوار داشتن است :
(ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49).
بچش که تو زوردار و بزرگواري !.
اين جزاي عزيز و کريمي است که هـيچ گونه عزت و کرامتي نداشته است ، ولي بر خدا و پيغمبران، بزرگي مي فروخته است و عظمت مي نموده است !
(إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (50).
اين ( عذابي که هم اينک مي بينيد و لمسش مي کنيد) همان چيزي است که پيوسته در باره آن شک و ترديد مي کرديد.
شماکه در باره اين روز شک و ترديد مي کرديد، و آن را تمسخر مي نموديد و به استهزاء مي گرفتيد!
در همان هنگام که گرفتن و پرت کردن و آب داغ ريختن و داغ و تافته کردن ، سرزنش و خو ار داشتن در جانبي از جوانب گسترده ي ميدان است ، چشم - با ديده ي خيال - به جانب ديگرگستره ي آن ميدان بندد و آن را ورانداز مي کند. ناگهان ( متقيان ) و پرهيزگاراني را مي بيندکه از اين روز مي ترسيده اند و از آن هراسناک بوده اند . ناگهان آنان رامي بيند که :
(فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) .
در جايگاه امن و اماني هستند.
جايگاه امن و اماني که ترس و هراسـي در آنجا نيست . نه شدت و حدت ، و نه کشيدن و پرت کردن ، و نه آب داغ ريختن درميان است . بلکه آنان درميان نعمت دامن کشان و خرامان مي روند:
(فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52).
در ميان باغها و چشمه سارها.
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جامه ي ( سندس ) يعني حرير نازک ، و ( استبرق ) يعني حرير ضخيم مي پوشند، و مقابل همديگر در مجالس خود مي نشينند و قصه پردازي مي کنند و به گفتگو مي پردازند. اينها بجاي خود، حوريان چشم درشت را به ازدواجشان درمي آورند، حورياني که نعمت با
وجودشان تکميل مي شود. آنان در بهشت صاحبان خانه هستند، و هرچه را بخواهند درخواست مي کنند و مي طلبند:
(يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55).
آنان در آنجا هر ميوه اي را که بخواهند ( با کمال راحت ) مي طلبند ( و مشکلاتي که در بهره گيري از ميوه هاي دنيا وجود دارد براي آنان وجود نخواهد داشت ، و از بيماريها و ناراحتيهائي که گاه بر اثر خوردن ميوه ها در اين دنيا پيدا مي شود در آنجا وجود ندارد، و همچنين بيمي از فساد و کمبود و فناي آنها نيست ) و از هر نظر درامانند.
آنان چشم به راه پايان اين نعمت نخواهند بود. چه مرگي درميان نيست . مرگ پيشين را چشيده اند و جز آن مرگ ديگري را نمي چشند . . . اين هم در مقابل سخني است که مشرکان مي گفتند:
(إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35).
مرگ ما جز مرگ اول نيست ( و بعد ازآن ) ما هرگز زنده نخواهيم شد.
بلي تنها مرگ اول است و بس، وليکن به دنبال آن دوزخ يا نعمت بهشت است .
( وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56).
و خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است .
اين هم از فضل و فيض و لطف و مرحمت يزدان سبحان است . چه نجات از عذاب جز در پرتو فضل و فيض و لطف و مرحمت او صورت نمي گيرد:
(فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57).
همه ي اينها فضل و بخششي از سوي پروردگار تو است . اين رستگاري و خوشبختي بزرگي است ( که شامل حال پرهيزگاران مي شود).
چه فضلي و بخششي ؟! چه لطفي و مرحمتي ؟ !
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در سايه ي اين صحنه ي تند و خشن و سخت موثري که در هر دو سوئي که دارد به ژرفاهاي دل سرک مي کشد، اين سوره خاتمه مي پذيرد با تذکر دادن نعمت رسالت و با ترساندن و برحذر داشتن از عاقبت تکذيب کردن و دروغ انگاشتن :
(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58).
ما قرآن را به زبان تو ( که عربي است نازل و) آسان کرده ايم تا آنان ( آن را بفهمند و بياموزند و) پند گيرند. اين خاتمه اي است که فناي سوره و سايه ي آن را خلاصه و جمع بندي مي کند، و با سرآغاز سوره و خط سير آن ، هماهنگ و همآوا مي گردد. اين سوره با ذکر کردن کتاب قرآن و فرو فرستادن آن از آسمان براي بيم دادن و يادآورکردن مردمان ، آغازگرديده است ، و در روند اين سوره چيزي بيان شده است که در انتظار تکذيب کنندگان است :
(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16).
روزي سخت بر آنان مي تازيم ، ( و با چنين يورش تندي ) آنان را به مجازات مي رسانيم . ( دخان/16)
اين خاتمه مي آيد و ايشان را به نعمت خدا تذکر مي دهد، نعمتي که در آسان کردن اين قرآن نهفته است ، قرآني که به زبان پيغمبر عربي است و آن را مي فهمند و معاني آن را درک مي کنند. همچنين آنان را از فرجام و سرنوشت ، با تعبير فشرده و هراس انگيزي بيم مي دهد و مي ترساند:
(فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (59) .
تو منتظر ( وعده هاي الهي در زمينه ي پيروزي بر کفار، و منتظر مجازات دردناک الهي در باره ي اين قوم لجوج و ستمگر) باش که آنان منتظر ( ناکامي تو و شکست دعوت تو) هستند.

[
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1] - اين فرموده ي خدا: (أن أدوا إليّ عباد الله) تفسير ديگري هم دارد. يعني بني اسرائيل راکه بندگان خدايند به من وا گذاريد. ايشان را به من بسپاريد و با سخره گرفتن و عذاب دادن ، آنان را از من باز نگيريد. اين تفسير مفهوم اين آيه را دارد: (ان ارسل معنا بني اسرائيل). ( پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين که بني اسرائيل را ( آزاد از زنجير اسارت و بردگي کني و) باما همراه سازي ( تابه سرزمين مقدس ، يعني فلسطين برويم ) . ( شعراء/17)
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سوره ي جاثيه آيه ي 23-1
سوره ي جاثيه مكي و 37 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (9) مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ آتَيْنَا
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بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (20) أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ
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النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (34) ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37)
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اين سوره ي مکي ، گوشه اي از استقبال مشرکان از دعوت اسلامي را به تصوير مي کشد، و شيوه کارشان در روياروئي با دلائل و براهين دعوت اسلامي و با آيات و نشانه هاي آن را پيش چشم مي دارد. روشن مي کند چگونه با حقائق و مسائل دعوت اسلامي سرسختانه برخوردکردند، و چگونه به دنبال هوا و هوس کاملا رهسپار شدند، بدون اين که از حق و حقيقت واضح و آشکار، و ازدلائل و براهين قوي و پايدار، سود ببرند و به خود آيند. همچنين اين سوره به تصوير مي زندکه چگونه قرآن به چاره جوئي دلهاي سرکش و تازنده با هوا و هوسشان مي پردازد، دلهائي که بر روي هدايت بسته شده اند. قرآن به چاره جوئي دلهايشان با آيات قاطع و داراي تاثير ژرف و مفهوم و معني عميق مي رود، و ايشان را به ياد عذاب خدا مي اندازد، و پـاداش خدا را برايشان به تصوير مي کشد، و قو انين و سنن او را بدانان تذکر مي دهد، و ايشان را با قوانين و سنن جاري خدا درگستره ي اين هستي آشنا مي سازد. از لابلاي آيات اين سوره ، واز خلال به تصويرکشيدن قومي که در مکه با اين دعوت روياروي شدند، دسته اي از مردمان را مـي بينيم که برگمراهي پـافشاري مي کنند، و با حق و حقيقت مي ستيزند، و سخت دشمني مي ورزند، و نسبت به خدا و سخن او بـي تربيتي و بي ادبي مي کنند. مي بينيم اين آيات ايشان را ترسيم مي کند، و با آنان روياروي مي گردد با خوار داشتن و تهديد کردنشان به عذابي که خو ارکننده ودردناک و بزرگ است :
(
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وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (9) مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10).
واي برهرکس که دروغپرداز وبزهکار باشد!آن کسي که پيوسته آيات خدا رامي شنود که براو خوانده مي شود ( و از وعد و وعيد، بيم دادن و مژده دادن ، امرو نهي ، و پند و اندرز، صحبت مي دارد، امّا او) پس از آن از روي تکبر ( بر کفر و مخالف با حق و انجام گناه ) اصرار مي ورزد؛ انگار آيه هاي خدا را نشنيده است ! ( حال که چنين است ) پس اورا به عذاب بس دردناکي مژده بده . هنگامي که چيزي از آيات ما را فرا مي گيرد، آن را به تمسخر مي گيرد و مايه ي استهزاء مي گرداند! اين چنين کساني عذاب بزرگ و خوار کننده اي دارند. رو يا روي آنان دوزخ است ، و آنـچه ( از مال و جاه دنيا) به دست آورده اند، وکساني که سواي خدا به عنوان اولياء برگزيده اند، اصلا به حالشان سودي نمي رساند ( و از دوزخ نمي رهاند) و عذاب بس بزرگي دارند.(جاثيه/7-10)
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گروهي ازمردمان را مي بينيم - چه بسا از اهل کتاب و داراي انديشه و ارزيابي بدي بوده اند - براي حقيقت ايـمان خالص ، ارزشي قائل نمي گردند، و فرق چنداني ميان خودکه مرتکب زشتيها وپلشتيها مي شوند، و ميان مومناني که خوبيها و نيکيها را انجام مي دهند، نمي بينند و احساس نمي کنند. قرآن ايشان را مطلع مـي سازد وآگاه مي گرداند که فرق بسياري ميان دو گروه مومنان و ايشان در ترازوي يزدان است . داوري بدشان و انديشه ي نابهنجارشان در باره کارها را مشخص مـي دارد، و بدانان مي گويدکه در ترازوي خدا همه چيز با دادگري و عدالت سنجيده و برآورد مي گردد، دادگري و عدالتي که در اصل کل جهان هستي قرارگرفته است از همان زمان که آفرينش صورت پذيرفته است و آفريده ها پديدار گرديده اند:
(أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) .
آيا کساني که مرتکب گناهان و بديها مي شوند، گمان مي برند که ما آنان را همچون کساني بشمارمي آوريم که ايمان مي آورند وکارهاي پسنديده و خوب انجام مي دهند، و حيات و ممات و دنيا و آخرتشان يکسان مي باشد؟ ( اگر چنين بينديشند) چه بد قضاوت و داوري مي کنند!!! خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ، تا هر کسي در برابر کارهائي که انجام مي دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هيچ گونه ستمي نگردد. ( جاثيه/ و22)
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گروهـي ازمردمان را نيز مي بينيم که حکم و فرماني جز حکم و فرمان هوا و هوسشان را به رسمـيت نمي شناسند. هوا و هوسشان معبودشان است ، معبودي که آن را مي پرستند، واز هرآنچه او صلاح ببيند اطاعت مي نمايند. اين گروه از مردمان را مي بينيم که در اين آيه به شکل شـگفتي به تصويرکشيده شده اند. قرآن ازکارشان اظهار تعجب مي کند، و غفلتشان و کوردليشان را آشکار و نمايان مي نمايد:
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23).
هيچ ديده اي کسي را که هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته است ، و با وجود آگاهي ( از حق و باطل ، آرزوپـرستي کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است ، و بر گـوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده اي انداخته است ؟ ! پس چه کسي جز خدا ( و خدا هم از وي رويگردان است ) مـي تواند او را راهنمائي کند؟ آيا پند نمي گيريد و بيدار نمي شويد؟ . ( جاثيه/ 23)
اين گروه از مردمان را مي بينيم که مساله ي آخرت را نمي پذيرند، و در باره مساله ي رستاخيز و حساب وکتاب اخروي کاملا شک و ترديد مي کنند، و در انکار آخرت ستيز مي ورزند، و دلائل و براهيني را براي اثبات آخرت مـي طلبندکه در اين زمين راه دسترسي بدانها نيست . قرآن اين گروه از مردمان را متوجه دلائل و براهيني مي سازد که حاضر و آماده اند و صدق اين مساله را ثابت مي دارند. ولي آنان از همچون دلائل و براهيني روي مي گردانند:
(
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وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) .
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منکران رستاخيز مي گويند: حياتي جز همين زندگي دنيائي که درآن به سر مي بريم در کار نيست . گروهي از ما مي ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گيرند، و جز طبيعت و روزگار، ما را هلاک نمي سازد! آنان چنين سخني را از روي يقين وآگاهي نمي گويند، و بلکه تنها گمان مي برند و تخمين مي زنند. هنگامي که آيات روشن ما ( که دال بر توانائي ما براي ايجاد رستاخيز و زندگي دوباره اند) بر آنان خوانده مي شود، در برابر آنها دليلي جز اين ندارند که مي گويند: اگر راست ميگوئيد ( که قيامتي و زندگي دومي در کار است ) پدران و نياکان ما را زنده کنيد و بياوريد ( تا نمونه اي از زنده شدن مردگان را ببينيم و باور کنيم ) . بگو: خداوند شما را ( از نيستي به هستي مي آورد و) زنده مي کند، سپس ( بعد از به پايان آمدن اجلتان ) شما را مي ميراند، سپس ( بعد از دوران برزخ و ماندگاري در گورها، شما را دوباره زنده مي کند و) در روز قيامت که درآن ترديدي نيست شما را گرد مي آورد، و ليکن بيشتر مردم ( به علت نينديشيدن و تامّل نکردن ، قدرت خدا را بر ايجاد رستاخيز) نمي دانند. ( جاثيه /24-26) درست است که اينان همگي يک گروه از مردمان باشند و هم اين و هم آن از ايشان سر بزند، و قرآن آنان را در اينجا و آنجاي سوره معرفي بکند. همـچنين درست خواهد بودکه آنان دسته هاي متعددي باشند، دسته هائي که در مکه با دعوت اسلام روياروي شده باشند. همراه ايشان برخي از اهل کتاب نيز باشند. چون اندکي از اهل کتاب در مکه بوده اند. درست هم است اين گفتار اشاره اي به اين دسته باشد تا اهالي مکه در پرتو اين اشاره درس عبرت بگيرند، بدون اين کـه همچو ن دسته اي از اهل کتاب در مکه در آن زمان عملا وجود داشته باشند.
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به هر حال قرآن با صفات وکارهاي همچون انسانهائي روبرو گرديده است ، و در اين سوره همچون سخني را در باره ايشان گفته است . . . قرآن همچنين ايشان را با آيه ها و نشانه هائي که درکرانه هاي جهان بيرون و در زواياي جهان درون هستند روبرو نموده است و آنها را بديشان نشان داده است ، و آنان را از حساب وکتاب روز قيامت ترسانده است ، و از چيزي که بر سرکساني آمده است که پيـش از ايشان بوده اند آگاه کرده است ، کساني که از آئين درست خدا منحرف گرديده اند و به کژراهه افتاده اند . . . آيه هاي خدا را با اين شيوه ي ساده و آسان و موثر و ژرف ، بديشان نشان داده است ، و آنان را با آنها روياروي گردانده است :
(إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6).
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بدون شک درآسمانها و زمين دلائل و نشانه هاي فراواني ( بر وجود خدا) است براي مومنان . همچنين در آفرينش شما ( بدين صورت زيبا و آراسته ، و دستگاههاي داخلي پيچيده و اسرارانگيز: رشته هاي ارتباطي سلسله اعصاب ، رگ ها و مويرگها، مغز، سلولها، گردش خون ، خصال و صفات ويـژه ، و تنوع خلقت و فطرت ظاهري و باطني هريک از افراد بشر) و نيزدر آفرينش جنبندگاني که خداوند در سراسرزمين پراکنده مـي سازد ( از موجودات ذره بيني گرفته تا حيوانات غول پيکر، با ويژگيهاي گوناگون و ساختارهاي جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ ) نشانه هاي بزرگ و دلائل قوي ( براي پي بردن به خدا و خالق يکتا) است براي آنان که اهل يقين هستند. همچنين در دگرگوني شب و روز ( از لحاظ تغيير رنگ و کوتاهي و درازي و فعل و انفعالاتي که در هريک انجام مي پذيرد) و در چيزهائي که خدا از آسمان فرومي فرستد و ( سبب ) رزق و روزي هستند ( همچون باران و نور و اشعه هاي گوناگون ) و خدا به وسيله ي آنها زمين را بعد از مرگش حيات مي بخشد، و نيز در وزش بادها ( و بالطبع دگرگوني هوا) نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي است ( بر وجود خدا و خالق يکتا) براي آنان که به تعقل مي پردازند و اهل عقل و درايت هستند. اينها آيات خدا است که به حق بر تو مي خوانيم . با اين حال ، اگر به خدا و آيات او ( با وجود اين همه دلائل موجود در گستره جهان و پيدا در عبارات قرآن ) ايمان نياورند، پس به چه سخني ايمان مي آورند؟ !. (جاثيه/3-6)
قرآن ايشان را ديگر باره با آيات خدا روبرو مي سازد، و با يادآوري نعمتهائي از نعمتهاي بيشماري که يزدان بديشان بخشيده است و آنان از آنها غافل گرديده اند و از انديشيدن در باره آنها واپس کشيده اند، به بيدارباش و هوشيارباش ايشان مي پردازد:
(
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اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) .
خداوند همان کسي است که دريا را رام شما کرده است تا کشتيها برابر فرمان و اجازه ي او ( که به ماده ي کشتيها و خود آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است ) در دريا روان شوند، و شما انسانها از فضل خدا بهره گيريد، و شايد سپاسگزار گرديد ( و شکر نعمتهاي بيکران يزدان را بجاي آوريد) . و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمين است همه را از ناحيه خود، مسخر شما ساخته است . قطعا در اين ( تسخير موجودات مختلف و به گردش و چـرخش درآوردن چـرخه ي حيات به نفع انسانها) نشانه هاي مهمّي ( بر قدرت و مهرباني خدا در حق آدميزادگان ) است ، براي کساني که مي انديشند ( و انديشمندانه به اشـياء دور و بر، و به خود زندگي مي نگرند) . ( جاثيه/12و13)
همچنين ايشان را با حال و وضعي روبرو مي سازدکه در روز قيامت خواهند داشت ، روزي که آنان آن را انکار مي کنند يا در باره اش مي ستيزند:
(
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وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (34) ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35).
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آن روز که قيامت برپا مي شود، باطلگرايان زيان مي بينند. ( اي مخاطب در آن روز) هر ملتي را مي بيني که ( خاشعانه و خاضعانه ، چشم به انتظار فرمان يزدان ، در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان ) بر سر زانوها نشسته است . هر ملتي به سوي نامه ي اعمالش فراخوانده مي شود ( و بديشان گفته مي شود: ) امروز جزا و سزاي کارهائي که مي کرده ايد به شما داده مي شود. اين ( نامه ي اعمال که دريافت مي داريد) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو مي کند. ما ( از فرشتگان خود) خواسته بوديم که تمام کارهائي را يادداشت کنند و بنويسند که شما در دنيا انجام مي داديد. و امّا کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته مي کنند، پروردگارشان ايشان را ( به بهشت مي برد و) غرق نعمت خويش مي گرداند. رستگاري و پيروزي آشکار همين است . و امّا کساني که کافر مي کردند ( بديشان گفته مي شود: ) مگر آيه هاي من بر شما خوانده نمي شد و شما بزرگي و عظمت مي فروختيد و تکبر مي کرديد، و مردمان بزهکار و گناهکاري بوديد؟ و هنگامي که گفته مي شد: وعده ي خدا راست است ( و کيفر هر کسي را در سراي ديگر به تمام و کمال مي دهد) و قيامت حتماً فرا مي رسد و هيچ گونه شکي در رخ دادن آن نيست ، مي گفتيد: ما نمي دانيم قيامت چيست ! ما تنها گماني ( در باره ي آن ) داريم و به هيچ وجه يقين و باور نداريم ( که قيـامت فرابرسد) . سزا و جزاي کارهاي بدي که کرده اند هويدا و گريبانگيرشان مي شود، و آنچه که مسخره اش مي دانستند ( که عذاب دوزخ است ) از هر سو آنان را فرامي گيرد. و ( از سوي خدا) بديشان گفته مي شود: ما امروز شما را ( در عذاب رها مي سازيم و) از ياد خود مي بريم ، همان گونه که شما ديدار امروز را به فراموشي سپرديد ( و ما را از ياد برديد، و مسائل و حوادث قيامت را پشت گوش انداختيد) و جايگاهتان آتش دوزخ است و هيچ يار و ياوري نداريد. (
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گرفتار شدنتان بدين سرنوشت اسفناک ) بدان خاطر است که شما آيات خدا را به تمسخر گرفته ايد و زندگي دنيا، شما را گول زده است . امروز آنان از آتش دوزخ بيرون آورده نمي شوند، و از ايشان خواسته نمي شود که عذرخواهي کنند و خشنودي بطلبند. ( جاثيه/27-35)
همچنين قرآن شک و شبهه اي در دادگري سزا و جزا، و در مسووليت فردي و شخصي برجاي نمي گذ ارد. بيان فرموده است که اين اصل ، ژرف و عميق در سراسر پيکره ي جهان هستي است ، و جهان هستي بر آن استوار و پايدار است . بدان گاه که مي گويد:
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15).
هرکس که کار نيک بکند، به سود خود او است ، و هرکس که کار بد بکند به زيان خود او است . سپس همه ي شما به سوي پروردگارتان بازمي گرديد ( و نتيجه ي اعمال خويش را مي بينيد) . ( جاثيه/15)
وقتي که گفتارکساني را مردود مي شمارد که مرتکب گناهان و بديها مي شوند وگمان مي برند در پيشگاه خدا همسان مومناني به شمار مي آيند که کارهاي خوب و
پسنديده انجام مي دهند، مي فرمايد:
(وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) .
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ، تا هر کسي در برابر کارهائي که انجام مي دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هيچ گونه ستمي نگردد.(جاثيه/22)
*
سراسر اين سوره در پرداختن به موضوع خود يکپارچه است ، وليکن ما آن را به دو درس جداگانه تقسيم کرده ايم تاآسان بتوان سوره را بررسي و وارسي کرد وآن را ساده شرح و بسط داد.
اين سوره با حروف مقطعه مي آغازد:
(حم ) حا.ميم .
در سرآغاز آن به قرآن مجيد هم اشاره مي شود:
(تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) .
اين كتاب ( قرآن نام ) ازسوي خداوند با عزت و باحکمت نازل مي گردد.
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اين سوره با حمد خدا و ربوبيت مطلقه ي خدا و با تمجيد و تعظـيم او پايان مي گيرد. اين تمجيد و تعظـيم ، در برابر کارکساني است که از آيات خدا غافل مي کردند، و آنها را به تمسخرمي گيرند، و خو يشتن را بزرگ تر از آن مـي دانند که از آيات الهي پيروي کنند:
(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37).
ستايش تنها خداوندي را سزا است که پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار همه ي جهانيان است . بزرگواري و والائي درآسمانها و زمين ، ازآن او است ، واو صاحب عزت و قدرت ، و داراي حکمت و فلسفه ( در همه ي امور) است . ( جاثيـه /36و37)
روند سوره به پيش مي رود، و ساده و آسان و آرام و روشن ، و با بيان دقيق و ژرف ، موضوع خود را مطرح مي کند، برعکس آهنگ تند و خشني که روند سوره ي دخان که پيش از اين سوره بود در پيش گرفته بود، آهنگي که انگار نواهايش پتکهائي است و بر دلها فرود مي آ يند.
يزدان آفريننده ي دلها و نازل کننده ي قرآن ، گاهي درهاي دلها را تند و بلند مي کوبد و مي زند، وگاهي آرام و مهربانانه دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد، وگاهي هم باگفتار آرام و آهسته و لطيف و ظريف با دلها به سخن درمي آيد، برحسب تنوع و دگرگوني اي که اين سوره ازآن خوردار است و برحسب تنوع و دگرگوني حالتها و موقعيتها ئي که در اصل و متن اين سوره وجود دارد. خدا دقيق وآگاه است ، واو صاحب
عزت و قدرت ، و داراي حکمت و فلسفه در همه ي امور است .
هم اينک به شرح و بسط مي نشينيم .
*
(
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حم (1) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5).
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حا.ميم . اين کتاب ( قرآن نام ) ازسوي خداوند با عزت و باحکمت نازل مي گردد. بدون شک درآسمانها و زمين دلائل و نشانه هاي فراواني ( بر وجود خدا) است براي مومنان . همچنين در آفرينش شما ( بدين صورت زيبا و آراسته ، و دستگاههاي داخلي پيـچيده و اسرار انگيز: رشته هاي ارتباطي سلسله اعصاب ، رگ ها و مويرگها، مغز، سلولها، گردش خون ، خصال و صفات ويژه ، و تنوع خلقت و فطرت ظاهري و باطني هريک از افراد بشر) و نيز در آفرينش جنبندگاني که خداوند در سراسر زمين پراکنده مي سازد ( از موجودات ذره بيني گرفته تا حيوانات غول پيکر، با ويژگيهاي گوناگون و ساختارهاي جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ ) نشانه هاي بزرگ و دلائل قوي ( براي پي بردن به خدا و خالق يکتا) است براي آنان که اهل يقين هستند. همچنين در دگرگوني شب و روز ( از لحاظ تغيير رنگ و کوتاهي و درازي و فعل و انفعالاتي که در هريک انجام مي پذيرد) و در چيزهائي که خدا از آسمان فرو مي فرستد و ( سبب ) رزق و روزي هستند ( همچون باران و نور و اشعه هاي گوناگون ) و خدا به وسيله ي آنها زمين را بعد از مرگش حيات مي بخشد، و نيز در وزش بادها ( و بالطبع دگرگوني هوا) نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي است ( بر وجود خدا و خالق يکتا) براي آنان که به تعقل مي پردازند و اهل عقل و درايت هستند. دو حرف (حا. ميم ) را ذکر مي کند. به دنبال آن دو حرف ، نازل گرداندن کتاب قرآن از سوي يزدان باعزت و باحکمت را بيان مي دارد. اين دو حرف دال بر سرچشمه کتاب قرآن هستند، همان گونه که در باره حروف مقطعه ي اوائل سوره ها سخن گفته ايم . حروف مقطعه اشاره دارند به ايـن که اين کتاب معجزه از همچون حرفهائي ساخته شده است ، ولي مردمان توان اين را ندارندکه همچون اين کتاب (يا ده سوره همانند سوره هاي آن و يا حتي يک سوره بسان سوره هاي آن) را بسازند.
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اين هم دليل پابرجا و ماندگاري است بر اين که اين کتاب از سوي خداي ( باعزت) توانائي نازل گرديده است که چيزي او را عاجز و درمانده نمي سازد. ( باحکمت ) وکاربجائي است که هر چيزي را به اندازه ي لازم مي آفريند، و هرکاري را برابر حکمت و فلسفه اي به انجام مي رساند. اين هم پيروي است که با فضاي اين سوره سازگار است ، و با دلها و درونهاي گوناگوني مناسب است که با همچون فضائي روياروي مي گردند. پيش از اين که به مردمان و موضع گيري ايشان در قبال اين کتاب بپردازد، به آيه ها و نشانه هائي اشاره مي کند که در جهان پيرامون ايشان پـراکنده اند. اين آيه ها و نشانه ها به تنهائي براي رهنمود و رهنمون ايشان به سوي ايمان بس بود. يزد ان دلهايشان را متوجه آن آيه ها و نشانه مي سازد بدان اميدکه دلها را بيدارکنند و قفلهاي بسته آنها را بگشايند، و احساس خداشناسي را به جوش و خروش درآورند، خدائي که نازل کننده ي اين کتاب است ، و آفريدگار اين جهان بزرگ است :
( إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (3) .
بدون شک در آسمانها و زمين دلائل و نشانه هاي فراواني ( بر وجود خدا) است براي مومنان .
آيه ها و نشانه هاي پراکنده در آسمانها و زمين ، محدود به چيزي جداي از چيزي ، و منحصر به حالي جداي از حالي نمي باشند. انسان هرکجا را بنگرد آيه ها و نشانه هاي خدا را مي بيندکه در اين جهان شگفت بدو خيره گرديده اند و زل زده اند . . . آخر چه چيزي آيه و نشانه نيست ؟
اين آسمانها با تمام ستارگان و سيارگان بزرگي که دارند، و با تمام مدارهاي شگفتي که از آنها برخو ردارند، و- با وجود بزرگي و شگفتي - مثل دانه هاي ريز در فضا پراکنده اند، فضاي هولناک و فراخ و زيبا!..
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چرخش اين ستارگان و سيارگان در مدارهايشان با دقت و استمرار و هماهنگي انجام مي پذيرد، هماهنگي زيبايي که چشم از ديدن آن سير نمي گردد، و دل از پيگيري آن بس نمي کند و خسته نمي شود!
اين زمين که برابر مقياس و معيار انسانها فراخ و گسترده است ، ذره اي يا گرد و غباري است در برابر ستارگان بزرگ، و با توجه فضائي که درآن سرگردان و سرگشته مي گردد، سرگردان و سرگشته مي شود اگر قدرت و قوتي نباشدکه آن را نگاه دارد، و آن را در رشته ي جهاني به رشته نکشدکه چيزي درآن سرگردان و سرگشته نمي گردد!
خدا هرچه راکه در سرشت اين زمين سرشته است ، و هرچه راکه به موقعيت ويژه جهانيش بخشيده است ، خوب و زيبا و بجا است . هر صلاحيتي راکه براي رشد حيات ، روي زمين پديدار فرموده است ، برازنده و به اندازه است . هر ويژگي و خاصيتي را که در آن پديد آورده است دقيق و منظور نظر و همآوا و متفق و متحد است . اگر يک ويژگي و خاصيت از ويژگيها و خاصيتها مختل و ناموزون گرديد، يا تخلف بپذيرد وکند گردد و از قافله ي خواص عقب بماند، ممکن نيست حيات در زمين جاي بماند يا ادامه پيدا بکند![1]
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هر چيزي در اين زمين و هر زنده اي در آن آيه و نشانه اي است . . . هر جزئي از هر چيزي و از هر زنده اي د ر اين زمين آيه و نشانه اي است . . . هر چيـز کوچکي و هر زنده کو چکي بسان هر چيز بزرگي و هر زنده ي بزرگي آيه و نشانه اي است . . . اين برگ کوچک بر اين درخت بزرگ يا بر اين بوته ناچيز آيه و نشانه اي است . . . آيه و نشانه اي است در رنگش و در پسودنش . آيه و نشانه اي است در عملکرد و ترکيب بندش . اين موئي که روي بدن جسم حيوان يا انسان است آيه و نشانه اي است . . . آيه و نشانه اي است در ويژگيها و رنگ و حجمش . اين پر موجود در بال پرنده آيه و نشانه اي است . . . آيه و نشانه اي در ماده و هماهنگي و عملکردش مي باشد. انسان به هر کجا در اين زمين يا در آسمان بنگرد آيه ها و نشانه ها پياپي جلوه گر مي آيند و پشت سر يکديگر قرار مي گيرند، و خود را به دل و گوش و چشم انسان نشان مي دهند.
وليکن چه کساني هستندکه اين آيه ها و نشانه ها را مي بينند و بدانها پي مي برند؟ اين آيه ها و نشانه ها خود را به چه کساني نشان مي دهند و وجودشان را برايشان اعلام و اعلان مي دارند؟ به چه کساني ؟
(ِلْمُؤْمِنِينَ) به مومنان .
چه ايمان است که دلها را براي دريافت صداها و نورها باز مي کند، و دلها را بر آن مي داردکه آيه ها و نشانه هاي پراکنده در زمين و آسمان را احساس کنند. اينان است آن چيزيکه دلها با خوشي آن مي آميزند و زنده و رقيق و لطيف مي گردند، و پيامهائي را دريافت مي دارندکه پنهان و آشکار، جهان هستي آنها را د ر خود مي اندوزد، پيامهائي که همه ي آنها به دست سازنده اشاره مي نمايند، و قالب جداگانه ي آنها در هرآن چيزي است که اين دست آن را مي سازد و از نيستي به هستي مي آورد اعم از چيزها و از زنده ها. هر چيزي که ساخته ي اين دست قدرت است معجزه اي است که هيچ کسي از آفريدگان يزدان نمي تواند آن را بيافريند.
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آن گاه روند قرآني ايشان را ازکرانه هاي جهان به سوي وجود خودشان کوچ مي دهد، وجود خودشان که از هر چيز ديگري به خودشان نزديک تر است ، و ايشان در حق خودشان بيش از هر چيز ديگري حساسيت دارند:
(وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4).
همچنين در آفرينش شما ( بدين صورت زيبا و آراسته ، و دستگاههاي داخلي پيچيده و اسرارانگيزه رشته هاي ارتباطي سلسله اعصاب ، رگ ها و مويرگها، مغز، سلولها، گردش خون ، خصال و صفات ويژه ، و تنوع خلقت و فطرت ظاهري و باطني هريک از افراد بشر) و نيز در آفرييش جنبندگاني که خداوند در سراسر زمين پراکنده مي سازد ( از موجودات ذره بيني گرفته تا حيوانات غول پيکر، با ويژگيهاي گوناگون و ساختارهاي جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ ) نشانه هاي بزرگ و دلائل قوي ( براي پي بردن به خدا و خالق يکتا) است براي آنان که اهل يقين هستند.
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آفرينش انسان با اين ترکيب بند شگفتي که دارد، و با اين ويژگيهاي منحصر به خود، و با اين وظيفه ها و کارهاي دقيق و ظريف وگوناگو ن بسياري که در آن است ، معجزه اي است . معجزه اي که بر اثر تکرار فراوان آن ، و به سبب نزديکي آن به خودمان، آن را فراموش کرده ايم ) وليکن ترکيب بند هر عضوي از اعضاء اين انسان مساله اي است که از تعجب و دهشت و ترس و هراس مشاهده ي آن ، سر به گردش و چرخش درمي آيد! حيات در ساده ترين شکلهايش معجزه اي است . معجزه اي در آميب تک سلولي و تک ياخته اي است . معجزه اي است در چيزي که کوچک تر از آميب است . حيات در انسان بايد چگونه باشد، انساني که داراي ترکيب بند بسيار پيچيده است ؟ پس انسان در ترکيب بند روحاني بسي پيچيده تر از ترکيب بند جسماني است ! پيرامون انسان آفريده هائي است که روي زمين حرکت مي کنند و داراي انواع و اجناس و اشکال و احجامي هستند، تا آنجاکه جز خداکسي آنها را نمي تواند بشمارد. کوچک ترين آنها بسان بزرگ ترين آنها در آفرينش خود معجزه است . درکارهائي که مي کند معجزه است . در تناسب حياتي خود روي اين زمين معجزه است . هر نوع و جنسي به گونه اي و به اندازه اي است که از حدود محدود و معين خود فراتر نمي رود و بيشتر نمي شود. آن نوع و آن جنس بدان اندازه موجود و بدان اندازه مي زيدکه هستي آن نوع و جنس بماند و به حيات خود ادامه دهد، و بر انواع و اجناس ديگر به گونه اي طغيان و سرکشي نکندکه آنها را نابود سازد. دستي که زمام انواع و اجناس راگرفته است ، برخي از انواع و اجناس را فراوان مي گرداند، و برخي از انواع و اجناس را کم مي نمايد، برابر حکمت و فلسفه و تقدير و تدبيري که در ميان است و مشيت و اراده ي خدا بر آن است . در هريک از آنها ويژگيها و نيروها و وظيفه هائي را قرار داده است که توازن و هماهنگي موجود در ميان جملگي آنها محافظت و نگاهداري شود و برقرار و بردوام بماند.
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کرکسها پرندگان گوشتخوار شکاري هستند و عمر درازي دارند. وليکن در مقابل اين امر تعدادشان کم است و تخمهاي اندکي مي گذارند و جوجه هاي کمي با مقايسه ي با گنجشکها و سارها دارند . . . مي توانيم تصور کنيم کار به کجا مي انجاميد اگرکرکسها بسان گنجشکها جوجه هاي زيادي مي داشتند. چگونه کرکسها در آن صورت جملگي پرندگان را از ميان مي بردند.
شيرها نيز در جهان حيوانات گوشتخوار و شکاري هستند. اگر شيرها مانند آهوها وگوسفندها توليد نسل مي کردند، چه مي شد؟ در آن صورت شيرهاگوشتي و غذائي را دربيشه برجاي نمي گذاشتند . . . امّا آن دستي که زمام امور راگرفته است زاد و ولد شيرها را محدود کرده است و به اندازه ي مطلوب درآورده است ! و به علت معلومي آهوها وگوسفندها و حيوانهاي ديگري را زيادکرده است که غذا وگوشت بشمارند.
مگس در هر تخمگذاري صدها هزار تخم مي گذارد . . . در برابر اين ، هر مگسي بيش از حدود دو هفته زنده نمي ماند. حال چه مي شد اگر مگس لجام گسيختگي مي کرد و هر مگسي چند ماهي يا چند سالي مي ماند؟( يا مگسها جسمها را نمي پوشاندند و چشمها را نمي خوردند؟ وليکن دستي که جهان را اداره مي کند و چرخ امور را مي گرداند، کار و بار هستي را سر و سامان مي بخشد و مرتب و منضبط مي گرداند مطابق با تقدير و تدبير دقيق و لطيف ، و حساب وکتابي که همه ي نيازها و احوال و اوضاع و شرائط و ظروف در آن گنجانده شده است .
به همين منوال و بر اين روال است هر چيزي و هر زنده اي از آفريده هاي يزدان ، چه خود و جودشان ، چه ويژگيهايشان ، و چه در تقدير و تدبير و راه بردن و اداره کردن امور زندگانيشان ، اعم از جهان انسانها و جهان حيوانها . . . در همه چيزشان آيه ها و نشانه ها و معجزه هاي گويائي است . امّا براي چه کساني ؟ چه کساني آن آيه ها و نشانه ها و معجزه ها را مي بينند و در باره آنها مي انديشند و آنها را درک و فهم مي کنند؟
(
(1/24)



لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ). براي آنان که در پي رسيدن به يقين باشند.
يقين حالتي است که دلها را آمادگي مي بخشد تا احساس کند، و متاثرگردد، و توبه نمايد و برگردد . . . آن يقيني مراد است که دلها را آزاد و رها مي سازد تا بيارامند و ثابت و استوار بمانند و آرامش به هم رسانند، و ساده و آسان و با اعتماد و اطمينان ، و آسوده از هرگونه پريشاني و سرگرداني و ويلاني ، حقائق جهان را دريافت دارند، و ازکم ترين چيزي که فراچنگ مي آورند، بزرگ ترين نتائج و عظيم ترين آثار اين هستي را بيافرينند.
آن گاه قرآن ايشان را از سخن گفتن در باره خودشان و حرکت زنده هاي پيرامونشان منتقل مي کند به سخن گفتن از پديده هاي جهان و اسباب و عللي که از آنها پديد مي آيند و موجب حيات خودشان و وسيله ي حيات جملگي زنده ها مي گردند:
(
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وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) . در دگرگوني شب و روز ( از لحاظ تغيير رنگ و کوتاهي و درازي و فعل و انفعالاتي که در هريک انجام مي پذيرد) و در چيزهائي که خدا از آسمان فرو مي فرستد و ( سبب ) رزق و روزي هستند ( همچون باران و نور و اشعه هاي گوناگون ) و خدا به وسيله ي آنها زمين را بعد از مرگش حيات مي بخشد، و نيز در وزش بادها ( و بالطبع دگرگوني هوا) نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي است ( بر وجود خدا و خالق يکتا) براي آنان که به تعقل مي پردازند و اهل عقل و درايت هستند. دگرگو ني و آمد و شد شب و روز پـديده هائي هستندکه تکرار آنها چه بسا تازگي آنها را در برابر ديدگان انسانها کهنه سازد و ليکن چه شگفتي و تعجبي به انسان دست مي داد اگر براي نخستين بار انسان با شب يا با روز روياروي مي شد؟ دل آگاه هميشه اين چيز عجيب و غريب را خو اهد ديد اگر دريچه آن باز باشد. پيوسته از اين چيز عجيب و غريب بر خود مي لرزد، و دست خدا را مي بيند، دستي که سراسر جهان هستي را اداره بکند و راه مي برد، هر زمان که شب و روز را مشاهده کند و ورانداز نمايد.
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آگاهـي انسانها بالا مي رود، و دانش ايشان در باره برخي از پديده هاي هستي فراخي مي گيرد و فراوان مي گردد، و مي دانندکه شب و روز دو پديده اي هستند که ازگردش زمين پيرامون محور خود در برابر خورشيد، يک بار در مدت بيست و چهار ساعت ، به وجود مـي آيند. امّا اين آگاهـي و دانش چيزي از شگفتي و شگرفي نمي کاهد. چه گردش زمين ، خودش چيز عجيب و غريبي است ، گردش اين جرم پيرامون خود با اين سرعت منظم و مرتب ، در حالي که زمين در فضا چرخان و شناور است ، و بر چيزي تکيه ندارد مگر بر قدرتي که زمين را نگاه مـي دارد و آن را مي گرداند آن گو نه که خواسته است ، و با اين نظم و نظام آن را به حرکت درانداخته است ، نظم و نظامي که تخلف ناپذير است وخلل بدان راه ندارد، و حرکت آن بدان اندازه و مقداري باشد که به زنده ها و چيزها اجازه دهد که بر سطح اين ستاره ي شناور و چرخنده در فضا بمانند و به زندگي ادامه دهند!
آگاهي و دانش انسانها فراخي مي گيرد و پيشرفت مي کند و اهمّيت اين دو پديده را برسطح زمين براي زندگي و زنده ها درک و فهم مي کنند، و مي دانندکه تقسيم اوقات به دوبخش شب و روز با اين نسبت موجود برسطح اين ستاره ، عامل اصلي وجود زندگي و بقاي زنده ها است ، و درک و فهم مي کنندکه اگر اين دو پديده با اين اندازه و مقدار معمول و با اين نظم و نظام موجود نبود، همه چيز بر روي زمين تغيير مي کرد و دگرگون مي شد، به ويژه اين حيات بشري که مختص به مخاطبان است که از زمره ي زندگانند! بدين خاطر اهميت اين دو پديده در حس و شعور بشري افزايش مي يابد و
کاهش نمي پذيرد!
(وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا).
(1/27)



ودر چيزهائي که خدا از آسمان ( فرو مي فرستد و ( سبب ) رزق و روزي هستند ( همچون باران و نور و اشعه هاي گوناگون ) و خدا به وسيله ي آنها زمين را بعد از مرگش حيات مـي بخشد ( نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي بر وجود خدا و خالق يکتا است) ...
مراد از ( رزق ) چه بسا آبـي باشدکه از آسمان نازل مي گردد، آن گونه که پيشينيان برداشت کرده اند. وليکن رزق آسمان بيش از اين است . اين اشعه هائي که از آسمان نازل مي شوند، تاثيرشان در زندگـي بخشيدن به زمين کم تر از تاثير آب در زندگي بخشيدن نيست . بلکه آب با اجازه ي خدا از اشعه ها توليد مي گردد. چه حرارت خورشيد است که آب درياها را بخار مي گرداند و بخارها انباشته مي شوند و به شکل بارانها پائين مـي آيند، وبه صورت چشمه ها و رودبارها جاري مي گردند، و زمين بدانها پس از مرگ خود زند ه مي گردد. زمين با آب و با حرارت و با نور است که زنده مي شود!
(وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ).
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و نيز در وزش بادها ( و بالطبع دگرگوني هوا، نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي بر وجود خدا است ) . بادها هستندکه به سوي شمال و جنوب و شرق و غرب مي وزند. راست مي وزند وکج مي وزند. سرد هستند و گرم هستند، برابر نظم و نظام دقيق و ظريفي که در طرح و نقشه ي اين جهان شگفت گنجانده شده است . حساب و کتاب هر چيزي در جهان آن اندازه دقيق و ظريف است که براي تصادف کور محلي باقي نمي گذارد و اتفاق ناسنجيده بدان راه ندارد. وزش و حرکت بادها رابطه مشهور و معروفي باگردش زمين ، و با پديده هاي شب و روز، و با رزقي داردکه از آسمان نازل مي گردد. همه ي آنها هم در پياده کردن و تحقق بخشيدن مشيت و اراده ي يزدان در باره موجودات اين جهان ، و در وزش و حرکت بادها بدان گونه که خدا خواسته است ، همکاري و همياري دارند. در بادها (نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي ) است ، و اين نشانه ها و دلائل درگستره جهان نشان داده شده اند و عرضه گرديده اند. وليکن به چه کساني ؟
(لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
به آنان که به تعقل مي پردازند واهل عقل و درايت هستند.
عقل در اينجا مي تواندکار بکند و به تلاش درآيد. در اين ميدان مي تواند به جو لان درآيد.
*
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اين برخي از آيه ها و نشانه هاي جهاني بودکه اين اشاره هاي الهام بخش مومنان بدانها اشاره مي نمايند، آن مومناني که يقين دارند و به دنبال يقين هستند، و به تعقل و تفکر مي پردازند، و مي فهمند و درک مي کنند. بدان آيه ها و نشانه ها با آيات قرآني خدا اشاره مي کند، و دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد، و خردها را بيدار مي گرداند و هوشيار مي سازد، و فطرتها را با زبان بدون واسطه ي فطرتها مخاطب قرار مي دهد، با آن زباني که ميان فطرتها و ميان اين جهان مشترک است . چراکه فطرتها با جهان هستي پيوند ژرف نهاني دارند. بيدار گردا ندن فطرتها نيازي جز به اين نداردکه با واژه ها و سخنان الهامگرانه اي بسان آيات اين قرآن مخاطب قرار داده شوند. کساني که با اين آيات بر سر ايمان نروند و ايمان نياورند، با هيچ چيز ديگري بر سر ايمان نمي روند و ايمان نمي آورند، وکساني که اين اشاره هاي الهام بخش ايشان را بيدار و هوشيار نگرداند، هيچ گو نه فريادها و صداهائي جز اين فرياد و صدائي که شنيده شدني و پذيرفتني است آنان را بيدار و هوشيار نمي سازد:
(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) .
اينها آيات خدا است که به حق بر تو مي خوانيم . با اين حال ، اگر به خدا و آيات او ( با وجود اين همه دلائل موجود در گستره جهان و پيدا در عبارات قرآن ) ايمان نياورند، پس به چه سخني ايمان مي آورند؟!.
قطعاً هيچ سخني به پاي سخن يزدان در قرآن نمي رسد. قطعاً هيچ نوآوري و نوآفريني اي به پاي نوآوري و نوآفريني يزدان در جهان نمي رسد. قطعاً هيچگونه حقيقتي به پاي حقيقت يزدان درثبوت و وضوح و يقين نمي رسد.
(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6).
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با اين حال ، اگر به خدا و آيات او ( با وجود اين همه دلائل موجود در گستره جهان و پيدا در عبارات قرآن ) ايمان نياورند، پس به چه سخني ايمان مي آورند؟ !.
در اينجا چيزي جز تهديد وتنبيه و سرزنش و نکوهش ، سزاوارکساني نيست که ايمان نمي آورند:
( وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (9) مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10).
واي بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسي که پيوسته آيات خدا را مي شنود که بر او خوانده مي شود ( و از وعد و وعيد، بيم دادن و مژده دادن ، امر و نهي ، و پند و اند رز، صحبت مي دارد، امّا او) پس از آ ن از روي تکبر ( بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه اصرار مي ورزد؛ انگار آيه هاي خدا را نشنيده است ! ( حال که چنين است ) پس او را به عذاب بس دردناکي مژده بده . هنگامي که چيزي از آيات ما را فرامي گيرد، آن را به تمسخر مي گيرد و مايه ي استهزاء مي گرداند! اين چنين کساني عذاب بزرگ و خوارکننده اي دارند. رويا روي آنان دوزخ است ، و آنچه ( از مال و جاه دنيا) به دست آورده اند، وکساني که سواي خدا به عنوان اولياء برگزيده اند، اصلا به حالشان سودي نمي رساند ( و از دوزخ نمي رهاند) و عذاب بس بزرگي دارند.
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اين آيات - همان گونه که در ديباچه سوره گفتيم - گوشه اي از روياروئي مشرکان با اين دعوت در مکه را، و پافشاري مشرکان بر باطل و پوچشان را، و خود را بزرگتر از آن دانستنشان که سخن حق و روشن را بشنوند، و در برابر همچون حقي ستيزه کردن و عظمت فروختنشان بدان گو نه که انگار حق به گو ششان نرسيده است و به درون ذهن و شعورشان نخزيده است و فرو نرفته است ، و سوء ادبشان با خدا و باکلام او را به تصوير مي کشد . . . و مقابله قرآن با همه ي اينها را پيش چشم مي دارد، و نشان مي دهدکه چگونه قرآن اين کارهايشان را تحقير و تقبيح مي کند، و ايشان را تهديد مي کند و بيم مي دهد، و به عذاب بزرگ دردناکي اشاره مي نمايدکه آنان را خوار و رسوا مي گرداند.
(وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) .
واي بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد!.
(ويل) به معني هلاک است . (افاک) به معني بسيار دروغگو ئي است که به دروغگوئي خوي گرفته باشد. (اثيم ) به معني گناهکاري است که بسيار مرتکب گناه مي شود . . . تهديدي که در ميان است شامل هريک از اين صفتها مي گردد. اين تهديد از سوي خدائي صادر مي گرددکه نيرومند و توانا و چيره است . خدائي که مي تواند هلاک سازد و دمار از روزگار هر دروغپرداز بزهکاري برآورد. خدا داراي وعده ي راست و درست است ، و او تهديدکردن و بيم دادن خود را پياده مي کند و تحقق مي بخشد. لذا تهديد و بيم هراس انگيز و خوفناکي است .
اين دروغپرداز بزهکار، نشانه ي دروغپردازيش و علامت بزهکاريش اين است که بر باطل اصرار و پافشاري مي کند، و در برابر حق عظمت مي فروشد، و خويشتن را بزرگتر از آن مي داندکه در مقابل آيات خدا کرنش ببرد و فروتني کند، و با خدا ادب لازم را مراعات بدارد:
(يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا).
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آن کسي که پيوسته آيات خدا را مي شنود که بر او خوانده مي شود ( و از وعد و وعيد، بيم دادن و مژده دادن ، امر و نهي ، و پند و اندرز، صحبت مي دارد، امّا او) پس از آن از روي تکبر ( بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه ) اصرار مي ورزد؛ انگار آيه هاي خدا را نشنيده است!.
اين تصوير مبغوض و زشت ، هرچندکه تصوير دسته اي از مشرکان مکه است ، ولي در هر جاهليتي تکرار مي گردد، و امروز و فردا مکرر مي شود. در ميان کساني که گفته مي شود مسلمان هستندکسي يافته مي شود آيات خدا را مي شنودکه بر او تلاوت مـي گردد، مستکرانه بر بزهکاري و فسق و فجور پافشاري مي کند! انگار آيات خدا را نشنيده است . چراکه آيات خدا با هواها و هوسهايش نمي سازد، و با چيزهائي که بدانها خوي گرفته است همسو و همراه نمي باشد، و آيات خدا با او در ماندگاري بر باطل و پوچي ، همياري و همکاري نمي کند، و او را بر شر و بدي خود مستقر و ماندگار نمـي گرداند، و با او در هيچ راهي همراه نمي گردد، و در جهت او حرکت نمي کند!
(فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8).
او را به عذاب بس دردناکي مژده بده .
بشارت و مژده دادن ، براي خير و خوبي به کار مي رود. ولي در اينجا براي تمسخر و استهزاء آمده است . وقتي که چنين کسي سخنان بيم دهنده ي آسماني را نمي شنود، بگذار واويلاي مورد نظر در صداي مژده رسان به گوش او برسد! تا تمسخر و استهزاء و تحقير و خوار داشتن افزايش يابد.
( وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً).
هنگامي که چيزي از آيات ما را فرامـي گيرد، آن را به تمسخر مي گيرد و مايه ي استهزاء مي گرداند!.
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تمسخر و استهزاء آن هم بعد از اين که آيات خدا را درک و فهم مي کند و سرچشمه ي آيات را مي شناسد. اين امر بدتر و ناپسندتر است . اين هم شکلي است که در جاهليتها ي پيشين و پسين تکرارگرديده است و تکرار مي گردد. در ميان مردمان کسان بسياري هستند، و در ميان کساني که گفته مي شودکه مومن مي باشند، کساني يافته مي شوندکه آيات خدا را مي دانند ولي آنها را به تمسخر مي گيرند، و ماده و مايه ي استهزاء مي سازند! آيات خدا را به تمسخر مي گيرند و مومنان به آيات را مورد استهزاء قر ار مي دهند، وکساني را تمسخر مي کنندکه بخواهندکارهاي مردمان و زندگي را به آيات خدا حواله دهند و برگردانند.
(أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (9).
اين چنين کساني عذاب بزرگ و خوارکننده اي دارند. خواري سزاي مناسب کسي است که آيات خدا را مي داند و آنها را به تمسخر مي گيرد. اين عذاب ، آماده و نزديک است ، هرچندکه موعد آن پس از مدتي فرامي رسد، وليکن درحقيقت اين عذاب حاضر و موجود است :
(مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ).
روياروي آنان دوزخ است .
واژه ي ( من ورائهم) گذشته از معني آ ن ، سايه روشنهاي آن هم مورد نظر است . . . سايه روشنهايش اين است که عذاب بر سر راه ايشان و پيش روي آنان است ، ولي آن را نمي بينند، چون از آن غافل هستند، امّا از ايشان درنمي گذرد و بدان خواهند افتاد!
(وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء).
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و آنچه ( از مال و جاه دنيا) به دست آورده اند، و کساني که سواي خدا به عنوان اولياء برگزيده اند، اصلا به حالشان سودي نمي رسانند ( و از دوزخ نمي رهانند) . هيچ چـيزي از آنچه کرده اند يا به دست آورده اند و داشته اند کم ترين سودي بديشان نمي رساند و به حالشان ندارد. چه اعمالشان - اگر هم خوب و پـسنديده بوده باشد - ضائع مي شود و غباري در هو ا مي گردد و بر باد مي رود، و به چيزي از آن دسترسي پيدا نمي کنند. چرا که اعمالشان بر پايه ي ايمان استوار نبوده است . املاک و دارائيهايشان راه زوال در پيش مي گيرد و نابود مي شود، و چيزي از آن املاک و اموال که سودي داشته باشد و به دردشان بخورد همراهشان نمي ماند. اوليائي که بجز خدا داشته اند - اعم ازمعبودها، يا ياوران و سپاهيان ، و يا دوستان و برادران - نمي توانند کمکي بديشان بکنند و شفاعتي برايشان بنمايند.
(وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10).
و عذاب بس بزرگي دارند.
گذشته از آن که اين عذاب بس بزرگ است خوارکننده و رسواکننده نيز مي باشد. چه گناهي که در استهزاء و تمسخر آيات خدا مرتکب گرديده اند زشت و پلشت است و خواري و رسوائي را مي طلبد. همچون استهزاء و تمسخري چون بزرگ است مقتضي بزرگي عذاب است .
اين بند به پايان مي آيد، بندي که در آن به طور مختصر از استهزاء و تمسخر آيات يزدان ، و بازداشتن ديگران از آن آيات ، و خود را بزرگتر و برتر ديدن از پيروي کردن از آن آيات ، سخن رفته است باگفتاري از حقيقت آن آيات ، و بيان جزا و سزاي کسي که به اين حقيقت باور نمي دارد و بدان کافر مي شود:
(هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ (11).
ايـن قرآن راهنما است ، و کساني کـه آيات پروردگارشان را باور نمي دارند، عذاب بزرگي از ( بدترين و) دردناک ترين نوع عذاب دارند.
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